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۰ ك 1 
۵۷ >> 


شاعران غدیر در سده نهم/۱۱ 


و۳ 


غلو ورزیدن در فضیلت‌ها NO yT‏ 
غلو ورزیدن در بارة ابویکر ی 
سخن ما در پیرامون این خطبه و وی سم وو وی ۱ 
۱ فضیلت های روایت شده دربارهٌ وی ۱ 
۲.اخلاق ومنش وویژگی‌های شخصیّتی ابوبکر o o‏ ۱ 
خلیفه دردوران مسلمانی E‏ 
کلاله باسصر مت هوک سوواط وس وخ طسو وس وم وس ۱۳ 


۳۶ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۷) 


نهایت تلاش پژوهندگان ۱ 
۱. رأی خلیفه در بار مادربزرگ PN O o‏ 
۲.رأی خلیفه در بارۀ دومادربزرگ E‏ و ی ۱۶ 
۳. رأی خلیفه در باره بریدن دست دزد ۱ 
۴. ری خلیفه در بارةُ پدر بزرگ Aes esma Es‏ 
۵. ری خلیفه در بارة ولایت يافتن فرد اف وولو مد و تیه سوت تسش AS‏ 
خلافت نزد اهل سئت او وس و ۱۱ 
سخن باقلانی ۱۳۹۵۹ 
سخن تفتازانی NAE O E‏ 
سخن قاضی ایجی ۱1۳ 
سخن ابوالشناء OV‏ 
آن چه امامت با آن تحمّق یابد NARs‏ 
سخن ماوردی AO TD N BS‏ 
سخن خوّینی Eases Aaa asa‏ 
سخن فَرْظّبی 17 
ری وسخنان خليفة دوم در بار خلافت ی هو ی وس ۱۱ 
نگاهی به خلافتی که اهل سنت آوردند و عرضه کردند ۱( 
۶ .رای خلیفه در بار سرنوشت ess‏ ۳۱۵ 
۷ انجام ندادن قربانی ازبیم ستّت شدن Assan anes‏ 
۸ .ارتداد بنی‌سلیم ۱ 
٩‏ سوزاندن فجاءه 1 ۱7 


۰.رأی خلیفه درماجرای مالک ۲۱ 


فهرست مطالب 7۷۰۱ 


بامن بیایید تا غلورزیدن رابنگرید! POR E‏ 
جلوه‌های دانش خلیفه o‏ ۱ 
جلوهٌ دوم ( 
جلوهٌ سوم ۱۱ 
جلوهٌ چهارم و ۳ ۱۱ 
درخورتوخه e‏ 
چنگ زدن به دروغ‌های بزرگ aaa‏ 1۱ 
۳. دلیری خلیفه MR AA‏ هو هه و ۱/۱ 
ححخت‌آوری به سایبان ی ی و ۱ 
غرق شده به هرخشک‌علفی چنگ می‌زند! e O‏ 
۴ یافشاری خلیفه برعقیده هو و رت و ی و ارو مه ی ۱۳۵۹ 
۵ . سخت‌کوشی خلیفه درعبادت DEE E A E‏ ۱ 
۶ برجستگی اخلاقی خلیفه و و وتو AE‏ 
پوزش‌خواهی خلیفه از صّیقه WV sess‏ 
نگاهی به گفتاری نبشدار. وه وه ی سوه مش تاه و وهی ی یه هو هو وف هه ۲ ۲ ۱۳ 
حدیث‌های غل‌آمیزیا صّه‌های خرافهآلود وه و هسوسو ۱ 
۱. خورشید برچرخ ۱ 
کی بے رشن ایرکز TEES‏ 
۳ گواهی ابوبکرو جبرئیل و وه روما و موس O‏ 
۴. انگشترپیامبرونقش آن O‏ 
بر ی 
۶ خداوند از ابوبکرشرم می‌ورزد POR E SS‏ 
۷ کرامت خاک سپاری ابوبکر. ی( 
۸ . جبرئیل ازهیبت ابوبکربه سجده می‌افتد ی 
٩‏ قصّه‌ای مشتمل برکرامتی ازابوبکر ی( 
۱.ابوبکرپیرمردی است سرشناس وپیامبرجوانی ناشناس Ve‏ 
انصاردردوبیعت E RC‏ 


۳۸ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۷) 


۱ ابوبکرازپیامبرسالمندتراست! RAME N‏ 
۲ اسلام آوردن ابوبکرپیش ازولادت علی و مرو FAA sashes‏ 
راویان این حدیث ی ی 1۳۱ 
نگاهی به حدیث کعب a a‏ ی ۱۲۱۱ 
۳. ابوبکر؛ سالمندترین صحابی پیامبر O‏ ۱۱ 
۴. ابوبکردر کفه ترازو ی کی بویا ۳ ۱۳ 
راویان حدیث saa stead RRs‏ ۱ 
۵. توشل یافتن خورشید به ابوبکر. Wee‏ 
۶. مادەسگى مأموراز جتّیان EOFs‏ 
۷. بخشش ابوبکربه دوستارانش و O TC‏ ۲ 
۸. ابویکردرقاب قوسین PAs AEDES‏ 
٩‏ دین وگوش و چشم آن N O‏ 
۰ ابوبکر و جایگاهش نزد خدا E‏ 
۱ پیامبربا این دوشیخ یاری می‌شود IVS E O‏ 
۲ پنج شبح ازنسل آدم OE‏ ۰ ۱۳ 
۳.ابوبکربهترین آسمانیان و زمیتیان است تک سس FEV‏ 
۴ باداش پیامبر ا وابوبکر که ی اس ۱۲۱۱ 
۵. دوستی وسپاسمندی بایسته برامت Saeta lea‏ و و ۹ ۱۳۲ 
۶ ابوبکردر کفه ترازو RS‏ هکس وه موم توت سسوم خی ۲۱ 
راویان حدیث E‏ 
۷ پدرهیچ مهاجری اسلام نیاوزد. مگرپدرابویکر E‏ 
اسلام آوردن پدرومادرابویکر سا وم موه کر و EV‏ 
دسته اول AL‏ 
راویان این سند FOB‏ 
دسته دوم Rn Rrra‏ ۱( 
۸. ابوبکروپدرومادرش درقرآن O O E DS‏ ۲۱ 


قهرست مطالب ۱ ۲ 


E هدف شایعه‌ها[انکار ایمان ابوطالب]‎ 
POE O O کردارنیکوو سخن درخورسپاس وی‎ 
ON E E E E O Oa ۱[ابوطالب وماجرای بحیرا]‎ 


۲.باران طلبیدن ابوطالب به شفاعت پیامب رب ... ۹ ۴ 


۳. ابوطالب درمیلاد امیرالمومنین اثل. ۳ ۳ 


۴ آغازدعوت پیامبرو حضورابوطالب و ۲۱ 
۵ ابوطالب وگم کردن پیامب رت 
درخورتوخه O‏ و 
عبارت سوم مه asa aaa‏ انوم و واه سوه یط سا واه ماه له مه یه ۵8 
۶ . ابوطالب درآغازدعوت واه تس ی 21 
۷. سخن ابوطالب به علی: همراه پسرعمویت باش ! Rss‏ 
۸ .سخن ابوطالب: کنارپسرعمویت بپیوند! و 
٩.ابوطالب‏ ومهرورزیدنش به پیامبر ا ی وتو مهو وم سونو رمع سوه 211 
۰.ابوطالب وابن‌زبعری yy‏ ۱ 
۱ سرورمان ابوطالب وقریش رورس ره OVO‏ 
۲ بزرگ ابطح [- مکه] ونامه قریش هک I‏ 
۳ وصیّت ابوطالب هنگام وفاتش و و زو وه وه را موز a‏ 
۴. وصیّت ابوطالب به زادگان پدرش OO e E‏ 
۵. حدیثی ازابوطالب یک NV‏ 
روایت‌های خاندان وبستگانش ازوی» تنها ازطریق اهل ستت QV‏ 
کلمات پاک ی و مهو منک وم اه سوم وه هم وم وم و ۳3 ۵ 
سوگ سروده امیرالمومنین برای پد ر بزرگوارش ۱ 
سخن امام ساد و و و ۱۱۱ 
سخن امام باقر OT‏ 
سخن امام صادق وه همه مت اوه ساوسو مس 1۲ 
سخن امام رضا و مت 6 وسص اه و وس سک OO‏ 
سخن فرجامین در بار بزرگ ابطح [= مکه] نزد اهل ست ی 


شاعران غدیردر سده نهم 
که سه تن و هرسه حلی هستند. 
در این مجلد؛ پتوهش‌هایی علمی» دی وفاریخی کنسانده‌شده که پشتوانۀ 


یر اه ال خن خیم 

پاک و منڑهی تو؛ تویی سرپرست ماء نه آن‌ها. از نزد خویش برای ما سرپرست؛ واز 
نزد خویش برای مایاوری فرارده! 

ای مردم! اینک شما ر حق از سوی پروردگارتان آمد. پس ه رکه راه یابد» جزاین 
نیست که به سود خویشتن راه می‌یابد؛ وه رکه گمراه شود. همانا به زیان خویش گمراه 
روشن هلاک شود وآن که زنده می‌ماند» به حختی روشن زندگی می‌یابد. 

خداوند شما را از خویشتن پروا می‌دهد وازاین که برخدا چیزی را گویید که 
نمی‌دانید. 
باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 

وهماناحق را برای شما آوردیم؛ اقا بیشینۀ شما از حق بیزاری جویند. نعمت خداوند 
را می‌شناسند وسپس به آن انکارمی‌ورزند. درآن چه شما را بدان دانشی نیست. محاخه 


[ و جدل] می‌کنید و جزا زگمان پیروی نمی‌نمایید و جزحدس و گمان نمی‌زنید. 


(A) 
۲/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ if 


از هواهای نفسانی گروهی که پیش‌تر گمراه شدند و بسیاری را نیز به گمراهی 
کشانیدند. پیروی نکنید. از خدا ورسول و فرمانروایان [به حق] ازمیان خود. فرمان برید؛ 
همانان که شبانگاهان وروزگاهان پنهان و پیداء مال خویش را انفاق نمایند و طعام را 


با دوست داشتنش به بینوا ویتیم واسیربخورانند؛ همانان که ایمان آوردند و کارهای 
شایسته [ که حق بدان دستور داده] کردند و آنانند بهترین آفریدگان. 


امینی 


(MM ۳ ۳ :‏ 
.Y‏ ابن عرندس حلی ۳ 


ماهی که چون برقلبم گذرد. شیرین جلوه کندء همچون شاخه درخت «بان» با زیور 
و زینت به خرامیدن پرداخت. 

با چشم همراه سستی و خماری. عقل‌ها را ربود؛ چشمی که جادوی حرام درآن حلال 
جلوه می‌کرد. 

چون بند قبایش از پهلو و کمرش باز شد. عزم استوارم سست گشت . 

بناگوش سیید رخسارش با آن چشمان زینت یافت» آن گاه که به گل عذارش پیوست. 
زنجیره‌های زلفش به بازی آویخته شد و به خاطرآن» من در بند و زنجیر شدم. 

ماهی است پیکرش چون نیزه راست؛ و < چشمان قاتلش همچون شمش شمشیر. 


رخسارش چون گل سرخ «جوری» است و چشمانش همچون حوریان که آهوی 
سیه‌چشم را در بند می‌کشد. 


هگ اک ای انا زان کا که ہا یکی کا کی که دیگان متا ری 
دوست می دارم . 

برما ستم کرد و ازخون عاشقانش درنگذشت و نيزة قامتش چه عدل و راست است! 
زیبایی‌اش شاهانی را بندهُ خود کرد که دیرگاهی پادشاه عزیز در برابرشان خوار بود. 

با چشمان درشتش کسرا را؛ با رخسارش نعمان را؛ و با خالش نجاشی را نوکران و خادمان 
خود ساخت. 

خدای والا بر صحیفهُ رخسارش نون کمان ابروانش را نگاشت و تیر و کمان را مجشم کرد. 


و او با چشمانی نازفروش» با ابروانش چنان به سوی من تیر افکند که جانم را ستاند. 


(۳ 


۳/۷ 


۳۹۶0 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


جای شگفتی است ازعین عبیرمشکبوی خال او که در جیم جمره [- اخگر] گونه اش. نمی سوزد! 
با گرمی عشقش. قلب از من غافل گشت و در آن ذوب شد؛ ولی از عشق او آرام نگرفت . 
پس چه هنگام مزدهُ وصل با ظفرمندی خواهد رسید تا شادمان و خوشبخت و آرام» 
شب را به صبح رسانم؟ 

بیماری‌هایم شفا یافت و من درامواج عشق گرفتار گشته» باغم و بلادست وپنجه نرم می‌کنم. 
و ابراشکم بر گونه‌ام باران بارید. همچون خون حسین بر زمین کربلا. 

حسین؛ آن روزه‌دار شب زنده‌دار صدقه بخش اطعام‌گر شهسوارتر از هر شهسواری. 

مردی که جد برگزیده اش در گرمای سوزان» چادر بزرگ ابر را سایبان خویش کرد. 

و پدرش حیدرهمان است که قرآن با دانش و فضل او شرح و تفصیل یافت. 

و مادرش فاطمۀ پاک بود که تاج افتخارش با مجد و شکوه زینت گرفت . 

نسبی دارد همچون صبح تابناک که حسبی همانند آفتاب با جلوه‌ای روشن. زینتش بخشد. 
سروری تکیه‌گاه» نیکبخت» سجده‌گر نوادهٌ شهید پیامبر ستمدیده. بلاکشیده. 

ماهی که چشم آسمان از حسرت و دریغ براو گریست و قلب روزگار به اضطراب افتاد. 

به خدا سوگند! او را فراموش نمی‌کنم که تنها و تشنه بود. حال آن که گرگان بیابان از 
آن آب می‌نوشیدند. 

و نیز سرورمان عاس را که دشمنان جامه‌اش را به یغما بردند و بر خاکش افکندند. 

و آن کودک را که آفتاب حیاتش در نوزادی غروب کرد و بزرگ و جاودانه گشت. 

و بنی‌امیّه نیزه‌های تیزو سخت را در پیکر یارانش خُرد کردند. 

با جام‌های نیزه بادهُ فنا نوشیدند که با بلا آميخته بود؛ پس خود در بلاو مرگ افتادند. 
نسبتشان با پدرانشان قطع شد [و این که فرزند چه کسی هستند و یا آزادند یا برده. 
تادید رنه هدب خلت برگرام‌های كه قاس ولا بافستده اجمامشان بارا 
گشت و پا و سرشان را با هم یکی کردند. 

ازآن پس که جانشان ستانده شد. درسرای اقامت ابدی قیامت پناه یافتند. 

و سبط پبامبر به پروردگار آسمان‌های برین شکوه برد که یاری سلاح‌پوش ندارد. 

فف قطره‌ای ازآب کرات بوده اما هگاه خواست: ارم آب برگیرده کک هاا شکور 
خویش یافت. 


۲. ابن عرندس حلّی N‏ 


وآن جماعت با سپاهی انبوه گردش را گرفتند» همچون دریایی که اوّل و آخرش یکی است. 
به تلاطم بودند و شمشیرهاشان گرسنه او بود؛ پس گوشت این شهسواران را خوراک 
آن کردند. 

شگفتا که او از تشنه‌کامی شکوه دارد و پدرش در قیامت آب گوارا نوشائد! 

عقابانی کبوترگیر و تشنۀ خون بر سرش به پرواز درآمدند. پس مرگ» خون گلوی اورابه ٩۵‏ 
آن‌ها نوشاند. 

نیزه‌های گندمگون و کبود به دست او به سرخی نشستند و اسبان خاکستری» سیاه 
رنگ و گریزان شدند. 

آن‌ها [- نیزه‌ها] را با خون رنگ کردند و اين‌ها [- اسبان] را با غبار واین رنگ ازآنان ۵/۷ 
جدا نخواهد شد. 

سم اسبان وی درآن میدان بر فراز سرهای شهسواران. طاقی از گرد و غبار برپا ساختند. 
گرد و غبارمیدان به تاریکی گرایید و سیاهی امتداد یافت تا صبح را همچون شب تار ساخت . 
گویا درخشش شمشیرها زیرآن غبار, آذرخشی بود که درمیان ابر درخشید و فضا روشن گشت . 
سپاهیان سراسر دشت را پوشاندند و آن قدر انبوه بودند که سم‌های اسبان آن سیاه 
نتوانست بر گسترهٌ دشت جای گیرد. 

اینان فرزندان همان جماعتی بودند که [حق] وصی را انکار نمودند و پیامبر راهنما را که 
به حقیقت مبعوث خدای بود. تکذیب کردند. 

در راه باطل جان‌فشانی کردند و از روی نادانی, اصول ثابت اسلام را دگرگون ساختند. 
حلال را حرام کردند و حرام را حلال. 

ازروی عمد. وصی را به قتل رساندند و آن چه را احمد در قرآن آورده بود. تحریف کردند. 
به قتل حسین برخاستند و آتشی برافروختند که نمی‌توان از شعله اش گرمی گرفت. 

و او با عزمی که شمشیر بران را درهم شکند. به نبرد با ایشان برخاست . 

برفراز اسبی «اعوجی» برآمد که گویا بر زمین شنا می‌کرد. همچون آذرخشی که از باد 


اسبی که در روز نبرد» پایش جز با سر دلیران نعل نشود. 


۱ «اعوج» نام اسبی بود از بنی‌هلال و گویند درعرب. اسبی به این اشتهار و کثرت نسل نبوده است.(رن.) 


(۴) 


IV 


10 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


درحالی که روشنی صبح را برتن داشت» به میدان آمد و سپس باغبارمیدان» جامه‌ای 
ازتاریکی برتن کرد. 

در کفش شمشیری برنده و تیزداشت؛ شمشیری که نیامش جوی خون در میان دارد. 

با لبه تیزش, کاس سرها و پهنای گردن‌های کافران را درید و بند از بندشان جدا کرد. 
یاران من! برای آن کس که نیک بنگرد. گویا او و اسب نجیب و شمشیرش: 

همچون خورشید بود بر فلکی دوّار که در کف دستش ماه قرار داشت و آن سرها 
و گردن‌ها منازل آن ماه بودند. 

سپاهیان گرد جیم جمالش را گرفته. قلب‌هاشان از جوش و دل شوره» همانند دیگ 
جوشان بود. 

سبط پیامبر با عزمی که آن سپاه گران را بر خاک می‌افکند. بر آن‌ها یورش آورده. 
مهای آنان را ار هم کات 

با سین سمر[= نیزه] اسبان درشت چشم را ضربت می‌زد و با بای بیض [- شمشیر تیز, 
برشتران دارای لب‌های شل و افتاده» فرومی‌کوبید. 

با خود گمان می‌بری که طاء طعن [- ضربت] کجا نقطه نهاد و ضاد ضرب چگونه 
این بود تا هنگام مرگ سبط پیامبر فرارسید که فرمانروای مرگ بر او چیره گشته بود. 
سرکشان زاده زناکاران او را محاصره کردند و فراخنای بیابان را بروی تنگ ساختند. 

یکی از برون شدگان از دین» با کمانی تیری به سویش افکند که او را با تن پاره‌پاره بر 
زمین انداخت . 

بدکار بنی‌ضباب [- شمر] با شمشیر به او یورش آورد. گویی شاهینی بررسرشکارش 
چشم‌بسته [و بی‌باک] حمله می‌کند! 

با قلبی سرشار از کینه و دشمنی اوء برسینه اش زانو زد. 

پس با تیغ ستم. سری را جدا کرد که دیرگاهی پیامبردندان‌هایش را مکیده و بوسیده بود. 
آفتاب در لحظهٌ قتل وی. از دریغ و حسرت تیره گشت و ستارگان آسمان افول کردند. 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل خبر مرگش را بردند و عرش شکوهمند لرزید. 


ا پیش از او چنین معنای بدیعی را شیخمان علامه علاء‌الذّین شفهینی با بیانی رساترو گسترده‌تر آورده است. 
بنگرید به: همین کتاب: ۳۶۲/۶ . 


۲. ابن عرندس حلی ۲۱ 


پرندگان بر شاخساران نوای نوحه سردادند و حیوانات وحشی در بیابان‌ها به نوحه . ١۵‏ 
و زاری پرداختند. 

آن اسب نجیب. بی‌سوار بخشنده آزرده و دردمند و هراسناک آمد . 

شیهه اش بلند بود و از مردمک چشمانش قطرات درشت اشک می‌بارید. 

زنان خاندان حسین کی او را شنیدند و داغدارانه از میان خیمه‌ها نمایان شدند. 

پس از چشمان سیاهشان اشکی سرخ همچون رگبار باران بر سپیدای گونه‌هاشان 

جاری کردند. 

تا حسین کشته شد و پس از او. درس‌گاه‌های ارزشمند و گرامی بسته گشت . 

و درخانه‌های نزول وحی عزا برپا شد و مرغزاران آبادش از همنشین خالی گشت . 

سرکشان به نادانی خواستند تا زنان را به بردگی گیرند و دراین اندیشه‌هاشان ستم 
ورزیدند؛ و سرکشان را نادانی سزاوار است. 

آن سر گرامی را آشکارا بر نیزه بردند و گناهان را دامن کشیدند. ۷/۷ 
آن بانوان بزرگوار ارجمندش را بدون پوشش با سر برهنه حرکت دادند. در حالی که 

چشم همگان آنان را می‌دید. 

زین‌العابدین. آن سجده‌گر دانای امین» را در بند و زنجیر کردند و روانه نمودند. 

قلب آرام سکینه ازداغ و حسرت به اضطراب افتاد و این داغ از دلش بیرون نرفت. 

وا ل اا ماش سام یه | ماک | و کشت اف کل 

[- گیاهان] رویید. 

ری اباد قان کد لگاه را ام پیت غاا ماکان کشت 

صبراز جانم بار سفر بست» آن گاه که بر شتران جهاز بستند. 

اشکم بر گونه‌هایم سرازیر گشت» آن گاه که بر شتران سواری» مهار زدند. 

جماعتی اموی به امید پاداشی سنگین» آنان را به سوی شام حرکت دادند. 

ازسر نادانی» یزید را راضی ساختند تا برعطاشان بیفزاید و نیازشان را شتابان به آنان 

پس همانا بنی‌امیّه را لعنت می‌کنم؛ مادام که ساربانی آواز کاروان خواتد رهاظ شتران ۰ ۶ 
حرکت کند. 


زیاد و یزید را لعن کنم و پروردگارم نیز به عذاب آنان بیفزاید. 


A/V 


(۷) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ KM 


ای طف ! بارانی سرشار از ابرهای شتابان گرداگرد خاک تو ببارد. 

ازابرهایی متراکم و انبوه و نزدیک به زمین» با آذرخش‌هایی بلند که آن ابرها اشکی 
سیلآسا روان می‌سازند. 

چون بر تو بارانی تند و گوارا می‌فرستد. شفایت بخشد؛ بارانی که بویی شبیه عود دارد. 
پرچم‌های ولایتش برپا گشت! 

همان تلاوت کنندهُ کتاب خدا که نیکوترین تلاوتگرش بود و بهترین پی‌آینده مصطفای راهنما. 
مردی که جامهٌ عفاف پوشید. زهازه از مردی که جامه‌های عفاف برتن کند! 

روز صلح او را چون ابری باران خیز بینی؛ و روز جنگ همانند شیر بچه‌دار هجوم آورنده. 

آن که دستی بابرکت داشت که نیکی‌های آن دست. از کیوان فراتر رفته بود. 

و صاحب معجزات خیره‌کننده و روشن و تابان که بر هرکه غلوٌ ورزد. راه عذر باز کند. 

ازآن جمله: بازگشت خورشید پس از غروب؛ که خبری است که هوش از سر می‌برد.! 
فضیلت دیگرش حرکت وی بر گلیم است که زبان‌آوران خوش‌گفتار از وصفش درمانند." 
سور گفتم با اماب کف هو از اقا رات گ اسنگ بات ار است که اعا 
«سماک اعزل» نیز برتر رفته است. 

این هم فضیلت او است که از میان نزدیکان و اصحاب پیامبر تنها کسی بود که بر 
دوش او فراز گشت و به این فضیلت. برتری داده شد. 

او بود که همه دانش‌ها را خواه فشرده و مجمل و خواه گسترده و مفصّل در خود گرد آورد. 
او بود که با نماز و بخشش‌های خویش, دین و دنیایش را تمام و کامل فرمود. 


او بود که با شمشیر و نیزه‌اش در خیبر سخت‌ترین فتح‌ها آسان شد. 


۱ حدیث بازگرداندن خورشید درهمین کتاب (۱۴۱-۱۲۶/۳) گذشت. 

۲ آن را این کسان با ذفکرسند روایت کرده‌اند: تعلبی [الکشف والبیان: برگۀ ۳۱۰]؛ فقیه مغازلی [مناقب على بن 
ابی‌طالب: ص۲۳۲ ]؛ قزوینی از ابن‌عبّاس وانس بن مالک. به خواست خدای تعالی؛ متن این روایت در جای 
خود خواهد آمد. 


۲. ابن عرندس حلی ۳۱«( 
در مبارزة تن به تن با مرحب. با ضربتی که باری سنگین بر شان کافران نهاد. او را 
نابود کرد. 
و عمرو بن عبدود از سپاهیان احزاب را تپیده در خون برریگزاران افکند. 
در تبوک با دلیران هماورد گشت و با اراده‌ای آهنین که هیچ گاه کاستی نگیرد» آنان را 


آدم چون خطایی کرد. به او توشل جست تا آن گاه که پروردگارمان او را برگزید و توبه اش 
را پذیرفت. 


نوح او را دردعای خویش یاد کرد تا کشتی‌اش در راه گشت. آن هم در [آب] طوفانی که 

زمین سرشار و مالامال ازآن بود. 

خلیل نیزاو را دردعای خویش یاد کرد تا آتشی که زبانه می‌کشید. بروی خنک گشت. 

موسی نیزبا توشل به او خدا را خواند تا عصایش مارهای جادو را که پیشترریسمان 

بودند» فروبلعید. 

عیسای مسیح هم با توشل به او خدا را خواند تا مردهٌ در گوررا به سخن آورد و او ازمیان 

گور برخاست. 

در خم» محقّد پیامبر به حق» او را برادر خویش خواند؛ و این فرمان قرآن بود. ۹/۷ 
ناصبیان مرا درعشق او سرزنش و نکوهش نمودند و من ازایشان سرپیچیدم و بر کیش 

کسانی شدم که دربارةٌ او غلو کردند. 

به کوری چشم آنان» به مدح او پرداختم؛ مدحی که خداوند با آن. زنگار قلبم را زدود. 

و هرگاه چشمانم را خس و خاشاکی فرارسد. خاک کفش ابوتراب مایهُ جلا و روشنی آن است. 

مادام که کسی شبانه حرکت کند و ابری باران تند ببارد. براو درودهای مکژر باد! 

ای امیرالمومنین! قصیده‌هایی [از من] بشنو که هر چه زمان بگذرد. زیباتر جلوه کند. 

قصائدی است عربی که در حلَهٌ بابل زاده شده و در فصاحت» روی جرول [- سخنور 
معروف] را خجلت زده کرده است. 

چنان والایی یافته که برای صالح عرندس افتخاری جاودان بر فراز ستارگان برپا ساخته است . 

قلب حسودان را داغ نهاد و براین قصیده نیز برتری یافت: «موی عذارنرم و صاف بر ۸ 
گونه‌هایش ظاهر گشت .»۱ 


۱. سرآغاز قصيدة شیخ علاءالڈين حلی که درهمین کتاب (۳۸۳/۶) گذشت. 


1/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ KR 


ای علی! چکامة من در مدح تو بلندا یافت و با این قصیده برابر گشت: «بر منزلگاه خالی 


یاران نگریم که ویران شده و خانه‌های نو دگرگونش کرده است .)۱ 


پی‌نامة شعر 
شاعرما ابن‌عرندس دراین قصیدۀ خویش. شماری از افتخارات مولامان امیرالمومنین 
را یاد نموده که پیش‌تردر بارةُ برخی ازآن‌ها به تفصیل سخن رفت و دربارة برخی دیگر 
گفتار مفصل ما خواهد آمد. دراینجاء تنها از موردی یاد می‌کنیم که وی با این سخن خود 
بدا اکان فده اس 
این هم فضیلت او است که ازمیان نزدیکان و اصحاب پیامبر تنها کسی بود که بر 
دوش او فراز گشت و به این فضیلت. برتری داده شد. 
ازعلی روایت شده است: «رسول خدا ل مرا به کناربت‌ها برد وفرمود:«بنشین!» 
کنار کعبه نشستم وآن گاه. رسول خدا ي برشانهُ من فراز گشت و فرمود:«برخیزو مرا به آن 
بت برسان!» وی را برشانۀ خود بالا بردم و چون ناتوانی مرا زیرآن بار دید فرمود:۱بنشین!» 
پس نشستم و او را از شانهُ خود فرود آوردم. آن گاه. رسول خدا ٤‏ برای سوار شدنم بر 
شانه‌اش نشست و به من فرمود:«ای علی! برشانه من فراز شوا» پس بردو شانۀ وی 
برنشستم ورسول خدا #٤‏ مرا بالا برد؛ و چون چنین کرد. احساس کردم که اگر خواهم» به 
افق آسمان دست توانم یافت. سپس ب رکعبه برآمدم ورسول خدا چ کناررفت. آن گاه» 
بت بزرگ‌ترآنان را که ازآن قریش و ساخته شده ازمس بود وآن را با میخ‌هایی آهنین به 
زمین [= بام کعبه] کوبیده بودند» فروخوابانیدم. رسول خدا ا به من فرمود:«به شکستن 
آن بپردازا» بدان پرداختم و همچنان بدان مشغول بودم که رسول خدا ې به من 
می‌فرمود:«هان؛ هان؛ هان!» ومن همچنان به آن مشغول بودم تا برآن چیره گشتم . سپس 
فرمود:«آن را خرد کن!» پس آن ر خرد کردم ودرهم شکستم و فرود آمدم.» 


۱ این بیت آغاز قصیده جمال‌الّین خلعی در بار امام شهید سبط پبامبراست که ۷۵ بیت دارد ودرهمین کتاب 
(۱۸/۶) به همین بیت آن اشاره شد. شرح حال شاعرنیزدرهمان (ص۱۹-۱۲) گذشت. 


۲. ابن عرندس حلّی ۳۹00 


در عبارت دیگر آمده است: «رسول خدا ب فرمود:«آن را پرتاب کن» پس آن را 
پرتاب کردم و درهم شکست؛ جنان که شيشه درهم شکند. سپس فرود آمدم.» و در 
لفظی آمده است: «از فراز کعبه فروجستم.» 

نیزاز جابربن عبداله نقل شده است: «همراه پیامب 6ا به مکه درآمدیم .درخانه 
خدا و پیرامونش ۳۶۰ بت بود. رسول خدا ب فرمان افکندن آن‌ها را داد و همه آن‌ها به 
چهره فروافکنده شدند. برفراز خانه» بتی بلندبالا به نام هبل بود. پیامب ر٤‏ به علی 
نگریست و فرمود:«ای علی! توبرمن سوارمی‌گردی یا من برتوتا هبل را از پشت کعبه 
فرواندازم؟» [علی گوید:] گفتم:«ای رسول خدا! البثه توبرمن سوارمی‌شوی.» چون بر 
پشت من نشست. بدان جهت که از بار رسالت گرانبار بود» نتوانستم وی را بردوش 
کشم. گفتم:«ای رسول خدا! من برتوسوار شوم.» او خندید و فرود آمد وپشتش را برای 
من خم نمود ومن برآن نشستم؛ و سوگند به شکافند؛ دانه و پدید آورندۀ جانداران! اگر 
می‌خواستم آسمان را در دست گیرم» می‌توانستم. پس هبل را از پشت کعبه فروافکندم 
و آن‌گاه. خدای تعالی چنین نازل فرمود:«و بگو: حق بیامد و باطل نابود شد؛ که باطل نابودشدنی 


است .» [اسراء /۸۱]) 


از انواس فان کته استه مات ا به علی دو یرف کتار ن بر 
بربلندای کعبه رویم و آن را بشکنیم!» سپس با هم برخاستند و چون بدان رسیدند 
پیامب ر٤‏ به اوفرمود:«بردوش من بایست تا تورا برآن بالا برم!» علی جامهٌ خود را به وی 
داد ورسول خدا ا آن را بردوش خود افکند وسپس علی را بالا e‏ نهاد. 
پس علی آن بت مسین را برگرفت و از فراز کعبه پرتاب نمود. آن گاه. رسول خدا ٤‏ ندا 
داد:«فرود آی!» پس علی از فراز کعبه فروجست؛ گویا که او را دو بال بود.» 

این اثر[افتخارآمیز] را گروهی از حافظان و پیشوایان حدیث و تاریخ با ذکر سند 


روایت کرده ومۇڵفان سده‌های د پسین آن را ازایشان برگرفته وبی‌هیچ ايراد در سندش» از 


0% 
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باب ارسال مسلّم در کتاب‌های خویش یاد نموده‌اند. شماری ا زآنان از این قرارند: 
۱ آسباط بن محمد قرشی (د.۲۰۰) که احمد «المسند [۱۳۶/۱]) ازوی روایت نموده است. 
۲. حافظ ابوبکرصنعانی (د.۲۱۱) که سیوطی [جامع الأحادیث: ۲۷۲/۱۶] ازوی گزارش 
نموده است. 
۳ ۳ حافظ ابن‌ابی‌شیبه [المصّف فی الاأحادیث والآثاږ ۵۳۴/۸] (د۲۳۵۰) که زرقانی 
[شرح المواهب اللَدیه: ۳۳۶/۲] و سیوطی از او گزارش کرده‌اند. 
۴ پیشوای حنبلیان» احمد (د.۲۴۱) «(المسند: ۸۴/۱ [۱۳۶/۱) با سند صحیح که 
همه راویانش ثقه‌اند. 
۵. ابوعلی احمد مازنی (د.۲۶۳) که نسائی [الشنن الکبری: ۱۳۲/۵] ازاوروایت کرده است . 
۱/۷ ۶. حافظ ابوبکر بژار(د۲۹۲۰) چنان که در ینابیع الموڈه [۱۳۸/۱] آمده است. 
۷ حافظ ابن شعیب نسائی (د.۳۰۳) «خصائص آمیرالمومنین ا : ص۳۱ [ص۱۳۴]). 
۸ . حافظ ابویَعْلی موصلی «د.۳۰۷) «المسند [۲۵۱/۱]). 
4 حافظ ابوجعف رطبری (د.۳۱۰) چنان که در جمع الجوامع[۲۷۲/۱۶] آمده است. 
۰ حافظ ابوالقاسم طبّرانی (د.۳۶۰) آن گونه که درتاریخ الخمیس [۸۷-۸۶/۲] یافت گردد. 
۱ حافظ حاکم نیشابوری (د.۴۰۵) (المستدرک على الضحیحین: ۳۶۷/۲ [۳۹۸/۲]) 
ضمن صحیح شمردن آن . 
۲. حافظ ابوبکر شیرازی (د۴۱۰/۴۰۷۰) در نزول القرآن» از طریق جابر. 
۷( ۳. حافظ ابومحمّد احمد بن محمّد عاصمی در زین الفتی فی شرح سور هل آتی. 
۴. حافظ ابونعیم اصفهانی (د.۴۳۰ ) که خطیب به گونه املاء ازوی روایت کرده است. 
۵. حافظ ابوبکربیهقی (د۴۵۸۰) که خوارزمی [المناقب: ص۱۲۳] از طریق وی روایت 


کرده اش : 


۱. در چاپ پیشین الغدیره۳۴۰ درج شده. ولی در چاپ مرکزالغدیں ۴۳۰ آمده که همین درست امن ن 
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۶ حافظ خطیب بغدادی (د.۴۶۳) در تاریخ بغداد: ۳۰۲/۱۳. 

۷. فقیه ابوالحسن ابن‌مخازلی (د.۴۸۳) «مناقب علی بن آبی‌طالب الا [ص۲۰۲]) از 
طریق ابوهریره. 

۸ حافظ ابوعبدالّه فراوی (د.۵۳۰) چنان که در كفاية الطالب فى مناقب على بن 
آبی‌طالب ان تألیف گنجی [ص۲۵۷] آمده است. 

٩‏ اخطب خطباء خوارزم (د.۵۶۸) «المناقب: ص۷۳ [ص ۱۲۴-۱۲۳]) از طریق حافظ 
بیهقی و حافظ حاکم. 

۰ حافظ رضی‌الذین ابوالخیر حاکمی (لأربعون المنتقی فى فضائل علی 
المرتضی لا [ص ۷ ۰)]۱۲ 

۲۱ حافظ ابوالفرج اپن جوزی «د.۵۹۷) (صفة الصفوه: ۱۱۹/۱ [۳۱۰/۱]). 

۳۲ حافظ ابوعبدالّه ابن‌نشار(د.۶۴۳) چنان که د ركفاية الطالب فى مناقب على بن 
آبی‌طالب الا اص ۲۵۷] آمده است. 

۲۳ ابوسالم بن طلحه شافعی (د.۶۵۲) (مطالب الشوول: ص ۱۲). 

۴ ابومظثریوسف سبط ابن جوزی (د.۶۵۳) (تذکرة خواص امه ص 1۲۷). 

۵. حافظ ابوعبدالّه گنجی (د.۶۵۸) «كفاية الطالب فی مناقب على بن آبی‌طالب ا:٠‏ ۲9 
ص۱۲۸ [ص ۲۵۸-۲۵۷]). همو گفته است: «آن را حاکم و بیهقی روایت کرده‌اند و حدیثی 
است که نزد ناقلان حدیث. حسن ومسلم به شمار رود.» 

۶. حافظ صالحانی؛ چنان که در تاریخ الخمیس آمده است. 

۷ حافظ محت‌الّین طبری «د.۶۹۴) «الریاض التّضره: ۲۰/۲ [۱۵۰/۳) به نقل از 
احمد و این‌جوزی و حاکمی. 


۸ جمال‌الّین ابوعبدالّه ابن‌نقیب (۶۹۸.3) در اللّفسیرو العبر. ۱۳/۷ 


۱ درمتن ۳۵۰ آمده» ولی ۵۳۰ درست شت :رن 


(۳۳ 
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۹ شیخ الاسلام حمُونُی (د.۷۲۲) (فرائد الشمطین [۲۴۹/۱]). 

۰ حافظ شمس‌لدّین ذهبی (۷۴۸.3) («تلخیص المستدرک على الصَحیحین 
[۳۹۸/۲. وی سند این روایت را پاکیزه و متن آن را زشت و ناپذیرفتنی شمرده است. 

امینی گوید: درآن سده‌های گذشته. هیچ حافظی این را درنیافت که متن حدیث 
یاد شده زشت وناپذیرفتنی است تا آن که روزگاز ذهبی را ارزانی کرد واودراین حدیث» 
تیزنگریست وآتش کینه اش اورا داغ کرد؛ ما این زشتی و ناپذيرفتگي وه م‌آمیزهمراه وی 
به خاک سپرده شد وپس ازوی هیچ محذئی ازاو دنباله‌روی نکرد. 

۱ حافظ زرندی (درگذشتۀ هفتصد و پنجاه واندی) «نظم ذُرّرالتمطین [ص۱۲۵]). 

۲ حافظ جلال‌الڈین سیوطی (د.۱۱٩)‏ در الجامع الکبیر ‏ چنان که در کنزالعتال 
(۴۰۷/۶ [۱۷۱/۱۳]) آمده است - از ابن‌ابی‌شیبه و عبدالَاق و احمد و ابن جریرو خطیب 
و حاکم. وی ياد نموده که حاکم این حدیث را صحیح شمرده است. نیزاو (الخصائص 
الکبری:۲۶۴/۱ [۴۳۸/۱]) از آن یاد کرده است. 

۳ حافظ ابوالعباس قسط]لانی (د.۲۳٩)‏ «المواهب اللدیه: ۲۰۴/۱ [۵۸۶/۱]) به نقل از 

۴ قاضی دیاربکری مالکی (د.4۸۲/۹۶۶) «تاریخ الخمیس: ۹۵/۲ [۸۶/۲]) به نقل 
از طبرانی وزرندی و صالحانی وابن‌نقیب مَفٍسی ومحتٍ طبری و موف شواهد التبزه. 
سپس گفته است: «آن گاه. علی خواست تا فرود آید؛ پس برای ادبگزاری و ملاحظه حال 
پیامب رت از جانب ناودان خود را به زمین افکند و چون برزمین فرود آمد. لبخندی زد. 
پیامب رت در بارۂ لبخندش از وی پرسید. او گفت:«از آن روی لبخند زدم که خود را از 
آن بلندجای افکندم ودردی به من نرسید!» فرمود:«چگونه دردی به توبرسد. حال آن که 
محمد تورا فرازبُرد و جبرئیل فرود آوزد؟» شاعرگوید: 

مرا گفتند: «در بار علی مدحی پرداز که یادش آتش افروخته را خاموش کند» . 
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گفتم: نتوانم مدح مردی را گویم که خردمندان در بار او گمراه گشتند تا آن جا که به 
پیامبر مصطفی در شب معراج چون به آسمان فراز شد. به ما فرمود: 
«خداوند دستش را بر پشت من نهاد. چنان که قلبم خنکایش را حس کرد.» 


علی هم پایش را همان جا نهاد که خداوند دستش را نهاده بود.» 
۵ نورالّین حلبی شافعی «د.۱۰۴۴) «السيرة الحلبیه: ۸۶/۳[۹۷/۳). 
۶ ابوعبداله ژرقانی مالکی (د.۱۱۲۲) «(شرح المواهب الدنیه: ۳۳۶/۲ به نقل از 


ابن‌ابی‌شیبه و حاکم. سپس گفته است: «شاعر نیکو سروده است: 


ای پروردگار! تو را سوگند دهم به پایی که در جایگاه بس بلند قاب قوسین» آن را قرار دادی؛ 


۱۳/۷ 


ت (f)‏ 
کرامت فرما و گام مرا بر صراط استوار دار و مرا رهایی بخش و [از عذاب] سالم بدار! 
وآن دو را اندوختۀ من گردان؛ که هرکس آن دو اندوخته‌اش باشند» هرگز از دوزخ نهراسد.» 
۷. شهاب لین آلوسی (د.۱۲۷۰) (شرح العینیه: ص۷۵) که سخنش در همین کتاب 
(۲۲/۶) گذشت. 


۸. شيخ ابوبکربن محمّد حنفی (د.۱۲۷۰) (قرة العیون المبصره:۱۸۵/۱). 

۹ خواجه کلان قندوزی (د.۱۲۹۳) «ینابیع الموده: ص۱۹۳ [۱۳۸/۱]) از بزار 
وابویِغلی موصلی. 

۰ سید احمد رّینی دخلان مکی (د.۱۲۳۲) (السيرة النبویه [۲/۲]» -در حاشية 
السيرة الحلبیه (۲۹۳/۲) -. او گوید: «شاعر به نیکی سروده است: 


ای پروردگار! تو را سوگند دهم به پایی که در جایگاه بس بلند قاب قوسین» آن را 
قرار دادی! 


تا پایان بیت‌های یاد شده -.» 


۰۱. سید محمود قراغولی حنفی «جوهرة الکلام: ص۵۵ و ۵۹). 


)۳۵( 


۱۳/۷ 
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شیخ صالح بن عبدالوقاب ابن عرندس حلی» مشهور به ابن‌عرندس, از برجستگان 
شیعیان و ازدانشورانی بود که درفقه واصول قلم می‌زدند ودرستایش وسوگ پیشوایان 
اهل بیت نی سروده‌هایی دارد که نشان می‌دهد تا پای جان دردوستی آنان می‌کوشیده 
و با دشمنانشان ستیزمی‌نموده است. پاره‌ای از سروده‌های وی را شیخ ما طریحی 
(المنتخب [۲۵۴/۲]) آورده و شماری ا زآن‌ها نیزدر مجموعه‌ها و جُنگ‌ها پراکنده است. 
علامه سماوی در الطليعة فی شعراء الشیعه» شرح حال وی را آورده واو را به دانش وفضل و 
تقوا و عبادت‌پیشگی و دست داشتن در علوم گوناگون ستوده است. خطیب فاضل 
یعقوبی «البابلیّات [۱۴۴/۱]» چون او وی را به نیکی ستوده است. در الطليعة فى شعراء الشیعه 
یاد شده که وی در حدود سال ۸۴۰ در حلَهٌ فیحاء [- دلگشا] درگذشت وهمان جادفن 
گشت و قبرش را به زیارت روند و ازآن تبزک جویند. 

ابن عرندس در شعرخویش, به شیوهُ شیخ علاء الڏین شفهینی که شرح حالش 
در همین کتاب (۳۵۶/۶) گذشت -به آوردن جناس علاقه داشت و شعرش توانمند و 
استوار بود و از مهارت بسیارش در ادب عرب و لغت حکایت کند و اگر حرص 
ورزیدنش برجناس فراوان که دراشعارش یافت می‌شود. نبود. سروده‌هایش رساترو 
برترازاین بود که هست. 

از جملهٌ سروده‌های وی قصیده‌ای است رائيّه که بنا به آن چه درمیان هم‌مذهبان ما 
شهرت دارد. آن را در مجلسی نخوانند. مگراین که امام حجت منتظر- عجّل اله تعالی فرجه - 
در آن حضوریابد. همۀ این قصیده در المنتخب ۷۵/۲ [۳۵۲/۲) تألیف شيخ ما طریحی 
یافت گردد؛ و آن چنین است: 


در طول روزگار طومار [در هم پیچیده] شعرهایم گشوده و گسترده خواهد شد و شمیم 
وش ان ادها راف خاسه: 
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چکامه‌هایی که گوینده‌اش از رسیدن به خواسته‌هایش محروم نخواهد شد. باطنش 
حمد است و ظاهرش شکر. 

مطلع قصیده‌هایش به ستارگان طلوع کرده. می‌ماتد. پس سرشتشان تابنده است 
و نورهایش همچون شکوفه سپید. 

مانند عروسانی هستند که وقتی نمایش داده می‌شوند» دل‌های ما را جلا می‌دهند. با 
افسرانی از مروارید و تاج‌هایی از طلا. 

چنان خوبرویند که حشان بن ثابت به برتری شان گواهی دهد و بررخسارشان طلاهایی 
است که زرها با آن زینت می‌يابند. 

آن‌ها را چون مرواریدی به رشته کشم و شبانگاهان بیدار مانم تایاد من به سبب آن‌ها ‏ ۶ 
و به حرمت شما زنده بماند. 

پس ای ساکنان سرزمین طف ! شما را درود باد از دوستاری که تحمل جدایی‌تان را ندارد. 
دیوان‌های ستایشتان را پس از درهم پیچیده شدن, بازگشودم و برهر صفحه از مدح 
خود برایتان سطری نگاشتم. 

شعرم برای شما با اشک چشمانم درهم آمیخت . سپيدي این درهم آمیخته. شعر من 
است و سرخي آن» اشک هايم که بر گونه‌هایم پراکنده کو 

مرا متهم نسازید که ازاندوه شما تسلی یافته‌ام؛ که همانا به حق خودتان سوگند! میعاد 
آرام و قرار من روز حشراست . 

خواری‌ام به برکت شماء عرت؛ فقرم به برکت شماء غنا؛ دشواری‌ام به برکت شماء 
آ او فک اھ بك هجا سافان و اصاخ اس 

آذرخش ابرها از سرزمین شما بر من با رفق و مدارا می‌درخشد و با درخشش خویش, از 
چشمانم باران درشت فرومی‌ریزد. 

چشانم همانند خنساء" همواره اشک ریز است و قلبم در مهرتان چون صخره‌ای استوار. 
بر[در] سرایی که روزی در آن بودید. ایستادم. پس سراتان پس از شما و سختی‌هایی که 
کشیدید. خشک و خالی از سکنه شده است .۲ 


۱ خنساء دخترعمروبن حارت. زنی شاعرو نامدار از صحابه است که درسوگ برادر پدری‌اش» صخر که به دست 
بنی‌اسد کشته شد. شعربسیار دارد. 

۲ درمتن «فقر» آمده. ولی دراعیان الشیعه «قفر» درج شده که با این بیت متناسب‌تراست وترجمه نیزبرهمین 
پایه انجام شد. (ن.) 


1۵0/۷ 


(۳۷ 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


[نشان‌ها و] راه‌هایش دیگر محو گشته. حال آن که روزی جای درس گفتن دانش الهی 
و قرآن بود. 

باران اشکم برآن جاری گشت تا آن گاه که درختان بان و سدراز اشکم سیراب شدند. 
پس ازدوری‌تان» مرا خوش آمد که روح از بدنم جدا گردد؛ و نشانه‌های خانه شما در 
خاطرم به گردش درآمد؛ 

در حالی که ابراز آن جا دورشد و نبارید و دیگر پس از حسین. خیری ندید. 

ام هد ام یط این رای ا کی خاش صاعت ا 

امامی که درکن مرت راههای ابت وروص و فسا و داباد ردول خدا است: 

امامی که انس و جن و آسمان و درندگان بیابان و پرندگان و خشکی و دریا براو گریستند. 
او را است گید سیید در طف که همواره فرشتگان تابعاک بر گردش به اختیار در طوافتد ۱ 
اسول تخت گنای سفن ,امهو او اجو عقا فعا كه ت گس 
نیست که آن را نداند]» در بار وی فرمود: 

«سه ویژگی به او بخشیده شده که هیچ ولی‌ای آن را ندارد. چه رسد به زید و عمرو: 

او را تربتی است که درآن شفا است و در زیر گنبدش دعا مستجاب می‌شود. آن گاه که 
کسی به گرفتاری و گزند دچار گردد؛ 

و نسلی گوهرین از او برآیند که تُه امام حق هستند, نه کم و نه بیش.» 

آیا حسین تشنه‌کام در کربلا کشته شود حال آن که از هرانگشتش دریایی روان است؟ 

و فردای قیامت» پدرش ساقی حوض کوثر است و آب فرات هر مادرش فاطمه است؟ 

ای دریغ و حسرت جانم برحسین و جنایتی که شمر در روز کربلا در جنگ براو روا داشت! 
با سپاهی چون شب تاریک به نبرد او آمد که کمان‌ها هلال‌هایش بودند و نیزه‌ها ستارگانش. 
پرچم‌هاشان بلند. شمشیرهاشان تیز گرد و خاک برانگیخته. و نیزه‌ها کشیده بود. 
سرکشانی از بنی‌امیّه در آن سپاه گرد آمدند؛ گروهی خیانت‌پيشه که هیچ عذری ندارند. 
یزید سرکش آنان را روان کرد تا حکومت عراق را ازآنِ خود سازد؛ و حکومت شام و مصر 


او را بسنده نبود. 


۱. درآن سده‌ها گن مق ذس آن امام» سپید بوده که امروزروکش‌های طلاآن را پوشانده است ورنگ زردش چشم‌ها 
رامی‌نوازد» چنان که درونش کاخی بلند است ازشیشه. 


۲. ابن عرندس حلّی A‏ 


زادهُ زیاد در این نبرد به یاری آن‌ها کمر بست و ازاین پشتیبانی» بار گناهی سنگین بر 
دوشش قرار گرفت . 

او هم زادۀ سعد را که در حقیقت نحس بود» به فرماندهی آن سپاه گماشت. اما آن 
نفرین شده» چندان عمر نکرد که حکومت ری به او برسد. 

چون دو سپاه در سرزمین کربلا به هم رسیدند» عمل به خیر گریخت و شز روی آورد. 
دردهة نخست محزم او را محاصره کردند. حال آن که شمشیرهای تیزدر دست‌هاشان می خرامید. 
چون نیزه‌ها در هم تنیدند» آن جوانمرد برخاست و در حالی که تب گرما قلبش را هلاک 
کرده بود. یورش آورد. 

و در میدان نبرد اسب نجیبش را به جولان درآورد که گویی طلعت تابناکش در دل آن 
سیاه. سپیده‌دمی است که از دل شب تاریک سر برزده است. 

آن اسب را چهار پا است که باد در آن منزل کرده [و سریع و بادپا است] و حمله کردن ۰ ۱۶/۷ 
زینت او بود و گریز مايه عیب و کاستی او نگشته بود. 

پس جمع آن گروه را پراکند؛ گویا لاشخورانی بودند که باز فرود آید و جمعشان را به هم زند. 
خاطره ليلة الهریر را برایشان زنده کرد که سگان گرد شیر شرزه را گرفتند و به زوزه پرداختند.! 
رن سا حالعانعان خریش را فاس ایکروت که رو کات 6ا جد چان رتد و 
دلخواهانه از کافران روی گردانده» به یاری وی برخاستند. حر[بن یزید] از سعادت 
کریش مسا وش انه جاکش زا شتا از کرو 

نیزه‌های بلند و تیز به سوی او دراز کردند که مذش زندگی سبط پیامبررا به جزر کشید. 
ازدین برون شده‌ای در تنگنای جنگ. با خیانت تیری بر گردن سبط پیامبر نشاند که 
گلویش را درید. 

پس آن کریم بخشنده. کشته از پشت اسب نجیبش بر زمین افتاد و اسب بر گرد او به 


درآن شب دلاوری‌هایی کردند که تا ابد یادش زنده است. هریر(بروزن امیر) زوزه کشیدن سگ است» نه پارس 
آن. براثربی‌تابی در برابرسرما. 


۲ حّبن یزید ریاحی تمیمی یربوعی یل بزرگ قوم خویش در جاهلیّت واسلام بود؛ چنان که این اثیررآورده است. 


V/V 


(0 


۳۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


نیز سنان درونش را درید و شمشیر شمررگ گردنش را برید. 

تندباد [دشت] بر وی دامن گسترد و دست اسبان برای او جامه‌ای کهنه بافت. 

هفت آسمان بر وی لرزید و کوه‌های بلند به زلزله افتاد و دریا به تلاطم . 

آه ازتو ای کشته‌ای که آسمان براو خون گریست و چهرهُ تیرةُ زمین با خونش سرخ شد. 
درنبرد» جامه‌هایش از خون سرخ گشت؛ جامه‌هایی که روز حشر از دیبای سبز خواهد بود. 
دریغ و حسرت بر زین‌العابدین که اسیر و بیمار شبانه ازآن [دشت] در بند اسارت برفت . 
زنان خاندان رسول خدا به بردگی گرفته شدند و پرده و چادر [خیمه‌هاشان] مورد 
یورش و هتک قرار می‌گیرد. 

اسیرانی بودند که سربرهنه بر جهاز مرکب ها سوار شدند و مردم» از بنده و آزاد. به آنان 
نظر می‌کردند. 

رمله' در سایه سار کاخ‌ها محفوظ است و از گوشواره‌هایش گوهر و طلا آویخته است. 

وای بر یزید از عذاب دوزخ» آن گاه که فاطمةٌ پاک در روز حشر پیش آید! 

جامه‌هایش یکی از سم › سیاه باشد و یکی از خون سبط پبامبرء سرخ. 

درحالی که دیده‌ها به او خیره شده‌اند و هر قلبی از مهابتش هراسان است. ندا سر می‌دهد؛ 
دابانگ تیه تون خاش الا ھکد یرم کال ای کم مان خیش اند رتیت 
پس یزید سرکش از جنایت خویش توان دم برزدن ندارد. و چگونه تواند عذر آورد که 
کارش خیانت و غدر بود؟ 

پس او را قصاص کنند و بهشت را بر وی حرام سازند و در دوزخ برایش کاخی آماده سازند. 
آن روز, آوازخوانان برایش به طرب نغمه سرمی‌کردند و او به طرب می‌افتاد و درجام‌های 
زرین برایش باده می‌ریختند. 

آن ساز و آواز در قیامت برایش رنج و عذاب گردد و آن باده در قلبش آتش نشاند. 

آیا از جهل» دندان سبط پیامبررا کوبیده, حال آن که صاحب دندان مرزبان اسلام بود؟ 
این خون را فقط کسی خون‌خواهی خواهد کرد که خلیف پیامبراست و باعدل خویش: 
شکستگی دین را سامان و ترمیم خواهد کرد. 


۱. رمله دخترمعاوية بن ابی‌سفیان بود که عبدالرَحمان بن حشان درتغرّل با اوشعری دارد با این سرآغازن 
ای رمله! آیا روز عشقبازی را به یاد داری که راهمان را با آرزو می‌پيموديم؟ 
وبرای گفتن این شعرهای تغرّلی» حکایتی است که در شرح حال‌نامه‌ها یافت گردد. 


۲. ابن عرندس حلی ۳۳۳۱ 


فرشتگان از هر سو وی را در بر گیرند و کامیابی و عرت و پیروزی فراپیش او گام برمی‌دارند. 
سرنیزه‌ اش در زره‌پوش‌ها راه باز کند و دربانش عیسی و کارگزارش خضر است . 

عمامهٌ جدّش به حق برسرش سایبان گردد. آن گاه که پادشاهان قدرتمند را زور و ستم 
اسان اند 

سینه‌اش دربردارندهُ دانش نبوّت است . خوشا دانشی که سینه او در برش داشته باشد! 

او است محمد فرزند امام عسکری» پرهیزگار و پیراسته و پاک و راهنما و دانشمند بزرگ . 

از نسل علی هادی و محمد جواد و آن که در طوس وی را مزاری است. 

یعنی عل رضا فرزند موسی؛ همان موسی که چون رحلت نمود. شمیم دلنوازش بغداد 
را فراگرفت. 

زاس فعده‌ای از یل عاو اا که افا بددانش ان فر یور 

مان اا اوم وکا مرو روان امام مس رای قافن اف بیام رام 
از نسل زین‌العابدین همو که گریست و ازاشکش گیاهان خشک سبزشدند. 
E‏ مخ سای کف ما ره اس 

حسن مسموم» عموی او است . زهازه امامی را که بخشش سرشارش همگان را فراگرفت! 
همنام رسول خدا و وارث دانش او است؛ امامی که قرآن بر پدرانش نازل گشت. 

آن‌ها نورند؛ نور خدای شکوهمند. آنانند تین و زیتون و شفع و وتر. 

آنانند جایگاه فرود وحی خدا و گنجینه‌داران دانش او؛ مبارک‌مردمی که قرآن در 
خانه‌هاشان نازل شد. 

نام‌هاشان بر فراز عرش خدا نگاشته شده و پیش از آن که جهان ذز شکل گیرد. 
نام‌هاشان نزد او محفوظ بود. 

اگر آنان نبودند. خداوند آدم را نمی‌آفرید و هیچ زید و عمروی در جهان نبود. 

و زمین گسترده نمی‌گشت و آسمان فرازیده نمی شد و خورشید برنمی دمید و ماه تابان نمی‌گشت. 
چون نوح در کشتی نشست. آن‌گاه که به واسط آن‌ها! خدا را خواند و نجات یافت و 
طوفان فرونشست و کارتمام شد. 


۱. درمتن ابه» درج شده» ولی منتخب طریحی «بهم» آمده که درست به نظرمی‌رسد وترجمه برهمین پایه صورت 


گرفت. (ن.) 


A/V 


(۳۰) 


(۳۱ 
۱۹/۷ 


۳۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


اگرایشان نبودند. آتش برابراهیم بی خطرو سرد نمی‌شد وآن آتش خاموش نمی‌شد. 
اگرآنان نبودند. اندوه یعقوب زدوده نمی شد و رنج‌های یوب از میان نمی‌رفت. 

با تمشک به سژایشان بود که آهن در دست داوود نرم شد و چنان آن را به‌اندازه [و 
ظریف] یافت که انديشه در آن حیران شود. 

و چون آن فرش. سلیمان را حرکت داد. چشمه‌ای برایش جاری گشت که مس گداخته 
از آن می‌جوشد. 

و باد دردست او رام و آرام گشت و رفتنش یک ماه و آمدنش یک ماه به درازا می‌کشید. 
آنان سز موسی هستند و رازآن عصایند. آن گاه که فرعون ازاوامر او سر باز زد و سحر 
جادوگران از جانب حضرت موسی در ربوده شد. 

اگرایشان نبودند. عیسی بن مریم نمی‌توانست عازر را از گور زنده برخیزاند. 

سرّو فضیلت ایشان در هستی جریان یافت و هرپیامبری از سر ایشان بهره‌ای دارد. 

شأن من به سبب ایشان والا گشت و افتخارم از آنان گرانمایه گشت . اگرآنان نبودندء 
درمیان مردم یادی از من نبود. 

ای تقافتازی طا میت هم داغی اس براق اسان کت کو ان رآ بان یره 

ای سازو برگ من در روزهای سخت ! چون دهد نخست محزم فرارسد. بر شما نوحه 
می‌سرایم و از اندوه می‌گریم. 

مادام که زنده‌ام. برشما می‌گریم . هرگاه بمیرم نیز چکامه‌ها و سوگ سروده‌ها بر شما می‌گریند. 
ای خاندان طه! مهرعروس اندیشه صالح بن عرندس. قبول خاطر شما است . 
سخن‌سرایان چگونه توانند به کمال» زبان به مدح شما گشایند. در حالی که یادتان در 
آیات قرآن به ستایش آمده است؟ 

زادگاه شما بطحای مکه و صفا و زمزم و خانةُ خدا و حجر اسماعیل است. 

شما را دستاویز روز معاد خود ساخته‌ام. خوشا کسی که شما اندوخته اش باشید! 

گذشت روزو شب. هرتازه‌ای را کهنه می‌کند؛ اما مهرتان در قلب من همواره تازه است و 
گذشت روزگار کهنه‌اش نمی‌کند. 

اقا که آخ خفن لد کک ار کک ی که عا زان گنه 
می‌گردد. سلام خدا بر شما باد! 


۲. ابن عرندس حلی ۲۳۵۲۱ 


نیزفصیده‌ای درسوگ امام حسین ا2ا دارد: 
نکوهشگرم درعشق محبوب» خودش تا صبح بیدارماند و عذرمرا درعشق یار پذیرفت 
و زمینه را [برای وصال] فراهم ساخت. 
رخسار بار را در زنجیر زلفش دید و خود در زندان عشق به زنجیر افتاد. 
بدین سان» آن که نکوهشگر من در عشق بود. عذرآور من در آن گشت و چشمان 
خوایش بیدار ماندند. 
آهویی سپید قلبم را با تیرنگاهش از کمان ابروانش نشانه رفت و برهدف نشاند. 
ماهی است که هلال آفتاب برفرازپیشانی‌اش قرار دارد و چون چهره نماید. خورشید براو 
حسادت و رشک می‌ برد . 
چون قصد خون ما کند» قامتش نیزه شود و چشمانش تیغ آبدار از نیام برکشد. 
چون در حال حرکت پیچ و تاب بخورد. همانند شمشیر بژان است و چون به تو بنگرد 
و به تو روی کند. او را آهویی زیبا بینی . 
درطای طزه و جيم جبینش» دو ضد گرد آمده‌اند. یکی برای گمراهی و یکی هدایت. 
یکی شب و دیگری صبح» سیاهی دردل سپیدی . این عاشقان را گمراه می‌کند و آن راه می‌نماید. 
گمان نکنید که داوود زنجیرگیسوانش را چنین بر گونه اش به‌اندازه [و ظریف] بافته است. 
بلکه ياقوت خاء خد و رخسارش چنان است که موی بناگوشش درآن روییده و [سبزا 
ای قاتل عاشقان؛ ای که چشمان تیرافکنش تیر هلاک به سوی ما افکتد! 
به ثای ثغر [- لب و دندان] تو سوگند که جیم جمان [- مروارید] درآن به نظم کشیده ‏ «۲۷) 
شده است ! 
من در عشق بندهٌ تو گشته و در شرح این محّت به آقایی دست يافته‌ام. 1/۷ 
پس به بندهٌ خویش عدل ورزو ستم مکن و بخشنده باش و به وصل و نزدیکیات در 


عین بی‌وفایی بخل مورزا 


(FY) 


3 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


وفا را بنما و جفا را بگذار و از متارکه درگذر؛ که من عاشقی دردمندم. 

قلبم را از جدایی‌ات سخت دردمند کردی» همان سان که بنی‌امیّه با کاری که درحق 
حسین کردند. محمد را بسی دردمند ساختند. 

همان سبط پبامبر مصطفی راهنما که مردم را از گمراهی به هدایت رهنمون گشت . 

همان فرزند مولامان علی مرتضی. دریای بخشش » فرونشاننده تشنگی, نابود کنندهٌ دشمنان. 

او که از همگان در نشب والاترو از جانب پدرء از همه گرامی‌تر و حسبش از مردمان 
شریف‌تر و تبارش ارجمندتر بود. 

دریایی موج‌زن» شیری غیور, بارانی سرشار» صبحی تابان. ستاره‌ای راهنماء ماهی سربرزده. 
شرور پشتوانةٌ دیگران. حسین. بخشش او گسترده‌تر از همه اهل زمین و آسمان. 
و عطابخش‌ترین مردمان . 

ازیلدش نمی‌برم که در کربلا در آتش بلا سوخت و برای نوشیدن آبگاهی نیافت. 

جماعت یورشگر اموی در پیرامون سراپرده‌ای که به سان سراپردهٌ پیامبر بود. بیابان را 
از فریاد و درشتگویی خود آکنده بودند. 

کوک سک ایو اتان فخا اک دة رة وق اتاق وص و آخمد 
غصب نمودند. 

سپاهیانشان [از کثرت و انبوهی] سیاه شدند و گرد و خاک برانگیختند» همچون 
اقیانوسی با آب تیره و کف کرده. 

از روی دشمنی» صداهای خشن و درشت بلند کردند و اسم‌ها [براثرآن صداها] از حرف 
تذاخدا کشت 

اسبانشان روزه‌دار [- لاغر و چابک] بودند و شمشیرهای پهن سپیدشان نماز گزاردند 
و سرها را به سجده درآوردند. 

خاک و غبار زره برتن شیران پوشاند و خون سیاه و طلا را مجشم ساخت . 

اران یا خهه‌هایی کمن جاو ونم یانب غفاب ایی که ار سياه ام شاف 
چون برق شمشیرهاشان درخشیدن گرفت و بزدلان از غرش رعدها به لرزه درآمدند. 


حسین با عزم خویش بر گردنکشان یورش آورد. بی آن که از نوشیدن جام مرگ بهراسد. 


ا این بیت از اصطلاح‌های نحو عرب بهره برده وازاین رو درزبان فارسی چندان حسن و ظرافتی ندارد. (ن.) 


۲. ابن عرندس حلی ۲۳۷۱ 


بالام لدن [- نیزه] ضربه‌های گسترده می‌نواخت و باغین غرب [= تیزی] شمشیره 
ضربتی آرام و ُرنده می‌زد. 

با ضریه هایش نوک شمشیر خویش را خُرد کرد و با ضربت نیزه‌اش» نیزه‌ها را درهم شکست . 
گویا کشتاری که از سیاه آنان کرد. همان بود که حیدر از دشمنان در نبرد احد کرد. 

همان سپاهی که در پی خشنودی یزید بود؛ گروهی غاصب که خداوند والا و احمد را 
به خشم آوردند. 

خداوند والا و پیامبر را انکار کردند و با راهنمای وصی مخالفت نمودند و از روز قیامت 
بیم نورزیدند. 

شیطان فریفتشان و گمراهشان کرد و هیچ سرپرست ارشادگری نیافتند. 

شگفتا که آب گوارای فرات به نرمی روان است و از حرکت بازنایستاده است؛ 

و موج می‌زند؛ اما جگر سبط پبامبر تشنۀٌ آن است؛ همو که پدرش فردای قیامت 
مردمان را از آب گوارای بهشتی‌اش بنوشاند! 

گویا او و اسب نجیب و شمشیر بران و نیزه‌ها در سایهُ تیر آن غبارء آن گاه که آشکار شوند. 
خورشیدی است بر فلک که ماه در دست راست او است و در شب تاریک» برابر ستارۀ 
فرقد جای دارد.' 

سرورمان عبّاس را دشمنان جامه ازتن کنده و برهنه رهایش کرده‌اند. 

فرزند حسین» سبط پبامبر» دلش از تشنگی می‌سوزد. حال آن که گرگ‌ها از آب خنک می‌نوشند. 
همچون ماه کامل. گردنش بریده شده و خونش بر خاک پاشیده گشته است. 

موان تم و اا وراک فتاه روش وهای کین که مراد ا 

ایشان همانانند که برراه هدایتی از پروردگار خويشند و هرکه به آنان اقتدا کند. هدایت یابد. 
سبط پبامبر جانی سوخته از مصیبت ایشان دارد؛ حیران است و یارو پاوری نمی‌یابد . 

چون مرگ از دوردست به نزدیک وی رسید و حیات نزدیکش [- زندگی دنیایی‌اش] دور گشت» 
کافران بنی‌امیّه که یکایک دارای عیب و نقصی بودند و برسرکشی خود می‌افزودند. 


گرد او را گرفتند. 


این معنای لطیف برگرفته از علاءالڈین شفهینی افست+ چنان که در همین کتاب (۳۶۲/۶) کگذشت و نیز 


ابن‌عرندس (همین شاعرء آن سان که در همین مجلد.(ص ۵) ذکرشد, آن را به کار برده است: 


۳/۳۷ 


(f) 


۳۳/۷ 


)۳۵( 


۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


از گردهُ کمان‌های خویش به سوی او تیر افکندند. بی‌ آن که جرمی کرده یاستمی 


ورزیده باشد. 

آن بخشنده از اسب نجیب خویش فروافتاد و هفت آسمان درآن روز سخت و شوم به 
لرزه افتاد. 

شمر سراو را جدا کرد؛ سری که دیرگاهی دامان پیامبر و خوایگاه وی بود . 

فرشتگان آسمان برین بر او گریستند و روزگار بر او جامه درید. 

دست بخشش و عطا بسته گشت و دیدۀ دانش دردمند گشت و به اشک نشست. 
درندگان ازآن اندوه بانگ برآوردند و پرندگان برعزای وی نوحه سردادند و به ذکر 
افتخاراتتش نغمه سرکردند. 

زین‌العا بدین سجده‌گر اشک ریز اندوهناک را در بند و زنجیر روانه کردند. 

در قلب سکینه, اندوه سکنا گزید و تن رنجور و نحیف وی را زمینگیر کرد. 

کشته شدن شهید طف» اشک زینب را جاری کرد و میان گونه اش شیاری ساخت. 

کبوتری را دیدم که بردرختی انبوه‌شاخسار به نوحه‌خوانی مشغول است و زبان شاعران 
همچون صبح تابان » سپید بود با دستانی سرخ که ظلمت شب را طوق گردن خویش 
او را سوگند دادم: «ای کبوتر! این گریه از چیست؟ پاسخم ده؛ که قلب محزونم را به 
درد آوردی. 

گردن‌آویزی سیاه بر گردن سپیدت آویخته؛ و دستان سرخت همچون زراست.» 

چون شیدایی و سؤال مرا دید و دریافت که آتش قلبم شراره برافروخته و خاموشی ندارد. 
نوحهٌ نوحه‌گران را قطع کرد. 

حسین در کربلا کشته شد؛ کاش فدای او می‌شدم و وی نجات می‌یافت . 

آن گاه که این حادثئه گردنگیر شد [- رخ داد]ء اشکم سرخ و سخت و خونین گشت 
و چون دستم را برآن کشیدم» گلگون شد. 


برسپیدی گردنم طوقی از اندوه پوشاندم که از سین سیاهی دل [محزون] من سیاه است. 


۲. ابن عرندس حلّی SN‏ 


ای پرسنده! این است ماجرای من؛ و اشک خونینم همواره روان است 9 خشک نمی‌گردد. 
پس همراه من با سوزدل و آتش سینه نوحه سر کن و بگری؛ و در گریستنم با من همراه شوا» 
بنی‌امیّه را نفرین کنم. 

و یزید و زیاد را لعن نمایم که پروردگارم عذاب جاودانشان را زیادت بخشد! 

ای زادهُ محمد! بر تو می‌گریم تا در گور سر بر خاک نهم. 

و از گوهر کلماتم در مدح والایی‌ات زیورهای زیبا و چشم‌نواز بیارایم. 

مدحی سازم مهرورزانه و فصیح که درفصاحت از فش درگذرد و لبید" دربرابرآن کودن ۰ ۱۳/۷ 
جلوه می‌کند. 

غل ع ودنن حا ها رای انامه چا کا همراه غوران فر وفك داه 
سرزمین طف را سیراب کناد آن ابرهای پربارش که از چشمانشان اشک پیوسته با رگبار 
باران سرازیر است. 


و مادام که پرندگان برشاخساران نوحه و نوا سرکنند» سلام برتوای زادهٌ مرتضی | 
دارد که در (المنتخب تألیف شيخ ما طریحی ۱۹/۲ چاپ بمبتی [۲۵۴/۲]) یافت گردد 


وسرآغازش جنین است: 
ای شیعیانِ مولی ابوالحسن» بر حسین که از خانه و وطن غریب افتاد, نوحه سرکنید! 


۱ قش بن ساعده ایادی» سخنور مشهور عرب است که دربلاغت به او مل زنند. 
۲. لبید بن ربیعهٌ عامری در آغاز خلافت معاویه, در ۱۵۷ سالگی درگذشت. 


۳. ابن داغرحلی 
درود خداوند بر گروهی که دشت و زمین‌های پست برای پیشاهنگش در هم پیچیده می‌شود. 
زیارت مزار امیرالموْمنین را قصد نمودند؛ مزاری که گنبدش بر فراز ستارهُ «یماک» ستون دارد. 
به آستان آن بهترین آدمیان وارد گشتند که وارد شوندگانش نزد خداوند گرامی‌اند. 
درآن جای. جوانمردی است. زاده و برادر جوانمرد و اهل فتوّت . زمام کشنده آن‌ها 
پروردگارشان است. 
هر افتخار کهن و تازه و هر فضیلت نو و دیرینی ازآنِ او است. 
پس از رحلت پیامبر, مولی و امام و بزرگ و بخشنده و کریم مردمان بود. 
چون مهتران در نبردگاهی با هم رویارو شوند و تاخت و تاز اسبان [پردة] غبار[میدان] 
راببافد» 
و جماعت‌ها را می‌بینی که هنگام درهم شدن نیزه‌هاشان» افراد. جمع [جنگجویان] را 
بیم می‌دهند. 
و دلیران رزم‌آورسوار براسبانی تیزتک که از یکدیگر پیشی جویند. به میدان نبرد تازند. 
_گویا جماعت پراکنده درمیدان نبرد. مزرعه‌ای است که [انبوه] ملخ درآن پراکنده شده است - 
و چوب‌های نیزه‌هاشان از هم بپاشد و نیام‌های شمشیرهاشان در هم شکند. 
و تیغ شمشیرها درسرها[ی کشتگان] غلاف می‌شود و نیزه‌های راست» جان‌ها را بلا می‌برد, 
درآن هنگام» برادر محقّد پیامبر را بینی که بار گران آزمونِ بزرگ پیکار» بر دوش او است. 
در مبارزه شمشیر خویش را حمایل کرده. به صید دلیران به کمین نشسته است. 


با شمشیر خود. به پاری پیامبر هاشمی برخاست تا آن جا که در نبرد» بازوانش از زخم 


۳۷ 


۳۳/۷ 


(A) 


0/۷ 


(۳% 
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از میان همگان تنها کسی بود که پیامبراو را به برادری گرفت و جز در خانه او» درهای 
خان فیگران راب سری مه مست که کشایة د رخات ای همان آ دای ] انمت کد 
درها را بست. 

پیامبر در روزغدیر به سال وداع در حضور همگان ولایت [برامت] را به او عطا فرمود. 

و با این عطاء روز غدیر چنان [بر همگان] برتری يافت که برکاتش در شمار نیاید. 

وصیّت احمد را پذیرفتند؛ اغا در سینهُ خود. کینه‌هاشان از خاندان مجك را نهان داشتند. 
چون پیامبر رحلت نمود. سپاهیانشان با ستمی که ورزیدند. کینه‌هاشان را آشکار کردند. 
خلافت را از صاحب و سرپرست آن دریغ داشتند. با بینش‌هایی که کور شده بود 
و راه‌های هدایتی که گم کرده بودند. 

همه گرد آمدند تا حق فاطمه را ازاو بستانند؛ و او حیاتی سربه سررنج و غم را پشت سرنهاد. 
ازروی غم و غضه رحلت نمود و پس از وفات وی حسین نیز کشته گشت و دیگر 
فرزندانش سر بریده شدند. 

و برمنبرها به دشنام‌گویی همسرش پرداختند. در میان اقتی که گمراه گشته و فسادش 
به درازا کشیده بود. 

در سخن پیشینیان به سخن شاعری ماهر برخوردم که آوردنش دراین چکامه را خوش یافتم: 
«آیا بر منبری که با شمشیر خودش چوب‌هایش استوار گشته آشکارا او را دشنام می‌دهید؟۱ 
ای خاندان محمّد؛ ای سرورانی که فضل و راستی‌تان همگان را فراگرفت! 

شما چراغ‌های تاریکی و بهترین و شکوهمندترین آدمیان هستید. 

فاضلان. عالمان» بردباران» حکیمان عابدان» و زاهدان امت شمایید. 

شما سروران همه بندگانید و شیران نبردهایید. 

تلاش‌های هما راه مامت را برای مردسان روشن ساخت و پرهیگاران (اشت] درآن راء 
رهسپار شدند. 

اکنون سروده‌های پرآوازه و بکر «مغامس»" به پیشگاهتان پیشکش می‌شود که 
حسدورزانش هم به نیکویی‌اش اقرار دارند. 


۱. این بیت ازقصیده‌ای است سرودۀ ابومحمّد عبدالّه بن محمد بن سنان خفاجی حلبی (د.۴۶۶) که رحمت خدا 


۲. نام سرایندهُ این چکامه. (م.» 


۳. ابن داغرحلّی هد 


چکامۀ من به گرانسنگی کمال شما کمال یافته و با زیبایی‌هایی از خسن شما زینت 
يافته و زیبایی‌اش افزون گشته است. 

این چکامه را با صدا فریاد کردم و ازآن گاه که آن را به گوش [امت] رساندم. شعرم را 
[پذیرفتند و] لیک گفتند و آتش‌گیرة آن بی‌شعله نماند. 

این توش من بود که چون درمدح شما است. رونق و رواج یافت و ازاین روی» بیم 
کسادی آن نرود. 

خداوند رحم آوزد برآن کس که برای نگاشتن این قصیده‌ها مرگب به قلم می‌رساند 
و امیدش این است که از به کار بردن مرگب ناکام نماتد. 

پس در باب گناهان بزرگی که انجام داده‌ام» شفیع من باشید؛ که جانم از آن‌هادر ۰ ۲۶/۷ 
اکرب اف و خاب و فد 

همان گناهان که اگر کوه‌های استوار بر دوش کشند. فروریزند و صخره‌ها و سنگ‌هاشان آب شود . 
هیهات که جانی با توشه محبّت ابوتراب» از شفاعت جذتان ناکام گردد! 


مادام که از ابرها تندر خیزد و رعدشان باران انگیزد. درود خداوند بر شما باد! 


در قصیده‌ای با ٩۲‏ بیت گوید: 
وقتی مصیبت‌ها پیاپی می‌رسند و گرفتاری‌های دنیای فریبنده فرومی‌بارند. چگونه 
می‌توان در سلامت بود؟ 
با اختلاف طبع‌هاء امید بستن به بقا و نجات مرد دشوار است. 
به زندگی کم‌ترین امید هست و هرچه باید بشود. به حتم می‌شود و آن چه باید برسد. 
نزدیک است. 
روزگار حالت‌های گونه‌گون دارد و اهل روزگار اگر خوب بیندیشند. خواهند دید که در 
هیچ حالتی از خیرو شر بهره‌ای [و درآن نقشی] ندارند. 
خردمند کسی نیست که از زندگی خویش فریفته شود. خردمند آن است که در کارها 
ای غفلت زده! مرگ از ما غافل نیست. هرچه خواهی زندگی کن؛ که مرگ در پی تو است. 
وقتی روزگار به تو روی کرد و چهرهُ تابانش را نشانت داد و شاخ جوانی ترو تازه بود. به 
خوشگذرانی روی آوردی . 


پس آن گاه که گرفتاری‌ها دررسند و پیری بررونق جوانی غلبه کند. چه کسی يارت خواهد بود؟ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ er 


می‌بینی که در طلب معاش رنج می‌برد؛ اما روزی‌اش در جهان هستی به اندازه‌ای 


هرکه از روزگار شادمان گردد» از دگرگونی‌هایش امری ناخوشایند در گذر روزگار آزارش دهد. 
طوفان‌های مصائب و بادهای غبارانگیز روزگار بر بهترین مردمان. خاندان محمد. 
وزیدن گرفت. 

اما پیامبر از میان قومش هم بیگانگان و هم یارانش در حم خویشان و نزدیکانش به 
وی خیانت ورزیدند. 

وان آن گاه بود که وصیت وی را رد کرد ند و نپذیرفتند تاآن جا که گویا سخنش دروغ است! 
و حق پیامبررا دربارةُ ولایت حیدر رعایت نکردند. حال آن که فراموش نمودند که وی 
درماجرای خم» دستیار و همراه پیامبر بود. 

وی چندی میانشان زیست و زندگی را بدرود گفت» در حالی که مورد خشم و غضب آنان بود. 


نیزدر این قصیده. درسوگ امام سبط پبامبر ید گفته است: 

پدرم فدای امام ستمدیده در کربلا باد که مردمان را فراخواند و کسی ندایش را اجابت نکرد! 
‌ٍِِ پدرم فدای آن تنهای بی‌دلسوز که آب نزدیکش بود و او از تشنگی رنج می‌برد! 

پدرم فدای آن محبوب محّد پیامبر؛ محمّدی که خود محبوب خدا بود! 

ای کربلا! آیا در تو سبط پبامبر پاک» آشکارا کشته می‌شود؟ این جای شگفتی دارد! 

تو جز کرب [- اندوه] و بلا نیستی؛ اندوه و مصیبتی که همه مردمان ازآن درغم و دردند. 

دریغا بروی که خاک ‌آلود بر زمین افتاد. حال آن که سخت تشنه و مانده و خسته بود! 

دریغا بروی که در طف بر زمین افتاد و باد شمال و جنوب براو وزیدن گرفت! 

دریغا بر وی که [سځ] اسبان او را درهم کوبیدند و پیرامون وی در حال تاخت و پای بر 

زمین کوفتن بودند! 

دریغا بروی که سرش را جدا ساختند و موی سپیدش از خون پاکش خضاب گرفت! 


دریغا بر وی که زرهش را ربودند و بارو بنه اش را غارت کردند! 


۳. ابن داغرحلّی 7۲۴۵۰۱ 


دریغا بربانوان حرمش که سربرهنه و آشفته بودند و دل‌هاشان به بیم افتاد [و لرزید]! 

تا آن گاه که سر ارجمندش با شمشیر بریده نشد. هیچ هراس و بیمی او را از جهاد 
بازنگرداند. 

خدای را که بر چه بسیار گونه‌ها از بی‌تابی بروی لطمه وارد شد و چه گریبان‌ها دریده گشت! 
هرچه را فراموش کنم. زینب پاک را از یاد نبرم که روبندش را ربوده بودند و بروی می‌گریست! 
در طف» این مصیبت او را اندوهگین ساخت و اشک می‌ریخت و نوا و ندبه سرمی‌داد: 
«برادرم! پس از تو دیگرزندگی خوش نداشته باشم و زودا که مرگ مرا دررباید! 

برادرم! پس از تو کیست که جاهلان را از من براند و ندایم را بشنود و اجابت کند؟ 


ازاندوهم کوه‌ها آب شوند و یعقوب غم یوسف را فراموش سازد.» 


شیخ مغامس بن داغرحلی کسی است که چندین اثراز فرهنگ‌نامه‌های متأخراز 
یادکرد او به غرق شدنش دردوستی خاندان پیامبر صلی الله علیهم - لبریزاست؛ همچون 
الحصون المنیعه تأليف علامه شيخ على آل کاشف الغطاء» الطليعة فى شعراء الشیعه تألیف 
علامه سماوی. و البابلیات تألیف خطیب یعقوبی [۱۳۲/۱]. بخشی از سروده‌های وی را 
شيخ ما فخرالڈین طریحی «(المنتخب: [۲۸۴/۲ و ۲۹۲ و۳۰ و۳۲۳ و ادیب اصفهانی در 
التحفة الناصریه آورده‌اند. نیزشماری از جنگ ‌هاء شعراو را آورده‌اند که ستایش و رثای 
اهل بیت وحی وپیشوایان هدایت - صلوات اله علیهم -درآن موج می‌زند؛ چندان که شیخ 
سماوی از آن‌ها دیوانی با نام خود او فراهم ساخته که به ۱۳۵۰ بیت می‌رسد و شاید 
بیشترو بیشترازاین‌ها نیزاز شعروی از ميان رفته باشد. 

پس وی از شاعران پُرگودر بارۂ اهل بیت واز کوشندگان درمحبّت ودوستی آنان تا 
پای جان است؛ اما روزگاریاد جاودانش را به فراموشی سپرده و شاید همین دل بریدن از 
غیراهل بیت 9 سبب یاد نشدن از وی در شماری از جُنگ‌ها یا فرهنگ‌نامه‌های 
کسانی باشد که به دوستی اهل بیت الفت ندارند؛ چنان که همین رفتاررا با بسیاری از 


(f» 


YA/V 


(f) 


۳۹/۷ 


5:2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


همانندان او کرده‌اند. پس پا یادش را وانهاده ویا اور به گونه‌ای کوچک وانموده‌اند. حال 
آن که یاد کسانی فروتراز اینان در فضیلت و ادب را بسی بزرگ کرده‌اند. و تاریخ جه 
جنایت‌های بی‌شمار در فرود آوردن و بالا بردن و زیروزبررکردن نموده است! 

شیخ مغامس از قبیله‌ای عرب در پیرامون حلهٌ فیحاء [- دلگشا] بود که برای 
فراگرفتن دانش به حلّه آمد وتا هنگام وفات درهمان جا ماند وازشاعران سخنور نیمه 
سدۀ نهم به شمارمی‌رفت. شعروی حکایت ازآن دارد که درمیدان سخنوری گام‌های 
بلند برداشته. چنان که درهمه میدان‌های شاعری ترکتازی نموده است . خود گوید: 


گاه در مدح» سخن به شعر می پردازم و گاه در خطبه‌هایم سخن به نثر می‌پراکنم. 


پدرش» داغر نیزشاعری دوستار اهل بیت بود که فن سرایش شعررا به او آموخت 
ودردوستی عترت پاک ورزیده‌اش ساخت؛ چنان که در شعر خود وی خواهد آمد: 
درمدح شماء اندیشۀ خویش را به کار گرفتم؛ پس پدرم نیز مرا شعرمدحی آموخت 
و بدین کار سفارشم کرد. 


پس خداوند برآن پدر و این پسر درود فرستد! اکنون فهرستی از قصیده‌های وی 
می‌آوريم که در جُنگ‌های ادبی بدان‌ها دست یافته‌ایم: 

۱. دوستار روزگار در تکاپوی خویش دچار خستگی و رنج است و مرگ به سویش می‌آید 
واو همچنان به تلاشش ادامه می‌دهد. ٩۳(‏ بیت) 
۲. آن چه را در نامه اعمالش به شمارش درآمده بود» به یاد آورد. پس توبه نمود وازاین 
که به عذاب کیفر گردد. حذر کرد. ٩۲(‏ بیت) 
افر ناوات اغا عضو کردی :ایت باطا اسک اگر ارآن دست نکش ززیان 
هدایت خواهد کرد کارستان؟ ٩۰(‏ بیت) 
۵.آیا پس از سپید شدن موی پس سرت بازهم در طلب دنیایی و روزها و شبان 
گذشته را به خاطرمی‌آوری [و برآن افسوس می‌خوری]؟ ٩۲(‏ بیت) 


۳. ابن داغرحلّی ده 


بخشی از این قصیده در (المنتخب: ۴۵/۲ چاپ بمبئی[۳۰۰/۲]) یافت گردد. 
۶ دست حوادث روزگار بند ازبندم گسست و تیر پیشامدهای ناگوار به کشتن‌گاه‌هایم (f)‏ 
اصابت کرد. 


روزگار رشتة توانم را ازهم درید و هرچه روزگار از هم بدرد. پیوندخوردنی نیست. (۷۷ بیت) 


این قصیده را شیخمان طریحی «المنتخب: ۳۶/۲ [۱۲۸۴/۲) آورده است . 
۷ ای دنیا! عنانم را به سوی غیر تو گرداندم؛ زیرا در باره کفایتگری [و سودمندی] 
تو فکری به نظرم رسید [= تو سودمند نیستی]. (۹۹ بیت) 


همه این قصیده در المنتخب (۳۲۳/۲[۵۸/۲]) یافت گردد. 
۸ .نوحهُ شب و روزم برای فرزندان پیامبراست . 
ای دوست! قلبم گرفته و ابری است و اندوهم را پایانی نیست. (۱۰۵ بیت) 
.٩‏ بالش من با خوابم وداع گفت و اندوه بر دلم داغ نهاد. 
حیاتم همه رنج و عذاب است» در سوگ آن کشته به دست ابن‌زیاد. (۶۲ بیت) 
۰. کاش فدای حسین می‌شدم که در طف رگ‌های گلویش را بریدند! 
با چشمی به شمر می‌نگریست و با چشم دیگر به بانوان خاندانش میان دو سپاه. (۱۰۶ بیت) 
۱ گریستم؛ اما نه برشادابی شباب؛ و نه بر محو شدن آثار خانه‌ای خراب؛ 
و نه بررخت بستن زندگی خوش؛ و نه بر فراق زینب و رباب. (۸۰ بیت) 
۲ .با تو همراه شدم. نه برای آن که به مهرت شیفته‌ام. پس از من جدا شو؛ که خوار 
و سرگشتۀ تو دیگرانند. (۸۸ بیت) 
۳ روزگار گرامی جوانی گذشت و جای خالی آن بر جان ها بس گران است. (۸۱ بیت) 
۴ دست روزگار» دوران شاداب جوانی را از تو دور کرد. آیا باز هم دوست ویزهُ زیبارویان 
سپیدپیکری؟ (۷۵ بیت) 


۵. نیزسروده‌ای درستایش پیامبربزرگوا ره دارد: 
ای ساربان ! به سوی مصطفی عنان بگردان؛ همان بهترین برانگیخته. برترین پیامبر. 
به سوی سرور برانگیخته از مضر؛ راستگفتار ستایش شده در کتب آسمانی. 


(fF) 


۳۸۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آدم او را میان چهار نور درخشان بر فراز پاي عرش از نزدیک دید. 

گفت: «پروردگارم! این کیست؟» او را با ندایی از دوست با سخنی [قاطع و] بی‌تردید 
پاسخ دادند: 

«ایشان دوستان و اولیای من ازنسل تو و حوّا هستند. چشم و دلت به آنان روشن 
و خوش باد! 

به حق خودشان سوگند! اگربه سبب جایگاهشان نزد من نبود» افلاک بر قطب نمی‌گردیدند. 
و خورشید و ماه و شهاب و افق و پرده‌های آسمان 

و آسمان و زمین و درخت که باران یکریز برآن می بارد» برای مردم آفریده نمی‌شد. 

و نه بهشت خلق می‌شد و نه آتش دوزخ که دشمنان آنان هیزمش هستند.» 

تس اون باه ماکان اسان رین فرسیهه وبا کنبی ست که را سک قاراد مرا از 
اکان آرشان کی دد 

پاسخی ندادند. پس آدم با علمی که از خدای باعظمت فراگرفته بود. ازنام‌هاشان خبر داد. 
خداوند به آنان فرمود: «همگی برای آدم سجده کنید. فرمان برید و از خشم من بیرهیزید!» 
خداوند با وعده درخور انتظارش [به تولّد آن نورها ازنسل وی]ء آن نور را در چهرةُ وی 
آن گاه که نوح برتخته‌هایی با میخ‌ها و طناب‌ها به بیم دچارشد. با نام‌های آنان 
خدا را خواند و نجات یافت. 

درمیان آتش. ابراهیم خلیل خداوند را با نام آنان ندا داد؛ پس آن شرارهای سوزان فرونشستند. 
چون موسی مدهوش فروافتاد. خدا را به حق ایشان فراخواند و از اندوه سخت وارهید. 

پس این نوراز پشتی به پشتی جابه جا گشت و خداوند آن را ازدستبرد حوادث درامان نگاه داشت . 
تا آن گاه که درپشت عبدالمظلب جای گرفت و نیمی به عبداللّه رسید و نیمی به ابوطالب. 
خداوند آن نیم را دروجود آمنه نهاد تا در زمانی کوتاه و نزدیک به او باردارباشد. 

چون او را زاد. ستون گمراهی از وحشت و بیتابی فروریخت و شرک ندای جنگ داد. 

ایوان کسری شکاف برداشت و آتش مجوس از بیم فرونشست و کافران اقرار کردند که 
شکست خورده‌اند. 

ستاره‌های فرشتگان برای سنگباران بت‌ها از آسمان باریدن گرفتند و با شرار آن‌ها 


بت‌ها در آتش سوختند. 


۳. ابن داغرحلّی SEN‏ 


چون به چهل سالگی رسید. پروردگارم او را با زبان وحی و کتاب آسمانی فراخواند. 

او لیک گفت و خداوند وی را برهمةٌ آفریدگان از عجم و عرب به رسالت انگیخت . 

پس معجزه‌های آشکار نشانشان داد تا دلیل رسالتش باشد؛ و هیچ پروا و بیم به خود راه نداد. (f۵)‏ 
نشان بزرگ را به آنان نمایاند. شگفتا و این ازشگفت‌انگیزترین شگفتی‌ها است ! از چه 

زو به مالف رخا 

عموزادگانش شبانه و هنگام سح ر قصد جان او کردند و رسول خدا به گریختن از دست 

یشان اة 

بهترین آفریدگان» حیدر با خوابیدن در بستر وی» شمشیردر کف» خود را فدای او ساخت. ۰ ۳۱/۷ 
چون رسول خدا را در بستر نیافتند» روی گرداندند و سخت در طلب وی به جست وجو پرداختند. 

عنکبوتی بردهانه غارایشان را به تردید انداخت؛ آن گاه که برای تار نوبافته اش پود می‌گذاشت . 

تا آن گاه که خداوند آنان را ازوی دورساخت و سپس آن بزرگوار برشتری اصیل و تکتاز 

راه در پیش گرفت. 

پس به سرای مردمی فرود آمد که برض دشمنانش با او بیعت کردند و خون دشمنان 

هر روز آن سرور آفریدگان را نبردی با بت‌پرستان و مسیحیان اهل صلیب بود. 

به یاری خداء به نبرد آنان می‌رفت» همچون رفتن شیری شرزه در بیشه‌ای از نیزه‌های بلند؛ 

همراه جوانمردانی شیرآسا و بیم‌انگیز که چنگال هاشان از نیز خظی و شمشیر بود. 

پناهگاه‌ها را برای سپیدتنان زیبارو رها کردند. پناه آنان چیزی جز شمشیر و سپر نبود. 

بدین سان» حق شادمان گشت و دین به وجد آمد و شرک در اندوه و کفر در رنج 

[و عذاب] افتاد. 

تن کاه کف باس خذا ان کاقران را سکن کرد و امش بات و اش کی اا 

و آخرت] مومنان هم در همین رنج بود. 

ای کسی که پیامبران خدا با او پایان یافتند و دیگر پس ازاو در جهانیان پیامبری نیست! 

هرچند درمراتب نزول وحیء واپسین ایشان بودی» دررتبه و جایگاه. نخستین آنان به شمارآیی. 

رسولان خدا در امت‌های پیشین به تو بشارت داده بودند و برایشان ناشناخته نبودی. 

گواهی دهم که تو پیام را به نیکی ابلاغ نمودی و حتی یک روزهم باطل, تو رابه خود نکشید. . (۲۶) 


۱. حدیث ليلة المبیت درهمین کتاب (۴۷/۲) گذشت. 


TINY 


(fY) 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


تاآن گاه که خداوند تو را به سوی خود خواند و مهرورزانه اجابتش کردی . هرکه محبوب 
بخواندش. اورا اجابت کند. 

برای دینشان خلیفه‌ای نصب کردی که پس از تو بهترین منصوب در میانشان بود. 

اقا با او سرناسازگاری نهادند و به جای او دیگری را برگزیدند؛ ولی آب جوشنده از چشمه 
کجا و آب چکیده از دلو کنارحوض کجا؟ 


در همین قصیده گوید: 


ای سوار بر شتر تیزپای میان‌بسته که او را به زیارت بهترین عجم و عرب می‌برد! 

چون کارهای واجب حج را به کمال رساندی و کام دل خویش را گرفتی 

و مزارسرورمان و آقای جهانیان. خواه دورو خواه نزدیک» رسول خداء را زیارت نمودی» 

تو به جای من بایست و برای [و به جای] من او را سلام ده؛ گویی من نیزآن جا غایب نیستم. 

سپس به اهل بقیع سلام ده؛ که مرا دران جا محبوبانی هستند برای من عاشق همیشه دردمند. 
و عشق همیشگی مرا به آنان ابلاغ کن و با اشکی که از گونه‌هایت جاری است. بگو: 

«ای راهنمایان خلق در علم و عمل؛ ای پاک‌ترین مردمان در اصل و نسب! 

رشتۀ امیدم را به ریسمان [کرم] شما پیوستم؛ چنان که ریسمان [نیازم] به ریسمان 
شمان ]تما وة اسف 

در دین و مهرورزی به شما نزدیک گشته‌ام؛ و گرنه. شرافت من به شرافت شما نزدیک نیست. 
تا زنده‌ام دین دستاورد من و امید به عطای شما سرمایهٌ من است. 

اگر روزگار مرا از زیارتتان بازدارد. قلب من از شما هرگز روی نخواهد گرداند. 

گوشت و استخوانم با مهر شما درآمیخته و دوستی‌تان در مغزو پی من جاری گشته است. 

از دشمنانتان دوری می‌جویم و با آنان کین می‌ورزم و صدق و مهرم را به شما ارمغان 
می‌دارم و با مدح شما سرمست می‌شوم. 

گاه در مدح. سخن به شعر می پردازم و گاه در خطبه‌هایم سخن به نثر می‌گویم. 

تاآن جا که گفتارمخالف [و دشمن] شما را از[آلیاز] برنج قرار دادم و آن گاه قصایدی 


در مدح شماء انديشه خویش را به کار گرفتم؛ پس پدرم نیز مرا شعر مدحی آموخت 
و بدین کار سفارشم کرد. 


آیا به شفاعت شما دست می‌يابم در مورد گناهانی که از گذشته بر دوش خود دارم؟ 


ای مغامس! این سروده‌ها را تنها وقف ایشان کن و پاداش آن را با خداوند معامله نما! 


۴. حافظ برسی حلی 0 
این آ کاب اش ادو راو کے کے ی خی ی ا مک اس یا یی وه که 
پراکنده می‌شود؟ 
دریای جود است یا گلزاری که هدایت را در خود جای داده است؟ آدم است یا نوح» آن 
سژخدای چیره و نگاهبان؟ 
داوود است یا جانشینش سلیمان؟ هارون است با موسای با معجزه عصا یا مسیح؟ 
احا تضطی ات با وم اا غلل کا روون اکا ال کیب ا 
بلکه همان دربرگیرندهُ آسمان شکوه و ماه تمام در شب تارو سپهر جمال برای جهانیان 
و آفتاب [تابان] است. 
محبوب حبیب خدا و سر اسراراو و پیکر امری که روح آفریدگان است. 
اورا است نص روزغدیر و ستایش خداوند از وی در قرآن روشن» آشکارا آمده است . 
امامی که چون کسی با مهراو به محشر درآید. کف اعمالش در روز قیامت سنگین باشد. 
شیعیانی دارد همانند ستارگان تابناک که در میان هم جهانیان می‌درخشند. 
چون زبان گشایند. حق همان است که ایشان گویند. و نور [حقیقت] در آن آشکار 
و زبانشان نیز فصیح است. 
اگردر بارةُ مقصود خویش به ستیزیا جدل برخیزند. دشمن نیرومند برزمین می‌افتد 
و عقب می‌نشیند. 


ای رایت هدایت ! سلام خدا بر تو؛ سلام دوستاری مخلص در هر صبح و شام. 


(۵۰) 


۳/۷ 


۲۵۲۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ازوی قصیده‌ای خواهد آمد که درآن گفته است: 
او است سروری که درغدیر خم وی را بیعتی است [شکوهمند] و گردن‌های پایین آمده. 


نزد وی به تواضع فرود آمدند. 


حافظ شيخ رضی این رجب بن محقد بن رجب برسی حلّی از دانشوران عارف 
امامیّه و فقیهان شيعه بود که در علوم گوناگون دست داشت. افزون برآن که درفن 
حدیث. از فضلی آشکار بهره‌مند؛ و در ادب و سرایش شعرونیکوسرودن. پیشگام؛ واز 
دانش حروف و اسرار آن و استخراج فایده‌های آن. مایه‌ور بود. به سبب این همه 
کتاب‌های وی را لبریز از تحقیق و دقفت نظرمی‌یابید. او در عرفان و دانش حروف» 
شیوه‌ای خاص داشت؛ چنان که در ولایت پیشوایان دین چ نیز آرا و اندیشه‌هایی 
داشت که گروهی از مردم آن را نمی‌پسندند و از این رو او را به غلوّو زیاده‌روی متهم 
ساخته‌اند؛ اما حق آن است که همه آن چه وی درشآن ایشان ده برشمرده» ازمرتبۀ غل 
پایین‌تراست و به رتبۀ نبّت نمی‌رسد. از مولامان امیرالمومنین اا خبررسیده است: «از 
غلوّدر بار؛ُ ما بپرهیزید: بگویید که ما [اهل بیت] بندگانی پرورش یافته پروردگاریم؛ و 
سپس در فضیلت ماهرچه خواهید. بگویید.» [خصال شیخ ما صدوق: ص۶۱۴] نیزامام 
صادق تلا فرموده است: «ما را دارای پروردگاری بشمار[ید] که به سوی وی باز می‌گردیم؛ 
و سپس دربار؛ ما هرچه خواهید. بگویید.» و نیزآن حضرت .با فرمود: «ما را آفریدگان 
خدا بدانید وسپس هرچه خواهید. در بار ما گویید؛ که هرگز[به آن چه حق ما است] 
دست نیابید.» [بصائرالذرجات صقار ص۲۳۶ و ۵۰۷] 

چگونه ما توانیم به مرزونهایت فضیلت‌ها وافتخاراتی رسیم که خدای سبحان به 
آنان عطا فرموده است ؟ چگونه توانیم به نهایت ملکات و خصلت‌های برت صفات درونی 


گرانقدن روحیّات قدسی» خوی‌های پرارج؛ ورادمردی‌ها وسرشت‌های ستودهٌ آنان که 


۴. حافظ برسی حلّی SOF‏ 


خداوند ایشان را باآن شرافت بخشیده» دست یابیم ؟ پس چه کسی تواند به معرفت امام 
دست یابد یا او را برگزیند؟ هیهات! هیهات! عقل‌ها گمراه و خردها سرگشته و مغزها 
حیران و چشم‌ها ناکام و بزرگان کوچک و حکیمان متحیرو بردباران کم‌آورده و خطیبان 
ناتوان در گفتار و خردورزانْ نادان و شاعران کندزبان و ادیبان ناتوان و زبا نآوران درمانده 
گشتند از آن که یکی از شون امام و فضیلت‌های وی را وصف نمایند؛ و به ناتوانی 
وکوته‌دستی اقرارنمودند. چگونه توان او را به تمام و کمال یاد نمود یا به ژرفایش وصف کرد 
یا چیزی از کاروی دریافت یا کسی را یافت که جایگزین او گردد وازفاید؛ وی کفایت 
کند؟ نه؛ چگونه و کجا چنین تواند شد؛ که امام همانند ستاره است در فرادست 
دست‌اندازان و وصف وصف پردازان! پس این کجا و گزینش کجا؛ این کجا و خردها 
کجا؛ و چگونه همانند این یافت گردد ؟ 


ازاین رواست که می‌بینید بسیاری ازدانشوران ما که در شناخت اسراژاهل تحقیق 
هستند. برای پیشوایان هدایت -صلوات الله علیهم - هم آن شؤون و جزآن‌ها را ثابت 
می‌دانند که دیگران آن‌ها را برنمی‌تابند. درمیان دانشوران قم کسانی بودند که هرکس را 
که چیزی ازآن اسراررا روایت می‌کرد به غلوورزیدن متهم می‌نمودند؛ چندان که یکی از 
آنان گفت: «نخستین درجه غلوورزیدن آن است که بگوییم پيامبر ٤‏ دچار سهو 
نمی‌شد.» واین بود تا آن که پس ازایشان محقان آمدند و حقیقت را شناساندند وبرای 
بسیاری ازآن سخنان در ضعیف دانستن [افراد و راویان] بهایی نشمردند. شماری فراوان 
ازامل حقیقت و عرفان» از جمله حافظ برسی» به این مصیبت گرفتار بودند و همواره 
این دو گروه در دو جهت متضاد حرکت می‌کردند و احیاناً نبردی سخت میانشان برپا 
می‌شود؛ و صلح نیکوتراست. 

جان کلام آن که نفس‌ها به حسب ویژگی‌های ذاتی و استعدادهای خویش برای 


۱ ازعبارت «پس چه کسی تواند ...» تا این جاء برگرفته ازسخن امام رضا _ صلوات الله عليه -است که شیخ ماء 


)۵۱( 


۳۵/۷ 


(AY) 


۲۵۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دریافت حقیقت‌های مسلم تفاوت می‌کنند: برخی ا زآن‌ها زیربار مسائل دشوارو اسرار 
کمرخم می‌کنند و برخی آن را با آغوش باز می‌پذیرند و با درازدستی به سوی آن دست 
همان سان که دانستن گروه دیگربرآنان روا نمی‌شمارد تا آن چه را به تحقیق دریافته‌اند» 
می‌شود. ما کوشش‌های هرد و گروه را ارج می‌نهیم؛ زیرا می‌دانیم که همه نت نیّت‌های نیکو 
دارند و درراه هموار جست و جوی حق سیرمی‌کنند؛ و ؟ ییم: 
بر آدمی است که به قدر توانش بکوشد؛ امّا وظیفه ندارد که هميشه موفق باشد. 

اهل بیت اه نقل شده است: «کار ما -یا: حدیث ما -سخت و دشوارپذیراست وآن را 
کسی برنمی‌تابد» جزپیامبری فرستادۀ خدا یا فرشته‌ای نزدیک به او و یا ممنی که خداوند 
قلبش ر به ایمان آزموده باشد.) (بصائر الدّرجات صفارن ص۶ [ص"۲]؛ اصول کافی: ص ۲۱۶ 
[۴۰۱/۱]) پس ما درحق دانشوران دین بد نگوییم ودر کرامت عارفان خدشه نکنیم وھیچ 
کس را به سبب دست نیافتن به مرتبۀ کسی فرازتراز خود. نکوهش ننماییم؛ زیرا خداوند 
برهیچ کس جزبه اندازة توانش بارتکلیف نمی‌نهد. مولای ما امیرالمومنین ا فرمود: 
«اگربنشینم وباشماازآن چه خود ازدهان ابوالقاسم شنیده‌ام » سخن گویم» از نزد 
من بیرون می‌شوید» حال آن که می‌گویید: «هرآینه علی از دروغگوترین دروغگویان 
است.») [منح المته تألیف شعرانی: ص ۱۴] 

پیشوای ما حضرت ساد الا نیزفرمود: «اگرابوذر می‌دانست که در قلب سلمان 
جه می‌گذرد؛ هرآینه او را می‌کشت» در حالی که رسول خدا ا ميان آن دو پیوند 


۱. نسخهٌ چاپ مرکزالغدیر: «می‌دانند). (م) 


۲ این حدیث نزد شيعه وستی مسلّم است. 


۴ . حافظ برسی حلّی 7۵۵۰۱ 


برادری بسته بود. پس شمارا به دیگرمردمان جه گمان باشد؟»" «و همه را خداوند وعدۀ 
بهترین پاداش [درآخرت] داده؛ و خدا جهادکنندگان را بروانشستگان به مزدی بزرگ برتری بخشیده 
است .» [نساء /۹۵] 
سرورمان امام سجّاد. زین العابدین :یذ با این سخن خویش؛ به همین مطلب 

اشاره دارد: 

من گوهرهای دانش خویش را پنهان می‌دارم تا مبادا جاهلان با دیدن حقیقت, به 

گمراهی افتند. 

و ابوالحسن نیزهمین کار را از حسین خواسته و پیشتر آن را به حسن نیز سفارش نموده بود. 

بسا گوهردانش که اگرفاش کنم» مرا گویند: تو بت می‌پرستی . 

و آن گاه. مسلمانان خونم را مباح می‌شمردند و قبیح‌ترین کاری را که در مورد من انجام 

می‌دادند [- قتل مرا] خوب می‌پنداشتند. [روح المعانی تألیف آلوسی: ۱۹۰/۶] 

سرورمان امین (آعبان الشیعه:۴۶۸-۴۶۵/۶[۲۰۵-۱۹۳/۳۱]) در شرح حال حافظ برسی 

سخنانی دارد که از چهارچوب آن چه یاد کردیم بیرون نیست. از جملۀ نکوهش‌های 
وی در بارۀ او تکیه کردنش بردانش حروف و اعداد است که هیچ برهانی با آن تمام 
نشود و هیچ حجّتی با آن برپا نگردد. هرچند ما نیزدراین سخن با سيد امین 
هم‌باوریم» اقا برسی و دیگر دانشوران که راه وی را رفته‌اند» همچون ابن‌شهرآشوب 
وعالمان پس ازاو دربیان این مسائل دارای عذر بودند؛ زیرا این شبیه‌ترین کار به 
جدل در براب رکسانی ازعالمان حروف دراهل ستت بود که به همین گونه چیزها در 
باب‌های دیگرتکیه می‌نمودند» همچون عبیدی مالکی که در عمدة التحقیق فى بشاثر 
آل الصذیق «ص۱۵۵ [ص۲۶۲]) گوید: «بعضی از عالمان حروف گفته‌اند که پایداری شرف 
خاندان صلیق [- ابویکر] و برپایی عرّتش تا پایان دنیاء ازسزاین سخن خدای تعالی 


۱ بصاثر الّرجات صفار (ص۷ [ص۲۵]) آخر باب یازدهم از جزء اّل؛ اصول کافی تألیف ثقة الاسلام کلینی 
(ص ۲۱۶ [۴۰۱/۱]). 


FIV 


)۵۲( 


(Af) 


V/V 


2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دریافت می‌گردد: «ذریتی [= فرزندان من].» عدد این حروف در حساب جُمّل کبیربرابر 
است با ۱۴۱۰ که گمان می‌رود دنیا درآن هنگام پایان پذیرد -چنان که برخی ازایشان 
گفته‌اند -؛ پس خاندان صدّیق همواره تا دنیا برپا است. عرّت و شکوهی آشکار 
خواهند داشت. این مدت را تکیه‌گاه اهل تحقیق» مصطفی لطف الله روزنامجی» در 
دربار مصرازاین سخن خدای تعالی: «لایلبثون خلافک الا قلیلا (- پس از تو جزاندکی 
درنگ نکنند).» [اسراء/۷۶] برداشت نموده و سخنش چنین است: «جون حرف‌های 
تکراری آن را بيندازيم؛ یازده حرف می‌ماند: ل ای ب ث ون خ ف ک ق. عدد این 
حروف در حساب جال کبیربرابراست با ۱۳۹۹ که شمان این حروف یازده‌گانه را 
بدان می‌افزايیم و برابربا ۱۴۱۰ می‌گردد که با عدد همان سخن خدای تعالی یکسان 
است: ذریتی.» ازپایان بخش برجستگان. استادمان شیخ یوسف فیشی ی » شنیدم که 
گفت: «محقد بکری بزرگ می‌گفت:" کسی از فرزندان ما [از خاندان ابویکر] می‌آید که 
با عیسی بن مریم بریک سجاده می‌نشیند." واین تأیید می‌کند که آن برداشت [از 
حساب جمّل] صحیح است .» 

ماندانیم که مقصود سرورمان امین چیست که دربارهٌ برسی گفته است: «در طبع 
وی تکروی و انحراف؛ و در آثارش بیراهه‌روی و درهم‌آمیزی و پاره‌ای غلوورزیدن بود که 
آن را موجب وسببی نیست و حتی اگربتوان برای آن محملی درست تصور کرد. دارای 
زیان است.» کاش سيد به نمونه‌ای از انحراف طبع شاعر چیره‌دست مااشاره می‌نمود 
تا سخنش ادعایی بی‌دلیل نمائد. پس ازاعتراف خود سیّد به این که می‌توان سخنان 
برسی را دارای محملی درست دانست» به چه دلیل او را به بیراهه‌روی و درهم‌آمیزی 
نسبت داده واین حدیث را ازیاد برده است: «کار برادرت را برنیکوترین صورت آن حمل 
کن!؟ برچنان تقدیری. دیگرچه زیانی در سخن او می‌ماتد؟ 


۴. حافظ برسی حلّی SON‏ 


امین نیافتیم. پاره‌هایی لذت بخش از شعراعجاب‌انگیزوی در ستایش و سوگ اهل 
بیت له نیز خواهیم آورد که درآن چیزی نیست مگربلندآوازه کردن فضیلت‌های مسلّم 
آنان نزد شیعه و سی یا ستایش زیبای ایشان که فروتراز مقام بَرین‌آنان است. پس کجا 
است آن تندروی که برخی ازایشان وی را به آن متهم نموده‌اند؛ کجا است آن غلوورزیدن 
که سيد دیده است؟ برسی در کتاب‌های خویش نیزهمان راهی را می‌رود که در شعر 
پذيرفتني خویش رفته؛ پس بیراهه‌روی و زیان و غلوورزیدنی که جناب سید امین 
پنداشته» جایگاهش کجا است ؟ 


نیزوی با این سخن خویش» ساختن ذکرصلوات برای اهل بیت و زیارت‌نامه را 
از برسی نکوهیده است: «وی ذکرصلوات و زیارت‌نامه‌ای برای اهل بیت ساخته که با 
وجود آن چه ازاین‌ها بی‌نیازمان می‌کند» دیگرنیازی بدان‌ها نیست؛ حتّی اگراین سخن 
موف ریاض العلماء را بپذيريم که این‌ها درنهایت فصاحت هستند.» باید گفت که تنها 
هنگامی این کار روا نیست که سازند؛ آن‌ها دیگران را به وهم اندازد که از معصومان 
روایت شده‌اند. چه مانعی دارد که ه رکس درودی را بدان سان که خدای تعالی برزبانش 
جاری ساخته. آشکار کند» بی آن که بخواهد آن را به معصوم نسبت دهد یا چیزی 
تشریع نماید ؟ دانشوران برجسته درمیان شیعه و سئی» خواه پیش از برسی و خواه پس 
ازاو چنین کرده‌اند و گوش دنیا ازهیچ یک از برجستگان امت نشنیده که این کاررا بر 


آنان عیب شمرده باشد. 


نیزسرورماامین گفته است: «درآثاربرسی سودی چندان نیست وبرخی نیزدارای 


زیان هستند؛ و خداوند را در آفریدگانش شژونی [و حکمت‌هایی] است؛ خدا از وی 


وما درگذرد!» باید گفت که این سخن لغزش قلم از کسی است که بدون قصد» سخنی 


کنایه آمیزمی‌گوید. خداوند از اووما درگذرد! 


.١‏ درمتن «شطفة القلم» آمده > ولی گویا «شاطفة القلم» درست باشد و ترجمه براین پایه صورت گرفت. (ن.) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ FOAL 


آثارگرانقدروی 

.١‏ مشارق آنواراليقین فى حقائق أسرار أميرالمؤمنين. 

۲ مشارق الأمان ولباب حقائق الإيمان (سال تأليف: ۸۱۳). 

۳ رسالة فى الضلوات على التبیم وآله المعصومين. 

الهش زيار أميرالمۇمنيسن: شيخ مامزلف راقن العلساه [۱۳۰۵/۷ در نار این 

۵ زیارت‌نامۀ بلند گفته است: «درنهایت نیکویی واستواری ولطافت وفصاحت؛ 
و معروف است .» 

۵. رسالة اللمعة من آسرار الاسماء والصفات والحروف والایات والأّعوات. چنان که شيخ 
ما موف ریاض العلماء [۳۰۵/۲] گفته» این رساله دارای فوایدی است وازمطالب عجیب 
وغریب: تھی نیست. 

۶ اللزالقمین؛ در بارة ۵۰۰ آپه که درشأن مولای ما امیرالمومنین نازل گشته وبیشینۀ 

۳۸/۷ مفشران مسلمان برآن اتفاق نظردارند. ملا محمدتقی زنجانی در کتابش طریق الئجاةء از 
آن نقل می‌کند. 

۷ آسرارالتبی و فاطمه و الأئمّه لب . 

۸ . لوامع آنوار التمجيد و جوامع آسرار التوحید؛ در اصول عقاید. 

٩‏ تفسيرسورة الإخلاص. 

.٠‏ رسالة مختصرة فى التوحيد و الصلوات على التبى و آله. 

۱ کتابی در بار میلاد و فضیلت‌های پیامبرو علی و فاطمه. 

۲ کتابی در فضیلت‌های امیرالمؤمنین؛ جزكتاب مشارق آنواراليقین فى حقائق أسرار 
آمیرالممنین. 


۳ کتاب الألفين فى وصف سادة الکونین. 


۴. حافظ برسی حلّی SO‏ 


شع ر خوشایند وی 
حافظ برسی شعری خوشایند داشته که بیشینۀ آن و بلکه سراسرش در ستایش 
تنیباک رادل ھتان دا اف رد مو دراد ا 
می‌کرده است. 
از نمونة اشعارش» این سروده در ستایش پیامبراعظم ا است: 
افق تابان از تو روشن گشت و سخن [و سخنوری] در برابر سخن تو سرفرود آورد. 
تو بودی» آن گاه که آدم نبود؛ زیرا وجود تو پیش از او بود. 
وی با این بیت به سخنی اشاره نموده که از رسول خدا ٤‏ رسیده است: «من 
نخستین مردم د رآفرینش؛ وواپسین آنان در برانگیخته شدن هستم.) 
آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌سعد «الطبقات الکبری [۱۴۹/۱])؛ طبری 
«جامع البیان: ۷۹/۲۱ [مج۱۱/ج1]۱۲۵/۲۱ ابونخیم «دلائل التبوه:۴۴/۱[۶/۱]). نیزاین کسان ازآن 
یاد کرده‌اند: ابن‌کثير«البداية والنهایه: ۳۰۷/۲ [۳۷۶/۲؛ غوّالی «المضنون الضغیر_ در حاشية 
الانسان الکامل: ۹۷/۲)؛ سیوطی «الخصائص الکبری:۳/۱ [۷/۱])؛ ژرقانی (شرح المواهب اللدیّه: 


۳/۳ 


در حدیث اسراء [= معراج] نیزآمده است: «همانا توبنده و فرستاد؛ من هستی و تورا 
نخستین پیامبران درآفرینش ووایسین آنان در برانگیخته شدن قرار دادم.» [مجمع الزوائد: 
۱ وهم ا زآن حضرت ب روایت شده است: «نخستین چیزی که خدا آفرید. نورمن 
بود.» (الشيرة الحلبیه: ۱۴۷/۱[۱۵۹/۱] و نیزبه تواترواز طریق‌های صحیح. ا زآن حضرت E‏ 
روایت شده است: «در حالی که هنوزآدم میان آب وگل -یا: ميان روح و پیک؛ یا: ميان 
آفریده شدن ودمیده گشتن روح دروی -بود؛ من پیامبربودم.» 

[همچنین برسی سروده است:] 


اگر تو نبودی» هستی خلق نمی شد و غرب و شرق پدیدار نمی‌گشت. 


)۵۶( 


۳۹/۷ 


)۵۷( 


1 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۷) 


با این بیت. وی اشاره به روایتی دارد که حاکم (المستدرک على الصَحیحین: ۶۱۵/۲ 
[۶۷۱/۲) بیهقی؛ طبرانی؛ سبکی [شفاء السقام: ص۱۶۲]؛ قسطلانی؛ عزامی؛ بلقینی؛ ژُرقانی 
[شرح المواهب الَدیه:۴۴/۱۰]؛ و جزآنان از طریق ابن عبّاس آورده‌اند: «خداوند به عیسی ال 
وحی فرمود: «ای عیسی! به محمّد ایمان بیاور و آن کسان از امّتت را که وی را درک 
نمایند» فرمان ده که به اوایمان بیاورند. اگر محمد نبود؛ آدم را نمی‌آفریدم؛ واگرمحتّد 
نبود» بهشت و دوزخ را خلق نمی‌کردم.» 

E‏ رسول خدا ا فرمود: «چون آدم آن گناه را مرتکب 
فرمود: «ای آدم! چگونه محمّد را شناختی» حال آن که هنوزاو را نیافریده‌ام؟» آدم گفت: 
«پروردگارم! آن گاه که مرابه دست خویش آفریدی وازروح خود در من دمیدی» سر 
برافراشتم ودیدم که برپایه‌های عرش نوشته‌اند: لا اله إلا الله؛ محمد رسول الله . پس 
دانستم که تونام کسی را در کنار خویش قرارنمی‌دهی» مگرآن که دوست‌داشتنی‌ترین 
آفریدگان نزد تو باشد.» خداوند فرمود: «ای آدم! درست گفتی. همانا وی 
دوست داشت i‏ شتنی‌ترین آفریدگان نزد من است .مرا به حق وی بخوان ؛ که تورا آمرزیدم .واگر 
محمد نبود» تورا نمیآفریدم.»» 

میم تو کلید همه هستی است و میم [دوم نامت] در نهایت هستی را می‌بندد [ = قفل می‌کند]. 
ای واپسین پیامبران! با فضیلتی تجلّی نمودی که هیچ کس به پای آن نرسد. 
ما را ال و آخری و باطن ظاهرت بر همه چیز پیشی دارد. 

دراین بیت‌ها به نام‌های شریف پیامبراشاره نموده است: فاتح› خاتم» اؤل» آخر 
ظاهر باطن. بنگرید به: شرح المواهب دنه تألیف ژرقانی: ۱۶۳/۳ و ۱۶۴. 

[در ادامه گوید:] 


از وصف مدح‌پردازان برتری هرچند در ستایش تو به درازا سخن گویند یا به ژرفای آن پردازند. 


۴. حافظ برسی حلّی 8 


متلگاه تر خاندای اسه پیرامون آفریگان وبراسرازتاپیدا لحاطه دارد: 

روح تو از ملکوت آسمان. امر[و فرمانٍ] آن چه را که خلق می‌شود. نازل می‌کند. 

شمیم خوشت درهمهٌ هستی پراکنده گردد و هریک به فراخور حالش رایحه‌ای از تو می‌پراکند. 

قلب‌های همگان به تو گرایش و شوق دارد و گردن‌هاشان پیش تو خم شود. 

فیض سرشارت در میان همه جهانیان با جوی‌های اسرار می‌جوشد. 

نشان‌های آیات روشنت بر پیشانی هستی می‌درخشد. 

چون از موسای کلیم و توراتش خواسته شود که سخن گویند. از تو حکایت کنند. 

عیسی و انجیلش بشارت دهند که تو ستوده‌ترین آفریدگان [- احمد] هستی. 

ای رحمت خداوند در جهانیان؛ که اگرنبودی. آنان خلق نمی شدند؛ ۳/۷ 
زیرا تو وجه جلال تابان و جمال درخشان الهی هستی. 

و امین و امانی و هر گسستگی را سامان می‌بخشی. 

رجب با شانه‌ای گرانبار از گناه نزد تو آمده؛ آیا آزادش می‌کنی؟ )۵۸( 


همچنین درستایش امام امیرالمومنین اتا سروده است: 
عقل نوراست و تو جان و معنای آنی. آفرینش سری است که تو سرچشمة آنی . 
آفریدگان همه چون گردآیند. بندگانند و تو مولای ایشانی. 
تویی آن ولی که بلندای افتخاراتش را در میان خلق همانندی نیست. 
جهانیان در بار تو نظریه‌های نقیض دارند و از دستیابی به هدایت» حیران شدند و درماندند. 
گروهی تو را بشر خواندند و گروهی خدا. 
ای اختیاردار حشر و معاد که خدایش حکم بندگان را به او سپرده است! 
ای تقسیم‌گر بهشت و دوزخ در فردای قیامت ! تو پناه وامان امیدوارانی . 
برسی چگونه از لهیب آتش بهراسد. حال آن که تو فریادرس اویی؟ 
بندهٌ حیدر از آتش نمی‌هراسد؛ زیرا هرکه دوستار حیدر است. در آتش جای نخواهد داشت. 


نیزدر مدح مولامان امیرالممنین - صلوات اله علیه - گوید: 


ای سرزنشگر! مرا واگذار و وصف حالم را شنو! 


)۵٩( 


۳۱/۳۷ 


3 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


هرچه مدح او را افزون کنم» گویند: غل نورز! 

حال که حقیقت را به یقین دیده‌ام. دیگر پروا ندارم. 

او آیت خدا است که سخن در بارةٌ وصفش برایم شیرین است. 
ای نکوهشگر! تا چند. تا چند» با من جدال می‌ورزی؟ 

ای نکوهندهٌ من در عشق! مرا به حال خود واگذار! 

به سوی آن که هدایت یافته. برو و مرا بگذار با گمراهی‌ام! 
مهر من به وصی مصطفی عین کمال است. 

او توش من در معاد و پناه من در بازگشتگاه است. 


از سروده‌های وی در ستایش امیرالممنین ٤‏ چنین است: 


با نام‌های نیکویت خاطرم را آرامش بخشم» آن گاه که از بارگاه قدس خداوند نسیم آن 
نام‌های نیکو برخیزد. 

اگر جانم بیمار شود. تو طبیب آنی. اگر روزی تیره‌بخت شود تو سعادت و نعمت آنی. 
خشنودم که روز قیامت درآید. درحالی که خون کسانی را که با تو جنگیدند. به گردن گیرم. 
ای ابوالحسن! اگراز راه مهر تو به دوزخ درآیم» رستگاری برای من» درآمدن به دوزخ است. 
چگونه ا زآتش بهراسد. کسی که یقین دارد تو مولای اویی و بهشت و دوزخ را تو تقسیم می‌کنی؟ 
شگفتا از امّتی که خصم و طرف دعوای تو است» چگونه امید آمرزش از خداوند دارد؟ 


همچنین در مدح مولای ماء پدر دو سبط پبامبر ا گوید: 


علی به آسمان جلال فراز گشت و پیش تاخت. سپس با دستی سرشار از گوهرهای یکتا بازگشت . 
هر کس که به آبشخور یکی از فضیلت‌های وی وارد شود. ازآن بیرون می‌آید. در حالی 
که قشکش از ری آن تنگی می‌یابد. 

کسی که به او صله داده شده» مبارک است و از نظر صله دهنده نیز مبارک است؛ زیر 
برای هر کسی از طرف او صله و خیر و احسانی هست. 


۴ . حافظ برسی حلّی هد 


بس که بزرگ است. حسودانش هم فضیلت‌هایش را روایت کرده‌اند. بزرگ‌ترین فضل 
برای شخص آن فضیلتی است که حسودان روایت کنند. 

دوستارانش از بیم دشمنان"» فضلش را پوشانده‌اند؛ و حسودان و دشمنانش هم با 
دشمنی آن را نهان کرده‌اند. 

با وجود این دوء باز هم آن قدر افتخاراتش رواج یافته که از حذ شمارش بیرون است . 

امامی است که بر پیشانی شکوهش ستارگانی است فرازین که هیچ رصدگری به آن‌ها نرسد. 
منبرش بر فراز شاخه‌ای از ستارةُ سماک است و گردن‌آویزش بر گردن جوزا. 

افتخاراتش چنان است که چون بدرخشد. هراندوه را بزداید و چندان خوشبو است که «ع) 
از شمیم عطرش انجمن‌ها نواخته گردد. 

امامی است که گروهی او را عبادت می‌کنند و گروهی به ولایتش اقرار دارند و گروهی نیز 
منکرولایتش هستند. 

امامی که [پیشوایی‌اش] روشن و دربردارندهٌ هر کرامت است که قرآن برمدحش شاهد است. 
مادام که دوستاری نامش را برزبان راتد. سلام خداوند براو باد؛ و در مورد برسی, این 
سلا دادن به کاظر اہی که گان آن ام کا دا جاودان کراس بات 


نیزدر بار سرور عترت» امیرالمژمنین -براووایشان درود باد! - گفته است: 
ای رجب غریب که تو را رجب باعظمت گویند. فاش نمودی! 
تو آن سر پوشیدۂ پنهان نهفتهٌ غیبی را فاش نمودی. بش 
و پرده‌ها و اسراری را آشکار ساختی که از بدسیرتان باید پوشیده بماند. 
در میان مردمان جای گرفت و معلوم گشت که ظاهرهاشان نقرهٌ سپید است 
و باطن‌هاشان سراب [- فریب و نیرنگ]؛ 
مگر اندکی از مردانی که گوهری پاک و پیراسته دارند. 
چیزی نوشتی که سزاواراست با نور بر گونه‌های حور نوشته شود. 
ازاین روی» مردم دیگرگون گشتند و از جهل مرگب درآميخته شدند. 
یکی دوستاراو است؛ دیگری کینه‌ورز و دشمنش؛ و حزب خدا چیره است . 


بینی‌درازی که چون مرا بیند. روی گرداند و چهره دژم کند. 


.١‏ درمتن «خيفة الهدی» درج شده ولی دراعیان الشیعه «خيفة العدی» آمده که همین درست است. (ن.) 


(۶۱ 


۳۳/۷ 


12 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


بی‌تردید در پاکدامنی مادرش شک است؛ که اگر اهل صدق بود. فرزندی پاک می‌زاد. 
چون حدیثی بشنود که به یعسوب منسوب است» روی برمی‌گرداند؛ 
و اگریادکرد فضیلت‌های حیدر کزار تکرار شود. به خشم آید. 


قصیده‌ای رائیّه نیزدر مدح امیرالمومنین اټ دارد که چکامه‌ای شکوهمند و پرآوازه 
است وآن را ابن‌سبعی" تخمیس نموده است. اکنون اصل این قصیده را همراه تخمیس 


آن می‌آوریم: 


صفات تو صاحبان اندیشه و نظر را به عجزافکنده و به ساحت ناتوانی و خطر [حیرت] 
کشانده است . 

تویی که معنایش برای نکته سنج. ظریف و دقیق است؛ ای نشان خدا؛ بلکه ای آزمون بشر؛ 
ای حجت خدا؛ بلکه ای منتهای سرنوشت! 

صاحبان انديشة دقیق از فهم معنایت بازمانند. با تو پروردگار والایی» فرزانگان را آزمود. 
ای نور خدا! چگونه خردها به مرز تو راه یابند؛ ای آن که اشارات عقول به تو است؛ 

ای آن که خردمندان در بارۀ تو در ناتوانی و خطر[حیرت] هستند! 

دربارة مخلوق بودنت گروهی از شیفتگی به گمراهی افتادند و هرمعجزه را که از تو 
دیدند. غلو ورزیدند. 

ای والامقام! اندیشه‌هاشان را به حیرت واداشتی؛ پس [از حدّ معقول] بالا رفتند. 
خردهای خردمندان را به سرگشتگی افکندی» چون دیدند: 

نشان‌های شأن تو را در روزگاران و عصرها. 

احکام تحریف یافته را برای مردم روشن ساختی, همچنان که حدیث‌های دستکاری 
شده را برانداختی. 

تویی که در سابقه و نسب پیشینیان از همه پیشتر هستی؛ ای در نور و معرفت. ال و آخر؛ 
ای در واقعیّت و آثارء ظاهر و باطن ! 

ای بخشنده قرص نان به نیازخواه اسیر که خود. طعم خوراک را نچشیدی و کریمانه 


روزه داشتی! 


۱ عام حجت شیخ فخرالّین احمد بن محمد احسائی که درهند سکنا گزید وهمان جا درگذشت وازشاگردان 
ابن‌متوّج وهمنشین ابن فهد حلّی (د۸۴۱۰) بود. 


۴ . حافظ برسی حلّی ۲۶۵۰۱ 


ای که در تلاطم دریای ظلمت. قرص خورشید را بازگرداندی! تو را است بیانی بلیغ [و 
صریح در قرآن و سنت]. چنان که تو را است: 

اشاره‌ها در آیات و سوره‌ها. 

اترا فراعت خاسیش تقو اک برای آ ن اتراو توم وخریان است اران آن ند 
گمراهان پنهان ساختند» آشکار گشته است. 

فکر مردمان در بارۀ تو تا ابد ناسازگار است. چه سیر مردمی که در تو بسی اندیشیدند و سرانجام» 
معنای تو از هر توانمندی پوشیده ماند. 

اگرتو نبودی, آیین پیامبر پاک سامان نمی‌یافت و هرگز شریعتش برای مردم روشن نمی‌شد؛ 


وش شبهه از گرفتاران شک وش شبهه دور نمی که کشت : تویی راهنمای هرکه دیده بصیرش 


برای فهم سخنان و عبارت‌های! پیچیده. 

به رتبه‌ ای رسیدی که در وهم نگنجد. در ورطهٌ مهلک نبردهای سخت فرورفتی. 

به آن تمشک جوید. 

نجات یابد؛ و هر که ازآن روی گردائد. در آتش فرورود. 

صاحبان اندیشه از نور فضل تو پرتو گیرند و از ره‌نشان‌های توء ای خداوندگار دانش۰ ۰ ۲ 
بهره تتتاننل: 

اگر بیانت نبود. همه چیز در شبهه می‌ماند. پیش از تو برای افکار ملجاً و مرجعی نبود. 
پس از تو نیز عبرت حقیقی برای کسی فراهم نیاید. 

حکم امیری تو در آیات و کتاب‌های آسمانی آمده است . برخی به این ایمان آوردند 9 
گروهی در آن درنگ کردند. 

اگرتو نبودی, آنان هرگزدر روزی [مانند غدیر. برخلافت تو] اجماع نمی‌کردند و نه [پس 
پس گروهی در بهشتند و گروهی در دوزخ. 

بهترین آفریدگان آنانند که راه تو را پی گرفتند. و بدترینشان آنانند که همگی ازشأن تو فروکاستند. 


۱ درشعر«عبر» آمده است. شاعربا قدری مسامحه «عبّرا را جمع «عبارت» آورده است . (ن.) 


۳۳/۷ 


113 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


گروهی نیز به نادانی, هرچه را شنیدند» تأویل کردند. پس مردم در بار تو سه گروهند؛ 
یکی غلو کرده؛ 

و یکی در جهل و پلیدی فروافتاده. 

ای وای برآن گروه! چه چیز بازش داشت از پیروی تو؟ کاش ازآن چه مایهُ سودش بود. 
پیروی می‌کرد! 

ای گروهی که با نامبارکی در گمراهی افتاده؛ ای فرقه‌ای که چندان فروافتاده که نوری 
آن را فراز نخواهد کشید؛ 

و دیدگانش به ژرفای بصیرت نخواهد رسید. 

همه کتاب‌های آسمانی به بلندی منزلعت اعتراف دارند. خداوندگاران دانش ازعلوم 
تو برمی‌گیرند. 

اگر تو نبودی» روزی نه به سازش می‌رسیدند و نه به اختلاف. مردم در بار تو یا همساز 
گشتند یا ناسازگاره 

و همین است آن جای خطر. 

آیات و سوره‌ها به بزرگداشت تو نازل گشتند. برخی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. 
برخی هم از روی نادانی درنگ کردند و در پی تحقیق نرفتند. بسا که اشاره کردند 
و آشکار نمودند و پوشاندند! 

اما حق, خواه آشکار و خواه مخفی» هویدا می‌شود. 

به خدای آفریدگار هستی سوگند! اگر تو نبودی. خداوند والا آسمان را برنمی‌افراشت. 

ای که نامت بر بلندای عرش نقش بسته! نام‌های تابناکت مانند ستارگان روشن» بر 
قرز آسمان است: همان سان که 

صفت‌های هفت‌گانه‌ات همچون افلاک مدور است. 

چون خداوندگاران دانش به نادانی افتند. تو دانایی؛ چرا که هر دانشی که ميان مردم 
رواج دارد. از تو نقل گشته است. 

تو آن ستارهُ هدایتی که هر گمراه را به هدایت رهنمون شوی. فرزندان تابناکت نیزچون 
برج‌هایی هستند در فلک معنا؛ 


و تو چون آفتاب و ماهی. 


۴ . حافظ برسی حلّی 2۸ 


امامانی هستند که سوره‌های قرآن به فضلشان زبان گشوده و راه‌های هدایت به سبب . ۶۲ 
ایشان هموار گشته است. 

دست آویزد: 

ازلغزش خطرناک وارهد. 

آیات محکم خداوند برایشان نازل گشته۱ و فضیلت های سریستة ایشان را تفصیل داده است. 
ایشانند راهنمایان؛ پس جانشینی برایشان مجو. ساحل امن و امانند " و نردبان عروج» 

به لطف سر تو بود که موسی سنگ را شکافت. آن گاه که وی با خضر همراه گشت. تو 
همراه او بودی. 

به وسیل تو نوح نجات یافت و کشتی در [دریای] تو حرکت کرد. ای سر هر پیامبر نامآور 

و هرپیامبر که نامآور نیست . 

نادانان و سفیهان مرا در مهر تو سرزنش می‌کنند؛ اما گفتار شبهه‌گران زیانی برای 
صاحبان حق ندارد. 

سوگند به آن که از مانند و شبیه منه است! تو را برتراز این می‌شمارم که کسی را شبیه تو دانم. 


تو دردیدگان ما همانند واقعیّت هستی برای تصویرها. 


همچنین وی در مدح امیرالمومنین اا سروده است: ۳۵/۷ 
ای سرچشمه اسرار؛ ای راز خدای چیرهٌ نگاهبان در سرزمین‌ها! 
ای قطب دایرهُ هستی و نیز چشمةٌ جوشان آن! 
ای چشمه‌سار [دانش] و سڑی که فرشتگان از آن فراآموختند! 
از پس شب تاریک هر صبح که دمید» پرده از جمال تو برداشت. 
ای زادهُ خوب‌ترین‌ها و زنان پاک و بهشتی و بزرگوار! 
تویی مایهُ امان از نابودی و نجات از مهلکه‌ها. 


تویی صراط مستقیم و تقسیم‌گر بهشت‌های دارای اریکه . 


۱. درشعرچنین آمده که البتّه سخنی درست نیست و برای حفظ امانت به همین شکل ترجمه شد. (ن.) 
5 درشعر«شطرالأمانة» آمده که احتمالاً «شظ الأمانة» درست است و ترجمه برهمین پایه صورت پذیرفت. (ن.) 


(۶F) 


۳۶/۷ 
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ای که به جمال جلوه کردی و جام هر تیرگی را دریدی ! 
ای هدایتگر به بهترین راه‌ها؛ درود خداوند بر تو باد! 


وقتی تو آن جا [در قیامت] هستی. حافظ برسی از چیزی بیم ندارد. 


ابیاتی نیزدربارۀ اهل بیت دارد که شاعرنغزگوو شگفتی‌آفرین» شیخ احمد بن 


حسن نحوی. آن‌ها را تخمیس نموده که هردورا با هم می‌آوریم: 


من دوستار خاندان و فرزندان و عترت مصطفی و خویشاوندان ایشان هستم که 
پاک‌ترین مردمان جهانند. 

نشان‌های جذ و پدرشان را با خود دارند و نور نبت از ایشان 

می‌تابد و آثار امامت در آنان به چشم می‌خورد. 

و شیاه ه وهای ها و ای وین خاو وهای اا 
بردباری خدایند. 

ای ادخ سا انح ا وای ای کو وک ات هه ان 
دانش وی هستند. 

سر خدای چیره و نگاهبان نزد آنان به ودیعه نهاده شده است. 

در آیات محکم [- روشن] قرآن مدح آنان به روشنی آمده و آن چه آدم دریافت نمود. 
نزد ایشان است. 

پس حکم دیگرمردم را فروگذار؛ که خودسرانه است. چون اینان به حکم نشینند. همه 
گنگ گردند؛ 

و چون زبان گشایند. روزگار سراپا گوش شود. 

با محبّت ایشان. طاعات ما پذیرفته گردد و در فضل آنان» کتاب خدا ازل گشته است. 
شمیم خوش ایشان همه زمین را فراگرفته است. هرگاه از آنان یاد شود. همه هستی 
عود و عنبرگردد؛ 

و رایحهُ عطرشان در همه جا پیچد. 


موسی نام آنان را خواند تا اندوهش زدوده شد و پروردگارش از سوی طور با وی سخن گفت . 


۴. حافظ برسی حلّی SRN‏ 


چون به کاری روی کنند» دشوارها آسان شود؛ و چون به میدان نبرد آیند» قلب روزگار از 
قهرو غلبهُ ایشان بلرزد؛ 

و شیر در بیشه به هراس افتد. 

اگرآنان نبودند. کشتی حرکت نمی‌کرد و جاری نمی‌شد و خداوند هیچ چیز را خلق نمی‌کرد. 
کریمانی هستند که تا به زیارتشان روی» به پذیرایی بشتابند؛ و اگرازنیکی و بخشش (۵ع) 
در جهانیان یاد شود. 

دریای عطاشان مالامال موج می‌زند. 

پدرشان برادر و جانِ پیامبر برگزیده. طه» است و ایشان شاخسار درختی سایه‌گسترند که 
درساحت جلال خداوند کاشته شده است. 

ماذرهان قاطا زهرا همسرآن مرد اسك بان آسمان هكي است و ماذرهان آفتاب آن. 
بان ره لا ی یف ا 

نسب دارند که ريشه به احمد می‌رساند و بر بلندترین رتبه برآمده است. 

ان ای ار ای تا خان اقروت ها ی که ون قاب یو تفه 

وه! چه شرفی که از ستارگان فرارتبه تر است! 

کریمانی هستند که از پدری پاک و تطهیریافته برآمده و از گوهراحمد پاک پراکنده 
شد ها ند . 

بآدشان وف اسست ونترهان حیتن, گر یمان افتخارات کریش را شمان خه کی 
همانند آن‌ها است؟ 

یارا! اگر گوشی شنوا داری» دیگربار بنگر! 

علی امیرالمومنین امیرآن‌ها است و شبرو شبیرشان [- حسن و حسین] تنه [درخت] 
مهترانی هستند بسیار روزه‌دار که عطر عبیرشان همه جا پیچیده؛ مبارکانی عبادت‌پیشه 
که مانندشان نتوان یافت. 

راهنمایان و والیان و سرچشمه‌های [تبلیغ و حفظ] رسالتند. 

پاک زادانی هستند که سایه‌شان سای خدا در زمین است. همه کان دانش و فضلند. 

فضل و بذلشان هستی را زندگی بخشیده است. چون از فضیلت یاد شود. فضل تنها از 


۴۳۷/۷ 


(۶۶) 
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و چون [رایت] علم برافرازند. علمی چون علم ایشان نیست . 

گناهکاران از گناه خویش به سوی آنان گریزند و ایشانند که بزهکاران را نزد پروردگارشان 
از کسی که دوستارشان نیست. طاعتی پذیرفته نگردد و جزدوستی‌شان کاری مايه 
نجات در فردای قیامت نیست. 

همان هنگام که محشر برای همگان برپا شود. 

سوگند به آن که به قصد مکه رود! هر که [ولایت] خاندان پیامبر را منکر شود ناکام گردد. 

هر چند همه عمر در سجده باشد و برای خدا عبادت کند. 

نس کی آل کب سو دی تراد مافة. 

خاندان احمد! فردا که در زنجیر گناهان پای پیش نهم» جز شما کسی را با خود نبینم. 
ای بهترین شنوندگان ندای آدمیان؛ ای عترت پیامبر برگزیده؛ ای نشان‌های هدایت! 
شما را ندا دهم؛ 

و فردا در جایگاه حشر خود. به شما چشم خواهم دوخت . 

ای خاندان احمد! به خدا سوگند! فردا ازآتش بیم ندارم؛ که رشته کار به دست شما است. 
اکنون دست گشوده. شما را می خوانم . پس ای اهل بیت محمّد! دست مرا گیرید! 


جز شما در روز قیامت» چه کسی شفاعت خواهد کرد؟ 


همین قصیده را شيخ هادی (د.۱۲۳۵) -وی فرزند همان شيخ احمد نحوی است که 
این قصیده را تخمیس نموده وازآن یاد کردیم -نیزتخمیس کرده که آغا زآن چنین است: 


فرزندان احمد آنانند که هر کس آنان را برگزیند. رستگار گردد. آن‌ها امامان حقند که آن 


کس ایشان را برای نجات برمی‌گزیند. 


و آثارامامت ازآنان پرتوافکن است. 


تیه دواد عترت پاک - صلوات الله علیهم - گوید: 


۱. در شعرایقتضیهم» آمده که گویا «یقتدیهم» درست است و ترجمه برهمین قرار صورت گرفت . (ن.) 


۴. حافظ برسی حلّی N‏ 


هنگام نماز قبلهٌ منید و چون ایستم» به شما روی کنم . 

همواره تندیس شما در نظر من است و مهرتان در خاطرم خیمه زده است . 

ای سروران و پیشوایانم! با پلک چشمانم خاک آستانتان را می‌بوسم . 

عمر خویش را وقف حدیث و گفتار و مدح شما کرده‌ام. آن را بپذیرید و بر من رحم آورید! 
بر حافظ [برسی] از فضل و کرمتان منت نهید و فردای قیامت او را وارهانید و نیکی کنید! 


وهم دربارهةُ اهل بیت پاک - سلام الله علیهم سروده است: 
ای خاندان طه! شما مايه امید منید و در هنگامة رستخیز تکیه‌گاهم شمایید. 
اگر گناهان مرا در تنگنا افکنند. شما در روز حساب مايه گشایشم خواهید بود. FA/V‏ 
با ولایت و مدح خوش و نیک شماء به خشنودی خدا و عفو گناهانم امید دارم. ۷ 
در روز حشر از لهیب آتش نهراسد؛ زیرا سرورانش محمد و علی باشند. 
اا انشا زد امتا وی کیره موی شاههای اوسانه‌های 


دود. روان شود. 


نیزمسمّطی در بارهٌ اهل بیت - صلوات الله علیهم -دارد که چنین است: 
شی آ کید ای به رتشا شرف تایه و موان دران اتان خی ارت 
و سخت که گشودن رمزش بس خطرناک است؛ و وصفتان بیرون از توان بشر است . 
سوره‌های قرآن به مدح شما شرافت یافته است. 
وجودتان علّت پیدایش هستی و نورتان آیت ظهور حق است. 
شما قبلهُ وجودید و مهرتان کعبهُ دوستاران؛ 
که به طواف و عمره می‌پردازند. 
اگر شما نبودید» این گنبد مدور نمی‌گشت و آفتاب و ماه نور نمی‌یافت؛ 
و شاخسار و میوه آویخته نمی‌شد و برگ و سبزه. تر و تازه نمی‌شد؛ 
و آذرخش و باران جریان نمی‌یافت . 
در قیامت که بازگرديم. نزد شما گرد خواهیم آمد و در روز حساب. پناهمان شمایید. 


(۶۸) 


۳۹/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ Ka 


سخن شما در صراط سرنوشت ساز است و جایگاه رجوع ما را به دوزخ یا بهشت مشخص می‌کند. 
9 با آن. گناهان دوستارانتان آمرزیده شود . 

ای روز یرکشان هه صقان ماک بوحا فش یشان دارا ادت هه 
و مخالفشان در روز حشر که گوهرشناسان گوهر مردمان را وارسند. بیمناک است؛ 

چرا که با ولایت آن سروران. گوهرهاشان را محک زنند. 

شمایید مايه امیدم و مهرتان آرمان من است که روز معاد تکیه‌ام بر آن خواهد بود. 

چگونه دوستارتان که محمد و علی شفیعانش هستند. از زبانۀ آتش بهراسد؛ 

یا از شرارش شرری به وی در رسد؟ 

بند؛ فقیر شماء حافظ بر آستانتان ایستاده و احسانتان را خواهان است. 

پس سرورانم! ناامیدش نکنید و روز قیامت. 

سایه‌ساری نصیبش نمایید که از نسیمش عطر خیزد. 

پروردگارآسمان برشما درود فرستد» همان سان که خالصتان نمود و به کرام شما را برگزید؛ 
وکا ان رایع ادایت اام که بای بویا ان ارات 


و قمریان نوحه کنند و درختان برگ برآورند. 


همچنین در بارةٌ عترت پاک وسرورایشان - درودهای خدا بر وی وآنان باد! - گفته است: 


اگر خواهی روز رستاخیز از لهیب آتش درامان مانی و دین و اعمال واجب و مستحبّت از 
تو پذیرفته گردد. 

علی و امامان پس ازاو. آن ستارگان هدایت را دوستار باش تا از تنگنا و رنج رها شوی . 
آنان عطا فرموده است. 

غو ان یز که که فان | زاپ وه اطاعتهای ریک ای ابیت رگن 
بدان آزموده گردند. 

اندررّت دهم که مبادا درایشان به تردید افتی و ازآنان به دیگری روی گردانی! چه 
کسی جزایشان هست درمیان مردمان. چه کسی؟ 

مهرعلی توشهٌ دوستار او است. آن گاه که هنگام مرگ و کفن شدن و در گور قرار گرفتن؛ 


به دیدارش آید. 


نیز در روز رستاخیز هیچ کس از آتش نرهد. مگر که دوستار ابوالحسن باشد. 


۴ . حافظ برسی حلّی ۳۷۳۱ 


ونیزشعری در سوگ امام شهید سبط پبامبر- صلوات الله عليه - دارد: 
ای ساربان شب! ما را به راست بر؛ که اگر نجد در سمت راست نمایان شود. برای 
دردمند ناتوان امداد و یاری است. 
آن جا درنگ کن؛ باشد که گرفتار عشق که درونش شعله ور است. از شور شوق شفا یابد! 
مرا نزد آن گروهی بر که میانشان آهوان [- زیبارویان] است که گل من از روزگار سختی 
[و قحط باران بهاری] با ايشان آشنا است. 
مرا به سرزمین شادابش ببرتا از عطرآن خاکش که عنبر است. سیراب [و بهره‌مند] شوم . 
ای نیکبخت! مرا بازایستان تا سرزمین آن درختان انبوه را ندا دهم؛ باشد که آن یاو را بیابم ! 
درآن سرزمین از عهد جیرون [- قدیم الایّم], مرا همسایگانی است که هرگاه زمانه بر کسی ٩‏ 
ستم ورزد و به دامنشان پناه برد پناهش دهند. 
ایشان اهل و خاندان منند جزاین که برای من چون ماه. روشنی‌بخشند. آنان مقصد 
من هستند و من بنده ایشانم. 
آن‌ها عزتمندانند که یک چارک عمرم درسرزمین عرّت آنان گذشت. بی آن که دچار 
سختی و بیم گردم. 
منزلگاهی سبزو عیشی خوش و رویی سپید و مویی سیاه داشتم. 
جمع شاداب از نسیم شمال و جامۀ جوانی ترو تمیز بود و خنکای زندگانی را هیچ تلخی 
و ناگواری مکدُّر نساخته بود. 
سرزمین من جایی بود بارز مانند کوه‌ها و تیه‌هایش نشان‌دار, نهرهایش جاری ۵.۰/۷ 
و پرندگانش آوازخوان. 
حوادث روزگار طومار خسن آن سرزمین را در هم پیچید؛ همچنان که باد شوم شمال رد 
پایش را در خرابه هایش برجای نهاد. 
حوادث روزگار بر سرش دامن کشیدند و در آن میان. نه از این یار نشان ماند و نه آن بار. 
جای شگفتی نیست که حوادثش ستم کند و پیچ و تاب خوزد و برضد آنان تعضب ورزد 
و بفریبد و تجاوز کند و به شادمانی نغمه سردهد. 
پیشترهم به خاندان محمد خیانت کرده بود و سپاهیان حوادث» در طف آنان را در 
محاصره گرفته بودند. 


(۷۰) 


> غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


سپاهی گران و انبوه با پنج بخش و سپاه عظیم که [سواران و] گردانند اسبانش [در 
میدان نبرد] شیرانند. 

همه‌شان اشراری بودند کور در دیدن راه هدایت؛ و آیا ناشنوایان آن گاه که از حق روی 
بگردانند. ندایی می‌شنوند؟ 

ای اتی که چون روی آوردید. به حق پشت کردید و مبارکی از شما جدا گشت و نحوست 
به شما پیوست! 

و چون آمدید که دور شوید و از خردورزی بازدارید» [از حق] سر باز زدید. هنگامی که 
بخت ازشما روی گرداند و پشت کردید و از حق سر کج نمودید. 

روان شدید و به راه ستم رفتید و با گمراهی خود شاد شدید. آن گاه که ناپاکزادی شما 
را فراخواند و از هدایت درگذشتید. 

برای نبرد گردآمدید آن گاه که به سوی گام‌هاتان حرکت کردید و گسترده و انبوه شدید, 
رسای کیت شای کران سا نیو 

برشوراندید و شوریدید و انتقام خون‌های بدر را خواستید و به نبرد با ماه‌های تمام 
برخاستید که نورشان مایهٌ هدایت شمااست. 

سرانِ سرکشی و طغیان. ستمگرانه و آگاهانه به جنگ با سرور خود برخاستند. با 
سینه‌هایی سرشار از کینه. 

شیو سرکشی و لجبازی در پیش گرفتند و روز قیامت را از یاد بردند. پس در شمار قوم 
عاد به حساب آیند. 

آه و دریغ برقلب دین, آن روز که اینان روی کردند به قتل آن مايه امید. آن یگانه پرچم [هدایت]! 
ستون هدایت را ویران ساختند و قامت والایی را دونیم کردند و به هواپرستی کمربستند 
و برتقوا راه گرفتند. 

گویا می‌بینم که مولایم حسین و گروهش سرگردانند و هیچ یار و یاوری ندارند. 

در کربلا به اندوه و بلا دچارند و تیر دشمن به سویشان روان است و دوراز وطن» سپاه 
دشمن برایشان یورش آورده است . 

آن گاه که دشمنان سرکش با لشکر بی‌شمار گرد آنان را گرفتند. مرگ به اینان خیره نگریست . 


چون دشمن برآنان فرود آمد. همه چیزشان را حلال شمرد و هیچ اختیاری برایشان نماند. 


۴ . حافظ برسی حلّی ۲۷۵۲۱ 


پس ندا برآورد وازاین سو منادی مرگ هم رویداد سخت و ناگواری را به خطبه ایستاد ۵/۷ 
و مرغ فنا آواز سرکرد و ساربانِ اجل بانگ رحیل داد. 

در حالی که اشک بر گونه‌اش روان بود» آنان را ندا داد: «آیا مرا می‌شناسید؟» 

گفتند: «آری؛ تو حسینی فرزند فاطمد؛ و جدّت بهترین رسولان است. آن گاه که رسولان 
تو در نوجوانی و میانسالی زادۀ شکوهی و چون والایی‌ها را برشمرند. شکوه به تو ختم گردد.» 
آنان را گفت: «پس اگرمرا می‌شناسید. چرا به قتلم روی آورده‌اید و بر قتلم عزمتان را 
جزم کرده‌اید؟» 

پاسخ دادند: «اگر خواهی از مرگ برهی. با پزید بیعت کن؛ که راه راست همین است. 
وگرنه. دریای مرگ به خروش درآمده و تو باید تشنه لب درآن فروروی و بازنگردی .» 

گفت: «هلاننگ براین پیشنهاد که دادید! زخم شمشیر و نیز تیزبرای من آسان‌تراز 
پس میان من و شما ضربت‌های شمشیراست برای خرد کردن سرها که پیاپی فرود آید 
واز کارها گره بگشاید و در گشودن آن. کارها تمام می شود .» 

آیا سروری که افتخار کاخی بلند برای دودمانش ساخته. از بیم مرگ. در برابر غلام 
خویش تن به پستی می‌دهد؟ 

شیری را که مرگ از دلیری‌اش می‌هراسد. چه عذراست که ذلت براو تحمیل شود؟ 
شود آیا که شیران از گرگ بهراسند؟ 

اگر روزی زمانه مارا ذلیل پسندد» هیهات؛ که پروردگارمان -ستایش او را است! -هرگز 
چنین نخواهد. 

جان‌های پاک و سرورانی که سر دلیران نیام شمشیرشان است. ذلّت ما را نمی پذیرند. 
خون آبشخور ایشان است و جان‌ها شکارشان . شرافتشان دیرینه آنشت و مردمان [در ¥( 
خواسته الهی] سیاه آنانند. 

شیران نبردند که در سابهٌ نیزه‌ها بیاسایند و یورش‌ورانی هستند که مرگ نزد آنان طعم 
شهد دارد. 


برتری یافته‌اند. 


۵/۷ 


۲۲ 


۳۷۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


چون ميان مردم به فخرپردازند» همانندشان یافت نشود. آن شاهانند که شکوه بر 
آستانشان سجده می‌برد. 

با دست عطای ایشان در بخشش و دهش نتوان مسابقه نهاد؛ و والایی و بزرگی‌شان را 
نتوان رد کرد [و ازآن پیشی گرفت]. 

نیازخواهان را احسان بخشند و درمیدان نبرد. تیغ و نیزه زنند. چون به سخن آیند 
حخت‌های سخت دارند و همه از آنان فرمان برند. 

کلید گشایش دعاکنندگان و چراغ‌های هدایت و ره‌نشان‌های رهنوردانند که راهنمای 
مجزب نیز از آنان راه می‌جوید. 

هر که برایشان وارد شود. حریمش محفوظ است و هر که با آنان نبرد کند» برزمین 
الک فد است :سای انشان آم ى اسك وما ان م قران ية ت ضود فست بات 
فضیلت‌هاشان باعظمت و برجستگی‌شان آشکار و مدحشان شهد و عطاشان عبیر و عنبراست . 
باران‌های بهاری‌شان [- جود و کرمشان] سيراب می‌کند و در اقامتگاه‌های بهاری‌شان 
رخ اقاس اق کد ی هود فار آ وها ایت گزده و طالتشان سند اتف 

هرگاه نیازخواهی به سراغشان آید که روزگار منزلگاهش را نابود و محو ساخته و سبزی 
زندگی‌اش یکسره به خشکی و زردی گراییده» او را کریمانه دریابند. 

امیدمندان قصد آنان کنند و به انجمن ایشان درآیند و چون به انجمنشان روند» نیکو 
پذیرایی شوند. 

آنان از جهت مادر و جد و پدرشان از همه پاک‌ترند و خود نیکویند و مادر و پدر و جڏشان 
نیزنیکو هستند. 

با نام‌هاشان به خیر و رضای الهی توان دست یافت و با یادشان گزند و سختی دور گردد. 

به جوانان و مردانش روی کرد و گفت: «مرگ بر ما گوارا شده؛ پس هلا یورش آورید!» 

همه جوانان تیزتک به خون‌خواهی برخاستند و چون آتش‌زنه فولادی برای شعله‌ور 
کردن جنگ به حرکت درآید. آنان سنگ مستعد برای شعله‌ور شدن دارند. 

همه دلیرانی بودند گشاده‌روی و بی‌باک که هر فضلی در ایشان گرد آمده بود و خلاف 
آن درایشان نبود. 

چون بانگ نبرد زنند. دشمنان را به اسارت گیرند و چون روز بخشش رسد. وعده‌شان 
آزاد [و عملی] می‌شود. 


۴. حافظ برسی حلّی N‏ 


شیران نبردند و باران‌های رحمت. بزرگانی چون شیران بیشه و بلکه خود شیرانند. 

اگر به مبارزه طلبیده شوند» قصد دشمن کنند و به سوی او تیرو نیزه افکنند و اگر به زد 
و خورد با دشمن برخیزند"؛ او را دورسازند و اگر ضربه فرود آورند. دو نیم کنند. 

آن شهسوارانی هستند که شیران بیشه شکارشان باشد. جوانمردانی راست پیمانند که 
کارشان ضربت بردشمن و راندن او است . 

چهره‌هاشان سپید. سرزمینشان سرسبز. و شمشیرهاشان سرخ است آن گاه که غبار 
[میدان نبرد] تیره و سياه باشد. 

چون روزی فراشان خوانند تا پیشامدی ناگوار را دورسازند. مرگ به فرمانشان درآید 
و سرنوشت » غلامشان گردد. 

می‌تازند . بخشندگانی هستند که چون براسب نجیب نشینند. تیز بتازند. 

گویا برزین‌هاشان چون گیاهان بردمیده بر بلندی‌هایند. استواری‌شان بر پشت زین‌ها ۰ ۵۳/۷ 
به خاطر سختی اراده و عزم ایشان است. نه بسته بودن با کمربند و تسمه. 

چون جلوه کته چام دلیری ایوا دازشد و کوه‌ها وسرافزازافی سخا که اسبان 
چون دل‌هاشان را بر زره‌ها پوشند و یورش برند» سختی و گرمای یورش نزدشان خوش 
با لب‌های تشنه خود را به موج مرگ افکنند» حال آن که دریای مرگ همراه با مرگ در (۷۳) 
حال مذ آنست: 

رسیدن به مرگ راغایت آرزوی خود دانند و چون به شهادت رسند. شرنگ مرگ در 
کامشان شهد است. 

چون در نبرد» شمشیرهاشان کند گردد. آن را بر سر زره‌پوشیدگان زنند و تیز کنند. 

یکی‌شان سید چهره‌ای است که با شمشیر به دشمن یورش می‌برد؛ و دیگری 
گندمگونی که در گقش نیز سخت است. 


نبرد بلند شده است. 


۱. درمتن «ضربوا» درج شده ودراعیان الشیعه «(ضوربوا» آمده که همین درست به نظرمی‌رسد و ترجمه برهمین 
اساس انجام پذیرفت. (ن.) 


۱/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ A 


برق شمشیرها به آذرخش می‌ماند که باران تند خون ازآن می‌بارد و آذرخشش بانگ 
لیران است. 

و این چنین ادامه دادند تا آن گاه که عمر رو به پایان رفت و مرگ نزدیک گشت. روزگار 
چنین است که دورانش پایدار نمی‌ماند. 

جان‌های خود را آماده فنا ساختند و به کسی تجاوزنکردند. پس خوشا به حال ایشان 
که با آن چه فراهم کردند. به بقا دست یافتند! 

پیکر خود را بر شمشیرها حلال کردند و پذیرش ظلم را بر خود حرام کردند. پس در 
بهشت جاودان خدا جای گرفتند. 

پیش روی امام» سبط پیامبر. جانفشانی کردند و برای او از جان دست شستند و در 
یاری‌اش سخت کوشیدند. 

آن گاه که جان‌هاشان را فروختند و چیزهای گرانبها خریدند؛ پس وانهادن جان. عین 
وصل به جانان بود و دروصل جان. سودی نقد. 

حق حسین را ادا کردند و جان دادند و اززندگانی دنیا جدا گشتند. یار نیکبخت من ! 
آنان نهراسیدند؛ بلکه به سعادت رسیدند. 

جون مولا حسین دید که مردان و جوانانش بر زمین افتاده. سرودخوان مرگ [ گرد 
ایشان] سرود می‌خواند» 

آنان یورش برند. در برابرشان سرسختانه یورش می‌برد. 

اگر آنان با هفتاد هزار تن به قتل وی برآمدند. او یگانه و تنها به ایشان هجوم برد. 

چون پورش برد می‌گریزند. حال آن که برخی زخمی هستند» گروهی افتاده. بعضی 
گلوشان دریده شده است. و این شکست برخی را وادار نمود که خود را به مهلکه اندازند 
و برای فرار خویشتن را به آب و آتش بزنند. 

ندا داد: «ای جماعت از هدایت سر پیچیده و خیانت ورزیده و پیمان و عهد را نادیده گرفته‌اید! 
پس نفرین برشما ای پیروان خیانت و غدر؛ که کفر پيشه کردید! پس نه قلبی از شما 
نرم گردد و نه مهری از شما دیده شود. 

ولایت ما برهر مسلمان واجب است و سرپیچی از ما کفر و پیروی از ما هدایت . 

آیا کمن بهست که از کم شعله‌های سرکش غذاب» به اید نات مارا پاری کند 66 


۴. حافظ برسی حلّی SYN‏ 


به آب چشم دوخته» نوشیدنش را اشتیاق می‌کشید؛ اما تا به طلب آن پیش می‌رفت» 
دورش می‌ساختند. 

پس برآنان یورشی علوی برد که در آن یورش» نیزه‌ها را در سینهٌ دشمنان می‌شکست . 

این همان کاری بود که پدرش حیدر در خیبر و بدرو پس از بدر درأحد کرده بود. (f)‏ 
چون شمشیرش در گلوی شیران فرومی‌رفت» از خون گلوشان دریایی می‌جوشید و از 
بریدن گلویش مڏی پدیدار می‌شد. 

سپس به سوی کودکان و بانوان خاندانش بازگشت. در حالی که دم شمشیر مرگ را 
کندی نبود. 

در حال وداع» آنان را گفت: «شما را بدرود باد؛ که عمربه پایان رسید و وعدۀ دیدار 
نزدیک شد. 

هلا خواهرم! بشنو؛ اگر مرگ مرا دررباید. مبادا به گونه سیلی زنی و صورت بخراشی ! 

اگر با کشته شدنم» مصیبت‌ها بر تو سنگین شد و اندوه و ماتم و جدایی گران گشت؛ 

به رضای خدای خود راضی باش و صبرپيشه کن؛ که پاداش و وعده‌های صابران تباه 
نخواهد شد. 

تو را در بار سجاد سفارش خیر می‌کنم؛ که او پس از من امام هدایت و عهده‌دار ولایت است .» 
خاندان مصطفی شیون برآوردند و به او درآویختند و زنان و کودکان ازآن رادمرد استغاثه کردند. 
درحالی که سختی مرگ به سان تهه‌ای اوج گرفته و تاب و توانش ازشدّت تشنگی 
پایان یافته بود. گفت: 

«هلا وقت رحلت نزدیک شد. خداوند شما را کفایت کند؛ آن بی‌نیاز یگانه» بهترین 
کا اکان اس 

سپس به جنگ سرسختانه با سرکشان بازگشت» حال آن که شمشیرها و نیزه‌ها قامتش 
را شکافته بودند. 

سرانجام برهنه بر خاک افتاد و گونه برگونُ زمین نهاد. 

مر کر یت کار او چا کف ھا بریده باه آم اکان وان وة 

اوی انا کی بای ن م کی فار اف وان اوی تا وس ودا 
هفت آسمان از شهادت او به لرزه افتاد و چیزی نماند که قله کوه‌ها فروریزد. ۵۵/۷ 


عرش خدا از بیم به لرزه درآمد و فرشتگان براو شیون کردند و صخرۀ سخت شکافت. (Y4)‏ 


۳/۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


پرندگان و درندگان از نبودٍ وی» براو نوحه نمودند و چون شب تاریک فرارسید. جئیان 
به اندوه و ماتم شدند. 

خورشید چاشتگاه در سوگ او زار و بیمار گشت و در هر بام و شام زرد و پژمرده بود. 

اندوها بر توای کشته‌ای که آسمان براو خون گریست و تخت عرّت فروریخت و شکوه 
ویران شد! 

ای شهید غریب دوراز وطن و تشنه‌کام و گلوبریده که آبشخورت خون گلویت شد! 

جانم فدای آن کشته که با خون خویش غسل یافت و برهنه‌ای که بادهای وزنده بر 
او جامه پوشاندند! 

اسبان مشرکان از کینه. سینه اش را خُرد کنند و تیزتکان با دویدنشان پیکرش را در هم شکنند. 
آن گاه که اسبش بی‌سوار به سوی خاندانش برگشت. حال آن که با گونه اش زمین را 
شیار می‌زد [- سربه زیر افکنده بود]ء 

زنان سرگشته و نوحه‌گر با خواری بیرون آمدند. با قلبی که از فرط اندوه درآستانۀ 
شکافته شدن بود. 

زنی برهنه سربود و با آستین صورتش را می‌پوشاند. شعلةٌ آتش به جای روبند داشت 
واشک به جای احسان و عطا. 

دیگری سرگشته بود و نمی‌دانست یار عت بخشش کجا رفته؛ زمین براو تنگ و راه‌ها 
وا یود 

زینب اندوهگین و ندبه‌گر برآن رادمرد چنان از غم دچار درد و رنج بود که وصف نتوان کرد. 
بانگ می‌زد: «برادرم؛ یگانه‌ام؛ اندوخته‌ام؛ یاورم؛ فریادرسم؛ امیدم؛ مقصودم ! 

ای بهار یتیمان و سرپرست بیوه‌زنان» حسین! پس از جدایی از شماء دچارغربت 
و تنهایی شدیم. 

برادرم! از پس آن حفاظ و پوشش و پرده‌نشینی» کارمان به دست کافران افتاد 
و فرومایگان جامه‌هامان را ربودند. 

ای زادهُ پیامبر پاک طه! دخترانت سربرهنه اند و با و بنه‌ات به یغما رفته و سپاهیان آن 
را میان خود تقسیم می‌کنند. 

آرزوها ناکام و امیدها نومید شد. با رفتنت» دانش و دین و زهد مُرد. 

لبان کفراز شادمانی به خنده باز شد و چشم والایی چنان گریست که بر گونه اش از 
باران تند اشک شیار افتاد. 


۴. حافظ برسی حلّی A‏ 


گیاه فضیلت پس از دوران سرسبزی» پژمرد و گور. ماه تمام را در بر گرفت. 
دست دشمنان به بازماندۀ چادرهای ما درآویخت؛ گویا آن بهترین آفریدگان جذ ما 
نبوده است! 
پس کجایند آن پناهگاه‌ها و شیرانی که چون می‌تاختند. بر حوادث روزگار -آن گاه که 
ستم کند -می‌شوریدند؟ 

۱ ۳ 
ای زادهٌ پیامبر! چون ماه شما غروب کرد» دیگر آفتاب سربر نزند و هیچ خجستگی نیابد. ۵۶/۷ 
دیگر ابر بر بلندی‌ها دامن نگسترد و شکوفه نخندد و رعد با باران همراه نشود.» 
سپس خاندان و بانوان حرم مصطفی را سرگشته بردند و از تهدید و وعید دوزخ نهراسیدند. 
مرگب ها با شتاب» دوردستِ صحرا را پشت سرمی‌نهادند و گام‌های بلند برمی داشتند. 
به قصد دیدار پیشواشان» یزید زادهُ هند» می شتافتند. هلا نفرین بر هند و زادهُ او باد! 
وه از تو ای مصیبت بزرگ که دل را می شکافی و گونه را سیلی می‌زنی ! 
آیا حسین در کربلا تشنه لب کشته می شود و شمشیرهای جلادیده از خونش سیراب می‌گردند؟ 
و دختران حسین سربرهنه می‌روند و غلام و آزاد به آنان می‌نگرند؟ 
پس این خون را تنها خلیفه‌ای تواند خواست که به او امید دوخته‌ايم و قله و کوه یگانه است. 
او است قائم مهدی و سروری که چون حرکت کند. فرشتگان آسمان سپاهیان اویند. 
با ظهورش ستون دین برپا و افراشته گردد و ستون شرک و کفرویران شود. 
شاخسار هدایت برگ و باری شاداب آوزد و سبزه و گیاهش چشم‌نواز گردد و کسی یارای 
رویارویی با دعوت حق نیاورد. 
امید است که چشمان بیماریک نگاه به چهرة او نصیبشان گردد و جلا و شفا یابند. 
سزهمۀ پیامبران به تو ختم گشته است. تویی واپسین همه اوصیاء آن گاه که آنان را برشمرند. 
ای خاندان وحی؛ ای ام الکتاب [- اساس و پايه قرآن]؛ ای که افتخاراتتان از شمار 
بیرون است» هرچند شمارش فراوان باشد! 
این چکامه را چون عروسی به شما پیشکش نمودم که با داغ و اندوه به زفاف آمده 
و زبان به نوحه گشاید, آن گاه که شیدای دردمند آن را برخوائد. 
در سوگ ده نخست محزم به اشک نشسته و چون خوانده شود. خدی‌خوان اشک. 


آن‌ها را براند و روان سازد. 


(YY) 


۱۷/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ A 


رجب اميد دارد که فردا با آن جایگاهی گشاده یابد. همان دم که به محشردرآید و حشر 
آکنده از جمعیّت شود. 

همه توان خویش را در مدح شما به کار بستم. اما قدر مدح من چیست. وقتی [سور] 
حمد به مدح شما زبان گشوده است؟ 

من درباره شما نظم و نثری دارم که سود و ارزش آن اندک است؛ و این است همه توان 
کسی که توانش نیست. 

مصیبت و اشک باری‌ام بر شما همواره تازه می‌ شود و صبر و قرارو توش و توانم کهنه می‌گردد. 

ای زاده پیامبر! فردا که هر بنده‌ای به آقایی پناه برد» مرا یاد کن ! 

شما خود [پاداش و] بهرۀ مدح پردازانید و من مدح‌گوی شمایم و فردا وعده‌های الھی 
ارا فاع وسک ااا خراهت کید 

چون امیدواران به سرای شما بار اندازند. به خواسته‌ها و مقصود خویش رسند. 

ای زادگان فضیلت! اگر رویگردانی از شما روی گرداتد» نزد کسانی قرار گیرد که هیچ 
جایگاهی [از فضیلت] ندارند . 

پس ای توشه‌های من در روز سخت رستاخیز! سوزتشنگی بیماری‌ام به دست شما 
فرونشیند و داغش خنکا پذیرد. 

بندةه کوچکنان. برسی» غلام افتخارات شمااست. و این افتخارش بس که غلام 
شما باشد! 

مادام که باران بر گلستان اشک ‌هایش را می‌ریزد و بوی خوش عبیر گلستان می‌پیچد. 


نیزدررثای امام شهید» سبط پبامبر صلوات الله عليه -سروده است: 


در آن سرزمین» برپادارندهٌ سوگ که دور از وطن است. اشکی را می‌پراکند و دشمنی 
خون‌آشام که جنگ به راه انداخته. خونش را می‌ریزد. 

چشمم اگربه اشک بنشیند. چشمه‌ای ازآن می‌جوشد. پس چشمه‌هایی پرآب درآن 
جا روان می‌گردند. 

من آن سوز و غم پنهان را آشکار ساختم. پس هر گاه شتری نیرومند بیابانی را درمی‌نوردد, 
شتری سرکش از آن سوز و غم» ناله سرمی‌دهد. 


۴ . حافظ برسی حلی ۳۸۳0 


غم و حسرت. نو به نو شدنش را برمن وقف کرده واین به غصَهْ گسترده و فراخ من 
افزوده گشته است. 

گواهان ذلّت و دلدادگیام قَصٌَ عشقم را نوشتند و درد آن را شرح کرد. 

صبرو شکیبایی‌ام را شمشیری رها شده [ که قاتل محبوبم بود] و قلبی دربند [دوستی او] 
و فاش کنندهٌ اندوهم» سست نمودند. 

دیده‌ام در دریای اشک غرقه و شناور و قلبم در آتش غم شعله‌ور است. 

نگاری گشاده‌چهره و بیمارچشم بر گونه‌ام شیار انداخت و آن یار کوشا در جفا و شوخ 
[طبع]ء شوقم را تجدید کرد. 

این چنین گشته‌ام که غم و اندوه‌ها با خستگی و فرسایش خویش» مرا فرومی‌کاهد 
و جسمم زار و نزار است و مانند شبحی به چشم می‌آید. 

جات هام کزان بای اورا ف یس حتاف جا دک انیت که مان اد 
پوست‌هایی [بر استخوان] جای گرفته است. 

خطیب اندوهم بر منبر تنهایی. از فراق ایشان به بلاغت و فصاحت سخن می‌گوید. 

غمم محرّم است و رنجم شؤال. عیدم سوز دل است و نوحه . ۳۸ 
صبر مدیدم در بسیط اندیشه» به هزج [- سرودخوانی] مشغول است و اشکم وافر و 
مُسارح [= نرم‌رونده] است . 

رفتند ازآن سرزمین و آثار و ویژگی‌ها و منزلگاهشان محو گشت و امروز درآن جا تنها 
نوحه‌گران و ضجه کنندگان هستند. 

روزگار نشان‌های تازه‌اش را نیز زدود و ناآشنایش کرد و برای رویدادی سخت. چشمی 
بالانگر به سوی آن خیره شد. 

پوسیدگی از زیبایی اش جامه بافت. پس فضا و محیط منزلگاه» همه نشان‌هايش مجو ۵۸/۷ 
گشت و از میان رفت. 

من اسیر عشق به زاري او برخاستم که نه باری داشت و نه دلسوزی. 

آه و سوز در میان سینه‌ام آتشی با شعله‌ای چهره‌سوز برافروخته بود و می‌گفتم: 

عجب نیست که زمانه با مردمان نیرنگ ورزد و جفا کند و نابودی زاید و درنگاهش 


خیانت روا دارد؛ 


۱. به پنج بحر از بحور عروض اشاره کرده است. (م.) 


(¥ 


۵4/۷ 


3 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


که پیشترهم گمراهانه در حق خاندان محمد ستم ورزید و سگانش برایشان زوزه کشیدند. 

و کلاغان سیاه بربازهای شکاری تاختند و اسب سیاه» برشیربچگان برتری جست . 

سگ هار به برتری جویی پرداخت و بر شیر شکارشکن تاختن آورد. و این بسی گران است! 
کفتارهای لنگ برجستند و بیم افکندند و گرگ به نبرد با شیران برخاست . 

سخن از خاندان پیامبراست. زادگان وصی و سرچشمه‌های شرف والا و کلیدهای دانش» 
گنجوران دانش خداء جای فرود وحی او. دریای علم -حال آن که مردم آبگیرهای 
کوچک دانشند -. 

توبه‌ورزان و عبادت‌پیشگان و ستایشگران و یادآوران و ذکرگویان در شب‌های تیره؛ 
روزه‌داران و نمازگزاران و ایثارگران طعام خود به دیگران که دستشان به بخشش گشاده است. 

در بخشش ابر[پربار] و هنگام هدایت» راه روشن و روز نبرد. سرورانی پیشگام. 

al‏ گرم و که طراف کزان مقر و لها [ با 

آنانند راه‌های هدایت و کشتی‌های نجات که دوستارشان درروزقيامت کفه‌ای سنگین دارد. 
وقتی خدا در قرآن [- سورهٌ حمد] به ستایش ایشان پرداخته» شاعران به ثنای شايستةٌ 
آنان دست نیابند. 

نسبشان همچون صبح رخشان است و تبارشان چنان پاک که ستارهٌ سماک برابرش 
سر فرود آورد. 

جدّشان بهترین پیامبران. محقد. راهنمای امین است که رسالت را ختم نموده و دین 
خاتم را واگشاده است. 

آری؛ او خاتم. بلکه فاتح و حاکم و شاهد و شفاعتگرو چشم پوشنده [بر خطای دیگران] است. 

و تست غا رتو رها اک ده ای چیو وا مت وغ رها 

او است سرور دو جهان» به حقیقت گرامی‌ترین جن و انس» و هشدارگر خیرخواه. 

اگرتو نبودی» زمان خلق نمی‌شد و کرة زمین و چراغ‌های آسمان [= ستارگان] برای 
جهانیان پدید نمی‌آمدند. 

مادرشان فاطمۀ بتول است. آن پارةُ تن رسول راهنما که خدای نگاهبان. او را فضیلت‌ها 
عطا فرمود. 

بهشتی زنی است به پیکر بشر که جلال و جمالش را وحی خداوند شرح داده است. 

پدرشان وصی پاک برگزیده» آن نشان هدایت و منارهُ روشن است. 


۴. حافظ برسی حلّی SAO‏ 


همان مولایی که نبا عظیم [- خبر بزرگ] او را است و مهرش راه راست استواراست که 
هرکس آن را سرمایه کند» سود برد. 

مولایی که در غدیر خم با او بیعت کردند و درحالی که به خلافت چشم دوخته بودند. 
به وی گردن نهادند. 

شیر شکارگیر دلیر خونریز در روز نبرد. آن سربرنده [ی نابکاران]. 

شیر و شمشیر و ولن خدا و برادر راستین و وصی دلسوز احمد. 

به حقیقت با بازو و شمشیر و عزم او بود که نوحه‌گران بر کافران به ماتم نشستند. 

ای یاوراسلام؛ ای باب هدایت؛ ای شکننده بت‌هایی که سرنگون" گشتند." ۸ 
کاش بودی و می‌دیدی که در کربلا حسین میان سرکشان در دفاع از حریم خویش ستیزمی‌کرد! 
اسبان شیهه می‌کشیدند و با سواران شجاع خویش جولان می‌دادند و در دریای خون 
شنا می‌کردند. 

شمشیرها و نیزه‌های راست برق می‌زدند و به هم می‌کوبیدند و نور می‌فشاندند و در 
درخشش و اهتزاز بودند. 

آن دریای بخشش. دشمنان را بر خاک نابودی می‌افکند تا آن جا که خود بی‌مدافع 
بر زمین افتاد. 

جانم فدای او که رگش را بریدند و خاک و باد براو می‌وزید و بر رویش می‌ریخت ! 

آب موج می‌زد و او در بیابان» تنها و غریب و ستمدیده و دورافتاده» تشنگی می‌کشید. 

آن زنان پاک» سربرهنه و داغدار و ندبه‌گر و نوحه خوان میان دشمنان گرفتار بودند. 2/۷ 
در طف دامن ذلّت به زمین می‌کشید ند و روزگارء تیرو نیزۀ نیرنگ به سویشان می‌افکند. 
دشمنان چشم به سویشان می‌گرداندند و ایشان نور چهرةٌ خویش را با آستین‌هاشان از 
دید دشمن دور می‌داشتند. 

ای دریغ و حسرت بر زینب که برآن رادمرد خویش زاری کرده و اشکش جاری و روان است! 

ندا می‌دهد: «برادرم؛ ای یگانه پناه و امیدم! اکنون که روزگار چهره عبوس کرده است. 
چه کسی یاورمن است؟ 


۱. درمتن «طوامح» آمده» ولی گویا واه «طوائح» دراین جا درست باشد. ترجمه براین اساس صورت پذیرفت . «ن.) 
۲. حدیث بت شکنی آن حضرت اا درهمین مجلّد (۱۳-۹) گذشت. 


(AY 


۶۱/۷ 


3 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


چه کسی یتیمان و بیوه زنان را سرپرستی کند و ستمگران را اندرز دهد [و ازستم بازشان دارد]؟» 
یاک فاا هکم کهآ ون مه م امورل وع اب مک و د اک 
چشمانش به زخم نشسته و اشکش سرازیر و صبرش گریزان است . 

ودر بر کت کید فا ان را دریر فة پیرسک کال ان که شون اوبارکا 
روسری‌اش می‌چکد. 

برآن گلوی به خون نشسته خم می‌شود و لبان خاکآلودش را با دلی شعله‌ناک می‌بوسد. 
دریغ و حسرتم بر آن خاندان و حرم نبؤت که آنان را بر خاک ذلّت افکنده‌اند و با 
نکوهش و تندی پاسخشان می‌دهند. 

و آنان بر ماه غروب کرده در فلک خاک و شیر بیشۀ نهان شده در گور ندبه می‌کنند. 


یکی برادرش را خواتد و دیگری پدرش را. زبان به شکوه گشوده‌اند و هیچ سرپرست 


دلسوزی ندارند. 
۳ 0 کت مه است . 


فاطمۀ صغرا ناله ای جانسوز می‌زند که جان را به آتش و پیکر را به زخم می‌کشد. 

دور می‌راند. 

با آستین چهره‌اش را می‌پوشاند و با آن ملعون می‌ستیزد تا او را از غارت جامه خود 
بازدارد. 


مولا امام و جدّش را به فریاد می‌خواند و دلش از پس آن شادمانی‌های پیشین به درد 


و غم می‌نشیند: 
ای جذ ما! دشمنان هر چه می خواستند» با ما کردند و با کین‌توزی لب به دشنام ما 


ای جذ ما! یاورو پاسدار و سرپرست و مددکار و دلسوز ما رفت . 

مارا بی‌پناه نهادید و آن وصیّت‌ها که در بارۀ ما شده بود» تباه شد و تیر هلاکت در 
حرکت و جولان است . 

ای فاطمهٌ زهرا! برخیز و چهرةٌ حسین را ببین که بر خاک قرار گرفته است. 

تار و پود کفنش از غبار است و غسلش با خون گلو و هیچ کس بر وی زاری نمی‌کند. 


۴ . حافظ برسی حلّی ۳۸۳0 


شیرزادگانش به غارت شمشیرها رفته‌اند و درمیان طف کفتارزاده‌ها و درندگان دیدارشان 

می‌کنند. 

سنان [بن انس] سرش را بر نیزه کرد و پیکرش پایکوب اسبان دشمن شد. A‏ 
درندگان از تنهایی فراقش به زاری‌اند و جتیان در تیرگی شبانگاهان» بر او نوحه می‌کنند. 

زمین می‌لرزد و آسمان با زمین براو می‌گرید و پرندگان نیز صبح و شام گریه می‌کنند. 

روزگار از این اندوه بزرگ در غم وی جامه دریده و اشکی سرشار از چشم‌ها جاری است . 

آمو کیاد ای م اوا ای اہی که یر غافان مهد رکه و برای خرن ای ها 

وکت دران ا 

حسین در کربلا برهنه بر خاک می‌افتد و دشت و شنزار براو خاک می پوشاتد! 

و بانوان خاندانش درآن سرزمین به حیرت و سربرهنه‌اند و از خواری در چهره‌هاشان 

نشان است. 

دشمنان پُرکین» آنان را به اسارت نزد بدترین جهانیان می‌برند. سوار بر پالان شتران. 

زین‌العابدین را در زنجیر کشیده» پیش می‌رانند و هیچ کس با او دلسوزی و مدارا نکند. 

این اندوه را نزداید. مگر نسیم [و قیامی] زندگی‌بخش و خوشبو. 

نسیمی نبوی و علوی و مهدوی که بیماران دردمند با بوی خوشش شفا یابند. 

منادي [آن قیام] ندا دهد: «برخیزید به انتقام خون حسین!» و آن روز هنگامه‌ای 
فرحبخش باشد. 

جئیان و فرشتگان گرد پرچم او را گرفته‌اند و پیشاپیش وی لشکر بیم می‌رود و مرگ 

پیش رو قرار دارد. 

۰ ...بر تنهُ درختشان با تحقیر قرار دارند؛ و نصب چوبه دار بر[فراشتنی است ‏ ۶۲/۷ 
ظفرمندانه . 

...و ...و گناه و ستم درذت پستی» گرفتار و نفس‌زنانند.' 

به سبب گناهانشان و هر جرمی که آتشش ازآنان برمی‌خیزد. نفرین خدا برآنان باد! 

ای زادهُ پیامبر! درد و غم عشقم پایان ندارد و اندوه در میان قلبم جای گرفته است. ۸5 


چون ابر بخل ورزد. با اشک دمادم خویش بر شما می‌گریم که همواره جاری است. 


۱. دراین دوبیت» جناب موف درهمین جای‌ها که ما سه نقطه نهادیم. جای خالی نهاده است. (م.) 


(AF) 
۶/۷ 


۳۸۸۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


پش ازعروس شعرغلام خود -غلامی که بنده ولایت تواست - رونمایی کن؛ و اگرتو 
این چکامۀ برسی و حلی را بنگر که رشتهُ گردنآویزش کامل گشته و حمایل بدیع را بر 
ای زادهٌ پیامبر! چکامهام به سوی شما دست گشوده و تویی که آن را پاداش و صله 
بخشی و از خطایش درگذری. 

رجب که به تو اعتماد دارد و مدح‌سرای تو است. چون [در قیامت] نزدت درآید» امید 
دارد که به واسطه این چکامه او را [به عنوان محب و دوستار] بیذیری. 

تو در روزمعاد. پناهگاهی و آن گاه که سرزمین‌های پهناور بر من تنگ گردد. مایۀ گشایشی. 


مادام که ابراشک ریزد و نسیم عطرافشان وزد» سلام خدا بر تو باد! 


وهم درسوگ امام سبط پبامبر- صلوات اله علیه - گوید: 


نه یاد آن سرزمین دارای درخت «بان» و کوه ونه سلام برسلمی در سرزمین ذی سلم. 
مرابه شور و شوق آورد. 

نه عاشق آن عاشق هستم که از عشق» اشکش همچون باران بی‌وقفه می‌بارد. 

نه روزی برویرانه‌ای به درازا درنگ کردم که اهل و قبیلۀ خودم را ندا دهم . 

نه به ساربان درآویختم و به او گفتم: «اگربه کوه سلع رسیدی. از حال همسایگان آن 
کوه بپرس!» 

بلکه از مولایم حسین یاد کردم که درمیان شدّت اندوه و بلا در کربلا به تشنگی دچار گشت . 

پس صبراز کف دادم و اشکم جاری گشت و خواب از چشمم رفت و بی خوابی با بیماری 
به من نزدیک شد. 

چون درفراق او اشکم روان گشت. قلبم سرگردان شد و بدین حال, نتوانستم خون 
خویش را نگاه دارم. 

ازیادش نبرم آن گاه که سپاهیان کفر در جوش و خروش بودند. آنان به امید ظفر بودند 
و دين دررنج و غم. 

سواران گمراهی درطف برگرد او می جرخیدند 9 ندای حق شنیده می شد؛ اما گوشی 


شنوا نداشتند. 


۴. حافظ برسی حلّی SRN‏ 


و مرگ» سخت به سوی آنان می‌دوید. 

حسین که دانش لوح و قلم را با خود داشت. با چشمی اشکبار پرسید: 

«این جا را کربلا گویند.» گفت: «آری؛ مرگ ما میان همین تپه‌ها و بلندی‌ها رقم خواهد خورد. 
همین جا بار افکنید؛ که سرنوشت مرگ بر ما فرود آمده» نه بقای ما؛ و هیچ کس را جز 
ای مردان! آه و فریاد از رویداد بزرگی که پیش آمده است که زندگانی‌ها ر به مرگ 
ناگهانی درمی‌رباید و در ماه حرام به ما ستم روا می‌دارد. 

همین جا جگرها از تشنگی خواهد سوخت و پیکرها از خون سیراب خواهد شد. 

همین‌جا ماه‌ها افول خواهند کرد و خورشید به غروب و ماه تمام به تیره‌گاه خواهد رفت . 
همین جاغلامان. ستمگرانه به مولاها دست خواهند یافت و آنان که بايد خدمتشان 
کرد. در چنگ خدمتکاران هستند. 

همین جا دردیار غربت دفن خواهیم شد و وعده‌گاه ما با خصم نزد خدای یگانة داوراست.» 
پس با بانگ رسا ندا درداد: «اینک شما ومرگ!» وآنان جون شیری که شکارشان 
همگی جوانمردانی سپیدرو و درخشان‌پیشانی بودند که در آتش نبرد فرومی‌شدند و از 
همه برای اجابت دعوت الهی» شتابان به میدان آمدند و پاداش خود را از او خواستند. 
ریشه‌کن کنندهٌ پهلوانان بودند و ریشه‌کن کنندهٌ مرگ؛ همانان که اميد مردمان بودند 
و مردم بردستشان بوسه می‌زدند. 

سپس اسب نجیب آن سبط پبامبر بی‌سوار به سوی خیمه‌ها بازگشت و با شیهه‌ای 
بلند بروی نوحه سرنمود. 


همه زاری‌کنان و داغدار و اندوهناک و اشک‌ریزان و دردمند با سیل اشک. بیرون آمدند. 


)۸۵( 


۳/۷ 


(AF) 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


پس آمدند و دیدند که سبط پبامبر با تیغ بر تن» بر زمین افتاده؛ تیغ‌هایی که 
نمی‌گذاشتند دست با لبان بوسنده‌ای به او برسد. 

شمر با کین‌توزی سرش را از گلو می‌بُرد و زمین از بیم کرده‌های آنان بر خود می‌لرزد. 

خواهر بزرگوارش چهرةُ خود را با آستین می پوشاند و با قلبی شیدا و زخمی خم می‌شود؛ 
ودر غریب تمد فی ا قراس خوانده ادم کاک شم مرک از ناتدای ر گورس دا 

این زنان را به که سپردی و در باره ما به که سفارش کردی و که بر اهل حرم مهر ورزد؟ 
یک ا کد و و یی اه اک که خرو ی کی 

سپس خم شد تا برادر را ببوسد» حال آن که اشکش روان بود و سبط پبامبر در حیرت 
مرگ فرورفته» ازاو غافل بود. 

آن همه خون و نیزه‌های شکسته مانعش بودند. پس پیوسته و خستگی‌ناپذیر آن 
نیزه‌ها را بیرون می‌کشید. 

او را از شوق در آغوش گرفت و بوسید. حال آن که سینه‌اش از خون گلوی برادر رنگین 
و خضاب می‌شد. 

با درد گران و سوز جان و اندوه بی‌پایان و گسست‌ناپذیر ندا می‌دهد: 

«برادرم! تو نوری بودی که ازآن پرتو می‌گرفتیم . اکنون نورهدایت و دین درتاریکی‌ها چه می‌کند؟ 
برادرم! تو فریادرس بیوه‌زنان بودی؛ ای دادرس یتیمان و دریای جود و کرم! 

ای سرپرست من! آیا پس از خود. یتیمان را در اسارت خواری و نزاری و دردمندی بینی؟ 
ای یگانه پناه من؛ زادۀ مادرم؛ حسین ! دشمنان به هر چه خواستند. دست یافتند. 

و سوز سینه‌های کین توزشان را فرونشاندند و آن چه را پیشتر پنهان کرده بودند. برملا ساختند. 
یار دلسوز کجا است؛ که برادرم جدا شد و رفیق ستم ورزید و روزگار برسختی اصرار ورزید؟ 
سرپرست ما رفت و شیر چهره پوشید و کفتارهای لنگ و گرسنه بر شیرزادگان تاخته‌اند.» 
آن گاه. شیون برآورد و رسول خدا را به فریادرسی خواست: «ای جذ ما! کجا شد آن 
سفارش‌ها که در بارهةٌ خویشانت کرده بودی؟ 

ای جدٌ ما! کاش دیدگان اندوهناکت براین خاندان تابناک می‌افتاد که پس ازآن دوران 
بزرگی و پرده‌نشینی» 

اکنون از وطن رانده شده و زیر زور و ستم. داغدار و اسیر و سرگشته و آغشته به خونند. 


پس ازآن عرّت» اینک سواربرمرکب‌هاء همچون اسیران روم و خادمان, به اسارت برده می‌شوند. 


۴. حافظ برسی حلّی SAN‏ 


این بازمانده خاندان خدا» سرور زمینیان» زینت همه بندگان خداوند. 


زادهٌ جوانمرد و برجای مانده حسین و وارث او و سرور عابد سجده کننده در میانةُ ۶۵/۷ 


تاریکی‌ها [ی شب]. 
شام برده می‌شود. 


کجا است پیامبر که یزید با کین‌توزی به بهترین آفریدگان [- رسول خدا]. بر لب 
و دندان نواد او می‌کوبد؟ 

آیا این پلید برلب و دندانی می‌کوبد که آن پیامبر پاک» بهترینِ عرب و عجم» ازروی 
مهرآن را می‌بوسید؟ 

و بازهم سفاهتمندانه اعای مسلمانی دارد. حال آن که ازعاد وارم نیز کافرتر است؟ 

وای براو آن گاه که در حشر فاطمةٌ پاک درآید و در ایست‌گاه امت ها فریاد زند! 

درآید و همه آن جمع از شرم سربه زیر افکنند و چهرۀ پرعظمت زمین رنگ غبار گیرد. 
سمت راست عرش بایستد 9 بانگ شکایت بردارد و نزد خدای چیرةُ انتقام‌ستان 


دادخواهی کند. 
آن جااست که حکم خداوند در بارةٌ سرکشان و خائنان ظهور می‌یابد . ننگ و نفرین بر 
کاری که کردند! 


در دستش پیراهن خونین حسین است که ازسر تا پای غرقه در خون شد. 

ای فرزندان وحی و قرآن حکیم که ولایتشان مايه امید و شفای درد من است! 

تا ابد برشما اندوهگینم و ازرنجم کاسته نخواهد شد. تا آن گاه که بمیرم و سپس جان 

به استخوان‌های پوسیده‌ام بازگردد. 

اندوهگینم تا زمانی که دولت موعود مهدوی شما بازگردد و همه سرزمین‌ها را از نعمت 
کی 

دین را پناه و یاوری نیست. جزآن امام جوانمرد که تاریکی‌ها [ی ظلم] را بزداید. 

امام قائم جانشین [امامان پاک]» مهدی. آن سرور پاک راهنماء فرزند پاک راهنما. 

ماه شب‌های تاریک» موج عطاء پیروز سپاه. پشتیبان [همه سرزمین‌ها:] حرم و غیر حرم. 

ا ا فام پاک مکش فا تمر کی هام کے آن یاک کال Av)‏ 


۶1۷ 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ای زادهُ جواد و رضا و کاظم فروخورنده خشم و سرچشمهٌ کرم ! 

ای جانشین مولا صادق که چون دانش وی ظهور کرد» ظلمت‌های بسی تیره را روشن ساخت! 
ای خلیفة مولا باقر و زین‌العابدین علی نیکوسرشت ! 

ای زاده سرورمان حسین» شهید طف ! و زهازه از چنین فخری که برهم امت‌ها برتری دارد! 

ای اذا یهد فراند فا طم ناک وغل أن وسح ارو ركم شهدا متها 

ای زادۀ پیامبرو حیدر پاک؛ ای زادهٌ بتول و فرزند حرم و غیر حرم! 

تو ظاهر و باطن افتخاری . تو مرکز فرمانروایی خداوند» بلکه سرزمین حکمت‌هایی . 

کی شود که تو را بینیم» حال آن که نه ستم باشد و نه تاریکی؛ و دین در خوشی و فراخنا 
باشد و کفر در شکست وتنگنا؟ 

بیا که نشانه‌های راه هدایت و دین از میان رفته و آن را آسیب رسیده و حقٌ نابود شده است . 

از برترین نعمت‌ها می‌شمرم! 

در ستایش شما چکامه‌ای مبارک سروده‌ام که از گوهرهای سخن برساخته‌ام. 

چکامه‌ای است گسترده که اگر بو پراکتد يا آن را برخوانند, عطر مدح شما را بگسترد. 
همچون بساط گشوده شدهٌ شکوفه‌ها. 

عروسی انت باکره و داغدار که اندوه آن را به زفاف برمنایربرده و جزبا اشک آرایش 
نشده است . 

فردای قیامت. رجب از پس این همه رنج و سختی» با همین چکامه. امید اقامتگاهی 
فراخ [در بهشت] و توانگري پایدار دارد. 

ای سروران برحق! مرا جزشما امیدی نیست و مهرتان توش من و مدحتان پناهگاه من است. 
وقتی خدای رحمان شما را درسورةٌ هل آتی و قلم ستوده است. مدح من چه منزلتی دارد؟ 

خاشا از شما که این امیدوار به عطای یات تان را تاکام گذارید و پتاهنده به 
درگاهتان. احترام نیافته بازگردد! 

یا برسی از لغزش در صراط بیم دارد. وقتی پیوند ولایتتان را برتر از خویشان و نزدیکان 
خود می‌شمارد؟ 


۱. بنگرید به: همین مجلّد: ص ۱۳-۹ 


۴. حافظ برسی حلّی SAP‏ 


ارمغان درودها به شما پیشکش باد؛ که از شما و به شما امید رهایی از عذاب دارم . 
مادام که جانداری پدید آید و نسیم‌های صبحگاهی در حرم وزیدن گیرد. سلام خداوند 


نیزاورا است: (۸۸) 
هلا سوگند به آن که خونم را حلال شمرد و بلا را مخصوص اهل ولا کرد! 
اگر جام مرگ را در راه او به من بنوشانند. قلبم به ساقی‌اش نخواهد گفت: «نه». 
پس مرگ برایم حیات است و در مهراو رسوا شدنم میان همگان لذت دارد. 
کیست که ازاو فراموشی تواند؟ دل آرام یافتد؛ اغا هرگز لحظه‌ای او را فراموش نکرد. 
ستّت خدا درمیان آفریدگانش چنین است که عاشقان مبتلا باشند. 


هموسروده است: 
ان عاف ا می پر هیده راوطا ساکی: 
نوری را که نهانش کرده بودند» هویدا نمودی. ۰ 

بدین‌سان. نزد خداوند و بزرگان» آسمانی گشتی . 

و به دیدهُ قبولت نگریستند و نیک بختت کردند. دیگران به تو حسد بردند و خدا از تو 

پس با دلی پاک و به تنهایی زندگی کن و پرنده‌ای آسمانی باش! 

درغربت خویش با خلوت خو کن و به هیچ انسانی نزدیک نشو! 

چنان که با این خلوت و تنهایی. همگان فراموشت کنند. 

اگردیگران تیر کینه به سویت پرتاب نمایند و تو را پس زنند. 

هیچ کس دشمنیات نکند. مگرآن که پدرش زنگی باشد و بصری» 

یا از مردم عمان و مرادی [- از قبیلۀ ابن‌ملجم] و مجوس و بهودی. 

زاین رو ات که ین کسی آن گرقی‌سشت آد ا نابات | را دون دار 

که [ازلحاظ] زادگاه و تبارش» برسی و حلّی باشد. 


درتغزل گوید: 
شایع کردند که من به لیلی مهرمی‌ورزم و به عشق و سوزاو گرفتار و سرگشته‌ام. 
و میان قومش مرا آقا خوانند. همچتان که در میانشان بندة او گشتهام. ۸9 


۶۸۱/۷ 


۲4۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 
به علت دوستی اوء مردم با بدرفتاری با من برخورد می‌کنند؛ یکی از من روی برمی‌گرداند 
و دیگری [متکبّرانه] رخ برمی‌تابد. 
یکی هم با من چهره ترش می‌کند و کبرمی‌ورزد. گویی فرزندش را کشته‌ام. 


تنها گناه من که از من روی برمی‌گردانند و با من بد سخن می‌گویند. این است که در 
عشق لیلی انگشت نما شده‌ام. 


اگر آنان نیزهرچه را من [در بارُ او] می‌دانم. می‌دانستند و به حریم وی روی می‌کردند. 
چنان که من کردم» مرا تا حذی معذور می‌شمردند. 
گمان کردند -و برخی گمان‌ها گناه است -و مرا تقبیح کردند که مدح‌های من از حد 
این تمام اشعارشیخ ما حافظ برسی در۵۴۰ بیت بود که بدان دست یافتیم و در 
آن چنان که می‌بینید - هیچ نشانی از زیاده‌روی و غلوورزیدن که وی را بدان متهم 
گمان کردند -و برخی گمان‌ها گناه است -و مرا تقبیح کردند که مدح‌های من از حذ 
شرح حال وی دراین مأخذها یافت گردد: أمل الآمل [۱۱۷/۲؛ ریاض العلماء [۲ /۳۰۴]؛ روضة 
چهارم ازریاض الجئه؛ روضات الجنات [۳۳۷/۳]؛ تتمیم آمل الامل سیّد ابن‌ابی‌شبانه؛ الکنی و 
الألقاب [۱۶۶/۲]؛ آعیان الشيعه [۴۶۸-۴۶۵/۶]؛ الطليعة فى شعراء الشیعه؛ البابلعّات [۱۱۸/۱]. 
ما به تاریخ ولادت و وفات شاعرمان دست نیافتیم؛ اقا وی زمان تألیف یکی از 
آثار خود ر چنین رقم زده است: «میان ولادت مهدی الا وتأليف این کتاب ۵۸ سال 
فاصله است .» بنا به آن روایت که ولادت امام پیروز - صلوات الله علیه -به سال ۲۵۵ بوده» 


این تاریخ با سال ۷۷۳ برابرمی‌شود. نیزگذشت که وی یکی از کتاب هایش را به تاریخ 


۸۱۳ رقم زده؛ و شاید در حدود همین تاریخ درگذشته باشد. و خدادانااست! 


غلو ورزیدن در فضیلت‌ها 


شماری از شاعران غدیر همانند برسی. دردام نقد واعتراض افتاده وبه غلژورزیدن 
متهم گشته‌اند و گروهی از مولفان با تهمت وناسزای بس زشت» از همه سوبرایشان 
تاخته‌اند. ازاین رو اهمیّت دارد که پژوهشگران را بدین مهم آگاه سازیم تا غوغا وهیاهو 
آنان را به سوی خود متمایل نکند وبه تعصب‌های گروه‌گرایی ناپسند وسخن باطل گوش 
نسپارند. پس گوییم: 
چنان که پیشوایان لغت همچون جوهری [صحاح اللّغه: ۲۴۴۸/۶] و فیّومی [المصباح 
المنیر ۴۵۲/۲] و راغب [المفردات: ص ۳۶۴] و دیگران تصریح نموده‌اند» غلورزیدن یعنی از 
حد درگذشتن. از همین واژه است: غلاالشعر_ یغلوی غلاء -یعنی: نرخ از حد درگذشت؛ 
غلاالزجل غلا _یعنی: مرد زیاده‌روی کرد؛ غلا بالجارية لحمها و عظمهاء یعنی: گوشت 
واستخوان دختراز حد معمول بیش‌ترشد -وآن هنگامی است که در جوانی شتاب 
گیرد وازهمسالان خود بگذرد . حرث" بن خالد مخزومی گفته است: 
زنی است کمرباریک که حمایلش یا کمربند گوهرینش بر اندامش به درستی قرار 
نمی‌گیرد. دارای جوانی باطراوت و لطیف که استخوانش بیش ازحد بزرگ شده است . 


وازهمین باب است سخن رسول خداعت : «در بار؛ [تحقیر] زنان مبالغه نکنید؛ جرا 


۱. همچون ابن‌تیمیه؛ ابن‌کثیر قصیمی. موسی جارالله» ودیگرانی که شیوۂ آنان را پی گرفته‌اند. 
۲ در منابع ادبی «حارث» آمده است. (ن.) 


٩۱ 


FV 


A 


V/V 


۲۹۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


که آنان را خداوند مایةٌ سیرابی و آبیاری شما کرده است.» «البیان والتّبیین: ۲۰-۱۹/۲[۲۱/۲]) و 
نیزسخن عمر: «درمّهرهای زنان زیاده‌روی نکنید.» بنگرید به: همین کتاب: ۹۶/۶. 
بی‌تردید غلوورزیدن درهرجای وهرحال وهرکاز ناپسندیده است. به ویژه اگردر کار 
دین باشد. سخن خدای تعالی در دو جای ازقرآن حکیم نیزبرهمین موضوع حمل می‌شود: 
«ای اهل کتاب؛ در دين خود غل نکنید!» [نساء/۱۷۱؛ مائده/۷۷] چنان که مفشران یاد کرده‌اند 
(الجامع لأحکام القرآن فُرْبی: ۲۱/۶ [۱۶/۶ و ۰)]۱۶۳ مراد از آن» زیاده‌روی یهودیان دردشمنی با 
عیسی است تا آن جا که مریم را متهم نمودند؛ ونیزغلوورزیدن مسیحیان است در بار وی تا 
آن جا که اورا پروردگار شمردند. پس هم افراط گناه است وهم تفریط؛ و کار درست ميان این 
دو گناه است؛ چنان که مطرف بن عبدالله گفته است. نیزشاعرگوید: 
حمق دیگران را کامل ادا کن؛ ولی در بارة حق خودت سخت نگیر. گذشت و مدارا پیشه 
کن؛ که هیچ بزرگواری هرگز حق خودش را تمام و کمال نگیرد. 
در هیچ چیززیاده‌روی مکن و راه میانه در پیش گیر؛ که [منحرف شدن] به هر دو سوی 
راه راست» نکوهیده است . 
ودیگری سروده است: 
برتو باد به میانه‌روی در کارها؛ که راه نجات همین است. نه برمرکپ بسی رام بنشین 
ونه چموش! 
مولای ما امیرالمومنین گوید: «همانا دين خدا ميان دو تن قرار دارد: تفریط ورز 
وغل کننده؛ پس برشما باد به همگامی با سوار میانه [در کاروان دین] که تفریط ورز 
بدان بپیوندد وغل کننده به آن بازگردد.» [ربیع الابرار زمخشری: ۲ لازم است تخل ود 
اندازه‌ای دردین که نباید انسان ازآن درگذرد. تعیین گردد تا هم از سویی غلوّورزیدن 
و دروغ‌گویی پیش نیاید و هم از سوی دیگ تشویق به امری که به درستی‌اش نادانیم 
رخ ندهد و گاهی نیزفرونهادن حقوق واجب پیش نیاید. و این جزشیوُ رایج گروهی 
است که هر کس سخنی ناخوشایندشان گوید. وی را به غلوورزیدن متهم سازند 


وتعضب‌ورزی کورکورانه آنان را وادارد تا در برابرهرسخنی که با ذوقشان نسازد» روی ترش 


غل ورزیدن در فضیلت‌ها 74۷۱ 


کنند. بیشینه اتهام غلورزیدن به شیعه امامیّه ازهمین باب است که به فضیلت‌های 
امامان اهل بیت :یه باور دارند و آن‌ها را روایت می‌کنند؛ همان فضیلت‌هایی که 
کتاب‌های «صحیح» و«مسنده ازآن‌ها سرشاروتألیفات ونوشته‌ها ازآن‌ها لبریزاست؛ 
چرا که هرکس شیعیان را به این لقب زشت [- غلوورزی] خوانده» برای امامان هدایت 
بهایی قائل نیست که حق و حقیقت. آن را اثبات می‌کند ومقام برین آنان آن را اقتضا 
کند؛ همان مقام والایی که از کتاب وسئت ونگرش صحیح و گزاره‌های عینی درست 
وپذیرفته شده میان همه امت استنباط می‌شود البته اگردراین میان» کسانی نباشند 
که چشم و گوش خود را از دیدن وشنیدن آن‌ها بربندند یا توانایی علمی آنان از تحلیل 
فلسفة صحیح [امامت] ناتوان باشد و یا در احاطه برواقعیّت‌های تاریخی کوته‌دست ‏ 68۳0 
باشند؛ همان کسان که هواپرستی اسیرشان نموده ونادانی» آنان را به پرتگاه سرگردانی و 
گمراهی افکنده؛ پس اعتقاد به این موارد را از مصداق‌های بزرگ غلوّورزیدن شمرده‌اند: 

-دارای علم غیب هستند. 

-ازآن چه در دل‌ها می‌گذرد. خبرمی‌دهند. 

مردگان با آنان سخن می‌گویند. 

_به زبان پرندگان و حیوانات دانایند. 

_ خداوند» مردگان را به دعای آنان زنده می‌سازد. 

دعای ایشان در شفای نابینا وپیس وهرمعیوب دیگربه استجابت رسد. 

-رجعت [- برگشت به این دنیا پس از مرگ ] می‌نمایند. 

_کرامت‌هایی بر خلاف قانون‌های شناخته شدۀ طبیعت» ازآنان آشکار می‌شود. 

روانه شدن برای زیارت قبرهای ایشان و توشل جستن به آنان و تبرک جستن از 
خاک مزارشان ونیزدعا ونمازدر کنارضریح‌های آنان» [مایة نزدیکی به خداوند است]. 

-اندوه و افسوس خوردن برمصیبت‌های آنان [ خداوند را خشنود سازد]. 

وبسیاری دیگرازاین گونه باورها که شیعیان در فضیلت‌های عترت رهنما بدان 


معتقدند؛ فضیلت‌هایی که برهانآوري درست و حخت‌های نیرومند» پشتوانه آن‌ها 


V/V 
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هستند؛ اما ابن حزم ابن جوزی» ابن‌تیمیه » ابن‌قیم» ابن‌گثین وراه‌سپاران و پیروان ایشان› 
آن‌ها را منکرمی‌شوند و زشت می‌دانند. 

چه بسا ایشان دراین انکارمعذور باشند که در باورآنان» خلیفه فقط مردی است 
که دست سارق را قطع می‌نماید و قاتل را قصاص می‌کند و مرزها را پاس می‌دارد و هرج 
ومرج را از جامعه دورمی‌سازد وغنایم را گردآوری وتقسیم می‌کند و کارهایی ازهمین 
دست که شأن شاهان وامیران د رهم امت‌ها و دوره‌ها است. خطبه‌های ابویکرو عمر 
پس از دستیابی به خلافت؛ به خلافت رسیدن عثمان ومعاویه و فرزند طغیانگرش 
وهمچنین خلفای پس ازآنان. وحدیث عبدالّه بن عمروحمید بن عبدالرحمان _ چنان 
که بیان خواهد شد -روشنگر همین مطلب است. 

آنان لازم نمی‌دانند که خلیفه دارای نیرویی نفسانی برخاسته از پاکی و قداست 
وعصمت ازگناه باشد؛ نیرویی که دارندۀ آن. چنان که مصلحت اقتضا کند» درهستی 
تصرف نماید وغیب را به دیدۂ بصیرت ویا حتی با نور چشم خویش بنگرد؛ نوری که از 
اشعَه زنگن دست‌کمی ندارد که می‌توان با آن درون بدن را از ورای پوست متراکم دید 
وآن چه را که کسی در مشت خود دارد» ازپشت آن نگریست و نیرویش بدان حد رسیده 
که با آن می‌توان ازپشت صندوقچۀ آهنین تصویربرداری کرد. 

کسی که در بارۀ نیروهای درونی به اموری همچون خواب مغناطیسی مصنوعی 
[= هیپنوتیزم] یا حاض رکردن ارواح وبه خدمت گرفتن آن‌ها برای پاسخ گفتن به هرسژال 
مورد نظرشخص احضار کننده در ماورای جهان آشکار با نیروی نفس. باور دارد. چگونه 
می‌تواند انکار کند که جان‌ها با رخصت پروردگارشان وبه دعای ولی خدا یا با قدرت 
انسانی صدّیق که آفرینند؛ هستی‌اش به وی عطا فرموده» به پیکرها بازمی‌گردند؟ این 
کار بر خداوند سنگین نیست: «او است آن که زنده کند و بمیراند؛ و چون کاری را حکم فرماید, 
همانا آن را گوید: باش؛ پس می‌باشد.» [غافر/۶۸] 


همچنین است کسی که می‌بیند هواپیماها صدها فرسنگ را درزمانی کوتاه طی 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۱۹۱/۶ ونیزسخنی که در همین مجلد خواهد آمد. 


غل ورزیدن در فضیلت‌ها SA‏ 


می‌کنند و این کار پیش‌تر ماه‌ها بر پشت مرکب‌ها به درازا می‌انجامید. چگونه خرد 
چنین کسی براو روا دارد که طی الارض را برای دارندءُ نیروهای عطا شده از مبدأهستی» 
خدای حقِ سبحان, انکارنماید [ ؟]: «و کوه‌ها را بینی؛ پنداری که برجای ایستاده‌اند و حال آن 
که همچون ابر می‌روند.» [نمل /۸۸] 

و همانند او است کسی که می‌بیند رادیو از دورترین فاصله‌ها صداها ر انتقال 
می‌دهد وبه گوش می‌رساند. گویا در کنارش» خود آن رادیوقرآن کریم را تلاوت می‌کند با 
خطابه ایراد می‌نماید يا اخباررا منتقل می‌کند و یا ترانه می‌خواند. چنین کسی را نرسد 
که همانند این را در بارۂ امام حت تأیید شده از جانب خداوند» انکارورزد: «خدا به هر که 
خواهد. می‌شنواند. و تو کسانی را که در گورها هستند» شنواننده نیستی.» [فاطر/۲۲] 

نیزهمین گونه است کسی که سخن می‌گوید وتصویرفرد مورد خطابش که ازطریق تلفن 
وازراه دور با او گفت و گومی‌نماید. با نیروی نمایشگر پیش روی وی به نمایش درمی‌آید. 
گویا اورا از نزدیک می‌بیند: «و بدین گونه ابراهیم را ملکوت آسمان‌ها و زمین می‌نمايانيم.» [انعام /۷۵] 

همانند این کشف‌های نویدید ازآثارنیروی برق وجزآن. بسیاراست که مشکلات 
فٹی را هموارنموده که پیش از امروزن عقل‌های ساده درآن درمی‌ماندند وشاید درآینده‌ای 
که از اختراعات واکتشاف‌های علمی پرده برمی دارد» چیزهایی بس بزرگ‌ترو بزرگ‌تراز 
همه این‌ها رخ دهد؛ زیرا دانش دریک حد درنگ نمی‌کند وهیچ برهانی دلالت ندارد که 
نیروی اکتشاف به نهایت خود رسیده باشد. پس ممکن است که دانش پیش رود» 
همچنان که در سده‌های اخیرپیش رفته است . بشکوه باد قدرت پدید آورنده‌اش! 

من برآن نیستم که آن معجزه‌ها و کرامت‌های اولیا را از قبیل چیزهایی بشمارم که 
در مجرای قواعد طبیعی از آن‌ها یاد کردم؛ هرچند اگردر این مجرا نیز جریان داشتند. باز 
اعجاز بودند. زیرا در زمانه‌ای رخ دادند که این آثار و پدیده‌ها کشفت نشده بودند و هیچ 
کس آن‌ها را نمی‌شناخت. چندان که اگر کسی از آن‌ها سخن می‌گفت. جز با استهزا 
وریشخند به آوتوخه نمی‌کردند واعتقاد داشتند که وی ازمحال سخن می‌گوید. پس انجام 
یافتن چنان کارهایی ازانسانی دراین وضع ومیان مردمی با این احوال -انسانی که کسی به 
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۳1 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


یاد ندارد به دانشکده‌ای رفته یا زیردست استادی دانش آموخته باشد از معجزه بودن بیرون 
نیست. امّا باور ما این است که آن پیشوایان -بدان دلیل که برای اصلاح ات برانگیخته 
شده‌اند واین کار جزبا خضوع امت برای ایشان صورت نپذیرد؛ و نیرومندترین حجت‌ها 
برای رام کردن سرکشی مردم و واداشتنشان به چنان خضوعی, رخ دادن معجزه‌ها و کارهای 
فراعادی است - با پدیدآورند؛ پاک پیوند دارند و اوآنان را از ورای عالم طبیعت» این پیوند 
را دستگیری و پشتیبانی می‌کند. اين لازمهٌ لطف واجب برخدای سبحان است تا برای 
نزدیک ساختن و تیز کردن ذهن‌ها و آگاه نمودن فرد انصاف‌پیشه به حقیقت‌ها. چیزهای 
دور[ازتحقق یافتن] را[به تحقّق ووقوع] نزدیک نماید که دراکتشاف‌های جدید ازآن‌ها یاد 
نمودیم. دربارةٌ بخشی ازاین مطلب» درهمین کتاب (۵۲/۵ و۶۵) به تفصیل سخن گفتیم. 

پس اکنون با من بیایید تا به سراغ کسانی رویم که اثبات آن نسبت‌ها [به امامان] 
را برشیعیان زشت می‌شمارند و آنان را به غلوورزیدن و کفرو شرک متهم می‌سازند. 
حال آن که همین نسبت‌ها را برای شماری از اولیای خود ثابت شمرده‌اند و چندین 
پرابرفضیلت هایی را که شیعیان برای امامان خود نقل کرده وآن‌ها آن فضیلت‌ها را غلو 
می‌شمرند» در شرح حال افراد عادی خود یاد نموده وآن را در جامعه پراکنده و بدون 
هیچ عیب وایرادی درسند یا مناقشه ونگرش صحیح در متن» به عنوان تاریخ درست 
قلمداد کرده‌اند. آنان این همه را به سبب دوستی و پاسداشت آن مردان انجام داده‌اند 
دوست داشتن چیزی, انسان را نابینا وناشنوا سازد! -واين شیوه از سدۀ نخست تاکنون 
در میانشان همچون قاعده‌ای کلّی وعمومی بوده و هیچ پژوهشگری مجال نیابد که آن 
موان حافظ را به گمراهی و شرک و غلوورزیدن و بیرون شدن از اجماع اقت اسلامی 
متهم نماید. همان سان که خود آنان شیعیان را بدین وصف‌ها متهم ساخته‌اند. 

افزون بر این‌ها» پژوهشگران لابه‌لای آن چه دست تبلیغات و انتشاراث به هم 
درآمیخته و دروغ‌پردازان وغلوپیشگان درباب فضیلت‌ها بربافته‌اند» چیزهایی شگفت 
وغریب -یا بگویید: سست وواهی -می‌بینند که از چهارچوب عقل سلیم دور است؛ 
چه رسد به این که مشروع یا نامشروع باشد! اکنون بیان این مطلب: 


غلو ورزیدن در بار ابوبکر 


دشوارو سخت نیست که حّ وانداو هریک از صحابه را که خواهید» دریایید؛ 
زیرا تاریخ دارای نشانه‌هایی از حقیقت هست که گره‌اش با ماستش» و درستش با 
نادرستش برای بررس بینا در نيامیزد واورا مجال هست که که [حقیقت] را با تکان 
دادن مشک [ تاریخ] به دست آورد و درس‌های حقیقت را ا زآن برگیرد و حدود مردان و 
سنجه‌های پیشینیان واندازه‌های امّت‌های گذشته را با آن بشناسد؛ هرچند که در 
تاریخ کورکورانه گام نهادن وآمیزش راه یافته ودستان ناپاک گناه‌پیشه» پرده‌هایی بر 
مح ووگشته وهواپرستی‌های گمراه‌گربا تحریف ودروغ‌سازی. درآن به بازی پرداخته 
ونابغه‌های دروغ‌بافی وجعل درآن به دسیسه برخاسته‌اند و صفحاتش با آرای:سست 
ونظرهای پست وباورهای تباه وتعضب‌های قوم‌گرایانه و دروغ‌های ناسیونالیستی عرب 
وحنایت‌های صضد عربی» سياه گشثه است. 
بزرگان پیشین وپسین اسلام به دیدۀ بزرگداشت ونه با چشم چرک‌گرفته بنگریم. به 
ویژه کسانی که در جامعه دینی به عنوان خلفای راشدین شناخته شده‌اند. هرچند با 


انتخاب غیرشرعی طبق قانون‌های بشری که در بازارارزش و ترازوی عدالت» هیچ بها 
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وقیمتی ندارد: 
«و پروردگارت آن چه خواهد. می‌آفریند و برمی‌گزیند؛ و آنان را حق برگزیدن نیست.» 
[قصص ۸ ۶] 


«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدای و پیامبراو حکمی کنند. آنان را درآن 
کارشان گزینشی باشد.» [احزاب/۳۶] 
«پیش از مغلوبیّت و پس ازآن. کار به دست خدا است.» [روم/۴] 


«و همو به پاداش کارهایی که می‌کردند. یار و سرپرست آن‌ها است .» [انعام/۱۲۷] 

«تکذیب کردند و پیرو خواهش‌های خویش شدند؛ و هر کاری [به جای خود] قرار 

می‌گیرد.» [قمر/۳] 

پس وظیف؛ مهم ما است که یار غار پیامبربزرگوار ویگانه مهاجرهمراه با وی در 

صف نخست مهاجرانِ پیشگام را گرامی شماریم و بزرگ داریم. از جنایت‌های بزرگ 
است که حق چنین کسی را فروگذاريم و درترسیم حدود روحیّات شخصیّتش کوتاهی 
ورزیم و از داوری دادگرانه دربارٌ شخصیّت و روحیّات وی بیرون شویم وبه حکم 
احساسسات گردن سپاريم. 


دراین جاء در پیرامون موضوع خلافت و چگونگی تحقّق و سیرو برپایی و تداوم 
یافتنش نمی‌گردیم وبدین نمی‌پردازيم که آیا دراین زمینه» آزادی اندیشه وجود داشت 
واززسفارش‌های تشریع‌گربزرگوار پیامبس پیروی شد ویا هواپرستی‌ها و خواسته‌ها 
[ی نامشروع] درآن روز سرسختانه حاکم شدند و دراین امرتسلط و چیرگی یافتند 
وفر بردند وفرود آوردند وبه هم آوردند وشکافتند وینبه کردند ورشتند وگشودند 


و ستند. 
اکنون برآن نیستیم که هیچ یک ازاین‌ها را بررسیم پس ازآن که گوش دنیا حدیث 
سقیفه. مجمع گروههای مختلف مردم» اشنیده وخبرآن فریاد گوش‌خراش بزرگ 


وستیزسخت میان مهاجران وانصار چون گوشواره‌ای در گوشش آويخته شده 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳ / 


است: «آن گاه که آن رخداد رخ دهد که دررخدادش دروغی نیست -فرونهنده است و فرابرنده.» 


[واقعه /۲-۱] 


چه توانم گفت. حال آن که تاریخ در برابرپژوهندگان است وآن را بررسی می‌کند 
ودرآن می‌یابد که هرمردی درآن روزگار رستگاری وسلامت نفس خویش را دراین 
می‌دانست که به هیچ یک ازآن حزب‌های فراوان نپیوندد و فرورفتن درآن خیزش‌های 
شعله‌ور را فروگذازد و در خاطرش این تهدید می‌گذشت که چون با حکومت جدید 
مخالفت کند یا به گروهی خاص پیوندد؛ به قتل خواهد رسید؛ واین پس ازآن بود 
که برق و درخشش شمشیربرآمده ازنیام را دید وصدای درشت مرد تهدیدگربه قتل 
را دربارُ باوردارندۀ مرگ رسول خدا شنید که می‌گفت: «ازهیچ کس نشنوم که 
بگوید رسول خدا درگذشت. مگرآن که او را به شمشیرخویش بزنم !» ویا می‌گفت: 
«ه رکه گوید رسول خدا درگذشت. شمشیرش می‌زنم؛ و جزاین نباشد که وی به 
آسمان فرارفته است ٠).‏ 


بانگ می‌زند: «هر که گوید مصطفی درگذشته» سرش را با شمشیر فرومی‌افکنم» .۲ 


واین پس ازآن بود که امت با نگاه خشم‌آلود درهم نگریستند وبه هم مشت زدند 
ویکدیگررا مجروح کردند وآن دو شیخ برخاستند وهریک بیعت را به دیگری عرضه 
کرد» پیش ازآن که ازهیچ کس رأیی خواسته شود -گویا نهانی نقشه کشیده بودند -وآن 
به این می‌گفت: «دستت را بگشا تا با توبیعت کنم!» واین به آن می‌گفت: «البتّه توباید 
چنین کنی!» و هریک از آن دو می‌خواست تا دست دیگری را واگشاید و با اوبیعت 


۱. تاریخ الأمم و الملوک طبری (۱۹۸/۳ [۲۰۱/۳])؛ شرح نهج البلاغۀ ابن‌ابی‌الحدید (۱۲۸/۱ »]۴١/۲[‏ البداية 
والتهایه تألیف ابن‌کثیر(۲۶۳/۵[۲۴۲/۵])؛ تاریخ ابوالفداء (۱۵۶/۱)؛ المواهب اللدیّه تألیف قسظلانی [۵۴۴/۴- 
۶ روض المناظرابن‌شحنه [۱۸۸/۱] چاپ شده در حاشیة الکامل (۱۶۴/۷)؛ شرح المواهب اللَدنیه تألیف 
زرقانی (۲۸۰/۸)؛ الشيرة البویّه تألیف زینی دحلان در حاشية السيرة الحلبیّه (۳۳۷۴-۳۷۱/۳ [۳۰۶/۲])؛ الذکری 
تألیف حافظ دفیاطی (ص۳۶) به نقل از غژّالی [|حیاء علوم الڏین: ۴۳۳/۴]. 

۲ ازابیات قصیده عمریّه سرود حافظ ابراهیم [دیوانش:۸۱/۱] که «شاعرنیل» لقب داشت . 
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نماید وهمراه آن دو ابوعبیدۀ جاح -آن گورکن مدینه' بود که مردم را به بيعت با آن دو 
تن فرامی‌خواند. «تاریخ الأْمم و الملوک طبری: ۱۹۹/۲ [1۲۰۳/۳) در این حال» وصی پاک 
و عترت رهنما و بنی‌هاشم به پیکرپوشیده شده؛ پیامبربزرگوار که پیشاروی ایشان قرار 
داشت. پرداخته واهل بیت وی برذیگران در بسته بدان مشغول بودند. «الشيرة النبویه 
تألیف ابن‌هشام: ۳۳۶/۴ [۳۰۷/۴]؛ الیاض التضره: ۱۶۳/۱ [۲۰۳/۱]) اما اصحاب وی او واهل 
بیتش را تنها گذاشتند و اهل بیت به تدفین پیامبر پرداختند «الطبقات الکبری تألیف 
ابن‌سعد: ص۰۸۲۱ چاپ لیدن: قسمت دوم /ج۷۶/۲ [۳۰۱/۲]) و پیک راو سه روز دفن‌ناشده بر 
زمین ماند «البداية و النهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۷۱/۵ [۲۹۲/۵]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۵۲/۱) -یا: از روز 
دوشنبه تا روزیا شب چهارشنبه" -و سپس اهل بیتش اورا دفن نمودند وجزخویشاوندان 
نزدیکش کسی متولی کارتدفین نبود «الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ص ۰۸۲۴ چاپ لیدن: 
قسمت دوم /ج۷۸/۲ [۳۰۴/۲]) و او را شبانگاه يا در پایان شب به خاک سپردند (سنن 
ابن‌ماجه: ۴۹۹/۱ [۵۲۱/۱]؛ مسند احمد: ۲۷۴/۶ [۱۳۹۰/۷) و آن جماعت ازاین کار آ گاه نشدند؛ 
کرس ازشتیلان صدای بیل‌ها؛ درحالی که دردل شب. در خانه‌های خویش بودند 
«الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ص۰۸۲۴ چاپ لیدن: قسمت دوم/ج۷۸/۲ [۳۰۴/۲]؛ مسند 
احمد: ۲۷۴/۶ [۳۹۰/۷]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۴۴/۴ [۳۱۴/۴]؛ البداية و النهایه تألیف 
ابن‌گثیر: ۳۹۱/۵[۲۷۰/۵]) و حى آن دو شیخ نیزدر دفن اوحضور نیافتند." 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۳۶۷/۵ و۰۳۶۸ 
۲. الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (چاپ لیدن: ۵۸/۲ و۷۹ [۲۷۳/۲ و ۳۰۵]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام 
۲۶9 و۳۴۴ [۳۱۴/۴])؛ مسند احمد: ۲۷۴/۶ [۳۹۰/۷])؛ سنن ابن‌ماجه (۴۹۹/۱ [۵۲۱/۱)؛ الشيرة النبویّه 


تألیف ابن‌سیّد الّاس ۳۳۰/۲ [۴۳۴/۲])؛ تاریخ ابوالفداء (۱۵۲/۱) وی گوید: «صحیح‌ترآن است که شب 
چهارشنبه دفن شده است.؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌کثیر(۵ /۲۹۱/۵[۲۷۱]) او گوید: «اين سخن مشهورنزد 
عموم موّخان است؛ اقا سخن درست این است که شب چهارشنبه دفن گشت.»؛ الشيرة الحلبیه (۳۹۴/۳ 
[۳۶۵/۳])؛ شرح المواهب اللَدنيه تألیف زرقانی (۲۸۴/۸)؛ الشيرة النبویه تألیف زینی دحلان در حاشية الشيرة 
الحلبیّه (۲۸۰/۳ [۳۰۸/۲]). 


۳ بن‌ابی‌شیبه [المصئف: ۸/۱۴ ۵۶] آن را روایت نموده؛ همان طور که در کنزالعمّال (۶۵۲/۵[۱۴۰/۳]) آمده است. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAN‏ 


واین پس ازآن بود که مردی عمربن خظاب ر دید که کمربسته بود" وپیشاپیش 
ابوبکرمی‌دوید و چنان به بلندی بانگ می‌زد که دهانش کف کرده بود. «الطبقات الکبری 
تألیف ابن‌سعد: ص ۰۷۸۷ چاپ لیدن: قسمت دوم/ج۵۳/۲ [۲۶۷/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


ابن‌ابی‌الحدید: ۱۳۳/۱ [۵۶/۲]) 


واین پس ازآن بود که گوش وی بانگ صحابی بدری بزرگ. حباب بن منذر را 
شنید که در برابرابویک رشمشیربرکشیده گفت: «به خدا سوگند! هیچ کس سخنم را رد 
نکند. مگرآن که بینی اش را با شمشیردرهم شکنم ! من همانم که نظرش کارساز و رآیش 
چون شاخه‌ای پربار است که برای آن پشتیبانی قرار می‌دهند که نشکند. من پدر 
شیربچه در بیشۀ شیرانم که به شیر نسبت داده می‌شود!» و به او گفته شد: «آن گاه. 
خداوند تورا خواهد کشت!» واوپاسخ داد: «بلکه تورا خواهد کشت -یا: بلکه می‌بینمت 
که کشته شوی !» «صحیح بخاری: ۴۵/۱۰ [۲۵۰۶/۶]؛ مسند احمد: ۵۶/۱ [۰/۱٩]؛‏ البیان 
والتّبیین: ۱۹۸/۳[۱۸۱/۳]؛ السيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۳۹/۴ [۳۱۰/۴]؛ العقد الفرید: ۲۴۸/۲ 
[۸۶/۴]؛ الامامة و الشیاسه: ۹/۱ [۱۵/۱]؛ تاريخ الم و الملوک طبری: ۲۰۹/۳ و ۲۷۰ [۲۲۰/۳ و ۲۲۳]؛ 
الکامل فى التاریخ ابن‌اثیر: ۱۳۶/۲ و ۱۲/۲[۱۳۷ و ۱۳]؛ الیاض التضره: ۱۶۲/۱ و ۲۰۲/۱[۱۶۴ و ۲۰۴]؛ 
البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۴۶/۵؛ ۱۴۲/۷ [۲۶۷/۵: ۱۶۰/۷]: صفة الصّفوه: ۹۷/۱ [۲۵۶/۱]؛ 
تیسیرالوصول إلى جامع الأصول: ۵۴/۲(۴۵/۲]؛ شرم نهج البلاضه تألیف ابنابیالحدید:۴/۲:۱۲۸/۱ 
[۳۸/۲: 4/۶]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۸۷/۳ [۳۵۸/۳]؛ ابوبكرالضديق تألیف استاد محمدرضا مصری: 
ص۲۵) پس وی را گرفتند وبرشکمش لکد نهادند ودردهانش خاک فروکردند. (شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۰/۶[۱۶/۲]) 


واین پس ازآن بود که سومین کس را دید که با بیعت با ابوبکر مخالفت نمود و 


بانگ برداشت: «هلابه خدا سوگند! هرتیری را که درتیردانم دارم به سوی شما پرتاب 


۱. درمتن «محتجرا؛ آمده؛ ولی «محتجزآً؛ درست است و ترجمه برهمین اساس صورت پذیرفت. (ن.) 


۱۷/۶/۷ 


(۷ 


(¥) 


VV/V 


23 5 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 
می‌کنم و سرنیزه و نیزه‌ام را از خونتان رنگین می‌سازم و با شمشیرم تاآن گاه که دردستم 
باشد» شما را می‌زنم و همراه خویشان و قبیله‌ام که با من همراهی می‌کنند» با شما 
می‌جنگم.» (الامامة والشیاسه:۱۷/۱[۱۱/۱]؛ تاریخ الم والملوک طبری: ۲۱۰/۲۳ [۲۲۲/۳]؛ الکامل 
فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۴/۲[۱۳۷/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۲۸/۱ [۳۹/۲]؛ الشيرة 


الحلبیّه: ۳۸۷/۳ [۳۵۹/۳]) 


واین پس ازآن بود که فرد چهارم را دید که بربیعت خشم گرفته. آتش جنگ را با 
این سخن خویش شعله‌ورساخت: «من گرد وغباری می‌بینم که چیزی جزخون آن را 
فروننشاتد!» بنگرید به: همین کتاب: ۰۲۵۳/۳ 

واین پس ازآن بود که به کسی چون سعد بن عباده» امیر خزرج» نگریست که در 
ورطهُ پستی و خواری افتاده بود و براو برجهیده» خشمگینانه در مورد وی ندا دادند: 
تا بکد که خدایش بکشدا! هماناوی منافق -یا: فتنه‌انگیز_است.» ومردی بر 
سروی ایستاد و گفت: «برآن شدم که برتولگد نهم تاعضوی ازتو-یا: چشمانت -از 
بدنت جدا شود.» (مسند احمد: ۵۶/۱ [۹۰/۱]؛ العقد الفرید: ۲۴۹/۲ [۸۶/۴]؛ تاریخ الم 
و الملوک طبری: ۲۱۰/۳ [۲۲۲/۳]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۳۹/۴ [۳۱۰/۴]؛ الزياض اللَضره: 


۱ و ۱۶۴ [۲۰۲/۱ و ۲۰۵]؛ الشيرة الحلبیه: ۳۸۷/۳ [۳۵۹/۳]) 


واین پس ازآن بود که قیس بن سعد را دید که ریش عمررا دردست گرفت و گفت: 
«به خدا سوگند! اگرتارمویی ازسعد کم کنی» بازنگردی درحالی که دردهانت دندانی 
باشد -یا: اگرتارمویی ازوی کم کنی. بازنگردی حال آن که در توعضوی باقی مانده 
باشد!» «تاریخ الام والملوک طبری: 4۲۲۲/۳(۲۱۰/۳ الشيرة الحلبیه: ۳۱۳۸۷۱۳ ۳۵۹۱]) 


نکنم تاآن که با علی بیعت شود!» وعمرگفت: «اين سگ را بگیرید!» پس شمشیرش را 
آزدستش سخائدند ورسنک زدند و شکستند. (الإمامة والسیاسه:۱۱/۱ [۱۸/۱]؛ تاريخ لمم 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۷ 1 


و الملوک طبری: ۱۹۹/۳ [۲۰۳/۳]؛ الوّیاض التَضره: ۱۶۷/۱ [۲۰۷/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابیالحدید: ۵۸/۱ و ۵/۲:۱۳۲ و۱۹ [۵۶/۲:۱۷۴/۱: ۱۱/۶ و ۴۷]) 

واین پس ازآن بود که مقداد» آن مرد بزرگ. ا دید که اورا هل دادند؛ یا به حباب 
بن منذرنگریست که بینی‌اش را شکستند وبردستش زدند؛ يا به آن پناهندگان به 
سرای نبّت و پناهگاه اقت و خانۀ شرافتش» سرای فاطمه وعلی نگریست که ایشان 
را ترسانده و تهدید کرده بودند ایض الأب و الملوک طبری: ۲۱۰/۳ [۲۲۳/۳]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۵۸/۱ [۱۷۴/۱)؛ و ابوبک عمربن خظاب را به سوی آنان فرستاد 
وبه اوگفت: «اگراز بیعت سرپیچیدند. با ایشان بجنگ!» پس عمربا پاره‌ای آتش 
پیش آمد تا خانه را برسرآنان به شعله کشد. فاطمه رودرروی وی قرار گرفت و گفت: 
«ای پسر خظاب ! آیا آمده‌ای تا خانه ما را بسوزانی؟» وا و گفت: «آری؛ مگرآن که به آن 
چه امت درآن درون شده‌اند. شما نیزدرون شوید.» «العقد الفرید: ۲۵۰/۲ [۸۷/۴]؛ تاریخ 


اپوالفداء: ۱ علام الثساء: ۱۲۰۷/۳ [۴ /۱۱۴]) 


واین پس ازآن بود که مردان آن حزب سیاسی را دید که به خانۀ خاندان وحی 
هجوم آوردند و سرای فاطمه را گشودند «الأموال تألیف ابوعبید: ص۱۳۱ [ص ۱۷۴]؛ الامامة 
والشياسة یقت بنفتیبه: ۱۸/۱ [1۹/۱]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۵۲/۴ (۳۲۲/۳]؛ مروج الهب: 
۱ ([۱۳۷/۲]؛ العقد الفرید: ۲۵۴/۲ [۳/۴٩]؛‏ تاریخ الیعقوبی: ۱۰۵/۲ [۳۱۷/۲]) و فرمانده ایشان 
پس ازآن که پاره‌ای آتش طلبید. بلند بانگ برداشت: «به خدا سوگند! یا خانه را بر 
سرتان -یا: برسرساکنانش به آتش می‌کشم یا برای بیعت بیرون می‌شوید!» پس به 
آن مرد گفتند: «دراین خانه» فاطمه است!» واو گفت: «باشد!» «تاریخ الأمم والملوک 
طبری: ۲۰۲/۳[۱۹۸/۳]؛ الامامة والسیاسه:۱۹/۱[۱۳/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 


)]۱۱۴/۴[ ۱۲۰۵/۳ أعلام التساء:‎ ۶ OPI] 


(¥) 


(8) 


VA/V 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ A1 


ساکنانش به آتش کشد وفاطمه رویاروی او قرار گرفت. پس عمرگفت: «درآن چه امّت 
درون شده‌اند. شما نیز درون شوید!» «روض المناظر تألیف ابن‌شحنه [۱۸۹/۱] -در حاشيه 
الکامل: ۷( 

واین پس ازآن بود که ناله و شیونی از ان اندوهگین ماتم‌زده. پارةٌ تن مصطفی. 
شنید که از پشت پرده بیرون آمده» می‌گریست وبا صدای بلند ندا می‌داد: «ای پدر 
والشیاسه:۲۰/۱[۱۳/۱]؛ آعلام الّساء: ۱۲۰۶/۳ [۱۱۵/۴]؛ الامام على تألیف عبدالفتاح عبدالمقصود: 


۱ [مج۱/ج۱۹۱/۱]) 


واین پس ازآن بود که فاطمه را دید که شیون می‌زد و صدا به زاری و گریه بلند 
می‌کرد حال آن که زنانی از بنی‌هاشم بااوبودند -وندا می‌داد: «ای ابویکر! چه زود 
برخاندان رسول خدا تاختید! به خدا سوگند! تا هنگامی که به دیدار خدا روم 
باعمرسخن نخواهم گفت!» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۳۴/۱: ۱۹/۲ [۵۷/۲؛ 


۳۹/۶ 


واین پس ازآن بود که تندیس پاکی و بزرگی» امیرالممنین را نگریست که او را 
پیش می‌راندند وبا خشونت برای بیعت می‌کشانیدند» همچنان که شتری مهاردربینی 
«العقد الفرید: ۲۸۵/۲ [۱۳۷/۴]؛ صبح الأعشی: ۲۲۸/۱ [۲۷۳/۱]؛ شرح نهج البلافه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۴۰۷/۳ [۷۴/۱۵]) را کشانند؛ و مردم نیز گردآمده» می‌نگریستند. سپس به 
وی گفتند: «بیعت کن!» او گفت: «اگرنکنم؛ چه شود؟» گفتند: «آن گاه» به خدایی که 
معبودی جزاونیست. سوگند! گردنت را می‌زنيم.» واوگفت: «دراین صورت. بند خدا 
و برادر رسولش را می‌کشید!» (الإمامة و الشیاسه: ۱۳/۱ [۲۰/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


ابن‌ابی الحدید: ۸/۲ و ۴۹/۶[۱۹]؛ آعلام الساء: ۱۲۰۶/۳ [۱۱۵/۴]) 


واین پس ازآن بود که همتای مصطفی. علی. را دید که به قبررسول خدا ب پناه 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAN‏ 


آوزد وبانگ‌زنان و گریان گفت: «ای پسرمادرم [= برادرم ]! این مردم مرا ضعیف شمردند 
ونزدیک بود که مرا بکشند!» «الامامة والشیاسه:۲۰/۱[۱۴/۱]) 


واین پس ازآن بود که درروزی که علی اټ را برای بیعت پیش می‌راندند. ندای 
ابوعبیدۀ جاح را خطاب به وی شنید: «ای پسرعموا توتازه‌سالی و اینان بزرگانِ قومت 
هستند. توهمانند ایشان آزموده و کارشناس نیستی. من ابوبکررا جزاین نبینم که برای 
خلافت تواناترازتو؛ وقدرتش برای بردوش کشیدن و عهده‌داری کارها بیش ازتواست. 
پس دراین کارتسلیم اوشو؛ که اگرعمرت باقی باشد وزنده مانی آن گاه» تو به سبب 
فضیلت و دینداری و دانش و فهم و پیشینه ونسب ودامادیات با پیامبس برای این 
کار سزاوار و شایسته خواهی بود.» «الامامة و الشیاسه: ۱۸/۱[۱۳/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


این‌ابی الحدید: ۵/۲ [۱۲/۶]) 


واین پس ازآن بود که در آن روز سخت. انصار این گونه فریاد برداشتند: «جزبا 
علی» با کسی بیعت نکنیم!» و سپس آن بدري ایشان بانگ زد: «از ما امیری باشد و از 
شماامیری.» و عمربه او گفت: «اگر چنین شود پس اگرتوانی بمیر!» (صحیح بخاری: 
۰ ۳۴/۳ ۲۵۰۶/۶]؛ الطبقات الکبری تأليف ابن‌سعد: ۵۵/۲: ۱۲۹/۳ [۲۶۹/۲: ۱۸۲/۳]؛ 
البیان و الّبیین جاحظ: ۱۸۱/۳ [۱۹۸/۳]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۳۹/۴ [۳۱۰/۴]؛ 
التمهید فى اوق الدین باقلانی: ص۱۹۷؛ تاريخ الشم و الملوک طبری: ۲۰۶/۳ و ۲۰۹ [۲۰۳/۳ 
و ۲۰۶]؛ المستدرک على الضحيحين حاکم: ۳ (۳ الریاض التّضره: ۱۶۲/۱ و ۱۶۳ و ۱۶۴ 
[۳۰۵-۲۰۱/۲]؛البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۴۶/۵ [۲۶۷/۵]: تیسیرالوصول إلى جامع الأصول: 


۲ و ۴۵ [۵۰/۲ و ۵۴]) 
واین پس ازآن بود که ابوبکربه انصار گفت: «ما امیرانیم وشما وزیران؛ این کارمیان 


ماوشمانیم به نیم است» همچون نیم کردن یک برگ خرما.» (صحیح بخاری [۱۳۴۱/۳]؛ 
البیان والتبیین:۱۹۹/۳[۱۸۱/۱]؛ عیون الأخبارابن قتیبه: ۲۳۴/۲ [مج۱/ج۲۳۴-۲۳۳/۵]؛ الظبقات 


(۵) 


74/۷ 


(۶) 


)۷ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ E 


الکبری تألیف اپن‌سعد: ۵۵/۲: ۱۲۹/۳ [۲۶۹/۲: ۱۸۲/۳]؛ العقد الفرید: ۸۶/۴[۱۵۸/۲]؛ تيسيرالوصول 
إلى جامع الأصول: ۴۵۲/۲ [۵۰/۲]؛ الشيرة الحلبیه: ۳۸۶/۳ [۳۵۷/۳؛ النهاية فى غريب الحدیث و 
الأثرتألیف ابن‌اثیر: ۱۷/۱[۱۳/۱] که درآن آمده است: «همچون دونیم کردن یک برگ خرما.»؛ 
تاج العروس: ۲۰۵/۸) 
اوسیان به سوی خلافت دست گشودند و خزرجیان نیز به رقابت با آنان چنین کردند. 
هریک خلیفهُ خود را شايسته این کار دید و ازاين جا بود که [موج] کینه‌ها پرآمد 
واین پس ازآن بود که مادر مسطح بن اثاثه که کنار قبرپیامب رت ایستاده بود. ندا 
می‌داد: «ای رسول خدا! 
پس از تو ماجراها و اختلاف‌های سنگین رخ داد که اگر خود بودی» سختی‌ها چنین 
فراوان و سنگین نبود. 
تو را ازدست دادیم چنان که زمین باران رحمتش را؛ و مردمت به پریشانی افتادند؛ 
پس درمیان ماباش و غایب مباش!»" 
همه این‌ها توده مردم را تهدید می‌نمود وعموم مردم را به هراس می‌افکند وهیچ کس 
را برای اصلاح مردم» انگیزه‌ای نمی‌نهاد وهیچ یک ازاقت پس ازدیدن چنان وضعی درآن 
روز برای خود احترام و کرامتی نمی دید تا با آن در برابرآن موج توفنده بایستد. 
درآن هنگام امتی رامی‌دیدی که گویی ازتنگنای وضعیت» مست و مدهوشند 
_حال آن که مست نبودند -وخیال‌های درونشان با آنان نجوا می‌کرد که چندی درنگ 
کنند تا سنگینی آن آشوب کاسته شود و سرانجام آن نقشه نهانی روشن گردد و راه از 
گمراهه آشکار شود؛ و نیزپندارهای درون گروهی را همچون ماده شترسرگشته و سراسیمه 
نموده بود که به هرسومی‌شتابد وناله می‌زند وا حسرت ودریغ دندان می‌ساید؛ و چه 
بساناله‌زنانی که نالیدن سودشان ندهد! 
۱. از بیت‌های قصیدۀ عمَریّه» سرود؛ُ حافظ ابراهیم شاعرنیل. [بنگرید به: دیوان حافظ ابراهیم:۸۱/۱]. 


۲. الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (ص ۸۵۳ [۳۳۲/۲])؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (/۱۳۲/۱:۱۷ 
[۵۰/۲۴۳/۶]). برخی نیزاین دوبیت همراه چند بیت دیگررا به صلّیق4 فاطمه ٤‏ نسبت داده‌اند. 
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من چه توانم گفت دربارهُ آن خلافت. پس از آن که ابوبکرو عمربن خظاب آن 
را کاری اندیشه‌ناشده -همچون کارهای اندیشه‌ناشده دوران جاهلیّت ‏ دانستند که 
خداوند شوش را بازداشت ؟ «التمهید فی أصول الدین باقلانی: ص۱۹۶: شرح نهج البلاغه تألیف 


ابن‌ابی‌الحدید: ۱۹/۲ [۴۷/۶]؛ الغدیر: ۳۷۰/۵) 


پس ازآن که عمربه قتل کسی فرمان داد که همانند چنان بیعتی را تکرار کند؟ 
(التمهيد mE‏ الدین باقلانی: ص۱۹۶؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۲۳/۱ و ۱۲۴ 
[۲۶/۲]؛ الضواعق المحرقه تأليف ابن حجر: ص!۲ [ص۳۶]) 

پس ازآن که عمردر روز سقیفه گفت: «هرکس بدون مشورت مسلمانان با امیری 
بیعت کند. برای او وآن امیربیعتی نباشد؛ زیرا بیم آن می‌رود که کشته شوند!» (صحیح 
بخاری: ۴۴/۱۰ [۲۵۰۷/۶]؛ مسند احمد: ۵۶/۱ [۹۱/۱]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۳۸/۴ 
[۳۰۹/۴]؛النهاية فى غريب الحدیث و الاأثر تألیف ابن‌اثیر: ۳۵۶/۳[۱۷۵/۳]؛ تیسیرالوصول إلى 
جامع ۲ [۵۴/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۲۸/۱ [۴۰/۲]؛ البداية و 
النهاية تألیف ابن‌گثیر: ۲۴۶/۵ [۲۶۷/۵]) 

پس ازآن که عمربه ابن‌عبّاس گفت: «درمیان شما[ خاندان پیامبرا برای این کار 
علی از من وابوبکر سزاوارتربود.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید:۵۷/۲[۲۰/۲:۱۳۲/۱؛ 
۶ الغدیر: ۳۸۹/۱) 

پس ازآن که عمرگفت: «به خدا سوگند! ما به سبب کین‌ورزی خلافت را نستاندیم؛ 
بلکه علی را برای این کار کوچک می‌شمردیم و پنداشتيم که عرب و قریش گرد او را 
نگیرند. زیرا خون اقوامشان را ريخته است.» و ابن‌عباس در پاسخ او گفت: «رسول 
خدا ی وی را گسیل می‌فرمود واو سرکردگانشان را درهم می‌شکست. اوعلی را کوچک 


نمی‌شمرد؛ آپا توودوسعت اورا کوچک می‌شمارید؟) بنگرید به: همین کتاب:۳۸۹/۱؛ کنز 


العمّال: ۳۹۱/۶ [۱۰۹/۱۳]. 


A/V 


(۷) 


(۸) 


A/V 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ Ea 


پس ازآن که عمربه ابن‌عباس گفت: «ای ابن‌عباس! من بزرگتان را جزفردی مظلوم 
نمی‌بینم.» وابن‌عباس به او گفت: «به خدا سوگند! خداوند او را کوچک نشمرد آن گاه 
که فرمانش داد تا سورُ براءت را از ابویکر بگیرد.» «شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۶۲ 

پس ازآن که پدر دو سبط پیامبر امیرالمومنین گفت: «من بند خدا وبرادر رسول 
خداوندم. من به این کارسزاوارترازشمایم؛ با شما بیعت نمی‌کنم وشایسته‌ترآن است 
که شما با من بیعت کنید.» پس عمرگفت: «تورا وانمی‌گذاریم تا بیعت کنی!» و علی 
گفت: «ای عمر! بدوش شیری را که نیمش از آن تواست .» «الامامة والسیاسه: ۱۲/۱ [۱۸/۱]؛ 


شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲ /۱۱/۶[۵]) 


پس ازآن که آن حضرت یلا گفت: «خدا را؛ خدا را؛ ای گروه مهاجرا مبادا حکومت 
محمد درمیان عرب را از سرای وی وژرفای خانه‌اش. به سرای خود بیرون برید و خاندان 
اورا از جایگاه و حق وی درمیان مردم دورسازید! ای گروه مهاجر؛ به خدا سوگند! هر 
آینه ما شایسته‌ترین مردم برای خلافت هستیم؛ زیرا خاندان پیامبرماییم و برای این کار 
ازشما سزاوارتريم» مادام که آن کس که قرآن را به حق وبا فهم معانی آن می‌خواند تنها در 
میان ماست؛ دانای به دین خداتنها درمیان ماست؛ برای پرداختن به کارمردم نیرومند 
است؛ زشتی‌ها را ازآنان دورمی‌کند؛ واموال را میانشان یکسان تقسیم می‌نماید. به خدا 
سوگند! چنین کسی تنها درمیان ما است. پس» ازهوای نفس پیروی نکنید؛ که ازراه 
خدا گمراه شوید وازحق دورت رگردید!» «الامامة والسیاسه:۱۹/۱[۱۲/۱]؛ شرح نهج البلاغه تأليف 
ابن‌ابیالحدید: ۵/۲ [۱۲/۶]) 

پس ازآن که آن حضرت الا گفت: «چون مصطفی ارتحال فرمود. مسلمانان پس از 
وی در کار خلافت به ستیزه افتادند. به خدا سوگند! به ذهنم نمی‌آمد وبه خاطرم خطور 


نمی‌کرد که مردم عرب پس از محمد» این کاررا ازاهل بیتش واگردانند وآن را ازمن دور 
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سازند! چیزی ماه شگفتی من نشد جزآن که مردم از هرسوبه ابوبکرروی نهادند وبرای 
بیعت با وی» به سویش شتافتند؛ پس من دست خویش را بازداشتم ودیدم که بیش از 
کسی که پس از محمد عهده‌دار خلافت شد. شایستۀ جایگاه پیامبر در ميان مردم 
هستم.) (الامامة والشیاسه: ۱۲۰/۱ [۱۳۳/۱]) 

پس ازآن که علی کرم الله وجهه -فاطمه» دختررسول خدا ب »را برچهارپایی سوار 
نمود وشبانه به مجالس انصاربرد و اوازآنان یاری خواست. ایشان می‌گفتند: «ای 
دختررسول خدا! بیعت ما با این مرد به پایان رسیده است. اگرهمسرت وپسرعمویت 
پیش از ابوبکربه سراغ ما می‌آمد» ازوی به سوی دیگری نمی‌گرداندیم.» علی کرم ال 
وجهه ‏ گفت: «آیا باید رسول خدا ب را در خانه اش رها نموده» دفن نمی‌کردم و بیرون 
می‌آمدم تا با مردم در بارۀ حکومت وی به نزاع برخیزم؟» فاطمه گفت: «ابوالحسن 
کاری نکرد جزآن چه شایسته بود؛ و برای آن چه ایشان کردند. خداوند ازآنان حساب 
خواهد کشید وپاسخ خواهد جست.» (الإمامة و الشیاسه:۱۹/۱[۱۲/۱]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۳۱/۱: ۵/۲ [۴۷/۲: ۱۳/۶]) 

پس ازآن که آن حضرت اا گفت: «هلابه خدا سوگند! پسرابوقحافه خلافت را 
مانند پیراهنی به تن برکرد» حال آن که می‌دانست من برای آن مانند محور میانه 
آسیاب هستم و[دانش و معرفت همانند] سیل از من سرازیر می‌شود و هیچ پرنده‌ای 
به بلندای من نمی‌رسد. پس میان خود وآن» پرده آویختم وازآن برگذشتم و به دیگر 
سوی گشتم. درانديشه شدم که با دستی بریده بتازم یا برآن تاریکی سخت شکیبایی 
ورزم؛ همان که درآن» پیرفرسوده گردد و خردسال پیرشود و مومن پیوسته رنج کشد تا 
به دیدارپروردگارش رود. پس دیدم که شکیبایی برآن» خردمندانه‌تراست. ا زاين روی» 
بردباری کردم حال آن که خاشاک در چشم داشتم واستخوان در گلو؛ چرا که ديدم 


(۹) 


۸۳۳/۳۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ Ea 


تا این که آن [ خلیفة] نخستین» به راه خود رفت ودرگذشت و خلافت را پس از خود 

به پسر خظاب سپرد.) 
چه بسیار تفاوت است میان روزگار سخت من برپشت شتران با روزگار من با حیّان برادر جابرا 

[وادامه داد:] 

«شگفتا! در هنگام زندگانی‌اش از مردم می‌خواست که بیعت خود با وی را فسخ 
کنند؛ اما خلافت را پس از خود برای دیگری وصیّت نمود. چه سان دو پستان خلافت را 
میان خود تقسیم کردند. او خلافت را در جایی دشوارو ناهموار قرار داد که زخمش عمیق 
و زبرو گزنده بود و اشتباه و لغزش و پوزش خواهی‌اش بسیار بود. شخص مرتبط با آن 
جایگاه» همچون سواری بود برشتری سرکش که اگرمهارش را سخت بکشد. بینی‌اش 
پاره شود واگررهایش کند» درپرتگاه افتد. پس به خدا سوگند! مردم به گام برداشتن‌های 
کورکورانه وسرکشی ورنگ به رنگ شدن وبه این سووآن سورفتن [- تغییرتصمیمات] 
گرفتار شدند. 

من بردرازای زمان و سختي بلاشکیب ورزیدم تا اونیزبه راهش رفت ودرگذشت 
و خلافت را در گروهی قرار داد که مڈعی بود من نیزیکی ازآن‌ها هستم. خدایا! وای از 
این شورا! چه هنگام مردم مرا با خلیفۀ نخستین برابرپنداشتند تا جایی که من امروزبا 
این کسان آپنج عضو شورا] همگن گردم؟ اما چون آنان فرود آمدند. من نیزفرود آمدم؛ 
و چون پریدند» من نیزپریدم. سپس یکی از ایشان [= سعد بن ابی‌وفاص] به خاطر 
کینه‌اش از من روی گرداند و دیگری [= عبدالرحمان بن عوف] نیزبه سبب دامادی و 
خویشاوندی‌اش با عشمان» از من رخ برتافت؛ با کارهای زشت دیگر. 

تا آن که سومین برخاست. در حالی که هردو پهلوی خود را [از پرخوری] برآمده 


ساخته بود ومیان آخوروپهن‌گاه دررفت وآمد بود. قبیله‌اش [< بنی‌امیّه] نیزبا وی به 


غلوورزیدن در بارۀ ابوبکر 7۱۵۰۱ 

خوردن مال خدا پرداختند» همجون شتری که با اشتهای تمام گیاه بهاری را بخورد؛ تا 
سرانجام ریسمان تابیده‌اش گسست و کردارش به قتلش انجامید و پرخوری و 
شکم بارگی‌اش او را به سردرافکند ... .» 


سخن ما در پیرامون این خطبه 

این خطبه را شقشقیه نامیده‌اند و در بار آن بسیارسخن رفته است. کارشناسان 
حدیث ازهردو مذهب. این خطبه را ثابت دانسته وآن را از خطبه‌های مسلم مولامان 
امیرالمومنین دانسته‌اند که هیچ خدشه‌ای در سند آن نیست. پس به سخن نادانان 
گوش فراداده نشود که آن را از گفتار خود شریف رضی دانسته‌اند؛ زیرا گروهی درسده‌های 
نخستین و پیش از بسته شدن نطفهٌ رضی» آن را روایت کرده‌اند؛ همان سان که با سند 
همرورگاران وی و نیزپسینیانش از غیرطریق وی» رسیده است. اکنون گروهی از آنان را 
یاد می‌کنیم: 

۱ حافظ یحیی بن عبدالحمید حمّانی (د.۲۲۸)؛ چنان که در طریق جلودی در 
علل الشرائع [۱۸۴/۱] و معانی الأخبار[ص۳۶۰] آمده است . 

۲ . ابوجعفردعبل خزاعی (د.۲۴۶). چنان که درأمالی شیخ‌الظانفه «ص ۲۳۷ [ص۳۷۲- 
۲ آمده» وی آن را با سند خویش ازابن عباس روایت نموده وبرادرش ابوالحسن علی 
نیزآن را ازوی روایت کرده است. 

۳. ابوجعفراحمد بن محمّد برقی (د.۲۸۰/۲۷۴)؛ چنان که در علل الشرائع [۱۸۱/۱] 
آمده است. 

۴. ابوعلی جبّائی. بزرگ معتزلیان (د.۳۰۳)؛ چنان كه درالفرقة الثاجیه تأليف شيخ 


ابراهیم قطیفی؛ و بحار الأنوار علامه مجلسی (۱۵۵/۸1۱۶۱/۸]) آمده است. 


۱. شقشقيه» منسوب است به شقشقه که مانند شش گوسفند است که شترهنگام هیجان» آن را از دهان بیرون آورد 


وزیر گلویش صدا کند. در بار نخست» بیننده آن را زبان پندارد. (م.) 


(1) 


(MY 


AT/V 
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۵. چنان که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌میثم [۲۵۳-۲۵۲/۱] آمده» آن [خطبه] با 
دستخظی کهن دیده شده که نوشتة وزیژابوالحسن علی بن فرات (.۳۱۲) برآن است. 
ابوالقاسم بلخیی» از بزرگان معتزلیان (د.۳۱۷)؛ چنان که در شرح نهج البلاغه تألیف 

این ابی الحدید (۲۰۵/۱[۶۹/۱]) آمده است . 

۷ بواحمد عبدالعزی زجلودی بصری (د.۳۲ ۳)؛ چنان که در معانی الا خبا رص۳۶۰] 
آمده است. 

۸ . ابوجعفربن قبه» شاگرد ابوالقاسم بلخي یاد شده. چنان که در شرح نهج البلاغه 
تالیش ابن‌ابیالحدید (۳۰۶/۱[۶۹/۱]) و شرح نهج البلاغه تالت ابن‌میشم [۲۵۲/۱] آمده وی آن را 
در کتابش الانصاف روایت کرده است. 

٩‏ حافظ سلیمان بن احمد طبرانی (د.۳۶۰)؛ چنان که در طریق قطب راوندی 
(منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه [۱۳۲/۱]) آمده است. 

۰. ابوجعفربن بابویه قمی (د.۳۸۱) در دو کتابش: علل الشرائع [۱۸۱/۱] ومعانی الأخبار 
[ص۳۶۰]. 

۱ ابواحمد حسن بن عبدالله عسکری (د.۳۸۲). شيخ ما صدوق «معانی الأخبار 
[ص۳۶۲] و علل الشرائع [۱۸۲/۱]) شرح این خطبه را از او نقل کرده است. 

درخورتوچه 

علامه سید شهرستانی «ما هونهج البلافه: ص۲۲) وی را از راویان شقشفقیه دانسته و 
وفاتش را به سال ۳۹۵ شمرده و درهمان «ص۲۳) ازاویاد کرده و گفته است: «وی در سدۀ 
سوم می‌زیست .» نه این سخن تمام است ونه آن گفتار درست: بروی پوشیده مانده 
که حسن بن عبداله عسکری. روایتگ ر شقشقیه» ابواحمد موف کتاب الواجراست که 
به سال ۲۹۳ زاده شد و در سال ۳۸۲ درگذشت. علامه شهرستانی گمان کرده که وق 


ابوهلال حسن بن عبدالله عسکری: موف کتاب الأوائل و شاگرد ابواحمد عسکری است. 
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تاریخی که شهرستانی آورده نیززمان فراغت وی از تالیف الأرائلء ونه هنگام وفات وی 
است. شرح حال این هردو حسن عسکری در معجم الأدباء (۲۶۸-۲۳۳/۸) و بغية الوعاة 
( ص۲۲۱ [۵۰۶/۱]) یأافت گردد. 

¥ ابوعبد الله مفید (د.۴۱۳ ). وی که استاد شریف رضی است. این خطبه را در 
الارشاد (ص ۵ ۱۳ اص۱۵۲]) روایت کرده انتیت. 

۳ قاضی عبدالجتّار معتزلی (د.۴۱۵). وی تأویل برخی از جمله‌های این خطبه 
ر در المغنی [ص۲۹۵] آورده و دلالت آن بر عیب شمردن خلافت تیش ج کان بر 
امیرالمومنین را رد نموده» بی آن که به خدشه در سندش هیچ اشاره‌ای کند. 

۴. حافظ ابوبکربن مردویه (د.۴۱۶)؛ چنان که در طریق راوندی «منهاج البراعه فی 
شرح نهج البلاغه [۱۳۲/۱]) آمده اه 

۵. وزیژ ابوسعید آبی (د.۴۲۲) (نثرالدرر و نزهة الأدب [ص۹۹]). 

۶. شریف مرتضی, برادر بزرگ‌تر شریف رضی که به سال ۴۳۶ درگذشت. وی 
پاره‌ای از این خطبه را در الشافی فی الامامه «ص۲۰۳ [۲۲۴/۳]) آورده و آن را مشهور خوانده؛ 
نیزآغا زآن را در همان «ص۲۲۸/۳[۲۰۴]) یاد کرده و معروف شمرده است. 

۷. شیخ لظائفه طوسی (د.۴۶۰) که آن را در الأمالی « ص۳۲۷ [ص۳۷۴-۳۷۲]) از سید 
بوالفتح هلال بن محمد بن جعفرحقار که شرح حالش در مستدرک الوسائل علامه نوری 
(۵۰۹/۳) آمده از طریق دو خزاعی [دعبل شاعرو برادرش]؛ و نیز در تلخیص الشافی [۵۳/۳] 
روایت کرده است. 

۸. ابوالفضل میدانی (د.۵۱۸). وی (مجمع الامثال: ص۳۸۳ [۱۷۰/۲]) گفته است: 
«امیرالمومنین علی را خطبه‌ای است که به شقشقیه شناخته می‌شود؛ زیرا هنگامی که 


۱ درمتن ۴۱۲ آمده؛ اما ۴۱۳ صحیح است. (ن.) 


(WY) 


(MY) 


Af/V 


(۴) 
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دادی» پی می‌گرفتی!» و علی گفت: «هیهات؛ ای ابن‌عبّاس! این شقشقه‌ای بود که 
[بیرون زد و] بانگ برآورد وآن گاه» به جای خود بازگشت و آرام گرفت.»» 

٩‏ ابومحمّد عبداله بن احمد بغدادی» مشهور به ابن خشاب (د.۵۶۷). ابوالخیر 
مصدّق واسطی نحوی این خطبه را نزد وی خواند وآموخت و به زودی گفتاراودراین 
زمینه خواهد آمد. 

۰ ابوالحسن! قطب‌الذین راوندی (د.۵۷۳).وی آن را در منهاج البراعة فى شرح نهج 
البلاغه [۱۱۸/۱ و۱۳۵] از طریق حافظ ابن‌مردویه و حافظ طبرانی آورده و گفته است: «گویم 
که این خطبه را در دو جای یافته‌ام که تاریخ هردو چندی پیش از تولد رضی است: 
یکی درضمن کتاب الانصاف تألیف ابوجعفربن قبه» شاگرد ابوالقاسم بلخی" از بزرگان 
معتزلیان آمده که وفاتش پیش از میلاد رضی بوده است؛ دومین را در نسخه‌ای یافتم که 
دستخظ وزیزابوالحسن علی بن محمد بن فرات وزیر المقتدر باله» برآن هست؛ واین 
شصت واندی سال پیش از میلاد رضی بوده است. گمان نیرومند من آن است که این 
نسخه تی پیش اززمان تولد ابن‌فرات نگاشته شده است .» 

۱ ابومنصور طبرسی که از استادان ابن شهرآشوب (۵۸۸.3) بوده» آن را در الاحتجاج 
«ص۴۵۱/۱[۹۵]) آورده و گفته است: «گروهی ازراویان حدیث. این خطبه را از طریق‌های 
گوناگون» از ین عباس روایت نموه‌اند. 

۲. ابوالخیر مص1ّق بن شبیب صلحی نحوی (د.۶۰۵) که آن را نزد ابومحمّد بن 
خشاب آموخته و گفته است: «اين خطبه را نزد استادم ابومحمد بن خشاب (د.۰)۵۶۸ 
می‌آموختم و چون به این سخن ابن‌عباس: «پس به خدا سوگند! دریغ نخوردم» همانند 


۱. درست آن» ابوالحسین است؛ چنان که خود جناب ملف درهمین کتاب (۲۵۷/۴:۶۰۰/۵) آورده ودر چندین 


مأخذ آمده است .(غ.» 


۲ درمتن اکعبی) آمده؛ اما چنین درست امست: )م( 
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تأشفم براین کلام.» رسیدم» وی به من گفت:"اگرمن حضور داشتم. به ابن‌عباس 
می‌گفتم: «آیا در دل پسرعمویت چیزی باقی مانده که دراین خطبه نیاورده باشد؟ وی 
هیچ یک از پیشینیان وپسینیان را وانگذاشت.» ابن خشاب بذله‌گوو شوخ‌طبع بود. به 
ا و گفتم: «سرورم! پس شاید این خطبه به دروغ به امام نسبت داده شده است.» گفت: 
«نه؛ به خدا سوگند! هرآینه می‌دانم که این» سخن اواست؛ همان گونه که می‌دانم تو 
مصلّق هستی!» به وی گفتم: «مردم آن را به شریف رضی نسبت می‌دهند.» گفت: «نه؛ 
به خدا سوگند! از کجا رضی را چنین گفتارو اسلوبی رسد؟ ما سخنان نظم و نثراو را 
دیده‌ايم که به این گفتار نزدیک نیست ودر سبک آن قرار نمی‌گیرد.» سپس گفت: «به 
خدا سوگند! من این خطبه را در کتاب‌هایی یافته‌ام که ۲۰۰ سال پیش از آفرینش رضی 
تألیف گشته‌اند. نیزآن را با خط‌هایی که می‌شناسم. نگاشته یافته‌ام؛ ومی‌دانم که آن 
خط ها ازآن کدام یک از دانشوران وادیبان است که پیش ا زآفرینش نقیب ابواحمد پدر 
رضی» می‌زیسته‌اند .*4) 

بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ميشم [۲۵۲/۱]؛ شرح نهج البلافه تألیف 
این ابی الحدید: ۶۹/۱ [۲۰۵/۱]. 

۳ مجدالذین ابوالشعادات ابن‌اثیرجَزّری «د.۶۰۶). وی در توضیح وا شقشقه در 
النهاية فی غریب الحدیث والأثر(۲۴۹/۲ [۴۹۰/۲]) به این خطبه اشاره نموده و گفته است: «از 
همین ماده است سخن علی در خطبۀ وی: «اين شقشقه‌ای بود که [بیرون زد و] بانگ 
برآوزد و سپس به جای خود بازگشت و آرام گرفت.»» 

۴ اوم فر سبط ابن جوزی (د.۶۵۴) «تذکرة خواص الأ ص۷۳ [ص۱۳۴]) از طریق 
استادش» ابوالقاسم نفیس انباری؛ با سندش از ابن‌عبّاس. وی گفته است: «اين خطبه 
به شقشقيّه شناخته می‌شود و پاره‌ای از آن را گردآورند؛ نهج البلاغه آورده و پاره‌ای را 


انداخته؛ ومن همه آن را آورده‌ام.» سپس آن را با اختلاف لفظش یاد کرده است. 


۸۰/۷ 


)۱۱۵( 


A۶1۷ 
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۵ عرالذین ابن‌ابی‌الحدید معتزلی (د.۶۵۵) که در شرح نهج البلاغه (۲۰۵/۱[۶۹/۱- 
۶ گفته است: «من. خود. بخش‌هایی بسیار ازاین خطبه را در آثار شیخمان ابوالقاسم 
بلخی. پیشوای معتزلیان بغداد دیده‌ام که در دوران المقتدر دیرزمانی پیش از تولد 
رضی می‌زیسته است. همچنین بسیاری ازآن را در کتاب ابوجعفربن قبه, ازمتکلمان 
امامیه. که کتابی مشهور است و آن را با نام الانصاف می‌شناسند. دیده‌ام. این فرد از 
شاگردان شیخ ابوالقاسم بلخی ‏ رحمه اله تعالی -بود و درهمان روزگاروی» پیش ازآن که 
رضی ل زاده گردد» درگذشت .» 

۶ کمال‌الڈین بن میشم بحرانی (د.۶۷۹) که آن را از نسخه‌ای کهن که دستخظ 
وزیژعلی بن فرات (د.۳۱۲) برآن هست. و نیزاز کتاب الانصاف ابن‌قبه گزارش نموده 
وگفتاریاد شده از ابن خشاب وآموختن ابوالخیر این خطبه راء نزد وی یاد کرده است. 

۷ ابوالفضل جمال‌الذین بن منظور افریقی مصری (د.۷۱۱). وی در ماده شقشقه 
از کتاب لسان العرب (۱۶۸/۷[۵۳/۱۲]) آورده است: «در حدیث علی - رضوان الله عليه -آمده 
است: «اين شقشقه‌ای بود که [بیرون زد] و بانگ برآوزد وسپس به جای خود بازگشت 
وآرام گرفت.»» 

۸ مجدالدین فیروزآبادی (د.۸۱۷/۸۱۶). وی «القاموس المحیط: ۲۵۱/۳ [ص:۱۱۶]) 
بدان اشاره کرده و گفته است: «خطب؛ علوی شقشقیّه ازآن روی چنین نام گرفت که 
ابن‌عبّاس به علی گفت: «کاش سخنت را ازهمان جا که پایان دادی» پی می‌گرفتی!» 
ووی گفت: «هیهات؛ ای ابن‌عباس! این شقشقه‌ای بود که [بیرون زد] و بانگ برآوزد 
وسپس به جای خود بازگشت وآرام گرفت.»» 

حال من چه توانم گفت پس ازآن که شاعرنیل درروزگار ما عربده می‌کشد وآتش 
خفته را شعله‌ورمی‌سازد وآن جنایت‌های فراموش شده را -نه؛ به خدا سوگند! هرگزتا 


۱. محمد حافظ ابراهیم (د.۳ ۱۹۳میلادی /۱۳۵۱هجری) . 
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ابد فراموش نخواهشد شد -بازسازی می‌کند و آنا را ماي ستايش [خلفا و] پیشینیان 


می‌شمارد وپس از گذشت سده‌ها ازآن جنایت‌های آزارنده» بانگ برمی‌دارد وبا این 

سخن خویش در قصیده عمریه زیرعنوان «عمروعلی» به شادمانی و فخرورزی می‌پردازد: 
و گفتاری را عمر[خطاب] به علی گفت . چه نیکو شنونده‌ای و چه بزرگ گوینده‌ای! 
گفت: «اگر بیعت نکنی. خانه‌ات را همراه دختر مصطفی که در آن است. به آتش 
می‌کشم و آن را بر سرت باقی نمی‌گذارم!» 


جز ابوحفص هیچ کس دیگر نمی‌توانست چنین سخنی در برابر شهسوار و حامی 
عدنانیان بر زبان آورد. 


چه گویم پس ازآن که امت مصردر جشنواره‌ای فراهم آمده در اوایل سال ۱۹۱۸ برای 
قراءت این قصیدۀ عمریّه که شامل بیت‌های یاد شده است. گرد هم آمدند و نشریاتشان 
آن را دررهمه سوی جهان می‌پراکنند و کسانی ازاین قبیل در مصربه انتشاردیوانی که 
شعرش چنین است. همّت می‌گمارند: احمد امین احمد زین ابراهیم آبیاری» على 
می‌پردازند که شعرش این است وازشاعری که چنین مایة فهمی دارد. قدردانی می‌کنند 
ودراین وضع بحرانی ورورگار سخت. عواطف را جریحه دار نموده» با این تعضب‌های 
۱ این سه تن به تحقیق و تصحیح و شرح این دیوان پرداخته‌اند که به سال ۱۹۳۷میلادی در دارالکتب. دردو 

مجلد انتشار یافته و بیت‌های یاد شده درآن (۸۲/۱) یافت گردد. 


۲ این دوهمراه فردی سوم؛ تصحیح آن دیوان در چاپی دیگررا به عهده گرفتند. 

۳ وی بردیوان حافظ [ابراهیم] مقذمه‌ای نوشته که در سال ۱۹۳۵میلادی /۱۳۵۳هجری در مکتبة الهلال انتشار 
یافته وآن بیت‌ها در همان (ص۱۸۴) یافت گردد؛ با این تفاوت که مصراع دوم از ببت دوم [به جای «لم تبایع» 
چنین تغییریافته است: «اگرمبالغه نکنی [= لم تبالغ|ء خانه‌ات را همراه دخترمصطفی که درآن است» ... .» 

۴. وی قصیدۀ عمریّه را شرح نموده که ٩۰‏ صفحه دارد و در مطبعة الشعاده درمصربه چاپ رسیده وآن بیت‌ها در 
آن (ص‌۳۸) شرح گشته است. 


۵. درشماری از چاپ‌های دیگراین اثر 


)۱۱۶( 


(NY) 


AV/V 
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می‌بینید که ایشان دیوان این شاعر به ویژه قصیدۀ عمرټّه» را پیاپی به چاپ جدید 
می‌سپارند ودمیاطی» شارح آن. بیت دوم را چنین یادداشت می‌زند: «مقصود آن است که 
سکونت دخترمصطفی دراین خانه. علی را از[ تهدید به قتل ازجانب] عمرمصون نداشت.» 

همو(همان شرح: ص۳۹) گوید: «در روایت ابن جریر طبری» از جریر از مغیره؛ از 
زیاد بن کلیب آمده که عمربن خظاب به منزل علی آمد که طلحه و زبیرو مردانی از 
مهاجران درآن بودند؛ و گفت: «به خدا سوگند! یا این خانه را برشما به آتش می‌کشم یا 
برای بیعت بیرون می‌آیبد!» پس زبیربا شمشیرآخته به سوی وی بیرون شد و شمشیراز 
دستش افتاد؛ سپس بروی جستند وشمشیرش را گرفتند. اگراین زیاد [بن کلیب: راوی 
حدیث] همان ابومعش رکوفی حنظّلی باشد. فردی ثقه است؛ و ظاهراً حافظ [ابراهیم] 4 
برهمین روایت تکیه نموده است .» 

نیزمی‌بینید که آن شاعرو این قصیده‌اش را بسیار ستوده‌اند؛ گویا وی دانشی بسیار 
یا اندیشه‌ای نوو شایسته برای امت آورده و یا برای عمرفضیلتی والا برشمرده که امت 
و پیامبرپاکش بدان شادمان گردند. پس پیامبربزرگوار را مژده» بلکه دوچندان مژده باد 
که پارۀ تنش صلیقه هیچ احترام و کرامتی نزد گویند؛ این سخن نداشته وسکونتش در 
خانه‌ای که خداوند اهل آن را تطهیرفرموده» آنان را از عمرو سوزاندنش برسرساکنانش 
بازنداشته است! پس مرحباء مرحبا به انتخابی که وضعش چنین است؛ وآفرین. آفرین 
بربیعتی که با این تهدید سامان یافت وبا آن عیب وننگ‌ها انجام شد! 

آری؛ هیچ یک ازاین‌ها اینک مورد اهتمام ما نیست. آن چه اکنون برای ما اهمَیّت 
دارد -پس ازآن که تاریخ زندگی خلیفهٌ نخست را پژوهيدیم و شخصیّت وروحیّات او 
را درپیش وپس ازاسلام. همچون دیگرمردم عادی یافتیم که فقط آن انتخاب» وی را 
برعرش خلافت فراز برد - پژوهش در دو موضوع است: فضیلت‌های روایت شده در بارۀ 


وی؛ درون‌مایه‌های شخصیّتی او. 
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۱. فضیلت‌های روایت شده در بارة وی 

آیا حدیثی صحیح در فضیلت وی از پیامبربزرگوا رت رسیده و آیا آن ستایش فراوان 
پرشمار که در بار وی روایت شده» صحیح است ؟ ما دراین جا در جایگاه کسی هستیم 
که حقیقت را می‌جوید؛ و برای داوری» جزآن چه از پیشوایان فن حدیث که ميان درست 
ونادرستش فرق می‌گذارند. نقل می‌کنیم لب از لب نمی‌گشاییم. سپس این نقل را با 
سنجشی که آن را تأیید کند. همراه می‌سازيم. 

فیروزآبادی در بخش پایانی سفرالسعاده [۲۰۷/۲] که به چاپ رسیده. گوید: «بخش 
پایانی کتاب دراشاره به باب‌هایی است که درآن‌ها حدیث‌هایی رسیده که هیچ یک 
ازآن‌ها صحیح نیست ونزد دانشوران کارشناس حدیث» ثابت نشده است.» سپس وی 
باب‌هایی را برشمرده تا گفته است: 

«باب فضیلت‌های ابوبکر صدّیق ؛ از مشهورترین حدیث‌های ساختگی در این 
باب این است: «خداوند برای مردم به گونهٌ عام» و برای ابوبکربه گونهُ خاص تجلّی 
نماید.» و نیزاین حدیث: «خداوند چیزی در سینۀٌ من نریخت» مگراین که آن را در 
سین ابویکرنیزریخت.» ونیز: «هرگاه رسول خدا ب به بهشت اشتیاق می‌یافت» ریش 
سپید ابوبکررا می‌بوسید.» و نیز: «من وابویکرهمچون دو اسب مسابقه‌ايم [= در فضیلت 
با هم دررقابتیم].» ونیز «همانا آن گاه که خداوند روح‌ها را برگزید. روح اپوبکررا انتخاب 
کرد.» ودیگر حدیث‌های ازاین گونه که دروغ و جعلی است وبطلان آن به بداهت عقل 
آشکار باشد.» [سفرالشعاده: ۲ /۲۱۱] 

عجلونی (کشف الخفاء: ۴۲۴-۴۱۹/۲) صد باب در فقه و جزآن آورده و گفته است: 
«هیچ حدیثی ذر آن‌ها صحیح نیست؛ پا: حدیث صحیحی در آن‌ها یافت نگردد.» 
وعباراتی ازاین گونه. سپس درهمان (۴۱۹/۲) گوید: «باب فضیلت های ابویک رصیق 


؛ از مشهورترین حدیث‌های ساختگی دراین باب است. همچون این حدیث: «همانا 


(۸) 


۳/۷ 
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خداوند برای مردم به گونة عام و برای ابوبکربه گونهةٌ خاص تجلی نماید.» -تا پایان سخن 
یاد شده از فیروزآبادی.» 

سیوطی (اللآلئ المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه: ۳۰۲-۲۸۶/۱) سى حدیث از 
اتفاق دانسته و بدون هیچ سند یا اهتمام بدان» از باب ارسال مسلّم آورده‌اند. سپس 


آن‌ها را باطل و ساختگی دانسته و رأی حافظان را در این زمینه یاد کرده است. 


برسیوطی که شتابان و رهوار در پی آنان می‌تاخت [و از ایشان پیروی می‌نمود]؛ 
دشوار و سنگین بود که حتثّی یکی از این سی حدیث را نیز صحیح نشمارد؛ پس در 
همان (۲۹۶/۱) این حدیث منسوب به پیامب ربا را آورده: «چون برای معراج به آسمان 
برده شدم» ازآسمانی نگذشتم» مگراین که برآن چنین نوشته یافتم: محمد رسول خدا 
است؛ ابوبک رصیق [درمقام ومنزلت] پس ازمن است.» سپس این حدیث را ساختگی 
شمرده؛ زیرا عبدالّه بن ابراهیم غفاری" ازراویان آن است که فردی حدیث سازبوده ونيز 
استادش عبدالرحمان بن زید که همگان او را ضعیف شمرده‌اند. خود سیوطی بدین 
مطلب در بار آن دوتصریح نموده و با این حال. گفته است: «گویم که آن چه از خدا 
می‌خواهم درآن خیرقرار دهد» حکم به حسن بودن این حدیث است ونه ساختگی 
و ضعیف بودنش؛ زیرا شاهدهای بسیار دارد.» سپس وی شاهدهایی را از طریق‌هایی 
آورده که هیچ یک صحیح نیست و در هر یک از آن‌ها یا حدیث‌سازی است یا 
دروغ‌پردازی يا کسی که همگان وی را ضعیف شمرده‌اند ويا ناشناسی ناشناخته که از 
ناشناسی چون خود روایت نموده است. سبوطی غفلت ورزیده که استخاره. شررا به 
خیرتبدیل نمی‌کند ونادرست را درست. و منکررا معروف نمی‌سازد. 


نزد عظار رفت تا جوانی خود را بازجوید. آیا عظار تواند آن چه را روزگار تباه کرده. سامان بخشد؟ 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۳۰۳/۵. 
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خداوند سبحان به گزافه. خیری را عطا نمی‌نماید و شاهدهای دروغین» ضعیف را 
قوی نمی‌کنند» حال آن که حافظان هریک از این شاهدها را ساختگی یا ضعیف 
شمرده‌اند. اکنون طریق‌های آن شاهدها را می‌آوریم: 

۱. طریق خطیب بغدادی که درهمین کتاب (۳۰۳/۵ و۳۲۵ چاپ دوم) گذشت. 

۲. طریق بزّاردرالمسند که درآن. عبداله بن ابراهیم غفاری حدیث سا زهست ونیز 
استادش عبدالرحمان بن زید که همگان او را ضعیف شمرده‌اند؛ چنان که درتهذیب 
التهذیب (۱۶۱/۶[۱۷۸/۶]) و اللآلئ المصنوعه فى الأحادیث الموضوعه (۲۹۶/۱) آمده است. 

۳ طریق ابن‌شاهین درالسته که همان طریق خطیب بغدادی وحدیث اواست که 
ذهبی [میزان الاعتدال: ۶۰۹/۳] و ابن حجر [تهذیب التهذیب: ۱۲۱/۵] آن را باطل دانسته‌اند؛ 
چنان که درمجلّد پنجم گذشت. 

۲ طریق دارفظنی در الأفراد. سیوطی «اللالی المصنوعه فى الاحادیث الموضوعه:۲۹۷/۱) 
پس ازذکران کوید: «دارقظنی گفته است: «تنها محمد بن فضیل ازابن جریج آن را آورده؛ 
و کسی جزآن دو را نشناسم که این حدیث را روایت نموده باشد. موف در الواهیات؛ 
آن را از طریق سری آورده و ناصحیح شمرده است. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۳۵۶/۱] 
حجت‌آوری به سری بن عاصم را روا ندانسته است.»» 

امینی گوید: سری بن عاصم. راوی این حدیث» یکی از دروغگویان است که شرح 
حالش درهمین کتاب (۲۳۱/۵) گذشت. دارقظنی [العفا والمتروکون: ص۲۹۳] طریقی دیگر 
نیزدارد که درآن. عمربن اسماعیل بن مجالد باشد که اونیزیکی ازدروغگویان است. 
بنگرید به: همین کتاب: ۲۴۶/۵. سیوطی «اللالی المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه: ۳۰۹/۱ آن 
رابا همین طریق آورده و گفته است: «اين صحیح نیست ومایة نادرستی‌اش» عمر[بن 
اسماعیل] دروغگواست.) 


۵. طریق دیلمی در مسند الفردوس بمأثور الخطاب که درآن. پس از راویانی ناشناس» 


۸4/۷ 


۱۲۰ 


0۱۲۱ 
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عبدالمنعم بن بشیرابوالخیرقرار دارد که فردی دروغگوو حدیث ساز بوده و۲۰۰ حدیث 
دروغین داشته' و نیز عبدالژحمان بن زید بن اسلم که همگان ضعیفش دانسته‌اند؛ 
چنان که گذشت. 

۶. طریق ختلی در الّیباج» از نصربن حریش' ازابوسهل مسلم خراسانی» از عبدالله 
بن اسماعیل» از حسن بصری که حدیث رسول خدا نت را چنین آورده است: «برپاية 
عرش نوشته شده است: «معبودی جزخدای یگانه و بی‌شریک نیست؛ محمد رسول 
خدا است؛ و دو دستیارش ابوبکرصذیق وعمرفاروق هستند.»» 

چنان که در تاریخ بغداد (۲۸۶/۱۳) آمده» دارفْظنی این سند را ضعیف وثابت نشده 
شمرده وابوسهل و نصربن حریش را ضعیف دانسته است. نیزآن گونه که در لسان المیزان 
(۲۶/۲ [۳۲۵/۳]) آمده. عقیلی [الضفاء الکبیر: ۲۳۴/۲] گفته است: «حدیث عبدالّه بن 
اسماعیل ناپذیرفتنی است و هیچ حدیثی ازوی پذیرفته نشود.» افزون براین. حدیث 
یاد شده مرسل است؛ زیرا حسن بصری از رسول خدا روایت ننموده و او را درک نکرده 
است. خطیب نیزطریقی با همین لفظ دارد که دو کلمۀ «پایه» و «دودستیارش» درآن 
نیست. در سند وی احمد بن رجاء بن عبیده قراردارد که خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: 
۴ وی را ناشناس شمرده است. 

۷ طریق ابن‌عساکر که عبدالعزی زکتانی در آن است و چنان که در لسان المیزان 
۱۳۰/۴[۳۳/۲]) آمده. ذهبی [میزان الاعتدال: ۶۳۰/۲] او را سست شمرده است. نیز حارث 
بن زیاد محاربی در آن است که ذهبی [میزان الاعتدال:۴۳۳/۱] و جزای وی را ضعیف 
وناشناس شمرده‌اند؛ چنان که در لسان المیزان ۲ /۱۹۰/۲[۱۴۹]) آمده است. نیز کسی در 
این طریق هست که شناخته نیست وشرح حالی ازوی درفرهنگ‌نامه‌ها یافت نگردد. 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۴۱/۵. 
۲. دراللالی المصنوعه [۲۹۸/۱] جریش آمده؛ وصحیح همان است که آوردیم . 
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ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۴/۳۰] طریقی دیگر با ذکر سند از محقد بن عبد 
بن عامردارد که حدیث‌سازی مشهور بوده" و او از عصام بن یوسف روایت کرده که 
ابن‌سعد وی را ضعیف شمرده و ابن‌حیّان [الثقات: ۵۲۱/۸] حدیثش را اشتباه دانسته 
وابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۳۷۱/۵] گفته است: «حدیث‌هایی روایت نمود که از 
وی پذیرفته نشود.» این سخن در لسان المیزان (۱۹۴/۴[۱۶۸/۴]) آمده است . 

تأييدگردرستي سخن فیروزآبادی و عجلونی» مطلبی است که به روشنی در همین 
کتاب (۳۳۲-۲۹۷/۵) آوردیم که صد افتخار دروغین برای ابوبکرو دار و دسته‌اش که به 
رسول خداء به دروغ بسته شده. به حکم پ پیشوایان و حافظان. باطل شمرده شده 
است. نیزبا داوری برجستگان فن حدیث. ۴۵ روایت ساختگی در بارٌ خلافت را در 
همین کتاب (۳۵۶-۳۲۳/۵) باطل ساختیم؛ برجستگانی چون: ابن‌عدی» طبرانی» 
ابن حبان» نسائی» حاکم. دارقظنی. عقیلی. ابن‌مدینی» ابوعم جوزقانی» محتٍ طبری 
خطیب بغدادی, ابن جوزی: ابوزرعه. ابن عساک فیروزآبادی اسحاق حنظلی ابن‌گثیر 
بن‌قیم. ذهبی» ابن‌تیمیّه ابن‌ابی الحدید. ابن حجرهیگمی. ابن حج رعشقّلانی. حافظ 
مٌییسی. سیوطی. صغانی» ملاعلی قاری. عجلونی. ابن‌درویش حوت. و جزآنان. 

آن چه به بطلان آن روایت‌های فراوان در فضیلت‌های خلیفۀ نخست گواهی 
می‌دهد. آن است که صحیح‌های شش ش‌گانه و کتاب‌های سنن و مسندهای کهن از 
این روایت‌ها تهی هستند. اگرمولفان آن آثار برخی ازاین روایات را دارای نشانی از 
درستی می‌دانستند -وبلکه اگرحتی به یکی ازآن‌هاآ گاه بودند -همگی ازآن‌ها دست 
نمی‌شستند تا اینان که هرزاویه را می‌کاوند و دفن شده‌ها را می‌شکافند. آن‌ها را 
روایت نموده» اززیر غبار مهجوری یا ازورای تار عنکبوت‌های فراموشی درآورند و به 


همگان نشان دهند. این به ما رهنمود می‌دهد که تاریخ زایش این روایت‌ها پس از 


۱. بنگرید به: همین کتاب: چاپ دوم: ۵ /۲۵۹. 


(YY) 


AA 


(YY) 


03 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دوران زندگی مژلفان کتاب‌های (صحیح) بوده؛ و همین در خواری وفرومایگی آن‌ها 
بس است. همان سان که همین مقداراندک وکم که در کتاب‌های (صحیح) [در 
تأیین آن فضیلت‌ها آمده] ب پس از روزگار پیامبر بزرگوار 4 زاییده شده امبت : 


RS‏ ت که چیزی از این احادیث» حتی اندکی از 
آن‌هاء از آنِ رسول خدا ٤‏ بوده» دیگر کسی همچون ابوعبيدة جزاح» آن گورکن» را برای 
خلافت سزاوارتر از خود نمی دید و او را بر خویش مقلم نمی‌شمرد. نیز حجت‌آوری به این 
روایت‌ها را وانمی‌نهاد» در روزی که سخت بدان نیاز داشت و گفت و گودربارهٌ خلافت» 
سخت مطرح بود و هرصاحب فضیلتی به بیان حجت‌های خویش می‌پرداخت و جدال 
چنان بالا گرفته بود که نزدیک بود به درگیری بینجامد و حجت‌آوری چندان شعله می‌کشید 
که د ر آستانۀ ستیزه‌گری و لجبازی بود؛ اما این مرد و دار و دسته‌اش هیچ حښتی نداشتند» 
مگرآن که وی یار رسول خدا ا بوده و دومین دو تن در غار و کهنسال‌ترین آن گروه که 
بی‌شک پدرش از خود وی کهنسال‌تر بوده! -به شمار می‌رفته و مردم او را انتخاب نمودند 
وپس ازآن سبکسری‌ها وتعضب‌های نارواء باتکیه برهمانند چنین ادعاهایی» باوی بیعت 
کردند؛ ادعاهایی که هیچ حبختی با آن استوار نگردد و خردمندی به آن تسلیم نشود وبا آن» 
کارامت سامان نیابد وپراکندگی به اتحاد نگراید و کار خلافت به سرانجام نرسد. 
آری؛ ازابویکرروایت شده که در حجت‌آوری به سود خود» چیزهایی را یاد نموده که 
راویان انداخته و ذکرنکرده‌اند» مگراین را که وی نخستین مسلمان یا نخستین نمازگزار 
بوده است. از ابوسعید خدری نقل شده که ابوبک رگفت: «آیا من سزاوارترین مردم برای 
فت نیستم ؟ آیا من نخستین کسی نیستم که اسلام آوزد؟ آیا من دارای چنان و چنین 
فضیلت نیستم؟» 
۱ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ترمذی [التسنن: ۵۷۱/۵]؛ بار ابن حبان [الإحسان فى تقریب صحیح 
ابن‌حبّان: ۲۷۹/۱۵]؛ ابونعیم (معرفة الصحابه [۱۵۹/۱)؛ ابن منده در غرائب شعبه؛ سعید بن منصور ابوداوود. 


چنان که در کنزالعمال (۱۲۵/۳ [۵۸۵/۵]) آمده است. نیزابن‌اثیر(آشد الغابه: ۲۰۹/۳ [۳۱۴/۳])؛ و ابن‌کثیر 
«البداية و النهایه: ۲۷/۳ [۳۷/۳]) از آن یاد کرده‌اند. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SN‏ 


نیزازابونضره! نقل شده که چون مردم دربیعت با ابویکردرنگ کردند. وی گفت: 
«چه کسی برای این کار سزاوارتراز من است ؟ آیا من نیستم نخستین کسی که نماز گزارد؛ 
آیا من نیستم؛ آیا من نیستم؛ آیا من نیستم ؟» پس از کارهایی یاد نمود که همراه پیامبر ا 
انجام داده بود." 

ماهیچ یک ازآن مطالب حذف شده از فضیلت‌های ادّعا شده ازسوی وی یا 
نسبت‌هایی را که به دروغ بدو داده‌اند. نمی‌شناسیم؛ زیرا ممکن است -بلکه به یقین 
چنین است ‏ که او هرگ زچیزی نگفته باشد؛ و جزآن نیست که این تصویررا برایش 
ساخته‌اند تا این توم را ایجاد کنند که درآن رون وی دارای فضیلت‌های مسلّم بوده 
است. اما به آن چه ازاین افتخارهایی که یاد شده» نظرمی‌افکنیم؛ و آن همین است 
که خلیفه نخستین مسلمان یا نمازگزار بوده. حال آن که چنین نیست واعتقاد بدین 
مطلب. با ری پیامبربزرگوار و سخنان صریح صحابه ناسازگار است. در همین کتاب 
(۲۴۳-۲۱۹/۳) به تفصیل ازاین مطلب سخن گفتیم و صد سخن صریح از پیامبرپاک 
و امیرالممنین _درودهای خدا برآن دو و خاندانشان باد! و نیز صحابهٌ نخستین 
و پیروان ایشان به نیکی آوردیم» با این مضمون که نخستین مرد اسلام آورنده 
و نمازگزارنده. مولامان امیرالمومنین الا بوده است. در همان جا آشکار نمودیم که 
ابویکرنخستین کسی نبود که اسلام آورد یا نماز گزارد؛ بلکه در حدیث صحیح از 
طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۳۱۶/۲] آمده که وی درپی بیش از پنجاه مرد اسلام آورد. پس 
بدان بخش مراجعه کنید! 

اگرصحابۀ نخستین» چیزی ا زآن روایت‌های ساختگی فراوان را می‌شناختند. در 
آن روز برای تسلیم نمودن مردم حج ت آوری به آن را رها ننموده وبه جای آن» فراخوانی 
۱. د رکنزالعمال, ابوپصره آمده است.(غ.) 


۲ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌ سعد «الظبقات الکبری: ۱۲۹/۳ چاپ لیدن [۱۸۲/۳])؛ و خیشمهُ 
طرابلسی در فضائل الصَحابه. چنان که در کنزالعمّال )]۵٩۰/۵[۱۲۶/۳(‏ آمده است. 


(YF) 


۹/۷ 


)۱۲۵( 


7¥ 


۳۹۳۰0 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


خویش را با تهدید و بیم دادن همراه نمی‌کردند؛ و عمربن خظاب در روز سقیفه به این 
سخن بسنده نمی‌نمود: «چه کسی همانند این سه ویژگی را دارد: دومین دوتن درغان آن 
گاه که به همراهش گوید: «اندوهگین مباش!»؛ و «همانا خداوند با مااست.»" 


ونیزاین سخن: «همانا سزاوارترین مردم به خلافت پیامبرخداء دومین دوتن درغار 
وپیشگام کهنسال ابوبکر است.» 


هب و 0 ۰ 0# E‏ ۰ 
ونبزاین سخن در روز بيعت همکان: «همانا ابویکر همراه رسول خدا و دومین دو 
تن درغاربوده است .» (الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۴۰/۴ [۴ /۳۱۱] الزياض التضره:۱۶۲/۱ و 
۶ و ۲۰۶]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۴۷/۵ و۲۴۸ [۲۶۷/۵ و ۲۶۸]؛ شرح نهج البلاغه 


تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۳۸/۶[۱۶/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۸۸/۳ [۳۵۹/۳]) 


وسلمان به صحابه نمی‌گفت: «درتشخیص کهنسال‌ترین‌تان راه صواب رفتید؛ اما 


)]۴۳/۶ ۴۹/۸ ۱ 


و عثمان بن عفان در فراخوانی به سوی ابویک به این سخن بسنده نمی‌نمود: 
«هرآینه ابویکرصذیق سزاوارترین مردم برای خلافت است؛ زیرا وی صذیق و دومین دو 


تن درغارویاررسول خدا ع بوده الست 


ومغيرة بن شعبه با ابوبکرو عمرچنین نمی‌گفت: «به دیدارعبّاس روید و برای اودر 
خلافت بهره‌ای قرار دهید تا ازآنِ وی و بازماندگانش باشد؛ پس هم او را از جانب علی 
جدا می‌سازید وهم چون عباس به شما روی کند. برضذ علی و نزد مردم برای شما 
حختی باشد.» 


۱. برگرفته از سخن خدای تعالی: «هنگامی که هردودرغار بودند آنگاه که به همراه خویش می‌گفت: اندوه مدار 
خدابا ما است.» «م.) 


۲. طرابلسی در فضائل الصَحابه آن را روایت کرده؛ همان گونه که در کنزالعمّال (۶۵۳/۵[۱۴۰/۳]) آمده است. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳ 1 


و ابویکرو عمرو ابوعبیده و مغیره شبانه نزد عبّاس نمی‌رفتند و ابوبکربه او نمی‌گفت: 
«همانا نزد توآمدیم ومی‌خواهیم از خلافت بهره‌ای برایت قرار دهیم تا ازآن توو بازماندگانت 
پس از توباشد؛ زیرا عموی رسول خدا هستی.» «الامامة والسیاسه:۲۱/۱[۱۵/۱]؛ تاريخ الیعقوبی: 


۲ و۱۰۴ [۱۲۵-۱۲۴/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۵۲/۲[۱۳۲/۱]) 


وتنهاباب بیعت دوتن» خلافت برای ابوبکرفراهم نمی‌شد: عمرو ابو عبیده؛ يا چهار 
تن: آن دو واسید و بشر؛ ویا پنج تن: آنان و سالم غلام ابوخذیفه؛ چنان که تفصیلش 


خواهد آمد. 


وسران مهاجران و انصارازبیعت با وی سربازنمی‌زدند: علی و دو پسرش نوادگان 
پیامبر عباس و پسرانش از بنی‌هاشم» سعد بن عباده و فرزندان و خانوادهاش» حباب 
بن منذرو پیروانش» زبی طلحه سلمان» عمّان ابوذر مقداد. خالد بن سعيد» سعد 
بن ابی‌وقاص: عتبة بن ابی‌لهب. براء بن عازب» ابی بن کعب» ابوسفیان بن حرب؛ 
و جزآنان. (تاریخ الیعقوبی: ۱۰۳/۲ [۱۲۴/۲]؛ الژیاض التضره: ۱۶۷/۱ [۲۰۷/۲]؛ تاريخ ابوالفداء: ۱۵۶/۱؛ 
روض المناظرابن شحنه [۱۸۹/۱] در حاشيه الکامل: ۱۶۴/۷؛ شرح نهج البلاغه تأليف ابن‌ابی الحدید: 


)۵۶/۸ ۱ 


ومجالی برای این سخن محمد بن اسحاق نمی‌ماند: «همه مهاجران وبيشينة انصار 
تردید نداشتند که پس از رسول خدا ¥ علی صاحب خلافت است.» «شرح نهج البلافه 
تألیف ابن‌ابیالحدید: ۸/۲ [۲۱/۶]) 
گمان نداشتم که زمامداری از بنی‌هاشم و سپس از ابوالحسن بگردد [و به دیگری رسد]! 


مگراو نخستین کسی نیست که رو به قبلةٌ مسلمانان نماز گزارد و آگاه‌ترین مردم به 
آیات قرآن و سئت‌ها است؟ 


۱. بنگرید به: همین مجلّد: ص ۱۹۳.(غ.) 


)۱۲۶( 


۳/۷ 


(YY) 


1۵/۷ 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


و مگراو واپسین انجام دهندهٌ فرمان پیامبرو همان کسی نیست که جبرتیل درغسل 
ر 

او کسی است که هر صفت نیک که دراین مردم هست» دراو نیز هست و دراین شک 
نمی‌کنید؛ اما صفات نیکوی او در این مردم نیست. 

چه چیزی شما را از وی بازگرداند؟ بگویید تا ما هم بدانیم! هلا که بیعت شما [با غير 
او] آغازگر فتنه‌ها بود. 


ودرهمان رون قصی نمی‌گفت: 
ای بنی‌هاشم! مگذارید که دیگران در خلافت شما طمع کنند. به ویژه قبیلهُ تیم بن 
مژه يا عدی! 
کار خااقیت جرد ر شما و بهسوی کنا تیست و کی مک ابر اخسن غلی: خاس آن تباه: 
ای ابوالحسن! با استواری به این کار کمر بربند؛ که تو برای این کار که بدان امید بسته 
شده» توانا هستی . 
مردی که قصی پشتوانهاش باشد» حریمی استوار [و نفوذ ناپذیراً دارد و مردم از منزلت 
غاب هاش کت 


(تاریخ الیعقوبی: ۱۲۶/۲[۱۰۵/۲]) 


۲ اخلاق و منش وویژگی‌های شخصیّتی ابوبکر 
شخصی بنگریم تا دريابیم که آیا او را با فضیلتی پیوند می‌دهد يا به جایگاهی که 
شایستۀ آن روایت‌ها باشد. نزدیک می‌سازد یا حد و مرزی برایش برمی‌شمرد که کوتاهی 
ورزیدن در درک آن حد» موجب ستم به وی و فروگذاردن حق او و خرد کردن مقامش 
باشد و زیاده‌روی درآن حد. غلوورزیدن تلقی گردد. 

اما در بار پیشینۀ وی قبل ازاسلام به تفصیل سخن نمی‌گوییم؛ زیرا اسلام پیش از 
۱ تاریخ الیعقوبی (۱۲۴/۲[۱۰۳/۲])؛ رسائل جاحظ (ص۲۲) ند الغابه (۴ /۴۰ [۱۲۴/۳۴])؛ تاریخ ابوالفداء (۱ /۱۶۴)؛ 


شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۳۲/۱۳[۲۵۹/۳])؛ الغدیر(۲۳۲/۳). این بیت‌ها به شماری از شاعران 


نسبت داده شده است. به مأخذهای یاد شده بنگرید. 


غلو ورزیدن در بارهُ ابوبکر ۱ ۳۳ / 
خود را قطع می‌کند. پس عنایتی نکنیم به آن چه عکرمه گفته است: «ابویکر باآبی بن 
ف واد و سر فان ارا ای ا ابا شش 
(کشف الغمّه: ۱۵۴/۲) یاد نموده است. 

امام ابوپکر جصاص رازی حنفی (۳۷۰.3) «آحکام القرآن: ۳۸۸/۱ [۳۲۹/۱]) گوید: 
«میان دانشوران اختلاف نیست که قمار حرام است و شرط بندی نیزنوعی قماراست. 
ابن‌عبّاس گفته است: «شرط بندی قمار است و مردم جاهلیت برمال و همسرشرط 
می‌بستند واین کارتا هنگامی که حرام گشت. مباح شمرده می‌شد وآن گاه که آي (الم 
غلبت الوم » [روم /۲-۱] نازل گشت ابویکرصذیق با مشرکان شرط بست.»» 

نیزتوجه نشود به آن چه ابوپکر اسکافی در رد الرسالة العشمانیه تألیف جاحظ «رسائل 
الجاحظ: ص۳۴ [ص ۱۴۳]؛ شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۶۴/۲ [۲۳۹/۱۳]) آورده 
که ابویکرپیش از اسلام آوردنش؛ فردی مشهورو سرکرده‌ای معروف بود وبسیاری ازمردم 
مکه نزد وی انجمن ساخته. شعرمی خواندند و اخبار[و سرگذشت پیشینیان] را نقل 
می‌کردند و باده می‌نوشیدند. پس وی دلیل‌های نبوّت و حجت‌های رسالت را شنید 
وبه سرزمین‌ها سفرنمود و خبرها بدو رسید. 

فاکهی درکتاب مکّه با سندش از ابوقموص آورده است: «ابوبکر در روزگار جاهلیّت" 
شراب نوشید و چنین سرود: 

مادر بکر مرا سلام می‌دهد و آیا پس از[ کشته شدن] قوم تو [در بدر] جایی برای سلام [و 
سلامتی] مانده است؟ 

تا پایان اپیات - 

پس این خبربه رسول خدا ب رسید و او برخاست و در حالی که جامه‌اش به 
۱. «ابوجعفره درست است. (ن.) 


.این کلمه به روایت افزوده شده ودنبالۀ همین روایت» آن را رد می‌کند. به زودی خواننده را از تاریخ صحیح دراین 
زمینه آگاه خواهیم ساخت. 


)۱۲۸( 


۹۶/۷ 


)۱۲٩( 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


زمین کشیده می‌شد» امن تا درون گشت. عم رکه هماه ابوبکربود» با رسول خدا روبه رو 
شد و چون به چهره سرخ و برافروخته‌اش نگریست. گفت: «از خشم رسول خدا ا به 
خداوند پناه می‌جوییم. به خدا سوگند! دیگرهرگز[مستی شراب] به سرما راه نیابد!» و 
او نخستین کسی بود که شراب را بر خود حرام نمود.» 


حکیم ترمذی (نوادر الأصول: ص ۶۶ [۱۵۷/۱]) این سخن ر ياد کرده و گفته است: 
«این از جیزهایی است که قلب‌ها آن را نمی‌پذیرند وزشت می شمرند.) پس گویا حکیم 
ٍِِ حدیث رارایج وافتاده برسرزبان‌ها دیده؛ ؛ اما برآن بوده که قلب‌ها آن را زشت 


أبن حجرر«الاصابه: ۴ /۲۲) این سخن را یاد کرده وگفته است: «نفطویه براین روایت 
تکیه نموده و گفته است: «پیش از آن که شراب حرام گردد» ابوپکر باده نوشید و بر 


کشتگان مشرکان در بدر مرثیه خواند.») 


این حدیث ابوقموص را طبری (جامع البیان: ۲۰۳/۲ و در چاپ دیگر: ص۲۱۱ [مج۲/ 
ج۳۶۲/۲]) ازابن‌بشا از عبدالوهاب" از عوف "» ازابوقموص زید بن علی" آورده است: 
«خداوند مق سه بار دربارهٌ شراب آیه نازل فرمود. نخستین آیه‌ای که نازل شد این سخن 
خداوند بود: «توراازمی و قمارمی‌پرسند؛ بگو: درآن‌ها گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم؛ و 
گناه آن‌ها از سودشان بزرگ‌تراست.» [بقره/۲۱۹] برخی از مسلمانان _که مشیّت خدا به آنان 
تعلق گرفته بود E Sa‏ پس از شراب 
نوشیدن. به نماز درآمدند و به هذیان سخن گفتند که عوف نداند آن سخن چه بود. 
سپس خداوند وه این آیه را در بارةٌ شراب نازل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی 
که مستید. به نمازنزدیک مگردید تا بدانید چه می‌گویید.» [نساء/۴۳] پس بازبرخی ازآنان باده 
۱ حافظ ابوبکر محمد بن بشارعبدی بصری» از راویان صحیح‌های شش‌گانه. 

۲ ابن‌عبدالمجید بصری. از راویان صحیح‌های شش‌گانه. 


۳ ابن‌ابی‌جمیله عبدی بصری» از راویان صحیح‌های شش‌گانه. 
۴ چنان که درتهذیب التهذیب (۳۶۳/۳[۴۲۰/۳]) آمده وی ثقه است. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۳۲ 


نوشید ند وهنگام نمازازآن خودداری کردند تا آن که مردی» به اڏعای ابوقموص. باده 
نوشید و چنین برکشتگان بدر نوحه‌گری کرد: 

مادر عمرو مرا سلام می‌دهد و آیا پس از[ کشته شدن] قوم تو [در بدر] جایی برای سلام 

[و سلامتی] مانده است؟ 

مرا واگذار تا بادهُ ناب بامدادی نوشم؛ که مرگ را بسی در جست و جوی هشام دیدم. 

گویا کنار چاه بدرمی‌بینم آن چوب‌های [- پیکرهای] ارزشمند را که از شکوفه‌ها تاجی 

برآن نهاده‌اند. 

گویا کنار چاه بدرمی‌بینم آن تاج‌ها ' و جامه‌های باارزش را. 

پس این خبربه رسول خدا ب رسید واوبرآشفته ودرحالی که ازشدّت بیمناکی 

ونگرانی» ردایش را برزمین می‌کشید. آمد تا به آن مرد رسید. چون مرد وی را دید. رسول 
خدا به چیزی را که دردست داشت. بالا برد تا بروی بزند. آن مرد گفت: «از خشم خدا 
ورسولش به خداوند پناه می‌جویم. به خدا سوگند! دیگرهرگزا زآن نچشم.» پس خداوند 
این آیه را درتحریم شراب نازل فرمود: دای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانا می و قمارو بت‌ها 
و تیرهای قمارء پلید 9 از کار شیطان انمت پس آیا بازمی‌ایستید ؟» [مائده ٩۰/‏ و ]٩۱‏ پس عمرین 
خظاب گفت: «دست کشیدیم؛ دست کشیدیم!»)" 


بزّاربا ذکرسند ازانس بن مالک آورده است: (من [درآن روز ساقی آن بودم 
وباده‌ای آمیخته ازانجیر و کشمش به ایشان می‌دادم. درمیان آنان مردی به نام ابوبکر 


مادر بکر را سلام می‌گویم و آیا پس از[ کشته شدن] قوم تو [در بدر] جایی برای سلام [و 
سلامتی] مانده است؟ 


۱. درمتن «الفتیان» آمده. ولی گویا «التیجان» صحیح باشد. ترجمه براین پایه صورت گرفت . (ن.) 
۲ بر خوانندگان پوشیده نیست که طبری تحریف ورزیده وبه جای نام ابوبکر «مردی» قرار داده؛ ونی زکلمۀ «امّبکر) را 
درشعربه ام عمرو) تغییرداده تا احترام اپویکررا نگاه دارد. 


V/V 


۱۳۰ 


۹۸۰/۸۷ 


(MY 
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پیامبر ما را گوید که [پس از مرگ] زنده خواهیم شد؛ و زنده شدن استخوان‌های مرده 
که به صداء و هامّه" بدل می‌ شود چگونه خواهد بود؟۲ [مجمع الزوائد: ۵/۵[ 


درهمین حال بودیم وآن گروه به نوشانوش سرگرم بودند که مردی از مسلمانان بر 
ما درآمد و گفت: «چه می‌کنید؟ همانا خداوند -تبارک وتعالی ‏ آیهُ تحریم باده را نازل 


فرمود.» و 


ابن خجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۰ (۳۷/۱۰]) وعینی (عمدة القاری فی 
شرح صحیح البخاری: ۸۴/۱۰ [۱۶۸/۲۱]) گفته‌اند: «از حدیث‌های غریب. آن است که 
ابن‌مردویه در التفسیر از طریق عیسی بن طهمان "» از انس آورده که ابوبکرو عمرنیزدر 
میان آن گروه بوده‌اند. این خبربا آن که سندی پاکیزه دارد. بسی زشت و ناپذیرفتنی؛ 
وبه گمان من نادرست است. ابونعیم (حلية الأولیاء[۱۶۰/۷]) در شرح حال شعبه. حدیث 
عايشه را آورده که ابوبکرشراب را بر خویش حرام نموده بود ونه در جاهلیّت شراب نوشید 
و نه در اسلام. 


اگرآن خبرصحیح باشد. احتمال دارد که ابوبکرو عمردرآن رون به دیدار ابوطلحه 
رفته‌اند؛ اما همراه آن گروه باده ننوشیده‌اند." سپس درروایت بزّان از طریقی دیگر ازانس 
دیدم: «من ساقی آن جمع بودم ودرمیان ایشان مردی به نام ابوبکربود که چون باده 


2 


توشید» ي گفت: 


مادر بکر مرا سلام می د هد kk‏ 


۱. منظوراز«صداء» و«هام» که جمع صداء وهامّه هستند. پرنده‌ای افسانه‌ای است که به پندار عرب» از سرمقتول 
بیرون می‌آید و طالب خون‌خواهی اواست. (ن.» 

۲. در مجمع الزوائد. این بیت چنین آمده است: «بذ نتا الرسول بان مشحیی / و كيف حیاء أضداءٍ وهام.» که 
صحیح همین است وترجمه براین پایه صورت گرفت. (ن.) 

۳. این کسان وی را ثقه شمرده‌اند: احمد [العلل و معرفة الرجال: ۴۵۶/۳ ]؛ ابن‌معین [التاریخ: ۳۳۳/۳]؛ ابوحاتم 
[الجرح والتعدیل: ۸۰/۶[ یعقوب بن سفیان [المعرفة والتاریخ: ۲۳۲/۲]؛ ابوداوود؛ حاکم؛ دازقظنی؛ [مۇلف] 
تهذیب التّهذیب (۲۱۶/۸ [۱۹۳/۸]). 


۴ دراین جا سخن عینی پایان می‌یابد و پس ازآن تنها گفتارابن حجراست. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر 1 ۳۷ 


پس مردی از مسلمانان بر ما درآمد و گفت:"همانا آية تحریم شراب نازل 
شد.“ ....» این ابوبکررا این شغوب می‌گفتند و برخی ادّعا کرده‌اند که اوهمان ابوبکر 
ص1یق است؛ اما چنین نیست. البثه به این قرینه که نام عمردر کناروی یاد شده» 
نادرست نیست که وی همان ابوپک رصیق باشد. پس بدین‌سان» نام آن ده تن را به 


دست آوردیم.» 


امینی گوید: می‌بینید که ابن حجردر بیان حدیث دچارتأمل ودرنگ می‌شود؛ نه 
دوستی‌اش به خلیفه» اورا وامی‌گذارد که این حدیث را بپذیرد؛ ونه درستي آن» به وی 
اجازه می‌دهد که ازآن روی برتابد. پس نخست آن را غریب می‌شمارد وبا آن که سندش 
را پاکیزه می‌داند. حدیث را ناپذیرفتنی می‌خواند. سپس یک با رآن را غلط وانمود می‌کند 
وباردیگرحدیثی سزاوارنگهداری [ودارای اعتبار] می‌شمارد. سرانجام درستی و راستي 
این حدیث دامن‌گیرش می‌شود و چنین نتیجه می‌گیرد که به قرینۀ وجود عم ابوبکر 
یاد شده درآن. همان ابوبکرصدیق است؛ وآن دو را ازیازده نفری می‌شمارد که در خانة 


ابوطلحه باده می‌نوشیدند.! 

ابن حجرمی‌داند که آن چه ابونخیم در حلية الأولیاء از حدیث عايشه روایت نموده. 
نمی‌تواند دربرابرآن حدیث مسلّم روایت شده با طریق‌های صحیح ازراویان کتاب‌های 
صحیح رویارویی کند. ابونْعیم «حلية الأولیاء: 0۱۶۰/۷ حدیث خود از عايشه را از طریق 
عبّاد بن زیاد ساجی» ازابن [ابی] "عدی» از شعبه» از محمد بن عبدالرَحمان ابورجال از 
مادرش عمره روایت نموده و گفته است: «این حدیثی است غریب از شعبه که آن را جز 
از حدیث عبّاد بن ابی‌عدی ننوشته‌ایم .» 


۱ مقصود اپن خجره نام ده تن حاضردرآن جمع باده‌نوش است که البته یازده تن بودند ودراین جاء نام معاذ بن 
جبل افتاده است؛ چنان که خواهد آمد. (م.) 


۲ البتثّه یاد شد که ابن حجرآنان را ده تن شمرده است. (م.) 
۳ افزوده از حلية الأولياء است.(غ.) 


۱۳۲ 


۹4/۷ 
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عبّاد بن زیاد ساجی به قذری بودن متهم است. موسی بن هارون گفته است: 
«حدیث او مردود است.» ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: ۳۴۸/۴] گوید: «او از مردم 
کوفه بود که در تشیع غلوّمی‌ورزید و حدیث‌هایی ناپذیرفتنی دربارهة فضیلت‌ها دارد.» 
(تهذیب التهذیب: 4۴/۵ ]۸1/۵[( 

نیزدر زنجیرهُ راویان این حدیث آمده است: «شعبه» از محمد بن عبدالرحمان 
ابورجال.» خطیب گوید: «اين وهم است؛ زیرا شعبه جیزی از ابورجال روایت ننموده 
است. نی زچنین است این گفتار: ازشعبه. از محمّد بن عبدالرحمان از مادرش عمره.» 


(تهذیب التّهذیب: ۲۹۵/۹ [۲۶۳/۹]) 


ابن حجروعینی گفته‌اند: «نزد عبدالرژاق. به نقل ازمَغمربن ثابت وقتاده وجزآن 
دو ازانس»ثابت گشته که ان جمع یازده مرد بوده‌اند.» (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۰ ۷/۱۰ ۳]؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۸۴/۱۰ [۱۶۸/۲۱]) 

این انجمن باده‌نوش درسال فتح مکه» یعنی سال هشتم هجری. در مدینۀ مشرفه 
و در خانة ابوطلحه زید بن سهل برپا گشت و سافی‌اش انس بود؛ چنان که در صحیح 
بخاری [۱۶۸۸/۴] -کتاب تفسیر: سور مائده» در آیةٌ خمر- و صحیح مسلم [۲۳۱-۲۲۹/۴] 
_کتاب اشربه» باب تحریم خمر-آمده است. سیوطی «الدّزالمنشور: ۱۷۲/۳[۳۲۱/۲]) گفته 
است: «آن را عبد بن حمید وابویخلی [المسند: ۱۰۱/۶] وابن‌منذروابوشیخ واین‌مردویه از 
انس با ذکرسند روایت کرده‌اند.» 

نیزآن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۱۸۱/۳ و ۲۲۷ [۲۵/۴ 
و ۱۰۲])؛ طبری (جامع البیان: ۲۳/۷ [مج۵/ج۳۷/۷])؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۲۸۶/۸ و ۲۹۰)؛ 
این کثیر (التفسیر: ٩۳/۲‏ و۴): 


چنان که از معْمَرو قتاده گز شت» شمار حاضران درآن جمع بازده تن بوده که 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SE‏ 


ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۰/۱۰) ده تن از ایشان را یاد نموده و آن سان 
که درهمین کتاب (ص۹۸) گذشت. گفته است: «پس بدین سان, نام ده تن را به دست (۸۳ 
آوردیم که از این قرارند: 
۱. ابوبکربن ابی‌قحافه که درآن روز ۵۸ سال داشت . 
۲ عمربن خظاب که آن روز ۴۵ ساله بود. 
۳ ابوعبیده جزاح که ۴۸ سال داشت. 
۴ ابوطلحه زید بن سهل» صاحب آن انجمن که ۴۴ ساله بود و ابن جوزی (صفة 
الضفوه: ۱۹۱/۱ [۴۸۰/۱]) گوید: «به سال ۳۴ در۷۰ سالگی درگذشت.» 
۵. سهیل بن بیضاء که کهنسال بود و پس ازهمین ماجرا درگذشت. 
۶ بیع پن کب 
۷ ابودجانه سماک بن خرشه. 
۸ . ابوایّوب انصاری. 
.٩‏ ابوبکربن شغوب . 
۰ انس بن مالک که ساقی آن گروه بوده وبه گفته درست ‌تر» درآن روز ۱۸ سال 
داشته است. مسلم درالضحیح در کتاب آشربه» باب تحریم خمر-و بیهقی (الشنن 
الکبری: ۲۹۰/۸) از انس آورده‌اند: «من که کوچک‌ترین آنان بودم» در حالت ایستاده. 
ساقی بودم.»» 
یازدهمین فرد این گروه برابن حجرپوشیده مانده که همانا معاذ بن جبل است؛ ‏ ۲/۷ 
چنان که در حدیث قتاده ازانس آمده است. آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: 


ابن جری ر(جامع البیان: ۲۴/۷ [مج۵/ج۳۷/۷])؛ هیتضی (مجمع الروائد: ۵۲/۵)؛ عینی (عمدة ‏ ۸۲۶ 


۱. درالاصابه (۲۲/۴) ابوبکربن شعوب لیثی آمده که شذاد یا اسود ویا شاد بن اسود نام داشته وشعوب نام مادرش 
بوده است: پدروی ازبنی‌لیث بن بکرین کنانه بوده وابن‌شعوب پس از سل اسلام آورد.(غ.) 


)۱۳۵( 
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القاری فی شرح صحیح البخاری: ۵۸۹/۸ [۱۶۸/۲۱])؛ سیوطی «الدّز المنشور: ۳۲۱/۲ [۱۷۲/۳]) به 
نقل از ابن جریرو ابوشیخ و ابن‌مردویه؛ نوی (شرح صحیح مسلم [۱۵۰/۱۳]) _در حاشیه 
الارشاد قسطلانی (۲۳۲/۸) . 

درآن رون معاذ ۲۳ ساله بود -زیرا وی به سال هجدهم درگذشت -وهنگام مرگ 
۳ سال داشت؛ چنان که ابن جوزی «صفة الضفوه [۵۰۲/۱]) آورده است. 

اینان از کسانی بودند که چنان که درهمین کتاب (۲۵۱/۶) یاد شد. پس ازنازل شدن 
آن دو آیه دربارةٌ شراب. باده می‌نوشیدند وآن را تأویل می‌نمودند تا آن گاه که ايه سور 
مائده فرود آمد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانا می و قمارو بت‌ها و تیرهای قمار, پلید و از کار 
شیطان است ... پس آیا بازمی‌ایستید؟» [مائده/۱-۹۰٩]‏ و این در سال فتح مکه بود که چون 
خشم رسول خدا ی را دیدند واز یه سوم؛ پرهیزدادن و بیم‌دهی را فهمیدند. دست 
کشیدند و عمرگفت: «دست کشیدیم؛ دست کشیدیم!» 

آلوسی (روح المعانی: ۱۱۵/۲ گوید: «بزرگان صحابه په پس از نازل شدن آیهُ خمردر 
سور بقره» باز شراب نوشیدند و گفتند: «تنها آن چه را به ما سود می‌رساند» می‌نوشیم.» 
وازاین کاردست نکشیدند تایه سور مائده نازل گشت.» 

ابن ابی‌حاتم با ذکرسند از انس آورده است: «ما باده می‌نوشیدیم و سپس این آیه 
نازل شد: «توراازمی و قمار می‌پرسند؛ ... > [بقره /۲۱۹] پس گفتیم: (چیزی ازآن را می‌نوشیم 
که مارا سود بخشد.) پس یه سورةٌ مائده فرود آمد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانامی 
و قمارو بت‌ها و تیرهای قمارء پلید است ... .» [مائده ]٩۰/‏ سپس اصحاب گفتند: «بارخدایا! 
همانا دست کشیدیم.») (الذّالمنور: ۲۵۲/۱ [۶۰۶/۱؛ تفسیرشوکانی: ۱۹۷/۱؛ فتح القدیر: ۲۲۲/۱]) 

عبد بن حمید با ذکرسند از عطاء آورده است: «نخستین آیه که در تحریم شراب 
نازل شلد این بود: «تورا از می و قمار می‌پرسند ۰ [بقره /۲۱۹] پس برخی از مردم گفتند: «آن 


را برای سودهایی که درآن است. می‌نوشیم.» و برخی دیگر گفتند: «در چیزی که انم 
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[= گناه] درآن است» خیری نباشد.» سپس این آیه فرود آمد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
در حالی که مستید» به نماز نزدیک مگردید ... .> [نساء/۴۳] پس برخی از مردم گفتند: «باده 
می‌نوشیم ودرخانه‌هامان می‌نشینيم.) وبرخی گفتند: «درآن جیزکه مارا ازنمازگزاردن 
همراه مسلمانان بازدارد» خیری نیست.» پس این آیه نازل گشت: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! همانا می و قمارو ... .» [مانده /۹۰] آن گاه» ا زاین کار دست کشیدند.» [روح المعانی 
تألیف آلوسی: ۱۷/۷] 

به همین سبب که آیه‌های مربوط به شراب چندگانه بود وپیشینیان درآن اختلاف 
ورزیدند و برخی ازآنان دوآیۀ سور بقره ونساء را ازآن میان تأویل نمودند. این سخنان 
گوناگون در بارۂ تاریخ تحریم شراب پدید آمده است: 

۱. گروهی به روایت طبَرانی [المعجم الکبیر: ۸۳/۲۰] از طریق معاذ بن جبل استناد 
نموده‌اند که نخستین باربه هنگام بعشت. پیامب رح از باده نوشی و نیزستیزه‌گری مردان 
نهی فرمود. [ألاوائل سیوطی: ص:٩]‏ پس تحریم شراب -اگرنگوییم در اوایل بعشت - در 
اوایل همجرت بوده است. تأیید کنندة این سخن. روایت صحیح از رسول خدا ¥ 
است که باده‌نوشی از بزرگ‌ترین گناهان است [الغدیر: ۲۵۷/۶] و تأمّل در آیه‌های مربوط 
په شراب نید آن راتا کید و استوار می‌کند. آیا نخست زاین آیات در سرن بقره» نخستین 
سورهٌ فرود آمده درمدينه» است «الجامع لأحکام القرآن قَوظبی:۱۰۷/۱[۱۳۲/۱]؛ تفسیرابن‌گثیر: 
۱ تفسیرالخازن: ۹/۱ وآیۀ دوم در سورۀ نساء که دراوایل هجرت نازل گشت . 

شاید این ری هرکسی باشد که آي سور بقره را موجب حرام بودن شراب شمرده 
است. عايشه گوید: «چون سور بقره نازل گشت. آیهُ تحریم شراب نیزدر آن فرود آمد. 
پس رسول خدا ی از این کار نهی نمود.» «تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۳۵۸/۸ الذَرَ 
المنشور ۶۰۶/۱[۲۵۲/۱]» و چنان که در همین کتاب (۱۹۷/۶) گذشت. سور بقره پس از ازدواج 
پیامبرو عايشه نازل شد. 


۱. بنگرید به: مطالبی که درهمین کتاب: ۱۱/۸ چاپ ال خواهد آمد. 


1/۷ 


)۱۳۶( 


۱۰۳/۷ 


(TY) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ EN 


جضاص [أحکام القرآن:۳۲۲/۱] همین سخن را برگزیده که حرام بودن شراب به 
موجب آیه سور بقره است؛ همان سان که سخنش را درهمین کتاب (۲۵۴/۶) یاد 
نمودیم. قَبی (الجامع لأحكام القرآن: ۴۱/۳[۶۰/۲]) گوید: «دسته‌ای از صاحب‌نظران 
گفته‌اند: «شراب با همین آیه» یعنی یه سور بقره» حرام گشست.» نیزرازی (التفسیر 
الکبیر: ۲۲۹/۲ [۴۱/۶]» گوید: «همین آیه یعنی آیۀٌ بقره» برتحریم نوشیدن شراب دلالت 
نماید.» همودهمان: ۴۳/۶[۲۳۱/۲]) وجوهی را دردلالت آن برحرمت شراب برشمرده 


است. 


۲ بلاذری برآن است که تحریم شراب به سال چهارم هجری رخ داده؛ چنان که 
در متاع الاسماع مفریزی (ص ۱۹۳) آمده است. ابن‌اسحاق یاد نموده که بنا برسخن گزیده؛ 
تحریم شراب درماجرای بنی‌نضیربه سال چهارم بوده (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۰ (۳۱/۱۰]؛ عمدة القارى فی شرح صحیح البخاری: ۸۲/۱۰ [۱۶۶/۲۱])؛ وابن‌هشام (الشيرة 
لتبویه: ۱۹۲/۲ [۲۰۰/۳]) گفته است: «در ماه ربیع الأؤل سال چهارم» پیامبر بر بنی‌نضیر 
فرود آمد وآنان را شش شب درآن جا محاصره نمود؛ یه تحریم شراب همان جا نازل 
گشت.» همین را ابن‌سیّد الثاس «عیون الأثر: ۴۸/۲ [۲۴/۲]) ياد کرده است. 

آن چه این رأی را تأیید می‌کند» روایتی است که ابن‌مردویه از جابرآورده است: «پس 
از جنگ احد. شراب حرام گشت.» (فتح القدیرشوکانی:۷۵/۲[۷۱/۲] جنگ احد درسال 


سوم رخ داد؛ پس عبارت «پس از جنگ احد» تقریبا همان سال چهارم می‌شود. 


۳ دمُیاطی یقین ورزیده که تحریم شراب در سال صلح حدیبیّه. یعنی سال 
ششم› بوده؛ چنان که درفتح الباری بشرح صحیح البخاری (۳۱/۱۰[۲۴/۱۰]) و عمدة القاری فى 
شرح صحیح البخاری ۸۲/۱۰ [۱۶۶/۲۱]) آمده است. 

۴. شراب در سال فتح مکه» سال هشتم هجری» ودر همان روزی تحریم گشت که 
انجمن یاد شده در خانه ابوطلحه برپا شد. این تحریم با آية سورةٌ مائده بود که درآن» 
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بیم‌دهی و پرهیز دادن به چشم می‌خوزد. با همین آیه بود که عمرو همراهانش درآن 
انجمن» از باده‌نوشی دست کشیدند و عمر گفت: «دست کشیدیم؛ دست کشیدیم !» 

این سخن با هیچ حجتی تأیید وتقویت نگشته و تنها از آن روی بیان شده که 
شراب نوشی آن مردان از صحابه و درست وانمود ساو وآن را پیش از تخریم شراب قرار 
دهد. می‌بینید که ابن حجربدین سخن حکم قطعی نمی‌کند؛ بلکه آن را از ظاهر حدیث 
احمد [المسند: ۳۸۱/۱] دریافت می‌نماید. وی «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۷۳/۸ 
[۲۷۹/۸]) گوید: «به ظاهربرآید که تحریم شراب در سال فتح مکه؛ سال هشتم. بوده؛ 
زیرا احمد از طریق عبدالرحمان بن وعله روایت نموده است: «در بار فروش شراب از 
به سال فتح مکه درهمین شهربه دیداروی آمد ومّشکی شراب آورد تا به اوهدیه دهد. 
رسول خدا ا فرمود: ای ابوفلان! آیا ندانسته‌ای که خداوند شراب را حرام فرموده است ؟ 
پس آن مرد به غلام خود روی نمود و گفت: برووآن را بفروش! رسول خدا ا فرمود: ای 
ابوفلان! او را به چه کارفرمان دادی؟ گفت: فرمانش دادم که آن را بفروشد. فرمود: کسی 
که نوشیدنش را حرام فرمود. فروش آن را نیزتحریم نمود. سپس فرمان داد تا آن را د رآبراه 
شنی ریختند.“)) 

نهایتِ آن چه ازاین حدیث برآید. این است که تحریم شراب در سال فتح مکه 
به آن مرد ابلاغ گشت. نه آن که دراین سال حرام شد؛ زیرا آن مرد از محیط وفضای 
تبلیغ احکام دور بود ومیان اعراب صحرانشین رفت و آمد داشته» حتّی از اصول 
معاشرت ودوستی خبرنداشت. گواه این مطلب آن است که وی به رسول خدا E‏ 
شراب هدیه نمود؛ که حتّی درفرض حرام نبودنِ آن» از چیزهایی نیست که به کسی 
چون پیامبرهدیه گردد. اما این مرد از عامَةُ مردم بود وبرهمان آیین رایج ميان مردم 


سفله وعادی سیرمی‌نمود. 


(۳۸) 


۱۳۳/۷ 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


خلیفه دردوران مسلمانی 


واا ابویکردردوران مسلمانی؛ ما ازنبوغ علمی» پیشگامی درجهاد» برجستگی اخلاقی» 
سختتکوشی درعبادت. ويا پایبندی به اصول واعتقادات. دروی نشانی نیافته‌ایم . 


اما نبوغ وی دردانش تفسیر؛ دراین زمینه چیزی ازوی روایت نشده که درخوراعتنا 
باشد. کتاب‌های تفسیرو حدیث پیش روی شمااست. به آن‌ها نظرافکنید؛ درآن‌ها 
چیزی از وی نتوانید یافت که عطش تشنه‌ای را سیراب سازد یا نیاز جست‌وجوگری را 
پاسخ‌گوباشد. آری؛ در بارۂ وی روایت شده که اونیزهمچون رفیقش عمربن خظاب» 
معنای «أَب» را نمی‌دانست. یعنی همان واژه‌ای که هرعرب زبان اصیلی. حتی مردم 
صحرانشین عرب» با معنایش آشنایند و جای شگفتی نیست که حتی مردم عادی نیز 
آن را بدانند. این واژه نیزهمچون دیگ ر کلمات عربی است که همواره مردم عرب درهر 
سفروحضری برزبان می‌راندند و کلمۀ غیرعربی راه‌یافته به این زبان نبود" تا کسی که 
معنایش را نمی‌داند معذور باشد؛ ونیزاز کلمات کم‌کاربرد به شمارنمی‌رفت که مردم 


عرب آن را اندک به کار برند تا شناختش از برخی مردم دور ماند. 


مايه شگفتی بسیا راست که برخی گرایش‌مندان به ابویکر" چنین بهانه آورده‌اند که 
وی در تفسیرقرآن همواره احتیاط می‌ورزید و بدین سبب» در بیان مفصل معنای أب 
پرهیزگاری به خرج داد. اما آ گاهان می‌دانند که احتیاط دربیان مقصودهای قرآن کریم 


۱. این کلمه در سخن خدای تعالی در سورۀ عبس [۳۱-۲۷] آمده است: «پس در آن» دانه‌ها رویانیدیم؛ و انگور 
ودرخت پرشاخ وبرگ [ که شاخه‌هایش آویزان است]؛ و درخت زیتون و خرما؛ و بوستان‌های پُردرخت؛ و میوه 
وعلف.» 

۲ این که ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری [۲۷۱/۱۳]) ادعا نموده که این کلمه غیرعربی است 
وبعدا به زبان عرب راه یافته و ازاین رو دو خلیفه معنایش را نمی‌دانستند؛ پاسخ آن درهمین کتاب (۱۰/۶) 


۳. همچون فَزْظبی [الجامع لأحکام القرآن:۱/ ۲۷؛ ۱۴۵/۱۹] وسیوطی اد المنشور: ۸ /۴۲۱]. 
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شتاب ورزی درآن‌هاء بدون تحقیق و کاوش» دردین منع گشته؛ و اما کدام احتیاط» 
عرب ریشه‌داردرزبان عرب را بازمی‌دارد که معنای واژگان زبانش را -که البته به‌طبع وبر 

گیریم که این مرد به زبان مردم خویش آ گاهی کامل نداشته؛ پس آیا درقرآن حکیم. 
دردنبالۀ همان آیة گرامی» به این سخن خدای سبحان نیندیشیده که روشنگر«فاکهه» 
و«أت» است: «برخورداری برای شما و چهارپایانتان.» تا دریابد که خدای منرّه والا برمردم 
مئت نهاده وبه آنان» میوه را بخشیده تا خود بخورند وب را عطا نموده تا چارپایانشان از 
آن بچرند؟ پس آن میوه است واین علف. 

ابوالقاسم بَعُوی از ابن‌ابی‌ملیکه با ذکرسند روایت کرده است که در باره آیه‌ای» از 
ابوبکرسؤال نمودند. وی گفت: «هرگاه در بارۀ کتاب خدا سخنی گویم که خداوند قصد 
نفرموده» کدام زمین مرا در خود بگنجاند _یا: کدام آسمان برمن سایه افکتد -؟» 

ابوعبیده از ابراهیم تیمی با ذکرسند روایت نموده که از ابوبکردر بارۀ این سخن 
خدای تعالی پرسیدند: و واته. او گفت: «اگر در بارة کعاب دا جیزی را 
بگویم که نمی‌دانم» کدام آسمان برسرم سایه می‌افکند -یا: کدام زمین مرا در خود 
جای دهد -؟) 

درلفظ قطْبی آمده است: «هرگاه در بار حرفی از کتاب خدا -تبارک وتعالی - سخنی 
گویم که خداوند قصد نفرموده. کدام آسمان برمن سایه افکتّد و کدام زمین مرا در خود 
چان دهد و کجا روم و چه کنم؟» 

آن را این کسان یاد کرده‌اند: بی (الجامع لحکام القرآن: ۲۹/۱ [۲۷/۱؛ ۱۴۵/۱۹])؛ 
ابن‌تیمیه «مقدّمة أصول التفسین ص۳۰ [ص۴۷])؛ زمخشری (الکشاف: ۲۵۳/۳ [۷۰۴/۴])؛ 


این کشیر (التفسير: 0/۱ _همو (همان: ۶/۱ آن ر صحیح شمرده | ابن‌قیّم (آعلام 


(۴۹ 


F/V 


(F۰) 
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الموقعین: ص۲۹ »]۵۴/١[‏ ضمن صحيح شمردن آن؛ خازن (التفسیر: ۳۷۴/۴ [۳۵۴/۴]» 
ابوالشعود «التفسیر[۱۱۲/۹]) در حاشیۂۀ تفسیررازی (ص۳۸۹) -؛ سیوطی (الذّر المنثور: ۳۱۷/۶ 
[۸ به نقل از ابوعبید در الفضائل وعبد بن حمید؛ ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح 


البخاری: ۲۳۰/۱۳ [۲۷۱/۱۳]). نیزابن جُرّی ا (التفسیر: ۱۸۰/۴) بدان اشاره نموده است. 


کلاله 

می‌بینید که خلیفه همانند آن همتای خویش, معنای کلاله را که درآیۀ تابستان! 
در آخرسورۀ نساء آمده» نمی‌دانست: «از تو فتوا می‌خواهند. بگو: خداوند شما را در بارهُ کلاله فتوا 
می‌دهد: اگرمردی که فرزندی ندارد. بمیرد و خواهری داشته باشد. خواهررا نیمی ازآن چه او برجای 


نهاده رسد ... .» [نساء/۱۷۶] 


پیشوایان حدیث با سندی صحیح و راویانی ثقه. از شعبی روایت نموده‌اند 
که در بارهٌ کلاله از ابویکرسوال شد. وی گفت: «من با ری خویش در بارُ آن سخن 
می‌گویم. اگردرست باشد. از جانب خدا است؛ واگرخطا باشد. از من و شیطان 
است و خدا و رسولش ازآن بیزارند. به باورمن» کلاله وارئی است غیراز فرزند وپدر.» 
چون عمربه خلافت رسید» گفت: «من از خداوند شرم می‌ورزم که آن چه را ابوبکر 
گفته رد نمایم.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: سعید بن منصور؛ عبدالرزاق [المصتف: 
۰ ابن‌ابی‌شیبه [المصثف فی الأحادیث و الاثار: ۴۱۵/۱۱]؛ دارمی (الشنن: ۳۶۵/۲)؛ 
ابن‌جریر طبری «جامع البیان: ۳۰/۶ [مج۳/ج۲۸۴/۴)؛ ابن منذر بیهقی «الشنن الکبری: 
۶ سیوطی در الجامع الکبیرچنان که دررکنزالعمال: ۷۹/۱۱[۲۰/۶]) آمده است -آن 
را ازایشان گزارش نموده واین کسان نیزا زآن یاد کرده‌اند: ابن‌کثیر«التفسیر: ۴۶۰/۱)؛ خازن 
(التفسیر: ۳۶۷/۱ [۳۳۳/۱])؛ ابن‌قیّم (آعلام الموقعین: ص۲۹ [۸۲/۱]). 


۱. پیش‌ترگذشت که چون این آیه درفصل تابستان نازل گشت. بدین نام خوانده شد. (م.) 


غل ورزیدن در بارةُ ابوبکر ۱ ۳۷ / 

امینی گوید: این سخن. نظر دوم ابوبکربود. وی نخست اعتقاد داشت که کلاله 
کسی است که فقط فرزند نداشته باشد. عمربن خظاب نیزدراین رأی با وی هم‌باور 
بود وسپس هردو به آن باور که دیدید گراییدند (الجامع لأحکام القرآن فزظبی: ۷۷/۵ 
[۵۱/۵]) وآن گاه» درآن نیزدچار اختلاف شدند. ابن‌عبّاس گوید: «من واپسین کسی 
بودم که نزد عمربن خظاب حضوریافتم وبا وی دیدارداشتم. وی گفت: «من وابوپکر 
دربارۀ کلاله اختلاف داشتیم؛ وسخن همان است که من گفتم.»» [تفسیرابن‌گثیر: 
۱ در روایت صحیح از بیهقی [الستن الکبری: ۲۲۵/۶] و حاکم وذهبی" وابن‌گثیر از 
ابن‌عباس آمده است: «من واپسین کسی بودم که نزد عمرحضور داشتم و از اوشنیدم 
که گفت: «سخن همان است که من گفتم.» پرسیدم: «چه گفتی؟» گفت: (گفتم 
کلاله آن است که فرزند ندارد.»» 

جنان که گذشت» غمر نیش رد ر هنگامی که به خلافت رسیده بود. گفت: «من 
شرم می‌ورزم که دراین زمینه» با ابوبکرمخالفت نمایم.» و نیزگفته بود: «برمن زمانی 
درآمد که معنای کلاله را نمی‌دانستم. اکنون برآنم که کلاله کسی است که پدروفرزند 
ندارد.» [الشنن الکبری: ۲۲۴/۶] اما سخن یاد شده ازابن‌عبّاس را هنگامی گفت که ضربت 
خورده بود وپس ازهمهٌ سخنان پیشین» چنین گفت واوبدان چه می‌گفت. بینا بود! 

من ندانم آن احتیاطی که خلیفۀ نخست دربیان معنای آب. بدان تیزی و تندی 
داشت. کجا گریخت؛ کدام آسمان بروی سایه افکند؛ کدام زمین او را در خود جای 
داد؛ کجا رفت و چه کرد آن گاه که در دین خدا رأیی ابراز نمود که بیراهه‌اش را از راه 
نشناخت وندانست که آیا از خداوند است یا از خود اووشیطان ؟ جگونه آیه تابستان بر 
وی پوشیده ماند» حال آن که پیامب رب برای شناخت کلاله. آن را کافی دانست ‏ چنان 
۱. درالمستدرک علی الصحیحین ۲۰۴/۲ [۳۳۲/۲]) ضمن صحیح شمردن آن. 


ر ج ۱ ۳ رک على الم بحین؛ وی 0 ن حاکم را پذیرفته که آن را صحیح شمرده است. 
۳ درتفسیرش (۵۹۵/۱) ضمن یاد کردن از سخن حاکم وتأیید آن که این حدیث را صحیح شمرده است. 


0/۷ 


)۲۴۱( 


(FY) 


۶/۷ 


)۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ EN 
که درهمین کتاب (۱۲۷/۶) گذشت؟ و چگونه این سخن خدای تعالی براوپنهان مائد:‎ 
«اگر نمی‌دانید» از اهل ذکر بپرسید!» [نحل/۴۳] چرا نپرسید و نیاموخت و به اهل ذکراعتنا‎ 
ننمود» در حالی که بی‌تردید آنان را می‌شناخت؟ گویا احکام دارای حدّ و مرز معیین‎ 
نیستند و وابستۀ شانس و بخت هستند و هر کسی درباره آن‌ها می‌تواند نظری داشته‎ 
باشد! اگراین خواب‌ها راست باشند. پس ه رکس را مجال هست تا در بارة هرچه از‎ 
کتاب وستت» ازوی پرسند. به رأی خود فتوا دهد و گوید: «اگردرست باشد. از خدا‎ 
است؛ واگرخطا باشد. از من وشیطان است.»‎ 

آری؛ این گونه فتوا دادن به رأی» نیازمند گستاخی ورزیدن برخدا ورسول اواست؛ 
وآن برای هرکسی دست ندهد. بلکه بی‌تردید ویو گروهی» جزگروه دیگر است. گویا 
معنای اجتهاد نزد اهل ستّت نیز همین است. نه استنباط احکام از دلیل‌های 
تفص یی اٹ د ر کقاب و ست ت ,از همیه فا است که انشان کسان سمافتل این آفرادرا 
مجتهد می‌شمارند: 

عبدالرَحمان بن ملجم. قاتل مولامان امیرالمومنین. بنگرید به: همین کتاب:۳۲۳/۱. 

ابوالغادیه» قاتل صحابی بزرگوار عقّار بن یاسر ع . بنگرید به: همین کتاب: 
۱ 

ازا ین ای سارت اتل هاران اسان بی گفاه وباک و قاس لقصل کی 
الملل و النحل تألیف ابن حزم: ۴ /۸۹؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۷۹/۷ [۳۱۰/۷]) 

-عمرو بن نابغه» آن عصیان‌گر فرزند عصیان‌گر. «البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: 

)]۳۱۴/۷ ۷ 


_ خالد بن ولید. کسی که مالک را به ستم کشت وبا همسرش زنا نمود.! 


۱۶۷/۷( ۰ البداية و النهایه تألیف این‌کثی ر(۲۲۳/۶ [۳۵۵/۶])؛ روض المناظر ابن شحنه در حاشية الکامل‎ .١ 
و تفصیلش خواهد آمد.‎ )]۱۹۲-۱۹۰/۱[ 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر SE‏ 


طلحه و زبیر[التمهید فی أُصول الدین باقلانی: ص۲۳۲] که برامام حق که امامتش با 
نض وگزینش ثابت گشته بود. شوریدند. 

-یزید» آن باده‌نوش بدکار که رویدادهای بس زشت و نابهنجار را رقم زد و کارنامه‌های 
سیاه داشت . «البداية والنهایه تألیف اب ن گثیر: ۲۴۵/۸[۲۲۳/۸) 

آری؛ آنان این کسان را مجتهد دردین خدا ودرآن رأی‌های دوراز حکم اسلام 
وشریعت حق» صاحب تأویل می‌دانند ودرآن ستم‌های تجاوزگرانه» ایشان را سزاوار 
پاداش می‌دانند. ابن حجر(الاصابه: ۵۱/۴ گوید: «گمان ما در بار این صحابه در 
آن نبردهاء این است که ایشان در این موارد دارای تأویل بوده‌اند؛ و مجتهد خطاکار 
را یک پاداش است. هرگاه این دربارۂ یکایک مردم صدق کند. ثبوت آن در حق 
صحابه سزاوارتر وآولی است.» 

مرحباء مرحبا به این دین! به به! که مجتهدان امت محمد 2 چه بسیارند وحتی 
فرومایگان شام و مردمان پست و پس‌ماند؛ عرب و افراد خشن احزاب و فرزندان آزاد 
شدگانِ [فتح مکه] مجتهد و تأویل‌گرگشته‌اند! 

زهازه برآن آراسته شدگان به جامه [زیبای] اجتهاد؛ آن ریشه‌های فساد و کشندگان 
برگزیدگان نیک و هجوم آورندگان به شرع و قانون اسلام و مقام قدسی پیامبرو بیرون 
شوندگان از فرمانبری کتاب و سئت؛ همان گروه ستم پیشۀ سرکش و ورزیدگان در شز 
وفساد ودشمنی با خاندان پاک زیرپرچم [معاویه]؛ کسی که پیامبربزرگوا راو را آزاد شده 
فرزند آزاد شده ولعنت شده فرزند لعنت شده خواند وبه راستی فرمود: «آفت دين سه تن 
هستند: فقبه بدکارء پیشوای ستم‌پیشه» ومجتهد نادان.» (کنزالعمّال: ۲۱۲/۵ [۱۸۳/۱۰]) 

این برجستگان برای ننگ و عیب اسلام بسنده‌اند؛ همین صاحبان چنین رأی‌های 


گمراه‌گرو قلم‌های زهرآلود که ساحت جرم پیشگان را ازآلودگی بدکاری ونفاق می‌زدایند 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۵۱/۳ و ۲۵۲. 


(FY) 


V/V 


(FF) 


۷۵۰۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۷) 
و نیکوکار و زشت‌کردارء بر باطل و بر حق» و پاک و ناپاک را دو لنگه بار یک مرکب 
می‌سازند وبا چنین سخنان سست و ادعاهای بی‌دلیل و رأی‌های بی‌ارزش» امت را 
به گمراهی می‌کشند وآن جنایت‌های بزرگ در حق خداوند ورسولش و کتاب وستت 
و جانشین و خاندان وی و هوادارانشان را در چشم جامعهٌ دیندار کوچک جلوه می‌دهند. 
«بزرگ [و ناروا] سخنی است که از دهانشان بیرون می‌آید؛ جزدروغ نمی‌گویند.» [کهف /۵] «پس هرکه 
هم سنگ ذزه‌ای نیکی کند. آن را بیند و هرکه هم سنگ ذزژه‌ای بدی کند. آن را بیند.» آزلزله /۷ و۸] 


نخستین کسی که در تأویل واجتهاد را گشود وبا این دو ساحت آن جرم‌پیشگان 
را پیراست وبا صاحبان آن جنایت‌ها وزشتی‌ها ملاطفت وبذل وبخشش کرد خليفة 
اول بود که با همین بهانۀ ساختگیء دامن خالد بن ولید را ازآلایش گناهان سنگینش 
پاک نمود و حد را ازوی دور ساخت؛ چنان که به خواست خدای تعالی؛ تفصیل آن را 
خواهیم آوزد. 

این نمونه‌ای بود از پیشگامی خلیفه در دانش تفسیر؛ درعین این که آن چه ازاودر 
این زمینه روایت شده. اندک است. حافظ جلال‌الّین سیوطی «الاتقان فى علوم القرآن: 
۲ ۲/۴ گوید: «ده تن از صحابه به تفسیراشتهار داشتند: خلفای چهارگانه. 
ابن‌مسعود. ابن‌عباس. آبی بن کعب. زید بن ثابت. ابوموسی اشعری» و عبدالله بن زبیر. 
وامّادرمیان خلفاء کسی که بیش ازهمه ازوی روایت شده. علی بن ابی‌طالب است و 
ازآن سه تن دیگربسیار اندک روایت گشته؛ زیرا آنان زودتر درگذشتند. همین موجب 
اندکي روایت حدیث از ابوبکراست. من از وی در تفسیرچیزی یادداشت نکردم» مگر 
اخباری بسیاراندک که از ده حدیث درنمی‌گذرد. و اما علی؛ از او بسیار روایت شده 
است. مَعْمَرازوهب بن عبدالله» ازابوالفیل روایت نموده است: «علی را دیدم که خطبه 
می خواند ومی‌گفت: "امن سوال کنید؛ که به خدا سوگند! در بار چیزی نمی‌پرسید. 
مگراین که شمارا ازآن آگاه کنم. در بارۀ کتاب خدا از من بپرسید؛ که به خدا سوگند! 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SON‏ 


هیچ آیه‌ای نیست» مگرآن که می‌دانم شبانگاه نازل گشته یا روزگاهان دردشت فرود 
آمده پا در کوه.*») 


ابونعيم «حلية الأولیاء [۶۵/۱]) از ابن‌مسعود با ذکرسند روایت کرده است: «همانا قرآن 
برهفت حرف نازل گشته که هریک ازآن‌ها ظاهری وباطنی دارد؛ وهم ظاهروهم باطن 
آن نزد علی بن ابی‌طالب است.» 


نیزوی «همان [۶۸-۶۷/۱]) از طریق ابویکرین عیّاش. از نصیرین سلیمان احمسی. 
ازپدرش, ازعلی روایت کرده است: «به خدا سوگند! هیچ آیه‌ای نازل نشده» مگراین 
که می‌دانم در بار چه چیزو کجا فرود آمده است. هرآینه پروردگارم به من دلی خردورز 
وزبانی پرسشگربخشیده است.» 

امینی گوید: این تناقض در گفتار سیوطی چیست؟ آیا کسی نیست تا از این مرد 
بپرسد که اگرباآن پی‌جویی و چیره‌دستی» [ببش از] ده حدیث دردانش تفسیر از ابوبکر 
نیافته» چگونه اورا در شمار صحابۀ اشتهاریافته به تفسیرشمرده است؟ آری؛ اورا خوش 
افتاده که میان وی و مولامان امیرالممنین فرق نگذارد» در حالی که دربار آن حضرت 
آن چیزها را روایت نموده؛ غافل ازآن که خدای تعالی فرموده است: «بگو: آیا برابرند آنان که 
می‌دانند و آنان که نمی‌دانند؟» [زمر/٩]‏ 

پیشگامی خلیفه درسئت 

اما پیشگامی وی درسئت؛ همه آن چه که احمد. پیشوای حنبلیان (المسند: 
۱۳-۱ [۲۵-۵/۱]) از وی ثبت نموده ۸۰ حدیث است که بیش از ۲۰ مورد آن‌ها تکراری 
ات و کاو یک چا وان امک کا ازو مانده کال آن که اه کاب 
خویش را از میان بیش از۷۵۰/۰۰۰ حدیث گزینش نموده ویک میلیون حدیث ازبر 


داشته است ۱ 


۱ تذكرة الحْقاظ ذهبی (۴۳۱/۲[۱۷/۲])؛ شرح حال احمد در پایان مجلّد نخست المسند. 


A/V 


(F۴۵) 


(F۶) 


14/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ Son 


ابن‌گثیر پس از تلاش‌های عظیم» احادیث وی را در ۷۲ حدیث گردآورده وآن 
را مسند الصَذیق نام نهاده است. (تاريخ الخلفاء سيوطى: ص۶۲ [ص۸۶]) جلال این 
سیوطی پس از بررسی و بالا وپایین کردن» وبا تبخرواحاطه در حدیث. به جبران 
کاستی‌های کارابن‌کثیر پرداخته و حدیث‌های ابویکررا به ۱۰۴ عدد رسانیده و همه 
آن‌ها را در تاریخ الخلفاء (ص۶۴-۵۹ [ص۸۸-۸۱]) یاد کرده است. 

گاه روایت شود که ابوبکردارای ۱۴۲ حدیث است که مسلم وبخاری تنها در ۶ مورد 
ازآن‌ها اتفاق نقل دارند؛ و۱۱ مورد را فقط بخاری ویک مورد را تنها مسلم آورده است. 
[شرح ریاض الصالحین صذیقی: ۲۳/۲] 

پژوهندگان را رسد تادر سند یا متن شماری ازاین حدیث‌ها مناقشه ورزند؛ زیرا برخی 
ا زآن‌ها اصولا حدیث به شمار نیایند وتنها سخنی از گوینده‌ای هستند» همجون این 
گفتاروی خطاب به سبط پبامبن حسن م : «پدرم فدای کسی که به پیامبرشبیه است» 
نه به علی!) ونیز: «رسول خدا در کار جنگ مشورت نمود.» ونیز: «همانا رسول خدا اه 
شتری به ابوجهل هدیه نمود.» 

دربارۀ برخی ازآن‌ها نیز حکم شده که ساختگی هستند و یا با کتاب و ست 
ناسازگارند وخرد و منطو وفطرت. آن‌ها را نادرست می‌شمارد؛ همچون این سخنان وی 
[به روایت از پیامبرا: 

۱ اگرمن درمیان شما به پیامبری برانگیخته نمی شدم» هرآینه عمربرانگیخته می‌شد. 

۲. آفتاب برهیچ مردی بهتراز عمرنتابیده است. 

۳ همانا با گریستن زنده برمرده» برآن مرده آب جوشان می‌پاشند. 

۴ جزاین نیست که حرارت جهئم براقت من همچون حمام است. 

اما حدیث نخست؛ چند طریق دارد که هیچ یک ا زآن‌ها صحیح نیست: 


طریق اول ا زآن ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۱۶/۳] است که درسندش 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر Sa‏ 


اين کسان راه دارند: 


یک. زکریا بن یحیی وکار. یکی از دروغگویان بزرگ بوده که شرح حالش در زنجیرۂ 
دروغگویان درهمین کتاب (۲۳۰/۵) گذشت. 

دو. بشسربن بکر. ازدی گوید: «حدیثش بس زشت و ناپذیرفتنی است و خودش 
ناشناخته.» (لسان المیزان: ۲۰/۲ [۲۶/۲]) 

سه. ابویکربن عبداللّه بن ابی‌مريم غشانی. احمد [العلل ومعرفة الزجال: ۲ /۳۹] گوید: 
«وی ضعیف بوده وعیسی بن یونس اورا قبول نداشت.» از ابوداوود» از احمد نقل شده 
که وی اعتباری ندارد. ابوحاتم [الجرح والتعدیل:۴۰۵/۲] گفته است: «ازابن‌معین در بارۀ 
وی پرسیدم و او ضعیفش شمزد.» ابوزرعه وی را ضعیف و دارای حدیث بس زشت 
وناپذیرفتنی خوانده است. ابوحاتم گوید: «حدیثش ضعیف است. دزدان در راه بروی 
درآمدند و دارایی‌اش را ربودند و او آشفته‌عقل گشت.»" جوزقانی گفته است: «او قوی 
نیست.» نسائی اکتاب الضْعفا و المتروکون: ص۲۶۲] ضعیفش شمرده است و ابن‌سعد 
[الظبقات الکبری: ۴۶۷/۷] گوید: «بسیار حدیث می‌گفت وضعیف بود.) دارقظنی گفته 


است: «حدیثش مردود است .» (تهذیب التّهذیب: ۲۹/۱۲ [۳۳/۱۲]) 


طریق دوم نیزا ز آنِ ابن‌عدی است که این کسان در سندش راه دارند: 

یک. مصعب بن سعيد» ابوخيثمة مضیصی. ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۶ گوید: «حدیث‌های ناپذیرفتنی از افراد ثقه روایت می‌کند و حدیث را تحریف 
می‌نماید.) نیز گوید: «ضعف در روایات وی آشکار است.» ابن‌حیّان [الثقات: ۱۷۵/۹] 
گفته است: «فردی فریبگربود.» صالح جزره گوید: «اوپیری است نابینا که نداند چه 
می‌گوید.» ذهبی نیز حدیث‌هایی از اویاد کرده و گفته است: «این‌ها جز حدیث‌های 
بس زشت و ناپذیرفتنی و فتنه‌زا نیستند.» «میزان الاعتدال: ۱۷۳/۳ [۱۱۹/۴]؛ لسان المیزان: 


([0/۶] ۶ 


۱ امینی گوید: اگربرای آشفته عقلی وی هیچ نشانی جزهمین حدیث نبود. کفایت می‌کرد . 


(FV) 


1/۷ 


(1۴۸) 


۲۷۵۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دو, عبدالله بن واقد. ابن‌عدی و جوزقانی و نسائی [کتاب الضْعفا و المتروکون: ص۱۵۰] 
گفته‌اند: «.حدیثش مردود است». جزآنان هم گفته‌اند که وی اعتباری ندارد. ازدی گوید: 
«حدیث‌هایی بس زشت و ناپذیرفتنی دارد.» احمد [العلل ومعرفة التجال: ۵۵/۲] گوید: «گمان 
دارم که فریب‌گری می‌کرد.» ابوزرعه گفته است: «حدیشش ضعیف است وازاو حدیث 
نتوان کرد.» بخاری [الثاریخ الکبیر: ۲۱۹/۵] گوید: «وی را مردود دانسته‌اند و حدیشش بس 
زشت و ناپذیرفتنی است» ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۲۹/۲] گفته است: «در حدیشش 
مطالب بس زشت وناپذیرفتنی راه یافته؛ پس حجت‌آوری به خبرش روا نیست.» صالح 
جزره وی را ضعیف و حقیر خوانده و ابواحمد حاکم گوید: «حدیثش استوار نیست.» 
«تهذیب التهذیب: ۶۶/۶ [۶۰/۶]؛ میزان الاعتدال: ۸۴/۲ [۵۱۷/۲]؛ لسان المیزان: ۳۷۴/۳ [۴۵۸/۳]؛ 
اللالیع المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه:۳۰۲/۱) 

سه. مشرح بن عاهان . ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۴۶۹/۶] و ابن حبّان [کتاب 
المجروحین: ۲۸/۳] گفته‌اند که حجتآوری به وی روا نباشد؛ و جزآن دو گویند: «وی ازعقبه 
حدیث‌هایی بس زشت و ناپذیرفتنی روایت کند و حدیث این دوتن پذیرفته نگردد.» 
دیگران گویند: «کار درست. وانهادن روایت‌هایی است که وی به تنهایی آورده است.» 
(اللالیع المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه:۳۰۲/۱؛ ميزان الاعتدال: ۱۷۲/۳ [۴ /۱۱۷]) 

ابن جوزی الموضوعات [۳۲۰/۱]) حدیث یاد شده را به همین دو طریق آورده و گفته 
است: «این هردو حدیث از رسول خدا ٤‏ صحیح نیستند. اوّلی صحیح نیست؛ 
زیرا زکرا بن یحیی از دروغگویان بوده و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۱۵/۳] او را 
از حدیث‌سازان شمرده است. دومی نیز صحیح نیست؛ زیرا احمد و یحیی [التاریخ: 
۲ عبداللّه بن واقد را بیاعتبار شمرده‌اند ونسائی وی را مردود می‌شمارد و ابن‌حتّان 
گوید: «کتاب‌های مشرح دستکاری شده؛ پس حجت‌آوری به وی باطل است.»۱ 


۱. در الخلاصه (۸۰/۳) چنین آمده؛ اما درمأخذهای دیگر«هاعان» ثبت گشته است.(غ.) 


۲. درهمین کتاب (۵۰۰/۵) اشاره به آن گذشت .(غ.) 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر 7۵۵۱ 

طریق سوم ازآن ابوالعتاس زوزنی در شجرة العقل است. با این لفظ: «ای عمر! اگرمن 
به پیامبری برانگیخته نمی‌شدم تومی‌شدی» در سند آن» این کسان قرار دارند: 

یک. عبدالّه بن واقد که حال وی در طریق دوم بیان شد. 

دو راشد بن سعد حمصی. حاکم گزارش کرده که دارفظنی وی را ضعیف شمرده؛ 
وابن‌حزم نیزاورا ضعیف دانسته است. بخاری [التاریخ الکبیر: ۲۹۲/۳] یاد نموده که اودر 
صفّین همراه معاویه حضوریافت . (تهذیب التهذیب: ۲۲۶/۳ [۱۹۵/۳]) پس وی به تصریح 
پیامبربزرگوار از گروه تجاوزپیشه بوده است . صغانی نیزا زاین حدیث یاد نموده و آن را 
ساختگی شمرده؛ چنان که در کشف الخفاء (۱۶۳/۷) آمده است. 

طریق چهارم ازآنِ دیلمی [الفردوس بمًئورالخطاب: ۳۷۲/۳] است که آن را از ابوهریره با 
این لفظ آورده است: «اگرمن در میان شما برانگیخته نمی‌شدم» عمربرانگیخته می‌شد. 
خداونذ عمررا با دو فرشته پشتیبانی نموده که او را توفیق می‌بخشند و به راه درست 
می‌دارند و چون خطا ورزد. وی را به راه درست بازمی‌گردانند.» 

درسند این طریق. اسحاق بن نجیح ملطی ابوصالح ازدی راه دارد که احمد [العلل 
ومعرفة التجال: ۳۰/۲] اورا از دروغگوترین مردم دانسته وابن‌معین [معرفة الزجال:۵۱/۱] گوید: 
(مردی بود دروغگوو دشمن خداوند و بدکار و پلید. در بغداد گروهی حدیث‌سازی 
می‌کردند که اسحاق ملطی در زمره آنان بود.» ابن‌ابی‌مریم در بارۂ وی گفته است: «از 
شناخته شدگان به دروغگویی و حدیث‌سازی بود.» علی بن مدینی وی را بی‌اعتبار 
وضعیف ودارای روایت‌های عجیب وغریب دانسته است. عمربن علی اورا دروغگو 
وحدیث‌سازخوانده است. جوزقانی گوید: «وی ثقه وامانتدارنیست» نی زگوید: «فردی 
دروغگوو حدیث‌سازاست که پذیرفتن حدیشش و حجت‌آوری به آن روا نباشد وواجب 
است که وضع او بیان گردد.» جهضمی و بخاری [التاریخ الکبیر:۴۰۴/۱] حدیثش را بس 
زشت و ناپذیرفتنی دانسته‌اند و نسائی [کتاب الشْعفا و المتروکون: ص۵۳] او را دروغگو 
دانسته و حدیثش را مردود شمرده است. ابنعدی [الکامل فی ضعفاء الزجال:۳۳۲/۱] گوید: 


(1۴۹) 


NV 


(1۵۰) 
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«حدیث‌هایش ساختگی‌اند که خود وی برساخته وهمۀ آن حدیث‌های بس زشت و 
ناپذیرفتنی را که از ابن‌جریج نقل نموده. خود ساخته و به او نسبت داده؛ و در ميان 
ضعیفان. وضع و حالش روشن است. او در زمر حدیث سازان قرار دارد.» ابن حبّان [کتاب 
المجروحین: ۱۳۴/۱] گوید: «یکی از فریبکاران است که آشکارا حدیث می‌سازد.» برقی 
گفته است: «به دروغگویی نسبتش داده‌اند.» ابوسعید نقاش وی را مشهور به 
حدیث سازی شمرده وابن‌طاهراو را فریبکار و دروغگ و خوانده وابن‌جوزی گفته است: 
«همگان اتفاق نظردارند که وی حدیث ساز بوده است ٠).‏ 

دیلمی پس از یاد کردن آن حدیث ازاین طریق. گفته است: «راشد بن سعد از 
مقدام بن معدی‌کرب. از ابوبکر صدّیق, در روایت این حدیث از طریقی دیگراز وی 
پیروی نموده؛ و خداوند داناتراست.» 

امینی گوید: در طریق سوم دانستید که راشد ضعیف است وصغانی این 
حدیت وی را ساختگی شمرده است. عجلونی نیزد رکش ف الخفاء ۱۵۴/۲ و ۶۳ 
سخن صغانی را راست شمرده و حدیث راشد را باطل دانسته است. سیوطی «اللالی 
المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه:۳۰۲/۱) از آن ياد کرده؛ اما در تاريخ الخلفاء اص۸۷] همان 
را با چنین طریق ناهمواری از احادیث ابویک رشمرده. حال آن که شرح حال این 
مردان. همچون اسحاق ملطی» بروی پوشیده نیست! آری؛ اورا خوش افتاده که 
شمار حدیث‌های خلیفه را هرچند با همانند چنین حدیثی افزون سازد؛ و سندهای 
آن را نیز حذف نموده تا خوانندگان به ساختگی و دروغین بودنش پی نبرند. و خداوند 
کر کے و ییا وی ای تن گا: 

اما حدیث دوم؛ حاکم «لمستدرک علی الضحیحین: ۹۰/۳ [۹۶/۳]» آن را با سندش از 


عبدالله بن داوود واسطی تمّار ازعبدالرحمان برادرزادۂ محمّد بن منکدر ازمحمّد بن 


۱. مأخذهای این سخن درهمین کتاب (۲۱۸/۵) گذشت. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۵۷۱ 


منکدر ازجاب ربل آورده است که روزی عمربن خظاب به ابوبک رصیق تا گفت: «ای 
بهترین مردم پس ازرسول خدا!» ابویکرگفت: «هلا- حال که چنین گفتی -من نیزازرسول 
خدا ا شنیدم که فرمود: «آفتاب برهیچ مردی بهتراز عمرنتابید.»» 

ذهبی در تلخیص المستدرک على الضحيحين اين حدیث را آورده ودرپ ان گفته 
است: «گویم که عبدالله [بن داوود] را ضعیف شمرده‌اند و در بارۀ عبدالرحمان چون و چرا 
کرده‌اند واین حدیث شبە‌ساختگى است.» همو (میزان الاعتدال: ۱۲۳/۲ [۶۰۲/۲]) گوید: 
«آن را عبدالله بن داوود تمار-که ازنظراعتبارء ساقط وبی‌ارزش است از عبدالڑحمان» 
برادرزادۀ محمد [بن] منکدر-که فردی است ناشناس - روایت نموده و حدیثش پذیرفتنی 
نیست. ترمذی [الشنن: ۵۷۷/۵] گفته است: «سندش دارای اعتبار و ارزش نیست.»» 

امینی گوید: بخاری [الثاریخ الکبیر: ۸۲/۳] در بارۀ عبدالله بن داوود تقار گفته است: 
«دراو جای تأمّل است.» ابوحاتم [الجرح والتعدیل:۴۸/۵] گفته است: «وی قوی نیست 
و احادیث بس زشت و ناپذیرفتنی دارد.» حاکم ابواحمد وی را نزد حدیث‌شناسان. 
نااستوار شمرده و نسائی إكتاب الضعفا و المتروکون: ص۱۵1] ضعیفش خوانده و ابن‌حبّان 
اتاب المجروحین: ۳۴/۲] گفته است: «حدیشش بس زشت و ناپذیرفتنی است وازراویان 
مشهور حدیث‌های بس زشت وناپذیرفته روایت نماید که حجت‌آوری به آن روا نباشد.» 


دارقظنی وی ر صعیف شمرده اه (تهذدیب التهذیب: ۵ 0۱۳۱۷۶۸۵ 


وامّا عبدالتحمان؛ یحیی بن معین گوید: «من عبدالرَحمان را نمی‌شناسم.» ابراهیم 
بن جنید این حدیث را نزد یحیی خوانئدا و اواین سخن را گفت و حدیث را مردود و 


۱ لسان المیزان (۵۴۴/۳[۴۴۸/۳]).[دراین مأخذ» به جای «ابراهیم بن جنید این حدیث را نزد یحیی خوائد.» 
امانت آوردیم؛ اماعبارت «ابراهیم بن جنید این حدیث را نزد یحیی خواند.» را جناب مؤلف ازلسان الميزان نقل 
نکرده؛ بلکه سخن خود ایشان است . پس نیازی به این قلاب نیست. (ن.) 


)۱۵۱( 


(AY) 


۱۱۱۳/۷ 
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علامه حریفیش در سد؛ هشتم پدیدار گشته و در کتابش الزوض الفائق (ص‌۳۸۸) 
حدیشی ساختگی را در فضیلت مولامان امیرالمومنین و ابوبکرآورده و این روایت را در 
فضل ابوبک را ززبان علی ا ساخته که ابوهریره روایت نموده ابویک رصیق وعلی بن 
ابی‌طالب لا روزی به دراتاق رسول خدا ا رفتند. علی به ابوبک ریا گفت: «تو 
پیشگام شوو نخست در را بکوب!» و براو اصرار نمود. ابوبک رگفت: «ای علی؛ تو 
پیشگام شوا» علی گفت: «من برمردی پیش نیفتم که شنیدم رسول خدا 4 در حق 
وی فرمود: داز پی من» برترازابویک رصیق مردی نیست که آفتاب براو طلوع و غروب 
نماید.»» ابویک رگفت: «من نیزبرمردی پیش نیفتم که رسول خدا 7 د رحق وی 
فرمود: (بهترین زنان را به بهترین مردان دادم.)) 

این حدیث ادامه دارد ودرآن شش افتخار برای ابوبکرا ززبان علی» ونیزبرای علی 
اززبان ابوبکربرشمرده شده است . سیوطی با آن که اهتمام داشته تا شمار روایات ابوپکر 
را افزون سازد. چیزی ازاین حدیث را نیاورده؛ زیرا دروغین بودن و ضعف لفظی‌اش بس 
آشکار است و ساختگی بودن در معنا و لفظش نمود دارد و چنان که می‌بیتید: 
جمله‌هایش با هم نمی‌سازند. آری؛ هریک از حدیث‌سازان را در حدیث‌سازی ذوقی 


خاص و روش وسلیقه‌ای ویژه بوده وبریک شیوه راه نمی‌سپرده‌اند! 


و اما حدیث سوم [که با گریستن زنده» برمرده آب جوشان می‌پاشند]؛ این نیز 
آشکارا ناپذیرفتنی است» همچون روایتی که از عمر در همین کتاب (۱۶۲/۶) گذدشت: 
«همانا با گریستن زنده. مرده دچار عذاب گردد.» عايشه نیزبه این سخن اعتراض 
وآن را رد نمود. این گفتار با قرآن مجید ناسازگاراست که فرماید: «و هیچ کس بار[ گناه] 
دیگری را برنمی‌دارد.) [انعام/۴ ۱۶] آیاتی همانند آن نیزهست. درهمین کتاب (۱۶۷-۱۵۹/۶) در 


پیرامون این مطلب به تفصیل سخن گفتیم. 


همچنین این گفتار با عدالت ناسازگار است؛ زیرا حتّی اگربپذيريم که گریستن 
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برمرده گناه است. قانون عدل الهی» عذاب نمودن کسی به سبب گناه دیگری را رد 
می‌کند و خردهای سالم آن را دور می‌افکنند و خردمندان گوینده این سخن را سرزنش 
می‌نمایند. بسی برتراست خداوند از این سخنان که می‌گویند! 


وا حدیث چهارم که حرارت جهنم براقت منء همچون حمام است؛ این گفتار 

شبیه‌ترین چیزبه یاوه‌های سبک مغزان است ويا سخن کسی که می‌خواهد بزرگي شأن 
خدای سبحان را درهم کوبد ویا ساده‌دلان امت را به ارتکاب گناهان تشویق کند. با این 
پندا رکه آن آتش سختِ دوزخ که خدای انتقام گیرند؛ با عظمت و چیره برهمگان, برای 
هم سرکشان برافروخته» به این امت نرسد وتنها برای امث‌های پیشین و مردمان غیر 
مسلمان کنونی است. اما اگردراین آیات تال ورزید: 

«آتش افروخته خدا است که بردل‌ها برآید و چیره شود.» [همزه/۶ و ۷] 

«[آتشی] که هیمه‌اش آدمیان و سنگ‌ها است .» [بقره/۲۴] 

«روزی که آن [زروسیم] را درآتش دوزخ بتابند و با آن» پیشانی‌ها و پهلوهاشان را داغ 

نهند.» [توبه/۳۵] 

«و آن گاه که دوزخ افروخته و شعله‌ور گردد.» [تکویر/ ۱۲] 

«و دوزخ برای هرکه بیند. آشکار شود .» [نازعات/ ۳۶] 

«شراره‌ها می‌افکند همچون کوشک‌ها؛ گویی شترانی زرد رنگ است.» [مرسلات/۳۲- ۳۳] 

«هرگز؛ که آن آتشی است زبانه کشنده؛ برکنندهٌ پوست سر.» [معارج/۱۵- ۱۶] 

«روزی که آنان را برروی‌هاشان در آتش می‌کشند؛ [و گویند:] بچشید تماس و برخورد با 

دوزخ را.» [قمر/ ۴۸] 

«و تو چه دانی که سقر چیست؟ نه باقی گذارد و نه رها کند. سوزاننده و سياه کنندۀ 

پوست است. برآن نوزده [فرشته] گماشته شده است .» [مدثر/۳۰-۲۷] 

گفتند: «چه چیزشما را به دوزخ درآورد؟ گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و بینوا را طعام 

نمی‌دادیم و با اهل باطل به باطل سرگرم بودیم .» [مدثر/۴۲- ۴۵] 

«همانا درخت زقوم. خوردني بزه‌مند است؛ مانند فلز گداخته که در شکم‌ها می‌جوشد. 

همچون جوشیدن آب جوشان .» [دخان/۴۳- ۴۶] 


)۱۵۲( 


۱۱/۷ 


)۱۵۴( 


۳۶۱ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج ۷) 
ونیزاگردراین سخن خدای سبحان که بی‌توجهان و کندی کردگان در حرکت 
برای جهاد در فصل گرما را چنین تهدید فرموده: «بگو: گرمای آتش دوزخ سخت‌تراست. اگر 
درمی‌یافتند.» [توبه /۸۱] و خورندگان مال‌های یتیمان را با این سخن بیم داده: «جزاین 
نیست که در شکم‌های خود آتشی می خورند و به‌زودی به آتش افروختۀ دوزخ درآیند.» [نساء/۱۰] و 
دیگرموارد فراوان از این دست. بیندیشید. تردید نمی‌ورزید که همه امت‌ها دراین 
زمینه یکسانند وحتی مخاطب شمردن امت رحمت شده اسلام که تهذیب ودور 
ساختنش از گناه» بیشترمورد نظربوده؛ برای این خطاب‌هاء سزاوارتراز امت‌های از 
ميان رفته‌ای است که فرجام اطاعت يا پیامد عصیان برآنان سپری گشته و در گرو 
کارهای خویش ره سپرده‌اند. با همین خطاب است که قاعده لطف اجرا می‌شود و 
تربیث نیکومی‌گردد؛ و همین است که صالحان را به گریستن وامی‌داشته و تقواپیشگان 
را به زاری و دردمندی می‌افکنده واشک اولیا را سرازیرمی‌نموده و سبب می‌شده تا 
سرورایشان امیرالممنین در دل تاريکي شب تیره همچون مارگزیدگان به خود بپیچد 
ودرحالی که محاسنش را دردست دارد» اندوهگینانه بگرید و بگوید: «ای پروردگار ما! 
ای پروردگار ما!» و به درگاهش زاری نماید و به دنیا خطاب کند: آهنگ مرا کرده‌ای [تا 
مرا بفریبی]؟" به من روی اشتیاق آورده‌ای ؟ هیهات؛ هیهات! کسی جزمرا بفریب؛ که 
من تورا سه‌طلاقه نمودم. عفرتو کوتاه» منزلگاهت پست. و[اهمیّت و] اعتبارت 
اندک است. آه؛ آه! از کمی توشه ودوری سفرو وحشت‌انگیزی راه!» (حلية الأْولیاء:۸۵/۱؛ 
الاستیعاب: ۴۶۲/۲ [۳ /۱۱۰۸]؛ الریاض التّضره: ۲۱۲/۲ [۱۶۴/۳]؛ زهرالاداب قیروانی:۳۸/۱ [۷۸/۱]؛ 
تذکرة خواص اله تألیف سبط: ص۲۷۰ [ص۱۱۹]؛ مطالب الشؤول: ص ۳۳؛ الاتحاف بحت الأشراف 
شبراوی: ص ۷ [ص۲۵]) 
ازاین گذشته. چه شباهتی است میان آن آتش زبانه‌کش بنیان‌کن با حمّام که 


گرمای آن تنها برای بهداشت است و چرک‌ها را می‌زداید و جسم‌ها را به عرق می‌نشاند 


.١‏ درمتن «إلئ تغزرت! درج شده» ولی در دیگرمصادر «الیی تعْرْضت» يا «أبى تعیًضت» آمده که یکی از این دو 


درست است. (ن.) 
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و خستگی‌ها را ازمیان می‌برد وتن انسان‌ها را آسوده می‌سازد؟ آیا افراد سرکش از میان 
بشری که بس ستم‌ورز و نادان و چموش آفریده شده -بشری که عقل و رهیافتگی 


وی هواس ا 


نهایت تلاش پژوهندگان 

این بود نهایت تلاش پژوهندگان در بار دانش خلیفه به ستّت؛ و این بود گسترة 
آگاهی وی ازآن! حال اگرمجموع احادیث صحیح وساختگی از خلیفه را درزمینه تفسیر 
واحکام ونکته‌های سودمند _که۱۳۰ یا۱۴۲ حدیث است با آن چه ازپیامبرپاک درستت 
شریف رسیده» قیاس کنیم» قطره‌ای است از دریایی موج‌زن که با آن» هیچ یک ازپایه‌های 
اسلا برپا نگردد وهیچ ستونی ازدین استوارنشود وعطش هیچ تشنه‌کامی سیراب نگردد 
وگرهی‌ازهیچ مشکلی گشوده نشود. 

اینان ابوهریره» انس بن مالک عبدالله بن عمر عبدالّه بن عباس» عبدالله بن عمرو 
بن عاص, عبدالّه بن مسعود. و ... هستند که هزاران حدیث از ست پیامبرروایت 
نموده‌اند. تقی بن مخلد در المسند تنها پنج هزار و سیصد و اندی حدیث از ابوهریره 
آورده [الاصابه: ۴ /۰]۲۰۵ حال آن که ابوهریره تنها سه سال از صحابۀ پیامبربوده است. 

این احمد بن فرات است که یک میلیون و پانصد هزار حدیث نگاشته و ۳۰۰/۰۰۰ 
مورد ازآن‌ها در زمینۀ تفسیرواحکام ونکته‌های سودمند را برگزیده است. (خلاصة تذهیب 
تهذیب الکمال: ۹ [۲۷/۱]) 

این حرملة بن یحیی ابوحفص مصری» ازشاگردان شافعی است که تنها از 
طریق این وهب ۱۰۰/۰۰۰ حدیث روایت کرده است. (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: 
ص۶۳ ۲۰۳/۱]) 

این ابوبکر باغندی است که در بارة ۳۰۰/۰۰۰ مسأله با حدیث رسول خدا چ پاسخ 


می‌گوید. «تاریخ بغداد: ۳ /۲۱۰) 


)۱۵۵( 
۱۱۵/۷ 


)۱۵۶( 


۱۱۶/۷ 


)۱۵۷( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ e 


این حافظ روح بن عبادۀ قیسی است که بیش از ۱۰۰/۰۰۰ حدیث دارد. «میزان 
الاعتدال: ۳۴۲/۱ [۵۹/۲]) 

این حافظ مسلم» موف الضحیح» است که ۳۰۰/۰۰۰ حدیثِ شنیده شده نزد وی 
است . (تذكرة الحفَاظ: ۱۵۱/۲ [۵۸۹/۲]) 

این حافظ ابومحمّد عبدان اهوازی است که ۱۰۰/۰۰۰ حدیث از بردارد. «تاریخ مدينة 
دمشق ابن‌عساکر: ۲۸۸/۷ [۵۴/۲۷]) 

این حافظ ابوبکرین انباری است که ۳۰۰/۰۰۰ بیت شعربه عنوان شاهد آیات قرآنی 
و۱۲۰ تفسیررا با سندهایش از بردارد. «شذرات الهب: ۳۱۶/۲ [۱۵۲/۴]) 

این حافظ ابوزرعه است که۱۰۰/۰۰۰ حدیث -برخی گفته‌اند:۷۰۰/۰۰۰ حدیث -ازبردارد. 
همان سان که کسی سورۀ توحید را ازبرداشته باشد. «البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر:۳۷/۱۷ ۱۱ /۴۴]؛ 
تهذیب التهذیب:۳۰/۷[۳۳/۷]) 

این حافظ ابنعغقده است که در ۳۰۰/۰۰۰ حدیث از اهل بیت 2 و بنی‌هاشم 
پاسخگو است که دارفّظنی از وی روایت کرده است. «تذکرة الحفاظ: ۵۶/۳ [۸۴۰/۳]) 

این حافظ ابوالعبّاس احمد بن منصور شیرازی است که از طبرانی ۳۰۰/۰۰۰ حدیث 
نوشته است. (تذكرة الحفاظ: 4۱۶/۳[۱۲۲/۳]) 

این حافظ ابوداوود سجستانی است که از پیامب رة ۵۰۰/۰۰۰ حدیث نگاشته 
است . (تذكرة الحفاظ: ۱۵۴/۲ [1۵۹۳/۲) 

این عبدالّه فرزند پیشوای حنبلیان» احمد. است که از پدرش صد هزار و اندی 
حدیث شنید. «تذکرة الحخفاظ: ۲۱۴/۲ [۶۶۵/۲]) 

این ثعلب بغدادی است که ۱۰۰/۰۰۰ حدیث از قواربری شنید. (تذکرة الحْفاظ: ۲۱۴/۲ 
[۶۶۶/۲]) 

این ابوداوود طیالسی است که ۱۰۰/۰۰۰ حدیث را که در خاطرداشته. املامی‌نموده 


است. (شذرات الذهب: ۲۵/۳[۱۲/۲]) 
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این ابوبکر جعابی است که ۴۰۰/۰۰۰ حدیث را با سندها و متن‌هاشان از بر دارد 
و در بارۀ ۶۰۰/۰۰۰ حدیث مذاکره نماید و نزدیک به همین میزان از حدیث‌های مرسل 
و بریده‌سند و خطابه‌ها را در خاطردارد. «البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر ۲۶۱/۱۱ [۲۹۶/۱۱]) 

این پیشوای حنبلیان احمد. است که بیش از ۷۵۰/۰۰۰ حدیث نزد وی است. 
بنگرید به: پایان مجلد نخست از مسند وی. 

این حافظ ابوعبداله ختلی است که ۵۰/۰۰۰ حدیث از برروایت می‌کند. «البداية 
والنهاية تألیف ابن‌گثیر: ۲۱۷/۱۱ [۲۴۵/۱۱]) 

این یحیی بن یمان عجلی است که تنها در موضوع تفسیر»۴۰۰ حدیث ازسفیان در 
خاطردارد. «تاریخ بغداد: ۱۲۲/۱۴) 

این حافظ ابن‌ابی‌عاصم است که پس ازنابود شدن کتاب‌هایش ۵۰/۰۰۰ حدیث از 
حفظ املا می‌نماید. (تذکرة الحفاظ: ۶۳۴۱/۲[۱۹۴/۲]) 

این حافظ ابوفلابه عبدالملک است که ۶۰/۰۰۰ خدیت ازبرروایت می‌نماید. اک 
الخفاظ: ۵۸۰/۲[۱۴۳/۲]) 

این ابوالعباس ساج است که برای مالک ۷۰/۰۰۰ مسأله نوشت. (تاریخ بغداد: ۲۵۱/۱) 

این حافظ ابن‌راهویه است که ۷۰/۰۰۰ حدیث از حفظ املامی‌نماید. «تاریخ مدينة 
دمشق ابن‌عساکر: ۴۱۳/۲ [۱۳۷/۸]) 

این حافظ اسحاق خنظلی است که ۷۰/۰۰۰ حدیث ازبردارد. (تاریخ بغداد خطیب 
بغدادی: ۳۵۲/۶) 

این اسحاق بن بهلول تنوخی است که ۵۰/۰۰۰ حدیث از حفظ روایت می‌کند. 
(تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۳۶۸/۶) 

این محمد بن عیسی طباع است که حدود ۴۰/۰۰۰ حدیث ازبردارد. (تاریخ 


بغداد: ۳۹۶/۲) 


(1۵۸) 


V/V 


)۱۵٩( 


A/V 


۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


این حافظ ابن‌شاهین است که پس از نابودی کتاب‌هایش ۲۰/۰۰۰ پا ۳۰/۰۰۰ حدیث 
از حفظ می‌نویسد. «تاریخ بغداد: ۲۶۸/۱۱) 

این حافظ یزید بن هارون است که ۲۴/۰۰۰ حدیث را با سندهاشان از بردارد. 
(شذرات الذشب: ۱۶/۲ [۳۳/۳]) 

اکنون با من بیایید تا بنگریم اسلامی که گسترۀ دانشش» فراواني قانون‌ها وستت‌هایش» 
و سرشاري فنون و علومش چنین است و پیامبری که حدیث و سئت و گنجینه‌های 
اصلاحگرامتش این گونه است و جایگاه برجستگان و امانت‌داران گنجینه‌های دانش 
ودین» وروش حافظان ستّت شریفش ازاین سان است. خليفه آن پیامبرپاک بايد چگونه 
به جامۀ دانش‌های کتاب و سئت آراسته شود و سزاواراست که چه سان بار دانش‌ها 
ومعارف پیامبررا بردوش کشد و افتخارات وآثاراورا به ارث برد. آیا به ۱۰۴ حدیث ازوی 
بسنده گردد یا این امت بی‌نوا این مقداراندک ازآن میزان بسیار فراوان و نخلستان پردرخت 
را می‌پذیرد یا به کارش می‌آید یا جای خالی پیامبررا رمی‌کند و کسی که وضعیت 
وویژگی و روش وسٹت ودانش و حدیثش چنین است. نمایند؛ آن دانش‌های اسلامی 
سرشارمی‌گردد يا بهانۀ کسی که اندکي حدیث وی را به سبب کوتاهی دوران خلافتش 
می‌شمارد. پذیرفته می‌شود ؟ 

چه پیوندی است میان کوتاهی دوران زندگی پس از پیامب ر٤‏ و اندكي روایت ؟ 
راویان حدیث در روزگار پیامبراز نقل حدیث منع نشده بودند و زبان‌های آن صحابهة 
نخستین بسته نشده بود و در مدت زندگانی پیامبرپاک. بردهان‌ها بند نزده بودند تا 
دانش کتاب و ستت را نپراکنند. آنان که بسیار روایت نموده‌اند» تنها پس از روزگار 
تھا ا حدیث نگفته‌اند. پس اندک بودن حدیث ابوبکرتنها به سبب آن است که 
روایاتی اندک از پیامبردریافت و حافظه‌ای کم‌توان داشت . از کوزه همان برون تراود که در 


اوست؛ وظرف آن گاه که پُرباشد» سرریزگردد! 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر FON‏ 


دیگرآن که چگونه خلیفه را روا باشد که بار خلافت براووسنگینی کند ودرمسائل 
مشکل درمائد و همانند این سخنان را سپر خویش سازد: «کدام آسمان برمن سایه 
می‌افکتّد ۰ با: «با ری خویش دراین زمینه سخن می‌گویم.» 

ویا روزی چند پس از خلافتش که در تنگنا افتاده. خواهان نجات از آن وضع 
سخت گردد و چنین خطبه بخوائد: «هرآینه دوست می‌داشتم که کسی جزمن عهده‌دار 
خلافت گردد. اگراز من بخواهید که روش پیامب رت را [در زمامداری] در پیش گیرم 
نتوانم؛ زیرا اواز شیطان درامان بود ووحی از استمان بروی فرود می‌آمد.» (مسند احمد: 
۱ ۱ الریاض الیّضره: ۱۷۷/۱ [۲۱۹/۲]؛ کنز العمال: ۱۲۶/۳ [۵۸۸/۵]) 

ویا بگوید: (هلابه خدا سوگند! من بهترین شما نیستم وازمقام خلافت ناخرسند 
بودم و دوست می‌داشتم که یکی از شمابه جای من عهده‌دار آن می‌شد. آیا گمان 
می‌برید که من درمیان شما به ستت رسول خدا کا رفتار می‌کنم ؟ من نتوانم چنین 
کنم؛ زیرا رسول خدا به سبب وحی دارای عصمت بود و با خود. فرشته‌ای داشت؛ اما 
همراه من شیطانی است که به سراغم می‌آید. پس چون در خشم شدم. ا زمن بپرهیزید 
کنید و اگربه گمراهی افتادم مرا راست سازید!) 


درعبارت ابن‌سعد آمده است: «هلا جزاین نیست که من بشری هستم وازهیچ 
یک از شما بهتر نباشم. پس مرا بپایید؛ اگر دیدید که به راه راست می‌روم؛ پیروی‌ام 
نمایید واگردیدید که به گمراهه می‌روم» به راهم آورید! وبدانید که مرا شیطانی است 
که به سراغم می‌آید؛ پس هرگاه دیدید که به خشم آمده‌ام» از من دور گردید تا در موی‌ها 
و پوست‌هاتان نشان نگذارم.» «الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۵۱/۳ [۲۱۲/۳]: الامامة و 
الشیاسه: ۱۶/۱ (۲۲/۱]؛ تاریخ ا والملوک طبری: ۲۰/۳ [۲۲۴/۳]؛ صفة الَفوه: ۹۹/۱ [4]۲۶۱/۱ 


شرح نهج البلاغه: ۸/۳: ۱۶۷/۴ [۲۰/۶؛ ۱۵۶/۱۷]؛ کنزالعمال: ۱۲۶/۳ [۵۸۹/۵]) 
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2 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


یا چنین گوید: «من عهده‌دار حکومت برشما شدم؛ اما بهترینتان نیستم. پس اگرمرا 
برحق دیدید یاری‌ام نمایید؛ واگربرباطلم یافتید» مرا به راهی درست و استواررآورید!/! 
در لفظ ابن‌جوزی (صفة الضفوه: ۱ (۲۶۰/۱]) اه است: «(من عهده‌دار کار شما 
شدم؛ اما بهترینتان نیستم. پس آگربه راه نیک رفتم» پاری‌ام سازید؛ و اگربه بیراهه رفتم 
مرا به راهی درست و استوا رآورید!» 
آیا خلیفه را می‌سزد که امت ومردمش او را ببایند ویاری‌اش کنند و چون به خطا 
وگمراهه رفت. او را به راهی درست واستوا رآورند وراستش سازند؟ چگونه از خلیفه که 
وارث دانش پیامبر و حامل سنّت او است. عمل به ست را توقع نداشته باشیم» حال آن 
که خداوند دین خویش را کمال بخشید وهرچه را امّت بدان نیازداشت. به پیامبرش 
وحی فرمود و رسول خد ای نیزهرچه را آمد؛ ابلاغ نمود تا آن جا که او را روا و سزاوار 
گشت تا از ری وقیاس دردین خدا نهی نماید یا فرماید: «من هیچ چیزرا که خداشما 
را بدان فرمان داد. فروننهادم وهمه رابه شما فرمان دادم؛ وهیچ جیزرا که خداوند شما 
را ازآن نهی فرمود. وانگذاشتم وشما را ازهمه آن‌ها نهی نمودم.»؟ (جامع بیان العلم و فضله 
تألیف ابوعمر[ص۴۲۸]؛ ونیزدر مختصرآن: ص۲۲۲ ص۸۴ ۳]) 
خلیفه به سبب کوتاه‌دستی‌اش در دانش‌های کتاب و سئت» در سخن گفتن بر 
پایة رأی را برهردولنگه گشود. ازآن پس که پیامبربزرگوان آن را براقتش بسته بود. خلیفه 
راه گریڑی جزاین نداشت! ابن‌سعد «الطبقات الکبری [۱۷۸/۳])؛ ابوعمر(جامع بیان العلم و 
فضله: ۵۱/۲ [ص۲۷۰])؛ و ابن قم (أعلام الموقعین: ص۵۴/۱[۱۹]) آورده‌اند که هرگاه مسأله‌ای 
.١‏ الطبقات الکبری تألیف ابن‌ سعد (۳[۱۳۹/۳ /۱۸۳])؛ المجتنی تأليف ابن دريد (ص ۲۷ [ص ۱۵])؛ عيون الأخبار 
ابن‌قتیبه (۲۳۴/۲ [مج۱/ج۲۳۴/۵])؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری (۲۰۳/۳ [۲۱۰/۳])؛ الشيرة النبویّه تأليف 
ابن‌هشام ۳۴۰/۴ [۳۱۱/۴]؛ تهذیب الکامل (۶/۱)؛ العقد الفرید ۱۵۸/۲ [۲۳۸/۳])؛ إعجاز القرآن (ص ۱۱۵ 
[ص۲۰۹])؛ الریاض التضره ۱۶۷/۱ و ۱۷۷ [۲۰۷/۲ و ۲۱۹-۲۱۸])؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌کثیر (۲۴۷/۵ 


[۲۶۹/۵]) ضم۰ 2 حیح شمردن آن؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۵۶/۲[۱۳۴/۱])؛ تاريخ الخلفاء 
سیوطی (ص ۴۷ و ۴۸ ص۶۶ و ۶۷])؛ الشيرة الحلبیّه (۳۸۸/۳ [۳۵۹/۳]). 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ 1۶۷ / 


برای قضاوت نزد ابوبک آورده می‌ شد واواصلی درکتاب خدایانشانی درسئت برایش 
نمی‌یافت» به رأی خویش اجتهاد نموده. می‌گفت: «این ری من است. اگر درست 
باشد. از خدا است؛ و اگرخطا باشد. از من است؛ و از خدا آمرزش می‌جویم.» این را 
سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۷۱ [ص‌۹۸]) از ابن‌سعد گزارش نموده است . 

میمون بن مهران گوید که چون کسانی برای دادخواهی نزد ابوپکرمی‌آمدند. اگردر 
کتاب یا دانشی از رسول خدا چیزی برای قضاوت میانشان می‌یافت. به همان حکم 
می‌راند؛ و اگر درمانده می‌شد » بیرون آمده از مسلمانان پرسش می‌نمود و می‌گفت: 
«چنین و چنین نزد من آورده شده؛ آیا می‌دانید که رسول خدا دراین زمینه قضاوتی کرده 
باشد؟» پس چه بسا گروهی نزدش گرد می‌آمدند وهمگی می‌گفتند که رسول خدا ید 
درآن زمینه قضاوتی نموده؛ وابوبکرمی‌گفت: «ستایش خداوند را که درمیان ما کسی را 
نهاد که سئت پیامبرمان را پاسداری کند!» واگردرمی‌ماند که ستتی ازرسول خدا چ در 
آن زمینه بیابد» سران ونیکان مردم را گردمی‌آوژد و با ایشان رایزنی می‌نمود و چون رآیشان 
برچیزی گردمی‌آمد. به همان حکم می کرد 

این بود جایگاه خلیفه درقضاوت ومیزان دانش وشیو؛ُ وی در عمل کردن به رأی 
بدون پشتوانة کتاب وستت. حال آن که عمربن خظاب گفته است: «اهل ری دشمنان 
سّت‌ها هستند و چون از فراگرفتن احادیث درمانده و روایت کردن آن‌ها از دستشان 
دررفته است» رأی را برساخته‌اند. ای مردم! تنها رأی رسول خداره به صواب می‌بُرد؛ زیر 
خداوند حقیقت را به اونشان می‌داد. اما رای ماء تنها گمان وبه زحمت افکندن خویش 
است .» (جامع بیان العلم و فضله تألیف ابوعم: ۱۳۴/۲ [ص۳۵۱ و ۳۶۳]؛ و نیزدر مختصرآن: 
ص۱۸۵ [ص۳۲۱]؛ علام الموقعین: ص ۱۹ [۵۴/۱]) 


۱ سنن دارمی (۵۸/۱). نی زچنان که در الضواعق المحرقه «ص"۱ [ص۱۸]) آمده» بغوی آن را با ذکر سند روایت 
کرده است: 


۱۳۰/۷ 
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دیگرآن که کسی را که جای پیامبررا گرفت و برجایگاه او نشست» چه رسد که 
ازمردم در بارۂ ستت شریف سژال کند و آن را از کسی بخواهد که خودش بروی حکم 
می‌راتد؟ و چرا آن گاه که در بارۂ أب و کلاله ازوی سوال شد. همین شیوةٌ خود را کنار 
نهاد وازصحابه پرسش ننمود وبا آنان رایزنی نکرد وبا ری خویش فتوا داد وآزادانه هر 
چه خواست» گفت؟ 

غیراز مواردی که گذشت. آن چه ازابوبکردر قضاوت رسیده» با این که اندک است» 
برای شناختن میزان دانش وی بسنده و کافی است. اکنون نمونه‌هایی ازآن را می‌آوریم: 

۱. ری خلیفه در بارۀ مادربزرگ 

از قبيصة بن دیب نقل شده است که مادربزرگی نزد ابویکر صدیق آمد که دربارۀ 
ارث خویش از وی سوال نماید. ابوبکر به او گفت: «در کتاب خداء تو را چیزی نیست؛ 
و درستت رسول خدا ب نیز بهره‌ای برای تونیافته‌ام. پس [اکنون] بازگرد تا از مردم سوال 
نمایم.؛ مغيرة بن شعبه گفت: «من نزد رسول خدا ٤‏ حضورداشتم که به مادربزرگ یک ششم 
از میراث را داد.» ابویک رگفت: «آیا کسی جز خودت دراین مطلب با توهمراه است ؟» محمد 
بن مسلمۀ انصاری برخاست واو نیزهمانند سخن مغیره را گفت . پس ابوبکرآن میزان را برای 
مادربزرگ مقرّرنمود. تا پایان حدیث - «موطاً مالک: ۳۳۵/۱ [۵۱۳/۲]؛ سنن دارمی: ۳۵۹/۲؛ سنن 
ابوداوود: ۱۷/۲ [۱۲۱/۳]؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۶۳/۳ [۲ /۰۹٩]؛‏ مسند احمد: ۲۲۴/۴ [۲۶۵/۵]؛ الستن الکبری 
تألیف بیهقی: ۲۳۴/۶؛ بداية المجتهد: ۳۴۷/۲؛ مصابیح الته: ۲۲/۲ [۳۹۱/۲) 

بنگرید که درمسأله‌ای بسیار مورد ابتلا که حکم آن مورد اتفاق است. حکم مسأله 
برخلیفه پوشیده مانده تا آن جا که نیااورا واداشته که به روایت کسی چون مغیره. آن 
زناکارترین ثقیف و دروغ‌پردازترین اقت! اتکانماید. مغیره همان کسی است که یکی از 


کارهایش دردگرگون ساختن سنت وبه بازی گرفتن آن؛ این بود که ازبیم برکنارشدن, به 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۱۴۱/۶. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر SE‏ 


سال چهلم. نماز عید قربان را درروز عرفه ادا نمود (الأغانی:۹۶/۱۶1۱۴۲/۱۴]؛ وهرگاه برمنبر 
فرا زمی‌شد. به امیرالمژمنین ات ناسزا می‌گفت . 

۲ ری خلیفه در بارة دو مادربزرگ 

ازقاسم بن محمّد نقل شده که دومادربزرگ [یکی مادر مادرودیگری مادر پدر نزد 
ابوپک رصیق آمدند ووی خواست تا یک‌ششم میراث را به مادربزرگ مادری دهد. مردی 
ازانصار گفت: «اگرمادربزرگ پدری می‌مرد و این شخص (- میّت] زنده بود. وی ازاو 
ارث می‌بُرد. اکنون او را از ارث این شخص محروم می‌کنی ؟» سپس ابوبک ریک ششم را 
ميان هردو تقسیم نمود. 

عبارت دیگر 

دو مادربزرگ. یکی مادری و دیگری پدری» نزد ابوبک رصیق آمدند. وی میراث را 
تنها به مادربزرگ مادری داد. عبدالَحمان بن سهیل/ سهل که از بنی‌حارثه بود» به او 
گفت: «ای خلیفهٌ رسول خدا! به کسی سهم دادی که اگرمی‌مرد. این شخص ازاوارث 
نمی‌بُرد!» پس ابویکریک ششم را میان آن دو تقسیم کرد. 

بنگرید به: موظاً مالک: ۳۳۵/۱ [۵۱۳/۲؛ الشتن الکبری تألیف بیهقی: ۲۳۵/۶؛ بداية 
المجتهد: ۳۴۴/۲ [۳۴۸/۲]؛ الاستیعاب: ۴۰۰/۲ [۸۳۶/۲]؛ الاصابه: ۴۰۲/۲ -وی راویان خبررا ثقه 
شمرده است ؛ کنزالعمال: ۲۲/۱۱[۶/۶] به نقل ازمالک وسعید بن منصور[الشنن:۵۵/۱] و 
عبدالرواق [المصتف: ۲۷۵/۱۰] و دازقظنی [الشنن: ]٩۱-۹۰/۴‏ و بیهقی. 

امینی گوید: آیا در شگفت نمی‌شوید که این مرد حکم ارث دو مادربزرگ را نمی‌دانسته 
وبا انتقاد مردی ازانصاریا یکی ازبنی‌حارثه» به شتاب ازرآی نخست خویش بارگشت ؟ 
این انتقاد اقتضا می‌نمود که مادربزرگ مادری ازارث ناکام گردد؛ اما ابوبکراورا نیزدرارث 


۱ درهمین کتاب (۱۴۳/۶ و۱۴۴) گذشت. 
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۳۷۰۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۷) 
سهیم نمود وفقیهان همان را مأخذ حکم خویش ساختند. ريشة این حکم برگرفته ازروایت 
مغیره دربارُ یک مادربزرگ است؛ پس بنگرید وعبرت گیرید! 

واقاری آن مرد انصاری در بارۀ مادربزرگ که خلیفه را از حکم خویش بازگرداند؛ نه 


فرزندان ما زادگان پسران ما هستند. 9 اما زادگان دخترانمان» فرزندان مردان بیگانه‌اند. 


پس اهل سنت این سخن خدای تعالی: «خداوند شما را در بارۀ فرزندانتان سفارش 
می‌کند: بهرهُ پسرء برابر با بهرۀ دو دختر باشد.» [نساء /۱۱] را به سبب همین بیت تخصیص زده 
وتنها شامل نوادگان پسری» و نه دختری» دانسته‌اند وبا استناد به سخن این شاعر بر 
آن شده‌اند که احکام فرزندان در زمینه ارث و جزآن» نوادگان دختری را دربرنمی‌گیرد. 

این کثیر«التفسیر: ۱۵۵/۲) گوید: «گفته‌اند که هرگاه مردی مالی را به پسرانش بخشد 
یا برآنان وقف نماید. تنها پسران خودش ونوادگان پسری‌اش بدان ویژه گردند. ایشان به 
این سخن شاعر استناد نموده‌اند: 

فرزندان ما زادگان پسران ما هستند. و اما زادگان دخترانمان. فرزندان مردان بیگانه‌اند. 

بغدادی «خزانة الأدب: ۳۰۰/۱ [۴۴۵/۱]) گفته است: «با آن که این شعردر کتاب‌های 
نحویان و جزآنان شهرت دارد. سراینده‌اش شناخته نیست.» عینی گوید: «نحویان برای 
جایزبودن پیش افتادن خبراز مبتدا؛ کارشناسان میراث برای داخل دانستن نوادگان 
پسری درارث واین که انتساب تنها از راه پدران است؛ فقیهان به همین گونه در باب 
وصیّت؛ ودانشوران معانی وبیان درزمينه تشبیه» این بیت را گواه آورده‌اند؛ ومن ندیدم 
که یکی از ایشان آن را به گوینده‌اش نسبت دهد!» من در شرح کرمانی در شواهد شرح 
کافیُ خبیصی دیدم که سراینده این بیت را ابوفراس همام فرزدق بن غالب شمرده" 
و سپس شرح حال وی را آورده است. و خداوند به حقیقت حال داناتراست!» 
۱. شمس الین ابوبکر خبیصی که شرحش را المرشح نامیده است. 


۲. موف جامع الشواهد «ص(٩‏ [۳۱۷/۱]) آن را به عمرنسبت داده و گفته است: «اين ازاببات عمربن خظاب 
اسنتنت.) واین سخن با سیاست‌پردازی‌ای که دربیت آمده. سازگارتراست. 
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بارخدایا؛ منزهی توا ایشان ہیا این رأی سیاسی» چه مایه گستاخی دردین خدا 
ورزیده‌اند تا خاندان وحی را ازفرزندی رسول خدا ءٍ بیرون سازند! سخن شاعردر برابر 
این سخن خدای تعالی چه ارزشی دارد (؟): «پس بگو: بیایید تا ما و شما پسرانمان و پسرانتان 
و زنانمان و زنانتان را بخوانیم.» [آل عمران /۶۱] این آیه صراحت دارد که نوادگان دختری 
پيامبر حسن و حسین. دو پسرپیامبرپاک بوده‌اند. نیز خدای سبحان نوادگان دختری 
نوح را ذرَیة او دانسته؛ و چنان که در القاموس المحیط ۳۴/۲ [ص۵۰۷]) آمده. «ذرَیّه» کسانی 
جز فرزندان انسان نیستند. خداوند سبحان فرموده است: «و از فرزندان او داوود 
و سلیمان ... و یحیی و عیسی ... .» [انعام ۸۴ و۸۵] پس عیسی را از ذریه نوح شمرده. خال ان 
که وی پسردختراو مریم بوده [و پدرنداشته] است. 

رازی «التفسیرالکبیر: ۴۸۸/۲ [۸ /۸۱]) گوید: «این آیه -بگو بیایید ... -[آل عمران /۶۱] دلالت 
می‌کند که حسن و حسین ايه دوپسررسول خدا ا بوده‌اند؛ زیر وی وعده فرمود که پسرانش 
را فراخواند و حسن وحسین رافراخواند؛ پس لازم است که این دوپسران اوبوده باشند. آن چه 
این سخن را تأکید می‌کند. سخن خدای تعالی در سور انعام است: «و از فرزندان او داوود 
و سلیمان ... و زکرتا و یحیی و عیسی ... .» [انعام/۸۳ و۸۵] و روشن است که عیسی ا از 
طریق مادر به ابراهیم ایا نسب می‌رساند. ونه از طریق پدر, پس ثابت گشت که نوادۀ 
دختری [فرد] گاه پسر[وی] نامیده شود؛ و خدا داناتراست!» 

بی (الجامع لاحکام القرآن: ۱۰۴/۴ [۶۷/۴]) گوید: «در این آیه -بگو بیایید ...-[آل 
عمران/۶۱] دلیلی است برآن که نوادگان دختری» پسران نامیده می‌شوند.» همو(همان: 
۷ ۲۳۳-۲]) گفته است: 

«عیسی با آن که نوادۀ دختری بود از ذرَیَهُابراهیم شمرده شده است. پس فرزندان 
فاطمه یا ذرَیَهُ پیامب رت هستند؛ و کسی که معتقد است نوادگان دختری نیزفرزند نام 


می‌گیرند» به همین استناد نموده است. 


(۶۶) 


۱۳۳/۳۷ 


)۱۶۷( 


)۷ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ NM 

ابوحنیفه وشافعی گفته‌اند که چون کسی برفرزند خود وفرزند فرزندش وقف کند. 
هم نوادگان پسری و هم نوادگان دختری‌اش» تا نسل‌های بعد» درآن راه دارند. نیزاگر 
کسی به خویشان خود وصیّت نماید» نوادگان دختری نیزدرآن درون شوند. نزد ابوحنیفه» 
خویشاوند شامل هر خویش مَحرم است. 

مالک برآن است که نوادگان دختری دراین وقف یا وصیّت راه ندارند. همانند این 
سخن در همین تفسیرما (الجامع لأحکام القرآن: ۶۷/۴[۱۰۴/۴]) از شافعی گذشت. دلیل آن 
دو سخن خدای سبحان است: «خداوند به شما در بارۀ فرزندانتان سفارش می‌نماید.» 
[نساء /۱۱] مسلمانان از ظاهراین آیه. چیزی جزفرزندان خود فرد و نوادگان پسری؛ به طور 
خاص. را نفهمیده‌اند. 

ابن قصار گوید: «دلیل کسانی که [فرزندان] دختران را در خویشاوندان راه داده‌اند» 
آن است که پیامبر تلا در بارۀ حسن بن علی فرمود: این پسرمن» سروراست." ما کسی 
را نیافته‌ایم که خودداری کند ازاین که فرزندان دختران را فرزندان پدر مادرشان بشمارد." 
معنای کلمه نیزهمین را اقتضا می‌کند؛ زیرا ولد ازتولد گرفته شده؛ واینان نیزبی‌تردید 
ا زپدر مادرشان متولد شده‌اند وزاییده شدن ازسوی مادر همچون زاییده شدن از سوی 
پدراست. قرآن نیزبراین مطلب دلالت دارد. خدای تعالی فرماید:" و از فرزندان او داوود 
وسلیمان ... از شایستگان بودند." [انعام /۸۴] پس عیسی را از ذرَیْهُ نوح شمرده» با آن که وی 
از نوادگان دختری نوح بوده است.»» 

ابن‌ابی‌حاتم با سند خویش ازابوحرب بن اسود آورده که حجاج» یحیی بن یعمر را 
فراخواند و گفت: «به من خبررسیده که ا3عا می‌کنی حسن و حسین ازذرَيَهُ پیامبر ¥ 
۱. این تهمتی است برمسلمانان! حاشا که ایشان از این آیه» بدون هیچ دلیل بازگرداننده‌ای» خلاف ظاهرآن را 

فهمیده باشندا 


۲.درمتن «لأنهم ولد لأبی مهم آمده» ولی در مصدر:«آنهم ...1. یعنی بدون لام درج شده که همین درست است و 
ترجمه براین اساس صورت گرفت . (ن.) 
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هستند. آیا این را در کتاب خدا می‌یابی؟ من قرآن را ازآغازتا پایان قراعت نمودم واین 
را نیافتم!» یحیی گفت: «آیا سورةٌ انعام ر نمی‌خوانی: «و از فرزندان او داوود و سلیمان ت 
و پحبی و عیسی, ... » [انعام/۸۴]؟» گفت: «آری.» یحیی گفت: «آیا عیسی با آن که پدر 


نداشته از ديه ابراهیم نیست؟» گفت: «راست گویی:) 


به همین سبب. اگرمردی مالی را به ذِرَیْهُ خود وصیّت يا برایشان وقف نماید یا 
بدانان بخشد. نوادگان دختری نیز در آنان راه دارند. (تفسیرابن‌گثیر: 0۵۵/۲ 

پس ازاین که ثابت شد فرزندان انسان, به طور مطلق» ذرَیِهُ او هستند و نوادگان 
دختری نیزد رآنان راه دارند. سزاوارنیست که دراحکام ميان ذرَیّه واولاد جدایی اندازیم 
وهیچ کس را مجال نباشد که فرزندان دختران را فرزندان مردان بیگانه وبیرون از دار 
فرزندان انسان, به طور حقیقی» بشمارد. و در عین حال. نوادگان دختری را از ذرَیّه 
بشمارد؛ زیرا ذرَیّه [کسانی] جزفرزندان انسان نیستند. 

این سخنان رسول خدا ٤‏ براین کاربرد لغوی قرآن مجید و این که به حقیقت؛ 
نواد دختری» فرزند پدر مادر خویش است. دلالت دارند: 

۱ جبرئیل مرا خبرداد که این پسرم -حسین - کشته می‌شود. 

در عبارتی نیزآمده است: «هرآینه اتم این پسرم را خواهند کشت . 

(الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد [زندگانی امام حسین: چاپ نشده/ص ۴۴]؛ المستدرک على 
الصحیحین حاکم: ۱۹۴/۳[۱۷۷/۳]؛ أعلام التبوه تألیف ماوردی: ص ۸۳ [ص ۱۳۷]: ذخاثرالعقبی: 
ص۱۴۸؛ الصّواعق المحرقه: ص ۱۱۵ [ص )]1٩۲‏ 

۲. این پسرم در سرزمینی از عراق کشته می‌شود. 


(دلائل التبقه تألیف ابْعَیم: ۲۰۲/۳ [۷۱۰/۲]؛ ذخاثرالعقبی: ص ۱۴۶) 


۳ (در بارهُ نواده‌اش حسن:) این یرم سرور است. 


(1۶۸) 
۱۳۴۳/۷ 


(۶۹) 


۵0/۷ 
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(المستدرک على الضحیحین: ۱۹۱/۳[۱۷۵/۳]؛ أعلام التبوه تأليف ماوردی: ص ۸۳ [ص ٩۱۳۷‏ 
تفسیرابن‌گثی: ۲ /۱۵۵) 

۴. «خطاب به علی:) توبرادر من و پدر فرزندانم هستی.(ذخاثرالعقبی: ص ۶۶) 

۵. همانا جبرئیل مرا خبرداد: «خداوند َة به ازای خون یحیی بن زکریٌا ۷۰/۰۰ تن 
را کشت و به ازای خون فرزندت حسین نیز۷۰/۰۰»۰ تن را خواهد کشت .» «ذخائرالعقبی: 
ص۱۵۰) 

۶ مهدی ازفرزندان من است که چهره‌اش همچون ستاره‌ای است درخشان.«ذخاثر 
العقبی: ص۱۳۶) 

۷ این دو -حسن و حسین - پسران من هستند؛ هر که آنان را دوست بدارد» مرا 
دوست داشته است. 

(المستدرک على الصحیحین: ۱۶۶/۳ [۱۸۱/۳]؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۰۳/۴ 
[۱۹۹/۱۳]؛ کنز العمّال: ۲۲۱/۶ [۱۲۰/۱۲]) 

۸ . (خطاب به فاطمۀ ص1یقه:) دو پسرم را نزد من فراخوان! «تاریخ مدينة دمشق 
ابن‌عساکر: ۳۱۶/۴ [۱۵۳/۱۴]) 

٩‏ (خطاب به انس:) پسرم را نزد من فراخوان! «البداية والنهایه تألیف ابن‌کنیر: 
([YYT/A] ۸‏ 

۰ پسرم را نزد من فراخوانید! پس حسن بن علی درآمد. -«ذخاثرالعقبی: ص۱۲۲) 

۱ بارخدایا! همانا این -حسن -پسرمن است ومن اورا دوست می‌دارم؛ پس 
تونیزاورا وه رکه دوستارش باشد. دوست بدار! «تاریخ مدينة دمشق ابنعساکر: ۲۰۳/۲ 
[۱۹۷/۱۳) 

۲ پیامب ر٤‏ به علی فرمود: «پسرم را چه نامیدی؟» گفت: «من دراین کار برتو 


پیشی نگیرم.» فرمود: «من نیزبرپروردگارم پیشی نجویم.» پس جبرئیل فرود آمد و گفت: 
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«ای محمّد! هرآینه پروردگارت به توسلام رسائد و فرماید: «نسبت علی با توهمچون 
نسبت هارون است با موسی؛ اما پس ازتوپیامبری نیست. پس نام فرزند هارون را براین 
پسرت بگذارا»» «ذخاثرالعقبی: ص۱۲۰ 

۳ چون حسن و حسین و محسن بن علی زاده شدند. در هرنوبت پیامبر ٤ا‏ 
فرمود: «فرزندم را به من بنمایانید؛ او را چه نام نهاده‌اید؟» 

(المستدرک على الصَحیحین: ۱۸۰/۳؛ کنزالعمال: ۰۷/۷ و ۶۶۰/۱۳[۱۰۸ و ۶۶۴] به نقل ازدارقظنی. 


احمد [المسند:۰/۱٩۰]۱‏ این‌اپی‌شیبه. ابن جرب ابن‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبّان: ۴4/10[ 
دولابی [الذريّة الظاهره: ص۹۹] بیهقی [السنن الکبری: ۰]۱۶۶/۶ حاكم» و خطیب) 


۴ چون حسن وحسین گم شدند. پیامب را فرمود: «دوپسرمر بیابید!» کنزالعمال: 
۷ ([۶۶۷/۱۳]) 

۵. همانا این دو پسرم -حسن و حسین - گل‌های خوشبوی من از ذنیا هستند. 
(الصواعق المحرقه: ص۱۱۴ [ص۱۹۱]؛ کنزالعمال: ۲۲۰/۶؛ ۱۰۹/۷ [۱۱۳/۱۲؛ 1۶۶۷/۱۳) 

۴ سرخ روت من سوار شاد 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۶۲۲/۷]؛ بَعُوی؛ طبرانی 
[المعجم الکبیر: ۲۷۰/۷]؛ حاکم [المستدرک على الصَحیحین: ۷۲۶/۳ ]؛ بیهقی؛ سعید بن منصور 
ابن عساکر (تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۷/۴ [۱۶۰/۱۴]؛ ابن‌گثیر «لبداية و النهایه: ۳۶/۸ [۴۰/۸]). 
بنگرید به: کنزالعمال: ۲۲۲/۶؛ ۱۰۹/۷ [۱۲۴/۱۲؛ ۶۶۸/۱۳]. 

۷. دو پسرم را بیاورید تا برآن‌ها تعویذ بخوانم؛ همان تعویذی که ابراهیم برای دو 
پسرش خواند. (تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۰۹/۴ [۲۲۴/۱۳]) 

۸ خطاب به انس:) وای برتوای انس! پسرم و میوۂ دلم -حسن -را واگذار! (کنز 
العمال: ۲۲۲/۶ [۱۲۵/۱۲]) 

1۹ این دو پسرم» حسن و حسین؛ دو سرور جوانان بهشتی‌اند. (الصَواعق المحرقه 


تألیف ابن‌حجر: ص۱۱۴ [ص۱۹۱]) 


(۷۰) 


(YY 


۱۶/۷ 


)۱۷۲۲( 
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۰ (دربارۀ علی:) این برادر و پسرعموو داماد و پد ر فرزندان من است. کنزالعمال: 
۶ (۶۰۹/۱۱]) 

۱ نام دوپسرهارون» شبّروشبین را براین دو پسرم نهادم. (الصواعق المحرقه: ص۱۱۵ 
[ص ۱۹۲])؛ کنزالعمّال: ۲۲۲/۶ [۱۱۸/۱۲]) 

۲ اگرازدنیا تنها یک روزمانده باشد. خداوند آن را چندان به درازا کشد که مردی 
از فرزندانم را که همنام من است. برانگیزاند. 

سلمان گفت:«ای رسول خدا! از کدام فرزندت ؟) فرمود: «از این فرزندم.» -و بر 
حسین دست نهاد. -«ذخاثرالعقبی: ص۱۳۶) 

ونیزسبط پیامبر حسن :این سخنان را دارد: 

۳ «در خطبه‌ای:» من حسن بن علی: فرزند پیامبر فرزند آن بشارت بخش فرزند 
آن انذارگ وفرزند آن فراخواننده به سوی خدا با رخصت وی وآن چراغ روشن هستم. 

(المستدرک علی الضَحیحین: ۱۸۹-۱۸۸/۳[۱۷۲/۳]؛ ذخائثرالعقبی: ص۱۳۸ و ۱۴۰؛ شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴ /۳۰/۱۶[۱۱]؛ مجمع الروائد: ۱۳۶/۹؛ الاتحاف بحب الأشراف شبراوی: 
ص۵ [ص ۱۸]) 

۴ «خطاب به ابوپکرکه برمنبر جذ پاکش نشسته بود:) ازجای نشستن پدرمن فرود بیا! 

وابویکرگفت: «راست گفتی؛ هرآیته این جای نشستن پدرتواست.؛ 

در لفظ دیگرآمده است که حسن گفت: «از منبرپدرم فرود بیا!» و ابوبکر گفت: 
«[آری؛] این منبرپدر تواست؛ نه منبرپدرمن.» «الّیاض التَضره:۱۷۵/۱[۱۳۹/۱]؛ شرح نهج 
البلاغه تألیف این‌ابی الحدید: ۲ ۳۶ الصواعق المحرقه: ص۱۰۸ [ص ۷ ۱۷]؛ تاريخ الخلفاء 
سیوطی: ص۵۴ [ص۵ ۷]؛ کنز العمال: ۱۳۲/۳ [۶۱۶/۵)) 

۵ «در وصیّتش:) مرا کنار پدرم -مصطفی - به خاک بسپارید! (الإتحاف بحب 


الأشراف شبراوی: ص۱۱ [ص۳۸]) 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ VY‏ 


۶ سبط پیامبن حسین اا » به عمرگفت: «از منبرپدرم فرود بیا!» عمر گفت: 
«[آری؛] این» منبرپدرتواست؛ نه منبرپدرمن. چه کسی تورا به گفتن این سخن فرمان 
داد؟) (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۲۱/۴ [۱۷۵/۱۴]) 
۷ ابن‌عباس گفته است: «این دو -حسن و حسین - دو پسررسول خدا چ (۸۷۳ 
هستند.) (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۱۲/۴ و ۳۲۲ [۲۳۹/۱۳: ۱۷۹/۱۴]) 
۸ زهیربن قین به حسین الا گفت: «ای پسررسول خدا! سخنت را شنیدیم.» 
(جمهرة خطب العرب: ۴۰/۲ [۴۸/۲]) 
.٩‏ چنان که درالاتحاف بحت الأشراف شبراوی «ص۴۹ [ص۱۳۶]) آمده» امام حسن» 
نواد پاک پیامبر چنین سرود: 
پس از جدم. بنده برگزیده خدا پدر من است؛ و من زادۀ دو برگزیده‌ام. 
من نقره‌ای هستم که از طلا ریخته شده؛ پس من نقره‌ام فرزند دو طلا. 
۳۰ نیزجنان که درالاتحاف بحب الأشراف شبراوی ( ص۵۷ [ص ۱۹۳]) آمده» وی سرود: 
من فرزند آن مردم که جایگاهش را دانید. و بر حق آشکارء پوششی نیست. 
مگر رسول خدا جد و پدر من نیست؟ اگر ستارگان هم پوشیده مانند» من ماه تمامم . V/V‏ 
۱ در الإتحاف بحب الأشراف شبراوی (ص۵۷ [ص۱۳۹]) آمده که فرزدق در ستایش 


۲. در الإتحاف بحب الأشراف شبراوی ( ص۵۷ [ص۱۳۱]) آمده که ابن‌بشردرمدح زید 
بن حسن بن علی بن ابی‌طالب ای سروده است: 
آن گاه که آن زادهٌ مصطفی بر دره‌ای ببارد. خشکی را ازآن بزداید و شاخه‌ها[ی درختان]. 
سبزو شاداب شود . 
زید بهار مردمان در هر زمستان است. آن دم که برق در ابرها بدرخشد و رعد بغرد» 
اقا نبارد. 


۷۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


۳ چنان که در زمرالاداب حصری قیروانی ۸۰/۱ [۱۲۷/۱]) آمده؛ ابوعاصم بن حمزه 
اسلمی در ستایش حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی‌طالب ال گفته است: 
ستایش من به حسن بن زید رسد و قبرهایی در صفین گواه [ولایتِ] منند. 
قبرهایی که از وقتی ابوالحسن ازآن‌ها دور شد. روزگار با آن‌ها سر دشمنی دارد. 
قبرهایی که اگر پناهندگانش به احمد و علی پناه جویند. امان خواهند یافت. 


(YF) 


آن دو پدران تو هستند. هر که را آن دو فرونهادند. تو نیز فرونه؛ و تو به فرازبردن هر که 
آن دو فراز بردند. شایسته‌ای . 


۴ چنان که درزهرالآداب ۸۱/۱ [۱۲۹/۱) آمده» آن گاه که همین حسن بن زید که از 


اویاد شد ابراهیم بن علی بن هرمه را اندرزداد. وی گفت: 


فرزند رسول خدا مرا از باده نوشی نهی نمود و به آداب بزرگواران ادب نمود. 


با فرزندان و خاندان پیامبر کاری کردید که کمترینش خیانت و نیرنگ است. 


۶ دعبل خزاعی سروده است: 
پس از روزه داشتن و نماز گزاردن, چگونه توان به خداوند نزدیک شد 


جزازراه دوستی فرزندان و خاندان پیامبر و دشمنی با فرزندان «رَرقَاء» 2 «عبلات» ". 


۳۷ هموگفته است: 
فرزندان پیامبر ستم کردند و آسیب رساندند؟ 
)1۷۵( ۳ 
۱۳۸/۷ ۸. حمانی گوید: 


همان کسان که هنگام کرامت ورزیدن. از بالا و پایین چهره‌هاشان شکوه و بلندی می‌تراود. 


۱ شرح حال شاعران این سروده‌ها را در مجلّدهای همین کتاب. در کنار سروده‌هاشان بیابید. 

۲ «زرقاء» مادرمروان است که زنی بدکارودرجاهلیت دارای پرچم ونشان بود. «بنی الزرقاء» همان «بنی مروان» یا «آل مروان» 
هستند. «عبلات» نیز فرزندان «عبله؛ همسر عبدالشمس بن عبدمناف هستند که ایشان را «عبلات» ونیزدبنی اميه 
اصغرا می خوانند که جزبنی امه معروف یا همان آل ابی‌سفیان است. دورنیست که شاعردراین جا به خاطرقافیهُ شع 
«عبلات» را دربارۀ مطلق بنی اميّه» چه اصغروچه اکب به کاربرده باشد. بنگرید به: بحارالانوار: ۰۲۵۳/۴۹ (ن.) 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SY‏ 


آن گاه که از افتخارات یاد شود. اینان احمد را پدر خویش می‌شمرند. عود [ خوشبو] در 


میان چوب‌های بی‌اصل و نسب و معمولی» به اصل خویش می‌رسد و شناخته می‌شود . 


۹ تنوخی سروده است: 
از فرزند رسول خدا و زادۀ وصی او به ناصبي فسادگر در مسیر راه دین . 
91 زاهی گفته است: 


فرزندان مصطفی! شما با شمشیر ستم نابود می‌شوید و من به خواب ارام سر به 
ماک تهناده ام ؟ 


۱ ناشیع سراید: 
فرزندان احمد! قلبم از اندوه شما پاره پاره گردد و هیچ کس مصیبتی همانند اندوه من 
در سوگ شما نشنیده اتتت: 

3 صاحب بن عبّاد گوید: 
سرشتش چنان که می‌دانی. سرشت پیامبر است وآن گاه که از فخرورزی دم زنند» 
فرزندانش فرزندان پیامبر هستند. 
آیا سر فرزند پیامبر را جدا می‌کنند» حال آن که در جهانیان کسانی هستند که پیشاپیش 
مرکبش کشته نشده‌اند؟ 


۴. هموگوید: 
به محمد و وصی او و دو فرزندش و عابد و دو باقر و کاظم [امید نجات بسته‌ام]. 
۴۵ همو سروده است: 


به محمد و وصی او و دو فرزند پاکش و سرور عابدان. 


۶ صوری [دیوان صوری: ۳۰۹/۱] گوید: 


از این رو است که فرزندان احمد. آن زادگان علی» در همه سوی آواره‌اند . 


)۱۷۶( 


5 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


۷ مهیار دیلمی [دیوان مهیار دیلمی: ۱۸۳/۲] گفته است: 


۸ همو[دیوان مهیاردیلمی: ۵۰/۳] سراید: 
ای زادهٌ پیامبر! ماجرای سقیفه بود که راہ فاجع تو را در کربلا گشود. 
۹ ابن‌جابر گفته است: 
برای این تولخ تاتا یامه تن حال ان که ان کی کی اس کة 
شهره نباشد. 
۱۳۹/۷ ۰ شبراوی [الاتحاف بحت الأشراف: ص ۱۰۷] گوید: 
ای زادهٌ رسول! با مادرت زهرای بتول و جدّت که امید همگان است. 
در میان سادات همچون عقل و روح و سری, ای زادهُ مصطفی! 
روی گرداتد وسخن آن مرد ازانصار را بپذیرد که از کتاب وسئت دورو بیگانه ایست:؟ 
فقیه یا حافظ محدّث چه عذری دارد که رأی آن مرد انصاری را آیین خویش ساخته و به 
سخن شاعری هنوزناشناخته تمشک ورزیده» حال آن که قرآن و حدیث وادب فراروی 


اواست؟ 


)۷۷( ۳. ری خلیفه در بارۀ بریدن دست دزد 
ازصفیّه دخترابوعبید نقل شده که در رورگار ابوبکرمردی دزدی نمود که یک دست 
ویک پایش پیش‌ترقطع شده بود. ابوبکر خواست تا پایش را برد ودستش را بگذارد تا با 
آن خود را خوشبونماید و طاهرسازد وازآن بهره گیرد. عمرگفت: «نه؛ به آن که جانم در 


دست اواست. سوگند! باید دست دیگرش را قطع نمایی.» پس ابوبکرفرمان داد ودست 


۳۹ بنگرید به: همین کتاب: 0/۶ دربارهُ شمس‌الدّین مالکی از شاعران سكو هشتم. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر AN‏ 
دیگرش را بریدند. نیزا ز قاسم بن محمد نقل شده که ابوپکر خواست تا پس ازیک دست 
ویک پاء پای دیگر[دزدی] را قطع کند. عمرگفت: «ستت. قطع دست است.» [الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۴-۲۷۳/۸] 

ازمایه‌های حيرت و شگفتی است که خلیفه ح1 دزد را نمی‌داند؛ واین ازمهم‌ترین 
چیزهایی است که برای پاسداری از امنیّت عمومی و آرام ساختن اوضاع وقطع ريشة 
ازآن که -جنان که درهمین کتاب «(ص*۱۹) به وی نسبت داده شد -به کتاب و سئت و 
سپس نظرخواهی از صحابه وآن گاه» مشورت پردازد! 
خلافتش» آن را از یاد برد و خواست نا همسان ابویکررفتار کند؟ بنگرید به: همین 


کتاب: ۰۱۳۶/۶ 


۴. رآی خلیفه در بارة پدر بزرگ 

ازابن‌عتّاس و عثمان و ابوسعید وابن‌زبیرنقل شده که ابوبکرپدر بزرگ را همچون 
پدر دانست. «صحیح بخاری [۲۴۷۷/۶]؛ سنن دارمی: ۳۵۲/۲؛ آحکام القرآن جضاص:۳/۱٩‏ 
[۱/) الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۴۶/۶؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: ص ۶۵ [ص*٩])‏ مقصود آنان 
این است که تا پدر بزرگ زنده باشد. برادران ارث نبرند ومیراث میان آنان و پدر بزرگ 
تقسیم نشود؛ همان سان که تا پدر زنده باشد برادران و خواهران ارث نبرند. 

امینی گوید: این رأی خلیفه از کتاب وسنت برگرفته نشده و هیچ یک از صحابه در 
زمان حیات وی بدان عمل نکرده است. نیزدر روزگاروی پیش نیامد که پدر بزرگی ارث 
برد تا ری وی تأیید گردد و گفته شود که هیچ یک از صحابه درزمان زندگی ابوبکربا این 
ری وی مخالفت نورزیده؛ چنان که بخاری [الضحیح: ۸/۶ ۲۴۷] وفْظبی «الجامع لأحكام 


القرآن: ۴۶/۵[۶۸/۵]) گفته‌اند. نخستین پدر بزرگی که دراسلام خواست تا همه میراث 


۱۳/۷ 


(1۸) 


)۱۷۹( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ AY 


نواده‌اش را بگیرد و به برادران او سهمی ندهد» عمربن خظاب بود که علی وزید نزد وی 
رفتند و گفتند: «این مال ازآنِ تونیست؛ بلکه تونیزهمانند یکی از دو برادر هستی.» 
پیش‌تردر همین کتاب (۱۱۸-۱۱۵/۶) به تفصیل دراین زمینه سخن گفتیم. نیزنخستین 
کسی که در بارۂ این رأی با ابوبکر مخالفت نمود» همین خلیفۂ پس از وی بود؛ و علی 
وعمروعثمان وعبدالله بن عمروزید بن ثابت وابن‌مسعود برخلاف خلیفه هم‌داستان 
بودند که همراه با پدر بزرگ برادران نیزارث می‌برند. «صحیح بخاری [۲۴۷۸/۶]؛ سنن دارمی: 
۲ بداية المجتهد: ۳۴۰/۲ [۳۴۳/۲]) سخن مالک و اوزاعی و ابویوسف و محمد و 
شافعی وابن‌ابیلیلی نیزهمین است. (أحكام القرآن جصاص:۸۲/۱[۹۳/۱]؛ الجامع لأحكام 
القرآن قوظبی: ۶۸/۵ [۴۶/۵]) 

اهل ستّت برای خلیفه چنین عذر تراشیده‌اند که وی پدر بزرگ را جانشین پدر 
می‌دانسته؛ زیرا خدای تعالی فرموده است: «دین پدرتان ابراهیم.» [حج/۷۸] و نیزفرماید: 
«ای فرزندان آدم!» [اعراف/۲۶] و مطلب را چنین بیان کرده‌اند که دراین آیات به طور 
حقیقی برای پدر بزرگ. واژُ پدر به کاررفته است. اقا برهیچ کس پوشیده نیست که 
درستي این کاربرد موجب نمی شود که پدروپدر بزرگ درهمه احکام با یکدیگریکسان 
باشند. آیا نمی‌بینید که واژۀ مادر نیزبه گونۀ حقیقی برمادربزرگ اطلاق شده و درتعریف 
مادربزرگ گفته‌اند که وی مادر بزرگ‌ترو بالاتراست (الجامع لأحكام القرآن قطبی: ۶۸/۵ 
[۴۶/۵]) اما این کاربرد اقتضا نمی‌کند که این دوازارث یکسان نصیب برند؛ وبا وجود 
این» همگان یک ششم را سهم مادربزرگ می‌دانند و طبق کتاب و سئّت» سهم مادر 
یکسوم است ؟ 

افزون براین. صحابه نخست هیچ اشاره‌ای به این عذ ر تراشیده شده نکرده‌اند واگر 
ری خلیفه دارای بها وارزشی بود. دست کم یکی ازایشان آن را جایزمی‌دانست و چون 
علی وزید باعمربن خظاب مخالفت نموده. اورا از به کاربستن این رأی نهی نمودند. آن 
یک به بیان این عذرلب می‌گشود. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۸۳ 


بلکه طبق روایت دارمی از حسن» سنت در بار پدربزرگ جاری شده بود وسپس 
ابویکراو را همچون پدر شمزد؛ اما مردم [ستت را] برگزیدند. [سنن دارمی: ۳۵۳/۲] این 
روایت اشاره می‌کند که ستّت در بارۀ پدر بزرگ» جاری وثابت گشته بود و خلیفه با آن 
مخالفت نمود و مردم نیز[ستّت را] برگزیدند و با اومخالفت ورزیده» به ستت گرامی 


عمل نمودند. 


۵. رآی خلیفه در بارة ولایت یافتن فرد فروتر 

حلبی «لسیر التبوه: ۳۵۸/۳[۲۸۶/۳) آورده که ابوک رولایت یافتن فرد فروتربا وجود 
فرد برتررا جایزمی‌شمزد؛ و نزد اهل ستّت این نظرحق است. زیرا گاه فرد فروتر برای 
سامان دادن به مصالح دين تواناتروبه تدبیرکارها و ماه نظم امور مردم» آشناتر از فرد 
فراتراست. 

حلبی این سخن را در پاسخ به این پرسش گفته که چرا ابوبکر, عمربن خظاب 
وابوعبيدة جراح را در خلافت برخویش مقلذم داشت و گفت: «با هریک ازاین دو مرد 


که خواهید بیعت نمایید!) 


باقلانی «لعمهید فی أصول الدین: ص۱۹۵ در پاسخ به پرسش در بارۂ این سخن ابویکر: 
«من برشما ولایت یافتم؛ اما بهترین شما نیستم.» گفته است: «شاید وی اعتقاد داشته 
که د ران ات کسان ب رازا ر هعاشا وعدت کلمه [راغاق ظا با حافت رن 
بیشترتحقّق می‌یابد و وضع امّت با تدبیرو مدیریّت اوبهترسامان می‌گیرد. وی آن سخن 
را گفت تا نشان دهد که اگرمانعی برای به پیشوایی گماشتن فرد فراترباشد» پیشوایی 
فرد فروتر جایزاست. از همین روی. به انصار و جزآنان گفت: «من برگزیدم که یکی از 
این دو مرد امیرشما باشد؛ پس با هریک که خواهید. بیعت کنید: عمربن خظاب 
وابوعبید؛ جراح.» واین درحالی بود که خود اومی‌دانست که ابوعبیده فروتراز خودش 
وعثمان وعلی است؛ اما اعتقاد داشت که وحدت کلمه [واتفاق نظر] با خلافت وی 


۳۱/۷ 


(۸۰) 


۱۳۳/۷ 


۸۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


بیشتر تحقّق می‌یابد و با تدبیرومدیریّت او فتنه‌ها بریده می‌شود. واین نیز چیزی بود 
که آنان در برابروی برایش پاسخی نداشتند.) 

فرمانروایی الهی است. ه رچند رسول برای آوردن شریعت ووحی خداوند اختصاص یافت. 
جایگاه خلیفه آن است که به تبلیغ وتبیین پردازد وآن چه را به اجمال بیان شده» تفصیل دهد 
ومسائل مشکل را تفسی رکند و کلمات خداورسولش را برمصداق‌هاشان تطبیق نماید ودر راه 
تأویل بجنگدا _چنان که پیامبردر راه نزول وحی می‌جنگید -وآشکار کف ان جه را که 
پیامبرمجال بیان نیافت؛ بدین سبب که يا هنوز زمانش فرانرسیده بود یا جان‌های مردم 
برای آن آمادگی نداشت ويا سبب‌هایی جزاین. پس هریک ازاین دود ر گسترة لطف 
الهی جای دارد؛ همان لطفی که بر خداوند بایسته است؛ بدین معنا که بندگان را به 
فرمانبری نزدیک سازد و از سرکشی دور فرماید؛ و به همین سبب» آنان را آفرید و بندۀ 
خویش ساخت وآن چه را نمی‌دانستند» به آنان آموخت. پس بشررا همچون چهارپایان 
رها نساغت:تا بخورند و کام یابند و فا آرزوها گردند+ بلکه ایشان را آفرید تا لور 
بشناسند وآنان را توان بخشد تا به خشنودی‌اش دست یابند و با برانگیختن رسولان 
وفرستادن کتاب‌ها وفرستادن پیوستۀ وحی در زمانی به دنبال زمانی» راه رسیدن به این 
مقصود را برایشان هموارفرمود 


عمرهیچ پیامبری تاپایان دنيا ادامه ندارد و برایش تقدیرنگشته که تاابد زنده 


۱. پیامب رت مولامان امیرالمومنین را با همین ویژگی تعریف فرمود: «درمیان شما کسی است که برای تأویل قرآن 
می‌جنگد. همان گونه که من برای فرود آمدن آن جنگیدم.» ابوبکر گفت: «ای رسول خدا! آیا من همان کس 
هستم؟) فرمود: «نه .» عم رگفت: «ای رسول خدا! آیا من همان کس هستم ؟» فرمود: «نه؛ بلکه آن پینه زنندۀ کفش 
است .» و این درحالی بود که کفش خویش را به علی داده بود تا پینه زند. 
آن را گروهی از حافظان با ذکر سند روایت کرده‌اند و حاکم [المستدرک على الصَحیحین: ۱۳۲/۳] و ذهبی 
[تلخیص المستدرک على الضحيحين] و هیثمی [مجمع الزوائد: ۱۳۳/۹] آن را صحیح شمرده‌اند؛ چنان که 
تفصیلش خواهد آمد. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر SRO‏ 


بماند. شریعت‌ها نی زگسترۂ زمانی معیّنی دارند؛ همچنان که شریعت واپسین تا نهایت ادامه 
می‌یابد. پس چون رسولی درگذرد وشریعتش دارای یکی ازآن دوم دت باشد ودرهردونوع» 
برخی از جان‌ها هنو زکمال نیافته وبعضی ازاحکام -هرچند تشریع گشته بودند -هنوزتبلیغ 
نشده وبرخی نیززمانشان فرانرسیده بود؛ و زاده‌هایی بودند که مقر بود تا پیدایش آن‌ها 
به تأخیرافتد. [آری؛ با عنایت به این حقایق» چون رسولی درگذرد] خردمندانه نیست 
که امت دراین وضع به حال خود رها گردند» در حالی که همۀ مردم در بهره‌مندی از 
آن لطف بایسته برخدای سبحان» یکسان هستند؛ پس برخداوند - بزرگی‌اش بشکوه باد! - 
بایسته است که برای آنان کسی را برانگیزاند تا با بیان خویش» شریعت را کمال بخشد؛ 
با برهان خود» شبهه‌های کفرورزان را بزداید؛ با شناخت خویشتن [به حقایق دین]» 
تیرگی‌های نادانی را بپیراید؛ با شمشیرو تیغ خویش» شرو اسب دشمنان دین راازآن 
دور سازد؛ وبا دست و زبانش» انحراف و کجی را به راستی و درستی تبدیل کند. 

ازآن جا که حضرت مولا - بخشش‌هایش بشکوه باد! -به بندگان خود عنایت می‌ورزد 
و بر خویش لازم فرموده که به آنان نیکی نماید و جز خیرو خوشبختی به آنان چیزی 
نبخشد؛ پس برا و است که برایشان کسی را برگزیند که این بار گران را بردوش کشد ودر 
همۀ وظیفه‌ها جایگزین رسول گردد و به این گزینش به روشنی از زبان آن پیامبر 
برانگیخته تصریح کند؛ و روا نیست که آنان را به راه خودشان وانهد و سرگشته رهاشان 
سازد. آیا نبینید که عبدالّه بن عمربه پدرش گفت: «مردم در بارۀ تومی‌گویند که کسی 
را به خلافت برنمی‌گزینی. اگرچوپانی برای شتران یا گوسفندانت داشته باشی واوآن‌ها 
رارها کند و نزد توآید. وی را تقصیرورز می‌شماری» حال آن که سرپرست مردم بیش از 
چوپان شترو گوسفند مسولیت دارد. پس چون با خدای 4 دیدار نمایی و کسی 
را بربندگانش خلیفه قرار نداده باشیء به او چه خواهی گفت؟» (الشنن الکبری تألیف 


بیهقی: ۱۴۹/۸ از صحیح مسلم [۰۲/۴]؛ سیر عمرتألیف ابن جوزی: ص۱۹۰ [ص۱۹۵]؛ الیاض 


(AY 


۱۳۳/۷ 


(AY) 


۲۸۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 
التضره: ۷۴/۲ [۳۵۳/۲]؛ حلية الأولیاء: ۴۴/۱؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۰۶/۱۳[۱۷۵/۱۳] 
نیزعايشه به ابن‌عمرگفت: «پسرم! سلام مرا به عمربرسان و بگو: «امّت محمد را 
بای سرن‌ست رها نگیم عاف ای برا قان یکسا رانا رایس از ی رجا زا گان 
که من برایشان از فتنه بیم دارم !» (الامامة و الشیاسه: ۲۲/۱ [۲۸/۱]) پس اگرمردم در کار 
همچنین عبداله بن عمربه پدرش گفت: کاش کسی را جانشین خویش سازی !» 
گفت: «چه کس را؟» گفت: «تلاش کن [تا بیابی]! تو خدای آنان نیستی [ که غیب 
بدانی] ]. تلا ش کن! اگرسرپرست یکی از زمین‌های خود را نزد خویش فراخوانی» آیا دوست 
نمی‌داری که وی کسی را در جای خود بگمارد تا هنگامی که به آن زمین بازگردد؟» عمر 
گفت:«آری.» گفت: «آیا اگرچوپان گوسفندانت را فراخوانی دوست نمی‌داری تامردی 
را برجای خود نهد تا برگردد؟» (الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۳۴۳/۳[۲۴۹/۳) 
e‏ : «من د ue‏ پس از خویش 


همچون گوسفند بدون چوپان رها سازم.» (تاریخ الم والملوک طبری: ۳۰۴/۵[۱۷۰/۶ ]؛ الامامة 


و الشیاسه: ۱۵۱/۱ [1۵۹/۱]) 

کاش می‌دانستم چرا اقت در بار تعیین جانشین برای پیامبربزرگوان این دلیل 
عقلي پذیرفتة همگان را نادیده گرفته وپیامبررا به چشم‌پوشی ازآن متهم نموده‌اندا 
من ندانم. 

نیزروا نباشد که تعیین خلیفه به افراد امت يا اهل حل و عقد ازمیان ايشان واگذار 
گردد؛ زیرا به موجب عقل سلیم. امام باید دربردارندۀ شرط‌هایی باشد که برخی ازآن‌ها 


از جمله ویگی‌های پنهان روحی و اخلاق و منش‌هایی است که جزدانندة نهان‌ها 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ 1۸۷ 1 
کسی ازآن آگاه تست ۰ همجون عصمت › پاکی روح؛ ای دروني دورسازندهٌ 
وی از هواهای نفسانی و خواسته‌های نابجاء دانشی که با آن در هیچ یک ازاحکام به 
گمراهی نیفتد. و بسیاری از ویژگی‌های درونی دیگر. در جهان بیرون؛ تنها جزئیاتی از 
این وت گی غا بروزمی‌ناید که سن دشوار است تا با شمردن آن‌هاءبه تبرت کلیات آن 
ویتگی‌ها حکم گردد. «و پروردگارت آن چه را سینه‌هاشان نهان می‌دارد و آن چه را آشکار می‌سازند. 


می‌داند.» [قصص/۶۹] «خدا داناتر است که رسالت خویش را کجا نهد.» [انعام/۱۲۴] 


پس امّتی که دستش از رسیدن به غیب‌ها کوتاه است. نمی‌تواند تشخیص دهد 
که چه کس بدین صفت‌ها آراسته گشته؛ و معمولاً در گزینش دچار خطا می‌گردد. آن 
گاه که پیامبری همچون موسی - برپیامبرما وخاندانش واودرود باد! -از هزاران هزارتن» هفتاد 
مرد را برگزیند و ایشان پس از رسیدن به وعده‌گاه الهی گویند: «خداوند را آشکارا به ما 
بنمایان!» [نساء/۱۵۳] دیگر در بارۀٌ افراد عادی و گزینش آنان» و انسان‌های مادّی 
و دنیاپرست و انتخابشان چه گمانی دارید؟ آنان چه توانند کرد جزآن که کسی را 
برگزینند که همچون دندانه‌های شانه با خود ایشان برابراست وهمانند آنان به کسی نیاز 
دارد که او و ایشان را به راه راست بدارد؟ آنان ایمن نیستند از این که فردی تباه‌کار را 
برگزینند یا به شخصی فتنه‌گر د چار شوند یا برس رکسی بریزند که چیزی را خلاف آن چه 
در دل دارد. آشکار می‌کند و یا نادانی را انتخاب سازند که دراحکام به آشفتگی افتد 
وخطاهای بزرگ مرتکب شود و جنایت‌ها پدید آورد وندانسته به گناه آلوده شود یا نداند 
ولی پروا نکند که سخنی باطل گوید و حکمی نادرست دهد؛ و بدین سان» امت از 
همان جا که هی خاس کازها ا امان دحك ماش کر فیس در 
هلاک افتند؛ همان سان که همانندهای این رخداد دربیعت با معاویه ویزید و خلفای 


اموی روی داد. 


۱. درجاهای دیگر[ازاین کتاب] به طورگسترده در بارۀ بایستگی این ویژگی‌های برین شخصیتی برای امام» دلیل 


آوردیم . 


۱۳/۷ 


(AY) 


(AF) 


۸۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


پس برآفریننده‌ای که همه اين‌ها را درآفریدگان خویش ناخوش می‌شمرد. بایسته 
است که هیچ یک ازآفریدگانش که ایشان را ستم پیشه ونادان آفریده" _را درانتخاب 
خلیفه مجازنشمرد. «آیا کسی که آفریده» نمی‌داند. حال آن که باریک‌دان و آگاه است؟» [ملک/۱۴] 
«و پروردگارت آن چه را خواهد آفریند و برگزیند؛ و آنان را حق گزینش نیست.» [قصص /۶۸] در این 
امر[ خلافت]. «و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدای و پیامبر او کاری را حکم فرمایند. 
آنان را درآن کارشان گزینشی باشد؛ و هرکه خداوند و پیامبرش را نافرمانی کند. به‌راستی گمراه گشته, 
گمراهی‌ای آشکار.» [احزاب /۳۶] 

پیامبربزرگوارازهمان روز نخست که [دعوت] خویشتن را به قبیله‌ها عرضه فرمود. 
مردم را ازاین حقیقت آگاه ساخت. وی به بنی‌عامربن صعصعه رسید وآنان را به سوی 
خداوند فراخواند. یکی ازایشان گفت: «آیا می‌پذیری که اگرتورا براین کارت پیروی کنیم 
و سپس خداوند برمخالفانت چیره‌ات سازد. پس از تواین فرمانروایی از آن ما باشد؟» 
وی فرمود: «همانا این کار در اختیار خدا است و اوآن را هرجا که خواهد. بگذارد.» 
(الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۲/۲ [۶۶/۲]؛ الزوض النْف: ۲۶۴/۱ [۳۹-۳۸/۴]؛ بهجة المحافل 
عمادالّین عامری:۱۳۸/۱؛ الشيرة الحلبیه: ۳/۲؛ السيرة البویه تألیف ژّینی دخلان: ۳۰۲/۱ 
[۱۴۷/۱] چاپ شده در حاشية السيرة الحلبيه؛ حياة محمد تألیف هیکل: ص۱۵۲ [ص!۲۰- 
۳۲ 

کجا روا باشد که مردم در کار خلافت حتق گزینش داشته باشند؛ مردمی که در 
انتخاب. دارای فراوانی هدف‌ها وغرض‌ها و انگیزه‌ها ورویکردها و خواهش‌ها هستند و 
دیدگاه‌ها و آرا و عقایدشان در بررسی روحیّات و شخصیّت‌های بارز افراد متفاوت 
و متعارض است؟ از این گذشته. حزب‌ها و دسته‌ها و قوم‌ها و طایفه‌های درگیر با 
یکدیگر بسیارند و در میان آدمیزادگان بینوا؛ از همان روز نخست کینه‌های قومی 
و طایفه‌ای و ملی‌گرایانه رایج و همه‌گیر بوده است. 


۱. بنگرید به: احزاب /۷۲. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SA‏ 


انتخاب ازنخستین لحظ آن با ستیزو زد و خورد ودرگیری ونگاه خشم‌آلود وجار 
و جنجال ودشمنی ورزیدن آغاز گشت. چندان که بُردهای یمانی از هم دریده شد و 
شرّوآسیب رخ داد. با انتخاب» چه حرمت‌ها که شکسته. چه مقذسات که خوار 
شمرده. چه حقیقت‌ها که ضایع. چه حق‌های ثابت که باطل» و چه مصالح همگانی" 
که تباه شدند واتحاد ازمیان رفت› صلح متزلزل گشت» خون‌های پاک ریخته شد» 
واندام‌های اسلام راستین پاره پاره زرا کته کت پس هربی‌بهره‌ای [از فضیلت]ً در 
خلافت طمع ورزید؛ از بازاري جامه‌فروش گرفته تا دلال سرگرم به سوداگری در بازاریا 
بژازی که خاندانش را برگردن مردم سوار کرد یا گورکنی که در فضیلت وارزش؛ شخصی 
شناخته شده نبود یا آزادشدة ستم‌پيشه يا باده‌نوش همیشه‌مست يا پرده‌در فتنه‌انگین 
ازآنان که بندگان خدا را به بردگی گرفتند و مال خداوند را به هم بخشیدند و کتابش را 
مايه فریب ساختند و دینش را دگرگون نمودند. 

به اق قتضای این بیان پرپیمانه. خلیفه باید در میان اقتش برترین مردم باشد؛ زیرا اگر 
درروزگاروی» کسی درفضیلت با اویکسان یا ازاو برترباشد» ازانتخاب وی» یا ترجیح 
دادن بدون دلیل لازم می‌آید ویا از کفۀ برتروسنگین‌تر کم نهادن. 


افزون براین» اگرامام در یکی ازآن ویژگی‌ها دارای کاستی باشد» ممکن است به 
چیزی نیازش افتد که دانشش از آن جدا افتاده» بصیرتش در آن دچار کوتاهی گشته. 
وقدرتش ازآن ناتوان شده؛ وآن گاه فاجعۀ بزرگ پیش می‌آید؛ یا فتوای بدون دلیل ورأی 
بی‌پشتوانه؛ و یا فراگیری از کسی که او را به راه راست وادارد. در مورد نخست. تباهی 
وسستی پیش می‌آید؛ و در مورد دوم» سقوط جایگاه و موقعیّت امامت؛ حال آن که در 
امام نیزهمچون پیامبرشرط است که به گونه‌ای باشد که بتوان از اوفرمان برد: «و هیچ 
پیامبری نفرستادیم. مگربرای آن که [باید] به فرمان خدا فرمانش برند.» [نساء /۶۴] و فرمانبری از 


۱ درمتن «الصالح العالم» آمده؛ اما گویا «الصالح العام» بوده باشد. ترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


۱۳۵/۷ 


(1۸۵) 


۱۳۶/۷ 


۹۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


و صاحبان فرمانروایی [به حق] از خودتان. فرمان برید!) [نساء ]۵٩۹/‏ 


این ازآن رو است که وی بتواند حدود الهی را جاری و باطل‌ها را ابطال سازد. چه 
بسا که از نادانی وی» شبهه به اصل دعوت الهی و حقیقت دین سرایت نماید. اگر 
سرپرست و فراخواننده دین در پاسداری آن و از ميان بردن شبهه‌های روی‌آورنده به 
سویش ناتوان و دستش کوتاه باشد. 

همۀ این‌ها می‌طلبد که امام درهمۀ صفات کمالی. کامل وازهمه امت برترباشد: 
«بگو: آیا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند. یکسانند؟» [زمر/۹] «بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؛ یا آیا 
تاریکی‌ها و نور برابرند؟» [رعد/۱۶]«آیا کسی که به حق راه می‌نمایاتد. برای پیروی سزاوارتراست یا آن 


که خود راه نیابد» مگراین که او را راه نمایند؟ پس شما ر جه شده؛ چگونه داوری کنید؟» [یونس/۳۵] 


خلافت نزد اهل سئت 

آری؛ خلافتی که اینان بدان اعتقاد دارند» به هیچ یک ازآن چه گفتيم. نیازمند 
نیست؛ زیرا ایشان ه رکس را که دارای این ویژگی‌ها باشد. خلیفه می‌پندارند: براقت 
چیره گردد. دست دزد را قطع نماید. قاتل را قصاص نماید. مرزها را پاس دارد. امنیت 
همگانی را حفظ نماید. و کارهایی از این دست. چنین کسی اگردچار فسق شود. 
برکنار نمی‌گردد و نمی‌توان از گناه آشکار بزرگش انتقاد نمود و نادانی اش را عیب شمرد 
و لغزشش را بازخواست کرد. در وی شرط نیست که هیچ یک از ویژگی‌های والای 
شخصیّتی را دارا باشد و او می‌تواند دیگران را [بازخواست و] سرزنش کند و بروی هیچ 
سرزنش و بازخواستی نیست. 

سخن باقلانی 

باقلانی «التمهید فی آصول الدین: ص(۱۸) گوید: 


«باب گفتار در بار ویژگی امامی که لازم است با وی پیمان فرمانروایی بسته شود: 


غلو ورزیدن در بارهُ ابوبکر SAN‏ 

اگرکسی گوید: ما را آگاه کنید که ویژگی امامی که لازم است با وی پیمان فرمانروایی 
بسته شود. نزد شما جیست ؟ 

گوییم: واجب است که وی دارای ویژگی‌هایی باشد که از جملۀ آن‌ها چنین است: 

-قريشي ناب باشد. 

دردانش دارای جایگاه یک قاضی از قضات مسلمانان باشد. 

_در کار جنگ ادارةٌ سپاه‌ها و دسته‌های سربازان. پاسداری از مرزها. حمایت از 
کیان. حفظ امت. انتقام‌کشی از ستم‌ورزان. داد ستاندن برای مظلومان و آن چه به 
مصلحت امّت مربوط است دارای بصیرت باشد. 

از کسانی باشد که دراجرای حدود دچارنازک دلی و مدارا و محافظه‌کاری نگردند 
واززدن گردن‌ها و[تازیانه] زدن بربدن‌ها بی‌تاب نشوند. 

- در دانش و دیگرزمینه‌های قابل برتری» از برترین مردم باشد؛ مگرآن که مانعی 
برای تعیین فرد برترپیش آید که دراین صورت. گماشتن فرد فروترنی زجایزاست. این 
ویژگی‌ها برای امام لازم نیست: معصوم بودن» غیب را دانستن» شهسوارترین ودلیرترین 
بودن دراعّت. واین که از بنی‌هاشم باشد نه جزایشان از قریش.» 

همو(همان: ص۱۸۵ گفته است: «اگ ر گویند: آیا امت به علم امام واین که وی به 
طور خاض چیزی را بداند وآن چه را ایشان نمی‌دانند» روشن سازد» نیازمند است ؟ گفته 
شود: چنین نیست؛ زیرا امام واقت دردانش وحکم شریعت با یکدیگریکسانند. سپس 
اگرگفته شود: پس چراامام گماشته می‌شود؟ گفته شود: به سبب آن چه پیشترگفتیم 
همچون ادارۀ کار سپاه. پاسداری از مرزهاء بازداشتن ستمگر دادخواهی ستمدیده. 
اجرای حدود. تقسیم نمودن اموال عمومی میان مسلمانان و واداشتن آنان به حج 
و جهاد. این است آن چه امام عهده‌دارمی‌شود وبه سبب آن تعیین می‌گردد؛ پس اگردر 
یکی ازاین کارها به خطا رود یا آن را از جای خویش بگرداتد. امت بروی نظارت واشراف 


می‌ورزد تا به راه راستش دارد و انجام وظیفه‌اش را از او بخواهد.) 


(۸۶) 


V/V 


(AY) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAT 


همو(همان: ص۱۸۶ گوید: «توده اهل اثبات" و اصحاب حدیث گفته‌اند: اگرامام 
دچارفسق وستم گردد بدین سان که اموال را غصب نماید بربدن‌ها [نابجا تازیانه] زند» 
یی خان‌هایی شون که سرت قف حق ها رابامال مایت وتو ود خا را مطل 
سازد. از خلافت خلع نمی‌شود و شوریدن بروی واجب نیست؛ بلکه واجب است که او را 
اندرز و بیم دهند ودرآن چه به معصیت خدا می‌انجامد. ازاوفرمان نبرند. اینان برای 
اثبات سخن خویش به روایت‌های فراوانِ هم افزا" ا زپیامب رت وصحابه استناد نموده‌اند 
که فرمانبری از پیشوایان واجب است. حتّی اگرستم ورزند و اموال را به سود خویش گیرند. 
پیامب راثا فرموده است: «بشنوید و فرمان برید پیشوایتان را حتّی اگرغلامی بینی‌بریده 
و حبشی باشد؛ وپشت سرهرنیک و بدی نماز بگزارید!» نیزروایت شده که وی فرمود: «از 
آنان اطاعت کن» حتّی اگرمالت را بخورند و برپشتت بزنند. مادام که آنان نماز می‌گزارند» 
ازایشان اطاعت کنید!» دراین زمینه» خبرهای فراوان رسیده و ما در کتاب اکفار المتأولین» 
درهمین باب آن روایت‌ها را آورده وروایت‌های مخالف ومعارض با آن‌ها راياد کرده و در 
تأویل آن‌ها سخنی آورده‌ايم که به خواست خداء خوانندگانِ آن را کفایت کند.» 


همورهمان: ص۸۶ گفته است: «اگربرای کسی جزامام فضیلتی حاصل شود که 
با آن بروی برتری یابد. موجب برکناری آن امام نمی‌شود. حتی اگرچنان باشد که چنان 
چه درآغازپیمان بستن با آن امام؛ کسی دیگردرآن صفت براو برتری می‌یافت» واجب 
بود که از بیعت با او به ببعت با فرد برترعدول شود. این بدان دلیل است که افزونی 
فضیلت درفردی جز وی» بدین معنا نیست که اودردین بدعت یا امری جدید را پدید 
آورده و شخصیّتش دچار دگرگونی گشته که برکناری‌اش را موجب گردد. همانند این 
سخن همان است که از هم‌مذهبان خویش آوردیم که پدیدار شدن فسق درامام پس 
۱. دربرابرقدریه وظاهریان اهل اثبات ب رکسانی اطلاق می‌شود که برای احکام. علل برشمرده و در کار خدا چون 


وجرانموده وبرایش صفاتی اثبات کرده‌اند که به تشبیه وتجسیم انجامد. بنگرید به: احکام ان حزم: ص۱۱۴۶. م“( 
۲ . این تعبیررا به جای «متظافر» نهاده‌ایم» به معنای روایاتی که یکدیگررا تقویت می‌کنند. (ن.) 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر Ka‏ 


ازپیمان بستن با او سبب برکناری اش نمی‌شود؛ هرچند اگرد رآغازبیعت چنین شده 
بود؛ واجب بود که ازاوروی گردانند و پیمان با وی باطل می‌شد.» 

امینی گوید: آن چه یاد می‌کنيم از جمله آن روایت‌های فراوان مورد اشاره باقلانی 
است که دلالت دارد باید ازامامان پیروی کرد. حتّی اگرستم ورزند و اموال را به سود 
خویش گیرند؛ و امام با فسق برکنار نمی‌شود: 

۱. از حّيفة بن یمان نقل شده است: «گفتم: «ای رسول خدا! ما در [کفرو] شر 
می‌زيستيم و خداوند [اسلام و] خیررا آوژد که اکنون درآنیم. آیا در ورای این خی شرّی 
خواهد بود؟» فرمود: «آری.» گفتم: «و آیا در ورای آن شر خیری خواهد آمد؟» فرمود: 
«آری.» گفتم: «وآیا در ورای آن خیر شرّی خواهد بود؟» فرمود: «آری .» گفتم: «اين چگونه 
شود؟» فرمود: «پس از من پیشولیانی خواهند بود که هدایت مرا اجرا نمی‌کنند وبه خود 
نمی‌گیرند وبه ستتم رفتارنمی‌کنند ودر میانشان مردانی هستند که پیکرانسانی دارند؛ 
اما دل‌هاشان شیطانی است.» گفتم: «ای رسول خدا! اگرآن رورگار را درک نمایم» چه 
کنم؟» فرمود: «از حاکم سخن بشنووفرمان بب حتی اگربرپشتت [تازیانه] زند ومالت 
را بستاند. پس بشنوو فرمان ببرا»» «صحیح مسلم: ۱۱۹/۲ [۱۲۴/۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۱۳۷/۸ 

۲ از عوف بن مالک اشجعی نقل شده است: «از رسول خدا ا شنیدم: (بهترین 
پیشوایانتان کسانی هستند که دوستشان می‌دارید وآنان نیزشما را دوست می‌دارند؛ بر 
آنان درود می‌فرستید و آنان نیزبرشما درود می‌فرستند. و بدترین پیشوایانتان کسانی 
هستند که آنان را دشمن می‌دارید و آن‌ها نیزبا شما دشمنی می‌ورزند؛ آنان را لعن 
می‌کنید وایشان نیزشما را لعن می‌نمایند.» گفتیم: «ای رسول خدا! آیا درآن صورت. با 
آنان ستیزو جنگ نکنیم؟» فرمود: «نه» مادام که در میانتان نماز بگزارند. هلا که هرکس 


امیری براوولایت یافت و دید که کاری درنافرمانی خدا انجام می‌دهد. باید ازاین کار 


A/V 


(1A۸) 
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وی درنافرمانی خدا بیزاری جوید و هرگزاز اطاعتش دست نکشد!» (صحیح مسلم: ۱۲۲/۲ 


[۴ /۱۲۹]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۵۹) 


۳ لَمَة بن یزید جعفی از پیامب ر پرسید: «ای رسول خدا! اگرامیرانی برما حاکم 
گردند که حق خویش را ازما بخواهند؛ اما ما را از حقمان محروم سازند» به ما چه فرمان 
دهی؟» راوی گوید: «رسول خدا ٤‏ از وی روی برگرداند. سپس دیگربار مه همان 
سؤال را نمود و پیامبرباز هم چنین کرد. سپس سَلَمَّه بار دیگر پرسید و پیامبر فرمود: 
«سخن بشنوید واطاعت کنید؛ زیر آن چه آنان به آن مکلف شدند. برعهد؛ خودشان 
اسخاوآن جه ما یه آن ماف دا بر دة خودتان.»» (صحیح مسلم: ۱۲۲/۴[۱۱۹/۲]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۵۸) 

۴ از مقدام نقل شده که رسول خدا یه فرمود: «هرچه را امیرانتان فرمان دهند. 
اطاعت کنید. اگرشما را به چیزی فرمان دهند که من آن را به شما گفته‌ام» برآن پاداش 
یابند وشمانیزبه سبب اطاعتتان اجریابید؛ واگرشما را به چیزی فرمان دهند که من 
شما را به آن فرمان نداده‌ام. گناه آن برخود ایشان است و شما از آن بریء هستید [و 
بی‌گناهید]. این ازآن رواست که چون شما با خداوند دیدار کنید» گویید: «پروردگارا! بر 
ماستمی نرود؟» واوفرماید: «ستمی نرود.» پس شما گویبد: «پروردگارا! تورسولانی را به 
سوی ما فرستادی وما ازآنان به اجازۀ توفرمان بردیم؛ و خلفایی را جانشین آنان ساختی 
وبرماحاکم نمودی" وما به اجازه توازآنان فرمان بردیم؛ وامیرانی را برما حاکم ساختی 
وما ازآنان فرمان بردیم.» پس خداوند فرماید: «راست گفتید. آن گناه برایشان است و 
شما از آن بریء هستید.)) (الشنن الکبری تالیف بهنی: 0۵9/۸ 


۵. ازسوید بن غفله نقل شده است: «عمربن خظاب به من گفت: «ای ابوامیّه! بسا 


۱ این افترایی است برخداوند؛ زیرا خدا هرگ زچنان خلفا وامیرانی را برمردم خلیفه نساخت وحاکم نفرمود؛ بلکه 
آنان تنها انتخاب شده اقتشان بودند. هرگاه آن خلفا نیک باشند یا بد وستمگر سپاس وسرزنش از آن همان 


امت استتا: 


غلو ورزیدن در بارهُ ابوبکر 7۹۵۱ 
که تو پس ازمن زنده مانی. پس ازامام فرمان ببس حتی اگرغلامی حبشی باشد. اگرتورا 
زد» صب ر کن؛ اگرتورا فرمانی داد اطاعت کن؛ اگر[از حقت] محرومت نمود. صب رکن؛ اگر 
به توستم ورزید. شکیبایی ور و اگرتورا فرمانی داد که دینت را بکاهد. بگو:"با خونم [و به 
خاطر حفظ جانم] می‌شنوم و فرمان می‌برم؛ نه با دینم [و با اعتقاد دینی‌ام]."6» [الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۱۵۹] 

با استناد به همین حدیث‌ها است که توده آنان معتقدند امام اگردچارفسق شود. 
برکنار نمی‌گردد. نوّوی (شرح صحیح مسلم [۲۲۹/۱۲]) -درحاشیة ارشاد الشاری لشرح صحیح 
البخاری (۳۶/۸) -دردنبالة این حدیث‌های یاد شده از صحیح مسلم» گفته است:«معنای 
این حدیث آن است که با حاکمان در حکومتشان نستیزید وبه آنان اعتراض نکنید» مگرآن 
که کاری ناشایست ازایشان ببینید که براساس قواعد اسلام آن را به یقین نادرست می‌دانید. 
پس اگرچنین دیدید آن را رد3 وبرایشان اعتراض کنید وهرجا هستید. حق را بگویید. و اما 
شوریدن برآنان وبه جنگ برخاستن ضد ایشان» به باورهمٌ مسلمانان حرام است؛ حتّی اگر 
آنان فاسق وستم‌پیشه باشند. حدیث‌هایی پشت درپشت. به همین معنا که گفتم رسیده 
واهل سئت اثفاق نظردارند که سلطان با فسق خود به خود برکنار نگردد ... پس آگر بر 
خلیفه فسق راه یابد. برخی گفته‌اند که برکنارنمودنش واجب است. مگراین که آشوب و 
جنگ ازآن پدید آید. اما توده فقیهان ومحدنان ومتکلمان اهل سئت گفته‌اند که خلیفه با 
فسق وستم وتعطیل نمودن اجرای حقوق. نه خود برکنارمی شود ونه باید برکنارش سازند؛ و 
به این سبب. شوریدن بروی روا نباشد. بلکه بايد اورا اندرزوبیم داد.» 

امینی گوید: پس عذر عايشه و طلحه و زبیرو پیروانشان از پیمان شکنان و بیرون 
شدگان ازدین چه بود که برمولامان امیرالممنین شوریدند ؟ گیریم که وی - صلوات الله عليه - 
قاتلان عثمان را پناه داد و-معاذ اله! -حدود را تعطیل نمود؛ پس چرا به این احادیث که آن 


اقت بینوا ستتی مسلّم و مشروعش شمرده‌اند. عمل نشد؟ من ندانم. 


1۳4/۷ 


(۸۹٩) 


۲ 


۱۳۰/۷ 
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سخن تفتازانی 

تفتازانی (شرح المقاصد: ۲۷۱/۲ [۲۳۳/۵]) گوید: «شرط نیست که امام از بنی‌هاشم 
ودارای عصمت و برتراز زیردستان خود باشد.» 

همورهمان: ۲۷۲/۲) گفته است: «چون امام درگذرد و کسی که دارای همه شرط‌ها 
است» بدون بیعت وتعیین شدن به امامت از سوی امام پیشین. برخیزد و با زور و قدرت 
خویش برمردم چیره گردد. خلافت برای وی انعقاد یابد. بنا به سخن درست‌تر اگروی 
فاسق يا نادان باشد» نیز چنین می‌شود؛ با این تفاوت که درآن کارش از وی اطاعت 
نمی‌گردد. فرمان بردن از امام» خواه عادل باشد و خواه ستم پیشه» هنگامی واجب است؛ 
مادام که با حکم شرع مخالف نباشد.» 


سخن قاضی ایجی" 

قاضی ایجی (المواقف فی علم الکلام آص‌۳۹۸]» گوید: 

«تودۀ دانشوران برآنند که کسی شایستۀ امامت است که دراصول وفروع مجتهد 
باشد تا بتواند کارهای دین را برپای دارد؛ صاحب نظرو اندیشه باشد تا کارهای حکومت 
را بگرداتد؛ و دلیرباشد تا برپاسداری از قلمرو کشور توانا باشد. برخی گفته‌اند که این 
ویژگی‌ها شرط نیست؛ زیرا در کسی یافت نگردد؛ پس شرط نمودن آن‌ها یا بیهوده باشد 
ویا مکلف نمودن به چیزی که عمل به آن درتوان نیست ومفسده‌هایی را درپی می‌آوزد 
که نصب پیشوای بدون این ویژگی‌ها می‌تواند ا زآن مفسده‌ها پیشگیری کند. 

آری؛ واجب است که امام» عادل باشد تا ستم نورزد؛ عاقل باشد [- دیوانه نباشد] 
تا شایستهُ دست بردن در کارها گردد؛ بالغ باشد, زیرا عقل نابالغ کوتاه است؛ مرد باشد» 
زیرا عقل و دین زنان کاستی دارد؛ آزاد باشد تا خدمت نمودن به آقایش او را به خود 


۱. وی قاضی عبدالرَحمان ایجی (د.۷۵۶) پیشوای شافعیان است. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAV‏ 


دراین میان» ویزگی‌هایی نیزهستند که درشرط بودن آن‌ها اختلاف است: 

یک. قریشی بودن. 

دو. از بنی‌هاشم بودن. این را شیعیان شرط دانسته‌اند. 

سه. آگاهی به همه مسائل دین. این را نیزامامیّه شرط کرده‌اند. 

چهار. پدیدارشدن معجزه به دست امام؛ زیرا از همین جااست که راست بودن 
اڏعای امامتش و عصمت وی آشکار گردد. این را غلژورزان گفته‌اند. 

این که ما برای خلافت ابویکردلیل داریم» درحالی که هیچ یک ازسه شرط اخیر 
برای وی ثابت و لازم نبود. آن سه را باطل می‌سازد.! 

پنج. معصوم بودن. این را امامیّه واسماعیلیان شرط دانسته‌اند وهمین که به باور 
همگان برای ابویکرعصمت واجب نبود آن را باطل می‌گرداند".» 


سخن ایوالثناء؟ 

ابوالثناء (مطالع الانظار: ص۴۷۰) گوید: 

«امامان نه ویزگی دارند: 

یک. امام در اصول و فروع دین مجتهد باشد. 

دو صاحب نظروتدبیرباشد تا رویدادها و کارجنگ وصلح ودیگرکارهای سیاسی 
را اداره نماید. 


سه. دلیرو دارای قلبی نیرومند باشد و از برپای داشتن جنگ نهراسد و دلش در 


۱ این دلیلی است که مادرفرزند مرده را می خنداتد؛ زیرا فراترازاین نیست که مصادره به مطلوب ویکی دانستن 
معاودلیل است. 
۲. بخوانید و بخندید؛ یا آن را به جملۀ پیشین عطف کنید! 


۳ شمس‌الذّین بن محمود اصفهانی (د.۴۹ ۷). 


)۱٩۱( 


۱۳۱/۳۷ 


)۱٩۲( 
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اجرای حد ناتوانی نورزد واز دیگرسو بی‌پروایی نورزد ومردم را درهلاکت نیفکند [ونه 
افراط ورزد و نه تفریط]. 

گروهی دراین سه ویژگی تساهل ورزیده و گفته‌اند: «هرگاه خود امام دارای این سه 
نباشد» کسی را با این ویژگی‌ها برای انجام چنین کارهایی نیابت می‌بخشد.» 

چهار. عادل باشد؛ زیرا درجان‌ها و دارایی وناموس مردم دست هی برد واگرعادل 
نباشد» مردم از تجاوزگری اش ایمنی نیابند. 

هفت. مردی. 

هشت . اراد بودن . 

بر خلاف انديشه اسماعیلیان و شیعیان دوازده‌امامی» عصمت برای امام شرط 
نیست. دلیل ما آن است که ابویکربه امامت رسید" وامّت هم‌داستان بودند که عصمت 


برای وی واجب نبوده؛ البقّه نمی‌گویم که عصمت نداشته است.) 


آن چه امامت با آن تحقّق یابد 

قاضی عضد ایجی (المواقف فی علم الکلام اص۳۹۹]» گوید: 

«مطلب سوم در بار چیزهایی است که امامت با آن ثابت گردد. امامت یا با تصریح 
پیامبراثبات می‌شود و یا با نص يا تصریح امام پیشین. همگان این دو را پذیرفته‌اند 
دلیل ماء ثابت شدن امامت ابویکربا بیعت اینان است." 


چون ثابت شد که امامت با انتخاب وبیعت تحقّق یابد. بدان که تحمّق آن نیازمند 


۱. شگفتا؛ چه برهان‌آوری استواری ! 


۲. بنگرید که چگونه آنان بافته‌های خود را برروی یک نورد بافته‌اند! 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAN‏ 


اجماع نیست؛ زیرا هیچ دلیل عقلی یا سمعی برآن برپای نگشته, بلکه بیعت یک یا 
دوتن ازاهل حل وعقد کفایت نماید؛ زیرا می‌دانیم که صحابه با آن استواری‌شان در 
دیانت» به همین مقداربسنده نمودند» همچون بیعت عمربرای ابویکر و عبدالرحمان 
بن عوف برای عثمان. آنان اجماع همه مردم مدینه را شرط نکرده‌اند. چه رسد به اجماع 
همه امت. این کاری است که هیچ کس آن را برصحابه نادرست نشمرده و در همه 
عصرها تا روزگار ما؛ همگان آن را پذیرفته‌اند. 

برخی از هم‌مذهبان ما گفته‌اند که بیعت بايد فراروی گواهان عادل صورت 
پذیرد تا از درگیری برسرادٌعای کسی که مذعی انعقاد امامت به صورت پنهانی برای 
خویشتن. پیش از انعقاد علنی با امام است» پیشگیری کند. البتّه این از مسائل 
اجتهادی است. 

آن گاه. چون چندگانگی در این زمینه پیش آید. باید تحقیق شود که بیعت با 
کدام کس زودترانجام گشته؛ وامامت وی پذیرفته گردد. اگرفرد دیگربرادٌعای خویش 
پافشاری ورزد. از سرکشان است. بیعت با دوامام دررسرزمینی با قلمرو تنگ روا نباشد؛ 
اما اگرسرزمینی دارای قلمروی گسترده باشد» به گونه‌ای که یک نفرمجال ادارهُ آن را 
نیابد. این مسئله اجتهادی و نظرها در بارهٌ آن مختلف است.» 

شارحان این کتاب. سید شریف جرجانی و مولا حسن چلبی و شیخ مسعود 
شیروانی» سخن وی را تأیید کرده‌اند. بنگرید به: شرح المواقف: ۲۶۷-۲۶۵/۳ [۳۵۲/۸]. 

سخن ماوزدی 

ماوردی (الأحکام التلطانیه: ص۴ [۶/۲ و ۷]) گوید: 

«دانشوران در زمینۀ شمارةٌ کسانی که امامت با بیعت آنان تحقّق می‌یابد. دارای 
نظرهای گوناگون شده و اختلاف نموده‌اند. گروهی گفته‌اند: «امامت جزبا بیعت 


(4۳) 
۱۳۳/۷ 


(۹۴) 
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تودۀ اهل حل و عقد از هرسرزمین انعقاد نیابد تا رضایت همگانی ازآن امام فراهم آید 
وهمه تسلیم امامتش گردند.» این نظرناپذیرفتنی است؛ زیرا ابویکربا بیعت کسانی 
که در[انجمن] بیعت حاضربودند به خلافت رسید و برای بیعت خویش در انتظار 
غایبان نماند. 

گروه دیگربرآنند که بیعت با دست‌کم پنج نفرتحقّق می‌یابد یا باید یکی ازآنان 
به بيعت اقدام نماید وچهارتن دیگربدان رضایت دهند. اینان دودلیل آورده‌اند: یکی 
نمودند. آن پنج تن اینان بودند: عمربن خظاب. ابوعبيدة بن جزاح» اسید بن حضیر 
بشیربن سعد. و سالم غلام ابوخذیفه بك . دلیل دوم این است که عمرشورا را درشش 
تن نهاد تا با رضایت پنج تن» بریکی ازآنان بیعت شود. اين» سخن بيشینه فقيهان 
ومتکلمان بصره است: 

دانشوران دیگر از کوفه گفته‌اند: «امامت با بيعت سه تن حاصل گردد که یکی 

عهده‌دارآن شود ودوتن دیگربدان رضایت دهند تا یک حاکم و دو شاهد باشند - 

چنان که عقد ازدواج با وجود ولئ و دو شاهد. صحیح گردد.» 

دسته‌ای دیگ رگفته‌اند: «امامت با یک تن نیزبرقرار شود؛ زیرا عباس به علی تلا 
گفت:"دستت را پیش آورتا با توبیعت نمایم ومردم بگویند که عموی رسول خدا ع 
با پسرعموی وی بیعت نمود؛ و دیگرهیچ دوتنی دربارۀ تواختلاف نورزند." ونیزبه 
این دلیل که بیعت» حکم است وحکم یک تن هم نافذ باشد.»» 


م2 


سن جوینی 
امام الحرمین جُوینی (د۴۷۸۰) (الإرشاد: ص۴۲۴ [ص۳۵۷]) گوید: 
«بابی در بارۀ انتخاب امام و چگونگی‌اش و بیان آن چه امامت بدان تحقّق یابد: 


بدانید که در انعقاد امامت» اجماع شرط نیست؛ بلکه امامت تخقق می‌یابد» حتّی 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ 2 1 


اگرائت برآن اجماع نکنند. دلیل این سخن آن است که چون پیمان امامت ابوپکر 
بسته شدء وی ازهمان آغاز به اجرای احکام مسلمانان پرداخت ودرنگ نورزید تا خبرها 
به صحابۀ ساکن در مناطق دور برسد؛ و کسی نیزاین کاروی را نادرست نشمرد و او را به 
درنگ ورزیدن وانداشت. پس چون اجماع درپیمان امامت شرط نباشد. عددی معین 
وحذی خاص نیزلازم نیست وهمین حکم صحیح است که امامت با بیعت یک تن 
ازاهل حل و عقد نیزتحقق یابد. 

دیگرآن که برخی ازهم‌مذهبان ما گفته‌اند که بیعت باید در حضور گواهان باشد؛ 
زیرا اگرچنین چیزی شرط نگردد. ایمن نیستیم که کسی ادّعا نماید که پیش ازآن بیعتِ 
آشکار و علنی» بیعتی پنهان برامامت وی بسته شده است. رتبهٌ امامت فروتراز عقد 
ازدواج نیست که آشکارنمودنش شرط است. این شرط [- آشکار بودن] قطعی نیست؛ 
زیرا نه عقل بدان گواهی دهد ونه دلیل بقین‌آورسمعی برآن دلالت نماید؛ پس همانند 
دیگرمسائل اجتهادی است.» 

امام ابن عربی مالکی «شرح صحیح تریذی: ۲۲۹/۱۳) گوید: «در عقد بیعت با امام شرط 
نیست که ازسوی همگان باشد؛ بلکه برای بیعت. دویا یک تن نی زکفایت کند» طبق 
اختلاف شناخته شده دراین زمینه.» 

سخن قزظبی 

بی الجامع لأحکام القرآن: ۲۳۰/۱ [۱۸۶/۱) گوید: «اگریکی از اهل حل و عقد بر 
امامت بیعت بندد» امامت با آن تحقّق یابد و کاروی بردیگران نیزلازم افتد. برخی در 
این مسأله اختلاف نموده و گفته‌اند که بیعت امام جزبا گروهی ازاهل حل و عقد تحقّق 
نیابد. دلیل ما آن است که عمربیعت خلافت ابوپکر را بست وهیچ یک از صحابه آن 
رانادرست تشرد دیا فیک ان که این نیزدرشمار عقدها است وهمچون دیگرعقدها 


۱.گویا در نظرقزظبی» هیچ یک ازاینان درشمار صحابه نبوده‌اند: همه بنی‌هاشم» همة انصار جزدو مرد زبین عمار 
هه 


۱۳۳/۷ 


)۱۹۵( 


۱۳۳/۷ 


)1۹۶( 
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نیازمند افراد متعذدی نیست که آن را منعقد کنند. امام ابوالمعالی گفته است: «ه رکه 
با بیعت یک تن به امامت رسد امامتش همگان را لازم افتد و تا زمانی که بدعتی رخ 
نداده یا حالش دگرگون نشده» برکناری اش جایزنباشد؛ و همگان این را پذیرفته‌اند.»» 
امینی گوید: اگر چنین است» پس چرا این کسان از بیعت مولامان امیرالمژمنین 
پس ازاجماع اقت بربیعت وی. سرباززدند (؟): عبداله بن عم اسامة بن زید. سعد 
بن ابی‌وقاص: ابوموسی اشعری: ابومسعود انصاری. حشان بن ثابت» مغيرة بن شعبه» 
محمد بن مسلمه. و برخی دیگر از کارگزاران عشمان در امور زکات. چرا آنان از وی در 
جنگ‌هایش فرمان نبردند ودرمیان صحابه نیزبه همین کارشناخته شدند وبه سبب 
کناره گرفتن از بیعت با علی» کناره جویان [- معتزله] نام گرفتند؟ «المستدرک علی 
الصحیحین حاکم: ۱۲۴/۳[۱۱۵/۲]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۵۵/۵ [۴۳۱/۴]؛الکامل فیالثاریخ 


ابن‌اثیر: ۸۰/۳ [۳۰۳/۲]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۱۵/۱ و ۱۷۱) 


رأی و سخنان خلیفة دوم در بارة خلافت 

از عبدالرحمان بن آبزی نقل شده که عمرگفت: «خلافت درمیان رزمندگان بدر 
است. مادام که یکی ازآنان زنده باشد. آن گاه» در میان رزمندگان آحد است. تا زمانی 
که یکی از آنان زنده باشد. سپس در فلان و بهمان است. آزاد شده و فرزند آزاد شده 
ومسلمانان فتح مکه را از خلافت بهره‌ای نیست.» (الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۴۸/۳ 
[۳۴۲/۳]) 

ابن حجر «الاصابه: ۳۰۵/۲) این سخن را از وی آورده است: «خلافت. آزاد شدگان 
و فرزندانشان را نشاید.» 


نیزوی گفت: «اگریکی ازاین دو مرد دوران پایانی خلافتم را درک می‌کرد و خلافت 


ب 
سلمان. مقداد» ابوذر وبسیاری دیگراز مهاجران وسرپیچندگان ومعترضان به بیعت ابویکر؛ چنان که درجای 
خود به تفصیل بیان شده است. اگرچنین نبود. مفشررا جایزنباشد که دروغ گوید» حال آن که می‌داند تاریخ 
راست ازفریبگری اش پرده برمی‌دارد! ۲ 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر 1 ۳۳ 1 


را به اومی‌سپردم. بدو اعتماد داشتم: سالم غلام ابوخذیفه و ابوعبیدة جراح. اگرسالم 
زنده بود» این کاررا به شورا نمی‌سپردم.) (الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۳۴۳/۳[۲۴۸/۳]؛ 
التّمهید ین ال الدین باقلانی: ص ۲۰۴: الاستیعاب ایوعمر: ۲ ا[قسمت دوم /۵۶۸]؛ طرح 


التثریب فی شرح التقریب:۳۹/۱؛ آشد الخابه: ۲۳۶/۲ [۳۰۸/۲]) 


نیزآن گاه که وی ضربت خورد. گفت: «اگرمردم خلافت را به آن مرد موي سوی 
سرریخته وامی‌نهادند. آنان را در راه صاف راست پیش می‌برد.» و مقصودش علی بود. 
ابن‌عمربه وی گفت: «چه چیزبازت می‌دارد که علی را برای خلافت پیش اندازی؟» 
گفت: «خوش نمی‌دارم که هم در زمان حیاتم باراین کاررا بردوش کشم وهم پس از 
مرگم.» (أنساب الأشراف بلاذری: ۵ الاستیعاب ابوعمر: ۴۱۹/۲ [قسمت سوم /۱۱۵۴]) 
همچنین او گفت: «اگرخلافت را به عثمان بسپرم. خاندان ابومُیط را برگردن مردم 
سوارمی‌کند. به خدا سوگند! اگرچنین کنم. او چنان کند؛ واگرچنان کند. دورنیست 
که به سوی وی روان گردند تا سرش را جدا نمایند.» گفتند: «علی چه؟» گفت: «مردی 
است گمنام و ترسو» گفتند: «طلحه؟» گفت: «مردی است که بزرگی می‌فروشد.» 
گفتند: «زبیر؟» گفت: «وی در این حد نیست» گفتند: «سعد؟» گفت: «اهل اسب 
و کمان است.» گفتند: «عبدالرَحمان بن عوف؟» گفت: «بسیار بخیل است؛ و این 
کار تنها شایستۀ کسی است که بدون اسراف‌گری بخشش کند و بدون بخل از ریخت 
وپاش پپرهیزد.» 
این را قاضی ابویوسف انصاری (۱۸۲.3) «لاثاراص ۲۱۷]) به نقل از استادش. ابوحنیفه 
پیشوای حنفیان» آورده است. 
۱. گویا خلیفه پیشینۀ مولامان امیرالممنین را در جنگ‌ها و نبردها و عزم قاطع و نافذ و دليري آشکار و دیگر 
ویگی‌های کمال‌آورش را ازیاد برده و خود را به غفلت زده که آن چه سبب شد تا آن حضرت پس از رسول خدا ٩‏ 
ازنبرد با اوبازنشیند. بیمناکی ازاین بود که با درگرفتن فتنه» مردم به کفربازگردند؛ نه آن که ازبرق شمشیرو غزش 


ودلیری عمرکه آن حضرت که درود خدا براوباد» به خوبی از چند وچونش آگاه بود! -بیم داشت. آری؛ یه تاز 


)۱٩۷( 


۱۳۵/۳۷ 
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این سخنان وآن چه در پی آن می‌آید» زنجیره‌ای است از بلاومصیبت که ازحق 
ومنطق دوراست؛ اما ما کریمانه برآن می‌گذريم. 

نیزازابن‌عبّاس روایت شده است: «عمرگفت: «ندانم با امت محمد چه کنم!» -واین 
پیش از آن بود که ضربت بخورد - گفتم: «چرا نگران هستی. حال آن که کسی را داری که 
به خلافت ایشان بگماری؟» گفت: «سرورتان. را می‌گویی؟» -مقصودش علی بود - گفتم: 
«آری؛ وی به سبب خویشاوندی‌اش با رسول خدا ودامادي وی وپیشینه اش وآزمودگی‌اش» 
شایستۀ خلافت است.» عمر گفت: «وی بیهوده‌کار و مزاح‌پیشه است.» گفتم: «دربار 
طلحه چه می‌گویی ؟» گفت: «اوبس فخرفروش وتکبرپیشه است .» گفتم: «عبدالَحمان بن 
عوف ؟» گفت: «مردی صالح؛ اما کم‌توان است.» گفتم: «سعد؟» گفت: «مرد سپاه درجنگ 
ونبرداست واگرکاریک آبادی به اوسپرده شود از عهده‌اش برنیاید.» گفتم: (زبیر؟» گفت: 
«دمدمی‌مزاج؛ در حال رضامندی» مومن ودرحال خشم» کافر؛ وبخیل است. این کار سزاوار 
کسی نیست. مگرآن که بدون خشونت. نیرومند باشد؛ بدون ضعف. مدارا ورزد؛ و بدون 
زیاده‌روی بذل و بخشش کند.» گفتم: «عشمان ؟» گفت: «اگرحاکم شود. خاندان ابومخیط 
را برگردن مردم سوار خواهد کرد؛ واگرچنین کند» اورا می‌کشند.»» 

این راتلاذری (آنساب الأشراف: ۱۶/۵). ياد نموده و در عبارت دیگروی (همان: ۱۷/۵ آمده 


است: «گفته شد: «طلحه ؟» گفت: «بینی‌اش درآسمان است ونشیمنگاهش درآب!») 


نگاهی به خلافتی که اهل سنت آوردند و عرضه کردند 

امینی گوید: این بود خلافت اسلامی و امامت عام که اهل ستّت آوردند و نزد 
ایشان چیزی نیست جزفرمانروایی عام برای ادارة لشکر پاسداری از مرزهاء بازداشتن 
ستمگ دادخواهی برای ستمدیده» اجرا کردن حدود. تقسیم نمودن اموال عمومی میان 
مسلمانان» وواداشتن آنان به حج و جهادشان. دراین خلافت» برجستگی‌ای با دانشی 


افزون بردانش مردم شرط نیست؛ بلکه امام و اقت دردانش شریعت یکسانند وهمان 
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دانشی که قاضیان ازآن بهره دارند. برای اونی زکافی است. این قاضیان در برابررشمایند 
و خوب ازدانش آنان خبردارید و می‌توانید از نزدیک در علمشان بنگریدا 

از دید آنان امام با فسق ورزیدن و ستمگری و بیداد وبدکاری برکنار نمی‌شود وبر 
امت واجب است که درهرحال» خواه وی نیک باشد و خواه بد. ازاوفرمان برند وبرای 


براین پایه» خلفای گزینش شده با انتخاب غیرشرعی و بشری» در قضاوت وفتوادهی 
از حکم کتاب وسنت منحرف می‌گشتند وهیچ مانعی دراین میان نبود و هرگ زکسی 
یافت نمی‌شد که امربه معروف ونهی ازمنک رکند؛ زیرا از حدیث ساختۀ دست سیاست 
و بندهایی که با آن بردهان‌ها بسته بودند. می‌هراسید. دراین حدیث که منسوب به پیامبر 
است. عرفجه آورده است: «به زودی رویدادهایی زشت رخ خواهد داد. پس ه رکه خواهد 
درمیان این امَتِ یکپارچه اختلاف اندازد. ه رکه باشد. او را با شمشیربزنید!» (صحیح 


مسلم:۱۲۱/۲ [۴ /۱۲۷]؛ سنن ابوداوود: ۲۸۳/۲ [۲۴۲/۴]) 


و نیزروایت مرفوع عبدالّه [از پیامبر]: «به زودی پس از من حاکمانی می‌آیند که 
اموال را به سود خویش می‌گیرند و کارهایی رخ خواهد داد که منکروزشت می‌شمارید.» 
گفتند: «ای رسول خدا! هرکس ازما که آن حال را درک کند. به وی چه فرمان دهی؟» 
فرمود: «حقّی را که برعهدۀ شما است. ادا کنید؛ وحقی را که ازآن شما است. از خدا 
بخواهید!) (صحیح مسلم: ۱۱۸/۲ [۱۲۰/۴]) 

براین پایه» معاوية بن ابی‌سفیان توانست در کوفه برای بیعت بنشیند و مردم بر 
بیزاری از علی بن ابی‌طالب. با او بيعت کنند. «البیان و الثبیین: 0۱۱۳۸۱۸/۲ 

براین پایه» عبداله بن عمربیعت با یزید باده‌گساررا مهرتأیید نهاد. نافع گوید: 
«چون مردم مدینه یزید بن معاویه را از خلافت خلع کردند» ابن عمرخاندان ونزدیکانش 
_ در روایت سلیمان: خاندان و فرزندانش - را گرد آورد و گفت: «من از رسول خدا اد 


(1۹۸) 


۱۳۶۸/۷ 
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شنیدم که فرمود: "در روز قیامت. برای هر خائن پرچمی برپا گردد."»» زهرانی افزوده 
که عبداله بن عمرگفت: «همانا ما با این مرد برپایة بیعت خداوند و رسولش بیعت 
نموده‌ايم و من هیچ بیعت‌شکستنی را بزرگ‌تر از این نمی‌دانم که برپایة بیعت خدا 
ورسولش با مردی بیعت کنند وسپس به جنگ با اوبرخیزند. هیچ یک ازشما را ندانم 
که یزید را برکنار شمارد و در خلافت با دیگری بیعت نماید» مگرآن که این کار مايه 
جدایی من واو گردد [و چون شمشیر] رابطهٌ من واو را قطع کند!» 

درعبارت دیگرآمده که چون مردم مدینه همراه عبدالله بن زبیر ها شوریدند ویزید بن 
معاویه را از خلافت خلع کردند. عبدالله ت عمرخاندان خود را گرد آورد و گفت: «ما با این 
مرد [- یزید] برپایۀ بیعت خدا و رسولش پیمان بسته‌ایم؛ و هرآینه خودم از رسول خدا 4 
شنیدم که فرمود: «همانا درروزقيامت برای بیعت شکن پرچمی نهند و گویند: این نشانه 
پیمان‌شکنی فلان کس است.؟» پس از شرک ورزیدن به خداوند بزرگ‌ترین پیمان‌شکنی 
آن است که مردی برپایةُ بیعت‌های خدا ورسولش با مردی دیگربیعت بندد وسپس بیعتش 
را بشکند. هیچ یک از شما یزید را از خلافت برکنارنکند وبدین شورش نزدیک نشود؛ که اگر 
چنین کند. چون شمشیرمیان من واواست [وما را ازهم جداکند]!» (صحیح بخاری:۱۶۶/۱ 
[۲۶۰۳/۶]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۵۹/۸ و۱۶۰؛ مسند احمد: ۹۶/۲ [۲۲۸/۲]) 

براین پایه» از حمید بن عبدالرَحمان نقل شده است: «آن گاه که يزيد بن معاویه به 
خلافت رسید. نزد یسیرانصاری که از صحابه بود. درآمدم. او گفت: «مردم می‌گویند که 
يزيد بهترین امت محمد 42 نیست ومن نیزچنین باوری دارم. اما این که خداوند کار 
امت محمد ب را یکپارچه نماید» نزد من دوست ‌داشتنی تراز پراکندگی ایشان است. 
پیامبر ا فرمود: ”در جماعت جز خیر تو را نرسد."»» (الإستیعاب: ۶۳۵/۲ [قسمت 


چهارم /۱۵۸۴]؛ آشد الغابه: )]۵۲١/۵[۱۲۶/۵‏ 


براین پایه» درآن چه اسود بن یزید روایت نموده» عایشه سخنی چنین گفته است. 
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اسود گوید: «به عايشه گفتم: «آیا درشگفت نیستی که مردی از آزاد شدگان» با اصحاب 
محمد درخلافت می‌ستیزد؟» وی گفت: «ازچه چیزآن درشگفتی؟ این حکومت خدا 
است که آن را هم به نیک می‌دهد وهم به بد؛ همچنان که فرعون ۴۰۰ سال برمردم مصر 
حکومت نمود.»)" 

براین پایه» سخن مروان بن حکم توجیه می‌گردد که گفت: «هیچ کس به اندازة 
علی» ازعثمان حمایت ننمود.» به وی گفتند: «پس چرا اورا برمنبرها دشنام می‌دهید؟» 
گفت: «زیرا جزبا این» کارما راست نگردد.» (الضواعق المحرقه: ص ۲۳ [ص ۵۵]) 

براین پایه» روا گشت که معاویه هنگام بیعت خواهی برای یزید. عبدالرحمان بن 
خالد را به قتل رساند. معاویه برای مردم شام به خطبه پرداخت و به آنان گفت: «ای 
شامیان! من کهنسال گشته‌ام ومرگم نزدیک است. می‌خواهم با مردی بیعت کنید تا 
مايه سامان کارتان باشد. جزاین نیست که من هم مردی از شما هستم؛ پس رأی خویش 
را به من بنمایانید!» مردم اتفاق واجماع نمودند و گفتند: «ما بیعت با عبدالرحمان بن 
خالد" را برمی‌گزینیم.» این برمعاویه گران افتاد؛ اما آن را دردل خویش پنهان نمود. سپس 
عبدالرَحمان بیمارگشت ومعاویه به پزشکی یهودی که نزد وی بود ومقام وجایگاهی 
ویژه داشت. فرمان داد که او را شربتی بنوشاند و به قتلش رساند. پزشک نزد او رفت 
و چنین کرد؛ پس اندرونش شکافت و مُرد. آن گاه. برادرش» مهاجربن خالد» همراه 
غلامش پنهانی به دمشق درآمد. پس در کمین آن پزشک بهودی نشستند و چون شبانه 
ازنزد معاویه بیرون آمد. مهاجربروی یورش آوزد. همراهان مرد یهودی از گرد او گریختند 
ومهاجروی را کشت. 


این را ابوعمر«الاستیعاب: ۴۰۸/۲ [قسمت دوم /۸۲۹]) آورده و گفته است: «این ماجرای 


۱ چنان که درالدّالمنثور(۱۹/۶ [۳۸۳/۷]) آمده. آن را ابن‌ابی‌حاتم با ذکر سند روایت کرده است. 


۲. وی از صحابه و در شمار شهسواران قریش ودارای سیرهُ نیک وفضیلت و کرامت بود؛ اما از علی و بنی‌هاشم روی 
گردانده بود. بنگرید به: آشد الغابه: ۳ /۴۴۰/۳[۲۸۹]. 


(۳۰ 
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وی نزد سیره‌نویسان و آگاهان به روایات و خبرها مشهور است که ما چکید؛ آن را یاد 
کردیم.» نیزعمربن شبّه در أخبارالمدینه؛ و جزاو ازاین ماجرا یاد نموده‌اند. همچنین 
ابن‌اثیر(آشد الغابه: ۲۸۹/۳ [۴۴۰/۳]) ازآن یاد کرده است. 

براین پایه. عذرتراشی شمربن ذی‌الجوشن. قاتل امام سبط پیامبر درست می‌گردد. 
ابواسحاق گفته است: «شمربن ذی‌الجوشن همراه ما نماز می خواند ومی‌گفت: «بارخدایا! 
توشریفی وشرافت را دوست می‌داری؛ وهرآینه می‌دانی که من شریف هستم؛ پس مرا 
بیامرزا» گفتم: «چگونه خداوند تورا بیامرزد. حال آن که به کشتن فرزند رسول خداع 
یاری نمودی؟» گفت: «وای برتوا پس چه می‌کردیم؟ هرآینه اينان که امیران ما هستند. ما 
را به کاری فرمان دادند وما با ایشان مخالفت ننمودیم؛ واگربا آنان مخالفت می‌کرديم» از 
این الاغ‌های تیره‌بخت بدتربودیم .») (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۳۸/۶ [۱۸۹/۲۳]؛ میزان 
الإعتدال ذھبی:۲۸۰/۲[۴۴۹/۱]) 

در لفظ دیگرآمده است [ که شمرپس از نماز می‌گفت]: «بارخدایا! مرا بیامر؛ که 
من بزرگوارهستم و فرومایگان مرا نزاده‌اند.» به او گفتم: «توبداندیش وبدفکرهستی که 
به قعل دخترزادۀ رسول خدا ا می‌شتابی؛ واکنون چنین دعا می‌کنی؟» گفت: «ازمن 
دورشوا اگربه آن چه که توو همفکرانت اعتقاد داریدء رفتار می‌کردیم› هرآینه ازالاغ‌های 
این دزه‌ها بدتربودیم.) 

براین پایه. گذشت آن چه برابویکرطائی ویارانش گذشت. سلیمان بن ربوه گوید: 
«من وده تن از استادان حدیث در جامع دمشق گردآمديم. ابوبکربن احمد بن سعید 
طائی نیزدرمیان ما بود. پس فضیلت‌های علی بن ابی‌طالب را برخواندیم. پس نزدیک 
به ۱۰۰ تن برما یورش آوردند و می‌زدند و ما را کشان‌کشان نزد امیربردند. ابویکر طائی به 
آنان گفت: «ای سروران؛ به ما گوش فرادهید! جزاین نیست که امروز فضیلت‌های علی 


را خواندیم وفردا نیزفضیلت‌های امیرالمومنین معاویه را خواهیم خوائد. مرا ابیاتی در نظر 
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آمد که اگ ر خواهید» آن را بشنوید.» به وی گفتند: «بخوان!» پس او به بداهه سرود: 
مه ر علی با ضرب و کتک همراه است که از ترس آن» دل به لرزه درآید. 
پس کیش من» مهر امام هدایت» یزید» باشد و دین هم همین ناصبی‌گری است. 
هرکه جزاین باور داشته باشد» نه عقل دارد و نه اندیشه. 


مردم چنینند که هر کس با امیال و هواپرستی‌شان همراهی کند. نجات یابد وگرنه 
تاراج مرگ شود. 
پس مارا آزاد نمودند.» (تمام المتون صفدی: ص ۱۸۸ [ص۲۵۱]) 
بر این پایه. پردۀ حرمت خاندان وحی دریده. مقدسات عترتِ رهنما تباه» 
وخون‌های بی‌گناهان وپاکان ازشیعیان اهل بیت پاک ریخته شد ولعن گفتن به سرور 
عترت -آن جان پیامبرپاک و کسی که خداوند وی را تطهیرشده خوانده -برفراز منبرها 
رواج یافت و پیچید و خلفای بنی‌امیّه آن را ستتی بایستۀ پیروی در همه سوی جهان 
اسلام ساختند. چندان که معاویه سعد بن ابی‌وقاص را توبیخ نمود که چرا از دشنام 
گفتن به پد ر دو سبط پیامبر مولامان امیرالممنین؛ لب فروبسته وعبدالله بن ولید بن 
عثمان بن عَفُان توانست درشامگاه عرفه که هشام بن عبدالملک برمنبربود» برخیزد 
و بگوید: «ای امیرالمومنین! این همان روزی است که خلفا لعن گفتن به ابوتراب را در 
آن مستحب می‌شمردند.» (رسائل الجاحظ: ص۲٩‏ [ص۴۳۵]: آنساب الأشراف بلادُری: ۱۱۶/۵) 
و نیزسعید بن عبداله به هشام بن عبدالملک گفت: «ای امیرالممنین! همانا 
خاندان توپیوسته در چنین جایگاه‌های شایسته‌ای ابوتراب را لعن می‌گفتند؛ پس تونیز 
اورا لعن گوی!» «البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۴۳۲/۹ [۲۶۲/۹]) 
براین پایه ازمعنای خلافت» هیچ بیراهه‌روی وانحرافی دراين رأی خلیفهٌ نخست 
وپیروانش نیست که ترجیح دادن فروتربرفراترو پیش انداختن پس‌روبرپیش رو درست 


است. آن هم با بهانه‌های ساختگی و پندارهای خودساخته وترجیح‌بخش‌های سست 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۰۰/۳. 


(¥) 
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وسیاست غیردینی؛ زیرا مقامی که برای صاحب آن هیچ بهره‌ای از پاکی روح» منش‌های 
بو سرت هماق اروشم سفت هان خی گراسی ما واخاف انش وشا 
ودرجه‌ها ورتبه‌های اجتماعی نیاز نباشد وهرچه کند. بازخواست نگردد وبا تعطیل 
نمودن احکام وجاری نکردن حدود برکنار نشود ومادام که درمیان امّتش نمازبگزارد. 
نتوان با اوستی زکرد _ چنان که تفصیل این همه را شنیدید ‏ دیگرهیچ مانعی نیست 
که کسانی چون ابوعبید؛ جزاح. آن گورکن» این بار سنگین را بردوش گیرند و خود را با 
جامۀ خلافت بیارایند؛ و نیزهیچ منعی ندارد که خلیفۀ نخست. وی یا دوست اورا در 
آغاز کار برخود پیش اندازد؛ و نیزمانعی نباشد که هرکس شايسته انجام کارهای یاد 
شده برای امام -همین کتاب: ۱۳۸/۷ -هرچند با یاری واسطه‌ها و پاسبانان و کارپردازان 
وی باشد» به خلافت انتخاب گردد؛ بلکه اگردارای سرسختی و تندخویی و زورگویی 
و بی‌پروایی و ویژگی‌هایی از این دست باشد؛ و شاید این فرد به اقتضای سیاست غير 
دینی» بردیگران برتری یابد! 

بیشیعة اهل سّت درپیش انداختن فروتربرفرات از خلیفه پیروی کرده‌اند. قاضی 
(المواقف فی علم الکلام [ص ۴۱۳ گوید: «بيشينة دانشوران جایزشمرده‌اند که با وجود فرد 
برتر فرد فروتربه امامت رسد؛ زیرا جه بسا وی برای امامت شایسته‌ترباشد؛ جرا که در 
عهده‌داری هر کار شناختن مصلحت‌ها و مفسده‌های همان کار و توا انجام لوازم آن, 
شرط است و چه بسا کسی که درعلم و عمل فروتر است. برای رهبری» داناتر و در گزاردن 
شرط‌های آن عامل‌ترباشد. گروهی نیزفرق نهاده و گفته‌اند: «اگرتعیین فرد برترفتنه‌ای 
برانگیزد» واجب نیست؛ وگرنه واجب است.»» 

شریف جرجانی (شرح المواقف: ۲۷۹/۳ [۳۷۳/۸]) گوید: «به همین سان» تعیین فرد 
فروترجایزاست. اگرفرض چنین باشد که سپاهیان وزیردستان از فرد برترفرمان نپذ یرند 


واز فروترفرمان برند.» 
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امینی گوید: مقصود ما از فرد برتر کسی نیست جزآن که دارای همهُ صفت‌های 
کمال است که گردآمدنش در بشرممکن باشد؛ نه برتری در یک صفت و فروتری در 
صقت دیگر. پس دراین حال» کسی که مثلاً فقیه‌تراست. درهمان زمان» دررمسائل 
سیاسی هم بیناتن به مصلحت‌ها و مفسده‌های کارها آگاه‌تن درادارةٌ مصالح عمومی 
استوارتن در موقعیّت‌های جنگی دلیرتر در دادرسی‌ها به قضاوت آگاه‌تر در راه خدا 
سرسخت‌تر به ضعیفان امت مهربان‌تر وبرنیازمندان جامعةٌ دینی بخشنده‌ترنیزهست 
و دیگرشرط‌ها وویژگی‌های ازاین دست را هم دارد. پس تصوری برای این پندا رآنان 
نمی‌مائد که فرد فروت, گاه تواناتر و گاه‌ترو پرکارتراز فرد برترباشد. 

برخدای سبحان بایسته است که هیچ روزگاری را از انسانی با این ویژگی‌ها که 
گفتیم. تهی نگذارد؛ پس از آن که اثبات نمودیم برانگیختن چنین شخصی به سبب 
لطفی بایسته برذات سبحان است و چنان انسانی هم دوش قرآن کریم است و این دوآن 
گاه که در کنار حوض نزد پیامبردرآیند. از هم جدایی نپذیرند. 

واقاهرکه ازسپاهیان وجزآنان از چنین انسانی فرمان نپذیرد» همانند کسی است 
که از رسول خدا فرمانبری نکند؛ واین سبب نمی شود که دارند؛ ولایت و فرمانروایی ازمقام 
ولایت کبری که خداوند اورا بدان برانگيخته دور گردد؛ بلکه بردیگرافراد امت بایسته 
است که آن کسان را تسلیم و فرمان‌بردارآن مقام سازند. چنان که با ازدین برگشتگان یا 
افرادی که به گمان اینان. ازدین برگشته بودند. چنین کردند و باید «تی ر جنٌ) را به سوی 
چنین کسی نشانه روند. چنان که به سوی سعد بن عباده» امي رخزرج» نشانه رفتند. 

خلیفه ازاین ری خویش در پیش انداختن فرد فروترگریزی نداشت؛ واین چیزی 
نبود جزبرای درست شمردن خلافت خود وی و پیش افتادنش برکسی که خدای 
سبحان در کتاب عزیزش, وی را پاک شمرده و جان پیامبرپاک دانسته واطاعت 


وولایتش را با اطاعت وولایت پیامبرهمراه نموده ودین را با او کمال ونعمت رابااو 
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تمامت بخشیده و پیامبرش را فرمان داده که این پیام را برساند و ضمانت فرموده که از 
مردم در امانش دارد و نداگروحی پیام ولایت و برتری او برمومنان» حتّی بیش از 
خودشان. را در همایشی بس پُرابهت با جمعیّتی صدهزار نفری یا بیش‌ترندا داده 
است: «ای مردم! همانا خدا مولای من است ومن مولای ممنانم وبیش از خودشان بر 
آنان حق وولایت دارم. هر که من مولای او هستم؛ علی نیزمولای اواست. بارخدایا! 
هرکه وی را دوست دارد ویاری کند. دوستار باش ویاری کن؛ وهرکه با او دشمنی 
ورزد» با وی دشمنی ورزا» 

برهیچ کس پوشیده نبود که پدر دو سبط پبامبردارای چه فضیلت‌هایی است 
وازمنش‌ها و ویژگی‌های شخصی ولادت قدسی. تبار پاکیزه. زایش پاک و جایگاه 
باعظمت بهره دارد و در قاطعیّت. عزم شای در اسلام آوردن فانی شدن درذات 
خداء و برتری در دانش و همه فضیلت‌ها. مقام ورتبه‌ای والا دارد. 

آری؛ از همان روز نخست. بر پایۀ رأی خلیفه در بارۂ پیش انداختن فروتر بر برتر 
انتخاب صورت پذیرفت. پس تنها با بیعت دوتن» عمربن خظاب و ابوعبیده جراح 
گورکن. با ابویکربیعت شد واین کاری بود در آشکار که نقشه آن درپنهان چیده شدو 
میان آن مردان» بنیادگذاران انتخاب غیر شرعی و بشری: توطثه چینی [با قرار و مدار 
قبلی] شد ودرآن رون جز اسید بن حضیر وبشر بن سعد» کسی ازآن دو پیروی نکرد. 
سپس مردم پس از خودداری ناچاربه تسلیم گشتند و پارگی جامه چنان گسترده شد که 
ازتوانایی وصله زننده خارج گشت وفرصتی پیدا نشد که به شخص نادان اطلاع داده 
شودتاآن که درهلاک افتاد؛ وآن اصلاحگرستمدیده [ که از اصلاح وضع موجود ناامید 
گشت] بدین حال درآمد که بگوید: «آن مردمان و انتخابشان را واگذار [ که پند دیگر 
سودی ندارد]؛ در میان شزنیزمی‌توان گزینش کرد واز خار انگور نتوان چید.» 


با ابوبکربیعت کردند وحال او رو به راه شد و منصب‌های دینی از همان روز نخست 


۱ درمتن چنین است؛ اما «بشیر» درست است. (ن.) 
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ميان سه تن تقسیم گشت: او امامت یافت؛ عمر گفت: «قضاوت از آن من باشد.»؛ و 
ابوعبیده گفت: «اموراموال عمومی دراختیارمن!» عم خود» گوید: «گاهی یک ماه بر 
من می‌گذشت و دو تن برای دادخواهی نزد من نمی‌آمدند.)۱ (الطبقات الکبری تألیف 
أبن‌سعد: 1۳۰/۳ ([AF/T]‏ در این ميان کسی نبود که برتری ابوبکر و عمر بر مولامان 
امیرالمژمنین را اذعا نماید یا بدان زبان گشاید. این ابوبکراست که برفراز منبرها ندا 
می‌دهد: «من برشما ولایت یافتم؛ اما بهترینتان نیستم؛ و مرا شیطانی است که متعژڑض 
من می‌شود.» هموازاممت خویش می‌خواهد که وی را در کار خود یاری دهند وناراستی 
ازآن علی بود؛ اما آنان این حق را از وی دور نمودند» يا به سبب تازه‌سالی يا به دلیل 
خون‌هایی که به گردن وی بود" ویا به سبب این سخن که عمرهنگام تعیین جانشین 
خویش» به وی گفت: «خدا خیرت دهد که چه مايه شایسته‌ای» اگر شوخ‌طبعی‌ات 
نبودا» -جنان که صفدی (الغيث المنسجم: ۱ ۲۷۶/۱ آورده است. و خود او از 
پروردگارش می‌خواست که وی را در مشکلی که ابوالحسن برای حل آن نباشد. زنده 
نگذارد؛ وباورداشت که اگرعلی نبود. وی گمراه هی فاا اید تی امن الدین باقلانی: 
ص۱۹۹]؛ واگرعلی نبود» اوملاک هی کفی؟ واگرعلی نبود وی رسوا می‌شد؛ وزنان از 
این که همانند علی را بزایند. عقیم هستند؛ و بسیاری از سخنان دیگ رکه وی بیان نموده 
و در مجلّد ششم. در بخش اخبارنادر و شگفت. گذشت. در نهان دلِ وی راه نیافت و 
هرگزراه نیابد و کجا تواند راه يافت؟ - که دریکی از فضیلت‌های مولامان علی با او 
همسان باشد یا به وی نزدیک گردد ویا کم ازاو دور باشد! 


من ازآن که دانسعید مدای لانت ند اسان و رای دیماان در انم فده 
۱. مقصود عمرازاین گفته چندان روشن نیست؛ ولی جناب مولف از این سخن این‌گونه برداشت کرده‌اند که 


نیامدن مردم نزد عمربرای دادخواهی. به دلیل اطمینان نداشتن آنان به قضاوت وی است . وال العالم. (ن.) 
۲. بنگرید به: آن‌چه در همین کتاب:۳۸۹/۱ ۸۰/۷ گذشت. 
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جیست که پرشاهتگشان خلیفه بخست است -با من بیایید تا ٹاساگاری میان آن 


سخنان وادعاهای دیگر را بنگرید که گروهی دیگر بدان گراییده‌اند: «و اگراز جانب کسی جز 


خدا بود. هرآینه در آن اختلاف بسیار می‌یافتند.» [نساء/۸۲] 

احمد بن محمد وترى بغدادى (روضة التاظرین: ص۲) گوید: «بدان که تود اهل ستت 
وجماعت برآنند که برترین مردم پس ازپیامب رل نخست ابوبکراست و سپس عمرو 
آن گاه عثمان و سرانجام علی ‏ خدای تعالی ازهمه آنان خشنود باد! - و کسی که در خلافت 
پیش افتاد. در فضیلت نیزپیش بود؛ زیرا محال است که فروتر برفراترمقلم داشته شود؛ 
چرا که آنان مراقب بودند ه رکه فراتراست. برکا رآید. دلیل این مطلب آن است که چون 
ابوبکر بر عمرتصریح نمود. طلحه برخاست و به وی گفت: «به پروردگارت چه پاسخ 
دهی که فردی تندرفتار و درشت خوی را برما ولایت بخشیدی ؟» ابویکرپاسخ داد: (برای 
من برچشمانت دست مالیدی [و کارهایم را زیرنظرگرفتی] وپاشنه کفشت را ورکشیدی 
ونزد من آمدی تا مرا ازرآیم بازداری وازدینم برگردانی! اگرپروردگارم از من سال فرماید. 
به او گویم:"بهترین بندگانت را برآنان به خلافت گزیدم.*) این سخن دلالت می‌کند که 
آنان در گزینش خلیفه» رعایت انتخاب برترو سپس برتر پس از او را می‌کردند.» 

می‌بینید که دراین ادعا فریبگری رخ داده تا ساده‌فکران این امت بینوا را بفریبد؛ 
وآن با ری تودة ایشان و دیدگاه‌های دانشوران کلامی آنان و نیزعمل و سخنان صریح 
صحابه و پیش ازهرچیز با ری خلیفه» ابوبکر ناسازگاراست. گویا این محال بودنی 
که وی پنداشته» بر خلیفه و یاورانش در کار خلافت و گردن‌سپاران به امامت وی در 
طول عصرها و نسل‌های پس از او پوشیده مانده است! و گویا برتري آن مرد تندرفتار 
درشت خوی برصحابه پوشیده بوده و کسی ازآن خبرنداشته وابوبکرآن را آشکار نموده 
است! و گویا تاریخ واخبارنادر و شگفت. فراروی وتری نبوده تا قدر و شأن مردان را 


دریابد ودر بارۀ آنان غلونورزد و به استبداد سخن نگوید وسخن گزافه برزبان نرائد و در 
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امت بوده پس باید اسلام را بدرود گفت ! 


آری؛ جزاین نیست که این‌ها هواها و خواست‌هایی است که ه رکس به گوشه‌ای 
ازآن درآویخته؛ وفتواهایی بی‌دلیل است که ه رکس به حسب خواسته‌های خود در پی 
آن تاخته است. ما عقل سلیم شما را ابزار سنجش میان این دوامام می‌سازیم: کسی که 
ماوی را وصف می‌کنیم؛ و کسی که اینان می‌گویند. به عقل خویش بازگرد وببین که به 
کدام یک ازآن دو می‌گراید وکدام رامیان خود و خدای سبحان دستاویزمی‌سازد وکدام 
یک شايستهُ چیره شدن برگردن‌ها وجان‌ها وناموس‌ها واحکام دنیا وآخرت مسلمانان 


است؛ البتّه اگردرترازوی انصافش عیبی نباشد! پس وای ب رکم فروشان! 


۶ . رأی خلیفه در بار سرنوشت 
لالکائی در الستة از عبدالله بن عمربا ذکرسند روایت کرده که مردی نزد ابویک رآمد 
و گفت: «آیا اعتقاد داری که زنا در سرنوشت نگاشته شده است ؟» گفت: «آری.» مرد 
گفت: «(پس خداوند آن را برمن تقدیرفرموده و آن گاه» مرا عذاب سازد؟» ابوبکر گفت: 
«آری؛ ای زادۀ زنِ گنده‌بوی! هلابه خدا سوگند! اگ ر کسی نزد من بود» فرمان می‌دادم تا 
بینی‌ات را درهم شکند.» (تاريخ الخلفاء سيوطى: ص۶۵ [ص۸۹]) 
امینی گوید: آیا به گمان شماء خلیفه معنای درست سرنوشت را درک نموده است ؟ 
سرنوشت یعنی ثبت آن چه می‌گذ رد در دانش ازلی خداوند. همراه بخشیدن قدرت به 
آدمیان برای انجام دادن یا ندادن ونیزهمراه معرفی کردن خیرو شرو بیان سرانجام نیک 
اؤلی و عاقبت بد دیگری. 
«ما راه را به او بنمودیم؛ یا سپاسگزار باشد و یا ناسپاس.» [انسان /۳] 
«و آیا او را دو راه ننمودیم؟» [بلد/۱۰] 


«و هرکه سپاس گزارد. جزاین نیست که به سود خویش سپاس می‌گزارد؛ و هرکه 
ناسپاسی کند. همانا پروردگار من بی‌نیاز است 9 بزرگوار.» [نمل/۴۰] 
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«و هرکه خدای را سپاس گزارد» همانا برای خود سپاس می‌گزارد؛ و هرکه ناسپاسی کند. 
همانا خداوند بی‌نیاز و ستوده است .» [لقمان/۱۲] 


همه این‌ها همراه برابری عقل وشهوت درانسان است ونیزهمراه آفرینش ان 
چه آدمی را در برابرنفس فرمان‌گربه بدی» به رستگاری می‌کشاند؛ وانسان می‌تواند 
با گزینش نیکوی خویش, وظیفۀ بندگی به جای آورد یا با گزینش نادرست خود» به 
«پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی میانه‌رو؛ و ازایشان برخی به نیکی‌ها 
پیشی‌گیرنده‌اند.» [فاطر/۳۲] 
«هرکه راه بافت» جزاین نیست که برای خود راه یافته و هرکه گمراه شد. همانا به زیان 
خود گمراه شده است .» [اسراء/۱۵] 
«پس هرکه راه یافت» تنها برای خود راه بافته است؛ و هرکه گمراه شد. جزاین نیست 
که به زیان خود گمراه می‌شود.» [زمر/۴۱] 
«هرکه کاری شایسته کند: تنها برای خود کرده؛ و هرکه کار ناشایست کند. به زیان او 
است؛ سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید .» [جائیه/۱۵] 
«پس هرکه بینا گشت. تنها برای خود بینا گشته؛ و هرکه کورشد. به زیان خود او 
است .» [انعام/۱۰۴] 
«بگو: اگر گمراه شوم. جزاین نیست که به زیان خویشتن گمراه می‌شوم؛ و اگرراه 
راست یابم» به سبب آن است که پروردگارم به من وحی می‌کند.» [سباً/۵۰] 
«آگرنیکی کنید. برای خودتان نیکی می‌کنید؛ و اگر بدی کنید. به خود می‌کنید.» 
[اسراء/۷] 
«همانا پروردگارت داناتر است به آن که ازراه او گمراه شده و هم او داناتر است به آن که 
راه یافته است .» [نجم /۲۰] 
[قصص ۱ ۸۵] 


پس اعتقاد به سرنوشت وتقدیر مستلزم جبرنیست ودانش خدای سبحان به مقذرات 


و اندازه‌های کرده‌های بندگانش از دو راه خوب و بد و اعمال خیرو شرایشان با تکلیف 
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منافات ندارد؛ همچنان که درآزادی واختیارمکلفان تن مور تست وبا وجود آن» کیفردادن 
به سبب گناه. زشت شمرده نمی‌شود و نیزحق پاداش به دلیل اطاعت. ازمیان نمی‌رود. 
«هرکه به اندازهٌ ذژه‌ای نیکی کند. آن را می‌بیند؛ و هرکه به اندازهٌ ذژه‌ای بدی کند. آن 
را می‌بیند.» آزلزله/۷ و ۸] 
«و ما ترازوهای دادگری را در روز قیامت می‌نهیم؛ پس به کسی هیچ ستمی نرود. و اگر 


[عمل بندگان] هم سنگ دانهُ خردلی باشد. آن را آوریم؛ و [برای دادگری] همین بس که 
ما حسابگر هستیم.» [انبیاء/۴۷] 


«آمروز هر کسی بدان چه کرده پاداش داده شود؛ امروز هیچ ستمی نیست .» [غافر/۱۷] 
«پس چگونه خواهد بود [حال آنان] آن گاه که فراهم آوریمشان در روزی که هیچ شکی 
درآن نیست و هر کسی را آن چه کرده. به‌تمام پاداش دهند و بر آنان ستم نرود.» 
[آل عمران /۲۵] 
آیا خلیفه همین معنا را از سرنوشت دریافت که چنان پاسخی داد؛ اما آن پرسنده 
مقصود وی را نیافت وآن گونه انتقاد نمود؟ لکن اگرپرسنده چنین مقصودی داشت 
خلیفه پیش ازبیان آن با این هدف که آن مرد به سوی حق بازگردد. با دشنام زشت با 
وی رو به رونمی‌شد وآرزونمی‌کرد که کسی نزدش باشد تا بینی وی را درهم شکند! 
ويا آن که خلیفه نیزاز معنای سرنوشت چیزی نمی‌دانست جزهمان را که تودۀ 
پیروانش بدان بانگ برداشته آن را به معنای «خلق اعمال» می‌دانستند ؟ دراین صورت. 
سخنی که آن منتقد گفت. بجا بود؛ خواه خلیفه به وی دشنام می‌داد و خواه نمی‌داد. 
آن چه از دختروی. عایشه» نقل شده» گرایش به همین معنای دوم را نشان می‌دهد؛ 
هنگامی که پس از شوریدن برمولامان امیرالمومنین وبیرون آمدن از سراپرده خانة خود 
_بیرون آمدنی به شیو جاهلیت نخست و سرزنش شدن براین کار چنین عذر آوزد 
که این کار برپایهُ سرنوشتِ مقذربوده وسرنوشت دارای سبب‌های خویش است. این را 
خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۱۶۰/۱) با سند خویش آورده است . 


البٹه سخنی دیگراز وی» ما را به سرگشتگی می‌افکتد: خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: 
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۵۹ از عروه با ذکر سند روایت کرده است: «هرگز عايشه از حرکت خود در ماجرای 
جمل یاد نمی‌کرد. مگرآن که می‌گریست. چندان که روبندش ترمی‌شد؛ و می‌گفت: 
«ای کاش نسي مَنسی بودم.»»" سفیان ثوری گفته است: «مقصود ازنسی منسی» لخته 
خون حیض افکنده شده است .» 

گویا وی حرکت خویش را گناهی بزرگ می‌دید که شايسته آن بود که همواره برآن 
بگرید و با اشکش روبندش تر شود و چنان آرزویی کند. این با آن عذرآوري خنک 
سازگاری ندارد؛ همان که ریشه‌اش را از پدر خویش گرفته بود؛ خلیفه‌ای که دردورنمودن 


انتقاد وارد شده برخود. جزدشنام راهی نیافت. 


۷ انجام ندادن قربانی ازبیم سنت شدن 
درهمین کتاب (۱۶۷/۶) ضمن حدیشی صحیح گذشت که اپوبکرو عمرقربانی 
نمی‌کردند؛ زیرا ازاین که به آنان اقتدا شود و گمان وجوب چنین کاری رود ناخرسند 


بودند. حق سخن را درهمان جابه تمام ادا نمودیم؛ پس بدان جا مراجعه کنید! 


۸ .ارتداد بنی‌سلیم 

ازهشام بن عروه» از پدرش نقل شده که درمیان بنی‌سلیم ارتدادی رخ داد. 
ابویک خالد بن ولید را به سوی آنان گسیل نمود. خالد مردانی از آنان را درآغل‌های 
پرچینی گرد آوزد وآن را برسرشان به آتش کشید. این خبربه عمررسید واو نزد ابوپکر 
آمد و گفت: «این مرد را وامی‌گذاری تا همان عذابی را که خداوند کل می‌دهد. بر 
مردم روا دارد؟» ابوبک ر گفت: «به خدا سوگندا! من شمشیری را که خداوند بردشمنان 
خویش برکشیده» در نیام نکنم تا آن گاه که خدا چنین کند.» سپس به خالد فرمان 
داد تا ازهمان مسیربه سوی مسیلمه حرکت کند. «الّیاض التّضره: ۱۰۰/۱ [۱۲۹/۱]) 


۱ این کسان ازآن یاد کرده‌اند: ابن‌اثر«النهاية فی غریب الحدیث والأثر: ۱۵۱/۴ [۵۱/۵])؛ ابن‌منظور(لسان العرب: 
۰ ۱ زبیدی (تاج العروس:۳۶۷/۱۰). 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAN‏ 


دراین پاسخ ابوبکر راه برون‌رفتی از اعتراض عمرنیست؛ زیرا در کتاب عزین 
خدای تعالی فرماید: «جزاین نیست که سزای کسانی که با خدا و فرستادهٌ او می‌جنگند و درزمین 
به تباهی می‌کوشند. این است که آنان ر بکشند یا بر دار کنند يا دست‌ها 9 پاھاشان را به خلاف 
یکدیگرببُرند و یا ازآن سرزمین تبعیدشان کنند. این است خواری و رسوایی برای آنان دراین جهان؛ 


و در آن جهان عذابی بزرگ دارند.» [مائده/۳۳] 


نیزدر حدیث صحیح از پیامب ر٤‏ آمده که سوزاندن را نهی نمود و فرمود: «هیچ 
کس جزیروردگا رآتش. دیگران را با آتش عذاب ننماید!» نیزفرمود: «همانا جز خداوند 
باآتش عذاب نکند!)» و نیز اکسی با انش عذاب نکند» جزپروردگار آتش.) (صحیح 
بخاری: ۳۲۵/۴ [۱۰۹۸/۳]؛ مسند احمد: ۰۴۹۴/۳ ۳۰۷/۲ [۴ /۵۹۲/۲:۵۵۰]؛ سنن ابوداوود: ۲۱۹/۲ 
[۵۵-۵۴/۳]؛ سنن ترمذی [۴ /۱۱۷]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۱/۹ و۷۲؛ مصابیح السته: ۵۷/۲ 
و ۵۲۸/۲[۵۸ و۵۳۰]؛ تیسیرالوصول إلى جامع لأصول: ۱ ونیز: «ه رکه دینش را 
دگرگون سات از را هدا (صحیح بخاری: ۸۳/۱۰ [۲۵۳۷/۶]؛ سنن ابوداوود: ۲۱۹/۲ 
[۱۶/۴]؛ مصابیح السته: ۵۲۸/۲[۵۷/۲]) و نیز: «ریختن خون مسلمانی که به یگانگی خدا 
ورسالت محمد گواهی دهد جزبا یکی ازاین سه کار حلال نگردد: زنا کردن پس از 
زناشویی که چنین کسی سنگسار می‌شود؛ مردی که به جنگ خدا و رسولش 
برمی خیزد که کشته یا برداریا تبعید می‌گردد؛ ویا کسی که دیگری را می‌کشد و به 
سبب آن کشته می شود .) 

«(سنن ابوداوود: ۲۱۹/۲ [۱۲۶/۴]؛ مصابیح الشئه: ۵۹/۲ [۵۳۱/۲]؛ مشكاة المصابیح: 


ص۳۰۰ [۳۰۴/۲]) 


واما کاری که امیرالمومنین ا با عبداله بن سپا ویارانش نمود سوزاندن نبود؛ 
بلکه گودال‌هایی برای آنان گند و آن گودال‌ها را شکافت و به هم راه داد. سپس آن 


حفره‌ها را برآنان پراز دود کرد؛ چنان که عمّارذهنی گفته است. عمرو بن دیناراین 


۱ شاید جناب موف برآن است که گزارشی تاریخی را که برزبان دیگران جاری شده. بارگونماید وتوضیح فرماید 
سم 
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سخن شاعررا آورده است: 
مقذرات مرا اگر در آن دو چاله نیفکنند. هر جا که خواهند. بیفکنند. 
آن گاه که هیزم و آتش برافروختند و مرگ نقد بود» نه نسيه. [الشنن الكبرى تأليف 


بیهقی: ۷۱/۹] 
وامّا این سخن ابویکر: «درنیام نمی‌کنم شمشیری را ۰.۰ .» گفتاری است خود رأیانه 
در برابرسخن صریح پیامبر؛ و شمشیرزبانی گویاتراز گفتار نداشته است!" چه هنگام 
خدای سبحان شمشیر خالد را برکشید؛ همان صاحب مصیبت‌های بزرگ و رفتارهای 
بس سنگین و نابهنجار درآن روز و نیزروز دیگ رکه کاری ننگین در میان بنی‌حنیفه و 
با مالک بن نویره وهمسرش انجام داد ونیزپیش ازاین دو با بنی‌جذیمه انجام داده و 
رسول خدا ب از کارش بیزاری جسته بود و دیگ ر کارهای ناشایست و رسوایی‌ها که با 


آن‌هاء این شمشیریاید درنیام شود؟ 


.٩‏ سوزاندن فجاءه 
مردی ازبنی‌سلیم به نام فجاءه که همان ایاس بن عبداللّه بن عبد یالیل بن عَمَيْرة 
بن خفاف بود» برابوبکروارد شد و به او گفت:«من مسلمانم وقصد نموده‌ام که به جهاد 
کافرانی روم که ازاسلام به کفربازگشته‌اند. پس مرا مرکبی ده ویاری‌ام کن!» ابویک راورا بر 
مرکبی نشاند و سلاحی به وی داد. پس او بیرون شد و راه را هم بر مسلمانان و هم 
بازگشتگان به کف گرفت و دارایی‌شان را ستائد وهر که را خودداری می‌نمود. سیب 
و زخم می‌رسانید. همراه وی مردی از بنی شرید به نام نجبة بن ابی‌میثاء بود. 
که این کان به شش خت این مب انش کشیدن نبرده است؛ گرته خبگان حدیث وتاریخ اثبات نموده‌اند 
که اصولاً کسی به نام عبداللّه بن سبا وجود نداشته است وآن چه در بار؛ وی ویارانش ساخته‌اند» غرض‌هایی 
کین‌توزانه دررویارویی با شیعیان دارد. بنگرید به: عبدالّه بن سباتألیف مرتضی عسکری؛ صد وپنجاه صحابی 
ساختگی تألیف همو (م.) 
۱. مقصود آن است که رفتار خالد نمی‌تواند بیش از سخن پیامبربازگ و کنندۀ ست اوباشد وابویکربا این رفتان از 
سخن پیامبرسرکشی کرده است. (ن.) 
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چون خبروی به ابویکررسید. به طريفة بن حاجز نوشت: «فجاءه» این دشمن خداء 
نزد من آمد وادعا نمود که مسلمان است وازمن خواست تا در برابربازگشتگان به کف 
نیرویش بخشم. پس من به وی مرکب وسلاح دادم. اکنون به من خبر یقینی رسیده که 
این دشمن خداهم برمردم مسلمان وهم مردم به کفربازگشته راه می‌بندد ومال‌هاشان 
را می‌گیرد و ه رکه را با او مخالفت نماید. می‌کشد. پس با مسلمانان همراه خویش به 
سوی او روان شوتا یا او را بکشی و یا دستگیرنموده؛ نزد من آوری!» طریفه به سوی او 
روان شد و چون دو گروه به هم رسیدند» به یکدیگرتیرافکندند ونجبة بن ابی‌میشاء با 
تیری که به سویش پرتاب شد» کشته گشت. چون فجاءه دید که مسلمانان سرسخت 
هستند» به طریفه گفت: «به خدا سوگند! تودراین کار بیش از من سزاوار نیستی. تو 
از جانب ابوبکرفرماندهی ومن نیزاز جانب او فرمانده.» طریفه به او گفت: «اگرراست 
می‌گویی» سلاح را بگذارو به سوی ابوبکرروان شوا» فجاءه همراه او روان گشت و چون 
نزد ابوبکررسیدند» وی به طريفة بن حاجزفرمان داد: «این را به بقیع ببرو درآن جا با 
آتش بسوزان!» سپس طریفه او را به نمارگاه [= مکان برگزاری نماز میّت] برد و برایش آتشی 


افروخت ووی را درآن افکند. 

در عبارت طبری آمده است: «پس درنمازگاه مدینه با هیزمی تیار برایش اتف 
افروخت واورا دست و پابسته درآن افنکند.» 

درعبارت ابن‌کثیرنیزآمده است: «پس دست وی را به پشت سرش بست واورا در 
آتش افکئد ودرحالی که دست وپایش بسته بود» وی را درآتش سوزائد.» قايات 
و الملوک طبری: ۲۳۴/۳ [۲۶۴/۳]؛ البداية و النهایه تألیف این‌گثیر: ۳۱۹/۶ [۳۵۱/۶]؛ الکامل فى 
التاریخ این‌اثیر: ۲۷/۲[۱۴۶/۲]؛ الاصابه: ۲ /۲۲۳) 

امینی گوید: سخن دراین زمینه همانند همان سخن پیشین است که سوزاندن با 
آتش وعذاب گر خن باآن جایزنیست. افزون براین» فحاءه اظهار اسلام نمود و خلیفه 


)۲۱۳( 


رم( 


)۲۱۴( 
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آن گاه که به وی مرکب و سلاح داد این را پذیرفت؛ هر چند طبق خبريقينی رسیده به 
خلیفه» وی در کردار دچارفسق بود. دراین جا دیگرنمی‌شود اڏعانمود که فجاءه نیز 
همچون خالد بن ولید. شمشیر برکشیدۀ خداوند بود تا خلیفه پرهیز کند که آن را در 
نیام سازد و چنین اعایی برای طریفه هم نشده تا وی برای مخالفت با سخن صریح و 
شریف پیامبرمعذور باشد. شاید به همین سبب‌ها بود که ابویکرهنگام مرگ خویش از 
این کار پشیمان بود؛ چنان که به خواست خدای تعالی؛ در خبرصحیح خواهد آمد. 
پت تا ان هنگام! 

شگفتا و بسا شگفتا از سخن قاضی عضد ایجی که در المواقف فى علم الکلام 
[ص۴۰۳] از خلیفه چنین دفاع کرده است: «همانا ابوبکرمجتهد بود؛ زیرا غالبا مسأله‌ای 
نبود که وی درآن دارای عقیده‌ای مشهورنزد دانشوران نباشد. سوزاندن فجاءه نیزاز 
روی اجتهاد وی و نپذیرفتن توبهُ او بود؛ زیرا وی زندیق بود وبرپایه اعتقاد صحیح‌ت 
توب زندیق پذیرفتنی نیست .» 

پس از وی نیز قوشچی با این سخن در شرح التجرید «ص۴۸۲) به دفاع از خلیفه 
برخاسته است: «سوزاندن فجاءه درآتش. از اشتباهات اجتهادی ابوبکر بود؛ و چه بسیار 
است ازاین گونه اشتباهات در کار مجتهدان!» 

بخوانید وبخندید یا بگریید! زهازه براجتهاد دربرابرسخن صریح کتاب وستت؛ 
مرحبا به مجتهدی که با دين خدا مخالفت نماید! 


۰. ری خلیفه در ماجرای مالک 

خالد بن ولید به سوی بطاح روان شد تا بدان جا رسید وهیچ کس را درآن نیافت. 
پیش‌ترمالک بن نویره مردم آن سرزمین را پراکنده وا زگردآمدن نهی نموده و گفته بود: «ای 
بنی‌بربوع! ما به خلافت ابوپک فراخوانده شدیم ودرپذیرش آن سستی ورزیدیم ورستگار 
نگشتیم. من دراین کاراندیشیدم و دیدم که بدون نیازبه اعمال زور و سیاست کردن» 
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فرمان روایی برای آنان فراهم است وآن را مردم اداره نمی‌کنند پس ازدشمنی با ابش گروه که 
کارها برایشان ساخته وپرداخته شده» بیرهیزید وازهم پراکنده گردید ودر خلافت [ابویکر] 


درآیید!» 


سپس آنان با همین تصمیم [ که مالک سفارش کرده بود] پراکنده شدند. چون 
خالد به بطاح درون گشت» دسته‌هایی از سپاه را به چند سوپراکند وفرمان داد تا ندای 
دعوت به اسلام دردهند و هر که را نپذیرفت» نزد وی آورند و اگر خودداری ورزید. او 
را بکشند. پیش‌ترابوبکر به آنان سفارش نموده بود که چون درجایی فرود آیند» ندای 
اذان و اقامه در دهند و هرگاه مردم آن جا اذان و اقامه گفتند. از آنان دست شویند؛ 
واگرچنین نکردند. راهی نباشد جزآن که برایشان یورش آورند وبه هرشکلی از کشتن» 
آنان را بکشند. با سوزاندن و کارهای دیگرا نیز خلیفه به آنان گفته بود: «اگر دعوت 
شما به اسلام را پذیرفتند. از آنان درباره زکات بپرسید واگربه زکات اقرار کنند» اڏعای 
مسلمانی‌شان را بپذیرید؛ و اگراز زکات سرباززدند. راهی نیست جزیورش, بی آن که 
سخنی در میان باشد!» 

سپس سواران مالک بن نویره را با شماری از همراهانش از مردم بنی تعلبة بن بربوع 
و قبیله‌های عاصم و عبید وعرین و جعفر نزد خالد بن ولید آوردند. دسته‌های سپاه 
که ابوقتاده نیز در میانشان بود» دربارهٌ آنان اختلاف نظر داشتند. ابوقتاده گواهی داد 
که ایشان اذان واقامه گفته ونماز خوانده‌اند. چون در بارۀ آنان اختلاف نمودند. خالد 
فرمان داد تا آنان را در شبی سرد که سرما غیرقابل تحمل و رو به افزایش بود و کسی را 
یارای رویارویی با آن نبود» به حبس افکنند. آن گاه. خالد به نداگرفرمان داد تا بانگ زند: 
«اسیرانتان را گرم کنید!» درلغت مردم کنانه» این عبارت کنایه از کشتن بود. پس آنان 
مات بردند که خالد فرمان کشتن داده» حال آن که وی مقصودی جزگرم کردن آنان 


نداشت. پس آنان را کشتند و کشند؛ مالک» ضراربن ازوربود. خالد بانگ شیون را شنید 
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وبیرون آمد؛ در حالی که انشان ازآن کارفراغعت یافته بودند. پس گفت: «هرگاه خداوند 
کاری را بخواهد آن را به انجام رساتد!» سپس با امٌتمیم. همسرمالک»› ازدواج نمود. 
ابوقتاده گفت: «این کار از روی توطثه و طرح توبود؟) خالد وی ر راند و خشمگینانه 
رهسپار شد. 


درتاریخ ابوالفداء آمده که عبداله بن عمرو ابوقتاده انصاری حضورداشتند وبا خالد 
دربارةٌ رفتارش سخن گفتند واواز گفتارآنان ناخرسند گشت. مالک گفت: «ای خالد! 
مارانزد ابوبکربفرست تاوی در بارۀ ما داوری کند!» خالد گفت: «خداوند از من نگذرد» 
اگرازتوبگذرم!» وسپس به ضراربن ازور فرمان داد تا گردن وی را بزند. 


عمربه ابویک رگفت: «همانا در شمشیرخالد» شر و خشونت است.» و دراین زمینه 
براوبسیاراصرارنمود. ابویک رگفت: «ای عمرا اواجتهاد وتأویل به خرج داده و درتأویل 
دچار خطا شده؛ پس زبانت را از وی فروگیر؛ که همانا من شمشیری را که خداوند بر 
کافران برکشیده. در نیام نکنم.» 

درعبارت طبری [تاریخ الأمم والملوک: ۲۷۹/۳] و جزا وآمده که ازسفارش‌های ابویکر 
به سپاهیانش این بود: «چون به یکی از خانه‌های مردم رسیدید وازآن ندای اذان را برای 
نما زشنیدید. از ساکنانش دست بکشید تا آن گاه که بپرسید به چه چیزی معترضند؛ 
و اگرندای اذان نشنیدید برآن خانه هجوم آورید و ایشان را بکشید و بسوزانید!» از جمله 
کسانی که به مسلماني مالک گواهی داد. ابوقتاده حارث بن ربعی بود که با خدا عهد 
نمود دیگرپس ازاین ماجرا هرگزهمراه خالد بن ولید نبرد نکند؛ ومی‌گفت: «چون به آن 
مردم رسیدیم. آنان را در تاریکی شب به هراس انداختیم. ایشان نیزسلاح برداشتند. 
گفتیم: «ما مسلمانيم.» آنان گفتند: «ماهم مسلمانيم.» گفتیم: «پس چرا سلاح همراه 
دارید؟» ایشان گفتند: «چرا شما سلاح همراه دارید؟» گفتیم: «اگر چنان که گفتید. 


هستید» سلاح ر بگذارید!» پس سلاح نهادند و آن گاه؛ نماز گزاردیم و آنان نیزنماز 
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گزاردند.» اما خالد برای کشتن مالک بن نویره چنین عذرآوژد که وی در گفت و گوبا او 
گفته بود: «من نمی‌پندارم که پیشوایتان [= پیامبر] چیزی جزچنین و چنان می‌گفت.» 
وخالد پاسخ داده بود: «مگرتواورا پیشوای خود نمی شماری ؟) سپس پیش رفته» گردن 
اوویارانش را زده بود. 

چون خبر کشتن آنان به عمربن خظاب رسید. در این زمینه با ابوبکر سخن گفت 
و بسیار اصرار ورزید و گفت: «دشمن خدا بر مردی مسلمان تجاوز نموده و او را کشته 
و برزنش جهیده است!» پس خالد بن ولید از سفربازگشت تا به مسجد درون شد. حال 
آن که قبایی برتن داشت که اثرزنگ زدگي آهن برآن به چشم می‌خوزد و عمامه‌ای برسر 
و صورت پیچیده بود که تیرهایی در آن فروکرده بود. چون به مسجد درآمد. عمربرخاست 
و به سوی او رفت و تیرها را از عمامه‌اش بیرون کشید و برزمین افکند و گفت: «آیا ریا 
می‌ورزی ؟ مردی مسلمان را کشتی و برزنش جهیدی؛ به خدا سوگند! تورا با سنگ‌های 
خودت [- سنگ‌های زناکار] سنگسارمی‌کنم !» خالد بن ولید با او هیچ نگفت و گمانش 
جزاین نبود که ابوبکرنیزباوری همچون عمردر بار وی دارد. پس برابویکردرآمد و ماجرا را 
برایش باز گفت و از او عذر خواست. ابوبکر عذرش را پذیرفت و آن چه را در آن نبرد انجام 
داده بود» بروی بخشید. سپس در حالی که ابوبکراز اوراضی شده بود بیرون آمد. عمردر 
مسجد نشسته بود. خالد گفت: «ای پسرام شمله؛ نزد من بیا!» پس عمردریافت که ابوبکر 
از اوراضی شده و درگذشته وبا وی هیچ سخن نگفت و به خانةٌ خویش درون شد. 

سوید گوید: «مالک بن نویره از کسانی بود که موی بسیار داشت. سپاهیان سرهای 
مالک ویارانش را پایه‌های دیگ کردند. آتش به پوست همه این سرها رسید. مگرسر 
مالک که از بس موی داشت» پخته نشد با آن که درون خود دیگ پخته شد؛ ان 
موی‌ها؛ پوست سرش را از آتش نگاه داشت.» 


ابن‌شهاب گوید: «مالک بن نویره موی بسیار داشت وجون کشته شد» خالد فرمان 


)۲۱۶( 
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داد تا سرش را دیگپایه کنند. آن چه در دیگ بود. پخته شد» پیش ازآن که آتش به 
پوست سروی رسد.) 


عروه گوید: «برادر مالک. متمم بن نویره» برای خون خواهی وی نزد ابویک رآمد وازاو 
خواست تا اسیرانشان را آزاد سازد. ابوبکر فرمان آزادی اسیران را برایش نوشت. عمربه 
ابوبکراصرار نمود که خالد را برکنارسازد؛ و گفت: «همانا درشمشیروی» شر و خشونت 
است!» ابوبکر گفت: «نه؛ ای عمرا من شمشیری را که خداوند بر کافران برکشیده» در 
نیام نکنم.»» 

ثابت در الذلائل روایت نموده که خالد» همسرمالک را که بسیار زیبا بود. دید 
وازآن پس» مالک به همسرخود گفت: «تومرا کشتی!» و مقصودش این بود: «به زودی 
به خاطرت وکشته خواهم شد .) (تاریخ الم والملوک طبری: ۲۴۱/۳ [۲۷۷/۳؛ الکامل فی الثاریخ 
ابن‌اثیر: ۱۳۹ [۳۲/۲]؛ آشد الغابه: ۲۹۵/۴ [۵۳/۵؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۰۵/۵ و ۱۱۲ 
[۲۵۶/۱۶ و ۲۷۴]؛ خزانة الأادب: ۲۳۷/۱ [۲۶/۲]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۲۱/۶ [۳۵۴/۶]؛ 


تاریخ الخمیس: ۲۳۳/۲ [۲۰۹/۲]؛ الاصابه: ۴۱۴/۱؛ ۳۵۷/۳) 


زمخشری واین‌اثیرو ابوالفداء وزبیدی گفته‌اند: «مالک بن نویره ت روزی که به 
دست خالد بن ولید کشته شد. به همسر خود گفت: «مرا به کشتن دادی.» و مقصودش 
این بود: «با زیباروییات مرا که بايد غریبه را از تودور کنم و برتوغیرت ورزم» در معرض 
کشته شدن فرار دادی.» وآن زن بسیارزیبا و خوش‌سیما بود و خالد پس از کشتن مالک 


بن نویره» با وی ازدواج نمود. عبدالّه بن عمراین کاروی را زشت شمرد. کسی دراین 
زمینه سروده است: 
آیا حق است که هنوز خون ما خشک نشده. خالد در یمامه [از نو] داماد شود؟» 
«الفائق: ۱۵۴/۲ [۱۵۷/۳]؛ النهاية فى غريب الحدیث والاثر: ۲۵۷/۳ [۱۵/۴]؛ تاريخ ابوالفداء: 


31/۸ تاج العروس: ۷۵/۸۹ 
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در روض المناظرابن شحنه [۱۹۲-۱۹۱/۱] در حاشيه الکامل (۱۶۵/۷) -آمده است: «خالد 
فرمان داد تا ضرار گردن مالک را بزند. مالک به همسر خویش نگاهی کرد و سپس به 
خالد گفت: «اين زن مرا کشت.» همسروی بسیارزیبا بود. خالد گفت: «بلکه بازگشتت 
از اسلام به کفر تورا کشت.» مالک گفت: «من مسلمانم.» خالد گفت: «ای ضرار؛ گردن 
اورا بزن » ضرار گردن وی را زد. ابونمیرسعدی دراین زمینه سروده است: 
هلا به آنان که لگدمال شم اسبان شدند. بگو: پس از مالک این شب [با اندوه براو] 
دراز گشت. 
خالد شب را با تجاوز به عروس سپری کرد و او از پیش عشق آن عروس را در دل داشت . 
به عشقش رسید. در حالی که مهار هوس را به دیگر سوی نگردانده بود و نیز 
خویشتنداری به خرج نداد. 


و دارای همسر گشت؛ امّا مالک بدون همسر گشت و مرده‌ای در میان مردگان ! 

چون این خبربه ابوبکرو عمررسید. عمربه ابویک رگفت: «همانا خالد زنا نموده؛ 
پس او را تازیانه زن!» ابویک رگفت: «نه؛ زیرا وی اجتهاد وتأویل نموده و درتأویل دچار 
خطاشده است.» عمرگفت: «همانا وی مسلمانی را کشته؛ پس او را بکش!» ابویکر 
گفت: «نه؛ زیرا اواجتهاد وتأویل کرده ودرتأویل به خطا رفته است.» سپس گفت: «ای 
عمرا من شمشیری را که خداوند برآنان برکشیده. در نیام نکنم» برادر مالک متمّم؛ در 
سوگ وی قصیده‌های بسیار سرود.» 

این تفصیل را ابوالفداء «لتاریخ:۱۵۸/۱) نیزآورده است . 

در تاریخ الخمیس ۲۳۳/۲ [۲۰۹/۲]) آمده است: «عمردر این زمینه سخت کوشید 
وبه ابوبکرگفت: «خالد را سنگسار کن؛ زیرا زنا با آن زن را حلال دانسته ومرتکب شده 
است.» ابوپکر گفت: «به خدا سوگند! من چنین نکنم. همانا خالد در کاری تأویل 


ورزیده و به خطا رفته است .)) 


در شرح المواقف [۳۵۸/۸] آمده است: «عمربه ابویکرنظرداد که خالد را به قصاص 


۶/۷ 


)۲۱۸( 
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بکشد. ابویک رگفت: «من شمشیری را که خداوند ب رکافران برکشیده» در نیام نکنم.» 
وعمربه خالد گفت: «اگربه حکومت رسم» تورا به خاطرهمین حکم. به زندان 
خواهم افکند.») 

در تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر(۱۱۲/۵) آمده است: «عمرگفت: «من خالد را سرزنش 
نکردم جزبه دو جهت: پیش افتادنش [برابوبکر] در تصمیم‌ها وعملکردش در بارهٌ اموال.» 
وخالد چنان بود که هرگاه به مالی دست می‌یافت. آن را میان بی‌نیازان تقسیم می‌کرد 
و حساب و کتابش را به ابوبکرنمی‌داد. نیزدر برخی کارها برابوبکرپیشی می‌گرفت و به 
خلاف نظروی بدان‌ها می‌پرداخت؛ مالک بن نویره را کشت وبا زنش ازدواج نمود؛ با مردم 
یمامه صلح نمود و دخترمجاعة بن مراره را به عقد خویش درآورد. ابویک راز این کارها 
ناخرسند بود وبه متمم بن نویره ديه پرداخت وخالد را فرمان داد تا همسرپیشین مالک را 
طلاق دهد؛ امّا وی را برکنار نکرد. عمراین کار وهمانندهای آن را بر خالد ناروا می‌شمزد.) 


نگاهی بدین ماجرا 

امینی گوید: پژوهندگان را می‌سزد تا از دو جهت دراین ماجرا به دقت بیندیشند: 

یک. کارهای بس نابهنجار و جرم‌های بزرگ که خالد بن ولید مرتکب گشت 
وساحت هرگرونده به اسلام باید ازآن پیراسته باشد؛ کارهایی که با ندای قرآن کریم 
وسئّت گرامی در تعارض است و هر که به خدا و رسولش و روز قيامت ایمان دارد» از آن‌ها 
ومرتکبانش بیزاری می جوید: 


«آیا کسانی که بدی‌ها کنند. گمان کرده‌اند که برما پیشی می‌گیرند؟ بد است آن 
داوری که نمایند.» [عنکبوت/ ۴] 


برپایة کدام آیه یا سئت. این مرد آن خون‌های پاک را ریخت؛ خون مردمی که به 
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خدا ورسولش ایمان آوردند وازراه حق پیروی گردند ودعوت نیکورا تصدیق نمودند 
واذان و اقامه گفتند ونماز خواندند واین بانگ را برداشتند: «مامسلمان هستیم؛ پس 
چرا با خود سلاح برداشته‌اید ؟» «هرگز مپندار کسانی که بدان چه کرده‌اند. شادی می‌کنند و 
دوست دارند که بدان چه نکرده‌اند ستایش شوند» مپندارشان که از عذاب برهند؛ و آنان را عذابی 


دردناک خواهد بود.» [آل عمران /۱۸۸] 


این مرد چه بهانه‌ای دارد که کسی همچون مالک را کشت که با پیامبربزرگوار 
معاشرت داشت ویارنیک وی بود و پیامب رت اورا کارگزارزکات قومش نمود وازبزرگان 
جاهلیّت و اسلام و درردیف پادشاهان به شمارمی‌رفت ؟ «هرکه کسی را بکشد. بی آن که 
کسی را کشته یا درزمین تباهی کرده باشد. چنان است که همه مردم را کشته باشد.» [مائده/۳۲] «و 
هرکه مؤمنی را به‌عمد بکشد. سزای او دوزخ است که جاودانه در آن باشد.» [نساء/۳٩]‏ 

چه چیزبراین مرد مباح نمود که برخانواد؛ آن کشتگان و بستگان بی‌گناهشان 
هجوم آورد و آنان را آزار نماید و به اسارتشان گیرد» بی آن که گناهی انجام داده پا کار 
زشتی مرتکب شده يا فسادی در جامعۀ دینی از ایشان سرزده باشد؟ «و آنان که مردان 
و زنان مؤمن را بی آن که بدی و گناهی کرده باشند. [با تهمت زدن] می‌آزارند. هرآینه بار تهمت 


و گناهی آشکار را برداشته‌اند.» [احزاب / ۵۸] 

این سنگدلی و تجاوزگری و خشونت چیست؟ چرا وی از قانون‌های اسلام دور شد 
وسرهای گروهی مسلمان را هتک حرمت نمود وآن‌ها را پایۀ دیگ‌ها ساخت ودرآتش 
سوزانید ؟ «پس وای برسنگدلان!» [زمر/۲۱] «پس بر آنان که ستم کردند» وای از عذاب روز دردناک!» 
[زخرف /۶۵] 

خالد کیست و چه ارزشی دارد. پس از آن که هوا و هوس خویش را معبود خود 
ساخت و نفسش هواپرستی را برایش آراست و خواسته‌های نفسانی‌اش اورا به گمراهی 


کشید و شهوت نرینگی اش اورا سرمست کرد؛ پس پردۀ حرمت های خدا را درید و اسلام 


)۲۱۹( 


۱۶۰۳/۷ 


(+) 


۱۶۳۳/۷ 
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مقس را بدنام نمود و درهمان شب قتل مالک آن کشته شده به سبب گمراهی خالد» 
برزنش جهید (الضواعق المحرقه: ص۲۱ [ص۳۶]؛ تاریخ الخمیس: ۳۳۳/۲ [۲۰۹/۲])؟ «همانا این 
کاری زشت و نفرت‌انگیز و بدراهی است .» [نساء/۲۲] کشتن مالک تنها برای ارتکاب همین 
زنا صورت پذیرفت؛ و این مطلبی آشکار و رازی نانهفته بود که خود مالک نیزآن را 
می‌دانست و پیش از کشته شدن. آن را به همسرش خبرداد: «تومرا کشتی!» پس این 
مرد برای غیرت ورزیدن برناموسش و حمایت ازآن» ازروی ستم کشته شد؛ ودرحدیث 
توات رآمده است: «ه رکه برای دفاع از خانواده‌اش کشته شود شهید است.» و نیزدر 
خبرصحیح آمده است: «ه رکه در راه دادخواهی خود کشته شود. شهید است.۲ 
این بهانۀ ساختگی که مالک از پرداخت زکات خودداری ورزید. خالد را از آن 
جنایت‌ها تبرئه نمی‌کند. آيا می‌توان باور کرد که مردی همچون مالک فریضه زکات را 
انکارنماید وبرسرآن مسأله جدل کند؛ مردی که به خدا و کتابش ورسولش ایمان وبه 
آوردُ پیامبرپا کش اعتقاد دارد» فریض؛ نمازرا با اذان واقامه ادا می‌کند و فریاد می‌زند: «ما 
مسلمان هستیم.» و پیامبر بزرگوار دیرزمانی او را کارگزار زکات نمود؟ به خدا سوگند! 
آیا این که مردی مسلمان و یکتاپرست و موّمن به خدا و کتابش که اصل زکات 
واجب را باور دارد. اما از پرداختنش به این فرد خاص [- ابوبکر] خودداری می‌ورزد. 
موجب بازگشست وی به کفراست یا دراین حال؛ به قعل وی حکم می‌شود؟ همانا در 
خبرصحیح ازتشریع‌گربزرگوا رآمده است: «خون مردی که به یکتایی خداوند و پیامبری 
من گواهی دهد. جزبا یکی ازاین سه چیزمباح نگردد: ریختن خونش به سبب ریختن 
خون دیگری باشد؛ در حالی که همسردارد. زنا کند؛ و دینش را ترک نماید واز جماعت 
۱. مسند احمد (۳۱۱/۱[۱۹۱/۱]). مناوی (فیض القدیر: ۶ /۱۹۵) به تواتراین حدیث» تصریح نموده است. 


۲ آن را نسائی [الشنن الکبری:۳۱۱/۲] وضیاء مَفُدٍسی _چنان که درالجامع الضغیر[۲ /۶۳۱] آمده _با ذکرسند 
روایت کرده‌اند و سیوطی آن را صحیح شمرده است. بنگرید به: فیض القدیر: ۶ /۱۹۵. 
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مسلمانان بگسلد.» (صحیح بخاری: ۶۳/۱۰ [۲۵۲۱/۶]؛ صحیح مسلم: ۲ ۵۰۶/۳ دیات 
ابن‌ابی‌عاصم ضخاک: ص ۱۰؛ سنن ابی‌داوود: ۲۱۹/۲ [۱۲۶/۴]؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۱۰/۲ [۸۴۷/۲]؛ 


مصابیح الشته: ۲ مشکاة المصابیح: ص۲۹۱ [۲۸۵/۲]) 


نیزرسول خدا ب فرمود: «خون مرد مسلمان جزبا یکی ازاین سه چیزمباح نگردد: 
گردنشن باشد» بکشك.) (دیات ابن‌ابی‌عاصم ضخاک: ص٩؛‏ سنن ابن‌ماجه: 20۸ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹/۸) 

وهم پیامبر ا فرمود: «فرمان یافتم که با مردم نبرد کنم تا لا اله الا الله گویند؛ وچون 
چنین کنند» خون‌ها و اموالشان را از من نگاه داشته‌اند؛ و حسابشان با خدا است.» 
(صحیح مسلم: ۳۰/۱ [۸۱/۱]؛ دیات ابن‌ابی‌عاصم ضخاک: ص ۱۷ و ۱۸؛ سنن ابن‌ماجه: ۴۵۷/۲ 
[۱۲۹۵/۲]؛ خصائص امیرالمومنین نا تألیف نسائی: ص ۷ [ص ۴۳]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۸ و 0۶ 

نیزابویکس خود. به سلمان چنین سفارش کرد: «هرکس نمازهای پنجگانه را بگزازد. 
ازبام تا شام. پیوسته درپناه خدای تعالی است. پس هیچ یک ازآنان را که درپناه خدا 
هستند. هرگ زمکش؛ که اگرچنین کنی» پیمان خدا را شکسته‌ای و خداوند تورا به رو 
وبا صورت درآتش فرواندازد.» 

آیا این که مردی مسلمان از پرداخت زکات خودداری ورزد. حرمت مسلمانی را از 
خانواده و دارایی و بستگانش می‌ستاند و آنان را هم‌سنگ آن کافران بدکاری می‌سازد 
که پیامبرپاک را سزا بود تا برآنان هجوم آوزد؛ و به اسارت و کشتاربس زشت وغارت 
اموالشان و جهیدن برآن آزادزنان اسیر حکم می‌گردد؟ 


۱ چنان که درتاریخ الخلفاء سیوطی «ص۷۰ [ص ۹۶-۹۵]) آمده» آن را احمد «الرّهد [ص۱۶۵]) با ذکرسند روایت 
کرده است. 


(YY 


۱۶۳۳/۷ 


(YY) 
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و اما این عذرتراشی که «خالد گفت: «اسیرانتان را گرم کنید!» و مقصودی جز 
همین نداشت -واین درگویش مردم کنانه به معنای کشتن بود -» پس آنان این افراد را 
کشتند و چون ازاین کارفراغت یافتند. خالد بیرون آمد.» کسی بدان لب نگشاید» مگر 
بی‌خردی که هواپرستی‌اش عقلش را به اسارت گرفته و در سخن گفتن به سفاهت 
افتاده باشد. چرا ضرار با شنیدن آن جمله. مالک را کشت. حال آن که وی از مردم کنانه 
نبود وبه گویش آنان سخن نمی‌گفت؛ بلکه ازتیرة تعلبه از بنی‌اسد بود وفرماندهش نیز 
تا پیش ازآن روز به گویش کنانه سکن نگفته بود؟ 

اگراین اعا راست باشد. چرا در آن روز ابوقتادهُ انصاری که از نزدیک آن ماجرا را 
می‌دید» برا و خشم گرفت وبا وی مخالفت نمود وترکش گفت؟ کسی که در صحنه‌ای 
حاضراست. چیزهایی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند! 

چرا خالد چنین عذر آوژد که مالک گفته است: «گمان ندارم که پیشوای شما 
چیزی جزچنین و چنان گفته باشد.»؟ خالد بدین ترتیب اعتراف نموده که خود. مالک 
را کشته؛ اما سخنی برای وی تراشیده؛ سخنی که کنایه است واگربپذيريم که وی چنان 
گفته باشد» نزد همه امت اسلامی» قتل را جایزنمی‌سازد؛ وآن جا که پای شبهه به ميان 


آید. حدها دور می‌شود. 


چرا عمراورا دشمن خدا شمرد وبه قتل وزنا متهمش ساخت؛ گرچه این درتغییر 
ری ابوبکرمؤنرنیفتاد؟ 

چرا عمربا این سخن خطاب به وی» آبرویش را در جمع صحابه ریخت: «مردی 
مسلمان را کشتی وسپس برهمسرش جهیدی؛ به خدا سوگندا تورا با سنگ‌های خودت 
[< زناکاری‌ات] سنگسار می‌کنم.؛؟ 

چرا عم رشمشیر خالد را مایةٌ شرو خشونت دانست. حال آن که اوویارانش مالک 
را نکشته بودند» بلکه گویش کنانه چنین کرده بود؟ 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳0 


چرا خالد ازپاسخ گفتن به وی فروماند؟ تنها عمل خالد بود که اورا گنگ ساخت! 


«بلکه انسان بر خویشتن بینا است؛ هرچند عذرهای خود را در میان آرد.» [قیامت /۱۴ و ۱۵] 


چرا ابوبکرسخن عمربن خظاب و عیب شمردنش از خالد را تصدیق نمود و در 
این گفته به اواعتراض نکرد و فقط گاه اورا تأویل‌گرشمرد و گاه برایش فضیلتی تراشید ؟ 

جرا خالد فرمان داد تا آن سرها را دیگ پایه کنند وننگی بر گویشن کنانه افزود؟ 

چرا وی برهمسرمالک برجست و خانواده‌اش را به اسارت گرفت و جماعتش را 
پراکند ورشته یکپارچگی‌اش را گسیخت وقومش را نابود کرد ومالش را غارت نمود؟ آیا 
همه این کارها گناه گویش کنانه است ؟ 

چرا تاریخ‌نویسان یاد کرده‌اند که مالک درراه دفاع وحمایت ازخانواده اش کشته شد؟ 

چرا شرح حال‌نگاران آن کشتاربس زشت را به نام خالد» ونه گویش کنانه» ثبت 
نموده و در شرح حال ضرار و عبد بن ازور [الاصابه: ۴۳۲/۲] گفته‌اند که خالد او را به 
کشتن مالک بن نویره فرمان داد «الاستیعاب: ۳۳۸/۱ [قسمت دوم ۷۳۷۸ آشد الغابه: ۳۹/۳ 
[۵۲/۳]؛ خزانة الأدب بغدادی: ۹/۲ [۳۲۶/۳]؛ الاصابه: ۲۰۹/۲)؟ و نیز در شرح حال مالک 
آورده‌اند که خالد اورا کشت یا ضراراورا به فرمان خالد -درحالی که دربند اسارت بود 
-به قتل رساند؟ [الاصابه: ۳۵۷/۲؛ مرآة الجنان: ۶۲/۱] 

این‌ها پرسش‌هایی است که آن عذرآورنده را در جایگاه حيرت قرار می‌دهد و وی 
برایش پاسخی ندارد. 

آن پیشینیان [- صحابه وتابعین به اصطلاح» «صالح»!] را چه شده بود؛ کسانی که 
سرمستي شهوت‌رانی آنان را در معرض هلاک افکند وانگیز هوا وهوس آنان را هلاک 
نمود و در حالی آمدند که عهد وپیمان هیچ مومنی را رعایت نکردند؛ همانان که تجاوزگر 
بودند؟ پس می‌بینید که این» کسی چون مالک را می‌کشد وآن کارهای بس زشت 
ونابهنجاررا مرتکب می‌شود تا اتمیم را به همسری گیرد و دیگری با میل شدید به 


(YY) 


۶۵/۷ 


(YF) 


۶۶/۷ 


۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ازدواج با قطام» سرورعترت. امیرالمومنین. را به قتل می‌رساند وآن یک برطایفه‌ای 
ازبنی‌اسد هجوم آوزد و با زنی زیبا که آن را به خود اختصاص داد و دوستانش حق 
خودشان ا زآن زن را به او بخشیدند» درآمیخت وسپس چون این مطلب را نزد خالد 
یاد نمود» وی گفت: «آن زن را برایت حلال نمودم.» گویا آن سپاهیان آراسته می‌شدند 
تا با زنان درآمیزند وبکارتشان را برگیرند! پس وی این را به عمرنوشت واو فرمان داد تا 
سنگسارش کنند. «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۱/۷ [۳۸۹-۳۸۸/۲۴]؛ خزانة الأدب: ۸۱۲ 
[۳ /۳۲۶]؛ الاصابه: ۲۰۹/۲) 

نیزاین یزید بن معاویه است که با همسرنواد؛ پاک و گل خوشبوی رسول خداء 
حسن» توطثه می چیند که به اوزهر کشنده بخورائد تا وی را به قتل رساند و يزيد اورا به 
همسری خود درآوزد (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۲۶/۴ [۲۸۴/۱۳])؛ یا آن که معاویه چنین 
کرد» با هدفی که خواهد آمد. 

درورای این تجاوزپیشگان گروهی هستند که با عذرهای ساختگی همچون تأویل 
واجتهاد -کاش این دوهرگزوجود نداشتند! و به خطای گویش کنانه. ساحت آنان را 
می‌پیرایند؛ و خداوند می‌داند آن چه را که درسینه‌هاشان پنهان دارند وآن چه را آشکار 
می‌کنند: «و چون داوری کنی» به داد میانشان داوری کن؛ که خداوند دادگران را دوست می‌دارد.» 
[مائده /۴۲] 

دو, جنبۀ دوم که باید روی بحث را به سوی آن بگردانیم» آن است که اولاً خلیفه 
کسانی همچون خالد وضراربن ازور آن باده‌نوش بدکار «تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر: ۳۰/۷ 
[۳۹۰-۳۸۹/۲۴]؛ خزانة الأدب: ۸/۲ [۳۲۶/۳]؛ الاصابه: ۰)۲۰۹/۲ را بر جان‌ها و خون‌ها وآبروها و 
ناموس‌های مسلمانان چیره ساخت وبه سپاهیانش سفارش نمود که بازگشتگان به کفررا 


۱. وی همان ضرار بن ازور هم‌پالکی وهمانند خالد بن ولید در جهیدن برآزادزنان است. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۵ 


نهی نموده است -وانیاً وی ازاین رفتارهای بس زشت و نابهنجار و جنایت‌های بزرگ 
چشم پوشیده؛ گویا چیزی درخورذکرنبودهاند؛ پس گوش دنیا ازوی در پیرامون آن‌ها حتّی 
نوایی آهسته هم نشنید وازوی دراعتراض به آن‌ها حتی کلمه‌ای گزارش نگشت وهیچ 
کس ندید که او در بار آن‌ها دچار تغییر حال گردد! 

چرا خلیفه. خالد را به سبب کشتن مالک و یاران مسلمان بی‌گناهش مواخذه 
ننمود» حال آن که چنین گناهی برایش ثابت شده بود. چنان که ازدفاع وحمایت وی 
از خالد برمی‌آید؟ 


چرا خلیفه اورا به قصاص قتل نرسانید و بروی تازيانة زناکارنزد و حدٌ افترا جاری 
نکرد وبه سبب تجاوزبه اموال آن مسلمانان اورا تعزیرننمود؟ 
بن نویره» دی او را عرضه کرد و خالد را به طلاق دادن همسرپیشین مالک فرمان داد؛ چنان 


که در الاصابه (۴۱۵/۱) آمده است ؟ 


همه این‌ها را واگذارید! چرا دست کم امربه معروف ونهی ازمنکرننمود و آن مرد را 
به سبب آن جرم‌ها توبیخ و سرزنش نکرد؟ کم‌ترین مايه انکار - چنان که امیرالموژمنین ال 
گفته -آن است که ترش‌رویانه با گناهکاران رو به رو گردی. 

از چه روی» خلیفه در دفاع از خالد و جنایت‌هایش دچاردرنگ ولکنت می‌شود؛ 
پس گاهی معتقد است که اوتأویل واجتهاد نموده ودر تأویل دچار خطا گشته و گاه 
برایش عذرمی‌آورد که ازشمشیرهای خدا است وعمربن خظاب را ازبد گفتن در باره 
وی بازمی‌دارد وبه اوفرمان می‌دهد که از خالد دست شوید وزبانش را از خشم گرفتن به 
وی بازدارد؛ و برابوقتاده به سبب اعتراض بررفتار خالد خشم می‌ورزد؛ چنان که در شرح 
نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۱۳/۱۷[۱۸۷/۴]) آمده است ؟ 


ما در بررسی این جنبه. تنها می‌خواهيم خوانندگان را به سوی این نکته رهنمون 


(YA) 


V/V 


(Y۶) 


02 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


گردیم و به دوردست و پایان آن راه نمی‌سپریم؛ زیرا کسی را ندیده‌ايم که نادرستی 
و بیراهه بودن هیچ یک ازاین دو عذر بروی پوشیده باشد. چرا کسی که به شریعت 
اسلام پایبندی نشان می‌دهد. نمی‌داند که در آن جنایت‌ها و جرم‌های بزرگ» تأویل 
واجتهاد راه ندارد. وهیچ انجام دهنده یا ترک کنندة کاری خلاف شرع را روا نیست تادر 
جنایت هایش چیزهایی همچون این دورا سپرسازد ودر جنایت هایش این‌ها را زره خود 
قراردهد؛ وبا این عذرهانه حدها برداشته می‌شوند ونه خون‌های ريخته شده به ناحق» 
هدر روند ونه حرمت‌های آزادزنان شکسته و بی‌ارزش می‌شود و نه حکم خدا در بارهُ 
جان‌ها و آبروها و اموال رد و نادیده گرفته می‌شود؛ و حاکم به سخن کسی که چنین 
اعایی ورزد. گوش فرانمی‌دهد. چنان که فُدامة بن مظعون در شراب نوشی‌اش همین 
گونه اڏعا کرد که تأویل و اجتهاد نموده و عمرعذرش را نپذیرفت و بروی حد جاری 
نمود وتازیانه اش زد؛ چنان که درالسنن الکبری تألیف بیهقی (۳۱۶/۸) و جزآن آمده است ؟ 

ابن ابی‌شیبه [المصتف فى الأحادیث والاثار: ۹ /۵۴۶] و ابن منذر از محارب بن دثار با 
ذکرسند روایت کرده‌اند که شماری از اصحاب پیامب 3 در شام شراب نوشیدند 
و گفتند: «مابا توڅه به این سخن خدای تعالی شراب نوشیدیم: «بر کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. گناهی نیست درآن چه خورده‌اند.» [مائده/۳٩]»‏ سپس عمربر 
آنان حد جاری نمود. «الدَزالمنشور: ۳۲۱/۲ [۱۷۴/۳]) نیزابوعبیده؛ اپوجندل عاصی بن 
سهیل را تازیانه زد که با تأویل نمودن همان آیه» شراب نوشید؛ چنان که درالزوض الأثف 
سهیلی ۲۳۱/۲ [۴۸۹/۶]) آمده است . 

آیا کسی تردید می‌ورزد که شمشیر برکشید؛ خدای سبحان مایۀُ شزو خشونت 
و آشوب نیست و با آن. خون‌های محترم برزمین نمی‌ریزد و [پرد؛] حرمت‌های خدا 
دریده نمی‌شود؛ و چنین شمشیری برای دستیابی به خواسته‌های نفسانی تیزنمیگردد 


و برای شهوت‌رانی‌های جنسی از نیام بیرون نمی‌آید و با آن» قانون اسلام مورد حملۀ 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۷ 


غافلگیرانه قرار نمی‌گیرد و تنها دست‌های مردم پاک و مردان پیراسته از شزو بدی 
وتباهی وفساد. آن را در چنگ می‌گیرد؟ 

پس خالد کیست و چه اهمَیّت وارزشی دارد تا خلیفه آن فضیلت بیش از حد را به 
وی ببخشد واو را شمشیربرکشید؛ خداوند بردشمنانش بشمارد. حال آن که به تصریح 
خليفة دوم _ چنان که درهمین کتاب «ص۱۵۹) گذشت -وی دشمن خدا بوده است؟ آیا 
همۀ این‌ها خودرأیی و زیاده‌روی در سخن وباطل‌گویی و به استهزا ونادانی و سفاهت 
گرفتن فضیلت‌های دین خدا نیست ؟ 

چگونه ما را رسد تا خالد را یکی از شمشیرهای برکشیدۀ خداوند در برابر دشمنانش 
بشماریم ؟ در شرح حال وی که فراروی ما است» آمده که او گردنکشی بود به ناگاه کشنده و 
درآن چه خشم وهوای نفسش او را بدان وامی‌داشت» پروای دین نداشت شت و درزمان زندگی 
رسول خدا ب نیزدر غمیصاء با بنی جذیمه کاری کرد که ازآن چه در حق مالک بن نویره 

نمود» سنگین‌تربود ورسول خدا 2 ی پس از آن که چندی بروی خشم گرفت و ازاو دوری 

نمود» از گناهش درگذشت. همین گذشت شت بود که او را به طمع انداخت تا آن رفتار را با 
بنی‌بربوع در بطاح بنماید. (شرح نهج البلاغه تأليف اینابیالحدید: ۲۱۴/۱۷[۱۸۷/۴]) 

اگر کل‌شب ب پیامبر بزرگوار از این مرد د پس از آن خشم‌گرفتن و مواخذه به سبب 
گناهش ودوری نمودنش برای دیرزمانی ازوی» اورا به طمع افکند تا چنان کاری کند؛ 
بنگرید که چشم پوشیدن خلیفه از وی بدون هیچ خشم گرفتن و دوری جستن. چه 
می‌کند ودفاع وی از او چه اثری از جرأت و جسارت در جان آن مرد و دیگرگناه‌ورزان 
وتباه‌کاران همسان او و آشوبگران و فتنه‌پردازان برجای می‌نهد! 

کجا ما را رسد تا خالد را شمشیربرکشیده خداوند بردشمنانش شماریم. حال آن که 


در صفحة تاریخ نامه ابوبکربه وی ثبت گشته که درآن آمده است: «ای زادۀ امخالد؛ به 


۱. جایی است دربادیةٌ عرب ونزدیک مکه که بنی جذيمة بن عامردرآن می‌زیستند.(غ.) 


(YY) 


A/V 


(YA) 


۳۳۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


هستی‌ام سوگند! توآسوده‌دلانه با زنان همبسترمی‌شوی. حال آن که در صحن خانه‌ات 
خون ۱۲۰۰ مرد مسلمان ريخته شده و هنوز خشک نشده است.» اا و الملوک طبری: 
۳ ۳ تاریخ الخمیس: ۳۴۳/۳ [6]۲۱۸/۲؟ وی این نامه را هنگامی به خالد نوشت 
که او به مجاعه گفته بود: «دخترت را به همسري من درآورا» و مجاعه پاسخ داده بود: 
«درنگ کن! توکمرمن و خودت را نزد خلیفه است [- ابوبکر] می‌شکنی [و ما را بیآبرو می 
کنی].» و خالد گفته بود: «ای مرد؛ او را به همسري من درآورا؛ پس مجاعه دخترش را به وی 
داد واین خبربه ابوبکررسید واو آن نامه را به خالد نوشت؛ و چون خالد درآن نگریست» 
گفت: «این. کارآن مردک خشن و شوم" است!» و مقصودش عمربن خظاب بود. 

این نخستین شیشه‌ای نبود که دراسلام به دست خالد شکست! درروزگار رسول 
خدا ا نیزوی همانند این کارزشت ناپسند را انجام داد و پیامب ر٤‏ ازرفتارش بیزاری 
جست. ابن اسحاق آورده که رسول خدا ¥ دسته‌هایی از سپاهیان را به پیرامون مه 
گسیل می‌فرمود تا مردم را به سوی خداوند َه بخوانند؛ اقا آنان را به جنگ فرمان نداده 
بود. از جمله کسانی که گسیل نمود» خالد بن ولید بود که به اوفرمان داد تا برای 
دعوت مردم» ونه جنگیدن به فرودستِ تهامه رود. وی همراه قبیله‌هایی از مردم عرب 
حرکت کرد و به قلمروبنی‌جذيمة بن عامرگام نهاد. چون آن مردم خالد را دیدند» 
سلاح برگرفتند. خالد گفت: «سلاح برزمین گذارید؛ که مردم دیگر[مسلمان شده و] 


تسلیم گشته‌اند!» 


هموگوید: «یکی ازدانشوران هم‌کیش ماازمردم بنی جذیمه برایم گفت: «جون خالد 
به ما فرمان داد که سلاح بگذاريم» مردی از ما به نام جحدم" گفت:"وای برشما ای 


ینی‌جذیمه! به خدا سښوگند! او خالد است [و نارو زننده]. پس از فرونهادن سلاح» جز 


۱. درمتن «أَعَیْسَرة» آمده که تصغیر«آعتر» است. اگرچه در لغخت» «أعصر» به معنای فرد چپ دست نیزآمده» ولی 
با توجه به سیاق» بعید است که این معنای مقصود باشد. (ن.) 
۲. در جایی از الاصابه ۲۲۷/۱) جحدم؛ و در جای دیگر(۳۱۸/۱) جذیم بن حارث آمده؛ و همان واژۀ نخست 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر KN‏ 


اسارت نیست؛ وپس ازاسارت. جززده شدن گردن‌ها. به خدا سوگند! من هرگزسلاحم را 
فرونمی‌گذارم." پس مردانی از قومش او را گرفتند و گفتند: ای جحدم! آیا خواهی که 
خون‌های ما را بریزی؟ این مردم تسلیم گشته و سلاح گذارده و جنگ فروخفته و مردم 
ایمن گشته‌اند." و چندان به وی اصرار نمودند تا سلاحش را گرفتند وهمهٌ آن قوم به سبب 
سخن خالد. سلاحشان را فرونهادند. چون چنین کردند. خالد فرمان داد تا دستشان را 
بستند وبه دم شمشیرشان سپردند وگروهی را کشتند. چون خبربه رسول خدا ب رسید» 
دودستش را به سوی آسمان فراز نمود و گفت:"بارخدایا! ازآن چه خالد بن ولید انجام 
داد» نزد توبیزاری می‌جویم.*)» 

ابوعمر«الاستیعاب: ۱۵۳/۱ [قسمت دوم/۴۲۸]) گوید: «اين از گزارش‌های صحیح تاریخ 
است ۰ 

ابن‌هشام [السيرة التبویه: ۷۲/۴][در بارةٌ همین ماجرا] گفته است: «یکی از دانشوران 
ازابراهیم بن جعفرمحمودی نقل نموده است که رسول خدا ٤‏ فرمود: «در خواب ديدم 
که گویی لقمه‌ای از حیس برگرفتم و از طعم آن لذت بردم. آن گاه که آن را فرومی‌بردم» 
بخشی ا زآن راه گلویم را گرفت؛ پس علی دست خویش را در گلویم فروبرد وآن را بیرون 
آوزد.» ابوبکر صدّیق گفت: «ای رسول خدا! تعبیرش این است که یکی از دسته‌های 
سپاهت را روانه می‌کنی و در بارُ آن خبرهایی به تومی‌رسد که از برخی خرسند می‌گردی 
و برخی به دست انداز می خورند. پس علی را می‌فرستی تا آن را هموار گرداند.»» 

ابن‌اسحاق گوید: «سپس رسول خدا ٤‏ علی بن ابی‌طالب -رضون اله علیه - را 
فراخواند وفرمود: «ای علی! به سوی این قوم روان شو و در کارشان بنگر و کار جاهلیت 
را زیرپا بگذارا» علی بیرون شد تا به آنان رسید و با مالی که رسول خدا ي همراهش 


نموده بود» تاوان آن خون‌ها و اموال تلف شده را داد؛ چندان که حتّی تاوان کاسۀ 


۶4۹/۷ 


(0) 


3 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آب‌خوری سگشان را نیز پرداخت و هیچ خون و مالی نماند. مگرآن که تاوانش را 
پرداخت . سرانجام بخشی از مال نزد وی باقی ماد و علی - رضوان الله عليه چون از کارشان 
فراغت یافت. به آنان گفت: «آیا بازهم خون یا مالی مانده که تاوانش را نداده باشیم ؟» 
گفتند: «نه.» گفت: «من ازروی احتیاط وبرای رسول خدا ب باقیماندة این مال را نیزبه 
شما می‌دهم تا تاوان چیزهایی باشد که دانسته نیست و شما نیزنمی‌دانید.» پس چنین 
نمود وآن گاه. نزد رسول خدا ب بازگشت و ماجرا را به وی خبرداد. پیامبرفرمود: «کاری 
درست و نیکو انجام دادی.» سپس رسول خدا ٤‏ برخاست و روی به قبله نمود و 
دستانش را چندان فرازبُرد که زیربغل‌هایش دیده شد؛ و سه بار گفت: «بارخدایا! ازآن 
چه خالد بن ولید انجام داد نزد توبیزاری می جویم.»» 

درهمین زمینه» ميان خالد و عبدالرحمان بن عوف سخنی درگرفت . عبدالڑحمان 
بن عوف به وی گفت: «دراسلام به حکم جاهلیّت رفتارنمودی.» 

درالإصابه آمده که عبدالله بن عمر وسالم غلام ابوخذیفه» به این کاروی اعتراض 
نمودند. البتّه چنان که در الاصابه (۸۱/۲) آمده» این نیزگاه از جنایت‌های گویش کنانه 


شمرده شده است ! 


این شزو خشونت و زیاده‌روی در شمشیر خالد که در روزگار ابویکر رخ داد. از 
باقیمانده‌های همان گرایش‌های جاهلییت بود وشیوۂ وی ازهمان آغاز چنین بود. پس 
کجا ما را رسد تا اورا یکی از شمشیرهای خدا بشمریم» حال آن که پیامبربزرگ اسلام 
بارها از وی بیزاری جست. در حالی که روی به قبله نموده و دستانش را فراز برده بود 
وابوبکرنیزاز نزدیک به وی می‌نگریست؟ 


.١‏ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام (۳/۳ ۵۷-۵ [۴ /۷۳-۷۰])؛ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (شمارۂ پیاپی چاپ 
مصر: ص۶۵۹ [۱۴۸-۱۴۷/۲])؛ صحیح بخاری [۱۵۷۷/۴] با آوردن بخشی ازآن در کتاب المغازی باب بعث 
خالد إلى بنی جذیمه؛ تاريخ ابوالفداء (۱۴۵/۱)؛ آشد الغابه (۱۰۲/۳ [۱۰/۲])؛ الاصابه ۶۳۱۸/۱ ۲ /۸۱). 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳8 1 


۷۱ سه چیزو سه چیزو سه چبز 

از عبدالزحمان بن عوف گزارش شده که دربيماري انجامیده به مرگ ابویک رصیق 
نزد وی رفت واو را نگران دید و گفت: «خدای را سپاس که امروز حالت بهترشده است !» 
ابویک رگفت: «آیا چنین می‌بینی؟» گفت: «آری.؛ ابوبک رگفت: «من کار شما را به کسی 
سپردم که نزد من بهترین شما است؛ پس همگی ازاین انتخاب در خشم شدید وهریک 
ازشما می‌خواهد خلافت ازآنِ خودش باشد. شما گمان کردید که دنیا به سویتان روی 
آورده؛ اما دیدید که هنوز روی نیاورده و به شما روی خواهد آورد تا آن جا که پرده‌های 
ابریشمین و پشتی‌های دیبا برگیرید و از خوابیدن برپشم آذری چنان درد کشید که گویی 
برخار خوابیده‌اید. به خدا سوگند! اگریکی از شما پیش انداخته شود و -بدون حد 
خوردن - گردنش زده شود» وی را بهترا زآن است که در [دریای] دنیا فرورود. فردا شما 
نخستین گمراه‌گران مردم هستید که آنان را ازراه دين به راست و چپ بازمی‌گردانید. ای 


رهنمای جاده! جزاین نیست که آن یا سپیده‌دم است يا مصیبت".» 

عبدالرَحمان بن عوف گوید: (به وی گفتم: «سهل بگیر خدایت رحمت کند! این؛ 
حال تورا وخیم نماید. جزاین نیست که مردم دربارۀ کار تودو دسته‌اند: یکی نظرتو 
را دارد؛ پس با تواست؛ و دیگری با ریت مخالف است؛ اما نظری که می‌دهد. از روی 
محیّت است نه دشمنی؛ ودوست تو[- عمر] همان گونه است که تودوست داری. ما 
برآنیم که قصد توتنها خیربوده و همواره صالح و اصلاح‌گربوده‌ای و برهیچ چیزدنیا 
اندوه وافسوس نمی خوری ۲۰ 

ابوبک رگفت: «آری؛ من برهیچ چیزدنیا اندوه وافسوس نخورم» مگربرسه چی که 
۱. یعنی: اگرانتظار کشی که فجرراه را برای توروشن کند. راه را می‌یابی؛ و اگردر تاریکی گام برداری و برشتری 


شب‌کورسوارشوی. به ناچارتورا به شرّوبدی می‌رسانند. واین مَتّلی است برای سختی‌های دنیا واین که اهلش 
را به سرگردانی می‌کشد. بنگرید به: الکامل مبوّد.۰۹/۱(ع.) 


V/V 


(۴) 
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۲۳۳ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


انجام دادم وکاش نمی‌دادم؛ وسه چی زکه انجام ندادم وکاش می‌دادم؛ وسه چی زکه 
کاش ازرسول خدا ب دربارةُ آن‌ها سژال می‌نمودم. 

اما آن سه چیزکه کاش انجام نمی‌دادم: کاش به هیچ سبب خانه فاطمه رانمی‌گشودم 
هرچند آن را ازسر جنگ بسته بودند! 

کاش فجاء؛ُ سلمی را د رآتش نمی‌سوزاندم و یا فوری می‌کشتمش یا به سرعت 
رهایش می‌ساختم! 

کاش در روز سقیفهٌ بنی‌ساعده. کار خلافت را در عهدهُ یکی از دو مرد -مقصودش 
عمرو ابوعبیده است -می‌نهادم ویکی‌ ازآن و سیم کشت ومن وزیرمی‌شدم! 

واما آن سه که انجام ندادم: کاش آن روز که اشعث بن قیس را درحال اسارت نزد 
من آوردند. گردنش را می‌زدم؛ زیرا به نظرم رسید که هیچ شری نبیند» مگراین که آن را 
یاری رساند! 

کاش هنگامی که خالد بن ولید را به سوی بازگشتگان به کفرروان ساختم» خودم در 
ذی‌قصه می‌ماندم تا اگرمسلمانان پیروز می‌شدند» که هیچ؛ واگرشکست می خوردند » 
درصدد نبرد یا یاری‌شان برمی‌آمدم! 

کاش آن گاه که خالد بن ولید را به شام روانه کردم. عمربن خظاب را نیزبه سوی 
عراق می‌فرستادم ودست هردورا در راه خدا [- جهاد] می‌گشودم! -ودراین حال» دو 
دستش را ۳ 

کاش از رسول خدا ی می‌پرسیدم که خلافت ازآنِ کیست تا کسی با وی درآن 
ستیزنکند! 

کاش ازوی می‌پرسیدم که آیا انصار را از خلافت سهمی هست! 


کاش در بار میراث دختربرادرو نیزعمه» ازوی می‌پرسیدم؛ چرا که هنوزهم در بارۀ 
این دو در دلم شک و تردید هست!» 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۳ 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعبید «الأموال: ص۱۳۱ [ص۱۷۴])؛ طبری 
(تارر يخ الأمم و الملوک: ۰ ۱ ابن‌فتیبه (الإمامة و الشیاسه:۲۴/۱[۱۸/۱])؛ مسعودی 
(مروج الأهب: ۱ (۳۱۷/۲])؛ ابن‌عبدربه «العقد الفرید: ۲۵۴/۲ .)]٩۳/۴[‏ سند این خبر 
صحیح است و همه راویانش ثقه هستند و چهار تن از ایشان از راویان صحیح‌های 
شش‌گانه به شمار می‌روند. 
امینی گوید: دراین حدیث نُه چیزآمده که درسه مورد ازآن‌هاء روزی که خلیفه 
بدان‌ها عمل کرد. حکم آن را به درستی نمی‌دانست. از آن میان» دربارهٌ سوزاندن 
فجاءه به تفصیل سخن گفتیم. و اما این که آرزو نمود خلافت را در عهد؛ُ یکی ازآن 
دو مرد می‌گذاشت؛ نشان ازآن دارد که خلیفه درپایان عمردریافت که حکمرانی‌اش 
برپایه قانون شرعی در بار خلافت ووصیّت نبوده؛ زیرا کسی که خلیفه يا وصی برجای 
می‌گذارد» بايد خودش تعیین نماید که چه کسی پس ازوی کارش را انجام دهد. این 
همان چیزی است که خلیفهُ دوم نیزپس از دیرزمانی بدان پی برد و گفت: «بیعت ابوبکر 
کاری انديشه نشده همچون کارهای انديشه نشده روزگار جاهلیّت بود که خداوند [اقّت 
را] ازشرش نگاه داشت پس هرکه به کاری همانند آن بازگردد» وی را بکشید!» بنگرید 


به: همین کتاب: ۳۷۰/۵: ۰۷۹/۷ 


من ندانم که آن چه آن دونفربدان پی بردند. به سبب [ کاستی و] کوتاهی فرد گزیده 
شده بود یا گزینش کننده یا هردوویا دراصل این که بتوان با گزینش» خلیفه را تعیین 
نمود. هریک ازاین‌ها را که قصد نموده باشد. ما را درآن. جای برون‌رفت [وپیروزی در 
بحث ] هست.. اینان گروه‌های پیامبران و رسولانند که همواره خليفة پس از خویش را 
تعیین نموده و جانشینانشان را ائت‌های آنان برنگزیدند. 

آیا هیچ خردمندی هست که ادعا نماید وصیع بودن برای فرد از دست رفته که روا 


کننده تصرف در جیزهای باقیمانده ازوی پس ازاواست. وابسته به انتخاب مردمی است 


0۲۳۲ 
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)۲۳۲( 


۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


بیگانه که نمی‌دانند آن فرد در کارهایش دارای چه مقصودی بوده وازاهداف ومقاصد اوو 


آن چه که در بارهُ اموال و خانواده‌اش می‌پسندد. دورند. در حالی که فرد از دست رفته 


عاقل ورشد یافته» صالح را از ناصالح می‌شناسد ومقصود کسانی را که با ا وآمیخته‌اند و 
به انگیزة حرص وآز پیش می‌آیند و پراشتهاییء آنان را شتاب می‌بخشد و طمع ایشان را 
برمی‌انگیزد. می‌داند؟ آیا دراین حال. می‌پندارید که وی جانشین خود را تعیین نمی‌کند 
و بازماندۀ خویش را رها می‌سازد تا خوراک خورندگان شود وغارت طمع‌ورزان گردد؟ چنین 


تست ! 


هرکس خواهان خیرونیکی برای خاندانش وصلاح وسامان برای اموالش باشد» 
چنین نمی‌کند. روش مسلمانان ازروزگارصحابه تا امروزنی ز چنین بوده وشریعت اسلامی 
همین را درست شمرده وبرای وصیّت احکامی برنهاده است. در صحیح بخاری ۲/۲ 
[۰۵/۳] وصحیح مسلم (۴۳۶/۳[۱۰/۲]) ازرسول خدا ا روایت شده است: «مرد مسلمان 
راکه چیزی برای وصیّت کردن دارد. سزاوارنیست که دوشب بخوابد» مگرآن که وصیتش 
درکنارش نوشته شده باشد.» درعبارت بخاری چنان آمده؛ ودرعبارت مسلم [الصَحیح: 
۳ چنین است: «سه شب بخوابد ... .» ابن عمرگوید: «ازآن گاه که این سخن رسول 
خدا ٤‏ را شنیدم» هیچ شبی برمن نگذشت. مگرآن که وصیّتم درکنارم بود.» تَوّوی 
«ریاض الضالحین: ص۱۵۶ ص ۲۴۳]) این را مورد اتفاق همگان شمرده است. 

خداوند وصیّت نمود و رسولانش نیز چنین کردند. پس بهترین کار پیروی ازایشان است . 
اگروصیّت نباشد. مردم به سرگشتگی دچار شوند. با وصیّت است که حکومت‌ها پایدار گردد. 
پس به این شیوه عمل کن و آن را رها مساز؛ که وصیّت حکم خدا از روزازل بوده است. 
برای مردم یادآوری کردم آن چه را که خداوند به آن سفارش کرده بود و من حق دست 
بردن دروصیّت و سفارش خدا [و کم و زیاد کردن آن] را ندارم. (بخش اخیر الفتوحات 


المکّْه تألیف ابن‌عربی: ص ۵۷۵ [ص ۴۴۴/۴]) 


هرگاه وه صّت در مال فناپذین [در شریعت] د بت شده باشد. پس جرا در بارهُ 


غل ورزیدن در بارةُ ابوبکر SEO‏ 
خلافت رهیافته و شریعت جاودان چنین نفی می‌شود که عهده‌دار اصلاح مردمان و 
نظام‌های جامعه و مال‌ها و احکام واخلاق و مصلحت‌های همگانی و صلح و اتحاد 
است؟ مسلم است که فهم بشرعادی ازهدف‌های نهایی آن امور کوتاه است ودراین 
حال» گریزی نیست ازاین که رسول امین از جانب پروردگارش» خلیفةُ پس از خویش را 
تعیین نماید تا راهش را در میان امتش پی گیرد. 

درهمین کتاب (ص۱۳۲) رأی عايشه و عبداله بن عمرو معاویه گذشت وازاین سخن 
آنان یاد شد که ه رکس از طرف فردی عهده‌دار چرانیدن شتران یا گوسفندان یا سرپرست 
زمینی باشد» او را نرسد تا آن‌ها را بی‌سرپرست رها کند؛ و سرپرستی مردم سنگین‌تراز 
سرپرستی شترو گوسفند است. پس چرا در روز سقیفه» امت ازآن حکم پذیرفته شدۀ 
خویش روی گرداندند و گوش‌ها آن را برنتافت وزبان‌ها گنگ گشت و خردها از آن غفلت 
ورزید وسپس مردم بدان زبان گشودند واقت را ازآن خبردادند؟ چرا پیامبر ا اقتش را 
بلاتکلیف و وانهاده رها نمود و بدین سان. درهای فتنه‌های گمراه‌گرو تاریک را گشود 
واتتش را کوچک شمرد و سرپرستی آنان را از سرپرستی شتر و گوسفند. کم‌تردانست؟ 
حاشا که پیامبر بزرگوار به چنین موهوماتی دست زده باشد! آن حضرت ی وصی 
و خلیفه اش را تعیین نمود وبرخلافتش تصریح کرد وآن را به متش ابلاغ نمود؛ اما خود 
وی به وصی پس از خویش سپرد که این امت پس ازاوبه وی خیانت خواهند کرد؛ چنان 
که در خبرصحیح آمده است . نیزبه وی فرمود: «هلا که پس ازمن سختی ورنج بسیار 
خواهی دید!» و علی گفت: ,«آیا دینم در سلامت خواهد بود؟» و او فرمود: «دینت در 
سلامت خواهد بود.»" و هم به علی فرمود: «در سینه‌های برخی کسان کینه‌هایی است 
.١‏ المستدرک على الصحیحین حاکم (۱۴۳۰/۳ و ۱۵۰/۳[۱۴۲ و ۱۵۳]) -وی و ذهبی (تلخیص المستدرک علی 


الضشحیحین) آن ر صحیح شمرده‌اند؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۲۱۶/۱۱)؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌کثیر 
(۲۱۹/۶ [۲۴۴/۶])؛ کنز العمّال (۱۵۷/۶ [۶۱۷/۱۱]). 


1 المستدرک على الصحیحین حاکم (۳ /۱۴۱ [۳ /۱۵۱]). وی آن را صحیح شمرده وذهبی تیزسخش را تأیید 
نموده استکا: 


۱۳۳/۷ 


(YF) 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


که تنها پس ازمن. آن را آشکار سازند.»" ونیزبه وی فرمود: «ای علی! پس از من به زودی 
دچار بلا می‌شوی پس به جنگ برنخیزا» «کنوز الحقائق فی حدیث خی رالخلائق مُناوی: 
ص۱۸۸) 
دیگرآن که خلیفةٌ پشیمان چرا آرزو نمود که ای کاش در روز سقیفه از خلافت به 
آهستگی می‌گریخت وآن را در عهدة یکی از دو مرد ابوعبیده يا عم می‌افکند؟ آیا 
پشیمانی‌اش از حقّی بود که تحمّق یافت؟ حق که ندامت ندارد! ویا از باطلی بود که 
پیش‌تررخ داد؟ واين همان است که پایةٌ خلافت رهیافته را ویران می‌کند. 
ونیزاین که آرزونمود تا آن را در عهدۂ یکی ا زآن دومرد افکتد؛ ما هیچ وجهی برای 

ویژه گشتن این دونمی‌یابیم؛ درحالی که بزرگ‌تران و فضیلت مندانی درمیان صحابه 
بوده‌اند که این دوبه جایگاه هیچ یک ازآنان نمی‌رسیده‌اند. با عنایت به آن چه از احوال 
صحابه دريافتیم این دو تن اگرنگوییم از فرورتبگانِ ایشان بوده‌اند. به صراحت تمام 
توانیم گفت که ازوالایان ایشان نبوده‌اند. حال آن که درمیان صحابه افرادی بزرگ بودند 
که پیشاپیش همه ایشان» سرورمان امیرالممنین اا جای داشت: دارندهُ پیشینه‌ها 
و افتخارات و مقام دامادی پیامبرو خویشاوندی و کفایت‌مندی و رنجبری؛ صاحب 
افتخار در روز غدیرونبردها ورویدادهای بزرگ و جایگاه‌های مشهور؛ جان پیامبربزرگوار 
به تصریح قرآن عزیز و پیراسته ازهرپلیدی به موجب یه تطهیر[احزاب /۳۳]. 
و آسانی [به سوی کمال] حرکت دهد و برشاهراهی روشن راه برد و به راه مستقیم وادارد 
آن ر این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابنعساكر[ترجمة الامام علی بن ابی‌طالب. چاپ تحقیق 

شده]؛ محت‌الّین طبری (الریاض التّضره: ۲۱۰/۲ [0۶۲/۳]) به نقل از احمد بن حنبل (مناقب على الا)؛ 

حافظ گنجی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اثلا: ص۱۴۲ [ص ۲۷۳])؛ خوارزمی (مقتل الامام 


الحسین الا: ۳۶/۱). 


۲ به موجب یه مباهله: آل عمران /۶۱. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر EN‏ 


وآنان وی را هدایتگروهدایت‌یافته بینند وایشان را به بهشت درون سازد؛ چنان که پیامبر 
بزرگوا رح به همه این‌ها خبرداده بود؛ وبخشی ازآن درهمین کتاب (۱۲/۱ و۱۳) گذشت ؟ 

واما کشودن خانۀ فاطمه چا؛ اکنون خوشایندمان نیست که احساس‌ها را با آن 
مصیبت‌ها خدشه رسانیم؛ اما در همین کتاب (۰۴-۱۰۲/۳) ونیز(۷۷/۷ و ۸۶) دربارة آن 
قدری سخن گفتیم. چکید؛ آن ماجرای بزرگ این است که حضرت صلیقه ا در 
حالی وفات یافت که برکنندهُ آن کار خشمگین بود و ایشان -صلوات ال علیها -پس ازهر 
نما وی را نفرین می‌کرد. «الامامة و الشیاسه: ۲۰/۱[۱۴/۱]؛ رسائل الجاحظ: ص۳۰۱ [ص ۴۶۷]؛ 
اعلام التساء: ۱۲۱۵/۳ [۱۲۴/۴]) 

جای شگفتی بسیاراست که اینان آن زشتی‌های بزرگ را هنگامی انجام دادند ودر 
ورطه آن افتادند که هنوز گوش‌ها از این نداهای پیامبر ٤ا‏ سرشار بود: 

-هرکس این [دخترم] را می‌شناسد. که می‌شناسد؛ وه رکه نمی‌شناسد» وی پارة 
تنم قلبم» وجان نهفته دردرون من است که هرکس وی را آزار دهد مرا آزار داده است. 

_فاطمه پارۀ تن من است؛ هر چیزاو را نگران و ناآرام سازد» مرا نیزنگران و ناآرام 
می‌کند و هرچه او را آزار دهد مرا نیزبیازارد. 

_فاطمه پارۀ تن من است؛ پس هرکه وی را خشمگین سازد. مرا خشمگین نموده است. 

_ فاطمه پارهٌ تن من است؛ هرچه اورا دلتنگ کند. مرا دلتنگ سازد؛ وهرچه اورا 
گشاده‌دل کند» مرا گشاده‌دل سازد.! 

فاطمه پارۀ تن من است؛ هرچه او را شادمان نماید. مرا شاد کند. «الأغانی: ۱۵۶/۸ 
[۳/۹]) 

ای فاطمه! همانا خداوند به سبب خشم تو خشم می‌گیرد؛ و با خشنودی تو 
خشنود می‌شود." 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۱/۳. درهمین مجلّد. به خواست خداء تفصیل آن را خواهیم آورد. 
۲. بنگرید به: همین کتاب: ۱۸۰/۳. به خواست خداء تفصیل آن را خواهیم آورد. 


۱۳/۷ 


)۲۳۵( 


)۲۳۶( 


۱۵-۳۷ 


03 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


با این نداها درمی‌یابید که پشیمانی خلیفه در جای خویش بوده؛ اما هنگامی پشیمان 
گشت که هنگام پشیمانی نبود و کار از کار گذشته و آن چه رخ داد» سپری شده بود. او 
هنگامی پشیمان گشت که ص1َیقهٌ طاهره با درونی لبریزاز خشم در خاک نهفته بود! 


سهگانه مبانی 

واماآن سه چیزا زکارهای ته‌گانه که خلیفه برانجام ندادنش پشیمان بود» حکایت 
از آن دارد که وی آن‌ها را ازروی اندیشه يا بصیرت در کار و یا استناد به حکم شرعی انجام 
نداد تا آن گاه که برایش آشکار گشت درهمه آن‌ها دچار خطا شده و درآن‌هاء گناهان 
سنگین صورت پذیرفته ورویدادهای بس نابهنجار در پی آورده است . خليفةٌ مسلمانان 


ماجرای اشعث بن قیس نشان می‌دهد که پشیمانی خلیفه بجا بوده است. آن مرد 
پس ازبازگشت به کفروانجام جنایت‌های زشت و جنگ با مسلمانان, دستگی رگشت 
واورا به اسارت نزد خلیفه آوردند. ابوبک رگفت: «اندیشی که باتوچه کنم؛ که می انی 
چه کرده‌ای؟» گفت: (بر من مثت نهی وازبند آهنین رهایم سازی و خواهرت را به 
همسری‌ام درآوری؛ که من بازگشته واسلام آورده‌ام.» ابوبک رگفت: «چنین کردم.» سپس 
[ خواهرش] امّفروه. دخترابوقحافه را به همسری وی درآوزد. اشعث شمشیرش را از نیام 
برکشید و به بازارشتران درآمد و هرشترنرو ماده‌ای را که دید پی نمود. مردم بانگ 
افکند و گفت:«به خدا سوگند! من کافرنشدم؛ بلکه این مرد خواهرش را به همسری من 
درآوزد؛ و اگرما در سرزمین خود بودیم؛ ولیمه‌ای جزاین می‌دادیم. ای مردم مدینه؛ 
بخورید! ای صاحبان شتران؛ بیایید وبهای شتران را بگیرید!» آن روز همانند عید قربان 
شد و وبرة بن قیس خزرجی دراین زمینه سروده است: 


کندی در روز ازدواجش ولیمه‌ای سنگین داد. همچون ولیمهٌ کسی که بار سنگین 
گناهان را بر دوش دارد. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SN‏ 


شمشیر خود را بیرون کشید که از روز نخست » در نبردها فقط سرها و گردن‌ها نیام آن بود. 
سپس آن را در اندرون و دست و پای همه شتران و اسبان و خران و قاطران [فرود آورد 
و[ غلاف نمود. 


روزی که آن جوانمرد کندی را دیدی» به او بگو: به بزرگ ترین افتخار فرزندان آدم دست یافتی! 


نیزآضیغ بن حرملة لیثی براین دامادی خشم گرفته و گفته است: 
آن کندی مرتد را نزدت آوردند که در کفرو شکستن پیمان دين خود. کار را به نهایت رساند. 
پاداش پیمان شکنیاش را چنین دادی که زنده‌اش نهادی؛ و پاداش کفرش آن بود که 
دختری باکره را به عقدش درآوردی. 
حتی اگرآن دختررا از تو نمی پذیرفت» مهرش را هم خودت می‌پرداختی! 
و بازاگر دختران دیگرهمانند او می‌خواست. ده دختر دیگر و سپس ده دختر دیگررا به 
عقد او درمی‌آوردی ! 
به ابوبکر بگو: پس ازآن تزویج دختر به اشعث. قریش را بدنام ساختی و نام شهرۀ آنان 
را گم نمودی. 
مگردر مردم تیم بن مه کسی نبود که آن دختر را همسروی سازی» اگر در پی افتخار 
به اشعت نبودی؟ 
اگروقتی کندی نزد تو آمد. وی را می‌کشتی, افتخاری جاودان برای خود به دست ۲۳۷ 
آورده بودی و نیز ذخیرة آخرت. 
اکنون کندی گمان دارد که تو وظیفهُ خود را در برابرش انجام داده‌ای؛ پس نه سپاسی 
به دست آوردی و نه پاداشی. 
(تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۷۶/۳ [۳۳۹/۳]: ثمار القلوب تعالبی: ص ۶۹ [ص ۸۸]: 
الاستیعاب:۵۱/۱ [قسمت اول /۱۳۴-۱۳۳]؛ الکامل فى التاریخ ابن‌اثیر: ۴۹/۲[۱۶۰/۲]؛ 
مجمع الأمشال میدانی: ۳۴۱/۲ [۴۵۴/۳]؛ الاصابه: ۵۱/۱: ۶۳۰/۳) 


سدگانة دیگر 
واماسه‌گانهة دیگ رکه خلیفه آرزو کرد آن‌ها را از رسول خدا ب می‌پرسید. ما را خبر 


می‌دهد که وی دردانش دین دجار کاستی بوده ودردانستن وفهم آن به خطا می‌رفته 


۱۶/۷ 


(۸A) 


واحکام ارث را -که به طور طبیعی فراوان بدان دچارمی‌شده -نمی‌دانسته ودراصل این 
که خلافت به موجب نص است یا گزینش» تردید داشته: اگرگزینشی است. آیا تنها وی 
مهاجران بوده یا انصار نیزهمراه ایشان سهمی از آن داشته‌اند؛ و درهرحال» وی یقین 
نداشته که در فرا زآمدن برکرسی خلافت. کاراو ب رحق وهدایت بوده است. دراین میان» 
تنها وجدان آزاد شما را داور می‌سازیم؛ و حق نباید مایۀ خشم شود! 

ازاین فراتر من برای این آرزو نتیجه نمی‌بینم؛ زیرا اگروی از پیامب رت در بارۀ این 
مطلب سؤال نموده بود. هرآینه جزبا چنین سخنانی پاسخش نمی‌فرمود: 

-ه رکه من بروی ولایت دارم» علی نیزمولای اواست. بنگرید به: مجڵد نخست از 
همین کتاب. 

- من دو گرانمایه رادرمیان شما برجای می‌نهم: کتاب خداوعترتم که اهل بیت 
من هستند.! 

- من درمیان شما دو جانشین برجای می‌نهم: کتاب خدا و اهل بیتم." 

-نسبت علی با من همانند نسبت هارون است با موسی؛ جزاین که پس از من 
پیامبری نیست. «همین کتاب: ۱۹۹/۳) 

_«خطاب به علی:) آیا خشنود نیستی که نسبت توبا من همانند هارون باشد با 
موسی؛ جزاین که پیامبرنیستی؟ همانا سزاوارنیست که من بروم» مگرآن که توجانشینم 
باشی. «همین کتاب: ۱۹۶/۳) 

دربارة علی» سه چیز به من وحی شد: اوسرورمسلمانان وامام تقواپیشگان وپیشوای 
سپیدرویان درخشان چهره است . (المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ /۱۴۸/۳[۱۳۸]) 

[خطاب به فاطمه 8:] همانا خداوند برزمینیان نظرافکند و پدرت را از میان 


ایشان برگزید و به پیامبری برانگیخت. سپس بار دوم نظرافکند و همسرت را برگزید 


۱ و۲. بارها به حدیث ثقلین اشاره رفت وازاین پس نیزبه خواست خداء در بارۀ آن به تفصیل سخن خواهیم گفت. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر AN‏ 


و مرا وحی فرمود؛ پس تور به همسری او درآوردم واورا وصی خود ساختم. (همین کتاب: 
(TT/Y ¢TI1A/Y‏ 

-علی صدّیق بزرگ و فاروق این امت است که حق و باطل را جدا می‌سازد. او 
بزرگ سرکردة مؤمنان و دری است که از آن به سوی من درآیند و جانشینم پس از من 
نت (همین کتاب: ۱۳۱۳/۳۲ 

-علی پرچم هدایت و پیشوای دوستانم ونورفرمانبران من وهمان کلمه‌ای است 
که آن را ملازم تقواپیشگان نمودم. هرکه آورا دوست بدارد. مرا دوست داشته وهرکه با 
وی دشمنی کند. با من دشمنی ورزیده است. (همین کتاب: ۱۱۸/۳) 

-علی برادر و وصی ومیراث بر و جانشینم پس ازمن است. (همین کتاب:۲ /۲۸۱-۲۷۹) 

-علی سروری است بزرگ داشته‌شده» امیدگاه مسلمانان امیرمومنان» جایگاه راز 
ودانش منن» در[ورود به سوی] من که بدان پناه آورند؛ وهموبراهل بیتم ونیزبگزیدگان 
امتم» وصایت دارد ودردنیا وآخرت برادرمن است. (همین کتاب: ۱۱۶/۳) 

-علی برادر و پشتیبان من و بهترین کسی است که پس از خود برجای می‌نهم. 
(همین کتاب:۳۱۳/۲) 

_علی باحق است وحق با علی است؛ واین دوازهم جدا نشوند تا کنار حوض بر 
من درآیند. (همین کتاب: 0۷۷/۳ 

-علی با حق است وحق با علی وبرزبان وی است وهرجا علی بگردد. حق نیز 
می‌گردد. (همین کتاب: ۱۷۸/۳) 

علی با قرآن است وقرآن با او ازهم جدا نشوند تا کنار حوض کوثربرمن درآیند. 
(همین کتاب: ۱۸۰/۳) 

_علی ازمن است ومن ازاویم؛ واوولی هرمومن پس از من است. «همین کتاب: 


۳ و0( 


۱۷/۷/۷ 


(۳۹) 


(f) 
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- پس از من» علی برهرمرد وزن موّمن ولایت دارد. (همین کتاب: ۱۵/۱ و۵۱) 

_ خداوند نسبت مرا با علی همچون نسبت من با خودش قرار داده است. همین 
کتاب: ۲۲/۱) 

-پس از من» علی ولوع از سوی من برهرمومن است . (مسند احمد: ۲۳۱/۱ [۵۴۵/۱]) 

-نسبت علی با من همچون نسبت من است با پروردگارم. «السيرة الحلبیه: ۳۹۱/۳۲ 
[۳۶۲/۳]) 

- پس از من» علی ولی برمومنان است. «تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۳۳۹/۲) 

ه رکه خدا و رسولش ولی او باشند» علی نیزولی او است. (همین کتاب:۳۸/۱) 

پیام مرا کسی نرساند. مگ رخودم یا مردی که ازمن باشد. (همین کتاب: ۳۵۰-۲۳۸/۶) 

-هیچ پیامبری نیست. مگرآن که همانندی در میان اقت خویش دارد؛ و علی 
همانند من است. «همین کتاب: ۲۳/۳) 

-درروزقیامت. من وعلی برامّتم حجت هستیم. (تاریخ بغداد خطیب بغدادی:۸۸/۲) 

-هرکس ازعلی فرمان برد. مرا فرمان برده؛ وه رکه ازاوسرکشی کند» مرا سرکشی 
کرو است. «المستدرک على الصحیحین حاکم: ۱۲۱/۳ و ۱۳۱/۳[۱۲۸ و۱۳۹]) 

با وجود این سخنان صریح. خلیفه چگونه چنان آرزویی کرد؟ آیا آن روز که 
پیامب رت این سخنان کامل و جامع وبیان کنندهُ خلافت با نهایت بیان ممکن را 
بانگ برداشت. گوش‌ها سنگین بودند یا بنا برنقشه‌ای نهانی» برخی از مردم گوش 
خود را براین سخنان بستند؟ آیا همین برای خلیفه بسنده نبود که چون رسول 
خدا ا دعوت خویش را برقبیله ها عرضه نمود -وعلی امیرالممنین نیزباوی 
همراهی می‌نمود و ابویکرهم با آن دو همراه بود -وبه مردم قبیلة بنی‌عامربن 
صعصعه رسید وآنان را به سوی خدا فراخواند. یکی ازایشان گفت: «آیا می‌پذیری 


که اگرتورا براین کارت پیروی کنیم و سپس خداوند برمخالفانت چیره‌ات سازد. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر Son‏ 


پس ازنواین فرمانروایی ا زآن ماباشد؟» وی فرمود: «همانا این کار دراختیار خدا 
است واوآن را هرجا که خواهد. بگذاردا.»؟ 

آیا خلیفه گمان می‌کرد اگراز پیامب رت که کار خلافتِ پس از خویش را به خدای 
یجان رایس او د درا اھ هواس گر راز مینکن وین بت 
صورت مخیر می‌ساخت: مردم خلیفه را برمی‌گزینند _هر چند اگر شرایط اجماع 
وگزینش درست دروی نباشد -. چنان که دربیعت نخست رخ داد؛ خلیفهٌ پیشین, او 
را با سفارش ووصیّت خود تعیین می‌نماید و وی را جانشین خود می‌سازد. چنان که در 
مورد خليفة دوم صورت پذیرفت؛ شو را تشکیل می‌شود وبا بیم دادن مخالفان به کشته 
شدن» خلیفه را برمی‌گزینند» چنان که در انتخاب پایانی آن سه تن چنین شد؟ 

اگرابوبک رچنین حسابی نموده بود» آرزونمی‌کرد که از پیامبر ا دراین زمینه سوژال 
ناحق» مجال جولان واقدام داشته باشد وه رکس وناکس به آن احتجاج ورزند. چندان 
که نوبت به آزاد شدگان و فرزندان آنان. همچون معاویه ویزید و دیگران» رسد! 

پاسداشت کرامت [خلیفه] 

ابوعبید از این حدیث. مورد نخست از سه‌گانه اول را حذف نموده -یعنی: 
گشودن خانه فاطمه -وبه جای آن. چنین آورده است: «آرزو داشتم که چنین و چنان 
نمی‌کردم موضوعی که خود خلیفه ازآن یاد کرده -نمی‌خواهم آن را یاد کنم.» وی 
این تحریف را تنها برای پاسداشت کرامت خلیفه انجام داده است. اما متأشفانه 
دیگران دراین کار با وی همراهی نکرده‌اند و خیانت وی درامانت‌های تاریخضی 


آشسکار گشته است! 


۱. مأخذهای این خبردرهمین کتاب (ص۱۳۴) گذشت. 


۱۸/۷ 


(FY 


VY 
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۲. پرسش مرد یهودی از ابوبکر 

از انس بن مالک نقل شده که پس از وفات رسول خدا يه مردی یهودی نزد 
مسلمانان درآمد وآنان اورا سوی ابویکر راهنمایی کردند. وی برابرابویک رایستاد وگفت: 
«می‌خواهم ازتودر بارةُ چیزهایی بپرسم که آن را جزپیامبریا وصی پیامبرنداند.» ابویکر 
گفت: «هرچه به نظرت می‌رسد. بپرس!) 


بهودی گفت: «مرا خبرده از چیزی که خداوند ندارد؛ و از چیزی که نزد خدا 
نیست؛ واز چیزی که خداوند آن را نداند!» ابوبک رگفت: «ای بهودی ! این‌ها پرسش‌های 
کافرانند!» پس ابوبکرو مسلمانان ید قصد آسیب زدن به وی را نمودند. ابن عبّاس گفت: 
«درحق این مرد انصاف نورزیدید!» ابویکرگفت: «آیا نشنیدی که چه گفت؟» ابن‌عبّاس 
گفت: «اگرپاسخش را دارید. بگویید؛ وگرنه وی را نزد علی روان سازید تا پاسخش گوید. 
همانا از رسول کا شنیدم که در بر علی بن ابی‌طالب فرمود: «بارخدایا!قلبش را 


هدایت نما وزبانش را استوار ساز.»» 


ابویکر و حاضران نزد وی برخاستند تا به حضورعلی بن ابی‌طالب درآمدند وازوی 
اجازه طلبیدند. ابوبکر گفت: «ای ابوالحسن! این بهودی پرسش‌های کافران را از من 
نمودهاست! علی گفت: :ای بهودی! چه گویی؟» گفت: «تو راز چیزهایی پرسم که جز 
پیامبریا وصی اوآن را نداند.» علی گفت: «بگوا» سپس مرد یهودی آن پرسش‌ها را بازگفت. 
علی‌گفت: «امّا آن چه خدا نداند. این سخن شما جماعت يهود است: «هرآینه عزیر پسر 
خدا است.» و خداوند نداند که فرزندی دارد. وامّا این که گفتی: «مرا خبرده از چیزی که 
نزد خدانیست!» ستم به بندگان نزد وی نیست. وامّا این سخنت: «مرا خبرده ازآن چه 
خدا ندارد!» خداوند شریک ندارد.» بهودی گفت: «گواهی دهم که معبودی جزالله نیست 
و محمد رسول اواست و تووصی رسول خدا ٤‏ هستی.» سپس ابویکرو مسلمانان به 
على اد گفتند: «ای اندوه‌گشا!» (المجتنی تألیف ابن ذُید: ص۳۵ [ص۲۲]). 


امینی گوید: بخوانید و داوری کنید! 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۲ 


۳. جمع فرسنادگان مسیحی و پرسش‌های آنان 
حافظ عاصمی با ذکر سند از سلمان فارسی آورده است: ٫«‏ چون پیامبر ا وفات 


جوا 


فرمود» مسیحیان نزد فیصر پادشاه روم» گرد آمدند و به او گفتند: «ای پادشاه! ما در 
انجیل يافته‌ايم که پیامبری به نام احمد پس از عیسی برون آید که ما به ظهورش چشم 
دوخته‌ايم وویگی‌هایش به ما خبررسیده است. پس در بارۀ وی ما را رهنمود ده؛ که ما 
تورا برای دین و دنیای خویش برگزیده‌ايم.» 

قیصر صد مرد از مسیحیان سرزمین خویش را گردآوژد و از آنان پیمان گرفت که 
خیانت نورزند و هیچ چیزاز خبرهای خود را بروی پوشیده ندارند؛ و گفت: «نزد کسی 
که جانشین پیامبرمسلمانان گشته» روان شوید و از وی دربارۀ چیزهایی پرسید که از 
پیامبران اه پرسند ونیزآن چه که آن پیامبربرایشان آورده؛ و نیزازنشانه‌های شناخت 
پیامبران. اگرشما را خبرداد» به پیامبرووصی وی ایمان آورید وآن را برای من بنویسید؛ 
واگرخبرتان نداد. بدانید که او[وصی پیامبرنیست وتنها] مردی است که قومش ازاو 
فرمان می‌برند و معانی سخن را فرامی‌گیرد و آن را به زیردستانش بازمی‌گرداند؛ و سپس 
پی‌جوی شناسایی ظهورآن پیامبرباشید!» 

آن گروه روان شدند تا به بیت المَفْلیس رسیدند. یهودیان نیز نزد رأس‌جالوت 
گردآمده با اوهمان سخن مسیحیان با قیصررا گفتند. اونیزصد مرد بهودی را گردآوزد. 

من فرصت همراهی با این گروه را غنیمت شمردم وهمراه ایشان حرکت کردم تا در 
روز عروبه' به مدینه درآمدیم. ابوبکر در مسجد نشسته. برای مردم فتوا می‌گفت. نزد وی 
شدم واورا از مقصود مسیحیان ویهودیان خبردادم. اوبه ایشان اجازه ورود داد. رس جالوت 


۱. مقصود روز جمعه است. در دوران قدیم» روز جمعه را «یوم عروبه» يا «یوم العروبه» می‌گفتند. البتّه «یوم عروبه» 
فصیح تر بوده است: 


)۲۴۲( 


۱۸۳/۷ 


(FY) 


(FF) 
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نزد وی درآمد و گفت: «ای ابوبکر! ما گروهی از مسیحیان ویهودیان هستیم که نزد شما 
آمده‌ايم تا ازبرتری دینتان سوال نماییم. اگردین شما ازدین ما برترباشد. آن را می‌پذيريم؛ 
وگرنه دین ما برترین دین‌ها است.» 

ابوبک رگفت: «ازآن چه خواهی. بیرس؛ که به خواست خدا پاسخت دهم.» گفت: «من 
وتونزد خداوند چیستیم ؟» ابوبک رگفت: «من نزد خداوند و نزد خویشتن» تا این لحظه مؤمن 
هستم و پس ازاین را ندانم.» یهودی گفت: «پس ویژگی جایگاه خودت دربهشت و مرا در 
دوزخ بیان کن تا من به جایگاه تورغبت ورزم واز جایگاه خویش دوری جویم!» 

ابوبکرگاه به معاذ و گاه به ابن‌مسعود روی می‌نمود؛ و رأس‌جالوت به سوی یارانش 
روی کرد و با زبان مردمش گفت: «این پیامبرنیست.» 

سپس مسلمانان به من نگریستند. به ایشان گفتم: «ای مردم! کسی را فراخوانید 
که اگراو را در جایگاه شايستهُ خود در امرقضاوت و فتوا قرار دهید. وی برای توراتیان 
به توراتشان و برای انجیلیان به انجیلشان و برای زبوریان به زبورشان و برای قرآنیان به 
قرآنشان قضاوت نماید و ظاه رآیه را از باطنش و باطن آن را از ظاهرش بازمی شناسد!»» 

معاذ گوید: «پس برخاستم وعلی بن ابی‌طالب را فراخواندم واورا ازآن چه بهودیان و 
مسیحیان بدان سبب آمده بودند» خبردادم. وی آمد تا در مسجد رسول خدا ل نشست.» 

ابن‌مسعود گوید: «برما جامۀ خواری پوشیده شده بود و چون علی بن ابی‌طالب 
آمد. خداوند آن جامه را از ما برداشت. علی گفت: «ازهرچه خواهی. مرا پپرس؛ که به 
خواست خدا پاسخت دهم.» بهودی گفت: «من وتونزد خدا چیستیم ؟» علی گفت: 
(امامن؛ نزد خداوند و خویشتن تا این لحظه مژمن بوده‌ام وازاین پس را ندانم. وامّا تو 
نزد خداوند ونزد من تا این لحظه کافربوده‌ای وازاین پس را ندانم.» 

رأس‌جالوت گفت: دویژگی جایگاه خودت در بهشت و مرا در دوزخ بیان کن تا در 


جایگاه تورغبت ورزم واز جایگاه خود دوری گزینم !» 


علی گفت: «ای بهودی! من نه پاداش بهشت را دیده‌ام ونه کیفردوزخ را تا آن را 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۲۵۷۱ 


پشناسم. اما چنین است که خداوند بهشت را برای ممنان ودوزخ را برای کافران فراهم 
نموده؛ و اگردر چیزی از آن تردید ورزم» با پیامبر ٤‏ مخالفت نموده‌ام و هیچ بهره‌ای از 
اسلام ندارم.» 

رس جالوت گفت: «راست گفتی؛ خدایت رحمت کند! هرآینه باید پیامبران را در 
آن چه آورده‌اند. بدون تردید تصدیق نمود. پس کسانی که سخن ایشان را به طوریقینی 
تصدیق کنند. ایمان آورده‌اند وآنان که مخالفت نمایند. کفرورزیده‌اند. پس مرا خبرده که 
خدا را با محمّد شناختی یا محمّد را با خدا!» علی گفت: «ای بهودی! من خدا را با محمد 
نشناختم» بلکه محمد را با خدا شناختم؛ زیرا محمد محدود است ومخلوق وازبندگان 
خدا است که خداوند اورا برگزید و برای آفریدگانش گزیده ساخت و به اوالهام نمود. چنان 
که به فرشتگان فرمانبری را الهام کرد و خویشتن را بدون کیفیّت و چگونگی مخلوقات 
وشباهت» به آنان شناساند.» 

رأس‌جالوت گفت: «راست گفتی؛ پس خبرم ده که پروردگار در دنیا است یا در 
آخرت!» علی گفت: «کلمۀ "در" برای ظرفیّت است؛ و چون خداوند در ظرف قرار گیرد» 
محدود گردد. خداوند آن چه را در دنیا وآخرت است. می‌داند و عرش او در فضای 
آخرت قراردارد که پیرامون دنیا است وآخرت همچون چراغی است درمیانه آن که اگر 
آن را واگذاری» بشکند واگربیرونش آوری. برپای نمائد. جای اودرآن جااست؛ وبدین 
سان. دنیا در وسط آخرت جای دارد.» 


رأس‌جالوت گفت: «راست گفتی؛ پس خبرم ده که پروردگار برمی‌دارد يا برداشته 
می‌شود!» علی بن ابی‌ طالب گفت: «برمی‌دارد.» رآس‌جالوت گفت: «پس چگونه در تورات 


می‌بینیم که چنین نوشته شده: برفراز سرشان درآن روز هشت [فرشته] عرش پروردگارت را 


۱ درنسخه زین الفتی آمده است: «لیکه). ترجمه براین اساس صورت پذیرفت. به هرحال» متن میهم است و 
مقصود آن روشن نیست.(ن.) 


۱۳/۷ 


)۲۴۵( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SOA 


برمی‌دارند ؟» علی گفت: «ای بهودی! همانا فرشتگان عرش را برمی‌دارند و خاک هوا را؛ 
وخاک برقدرت نهاده شده؛ واین است همان سخن خدای تعالی: او را است آن چه در 
آسمان‌ها و آن چه در زمین است وآن چه میان آن‌ها و آن چه در زیر خاک است ." [طه /۶]» 


بهودی گفت: «راست گفتی؛ خدایت رحمت کند!» ها (زین الفتی فی شرح سور 
هل أتی تألیف حافظ عاصمی [۳۰۶/۱]) 


بامن بيایید تاغلو ورزیدن را بنگرید! 

این بخشی بود از فتواها ورآی‌های ابوپک رکه بدان دست يافتیم و با وجود اندکی‌اش 
نشانگرجایگاه وی دردانش کتاب و شناخت ستّت وفهم شریعت واحکام دین است. 
دراین حال آیا غلوورزیدن نیست که گفته شود: «ه رکه از دانش بهره‌ای دارد» می‌داند 
که مایه‌های دانش ابوبکر چندین برابرمایه‌های دانش علی بوده است .»؟ 

آیا غلورزیدن نیست که گفته شود: «معروف است که مردم داوری‌ها و فتواهای 
نقل شده از ابوبکر و عمر و عثمان و علی را گردآوردند و دیدند که درست‌ترین 
ودلالت‌گرترینشان به دانش صاحب آن» نخست ازآن ابویکرو سپس عمراست. از این 
روی» حکم وفتوایی که از عمردیده شد که نضی با آن مخالف باشد. کم‌ترازآن است 
که از قضاوت‌ها و فتواهای علی باشد؛ و اما تقریباً هیچ نی مخالف با قضاوت‌ها 
وفتواهای ابویکریافت نگردد.»؟ 

آیا غلوورزیدن نیست که گفته شود: «ابوپکرو عمرو دیگربزرگان صحابه» تنها از 
علی سوال نمی‌کردند؛ و معروف است که علی از ابوپکردانش خود را فراگرفت.؛۳؟ 

آیا غلوورزیدن نیست که گفته شود: «ابویکراز مجتهدان بزرگ وبلکه داناترین همه 
صحابه بود.»؟ این سخن را ابن جر «السَواعق المحرقه: ص۱۹ ص۳۳]) آورده است . 


۱. این سخن را ابن‌حزم اندلسی (الفصل فی الملل والنحل: ۱۳۶/۴) گفته است. بنگرید به: همین کتاب: ۰۹۵/۳ 
۲ منهاج الشته تألیف ابن‌تیمیه (۱۲۸/۳). بنگرید به آن چه درهمین کتاب: ۳۲۹/۶ آوردیم. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر SON‏ 


آیا غلوورزیدن نیست که گفته شود: «ابوبکر داناترین و هوشمندترین صحابه بود 
وافزون براین. داناترینشان به سنت به شمارمی‌رفت؛ چنان که صحابه در جای‌های 
متعّد به او رجوع می‌نمودند ووی با نقل سنت‌هایی از پیامب رل که به خاطرسپرده 
ونزد آن صحابه نبود. درمیان آنان برجستگی و برتری می‌یافت . و چگونه چنین نباشد» 
حال آن که وی اززآغاز بعشت پیامب رت تا هنگام وفاتش» همواره همراه او بود.» (تاریخ 
الخلفاء سیوطی؛ ص۲۹ [ص ۳۹])؟ 

آیا غلورزیدن نیست آن چه که به پیامبرپاک ٤ه‏ نسبت داده‌اند: «چیزی در سينة 
من ريخته نشد» مگراین که آن را در سین ابوپکرریختم.»۱؟ 

آیا غلتوورزیدن نیست آن چه از رسول خدا ا نقل کرده‌اند: «در خواب ديدم که 
گویا کاسه‌ای لبریزازشیربه من داده‌اند. ا زآن نوشیدم تا سيراب شدم ودیدم که شیردر 
رگ‌هایم میان پوست و گوشتم جریان می‌یابد. چیزی ا زآن اضافه ماد وآن را به ابوبکر 
دادم.» اصحاب گفتند: «ای رسول خدا! تعبیرش دانشی است که خداوند به توبخشیده 
و چون ازآن لبری زگشتیء چیزی افزون ماد که به ابوبکردادی.» آن حضرت ب فرمود: 
«درست تعبیرنمودید.»؟ (الرّیاض النّضره: ۱۳۰/۱[۱۰۱/۱]) 

آیا غلوورزیدن نیست آن چه ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۳۳۵-۳۳۴/۲] از ابن‌عمر 
آورده که در بارۀ فتوادهندگان در زمان رسول خدا ٤‏ از او پرسیدند و گفت: «ابویکرو 
عمربودند؛ وجزآن دو کسی رانشناسم.»؟ بنگرید به: ند الغابه: ۲۱۶/۳ [۳۲۴/۳]؛ الضواعق 
المحرقه: ص۱۰ و ۲۰ [ص۳۴-۱۸]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ة۴ [ص ۴۸]. 

امینی گوید: کاش من وهم‌مذهبانم می‌دانستیم که این مردم را چه شده تا چنین 
اڈعاهای بی‌دلیلی می‌تراشند و این گونه دروخ‌های دسته دسته می‌سازند و ساده‌دلان 
امت را به لغزش‌گاه‌ها و امور بس زشت و نابهنجار می‌کشانند و آنان را از راه روشن حق 


و جاده‌های راستی در شناخت مردان و اندازه‌های پیشینیان؛ دور می‌گردانند! 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ٩۳۱۶/۵‏ ۸۷/۷ . 


)۲۴۶( 


A/V 


23 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


E‏ آیا این اندیشه‌ها مخالف نیست با این ندای تشریع‌گرپاک وسخنش خطاب به فاطمه: 

«آیا خشنود نیستی که تورا به همسری نخستین اسلام آورنده وداناترین مسلمانان درآوردم.»؟ 

ونیزسخنش خطاب به وی:«تورا به همسری بهترین اتم و داناترین ایشان درآوردم.»؟ 

ونیزاین سخنش: «همانا علی درمیان صحابهةٌ من نخستین اسلام آورنده وداناترین 
ایشان است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «داناترین امتم پس از من علی است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «من شهردانش هستم وعلی دروازةُ آن است.»؟ 

ونیزاین سخنش:«علی ظرف دانش من است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «علی دروازة دانش من است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «علی خزانه‌داردانش من است.»۲ 

ونیزاین سخنش: «علی انبان دانش من است.»؟ 

ان ونیزاین سخنش: «من سرای حکمت هستم و علی در آن است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «من سرای دانش هستم وعلی در آن است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «من ترازوی دانش هستم وعلی دو کفهٌ آن است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «من ترازوی حکمت هستم و علی زبانۀ آن است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «داناترین امتم به قضاوت. علی است.»؟ 

ونیزاین سخنش: «داناترین شما به قضاوت. علی است.»؟" و دیگرنمونه‌های 
فراوان از این سخنان پاک و نیک؟ 

آیا آن رأی‌های بی‌دلیل با آن چه درهمین کتاب (۱۰۱-۹۵/۳) آوردیم» مخالف نیست؛ 
ونیزآن چه درمجلّد ششم» در بخش «اخبارنادروشگفت» از سخنان صحابة نخستین و 


پیروان ایشان به نیکی در بارهُ دانش علی آوردیم؛ کسانی همچون: عايشه عم معاویه. 


۱. بنگرید به: همین کتاب: 4۹۵/۳ ۸۱-۶۱/۶ . 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۶ 1 


ابن‌عبّاس, ابن‌مسعود. عدی بن حاتم» سعید بن مسیّب. هاشم بن عتبه» عطاء 
وعبدالله بن حجل؟ 

کجامی‌توان گفت که درمیان اقت. کسی جزعلی امیرالممنین هست که از همه 
داناترباشد؛ پس ازآن چه در همین کتاب (۰۰/۳) گذشت که دانشوران اجماع نموده‌اند که 
علی, ونه کسان دیگر میراث بردانش پیامب رت بوده است؛ و نیز خبرصحیح رسیده از 
مولامان امیرالمومنین که فرمود: «به خدا سوگند! هرآینه من برادر و ولئ و پسرعمو 
ووارث دانش پیامبرهستم؛ چه کسی ازمن به وی سزاوارتراست ؟)؟ 

دیگرآن که به فرض درستی آن خواب‌هاء کدام مايهٌ اندک از دانش» نشانه آن 
باقیماندۀ کاسه‌ای است که خلیفه ازدست پیامبربزرگوار نوشید: سخنش در بار أب 
یا رآیش در بارۀ کلاله و پدر بزرگ و جد پدری و مادری و خلافت و جز آن‌ها؟ آیا اوو 
دوستش در زمان رسول خدا ٤‏ به مانند همین چیزها فتوا می‌دادند؟ 

این چه سینه‌ای بود که هیچ چیزا زآن دانش را پس ازآن که رسول خدا ٤‏ مرچه 
را که خداوند درسینه‌اش ريخته بود» درآن نیزریخت. تراوش ننمود. حال آن که از کوزه 
همان برون تراود که دراوست؟ 

شما نیک می‌دانید که اگربه مجموعهُ آن خبرهای صحیح نقل شده از رسول 
خدا ا و گفته‌های صحابه و تابعین در بارۀ دانش امیرالمومنین اغا تمشک نماییم 
وآن‌ها را با این سخنان در بارۀ دانش ابویک ر کنار هم بگذاريم و بسنجیم لازم می‌آید 
تا بگوییم دانش ابوبکراز رسول خدا نیزبیش‌تربود؛ زیرا پیامبرو علی -درود خدا برآن دو 
وخاندانشان باد! - در فضیلت‌ها همتا بودند و علی هم‌مرکب برادر پاکش و جان وی در 
افتخاراتش بود ونیزوارث دانش و دروازه و صندوقچه و ظرف و خزانه‌دارعلم پیامبربود؛ 
وگمان نکنم که همه یا بیشینۀ آنان» این سخن را بگویند. 


۱ درچاپ پیشین «هشام» درج شده بود. درهمین کتاب (۱۴۵/۳) گذشت که وی هاشم بن عتبه مرقال است که 
درصفین به شهادت رسید.(غ.) 


(fA) 


۱۸۳۳/۳۷ 


(f 


۲۶۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آری؛ آن کس که ازغلوورزیدن در بارۀ ابوحنیفه وداناترشمردن وی ازرسول خدا ا 
در کار قضاوت. پروا نمی‌ورزد -چنان که در همین کتاب (۲۷۹/۵) گذشت -پروا ندارد که 
دربارُ ابوبکر نیز که از ابوحنیفه برتر بود. همین گونه سخن گوید! ای پیروان ابن حزم 
وابن‌تیمیه وابن‌گثیروابن‌قیم جوزیه؛ این همان غلوورزیدن بس نفرت انگیز[ و گوش خراش] 


جلوه‌های دانش خلیفه 

نخستین جلوُ دانش خلیفه نزد باقلانی از دانشوران پیشین - چنان که در التّمهید 
کی ل الدین (ص۱٩۱)‏ آمده و سیّد احمد زینی دخلان ازدانشوران پسین _چنان که درالسيرة 
التبویّه(۰]۳۰۶/۲ در حاشية الشيرة الحلبیّه (۳۷۶/۳) آمده _آن است که وی مردم راازوفات رسول 
خدا مب آگاه نمود وبا این سخن خدای عزیزحکیم. در برابرعمربن خظاب حج تآورد: «و 
محمد نیست مگرپیامبرو فرستاده‌ای که پیش ازاو پیامبران و فرستادگان گذشتند. پس اگراو بمیرد 


یا کشته شود. آیا شما به پشت سر[- جاهلیت] برخواهید گشت؟» [آل عمران /۱۴۴] 


این دونویسنده چه غافل مانده‌اند که این مسأله برهیچ یک از صحابه دشوار نبوده 
و حاشا که ایشان از دانش چنین مایه‌ای داشته باشند! همه کسانی که دانش قرآن را 
با خود داشتند می‌دانستند که رسول خدا ب وفات فرموده. با توخه به قانون طبیعی 
وکلّی که خداوند درمیان انسان‌ها جاری نموده [ودراین آیات» بدان اشاره شده] است: 
«سپس مدّتی را مقزر نمود؛ و مذتی معیّن نزد او است .» [انعام/۲] 
«و هیچ کس جزبه فرمان خدا نمیرد؛ نبشته‌ای است مدّت‌دار.» [آل عمران /۱۴۵] 
آیند.» [یونس /۴۹] 
ونیزبا تمشک به قرآن عظیم [که به مرگ پیامبرتصریح دارد] و سخنان صریح 


فراوان از خود رسول خدا ا درجای‌ها واجتماع‌های بی‌شما رکه براین مطلب دلالت 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۶۳ 


می‌نماید که پرجمعیت‌ترین آن‌ها حجة الوداع است و به همین سبب نیزبدین نام 
خوانده شده است. 

این که ععردرگذشت پار را انکار نمود؛ نه از سرنادانی بدین مطلب بود؛ 
زیرا پیش ازاین که ابویکرآن آیه را برای عمربخواتد. عمروبن زائده آن را برعمر و صحابه 
در مسجد رسول خدا اة خوانده وبا این سخن خدای تعالی همراه نموده بود: «همانا 
تو می‌میری و آنان نیز خواهند مرد.» [زمر/۱]۳۰ اما این مرد ازآن آیه و قراءعت کننده‌اش روی 
برگرداند. حال آن که عمروبن زائده صحابی بزرگواری بود که رسول خد ار در غزوه‌های 
خویشء سیزده باراورا در مدینه جانشین خود ساخت؛ چنان که درالاصابه (۵۲۳/۲) آمده 


این که وی درگذشت پیامبررا انکارنمود ومردم را تهدید کرد به سبب سیاستی 
بود که از پیش طرّاحی شده بود» بدین منظور که انديشة مردم را از جست وجوی خلیفه 
بازدارد تا زمانی که ابوبکرفرارسد؛ زیرا وی در شنح" بیرون مدینه. به سرمی‌بُرد. (تاریخ 
الأْسم والملوک طبری: ۳۰۰/۳[۱۹۷۳]؛الطبقعات الکبری تألیف ابن سعد شمار؛ پیاپی چاپ مصر: 
ص ۷۸۶ [۲۶۵/۲]؛ الجامع لأحکام القرآن فبی: ۱۴۳/۴[۲۲۳/۴]؛ عیون الثر: ۳۳۹/۲ [۴۳۳/۲]) 

آیا نمی‌نگرید که چندین تن از برجستگان اهل سنت برای این که عمروفات 
پیامب رة را انکار نمود» عذری جزنادانی وی برشمرده‌اند؟ یکی گفته است: «این به 
سبب نشویش خاطرو آشفته حالی وغفلت از امور و اوضاع آشکار بود.» (شرح المقاصد 
تفتازانی: ۲۹۴/۲ [۲۸۲/۵]) و دیگری گفته است: «وفات پیامبر ٤ة‏ سبب شد که عقل عمر 
تباه گردد؛ پس شروع کرد به گفتن این سخن: «به خدا سوگند! وی نمرده؛ بلکه به سوی 
پروردگارش رفته است.»» «عیون الأثراین سيد الاس: ۳۳۹/۲ [۴۳۳/۲]) 


۱. بنگرید به: البداية والنهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۴۳/۵ [۲۶۳-۲۶۲/۵]؛ شرح المواهب اللّدتیه تألیف زرقانی: ۲۸۱/۸. 
51 یکی ازمناطق حومة مدینه که ابوبکردرآن منزل داشتتا: بنگرید به: معجم البلدان: ۳ /۲۵۶.(غ.) 


(۵۰) 


۳/۹2۵ 


)۲۵۱( 


۱۸-۰۶۸۷ 


۳۱ 5 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۷) 


جلوه دوم 

ابن حجر [الضواعق المحقه: ص۳۳] جلوه‌هایی دیگر از دانش خلیفه آورده و با آن 
استدلال نموده که وی به طور مطلق از همۀ صحابه داناتربوده است. از جمله آن‌ها 
روایتی است که بخاری (الضحیح [۸/۳ 14۷ درزمینه صلح حدیبیّه ازعمربن خظّاب با 
ذکرسند روایت کرده است: «نزد پیامب رت رفتم و گفتم: دای پیامب رخد ا! آیاتوبهراستی 
پیامبر خداوند نیستی؟) فرمود: «هستم.» گفتم: «آیا ما برحق نیستیم و دشمن‌مان بر 
باطل؟» فرمود: «آری.» گفتم: «پس چرا ما دردینمان به ذلت تن دهیم ؟» فرمود: «همانا 
من رسول خدا هستم و خداوند را هرگزنافرمانی نکنم واویاورمن است .» گفتم: «آیا به ما 
نمی‌گفتی که به زودی به خانه خدا درمی‌آییم و در پیرامونش طواف می‌کنیم ؟» فرمود: 
«آری؛ اما آیا به توخبردادم که همین امسال بدان درمی‌آییم ؟» گفتم: «نه.» فرمود: (پس 
بدان درخواهی آمد و در پیراموزنش طواف خواهی کرد.» سپس نزد ابوبکررفتم و گفتم: «ای 
ابوبکر! آیا او به راستی پیامبرخداوند نیست؟» گفت: «آری .» گفتم: «آیا ما برحق نیستیم 
ودشمنمان برباطل؟» گفت: «اری.» گفتم: «پس چرا دردینمان به ذلت تن دهیم؟» 
گفت: «ای مرد! همانا وی رسول خدا ¥ است وپروردگارش را نافرمانی نکند و خدایاور 
اواست. پس ازاوسخت پیروی کن؛ که به خدا سوگند! او برحق است.» گفتم: «آیا وی 
به مانمی‌گفت که به زودی به خانهُ خدادرآمده» گرد آن طواف می‌کنیم؟) گفت: (آری؛ 
اما آیا خبرت داد که همین امسال بدان درمی‌آیی؟» گفتم: «نه.» گفت: «پس هرآینه 
بدان درآمده. طوافش خواهی نمود.»» 

امینی گوید: آیا در این روایت چیزی جزاین هست که ابوبکربه نبقت رسول خدا ایمان 
داشته وبه طبیعت حال» ه رکه بدین اعتقاد بگرود. باور دارد که آن حضرت ب پروردگارش 
را نافرمانی نکند و خداوند یاوراو است و هروعده‌ای که آورده. ناگزیر تحقّق یابد. خواه در 


زمان معیّن آن -اگربرای آن زمانی معیّن یاد شده باشد و خواه در زمانی نامعین -اگربرای آن 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر EON‏ 


زمانی معیّن یاد نشده باشد -؛ پس هرگاه زود تحقّق نیابد» نباید درآن تردید ورزید ؟ 


این نهایت وصف ابوبکربه موجب این حدیث است؛ وآن چیزی است که همه 
مسلمانان از آن بهره دارند و ویو ابویکرنیست. پس چه دلالتی است درآن براین که 
ابوبکر از همۀ صحابه داناتربوده است؟ اگر عمراز هر صحابی دیگر همین سؤال را 
می‌نمود» چیزی جزهمانند پاسخ ابویکرو همسان سخن رسول خدا ٤‏ را نمی‌شنید. 
همه مسلمانان تا پایان دنیا همین گونه‌اند و کسی را نمی‌یابید که در دل خویش باوری 
جزاین داشته باشد و چون سخنی چنین را با وی در میان بگذارید. پاسخی جزآن 
نمی‌یابید. آیا عمرچنین سخنی را با کسی دیگراز صحابه در میان نهاد وپاسخی جز 
این شنید تا با آن به داناتربودن ابوبکرا زهمگان یا از برخی [همچون خلفای راشدین] 
استدلال گردد؟ آیا رسول خدا ٤‏ آن گاه که به عمرپاسخ داد. می‌خواست یکی از 
دانش‌های پیچیدة خویش را بیان فرماید تا مطابق بودن پاسخ ابویکربا وی اورا داناترین 
همه صحابه سازد؟ 


ابن حجر خود. این همه را می‌داند وازهمین روی. لفظ روایت را به عمد حذف 
نموده و «الصواعق المحرقه: ص۱۹ [ص ۳۳]) چنین آورده است: «ابوبکر از مجتهدان بزرگ» 
بلکه داناترین همه صحابه بود. این سخن دلیل‌های آشکاردارد؛ از جمله آن چه بخاری 
وجزوی با ذکرسند روایت کرده‌اند که عمردرماجرای صلح حدیبیّه» ازرسول خدا ا 
در بار آن صلح پرسش نمود و گفت: «چرا ما دردینمان تن به لت دادیم ؟» و پیامبر 6 
وی را پاسخ فرمود. سپس نزد ابویکررفت و از او نیزهمان سوال را که از رسول خدا ی 
نموده بود. کرد» بی آن که ابویک راز پاسخ پیامب را آگاه بوده باشد؛ وابویکرهمان پاسخ 


پیامبررا بی‌کم و کاست به وی داد.» 


ابن حجر چنین وهم می‌افکتد که دراین میان» ابوبکر مسأله‌ای دشوار را حل نموده یا 
یکی از پیچیدگی‌های علوم را واگشوده که واکاوی آن از دئیل‌های آشکار برداناتربودن او 


)۲۵۲( 


AV/V 


(YAY) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ ez 


از همۀ صحابه به شمار می‌رود! ابن حجر هر چه خواهد. کند؛ که ذژه‌بین کاوشگران اورا 


می‌پاید و خداوند رکه و حسابرسی اواست! 


جلوه سوم 

از دیگردلیل‌های آشکار نزد ابن حجر که برای داناتربودن ابوبکر از همه صحابه آورده. 
سخنی است که به گونهُ مرسل از عایشه «الصَواعق المحرقه: ص٩۱)‏ روایت کرده است: «چون 
رسول خدا ب وفات فرمود. نفاق سربرآوژد و عرب آهنگ بازگشت به کفرنمود و انصار خود 
را کنار کشیدند. اگرآن چه برپدر من فرود آمد» بر کوه‌های استوار فرود می‌آمد» آن‌ها را درهم 
می‌شکست ! مسلمانان در هیچ موضوعی اختلاف نکردند» مگراین که پدرمن بارسنگین 
آن و سامان‌دهی آن را برعهده گرفت. گفتند: «رسول خدا ب را کجا به خاک سپاریم ؟» 
هیچ کس را نیافتیم که پاسخ این پرسش را بداند. ابویک رگفت: «از رسول خدا کا شنیدم 
که فرمود: "هیچ پیامبری درنمی‌گذرد. مگراین که زیر بستر مرگش دفن می‌گردد."» سپس 
در میراث وی دچار اختلاف شدند و ما در این زمینه» کسی را دارای دانش نیافتیم. ابویکر 
گفت: «ازرسول خدا ءا شنیدم که فرمود: "ما جماعت پیامبران چیزی که به عنوان صدقه 
ی گنس فاد اماو اک وگ 

سپس ابن حجر [الضواعق المحرقه: ص۳۴] گوید: «یکی از دانشوران گفته که این 
نخستین اختلاف ميان صحابه بود. برخی برآن شدند که او را در مکه» زادگاه ومکان 
رشدش» دفن کنند؛ برخی در مسجدش؛ بعضی در بقیع؟ و برخی دربیت المَقَدِس که 
آرامگاه پیامبران است تا آن که سرانجام ابوبکردانش خویش را به آنان عرضه نمود. 
ابن‌زنجویه گوید: «درمیان مهاجران و انصار این حدیث وسئت تنها از آنِ صذیق بود 


که اصحاب دراین زمینه به او رجوع کردند.»» 


امینی گوید: نهایت آن چه دراین حدیث مرسل ازعايشه آمده» این است که ابویکر 


دوحدیث ازرسول خدا َة روایت نموده که ازذهن حاضران درآن دو جایگاه دورافتاده 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر EN‏ 


بوذ آگربا این دوا و همه ا او غیر ا و 
گردد -هرچند این حدیث گفتن ابوبکر ازروی حدس و گمان سخن گفتن" وتیری در 
تاریکی اند ختن باشد! یی چه باید گفت در بارة کسانی که هزاران هزار حدیث روایت 
نموده‌اند که همه یا بيشينهة آن‌ها از ذهن ابوبکر دور مانده وبا این حال» هیچ یک از 
ایشان داناترین صحابه یا دست کم داناتراز ابویکرشمرده نشده است؟ 

آیا همین ابوبکرنبود که موضوع أب و کلاله وپدربزرگ وج مادری وپدری ودیگر 
نکات نادروشگفت ازآنِ وی بود؟ آیا او ست شریف را از کسانی چون مغيرة بن شعبه 
ومحقد بن مسلمه و عبدالرحمان بن سهیل و دیگرمردم عادی دریافت نمی‌کرد؟ گویا 
ابن حجرمردم را با خویشتن می‌سنجد و گمان می‌کند که آنان زادگان سنگ هستند ودر 
آن چه می‌شنوند» نمی‌اندیشند! آیا این مرد نمی‌گوید که آن چه صحابه ازاین بانگ‌های 
رسول خدا ب دریافتند. چه بود (؟): 

۱ میان قبرومنبرمن باغی است ازباغ‌های بهشت. 

۲ میان خانه ومنبرمن. باغی است ازباغ‌های بهشت. 

۳ میان حجرٍ من تا منبرم» باغی است از باغ‌های بهشت. 

۴. میان منبرم وخانة عایشه. باغی است از باغ‌های بهشت. 

۵. مه رکه شادمان گردد ازاین که درباغی ازباغ‌های بهشت نماز بگزازد. میان قبر 
ومنبرم نماز بخواند. 

در میان آن احادیث» حدیث نخست را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: 
(raf‏ 


بخاری"؛ احمد [المسند: ۴۷۲/۳]؛ عبدالرژاق؛ سعيد بن منصور؛ بیهقی (شعب الإيمان 


AA/V 


۱. درمتن «التهجم» آمده» ولی با توجه به سیاق. گویا «التهجس» درست باشد وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 
۲. آن را انصاری (تحفة الباری علی صحیح البخاری) - چاپ شده درذیل|رشاد الشاری لشرح صحیح البخاری 


)۲۵۵( 


۶۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


[۳۹۱/۳)؛ خطیب؛ بزار [المسند: ۴۴/۴]؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۲۷/۱۲؛ المعجم الأوسط: 
۳۶۰/۱ و۲ دارقظنی؛ بوفْعیم [حلية الأولیاء:۳۲۴/۹]؛ سمویه؛ و ابن عساکراز طریق جابرو 
سعد بن ابی‌وقاص و عبدالّه بن عمروابوسعید خدری. 

بنگرید به: تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۲۲۸/۱۱ و ۲۹۰؛ إرشاد الساری لشرح صحیح 
البخاری تألیف قسطلانی: ۲۱۳/۲ [۴۹۲-۴۹۱/۴] -وی سند بژار را صحیح شمرده و گفته 
است: «اين حدیث نزد بژار دارای سندی با راویانی سراسرثقه است .» -؛ کنزالعمّال: ۲۵۴/۶ 
[۲۶۰/۱۷ و۲۶۱]؛ شرح نَوّوی بر صحیح مسلم [۱۶۱/۹]) در حاشية الارشاد: ۰۳/۶؛ تحفة الباری 
على صحیح البخارى» درذیل الارشاد: ۴۱۲/۲۴ نیزتمهودی «وفاء الوفا بأخباردارالمصطفی ب : 
۱[ ۴۲۸]) آن را از صحیح مسلم و صحیح بخاری حکایت نموده و از طریق بزّار 
صحیح شمرده است. 

حدیث دوم را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: بخاری؛ مسلم؛ ترمذی 
[الشنن: ۶۷۵/۵]؛ احمد [المسند: ۴۷۰-۴۶۹/۲ ۷۱/۳]؛ دارقظنی؛ ابویلین [المسند: ۹/۱]؛ 
بزار [المسند: ۴۳/۴]؛ نسائی [الشنن الکبری:۲۵۷/۱]؛ عبدالوژاق [المصئف: ۱۸۲/۳]؛ طبّرانی 
[المعجم الکبیر: ۲۳ /۲۵۵؛ المعجم الأوسط :۰۱/۱ المعجم الصَغیر: ۲ /۱۲۲]؛ ابن نجار از طریق جابر 
و عبدالله بن عمرو عبدالله مازنی و ابوبکر. 

بنگرید به: صحیح بخاری [۳۹۹/۱؛ ۰۶۶۷/۲ کتاب صلاة: باب «فضل ما بين القبر 
والمنبرا. وکتاب حج؛ صحیح مسلم[۰]۱۷۹/۳ کتاب حج: باب «فضل ما بین قبره ا 
و منبره»؛ تیسیرالوصول إلى جامع الأصول: ۳۲۳/۲ [۱۳۷۵/۳؛ تمیبزالظیب من الخبیث: ص۱۳۹ 
[ص۶۱] - وی این حدیث را مورد اتفاق همگان دانسته است -؛ کنوزاللَقائق فی حدیث خير 
الخلاثق: ص۱۲۹ [۸۲/۲]؛ کنزالعمّال: ۲۵۴/۶ [۲۵۹/۱۲ و۲۶۰ و۲۶۱]؛ الجامع الضَغیر[۴۸۹/۲] -وی 
آن را صحیح شمرده و گفته است: «چنان که در فیض القدیر(۲۳۳/۵) آمده» حدیثی 


است متواتر.» -؛ تحفة الباری على صحیح البخاری» درذیل الارشاد: ۴ وفاء الوفا بأخباردار 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SEN‏ 


المصطفی :۳۰۲/۱ و ۳۰۳ [۴۲۶/۲ و ۴۲۸] که آن را با سند احمد و بزار صحیح شمرده 


است. 


حدیث سوم را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۳۵۲/۲]؛ 
خطیب بغدادی (۳۶۰/۳) آمده؛ کنزالعمال (۲۵۴/۶ [۲۶۰/۱۲])؛ شرح نوی بر صحیح مسلم 


[۱۶۱/۹] در حاشيه الارشاد (۲۰۳/۶). 


حدیث چهارم را در المعجم الاوسط طبّرانی از طریق ابوسعید خدری می‌یابید؛ چنان 
که در ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری (۴۱۳/۴ [۴۹۲/۴]) ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ع 
(۳۰۳/۱ [۴۲۷/۲]) آمده است . 

حدیث پنجم را دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب: ۵۳۸/۳] از طریق عبيدالله بن لبيد 
آورده؛ چنان که در کنزالعتال (۲۶۰/۱۲[۲۵۳۴/۶]» گزارش شده است. 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱۹۳/۳ [۳۹/۱۳]» گوید: «من گویم که چگونه آنان در 
مکان دفن پیامبردچار اختلاف شدند. حال آن که خود وی به ایشان فرموده بود: «مرا بر 
تخت خودم درهمین خانه‌ام برکنارة قبرم قراردهید!»؟ این سخن صراحت دارد که وی 
درهمان خانه که ایشان را درآن جا گردآورده بود. یعنی خانۀ عايشه دفن خواهد گشت.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۲۵۷/۲]؛ 
ابن‌منیع؛ حاکم [المستدرک على الصَحیحین: ۶۲/۳]؛ بیهقی [دلائل التبزه: ۲۳۲/۷]؛ طبرانی 
(الأوسط) از طریق ابن‌مسعود» چنان که در الخصائص الکبری (۲۷۶/۲ [۴۸۴/۲]) تأليف 
حافظ سیوطی آمده است. 

آیا ابن حجرمی‌پندارد که پس ازاین احادیث بازهم صحابه نمی‌دانسته‌اند که آن باغ 
قدسی کجا بود؛ همان جا که پیامبرپاک بدانان خبرداد وبه نماز گزاردن درآن» امرشان 


فرمود؟ یا می‌پندارد که آنان قبرومنبروباغ میان آن دورا شناختند وحدّ وحدودش را با 


1۸4/۷ 


)۲۵۶( 


(YAY) 


۳۷0 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


فراگیری از پیامب رت ازنزدیک دریافتند؛ اما بازدر بارةُ مدفن شریف ایشان دچاراختلاف 


افزون براین اگرآن روایت دفن صحیح باشد. بایسته بود که رسول خدا ٤‏ آن را 
[تنها] برای کسی که وصّت نموده بود تا بشویدش ودفنش نماید. تصریح کند (الطبقات 
الکبری تألیف ابن‌سعد: شمارۂ پیاپی: ص۷۹۸ و۸۰۱ [۲۷۸/۲ و۲۸۱-۲۸۰]؛ الخصائص الکبری: 
۷۷۲ و ۴۸۳])؛ برای همان کس که عهده‌دارشستن و کفن کردن وبه خاک 
سپردنش بود (الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ص۷۹۸ [۲۷۸/۲])؛ برای کسی که می‌دانست 
شبانگاهان وبدون حضور کسی از غیرخویشاوندانش, اورا به خاک خواهد سپرد - چنان 
هنگام چرت خواب بروی چیره گشته بود. معیّن ساختن جای دفن از مهم‌ترین چیزهایی 
است که هرکس بدان وصیّت می‌کند» چه رسد به سرورآدمیان! همین نظرداشت است 
که روایت دیگرعايشه را که ابویْغلی [المسند: ۲۷۹/۸] با ذکرسند روایت کرده» پشتیبانی 
می‌نماید؛ هرچند با حدیث دیگروی تعارض دارد. او گوید: «درمکان دفن رسول خدا که 
اختلاف نمودند وعلی گفت: «دوست‌داشتنی‌ترین جای نزد خداوند همان مکانی است 
که پیامبرش درآن وفات فرمود.»» «الخصائص الکبری: ۲۷۸/۲ [۴۸۶/۲]) شاید آن روایت دفن 


نیزبرای رویارویی با همین حدیث ساخته شده باشدا! 


اگردر بارةُ دفن آن پیکرپاک گفت و گویی درگرفته بود ‏ چنان که ابن حجربیان 
می‌نماید -زبان به زبان نقل می‌گشت و درسیره‌ها و مجموعه‌ها به نقل از صحابۀ حاضر 
در آن روز و ناظران صحنۀ هیاهوو شنوندگان آن غوغا نقل می‌شد و تنها صفحه‌های 
الضواعق المحرقه و کتاب‌های همانند آن ازاثاربسینیان؛ به نقل آن نمی‌پرداخت وهمین 
یک روایت ویژۀ عايشه در بارۀ آن یافت نمی‌شد. و چگونه تنها عايشه این روایت را آورده؛ 
هموکه خود گوید: «ما از دفن رسول خدا ب باخبرنشدیم» مگرآن گاه که دردل شب 
صدای بیل‌ها را شنیدیم.»1؟ 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص۷۵ . 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۷ 1 


نخستین چیزی که دروغ بودن این حدیث که اڏعای کیت داشتن آن شده را 
نشان می‌دهد. آن است که حضرت آدم اف ۰ نخستین پیامبران درمکه وفات نمود 
و کتار کزهی د رھد که از بهفت برآن هبوط نموده پوو و با در کوه آبوفتیس درمکه 
به خاک سپرده شد. ایوا والملوک طبری:۸۰/۱ و۸۱ [۱۶۱/۱ و ۱۶۲]؛ العرائس تغلبی: 
ص۲۹ [ص۴۸]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲/۱ [۶۱/۱]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۹۸/۱ 
۱ و نیزابراهیم خلیل - برپیامبرما وخاندانش واودرود باد! -غاری در کوه حبرون'» از 
عفرون بن صخرخرید و ساره را درآن دفن نمود و سپس خودش و فرزندش اسحاق 
نیزدرآن دفن گشتند. همچنین یعقوب اا در مصروفات نمود و یوسف 2 از 
پادشاه مصراجازه خواست که همراه جنازهةُ پدرش بیرون شود تا او را نزد خانواده اش 
دفن نماید. پادشاه به اواجازه داد ویوسف همراه بزرگان مصربیرون گشت ویعقوب 
را درغاری در کوه حبرون دفن نمود. تاریخ سم والملوک طبری:۱۶۱/۱ و۱۶۹ [۳۱۲/۱ و 
۰ معجم البلدان: ۲۰۸/۳ [۲۱۲/۲]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۷۴/۱ و ۱۹۷ و۲۲۰ [۲۰۲/۱ و 


۶ و ۲۵۲]) 


جلوة چهارم 
وی دریگ جا (الضواعق المحرقه: ص۱۹ [ص۳۴]) این بیان را ویر ابوبکرونشانه‌ای آشکار بر 
داناترین بودن وی می‌شمارد ودرجای دیگر(الضواعق المحرقه: ص۲۱ [ص۳۹]) برآن اسف 
که علی وعبّاس وعثمان وعبدالرحمان بن عوف وزبیرو سعد وهمسران پيامبر آن را 
روایت کرده‌اند. وی گوید: «همه اینان می‌دانستند که پیامب رة چنین فرموده است. 
پس نخست تنها ابوبکر بود که این روایت را به خاط رآوزد و سپس دیگران نیزآن را به 
خاطرآوردند.» 


۱. درتاریخ الأمم والملوک طبری, جیرون آمده که حبرون درست است . [درآن طبع ازتاریخ الأمم والملوک طبری: 


۱۹۰/۳۷ 


(۵۸) 
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۷۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


این تناقض ميان دو سخن وی چیست؟ چه چیزدر سخن اخیر او را از کلام 
نخستش غافل نموده است ؟ آیا ازاین که کسی در بارنخست چیزی را به خاطربیاورد 
يا پیش‌تربدان زبان بگشاید. داناترین بودن تراوش می‌گردد؟ چنان که می‌بینید. این هر 
دوهیچ امتیازی را ایجاد نمی‌کنند. مگرنیرومندی حافظه ونه دانش را. 

افزون براین» اگررسول خدا #٤‏ چنین فرموده بود. بایسته بود که آن را برای خاندانش 
وبستگانش که ادٌعای میراث بردن از وی را می‌نمودند» آشکار نماید تا عذرهای ایشان 
را برای استناد به دلیل‌های عام از آیات قرآن کریم وسئت شریف در بارۀ ارث. از ميان 
بردارد و در آن میان. غوغا و بگومگویی نماند تا محنت‌انگیزی و کین‌ورزی درپی آورد 
و بارة تی باکفن رخال خشمناکی بر اصتخاب بد وات نکتدا و هم اها 
خاستگاه کینه و دشمنی درنسل‌های پسین و میان پیروان هردو فرقه نگردد. حال آن 
که رسول خدا ی مبعوث شد تا آن ناهنجاری‌ها را بزداید ومیان اّت‌ها و کسان پیوند 
برادری برقرار نماید. 

آیا پیامب ر به فتنه‌های پس از خود که ازآگاه نکردن خانواده وبستگانش به این 
حکم ویزه خود که قانون ارث در شریعت را تخصیص می‌زند -برمی خاست. بینا نبود؟ 
حاشا که او چنین باشد. حال آن که دانش سرنوشت‌ها ومصیبت‌ها و رویدادها و فتنه‌ها 
و جنگ‌ها نزد او بود! 


آیا گمان دارید که ادعای صدّیق اکبر امیرالممنین؛ و همسرش صليقَ؛ُ کبری 
- صلوات خدا برآن دو و خاندانشان باد! - در برابرابویکر که دارایی به ارث رسیده از پیامبر ع 
را در اختیار گرفته بود. پس از دانستن آن ست اعا شده و تصدیق نمودن آن» روی 
گرداندن ازاین سنت به سبب آندوختن دارایی [فانی] دنیا بود؛ یا بدان چه ابویک رآوزد. 


نآ گاه بودند؟ ما با استناد به کتاب وستّت. ساحت آن دورا پیراسته ازاین می‌دانيم که 


۱. تفصیل این سخن در همین مجلّد خواهد آمد. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۹۷۳ 


ستتی مسلم را بدانند وازآن روی گردانند ویا براثرنادانی» ازاستواری حجتشان دردعوا 
کاسته شود! 

چرا سخن ابوبکردر این اڏعای مخالف کتاب و سئت» تصدیق می‌گردد. در بارۀ 
چیزی که جزاز جانب وارثان پیامب ر و وصئ او دانسته نمی‌شود؛ همان وصی که 
رسول خدا ی از آغاز دعوت خویش در محفل‌ها و همایش‌ها به وصایت او بانگ برآوژد ؟ 
چرا هیچ گوش شنوایی برای اڏعای حضرت صلذیقه و همسرپاکش دربارُ بخشش 
فدک از جانب رسول خدا چ یافت نشد. حال آن که این جزازسوی آن دوتن دانسته 


2 


نمی‌گشت ؟ 

مالک بن جعونه از پدرش نقل نموده که فاطمه به ابوبکر گفت: «همانا رسول 
خدا ل فدک را ویژۀ من ساخت؛ پس آن را به من ده!» وعلی بن ابی‌طالب نیزبه سود 
او گواهی داد. ابوبکر گواهی دیگرازاو خواست و امایمن به سودش شهادت داد. ابوبکر 
گفت: «ای دختررسول خدا! تو خود می‌دانی که تنها گواهی دومرد یا یک مرد ودوزن 
اعتبار دارد.» پس فاطمه بازگشت. 

درروایت خالد بن طهمان آمده که فاطمه ییا به ابوبک رگفت: «فدک را به من ده؛ 
که همانا رسول خدا ی آن را ا زآن من ساخت!» پس ابوبکر از او گواه خواست و فاطمه 
اایمن و رباح» غلام پیامب ر » را گواه آوزد و آن دو به سود وی گواهی دادند. ابوبکر 
گفت:«اين چیزی است که جزگواهی یک مرد ودوزن درآن اعتبارندارد.» (فتوح البلدان 
بلاذری: ص۲۸ [ص۴۴]) 

دیگرآن که خشم صذیقۀ طاهره ی از چه روی بود؟ اوهمان کسی است که 
ازپدرپاکش در بارۀ وی نقل شده است: «همانا خداوند به سبب خشنودی فاطمه. 
خشنود گردد و به سبب خشمش. خشمگین شود.» آیا وی از حکمی که پدرش 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۸/۲ ۲۷. 


)۲۵۹( 


۱۹۳/۳۷ 


(۲۶۰ 


۷۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


بیان فرموده بود. خشمگین گشت ؟ «وازروی هوا و هوس سخن نگوید؛ جزوحیی نیست 
که فروفرستاده شود.» [نجم /۳ و ۴] حاشا که چنین باشد! ویا وی آن حکم مسلم را تأیید 
نمی‌کرد؛ حکمی را که راستگویی امین [- ابوبکر](!) از آن حضرت روایت نمود تا فرمان 
شریعت را ترویج وجاری سازد؟ ما ساحت پارۀ تن پیامبررا -که به تصریح آیهُ تطهیر 
ازپلیدی‌ها پیراسته بود -ازاین ننگ پیراسته می‌دانیم. پس تنهاوجه سوم می‌ماتد؛ 
وآن این است که وی آن راوی را متهم می‌شمزد یا در روایتش خللی میدید و آن را 
حکمی مخالف با کتاب وسئت می‌دانست. 
همین بود که وی را واداشت تا روسری‌اش را برسرنماید وچادرش را برخود پیچد 
وهمراه گروهی ازیاران وخادمان وزنان قومش حرکت کند. درحالی که برزمین دامن 
می‌کشید وراه رفتنش ازراه رفتن رسول خدا هیچ کم نداشت تا آن که برابویکردرآمد که 
درمیان جمعی ازمهاجران وانصار و جزآنان قرارداشت. پس دربرابروی پارچه‌ای آویختند 
وسپس چنان ناله برآورد که همه ایشان ازآن به گریه درآمدند ومجلس به لرزه افتاد. سپس 
اندکی درنگ نمود تا صدای پیچیده درگلوی مردم فرونشست و جوشش آنان آرام گرفت؛ 
پس سخن خویش را با حمد وستایش خداوند مه ودرود بررسول خدا 4 آغازنمود و 
آن گاه» گفت آن چه را که گفت. از جملهُ سخنانش این بود: «اکنون شما اعا می‌کنید که 
مارا میراث نباشد؟ «آیا حکم روزگار جاهلیّت را می‌جویند؟ و برای مردمی که یقین دارند. حکم چه 
کسی نیکوتر از حکم خدا است؟) [مائده/۵۰] ای پسرابوقحافه! آیا توازپدرت میراث می‌بری و 
من ازپد رخویش میراث نمی‌برم؟ همانا چیزی ساختگی وشگفت آوردی! پس این بار 
آماده شده وکاملاً مهيا گشته گناه را بگی رکه روز برانگیختنت با تو دیدارنماید؛ که 
خداوند. نیکوداوری است ومحشّد. نیکومذعی وقیامت. نیک وعده‌ای؛ ودرآن لحظه. 
باطل‌پردازان زیانکارگردند.» آن گاه» به سوی قبرپدرش ی روی نمود وگفت: 
پس از تو ماجراها و اختلاف‌های سنگین رخ داد که اگر خود بودی. سختی‌ها چنین 
فراوان و سنگین نبود. 


غل ورزیدن در باره ابوبکر ۲۷۵۲ 


تورا از دست دادیم » چنان که زمین باران رحمتش را؛ و مردمت به پریشانی افتادند؛ 
پس درمیان ما باش و غایب مباش! 
کاش پس از تو مرگ به دیدار ما می‌آمد» آن گاه که رحلت نمودی و خاک و شن ميان 
ماو تو جدایی افکند! 
(بلاغات الساء ابن‌طیفور: ص ۱۲ [ص ۲۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ٩۳/۴‏ 
[۲۵۱/۱۶]؛ اعلام الساء: ۱۲۲/۴[۱۲۰/۸]) 
این است همان چیزی که وی صلی الل علیها را بر مخالفش خشمناک ساخت 
وسبب شد تا پس ازهرنمازتا واپسین نفسش براونفرین نماید؛ چنان که به تفصیل 
خواهد آمد. 
آیا این حکم درمیان هم پیامبران کلْیّت دارد یا وی پیامبرما ب است ؟ گفتة 
نخست را قرآن عزیزبا این سخن خدای تعالی نقض نماید: «و سلیمان از داوود ارث برد.» 
گذارنده به وارثان فرد پس ازمرگ او با حکم خدای سبحان است. پس حمل نمودن این 
آیة گرامی بردانش ونبوّت -چنان که اهل سّت نموده‌اند با ظاهرآن نمی‌سازد؛ زیرا 
روز نخست نزد خداوند برای اهل نبوت مقذر گشته و خدا داناتراست که رسالتش را 
کجانهد؛ واصل ونسب را درآن هیچ اثری نباشد. چنان که دعا ودرخواست نیزدراین 
که خداوند یکی از بندگانش را به پیامبری برگزیند» تأثرندارد. دانش نیزوابسته بدان 
است که کسی به سراغ آن رود وآن را فراگیرد. 
افزون براین زکریا اه تنها خواستار فرزندی بود که جانشین و وارث وی گردد 


و_چنان که درآیه به صراحت آمده _ خویشاوندان نزدیک پدری اش از عموزادگان و 


(۶Y 


۳/۷ 


(PY) 
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نزدیکان دیگں | ازارث بردن بازدارد؛ واین معنا با جیزی جزمال ودارایی سارگارنیست 


و بازداشتن خویشان پدری از نبوّت و دانش معنا ندارد. 


نیزاین که رکریا ا دراین ولی وارث خویش » برگزیده بودن را شرط دانست -با این 
سخن: «و پروردگارا؛ او را برگزیده قرار ده!؛ [مریم /۶] - با نبّت تناسب ندارد؛ زیرا عصمت 
وپاکی از روحیّات وصفات ومنش‌های جدایی‌ناپذیر پیامبران است و درخواست نمودن 
آن سودی ندارد. آری؛ این معنا در بارٌ مال و میراث‌برانش صدق می‌کند؛ زیرا وارث مال 
گاه فردی است برگزیده وگاه چنین نیست. 

واا سخن دوم که این حکم ویژۀ رسول خدا نب باشد. مستلزم آن است که جنبة 
عام آیات ارث دچار تخصیص گردد؛ همچون این سخن خدای تعالی: «خدا شما را در بارۀ 
فرزندانتان سفارش می‌کند: بهرةُ پسر همانند بهرةٌ دو دختراست.» [نساء /۱۱] و نیزاین سخن خدای 
سبحان: «و خویشاوندان در کتاب خداء برخی به برخی دیگر سزاوارترند.» [انفال /۷۵] و هم این گفتة 
عزیزش: «هرگاه مالی به جا گذارد. برای پدر و مادر و خویشان به نیکی وصیّت کند.» [بقره/۱۸۰] 

اقا تخصیص آیات قرآن تنها با دلیل ثابت قطعی ممکن است ونه با خبرواحدی 
که ظاهرعام آن» قابل استناد نیست. زیرا با سیر قطعی پیامبران پیشین - درودهای خدابر 
پیامبرما و خاندانش وایشان باد! -مخالف است؛ ونیزنه با خبرواحدی که صديقة امت ونيز 
صذیي آن که دانش پیامبرپاکش را میراث بُرد و خدای سبحان در قرآن» وی را جان 
پیامبرش - صلی الله علیهما و آلهما - شمرده. بدان سر تسلیم فرود نیاورند؛ و نیزنه با خبر 
واحدی که هرگزهیچ دانا وآگاهی از ات و پیشاپیش آنان عترت پاک. بدان خبر 
نداده» درحالی که حکم» مربوط یا وی آن‌ها است وتنها آنان هستند که از حکم کتاب 
وستئّت شریف بیرون گشته واز میراث‌بری پدر پاکشان محروم شده‌اند؛ و آن حضرت ا 
باید ایشان را ازآن آگاه می‌ساخت واین بیان را ازهنگام نیازشان به تأخیرنمی‌افکند و 


آنا فان وی تفه ی فاد ی انعم ستگان و رشان رازن و اش ا 


غلو ورزیدن در باره ابوبکر WN‏ 


واپسین دم حیاتش پنهان نمی‌کرد؛ و نیزنه با خبرواحد که این همه مصیبت‌ها و 
کین‌ورزی‌ها را برسراین امت آوزد و در دشمنی شعله‌ور را با هردو لنگه به روی آنان 
گشود و شعله‌های دشمنی و کینه‌توزی را در سده‌های گذشته میانشان برافروخت و 
وحدت مسلمانان را ازروز نخست گسست وآرامش و سازگاری و یکپارچگی را درمیان 
آنان برهم زد. خداوند به خبردهندة این حدیث» از این امت پاداش خیردهد! 

دیگرآن که اگرابوبکربه حدیث خویش اعتماد داشت. چرا آن را با نوشتن نامه‌ای 
برای فاطمه صذیقه لا و بخشیدن فدک به وی» نقض نمود؟ البته عمربن خظاب بر 
وی درون گشت و گفت: «این چیست؟» ابوبکر گفت: «نامه‌ای است که برای فاطمه 
نوشته‌ام دربارة میراث پدرش.» عمرگفت: «آن گاه» از کجا برمسلمانان هزینه می‌کنی» 
حال آن که چنان که می‌بینی» مردم عرب به جنگ توبرخاسته‌اند؟» سپس عمرآن 
نامه را برگرفت وازهم درید. این را سبط ابن جوزی یاد نموده؛ چنان که در التيرة الحلبیه 


(۳۹۱/۳ [۳۶۲/۳]) آمده است. 


اگراین خبرصحیح است واین روایتِ خلیفه را درست شمرده‌اند. پس آن رأی‌های 
متضاد بعد از خلیفه چیست؟ اکنون برخی ا زآن رآی‌ها را یاد می‌کنيم: 

۱ چون عمربن خظاب به خلافت رسید. فدک را به میراث‌بران رسول خدا بازگرداند 
وعلی بن ابی‌طالب وعبّاس بن عبدالمظلب درآن ستیزمی‌کردند. علی می‌گفت: «رسول 
خدا ا آن را درزمان زندگی خویش ازآن فاطمه نموده است.» و عباس آن را نمی‌پذیرفت 
ومی‌گفت: «فدک ازاموال رسول خدا بوده ومن وارث وی هستم.» سپس برای داوری نزد 
عمرآمد وشد می‌کردند واوازحکم کردن میان آن دو خودداری می‌نمود ومی‌گفت: «شما 
به کار خود داناترید؛ وامّا من آن را به هردوشما وانهادم.» 

بنگرید به: صحیح بخاری: ۰]۱۱۲۸/۳[۱۰-۳/۵ کتاب «الجهاد والشیرا: باب «فرض الخمس؟؛ 
صحیح مسلم [۲۹-۲۷/۴]. کتاب «الجهاد و الشير» باب «حکم الفىء» الأموال تألیف ابوعبید: 


4۴/۷ 


)۲۶۲( 


(PF) 


4۵/۷ 


۳۷۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ص!۱ [ص۱۸] وی حدیث بخاری را آورده و دنباله‌اش را انداخته است ؛ الشنن الکبری 
تألیف بیهقی: ۲۹۹/۶؛ معجم البلدان: ۳۴۳/۶ [۲۳۸/۴]؛ تفسیرابن‌گثیر: ۳۳۵/۴؛ البداية و النهایه 


تألیف ابن‌گثیر: ۲۸۸/۵ [۳۰۸/۵]؛ تاج العروس: ۱۶۶/۷. 


درخورتوجه 

ما اکنون در بار جمله‌های شرم‌آوری که در احادیث این باب می‌یابیم» مناقشه 
نمی‌ورزیم؛ همچون اصل این ستیزادعا شده ميان علی وعبّاس؛ ونیزآن چه درعبارت 
مسلم در الضحیح آمده که عباس به عمرگفت: «ای امیرالمومنین! میان من و این 
دروغ‌گوی گناه پیشۀ نارو زنندۀ خیانت‌گر قضاوت نما!» 

آیا عباس بدین سان واین دشنام بس زشت را به سرور پاک و پیراستهُ عترت 
نسبت می‌داد. حال آن که در برابرش آي تطهیرو دیگ رآیه‌های قرآن عزی زکه در حق علی 
امیرالممنین نازل گشته. قرارداشت؟ اگ رچنین باشد. عبّاس چیست و چه احترامی 
دارد وبا استناد به این سخن پیامبرپاک. در بارۀ او بايد چه حکم کرد (؟): «ه رکه علی را 
دشنام دهد مرا دشنام داده؛ وه رکه مرا دشنام دهد» خدا را دشنام گفته؛ وه رکه خدا را 
دشنام گوید. خداوند او را با صورت درآتش افکتد.»" 

به خدا سوگند! هرگز چنین نیست. ما عباس را از این نسبت‌های ننگین دور 
می‌دانیم و براین باوریم که آنان را خوش افتاده که مولامان امیرالمومنین را دشنام دهند؛ 
پس این حدیث‌ها را تراشیده وآن‌ها را پل و بهانه‌ای برای رسیدن به مقصود خویش قرار 
داده‌اند؛ و خداوند آن چه را در دل‌هاشان پنهان نموده‌اند و آن چه را آشکار می‌کنند» 
می‌داند. وبه خداوند شکایت می‌بریم ! 

۲. درروزگار عشمان بن عَفان» فدک به مروان بن حکم بخشیده شد. چنان که در 


الشتن الکبری تألیف بیهقی (۳۰۱/۶) آمده است؛ واین کار جزبه فرمان خلیفه نبود. 


۱. درهمین کتاب (۲۹۹/۲) بدین حدیث اشاره شد و به خواست خداء مأخذهای آن به تفصیل خواهد آمد. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر SNN‏ 


۳. چون معاوية بن ابی‌سفیان عهده‌دار خلافت شد» یک سوم فدک را به مروان بن 
حکم بخشید؛ ویک سوم را به عمروبن عثمان بن عفان؛ ویک سوم دیگررا به یزید بن 
معاویه؛ واین پس ازوفات حسن بن علی بود. آنان همواره آن را دردست داشتند تا این 
که مروان بن حکم در رورگار خلافت خویش» همۀ آن را به تملک خود درآورد و سپس آن را 
به پسرش عبدالعزیز بخشید واو هم آن را به پسرش عمربن عبدالعزیزبخشید. 

۴. چون عمربن عبدالعزیز خلافت یافت. در خطبه‌ای گفت: «همانا فدک از جملۀ 
اموالی بود که خداوند به رسول خویش نصیب فرمود و مسلمانان با [نبرد و] تازاندن اسب 
وشتر بدان دست نیافتند. سپس فاطمه آن را ازوی درخواست نمود و پیامبرفرمود: (تو 
را نرسد که آن را از من بخواهی و مرا نیزنرسد که آن را به توبخشم.» پس درآمدش را برای 
درراه ماندگان هزینه می‌نمود. سپس ابوبکر و عمر وعثمان وعلی کاررا به دست گرفشند 
وآن را درهمان جا که رسول خدا يه نهاده بود» نهادند. آن گاه» معاویه خلافت یافت 
وآن را به مروان بن حکم بخشید ووی آن را به پدرمن و عبدالملک بخشید وازآن پس 
نصیب من وولید وسلیمان گشت. چون ولید ب رکا رآمد. سهم وی را ازاو خواستم واو 
آن را به من بخشید. نیزسهم سلیمان را هم طلب نمودم ووی آن را به من بخشید. پس 
همه آن را یک جا مالک شدم ومالی دوست‌داشتنی‌ترا زآن نزد من نیست. گواه باشید 
که اکنون آن را به همان وضع که در آغاز بود. بازگرداندم.» 

۵. درزمان حکمرانی عمربن عبدالعزیز فدک به دست فرزندان فاطمه بود و چون 
یزید بن عبدالملک به خلافت رسید. آن را از ایشان گرفت و فدک دوباره چنان که 
پیشتربود ذز دست خاندان مروان افتاد وآن را تا هنگامی که خلافت از چنگشان گرفته 


شد» دردست داشتند. 


۶ چون ابوالعبّاس سفاح بر کار آمد» آن را به عبداله بن حسن بن حسن بن على 


اميرالمۇمنینباگرداند. 


)۲۶۵( 


4۶/۷ 


)۲۶۶( 


)۷ غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج‎ AN 

۷. سپس آن گاه که ابوجعفر منصور حکومت یافت» آن را از خاندان حسن ستائد. 

۸ . آن گاه» مهدی بن منصورآن را به فرزندان فاطمه جه بارگرداند. 

٩‏ دیگربار موسی بن مهدی و برادرش آن را از دست فرزندان فاطمه ستاندند 
وهمچنان در چنگ ایشان بود تا مأمون بر کار آمد. 

۰ مأمون به سال ۲۱۰ فدک را به فاطمیان بازگرداند و در بارۀ آن» به کارگزار خود بر 
مدینه» قثم بن جعفر نوشت: «امَا بعد؛ امیرالمومنین با جایگاهی که دردین خدا و خلافت 
رسولش :3 و خویشاوندی با وی دارد. شایسته‌ترین کس است تا طبق سنت وی رفتار 
نماید و فرمان او را جاری کند و آن چه را وی به کسی بخشیده يا به کسی صدقه داده» به 
او بازگرداند و به وی تسلیم نماید؛ و توفیق امیرالمومنین و مصون ماندنش از خطاء از خدا 
است و نیزدر انجام آن چه او را به خداوند نزدیک می‌سازد. رغبت و توهش به او است. 
همانا رسول خدا ٤‏ فدک را به فاطمه. دختر خویش. بخشید و صدقه داد. اين» کاری 
بود آشکار و شناخته شده که در ميان خاندان رسول خدا ب در بار آن اختلافی نیست. 
فاطمه همواره در مورد فدک امری را اعا می‌نمود [- مالکیّت] که شایسته‌ترین فرد برای 
تصدیق است. اکنون امیرالمومنین در نظردارد که آن را به وارثان وی بازگرداند و بدیشان 
سپارد تا با برپا نمودن حق و عدل خدایی به خدای تعالی تقژب جوید وبا جاری نمودن 
فرمان و بخشش رسول خدا ب بدونزدیک گردد. پس فرمان داد که این را در دیوان‌ها ثبت 
کنند و به کارگزارانش بنویسند. پس اگر بعد از وفات پیامبر ا در همه موسم‌های حج 
ندا داده می‌شد که هرکس صدقه یا بخشش با وعده آن را از پیامبرداشته آن را یاد کند 
و سخنش پذیرفته و وعده‌اش جاری می‌گشت. همانا فاطمه ی سزاوارترین کس برای 
تصدیق سخنش در زمینه واگذاری فدک از جانب رسول خدا چ به اواست. 

وهمانا امیرالممنین به غلام خویش» مبارک طبری» فرمان نوشت که فدک را با همۀ 


حدود و حقوق مربوط به آن و غلامان و محصولات و درآمدهایش و جزآن» به وارثان 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۲۸ / 


فاطمه» دختررسول خدا ب » بازگرداند وآن را به این دوتن بسپارد که امیرالموّمنین آنان 
را به تولیت فدی گماشت تا عهده‌ذار ان: به مصلحت صاحبانش گردند: محمد بن 
یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب؛ و محمد بن عبداله 
بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب . 

پس بدان که این برگرفته ازرأی امیرالمومنین والهام خداوند به وی است که او 
را به اطاعت خویش راه نمود و توفیقش بخشید تا به او و رسولش ب تقژب جوید. این 
همان گونه که با مبارک طبری رفتار می‌نمودی» رفتار نما ویاری‌شان کن تا آن را آباد و 
بسامان و پردرآمد سازند؛ ان شاء اله! و اللام.» 


این فرمان در چهارشنبه» دو شب گذشته از ذی قعدهُ سال ۲۱۰ نگاشته شد. 


۷ چون المتوگل علی الّه به خلافت رسید. فرمان داد تا فدک رابه همان وضع پیش 
ازمأمون بازگردانند. 

بنگرید به: فتوح البلدان بلادُری: ص۴۱-۳۹ [ص ۴۷-۴۶]؛ تاریخ الیعقوبی: ۴۸/۳ [۳۰۵/۲]؛ 
العقد الفرید: ۳۲۳/۲ [۵۱/۴]؛ معجم البلدان: ۳۴۴/۶ [۲۴۰/۴]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۰۰/۹ 
[۲۲۵-۲۲۴/۹] - وی دراین جا تحریفی در کار آورده که به فراخور سرشت و خویی است 
که از پیشینیانش می‌شناسیم -؛ شرح نهج البلافه تألیف ابن ابی الحدید: 1۷۸/۱۶[۱۰۳/۴]؛ 
تاريخ الخلفاء سیوطی: ص۱۵۴ [ ص ۲۱۵]؛ جمهرة رسائل العرب: ۵۱۰/۳؛ آعلام التّساء: ۱۲۱۱/۳ [۴ /۱۲۰- 
1 

همه این‌ها با آن خبرخلیفه که از کتاب وسّت دوراست. تناقض دارد. پس 
ابن حجروهمگامانش را کجا رسد تا آن را با این وضع و حال» از دلیل‌های روشن 


بردانش ابویکر شمارند؟ «پس این گروه را چه شده که برآن نیستند که سختی را دریابند؟» 
[نساء /۷۸] 


4۷/۷ 


(۶Y) 


A/V 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ AY 


چنگ زدن به دروغ‌های بزرگ 

این سخن ابن خجر«الضواعق المحرقه: ص۲ [ص۳۴]) بسی مایهٌ شگفتی است: «گفته 
نشود که به سبب این روایت که در فضائل علی آید. وی از ابویکرداناتراست: «من شهر 
دانش هستم و علی دروازة آن است» زیرا گوییم: خواهد آمد که دراین حدیث خدشه 
نموده‌اند وبه فرض صحیح يا حسن بودنش, درروایت آمده که ابویکرمحراب همان شهر 
است. نیزاین روایت هم اقتضا نمی‌کند که علی ازهمه داناترباشد: «ه رکه دانش خواهد» 
باید ازاین دردرآید.» زیرا گاه نزد کسی می‌روند که داناترنیست. آن هم به سبب این که به 
خلاف فرد داناتر توضیح وتبیینش فراوان است وتمام وقت خویش را به مردم اختصاص 
می‌دهد. دیگراین که آن روایت با حدیث نقل شده درالفردوس بمأثور الخطاب تعارض دارد 
که رسول خدا ا فرمود: «من شهردانش هستم وابوبکر بنیان. عمردیوارهاء عثمان سقف؛ 
وعلی‌درآن است.)» این سخن صراحت دارد که ابوبکرداناترین ایشان است ودراین حال» 
فرمان دادن به روی آوردن به در تنها به سببی ازهمان گونه است که ياد کردیم ونه به دلیل 
افزونی شرافتش برافراد پیش از خود؛ زیرا به ضرورت پیدا است که بنیان ودیوارها وسقف 


بلندپایه تراز درهستند.» 

امینی گوید: خدشه نمودن در حدیث «من شهردانش هستم.) تنها از این‌جوزی 
وهمانندان وی تراوش نموده که نیندیشیده سخن می‌گویند. در همین کتاب (۸۱۲-۶۱/۶) 
دیدید که دانشوران به توا بودن این حدیت تصریح نموده وبرخی نپزان ر حسن 
شمرده و گروهی دیگرتصریح پیشینیان خود به این دو وجه را آورده وآن را پذیرفته ونظر 
ابن جوزی را باطل دانسته‌اند. 


برابرآن ندای پیامبربزرگوار در فضیلت دانش والای مولامان امیرالمومنین یلا تراشیده‌اند. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۲۸۳ 


ود ابر گر از همان کساتی است که این خدیی را باطل دانسته و ت کسی اند 
چنان که در الفتاوی الحدیثیه «ص۱۹۷[ص۲۶۹]) گفته است: «اين» حدیثی است ضعیف؛ 
همچنان که این خبرنیز ضعیف است: «ومعاویه کوبۀ درآن شهراست.»» اما لجبازی 
وی در حجت‌آوری» اورا ازهمین حکم خویش غافل نموده وهمین حدیث را که خوذ 
ضعیف شمرده. نصی درداناترین بودن ابویکر دانسته است. 

عجلونی (کشف الخفاء:۲۰۴/۱) گوید: «دیلمی «الفردوس بمأثور الخطاب ۴۳/۱ و ۴۴]) 
حدیثی بی‌سند از ابن‌مسعود به نحومرفوع (= از پیامبر) آورده است: «من شهردانش 
هستم وابویکربنیان. عمردیوارهاء عثمان سقف. وعلی در آن است.» نیزازانس به نحو 
مرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «من شهردانش هستم وعلی در آن؛ ومعاویه كوب 
آن دراست.» سخاوی «المقاصد الحسنه [ص۱۲۴]) گفته است: «خلاصه آن که همه این 
خبرها ضعیفند و بیشینۀ آن‌ها عبارت‌هایی بست دارند.»» 

سيد محمد درویش الحوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۷۳ 
[ص۱۳۷]» گوید: «[برخی این حدیث را آورده‌اند:] من شهردانش هستم و ابوبکر بنیان 
وعمردیوارهای آن هستند. آوردن چنین روایتی در کتاب‌های دانش» به ویژه از کسانی 
چون ابن خجرهیتمی شایسته نیست که آن را در الصَواعق المحرقه [ص۳۴] و الزواجرفى معرفة 


الکباثرآورده؛ واین از کسی جون وی نیکو نباشد.» 


در این صورت. دیگر زمینه‌ای برای مناقشه در این تعبیرها نمی‌ماتد: «در» برای 
مولای ما - صلوات اله علیه -وبنیان ودیوارها و سقف و کوبه برای دیگران! آن بینوا که این 
حدیث مسخره‌آمیزرا تراشیده این شهررا شهری واقعی دانسته که در برابرچشم‌ها است 
ومیان دیوارهایش گشت می‌زنند و زیر سقفش در سایه می‌نشینند و درش را با کوبه 
می‌کوبند. بروی پوشیده مانده که مقصود پیامب ر٤‏ این است: تنها وسیل بهره‌مندی از 


(۶۸) 


(۳۶۹ 


۹7/۷ 


۲۸۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


درآمدن به شهر دروازۀ آن است. پس این معنایی است کنایهآمی ز که برای رساندن آن چه 
یاد کردیم. به کار رفته» حال آن که بنیان هیچ فضیلتی ندارد» مگرآن که دیوارهای 
برافراشتۀ شهررا که برای پیشگیری از هجوم‌ها و دزدی‌ها می‌سازند» برآن بنا کنند؛ اقا 
[بهره‌ها و] مایه‌های معنوی این شهرهیچ پیوندی با آن ندارد. سقف نیزبه فرض آن که 
در شهرها تصور کردنی باشد. بهره‌ای جزسایه افکندن و دور کردن گزند گرما و سرما ندارد 
واز همین روی» تنها برای مکان‌هایی که چنین بهره‌ای در آن تصور رود. ساخته شود 
همچون خانه‌ها و گرمابه‌ها و دکان‌ها و کاروانسراها و مانند آن‌ها. پس کسی که برای بهره 
بردن از دانش يا ثروت یا دیگرسودهای معنوی و مادّی شهربدان روی می‌آورد. جزبا 
درآمدن از دروازةٌ شهر به آن بهره‌ها نمی‌رسد؛ واين مهم‌تراز بنیان و دیوارووسقفی است 
که ابن‌حجرآورده است. وامّا کوبه؛ برای گشودن وبستن و کوبیدن در بسته شده. ازآن 
بهره گیرند. حال آن که در دانش نبوّت هرگز بسته نیست وبا هردو لنگه تا هميشه بر 


روی بشرباز است. 


دیگرآن که وشن است مقصود از تعبیر نمودن به «در تنها ورود و خروج نیست» 
بلکه بهره بردن و فراگرفتن است؛ واین تمام نگردد. مگرآن که نزد وی تمام دانش پیامبر 
باشد که آن حضرت کا خواسته امت را به سوی آن بکشاند و با این تعبیرو تأکید بر 
منحصربودن آن» تنها راه رسیدن به این دانش را ازهمین طریق قرارداده وسپس با این 


سخن» برآن تأ کید افزوده است: «پس هر که قصد این شهر کند. باید از این دروازه درآید!» 


پس علی امیرالمؤمنین همان دروازه‌ای است که همه مردم به آن نیازمندند [و با 
آن آزموده می‌شوند]؛ همان کسی است که همه دانش نبوّت ونیزهمه آن چه بشربدان 
نیازدارد. از فقه وپند واخلاق و قضاوت و حکمت وسیاست وقاطعیّت ودوراندیشی 
و استواری درتصمیم‌هاء نزد اواست و ناگزیروی داناترین مردم است. و اما افزوني توضیح 
وتبیین و اختصاص دادن وقت به مردم» روا نیست که از همین فردی که مردمان به سوی 


اوبا هدف دریافت وفهم. کشانده شده‌اند» جدا گردد تا همه نادانی‌ها زدوده گردد؛ نه 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۸۵۲ 
تنها برای آن که خوب بیان نماید وکامل ادا کند. این ازآن روی است که بیان آشکار به 
تنهایی برای رساندن مقصود کافی نیست؛ زیرا دارندۀ چنین بیانی اگربه مسائل دشوار 
فرارویش آ گاه نباشد» به اضطراب و لکنت می‌افتد؛ همان سان که فرد داناترنیزاگراز 
بیان برای فهماندن درماتد. به هنگام تفهیم دچا ر آشفتگی می‌شود. پس بايد این هردو 
ویژگی در یک انسان که همه امت به او روی می‌آورند» گردآیند؛ و این مقتضای لطفب 
بایسته برخدای سبحان است. همین انسان است که هم‌ردیف قرآن عزیزقرار می‌گیرد و 
این دوبس گرانبها جانشینان پیامبرپاک هستند وتا آن گاه که در کنار حوض کوثربروی 


درآیند» از هم جدایی نپذبرند. «هرکه خواهد. ایمان آورد؛ و هرکه خواهد. کافر گردد.» [کهف /۲۹] 


۳ دلیری خلیفه 

پیش ازاسلام هیچ صحنۀ نبردی دربارُ شهسواری خلیفه روایت نگشته؛ همان 
سان که در جنگ‌های فراوان پیامب رح که اونیزدرآن‌ها حضورداشته. صحنه‌ای ازوی 
نمی‌يابیم که گواه دلیری‌اش باشد یا جایگاه و موضعی که یادش را در تاریخ جاودان 
سازد ویا گامی کوتاه در میدان‌های آن نبردهای خونین برداشته باشد که از این جنبۀ 
مهم [ودلیری او]ء پرده بردارد؛ جزآن که در نبرد خیب همچون دوستش عمربن خظاب 
از درآویختن با مرحب یهودی گریخت. 

علی و ابن‌عباس گفته‌اند که رسول خدا ب ابوبکررا به خیب رگسیل فرمود و او با 
همراهانش شکست خورده پا به فرارنهاد. فردای آن رون عمررا فرستاد واونیزشکست 
خورده و گریزان بازگشت. در حالی که وی یارانش را بزدل می‌شمرد و یارانش او را بزدل 
می خواند ند . 

این خبررا طبّرانی و بزاربا ذکرسند روایت کرده‌اند؛ چنان که در مجمع الزوائد (۱۲۳/۹) 
آمده است. راویان سند بزّار روایت‌گران حدیث‌های صحیح هستند. جز محمد بن 


عبدالرحمان که درجایگاه صدق وراستی قرار دارد [الجرح والتعدیل: ۳۲۳/۷]. نیزقاضی 


(Y۰) 


(YY 


۳۰۱/۳۷ 


2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


عضد ایجی (المواقف فی علم الکلام [ص۰٠۴])‏ ماجرای شکست خوردن وگریختن آن دومرد 
درتبرد خیبررا یاد نموده و شارسان این کتاب» آن پات نت کرده‌اند؛ همان سان که در 
شرح [جرجانی بر] آن (۲۶۹/۸[۲۷۶/۳]) آمده است. قاضی بیضاوی در طوالع الأنوار نیزاز 
آن یاد کرده؛ چنان که در مطالع الأنظار(ص۴۸) آمده است. 


این سخن رسول خدا ب پس از گریختن آن دو از گریزآنان حکایت دارد: «هرآینه 
فردا پرچم را به مردی می‌سپارم که خدا ورسولش را دوست می‌دارد و خداوند ورسولش 
نیزاورا دوست می‌دارند؛ خدا به دست وی دژخیبر را می‌گشاید؛ واو گریزان نیست.» در 
عبارت دیگرآمده است: «هجوم آورنده است و گریزان نیست.» در لفظی نیزجنین آمده: 
«سوگند به آن که محمد را آبرویی گرامی بخشید. هرآینه این پرچم را به مردی می‌دهم که 
نمی‌گریزد!» ودرلفظ دیگرچنین است: «همانا آن را به مردی می‌دهم که تا خداوند فتح 
را نصیب او نسازد. بازنگردد!» و نیزدر لفظ دیگرآمده است: «[آن را به مردی می‌سپارم 


که] به میدان پشت نمی‌کند .۱ 


ابن ابی‌الحدید معتزلی در قصیده علویّه که به او نسبت داده‌اند. گوید: 
هرچه را فراموش کنم» هرگ زآن دو را که پیشتر رفته بودند و فرارشان را فراموش نکنم؛ 
و خود دانند که فرار گناهی بزرگ است . 
همان روز که پرچم بزرگ را پیش بردند؛ اما جامهُ خواری و ترس بر فرازآن پرچم 


پوشیده بودند. 


۱ صحیح بخاری (۱۹۱/۶ [۱۳۵۷/۳])؛ صحیح مسلم ۳۲۴/۲ [۸۷/۴])؛ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد 
(ص ۶۱۸ و۶۳۰ [۱۱۱-۱۱۰/۲])؛ مسند احمد (۱۸۴/۱ و ۱۸۵ و ۳۵۳ و ۳۵۸ [۳۰۲/۱: ۱۳۹۱/۳ ۴۵۵/۶ و ۴۹۲])؛ 
خصائص امیرالمومنین ا تألیف نسائی (ص۸-۴ [ص۴۲]»؛ الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام (۳۸۶/۳ 
[۳۴۹/۳])؛ المستدرک على الصحیحین حاکم (۱۰۹/۳ [۱۱۷/۳])؛ حلية الأولیاء (۶۲/۱)؛ آشد الغابه ۲۱/۳۴ 
[۴ /۹۸])؛ امتاع الاسماء مقریزی (ص ۳۱۴ )؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌کثیر(۴ /۴[۱۸۷-۱۸۵ /۲۱۴-۲۱۱])؛ تیسیر 
الوصول إلى جامع الاصول (۳۱۵/۳[۲۲۷/۳]»؛ الّیاض التضره (۳[۱۸۸-۱۸۴/۲ /۱۳۴-۱۳۰]). مأخذهای بسیار 


دیگرنیزدراین مورد هست که درجای خود» به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر AN‏ 


جوان تیزپای چابکی از خاندان موسی با قامت و گردنی برافراشته' و تیزتک» آن دو را از 


کارانداخت. 
ازدهان شمشیر و سرنیزه‌اش مرگ به هرسوی می‌تراوید و نیام شمشیر و لولهُ نیزه اش 


آیا این دویدن آن دو است يا دویدن شترمرغی که از خوردن گیاه بهاری ساقش سرخ 
شده؛ این دو مردند يا زنان نرم‌گونۀ خضاب بسته؟ 


شما دو تن را معذور می‌شمرم؛ که همانا مرگ منفور است و زندگی محبوب! 
وقتی مرگ به دنبال کسی است» او طعمش را نمی پسندد؛ دیگر چه رسد به هنگامی که 
کسی به دنبال مرگ باشد! 
از جمله آن چه ما را از دلیری ابوبکر خبرمی‌دهد. ماجرای ضعف و بزدلی خلیفه در 
برابرذوالثدیه است که بدون سلاح در حال نمازبود ورسول خدا ي به ابویکرفرمان داد 
تا اورا بکشد؛ واومخالفت با فرمان پیامبرر ساده‌تراز کشتن آن مرد دانست و عذرخواهانه 
نزد پیامبر ا بازگشت؛ بدان سان که به خواست خداء تفصیلش را خواهیم آورد. 
آری؛ ابن حزم در کتاب المفاضلة بين الصحابه۲ [۴ /۱۴۳] و همگاسان وی » ابویکررا 
دلیرترین همۀ صحابه به طور مطلق شمرده‌اند و حدیثی تراشیده و به امیرالمومنین 
نسبت داده‌اند که وی گفت: «مرا خبردهید که دلیرترین مردم کیست!» گفتند: «تو 
هستی.» گفت: «هلا که من با هیچ کس درنیاویختم» مگرآن که براوپیروزشدم؛ اما 
هرا خبردهید که دلیرترین مردم کیست!» گفتند: «نمی‌دانیم. کیست ؟» گفت: (ابویکر 
است. در نبرد بدربرای رسول خدا چ سایبانی نهادیم و گفتیم: «چه کسی همراه 
رسول خدا ب می‌ماند تا کسی ازمشرکان برسروی فرود نیاید؟» به خدا سوگند! هیچ 
یک از ما نزدیک نشد» مگرابوبک ر که با شمشیرآخته برفراز سررسول خداایستاد و 
۱ مقصود مرحب است. 


۲ درمتن» تسامحی رخ داده است؛ زیرا «المفاضلة بين الصمابه» نام کتاب ابن حزم نیست. بلکه فصلی است از 


کتاب او الفصل فى الملل والأهواء والتحل. (ن.) 


(YY) 


۳/۷ 


(YT) 


۳۸۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


هیچ کس به سوی پیامبرنیامد [و قصد جان اونکرد]. مگرآن که ابوبکربررسرش فرود 
آمد. پس او دلیرترین مردم است ... .» (الیاض النَضره: ۱۲۰/۱[۹۲/۱]؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: 
ص۲۵ [ص۳۴]) 

کاش اینان سند این افتخار ساختگی را حذف نمی‌کردند و آن را با سند» روایت 
می‌نمودند تا جعل کننده آن را به جامعةُ علمی می‌شناساندیم. ما را همین بس که 
حافظ هیکمی «مجمع الژوائد: ۴۶/۹) آن را بدون سند یاد کرده و ضعیف شمرده و گفته 
است: «در آن» کسی است که من نمی‌شناسم.» 

نیز خبرصحیح ابن‌اسحاق نادرستی آن روایت را نشان می‌دهد که گوید: «در نبرد 
بدن رسول خدا ی در سایبانی قرار داشت و سعد بن معاذ برد رآن سایبان که رسول 
خدا بي درآن بود» ایستاده و شمشیرش را حمایل نموده بود و همراه گروهی از انصاراز 
رسول خدا مر نگاهبانی می‌نمودند» از بیم آن که دشمن ناگاه بروی هجوم آوزد.» (عیون 


الأثراین‌سیّد التاس:۳۲۶/۱[۲۵۸/۱]) 


ازاین گذشته» نگاهبانی ازپیامبر ٤‏ نه به نبرد بدر منحصربود ونه به ابویکر؛ بلکه در 
هریک ازموقعیّت‌های رسول خدا ب یکی از صحابه عهده‌دارنگاهبانی ازوی می‌شد. در 
شب بدر سعد بن معاذ نگاهبان بود؛ درروزبدر ابوبکر-چنان که حلبی (السيرة الحلبیه: 
7۳ ۳ آورده -؛ درروزاحد» محمد بن مسلمه؛ در روز خندق» زبیربن عوّام؛ در 
روز حدیبیه» مغيرة بن شعبه؛ در شبی» که پیامبردریکی از منزل‌های میان راه خیبر با 
[همسرش] صفیّه زفاف نمود. ابوايّوب انصاری؛ دروادی القری» بلال وسعد بن ابی‌وقاص 
وذکوان بن عبدقیس؛ و درشب جنگ حنین» ابن‌ابی مرند غنوی . (عیون الأثد ۳۱۶/۲ [۴۰۲/۲]؛ 
المواهب الدیّه: ۲۸۳/۱ [۱۲۲/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۵۴/۳ [۳۲۷/۳]؛ شرح المواهب الدیّه تألیف 


ژرقانی: ۳۰۴/۳) 


این شیوه در نگاهبانی از پیامبرادامه داشت تا آن گاه که خدای تعالی در حجة 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SA‏ 


الوداع این آیه را نازل فرمود: «و خداوند تو را ازمردم درپناه می‌دارد.» [مائده/۶۷] آن گاه» ستت 
نگاهبانی کنارنهاده شد. پس به فرض پذیرش آن چه در بارةُ نگاهبانی ابویکررسیده. او 
نی زکسی درردیف همان نگاهبانان است. 


اگرآن خبرراست باشد و کار ابوبکردر نبرد بدر دارای چنان اهمَیّت بزرگی شمرده 
گردد» وی بیش از علی و حمزه و عبیده که این آیه درآن روز در شأنشان نازل گشت» 
شایسته و سزاوار نزول آیه درحقّش درآن روز بود: «اینان دو گروه دشمن یکدیگرند که در بارۀ 
پروردگارشان با هم ستیزه کردند.» [حج/۱۹] (صحیح بخاری: ۹۸/۶ [۱۷۶۹/۴]؛ صحیح مسلم: 
۲ [۵۲۸/۵]؛ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ص۵۱۸ [۱۷/۲]؛ المستدرک على الصحیحین 
حاکم: ۲ او و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند ؛ الجامع لأحكام القرآن قتظبی: 
۷۲ و۲۶ [۱۸/۱۲ و 1۹]؛ تفسیرابن‌گثیر: ۳ /۲۱۲؛ التسهیل لعلوم التنزیل تألیف ابن‌جی: ۳۸/۳؛ 


تفسیر الخازن: ۲۹۸/۳ [۲۸۴/۳]) 


نیزاگرآن اڏعا صحیح بود. هرآینه علی و حمزه و عبیده به این سخن خدای تعالی 
اختصاص نمی‌یافتند: «از مؤمنان مردانی‌اند که آن چه را با خدای برآن پیمان بسته بودند. با 
صداقت و راستی در بارهٌ آن رفتار [و به عهدشان وفا] کردند.» [احزاب/۲۳] و این گفتار خدای 
تعالی در بارۂ علی نازل نمی‌شد: «او است که تو را به یاری خود و به مؤمنان نیرومند کرد.» 
[انفال /۶۲] وآن سخن پیامبربزرگوار که درهمین کتاب (۵۱-۴۶/۲) آوردیم» دربارهُ این آیه بر 
زبان نمی‌رفت . واین سخن خدای تعالی ویهُ مولای ما نمی‌شد: «و از مردم کسی هست که 
جان خویش در طلب خشنودی خدا می‌فروشد؛ و خداوند به بندگان مهربان است .» [بقره/۲۰۷] چنان 
که بى «الجامع لأحكام القرآن: ۳ ازآن یاد کرده ودرهمین کتاب (۴۹-۴۷/۲) به 
۱. المستدرک على الشَحیحین حاکم ۳۱۳/۲ [۳۴۲/۲]؛ الجامع لأحکام القرآن فرب (۲۴۴/۶ [۱۵۸/۶])؛ 
التسهیل لعلوم التنزیل تألیف ابن جرّی کلبی (۱۸۳/۱)؛ تفسیرابن‌کثیر (۷۸/۲)؛ الخصائص الکبری ۱۲۶/۱ 
[۲/۱])؛ به نقل از ترمذی [السنن: ۵ /۲۳۴]؛ حاکم [المستدرک على الصحیحین: ۴۲/۲ ۳]؛ بیهقی (د لائل البوه 


[۱۸۴/۲])؛ ابوئعیم. 
۲. بنگرید به: همین کتاب: ۲ /۵۱. 


(YF) 


YAY 


)۲۷۵( 


۳/۷ 


۹۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 
تفصیل در بارۀ آن سخن گفتیم. و رضوان» آن نداگراز جانب خدا در روز بدر را بایسته بود 
که نام ابوبکرو شمشیر برکشیده‌اش در بالای سررسول خدا ٤‏ را بستاید نه این که 
چنین ندا دهد: 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جزعلی. 

دیگرآن که مگرغزوه‌های پیامبربزرگوار و نبردهای خونین وی منحصربه بدراست؟ 
آیا آن سایبان فقط درنبرد بدربرپا گشت ونه دردیگرنبردها؟ آیا سرورزیرآن سایبان» 
پیامبربزرگوان پیوسته درهمان نشسته بود وهرگزدر صحنه‌های نبرد حضور نیافت ؟ آیا 
در معرکه‌ها فرود می‌آمد ویار خود را برآن سایبان جانشین خویش می‌ساخت ؟ 

چه چیزپیامبربزرگواررا در نبرد خیبربه مجاهدی یورش‌آور و ناگریزنده که به جنگ 
پشت نکند. نیازمند ساخت» حال آن که این خليفة دلیرترین با اوهمراه بود؟ آیا خلیفه 
گريزنده ویورش نیاورنده بود؟ مقصود موزخان ازاین سخن چیست که پیامب رت پرچم 
خویش را به مردی از مهاجران داد واو بی آن که کاری کند. بازگشت؛ سپس آن را به 
مردی دیگراز مهاجران سپرد واونیزبیانجام کاری بازگشت ؟ آیا این مرد وآن همتایش 
دو فرد ناشناخته ونامعلوم هستند؟ به خدا سوگند! چنین نیست. 

این دلیرترین مرد کجا بود روزی که یگان‌های يهود با سردستگی یاسراز دژ خود 
بیرون آمدند و انصار را کنار زدند تا در جایگاه رسول خدا ب به وی رسیدند واین بر 
رسول خدا به گران افتاد و اندوهگینش نمود؟ (إمتاع الاسماع مَقُريزى: ص۳۱۴؛ الشيرة 
الحلبیّه: ۳۹/۳ [۳۲/۳]) 

چرا آن روز رسول خدا ی با آن که این دلیرترین مرد با وی بود. سلمة بن اکوع را در 
پی علی فرستاد که به سبب چشم‌درد در مدینه مانده بود وجای پای خویش را نیز 


نمی‌دید؛ پس سلمه به سوی وی رفت ودست اورا گرفت و با خود آورد (صحیح مسلم: 


۱ بنگرید به: آن چه پیش‌تردرهمین کتاب: ۶۱-۲ آوردیم. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SN‏ 


۲ 1 ] الشنن الکبری تألیف بیهقی:٩۱۳۱/۹؛‏ الزیاض التّضره: ۱۳۲/۳[۱۸۶/۲]؛ الشيرة الحلبيه: 
۲۳ ([۳۵/۳]؛ شرح المواهب اللدنبه تألیف ژرقانی: ۲۲۳/۲) و اين سخن رسول خدا له 
گوش‌ها راآکنده ساخت: «هرآینه پرچم را به مردی می‌سپارم که حمله کننده است و 


گریزنده نیست ٩0:‏ 


آیا در روز خیب دلیرترین مرد در سایبان بود که مصطفی» خود» به سخت‌ترین 
نبرد پرداخت» در حالی که دو زره و کلاه خود وزره زیرین کلاه خود داشت وبراسبی به 
نام ظرب! نشسته بود ونیزه وسپری در دست داشت؛ چنان که در الشيرة الحلبیّه (۳۹/۳ 
[۳۴/۳]) آمده است ؟ 

آیا درروزاحد» آن روز بلا و وآزمون سخت؛ دلیرترین مرد درسایبان بود که دشمن به 
پیشین وی آسیب دید وصورتش شکافته شد و لبش زخم برداشت و خون برچهره‌اش 
جاری شد و او در حالی که خون از چهره می‌زدود. می‌گفت: «(چگونه رستگار شوند 
مردمی که چهرهُ پیامبرشان را که آنان را به پروردگارشان فرامی‌خواند. به خضاب 
نشاندند؟» «السيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۲۷/۳ [۸۴/۳]؛ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: 
شمارهُ پیاپی: ص۵۴۹ [۴۵-۴۴/۲]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۳/۴ و۲۹ [۲۶/۴ و 4۳۳ |متاع 


الاسماع مَفُریزی: ص۱۳۵ شرح المواهب اللدنیه تألیف ژرقانی: ۳۷/۲) 


آیا دلیرترین مرد درسایبان بود درآن روز که علی در بارهٌ آن گوید: «چون در روز 
خان مردم رسول خدا چیه را به حال خود رها کردند» در کشتگان نگریستم و او را 
نیافتم؛ پس گفتم: «به خدا سوگند! او کسی نبود که بگریزد ومن هم وی را در کشتگان 


نمی‌بینم. اما خداوند به سبب رفتارمان برما خشم گرفت و پیامبرش را به سوی خود 


۱ ظرب از نام‌آورترین و شناخته‌شده‌ترین اسبان پیامبر است که به دلیل بزرگی یا فربهی یا زورمندی و 
استواری اش درهمانندی با کوه» آن را بدین نام خواندند. گویند که آن را فروة بن عمرو جذامی یا ربيعة بن ابی‌براء 


ويا خنادة بن معلّی به رسول خدا تیا هدیه نمود. 


)۲۷۶( 


۳۰۵/۷ 


(YY) 


)۷ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


فراز بُرد. پس برای من چیزی بهترازاین نیست که بجنگم تا کشته شوم!» سپس نیام 
شمشیرم را شکستم وبرآن مردم هجوم بردم؛ پس آنان [ازترس» کنار رفتند و] برایم راه 
گشودند ومن رسول خدارا درمیان ایشان یافتم.»» على درآن روز شانزده ضربه خورد 
[4۸/۴) 

آیا دلیرترین مرد درسایبان بود درآن روز که رسول خدا دریکی از چاله‌های کنده 
شده به دست ابوعامرافتاد هم و که جاله می‌کند تا مسلمانان ندانسته در آن افعتد -و 
علی بن ابی‌طالب دست آن حضرت ب را گرفت واو را درآغوش خود قرار داد و طلحه 
وی ر برخیزاند تا برپا اسنتاد؟ (الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۷/۳ [۸۵/۲]؛ امتاع الاسماع 
مَفُریزی: ص۱۳۵ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۴/۴ [۲۷/۴]؛ عیون الأثر: ۱۲/۲ [۴۱۸/۱]) 

آیا دلیرترین مرد درسایبان بود درآن روز که رسول خدا را دررمیدان نبرد دید که دو 
زره» یکی ذات الفضول و دیگری فشه. برتن داشت و يا درروز حنین که دو زره» یکی 
ذات الفضول ودیگری سعد یه » دربرکرده بود؟ (شرح المواهب الدئیه تالیف ژرقانی: ۲۴/۲) 

آیا دلیرترین مرد درسایبان بود درآن روز که چهرهُ پیامبرهفتاد ضربهٌ شمشیر خورد 
و خداوند اورا از شومرگ‌آور بودن آن حفظ کرد ؟ «المواهب اللّدتټه:۴۰۲/۱[۱۲۴/۱]) 

آیا دلیرترین مرد در سایبان بود در آن روز که هشت تن تاپای مرگ با رسول خدا 
پیمان بستند: علی» زبیس طلحه» ابودجانه. حارث بن صمّه. حباب بن منذن عاصم بن 
ثابت. وسهل بن حنیف؛ درحالی که پیامبرفراریان را از پی فرامی خواند ؟ (ٍمتاع الاسماع 
مقریزی: ص۱۳۲) 

آیا دلیرترین مرد در سایبان بود در آن روز که از یک سوی» علی؛ و از سوی دیگ 


۱. اشاره دارد به مضمون آیۀ ۱۵۲ از سور آل عمران. (م.) 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAT‏ 


وی دور می‌کرد و حباب بن منذر مشرکان را می‌راند. چنان که گوسفندان رانده شوند؟ 
(إمتاع الاسماع مَفریزی: ص ۱۴۳ 
آیا دلیرترین مرد درسایبان بود درآن روز که تنور جنگ داغ شد ورسول خدا ا زیر 
پرچم انصارنشست وعلی را فراخواند تا [پرچم را] پیش آوزد وعلی چنین کرد. در حالی 
که می‌گفت: «من ابوالقصم 2 درهم کوبنده] هستم که درهم می‌کوبم.»؟ (الشيرة النبویه 
تألیف ابن‌هشام: ۷۸-۷۷/۳[۱۹/۳]؛ شرح المواهب اللدتیّه تألیف ژرقانی: ۳۱/۲) 
آیا دلیرترین مرد در سایبان بود در آن روز که رسول خدا نزد خانوادۀ خویش رسید 
و شمشیرش را به دخترش فاطمه داد و فرمود: «دخترکم! خون این شمشیر را از آن بشوی؛ 
که به خدا سوگند! امروز به من وفا کرد.»؛ همان روز که علی سپرپوستی‌اش را از مهراس" 
آکنده ا زآب نمود وآن را نزد رسول خدا ب آورد تا بنوشد و خون را از چهره اش شست وآب 
برزخم پیامبرریخت وفاطمه ل تگه‌ای حصیررا برگرفت و سوزاند و برسررسول خدا ی 
نهاد تا خون بند آمد؟ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ٩۰/۳‏ شمارۂ پیاپی: ص۲۵۲ [۴۸/۲]؛ 
الشيرة النبوه تألیف ابن‌هشام: ۳۴/۳ و۰/۳[۵۱٩‏ و ۰۶]؛ |متاع الاسماع: ص۸ ۱۳؛ البداية والنهایه تألیف 
ابن‌گثیر: ۳۵/۴ [۳۳/۴؛ عیون الأثر: ۱۵/۲ [۴۳۱/۱]؛ المواهب اللدیّه: ۱۲۵/۱ [۴۰۵/۱]؛ شرح المواهب 
دنه تألیف ژرقانی: ۵۶/۲) 
آیا دلیرترین مرد در سایبان بود درآن هنگام که بانگ جبرئیل فضا را آ کند: 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جزعلی. 
آیا دلیرترین مرد در سایبان بود درآن روز که حشان بن ثابت چنین سرود: 
جبرتیل آشکارا ندا درداد. حال آن که غبار میدان جنگ هنوز فروننشسته بود. 
و مسلمانان گرد پیامبر حلقه زده بودند: 
« شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جزعلی.»" 
۱ افزود؛ ميان قلاب ازالشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام است .(غ.) 


۲ نام آبگاهی است د رأحد. (ن.) 
۳ بنگرید به: همین کتاب: ۶۱-۵۹/۲. 


)۲۷۸( 


۳/۷ 


)۲۷۹( 


۹۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آیا دلیرترین مرد درسایبان بود در روز حمراء الأسد که رسول خدا لا بیرون آمد» 
حال آن که رویش زخم برداشته و پیشانی‌اش مجروح و دندان جلووی شکسته ولب 
زیرینش از درون زخمی شده بود و شانۀ راستش براثرضربۀ ابن‌قمیثه دردمند و متوزم 
شده و زانوانش پوست‌کنده گشته بود؟ (الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: شمارهُ پیاپی: 


ص۵۵۳ [۴۹/۲]) 


آیا دلیرترین مرد در سایبان بود در روز حنین, آن گاه که تنور جنگ افروخته شد 
ومردم از گرداگرد پیامب ری گریختند و جزچهارتن با اونماندند: سه تن از بنی‌هاشم 
ومردی از جزآنان؛ علی بن ابی‌طالب وعبّاس که پیش روی او بودند» ابوسفیان بن 
حارث که زمام مرکبش را در دست داشت. وابن‌مسعود که درسمت چپ وی بود؛ 
وهیچ یک ازمشرکان به سوی آن حضرت ی نیامد. جزآن که کشته شد؟ (الشیرة 


الحلبیه: ۱۲۳/۳ [۱۰۹/۳]) 


آیا دلیرترین مرد درسایبان بود درروزاحزاب که رسول خدا َه همراه یارانش خاک 
خندق را جابه جا می‌کرد وسپيدي شکمش را خاک پوشانده بود؛ و می‌گفت: 
بارخدایا! اگر تو نبودی» ما هدایت نمی‌يافتيم و زکات نمی دادیم و نماز نمی‌گزاردیم. 
پس آرامشی بر ما فروفرست و هنگام کارزار گام‌هامان را استوار فرما! 
آنان بر ما تجاوز کردند و آن گاه که بخواهند ما را به گمراهی بیفکنند. ما زیر بار 
نخواهیم رفت. 
(الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: شمارهُ پیاپی: ص ۵۷۵ [۷۱/۲]؛ البداية و النهایه تألیف 


ابن‌کثیر: ۹۶/۴ [۱۱۰/۴]) 
آیا دلیرترین مرد در سایبان بود درآن روز که رسول خدا ي فرمود: «هرآینه ضربت 
علی ازعبادت آدمیان وجتیان برتراست.»؛ ودرعبارت دیگرآمده است: «کشتن عمرو 


به دست علی» از عبادت آدمیان وجئیان برتراست.» و در لفظ دیگر: «هرآینه نبرد علی 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۹۲ 


با عمروین ود ازهمه کارهای متم تا روزقیامت برتراست.»؟ 
آری؛ این مرد را صحنه‌ای در نبرد احد هست و آن» چنین بود که [فرزندش] 
عبدالرحمان بن اب دک که از مشرکان بود -درمیدان پدیدار شد وهم‌آورد خواست و 
تین رز ج 
چیزی نمانده جزسلاح و اسب رهوار و شمشیر برای کشتن پیران گمراه. 
پس ابوبکربه سوی وی برخاست وگفت: «من همان مرد پیرم !۸ سپس چنین رجزخواند: 


چیزی نمانده جز گوهر و دین من و شمشیرم که دستمایه ادای سوگند من است. 


عبدالرَحمان به وی گفت: «اگرپدرم نبودی» بازنمیگشتم !» (امتاعالاسماع: ص۴۴٠‏ 


حجت‌آوری به سایبان 
محاملی گوید: «نزد ابوالحسن بن عبدون بودم واو منشی بدر" بود؛ و گروهی از جمله 
ابویکر داوودی و احمد بن خالد مادرائی نزد او بودند. وی ماجرای مناظرۂ خویش را با 
داوودی در بارۀ برترشماری [علی بردیگر خلفا] بیان نمود -تا آن که گفت: - «داوودی 
گفت: ”به خدا سوگند! مارا توان نیست که صحنه‌های حضور علی را درمقایسه با این 
جماعت بیان کنیم." گفتم:"به خدا سوگند! من آن‌ها را می‌دانم: تک او ي 
حنین» و خیبر " گفت:” پس اگرمی‌دانی مرا سود بخشد که علی را برابوبکر و عمربرتر 
شماری [وآن را درتأیید من یاد کنی].“ گفتم: آن‌ها را می‌دانم؛ وبه همین سبب. ابوبکر 
وعمررا براوبرتری می‌دهم." گفت: "از کجا؟" گفتم: ابوبکردر روز بد ر همراه پیامبر کا 
در سایبان بود و جایگاه سرکرده را داشت که اگر شکست خورد» هه لشکر شکست 
بخورد و بگریزد؛ امّا علی در جایگاه رزمنده بود که با شکست وی» لشکر شکست 
نپذیرد.؟»» 
۱. المستدرک علی الصحیحین حاکم (۳۴/۳[۳۲/۳]؛ المواقف قاضی ایجی (۲۷۶/۳ [ص ۴۱۲])؛ کنزالعمال 
(۶۲۳/۱۱[۱۵۸/۶])؛ الشيرة الحلبیّه (۳۴۹/۲ [۳۲۰/۲]) -دراین جاء سخنی درردگفتارابن‌تیمیّه که این حدیث 
را مردود شمرد. آمده است؛ هداية المرتاب فى فضائل الأصحاب (ص۱۴۸). 


۲ گویا مراد از بدر دراین‌جاء بدرالکبین ابوالنجم. معروف به حمامی باشد. بنگرید به: تاریخ بغداد: ۰۵۹۹/۱۷ (ن.) 
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۲۷۹۶ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


این را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۱/۸) و ابن جوزی «المنتظم: ۳۲۷/۶ [۲۲-۲۱/۱۴]) 
یاد کرده‌اند. می‌پندارم که بدعتگذاراین نوبرانه و بنیادگذار نظريَهُ سایبان و استدلال 
به آن در برترشماری [ابوبکر]» جاحظ باشد که در خلاصۀ کتاب العثمانیه (ص۱۰) گفته است: 

«بزرگ‌ترین دلیل کسانی که علی افا را برتر می‌شمارند. آن است که هماوردان 
[کفر] را کشت ودر کام نبردها فرورفت؛ اما اورا دراین کارها فضیلت بزرگی نیست. زیرا 
اگربسیار کشتن وبا شمشیربه نبرد سران رفتن از سخت‌ترین آزمودگی‌ها و بزرگ‌ترین 
آزمون‌ها ودلیل ریاست و سرآمدی باشد» می‌بایست زبیرو ابودجانه و محهد بن مسلمه 
وابن‌عفراء و براء بن مالک ویژگی‌هایی می‌داشتند که رسول خدا آن را دارا نبود؛ زیرا پیامبر 
تنهایک نفررا کشت ودرروزبدربه صحنۀ نبرد نیامد ودرصف کارزار درنیامیخت ودر 
سایبان» همراه ابوبکر از کارزار کناره گرفت. 

می‌بینی که مرد دلیر گاه هماوردان را می‌کشد و قهرمانان را برخاک می‌افکند؛ اما برتر 
ازاوکسانی هستند که نه می‌کشند ونه کارزارمی‌کنند. یعنی فرمانده یا صاحب نظرو رایزن 
جنگ؛ زیرا فرماندهان دارای توجه واهتمام ودل‌مشغولی وعنایت ودفت نظری هستند 
که دیگران از آن بهره ندارند و نیز او است که دشمن په طور ویژه در پی او است 
وکارها برمداروی می‌گردد ورزمندگان ازاوبینایی و کمک می‌جویند وبا نام وی» دشمن 
درهم می‌شکند واورا همین بس است که اگرهمۀ سپاه پایداری کنند و او بگریزد. پایداری 
سپاه سودی ندارد وشکست ازآن وی است؛ و اگرهمة سپاهیان تباه شوند واو حفظ شود 
هرآینه پیروزشده واقتدارازآن وی است؛ وبه همین سبب. پیروزی وشکست راتنها به 
وی نسبت دهند. پس فضیلت جایگاه ابویکردرسایبان همراه رسول خدا در روز بدر بیش 
از جهاد علی درآن روزو کشتن قهرمانان قريش به دست اواست.» 

امینی گوید: ما برای پاسخ گفتن به این افسانه‌های به هم بربافته لب ازلب 


نمی‌گشایيم وتنهابه پاسخ ابوجعفراسکافی معتزلی بغدادی (د.۲۴۰) در رڈ سخن 


غلو ورزیدن در بارهُ ابوبکر SAN‏ 
جاحظ بسنده می‌کنیم:! 

«ابوعئمان [جاحظ] از زبان‌آوری بهره يافته و از خردورزی محروم مانده؛ البتّه اگر 
این سخنان را از سرباورو به طور جدّی گفته باشد و با بیهوده‌بافی و بازی‌گری یا برای 
فصیح‌نمایی. وانمود سخنوری» نشان دادن قدرت وزبان‌درازی و شیوابیانی و تیزهوشی 
وتوانمندی در جدل با مخالفان» بدان روی نیاورده باشد. آیا ابوعشمان ندانسته که رسول 
خدا ع دلیرترین بشربود ودرکام نبردها فرورفت و در صحنه‌هایی پایداری ورزید که در 
آن‌ها. عقل ازسر رود وجان به گلورسد؟ 

وا قارو ا کاو اسا اا ین ار که ااا د 
وتنها چهارتن با اوماندند: علی وزبیروطلحه وابودجانه. پس پیامبربه نبرد پرداخت 
و چندان تیرافکند که تیرهایش تمام شد و دو سر خمیدۀ کمانش شکست و زه آن 
گسیخت؛ پس به عکاشة بن مخصن فرمود تا آن را زه بندد. وی گفت: «ای رسول خدا! زه 
آن کوتاه است.» پیامبرفرمود: (هراندازه که می‌رسد. زه را ببند!» عکاشه گوید: «سوگند 
به آن که پیامبررا به حق برانگیخت! هرآینه آن زه را چنان بستم که هم به اندازه رسید 
وهم یک وجب ازآن را بردوسرخمیده کمان پیچیدم. سپس کمان برگرفت و چندان 


به سوی آنان تیرافکند که دیدم کمانش درهم شکسښست: 


نیزچون حضرت ۶ به رویارویی آبی بن حَلَّف آمد» اصحابش بدو گفتند: «اگر 
خواهی» یکی از ما به سوی وی رود.» پیامبرنپذ یرفت و نیزۀ کوچک را از حارث بن صمّه 
ک و بیع اصحابش را همچون برانگیختن شتران» به جنبش درآورد. اصحاب گفتند: 
«پس [با بیم وهراس] از برابرا و گريختيم. همچون پراکنده شدن مگس‌های پشت شترا» 
پس با آن نیزه برابی بن خَلف ضربت زد واوهمچون گاوی نعره برآورد. 

درآن هنگام که اصحابش گریختند واو را تنها نهادند» درپایداری ورزیدن وی همین 


۱. رسائل الجاحظ: ص۵۴ [ص۱۵۶-۱۵۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۲۷۵/۳ [۲۷۸-۲۷۷/۱۳]. 
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بس که خدای تعالی فرموده است: «آن گاه که می‌گریختید و دور می‌شدید و به هیچ کس التفات 
نمی‌کردید وپیامبردرپی شما می‌خواندتان . [آل عمران /۱۵۳] همین که آن حضرت کا درپی‌آنان بود 
وایشان دور می‌شدند وبدون توجه می‌گریختند دلیل پایداری و نگریختن اواست. 
همودر روز حنین همراه نه تن از خویشان واطرافیان نزدیکش ایستادگی نمود؛ و همه 
مسلمانان گریختند وتنها آن نه تن در پیرامون وی حلقه زده بودند. عاس آهن لگام استر 
او را گرفته و علی پیشارویش شمشیردر کف ایستاده بود و دیگران در راست و چپ 
استرش قرار گرفته بودند. همه مهاجران وانصار گریختند وهرگاه پا به فرارمی‌نهادند 
آن حضرت حب با عزم قاطع و اراده‌ای راسخ پیش می‌آمد و گلوو سینۀ خود را در برابر 
شمشیرها وتیرها قرارمی‌داد و سپس یک کف دست ازشن‌های آن سیل‌گاه را برداشت 


وبرروی مشرکان پاشید و فرمود: «زشت [و سیاه] باد روی‌های شما!» 


این خبراز علی که خود دلیرترین آدمیان بود» مشهوراست: (جون نبرد شڈڏت 
می‌گرفت وتنور جنگ افروخته می‌شد. ما رسول خدا تلا سپ ر خود می‌ساختیم وبه او 
پناه می‌آوردیم.» پس چگونه جاحظ گوید که پیامبردر کام نبردها فرونرفت و درصف‌ها 
درنیامیخت ؟ کدام تهمت بزرگ تراز این که کسی رسول خدا يه را به دوری ورزیدن 
E eS‏ 

دیگرآن که دراین زمینه چه تناسبی میان ابوبکرو رسول خدا هست تا جاحظ 
او را با پیامبر قیاس نماید و با رسول خدا ٤‏ . آن فرمانده لشکرو صاحب دعوت 
و سرکرده اسلام و دین» نسبت‌سنجی کند؛ همان که دوست و دشمن وی را به چشم 
سروری می‌نگریستند وانگشت اشارهُ همگان به سوی او بود و قریش و عرب را سخت به 
خشم آورده و با بیزاری جستن از معبودهاشان وعیب شمردنِ دینشان و گمراه دانستن 
پیشینیانشان. جگرهای آنان را سوزانده و سپس با کشتن سران و بزرگانشان. خون 


نزدیکانشان را ريخته بود؟ کسی چون اورا شایسته بود که از نبرد دوری و کناره گزیند؛ زیرا 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SA‏ 


جایگاه پادشاهان و سرکردگان همین است که سپاه» وابسته به آنان و بقای ایشان است 
وآن گاه که پادشاه از ميان رود سپاه نیزنابود می‌گردد واگرپادشاه جان به سلامت برد. 
ممکن است ملک ودولتش باقی بماند واگرهمۀ لشکرنابود گردد. اوسپاهی دیگرازنو 
می‌آراید. از همین روی. حکیمان نهی کرده‌اند که پادشاه. خود به نبرد رود؛ و اسکندر 
را خطاکار شمرده‌اند که با فوسر پادشاه هند در میدان نبرد رویارو شد؛ واو را به کنار 
نهادن حکمت و دوری از صواب و دوراندیشی منسوب نموده‌اند. 

پس جاحظ به ما بگوید که ابوبکررا در این مقوله چه جایگاهی باشد! کدام یک 
ازدشمنان اسلام اورا می‌شناخت تا بخواهد به قتلش رساند؟ آیا او کسی جزدرردیف 
مهاجران وهمچون عبدالرَحمان بن عوف وعثمان بن عَفّان ودیگران بود؟ حتّی عشمان 
از او پُرآوازه‌تر و والامکان‌تربود وبیش‌تربدو چشم دوخته می‌شد و خشم وغضب دشمن بر 
اوبیش‌تربود! اگرابوبکردر یکی ازآن صحنه‌های نبرد کشته می‌شد» ایا کشته شدنش در 
ناتوانی اسلام اثرمی‌نهاد یا درآن سستی پدید می‌آوزد ویا بیم می‌رفت که با کشته شدن 
وی دریکی ازآن نبردهاء این دین دستخوش فنا گردد و آثارش از میان رود و نشانه‌های 
راهش محوشود؛ تا آن که جاحظ بگوید: «شأن ابوبکردردوری و کناره‌گیری از جنگ 
همچون رسول خدا ب بوده است.»؟ ازاین که خداوند ما را فروگذازد. بدو پناه می‌بریم! 

همه خردمندانی که با سیره آشنایند و به گزارش‌ها و اخبازپیوسته می‌پردازند» 
وضع نبردهای رسول خدا ا و چند و چونش را می‌دانند ونیزآگاهند که وی درآن 
نبردها چگونه بوده و چه سان موضع گرفته و چگونه جنگیده وآن روز که درسایبان 
نشست» چه سان نشست؛ و نیزمی‌دانشد که آنحضرت تاه درموضع فرماندهی وتدبیر 
قرار می‌گرفت و پشتوانه و پشتیبان سپاهش پود واز کار اصحابش آگاهی په دست 
می‌آورد وبا قرارگرفتن در پشت سرآنان و خودداری ورزیدن از پیشی گرفتن در جلو 
ایشان کوچک وبزرگ آنان را حراست می‌نمود؛ زیرا آن گاه که ایشان درمی‌یافتند که 


(YAT) 
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پیامبر پشت سرشان قراردارد. دلشان آرام می‌گرفت ونگران وی نبودند تا از پرداختن به 
دشمنشان غافل شوند؛ حال آن‌که گروهی که بدان پناه برند ويا پشتیبانی که به سوی او 
بارگردند» نداشتند؛ واز سویی» می‌دانستند که هرگاه پیامبرپشت سرشان باشد» بر 
کارهاشان نظارت می‌کند و موقعیتشان را می‌داند؛ وبدین سان» ه رکس را در حمایت از 
سپاه» آسیب رساندن به دشمن» و رویارویی در هجوم و حمله» در موضع خویش قرار 
می‌دهد. پس مکانِ قرار گرفتن پیامبربهترین جای برای سامان دادن وضع ایشان و 
حمایت وپاسداری از کیانشان بود؛ چرا که همگان او رامی‌جستند» که وی کارشان را 
تدبیرو جماعتشان را سرپرستی می‌نمود. آیا نمی‌بینید که موقعیّت پرچم دار والا و مهم 
است و مصلحت نبرد درایستادگی نمودن» وارزشمندی کاراو در پیش نیفتادن در 
بیشینۀ حالت‌هااست؟ 

پس سرکردهۀ سپاه حالت‌هاپی دارد: 

نخست آن که پشت سپاه و درانتهای آنان فرارمی‌گیرد تا پشتوانه و نیرو وپشتیبان 
ومایۀ توان آنان باشد وتدبیرجنگ را برعهده گیرد وازاختلال در کارها و مشکلات 
آگاهی یابد. 

دوم آن که در میانۀ صف پیشروی می‌کند تا ناتوانان را نیرو بخشد و کسانی را که 
دچار ضعف شده‌اند. تشویق و تحریک نماید. 

سوم آن که چون دولشکربا هم درگیرشوند وشمشیرها به هم درآویزند. دربهترین 
جا که با صاخ سیاه ات کو وبا کو گید ی دزد راین اکل کار رنانژه 
درجنگ است که درآن» دلاوري دلیربی‌باک وبزدلی ترسوی غیراصیل آشکار شود. 

پس جایگاه فرماندهی والای رسول خدا ٤‏ کجا و جایگاه ابوبک رکجا تا میان آن دو 
یکسانی وسنجش برقرار گردد ؟ 


اگرابوبکربا رسول خدا در رسالتش شریک بود و خداوند وی را از فضیلت نبوّت بهره 
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داده بود و قریش وعرب همچنان که محمد کا را می‌جخستند. در جست و جوی وی نیز 
برمی‌آمدند. جاحظ را سزا بود که چنان گوید؛ اما ابویکروضع و حال خود را داشت واز 
همه مسلمانان کمدل‌تر[و کم جرأت ترا بود و کم‌ترمورد بازخواست بود و هرگزنه تیری 
افکنده نه شمشیری برکشیده. ونه خونی ريخته بود. اویکی از دنباله‌روان» وفردی بدون 
شهرت و ناشناخته بود که نه کسی راتعقیب میکرد ونه کسی در تعقیب وی برمی‌آمد. 
پس چگونه روا است تا جایگاه وی همچون جایگاه رسول خدا ا قرار گیرد؟ در روز 
أحد» فرزندش عبدالحمان همراه مشرکان به میدان آمد وابوبکراو را دید و خشمگینانه 
برخاست وبه اندازژ یک انگشت شمشیراز نیام کشید تا به کارزار با وی رود؛ اما رسول 
خدا ب به اوفرمود: «ای ابوبکر! شمشیرت را درنیام کش وما را از وجود خودت بهره‌مند 
سازا» پیامبراین سخن را که ما را ازوجود خودت بهره‌مند ساز! -با وی نگفت. مگراز 
آن روی که می‌دانست او مرد جنگ ورویارویی با مردان نیست واگربه کارزاررود. کشته 


خواهد شد. 


چگونه جاحظ گوید که پرداختن به جنگ و رو به روشدن با هماوردان و کشتن 
قهرمانان شرک. مایۀ برتری نیست ؟ آیا پایه‌های اسلام جزبرهمین استوار گشت و آیا دین 
جزبدین امر ثبات و برقراری یافت؟ آیا می‌نگرید که وی این سخن خدای تعالی را نشنیده 
است: «همانا خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او صف‌زده کارزار می‌کنند. گویا بنایی 
به‌هم‌پیوسته و استوارند.» [صف /۴]؟ دوستی ورزیدن خدای تعالی با کسی» یعنی در نظر 
گرفتن پاداش برای او پس ه رکه در این صف پایدارترباشد و بیش‌تربجنگد, نزد خدا 
دوست داشتنی‌تراست؛ و معنای برتربودن نیزهمین پاداش بیش‌ترداشتن است. پس 
علی ایا محبوب‌ترین مسلمانان نزد خدا بوده؛ چرا که دراین صف استوان از همه آنان 
پایدارتر بود وبه اجماع اقت» هرگز نگریخت وهیچ هماوردی به کارزارش نرفت. جز این 
که علی اورا کشت. 


آیا می‌اندیشید که جاحظ این سخن خدای تعالی را نیزنشنیده: «و خدا جهادکنندگان 


۳۱۱/۳۷ 
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را بر وانشستگان» به مزدی بزرگ برتری بخشیده است .» [نساء /۹۵]؟ ونیزاین سخن را: « خداوند 
از مؤمنان جان‌ها و مال‌هاشان را خرید به بهای آن که بهشت برای آنان باشد؛ در راه خدا کارزار 
می‌کنند» پس می‌کشند و کشته می‌شوند. وعده‌ای است حق و درست بر خدای در تورات و انجیل 
و قرآن .» [توبه /۱۱۱]؟ 

آن گاه» خدای سبحان در فا کیش براین خرید وفروش فرموده است: «و کیست که به 
پیمان خویش از خدا وفادارتراست؟ پس به این خرید و فروشی که کرده‌اید» شادمان باشید؛ و این 
است کامیابی بزرگ.» [توبه /۱۱۱] و نیز خدای تعالی فرماید: «اين ازآن رو است که درراه خدا 
هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی بدیشان نرسد و هیچ گامی در جایی که کافران را به خشم آورد. ننهند 
و هیچ صدمه‌ای به دشمن نزنند» مگراین که به واسطۀ آن» برای ایشان کاری نیک و شایسته 


نویسند .» [توبه /۱۲۰] 


پس مردم در جهاد دارای موقعیّت‌های گوناگون هستند و بعضی بردیگران برتری 
دارند. کسی که به سوی هماوردان روی آوزد و به پیشواز شمشیرها و نیزه‌ها رود» بیش از 
کسانی که در میدان نبرد می‌ایستند و فقط دیگران را یاری می‌کنند و خود پیش نمی‌روند. 
برشانه‌های دشمن گرانباری می‌کند؛ زیرا سخت‌تربه آنان سیب می‌زند. نی زکسی که 
در میدان می‌ایستد ویاری می‌رساند و پیش نمی‌رود؛ اما در دسترس تیرها ونیزه‌ها قرار 
دارد. از کسی که در چنین وضعی نیست. موثرتر[ و کارآمدتر] ومقامش برتراست. 

آگرضعیفان و بزدلان به سبب دست کشیدن وترک نمودن جنگ شایستۀ ریاست 
باشند واین کارهمانند رفتار پیامب رت قلمداد گردد. باید حشان بن ثابت بیش‌ترین 
بهره را ازریاست می‌یافت وازهمگان برای آن شایسته‌تربود! اگرچنان که جاحظ ادّعا 
نموده. پیامب رف کم‌تراز همه جنگیده باشد و از این رو برتری علی در جهاد باطل 
شمرده شود. بر همین قیاس» برتری ابوبکردر انفاق نیزنادرست شمرده می‌شود؛ زیرا 


دارایی رسول خدا که کم‌ترازهمگان بود! 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳۳ / 


چون به کارعرب وقریش با تأمل بنگرید ودرسیره‌ها نظ رکنید و خبرها را بخوانید» 
دریابید که آنان در پی محمد ب بودند و او را می‌جستند و کشتنش را می‌خواستند؛ و 
اگرازدستبابۍ به پیامبردرمی‌ماندند در پی علی برمی‌آمدند وقتل او را می‌خواستند؛ 
زیراوی بیش ازهمگان با رسول همانند وبه وی نزدیک بود وازاودفاع می‌نمود. اگرآنان 
علی را می جستند واو را می‌کشتند. کار محمد ‏ را به ضعف می‌کشاندند و شوکت او 
را درهم می‌شکستند؛ زیرا علی دریاری او بیش از همگان دارای سرسختی نیرومندی» 
دلیری» فریادرسانی یورش‌آوری؛ و قهرمانی بود. آیا نمی‌بینید که درروز بدر عتبة بن ربیعه 
وبرادرش شیبه وپسرش ولید بن عتبه آن هنگام به میدان درآمدند ورسول خدا چند تن 
از انصاررا به رویارویی با آنان فرستاد؛ امّا ایشان نسب این افراد را پرسیدند و چون نسبشان 
را دانستند» گفتند: «به میان قوم خویش بازگردید!» و آن گاه. بانگ زدند: «ای محتد! 
هم‌طرازان ما ازقوم ما را به نبرد ما بفرست!) پس پیامب رو به خویشاوندان نزدیکش فرمود: 
دای بنی‌هاشم ! برخیزید وحق خویش را که خداوند دربرابرباطل اینان به شما بخشیده» 
یاری نمایید! ای علی؛ برخیزا ای حمزه؛ برخیز! ای عبیده؛ برخیزا» 

آیا نمی‌بینید که هند» دخترعتبه» دررو زآحد برای قاتل علی جایزه قرارداد؛ زیرا او 
و حمزه در روز بدن پدرش را کشته بودند؟ آیا سخن هند را نمی‌شنوید که در سوگ 
خانواده‌اش می‌سراید: 

مرا در سوگ عتبه. پدرم. صبر و قرار نمانده؛ و نیز عمو و برادرم؛ 
برادری همچون نور ماه. و توای علی! با قتل آنان. پشت مرا شکستی. 

واين ازآن روی بود که علی برادرهند. ولید بن عتبه را کشته بود و در کشتن پدرش» 
عتبه» نیزدست داشت؛ وامّا عمویش شیبه را حمزه به تنهایی کشته بود. 

نیزدر رو زأحد. جبیربن مطعم به غلامش؛ وحشی» گفت: «اگرمحقد را بکشی؛ 
آزادی؛ اگرعلی را بکشی» آزادی؛ اگرحمزه را بکشی آزادی.» ووحشی گفت: «اما محمّد؛ 


)۲۸۶( 
۱۱۳/۷ 


(AY) 


33 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


یارانش از او پاسداری می‌کنند. امّا علی؛ مردی است محتاط و در هنگام نبرد به هرسوی 
می‌نگرد وروی می‌کند. پس من حمزه را می‌کشم.» سپس در راه وی نشست و نیزه‌ای 
کوتاه به سویش افکند واورا کشت. 

به سبب آن چه گفتیم که در جنگ‌ها حال ووضع على به حال و وضع رسول 
خدا نزدیک وبا آن متناسب بود در کتاب‌های اخبارو سيره می‌بینیم که رسول خدا 
بیمناک جانِ علی و در حفظ جان او محتاط بود. رسول خدا ٤‏ در روز خندق که 
علی به کارزار عمرو رفت. در حضوریارانش» دو دستش را به آسمان افراشت و گفت: 
«بارخدایا! دررو زآحد» حمزه را؛ و درروز بدن عبیده را از من ستاندی! پس امروز علی را 
برایم نگاه دارا پروردگارا؛ مرا تنها مگذار که توبهترین وارثان هستی!» و نیزا ز همین روی» 
پیامبرازاین که علی به کارزار عمرورود. دریغ می‌ورزید. آن گاه که عمروبارها آنان را به 
کارزار خویش فراخواند وهربارافراد ازرویارویی با او خودداری می‌کردند وتنها علی پیش 
می‌رفت وازپیامبراجازة رویارویی می‌خواست تا آن که رسول خدا ٤‏ به وی فرمود: «او 
عمرواست!» وعلی گفت: «من هم علی هستم!» پس پیامبراورا به خود نزدیک نمود 
و بوسید و عمامه‌اش را برسروی نهاد وهمچون بدرود کننده. چند گام با وی رفت؛ در 
حالی که نگران و درانتظار سرانجام کار وی بود. 

سپس همچنان دو دست خویش را به سوی آسمان و رویش را به سوی آسمان نمود 
و مسلمانان درپیرامون او همگی در حال سکوت بودند» گویا برسرشان پرنده نشسته 
است؛ تا آن گاه که گرد و غبار به هوا خاست و از میان آن» صدای تکبیر شنیدند 
و دریافتند که علی عمرورا کشته است. پس رسول خدا ٤‏ و مسلمانان چنان تکبیر 
برآوردند که سپاهیان مشرک در آن سوی خندق. بانگ آن را شنیدند. از همین روی» 
حذّيفة بن یمان گفته است: «اگرفضیلت علی به سبب کشتن عمرو در روز خندق» 


ميان همه مسلمانان تقسیم گردد» همه را فراگیرد.» نیزابن‌عبّاس درباره اين سخن 
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خدای تعالی: دو خدا مومنان را از کارزار کفایت بخشید.» [احزاب /۲۵] گفته است: «مقصود. 


کفایت بخشی به دست علی بن ابی‌طالب است.») 


غرق شده به هرخشک علفی چنگ می‌زند! 

دلیری خلیفه این گروه را به درماندگی افکنده و از راه‌ها به بیراهه انداخته و به 
سختی ومشقّت دچارنموده وبرالا کلنگی سوارشان کرده که گاه پایینشان می‌آوزد و گاه 
بالاشان می‌بّرد؛ پس راهی روشن نیافته‌اند تا آنان را به آن چه در صدد اثباتش برای خلیفه 
هستند. برساند؛ چرا که صفحات تاریخ را از هرواقعیّت واثری خالی یافته‌اند که بتوانند 
در حجت‌آوری به آن اعتماد نمایند. پس به فلسفه‌بافی دراین زمینه چنگ زده‌اند! یکی 
فلسفهٌ سایبان را می‌سازد و دیگری رشته‌های عنکبوتی می‌بافد و پایدارماندن ابوبکردر 
وفات رسول خدا 3 وتزلزل نیافتنش در آن رویداد هول‌انگیزرا دلیلی ب رکمال دلاوری 
وی می‌شمارد. 


بی (الجامع لأحکام القرآن: ۲۲۲/۴ [۱۴۳/۴]) در ذیل آيهُ ۱۴۴ از سورهُ آل عمران: «و 
مضه تیت مک پا یرہ فر ساد ای که یکی اراو بایان وراد گان هت ین اکر اویه 
یا کشته شود. آیا شما به پشت سر خود برخواهید گشت؟ و هرکه به پشت سر خود بازگردد. هرگز خداوند 
را هیچ زیانی نرساند.» گوید: «این آیه روشن‌ترین دلیل بردلاوری و جرأت ورزیدن صدّیق 
است؛ زیرا حدّ و مرزاین دو صفت آن است که در روی دادن مصیبت‌ها دل پایدار 
بمائد؛ وهیچ مصیبتی سنگین‌ترازوفات پیامب ری نبود که دلیری ودانش ابویکرد رآن 
آشکار شد. برخی از مردم از جمله عم گفتند: «رسول خدا ب درنگذشته است.» 
عثمان لال شد؛ علی خود را از دیدگان مردم پنهان نمود؛ وکاردچارآشفتگی گشت. 
پس صلیق به استناد این آیه» هنگام بارگشت از منزلش درشنح آن تردید [در مرگ 
پیامبر] را از میان برد. 


۱ شنح یاشتح. جایی در بیرون مدینه بوده که تا منزل پیامبریک میل فاصله داشته است. [در معجم البلدان 
(۲۶۵/۳) آمده که سنح یکی از محله‌های پیرامون مدینه بوده است. (غْ.)] 


۱۱۳/۷ 
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حلبی (الشيرة الحلبیه: ۳۵۴/۳[۳۵/۳) همین استدلال را تأیید کرده و گفته است: 
«جون رسول خدا َة وفات فرمود» مردم عقلشان را ازدست دادند؛ برخی به جنون دچار 
دند و بعضی از یائ تسد و راشف ترائ سد ری یز کدی کنو ازسخن 
گفتن درماندند؛ وشماری هم در بستر بیماری افتادند. عمرازآنان بود که گرفتار جنون 
شید کیان کبک کشستو ار سکن کش د رمان غل ازیای نفست و فقرانست کت 
کند؛ وغبدالك بن انیس در بستربیماری افعاد و ازاندوه و غضه بمرد. پایدارترین ایشان 
ابویک رصیق بود ... فزظبی گفته است: «اين روشن‌ترین دلیل بر کمال دلیری صیق 
اشستگ:4 وب ما 

امینی گوید: فرْظبی چنین توم می‌آفریند که در کتاب عزیزخداوند آیه‌ای است که 
بردلیری ودانش خلیفه دلالت می‌نماید؛ اما درآن چه وی آورده. بیش ازاین نیست که 
ابوبکردرآن روز با این آیة گرامی به وفات رسول خدا ‏ استدلال نمود؛ پس چه پیوندی 
با دلیری آن مرد دارد و کدام یک ازگونه‌های سه‌گانه دلالت [= مطابقت وتضمن والتزام] 
درآن است» چه رسد که روشن‌ترین دلیل باشد؟ اگرهم دلالتی درآن به چشم بخورد که 
کجا و چگونه به چشم خورد؟ _درزمینه استواردلی وتمشک او به این آيه گرامی است؛ نه 
آن که خود این آیه دارای دلالتی براین مطلب باشد. 

دیگر آن که چگونه بر فقزظبی و پیروانش» تفاوت ميان دو منش و صفت دلیری 
وسخت‌دلی پوشیده مانده است ؟ این بافتهُ سست‌تراز خانه عنکبوت را دست سیاست 
بربافت تا مشکلاتی را که در آن میان بود. حل نماید! پس عمربن خظاب را دچار جنون 
کردند -و دور باد جنون از وی! تا این کارش را که وفات رسول خدا ج را انکار نمود. 
درست جلوه دهند و بگویند که وی در اضطراب و ناآرامی بوده؛ چنان که در همین کتاب 
«ص۱۸۴) گذشت. نیزعلی را از پای نشسته خواندند تا برای خودداری‌اش از بیعت عذری 


خیالی بتراشند. عثمان را نی زگنگ نمودند؛ زیرا درآن وضعیّت لب ازلب نگشود. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳۷ 1 
دیگراین که آن چه ی درمعیاردلیری آورده» مستلزم آن است که خلیفه از خود 
رسول خدا ب نیزدلیرترباشد؛ زیرا ازابویکردر سوگ مصیبت پیامبربزرگوار بیش ازاین 
نقل نشده که چهرهُ وی را گشود واو را بوسید و گریست و گفت: «درزندگی و مرگ چه 
خوش [بو] هستی!» (صحیح بخاری: ۲۸۱/۶ [۱۶۱۸/۴]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۳۳۴/۴ 
[۳۰۶/۴]؛ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد چاپ مصر: شمارهٌ پیاپی: ص۷۸۵ [۲۶۸/۲]؛ تاریخ 
الم و الملوک طبری: ۲۰۱/۳[۱۹۸/۳]) اما رسول خدا چ در مرگ عشمان بن مظعون بسی 
بیش ازاین انجام داد وسه بارپیاپی خود را با چهره به روی پیکروی افکند واو را بوسید 
وبروی با چشمانی اشک فشان گریست و در حالی که اشک برگونه‌هايش روان بود. بلند 
شیون کرد. (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۰۷/۳؛ حلية الاأولیاء:۱۰۵/۱؛ الاستیعاب: ۴۹۵/۲ [قسمت 
سوم /۰۵۵] شد الغابه: ۳۸۷/۳ [۶۰۰/۳]؛ الاصابه: ۴۶۴/۲) و بسیار تفاوت است ميان عثمان 
بن مظعون و سرورآدمیان روح آفرینش» وعلت پیدایش هم جهان‌ها؛ وبسی فاصله 


همچنین معیارآن مرد اقتضا دارد که عمربن خظاب نیزاز پیامبربزرگوان دلیرتر 
باشد؛ زیرا پیامبر در مرگ زینب بسیار اندوهگین شد و بروی گریست؛ اما عمردرآن 
رون نه فقط ازآن مصیبت اندوهگین نشد. بلکه زنان گرینده بر زینب را با تازیانه می‌زد؛ 


چنان که در همین کتاب (۱۵۹/۶) گذشت. 


نیزبا همین سنجش عثمان بن عفان هم از رسول خدا ان دلیرثر می‌شود؛ زیرا 
پیامب ر درسوگ یکی از دو دخترش» رقیّه يا ام‌کلشوم همسرعثمان اندوهناک گشت 
و براو گریست؛ اما عثمان نه از این سوگ به اندوه افتاد ونه از گسسته شدن پیوند 
دامادی‌اش با رسول خدا #؛ و درهمان شب وفات آن زن؛ به آمیزش با یکی دیگراز 
همسرانش مشغول گشت؛ چنان که در حدیث صحیح ازانس آمده است. 


۱ المستدرک على الصحیحیر حاکم (۴۷/۴ [۴ /۵۱/)؛ الا ستیعاب ۷۴۸/۲ [قسمت چهارم/۱۸۴۱] ضمن 
صحیح شمردنش؛ الاصابه (۳۰۴/۴ و ۴۸۹)؛ الغدیر (۲۴/۳). 


(۸٩) 


(۳۹۰) 


1۵/۷ 


(۹۷ 


۳۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


پیش از همه این‌ها روایت مربوط به مرگ ابوبکراست که برجستگان اهل سّت از 
طریق ابن‌عمرآورده‌اند که سبب مرگ وی وفات رسول خدا ل بود؛ زیرا در سوگ او 
جسمش ذزه ذژه کاسته می‌شد تا درگذشت. همو آورده که سبب مرگ ابویکر اندوهی 
سخت درمصیبت رسول خدا ي بود که اورا پیوسته آب نمود تا درگذشت. درعبارت 
قرمانی آمده است: «.جسمش پیوسته کاسته می‌شد تا درگذشت.» 

بنگرید به: المستدرک على الصحیحین حاکم: ۲۳ ند الغابه: ۲۲۴/۳ [۳۳۵/۳]: 
صفة الضفوه: ۱۰۰/۱ [۲۶۳/۱]؛ الزياض النّضره: ۱۸۰/۱ [۲۲۲/۱]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۳/۲؛ حياة الحیوان 
دمیری: ۴۹/۱ [۷۱/۱]؛ الضواعق المحرقه: ص۵۳ [ص۸۸]؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: ص۵۵ [ص۷۶]؛ 
آخبار الڏول فَرّمانی [۲۸۱/۱] - در حاشية الکامل: ۱۹۸/۱ -؛ نزهة المجالس صفوری: ۱۹۷/۲؛ مصباح 
الظلام وبهجة الأنام فی شرح نیل المرام جردانی: ۲۵/۲ [۶۲/۲]. 

گویا این حدیث ازفزظبی و حلبی پوشیده مانده؛ پس به استناد آن وهمراه با سخن 
خود آن دو که دربارهٌ دلیری ابویکریاد شد اونیزهمانند عبداله ین خواهد بود که 
ازاندوه سخت سوگ رسول خدا ي درگذشت وهیچ فرد آگاه [به تاریخ] از مرگ کسی از 
صحابه جزاین دو درسوگ رسول خدا تا خبرنداده؛ واین نشان‌گرسست‌دلی آن دودرروی 
دادن مصیبت‌ها است. پس با تراژوی فزظبی که البتّه معیوب است -آن دوبزدل‌ترین هم 
صحابه بوده‌اند! 

در ورای این غلوورزیدن در بارۀ دلیری خلیفه و او را دلیرترین صحابه دانستن؛ 
سخن این جماعت هست که به ابن‌مسعود نسبت داده‌اند: دنخستین کسانی که اسلام 
را با شمشیر خویش آشکار نمودند. محمد ¥ و ابوبکرو زبیربن عوام ی بودند.» [نزهة 
المجالس صفوری: ۱۸۲/۲] ونیزاین سخن که به رسول خدا ٤‏ نسبت داده‌اند: «اگرابوبکر 
صذیق نبود» اسلام از ميان می‌رفت .» (نور الأبصار شبلنجی: ص۵۴ [ص ۱۱۳]) 


امینی گوید: همانا برچشمان مردمان پرده‌ای افتاده بود که نتوانستند این شمشیررا 


غلوورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۳۱ 
در دست خلیفه ببینند؛ پس در جایی نقل نشده که روزی وی این شمشیررا حمایل 
نموده یا در جنگی آن را ازنيام درآورده یاد ر گرماگرم هیاهوی کارزار کسی ازآن بیم برده 
شمش شمش برهنه خدای تعالی بود: 

یا در کنار کسی چون زبیرقرارگیرد که جنگ‌های سخت با وی و شمشیرش آشنا 
بودند و آن‌ها را می‌شناختند و سپاس می‌گفتند و مواضع و جایگاه‌های [افتخارآمیزو] 
آشکارش را تاریخ ثبت نموده. همان سان که روز خیبرو مانندهای آن را برای خلیفه 

من ندانم بقای اسلام به کدام ویگی خلیفه وابسته بود؛ به این دلیری‌اش يا به دانش 


وی که مقدارش را دانستید ویا به چیزدیگرا پس گمان نیک بّروازاین خبرمپرس! 


۴ پافشاری خلیفه برعقیده 

ازابوسعید خدری نقل شده که ابوبکرنزد رسول خدا يه آمد وگفت: «ای رسول خدا! 
من به فلان وادی برگذشتم و مردی را دیدم که با فروتنی و در حالتی نیکونماز می‌گزازد.» 
رسول خدا بي به وی فرمود: «به سوی او رو ووی را بکش !؛ ابوبکربه سوی اورفت و چون 
وی را درآن حالت دید. کشتنش را ناخوش داشت. پس نزد رسول خدا ٤‏ بازگشت. 
پیامب رت به عمرفرمود: «به سوی اوروووی را بکش!» عمرنیزرفت واورا درهمان حالت 
که ابویکردیده بود. یافت و کشتنش را ناخوشایند دانست وبازگشت و گفت: «ای رسول 
خدا! من اورا در حال خشوع ورزیدن ديدم و کشتنش را ناخوش داشتم.» رسول خدا تب 
فرمود: «ای علی! توبرو و او را بکش!» علی رفت واورا نیافت وبارگشت و گفت: «ای رسول 


خدا! وی را نیافتم.» پیامب ر٤‏ فرمود: «آن مرد و یارانش قرآن می‌خوانند؛ اما قرآن از 


۱ این بیت از قصیده کعب بن زهیر مشهوربه «بانت سعاد»» است. 


۱۶/۷ 


)۲۹۲( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ e 


استخوان‌های ترقوۀ ایشان عبور نمی‌کند [و به قلبشان نمی‌رسد]. ایشان از دین بیرون 
می شوند» همچون بیرون شدن تیراز چلۀ کمان؛ وبه دین بازنمی‌گردند» مگرآن که تیر به 
شکاف سرکمان بازگردد! پس آنان را بکشید؛ که بدترین مردمانند.» (مسند احمد: ۱۵/۳ 
[۳۹۰/۳]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۹۸/۷ [۳۳۰/۷]) 

از انس بن مالک نقل شده است: «در روزگار رسول خدا ا مردی می‌زیست که 
عبادت‌پیشگی و سخ ت ‌کوشی اش را خوش می‌داشتیم. اورا با نام نزد رسول خدا ي یاد 
نمودیم؛ وی را نشناخت. با ویژگی‌هایش ازاو یاد کردیم؛ بازهم اورا نشناخت. درحال 
یاد کردن ازاو بودیم که خود وی آشکار شد. گفتیم: «این همان است.» فرمود: «مرا از 
مردی خبرمی‌دهید که در چهرهٌ اوعلامت ونشانی از شیطان است!» پس آن مرد پیش 
آمد تا کنارجماعت ایستاد وبرآنان سلام نداد. رسول خدا ا به اوفرمود: «به خدایت 
سوگند می‌دهم! آیا هنگامی که کناراین مجلس ایستادی, با خود گفتی:"درمیان اینان 
هیچ کس برتر یا بهترازمن نیست.*؟) او گفت: «همانا چنین است.» سپس درون شد 
و به نماز پرداخت. رسول خدا ی فرمود: (کیست تا این مرد را بکشد؟» ابوبک ر گفت: 
«من.» پس بروی درون شد واو راایستاده به نمازدید. گفت: «سبحان الله ! خوشایند 
نداشتم مردی را بکشم که نمازمی‌خواند. حال آن که رسول خدا 3 از کشتن نمازگزاران 
نهی فرموده است.» سپس بیرون گشت. رسول خدا ب فرمود: «چه کردی؟» گفت: 
«خوشایند نداشتم که اورا درحال نمازبکشم» حال آن که تو خود» از کشتن نمازگزاران 
نهی فرموده‌ای.» [رسول خدا ٤‏ دوباره] فرمود: «چه کسی این مرد را می‌کشد؟» عمر 
گفت: «من.» پس درون گشت واورا دید که پیشانی به سجده نهاده است. عم ر گفت: 
«ابویکربرتراز من است.» پس [اورا نکشت و] بیرون گشت. پیامب ر٤‏ به اوفرمود: ( بگو 
چه شد!» گفت: «اورا در حال سجده برای خدا یافتم و کشتنش را ناخوشایند دانستم.» 


[ رسول خدا ٤‏ باز] فرمود: «جه کسی این مرد ر می‌کشد ؟» علی گفت: «من.» فرمود: 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر 1 N‏ 
«می‌کضی: اگروق راپیابی » پس علی در جاپی که آن مرد بوت درون گشت و دید که 
بیرون رفته است. سپس نزد رسول خدا ٤‏ بازگشت. پیامبربه او فرمود: «بگوچه شدا!» 
علی گفت: «دیدم که بیرون شده است.)» فرمود: «اگر کشته می‌شد. هیچ دو مردی از 
امت من دچاراختلاف نمی‌شدند. او اول وآخربیرون روندگان از دین است.»" 

مرد یاد شده در این ماجرا همان ذوالنُدټّه است که در جنگ نهروان سرکرد؛ گمراهی 
و انحراف بود و امام علی امیرالمومنین او را درآن روز کشت؛ چنان که در صحیح مسلم 
[۴۴۳/۲] وسنن ابی‌داوود [۲۴۵-۲۴۴/۴] آمده است. ثعالبی (ثمار القلوب: ص۲۳۲ [ص۲۹۰]) 
گوید: «ذوالتدیّه پیر وبزرگ خوارج بود که گمراهی را به آنان آموخت وپیامب رت دستور 
فرمود که او را در حال نماز بکشند. ابویکرو عمر بها در کشتن او سستی و بزدلی به خرج 
دادند و چون علی قصد وی نمود. او را ندید و پیامب ر به وی فرمود: «هلا که اگراو را 
می‌کشتی اول وآخرفتنه بود.» چون در روزنهروان میان کشتگان یافت شد. علی‌گفت: 
«دست ناقص او را پیش من آورید!» پس آن دست را برایش آوردند واوفرمان آویختدش 
را داد.» 

امینی گوید: با من بیایید تا ازاین دو مرد بپرسیم که از چه کسی فراگرفتند که نماز 
خون نمازگزار را حفظ می‌کند! آیا آن را از قانون شریعتی گرفتند که اعلان کنندهٌ آن حضور 
نداشت و از این روی» ميان دو سخن صاحب آن شریعت درماندند؟ آیا آن شرعی که 
این حکم را از آن گرفتند. همان شریعت محمدی نیست که صاحبش به کشتن آن مرد 
فرمان داد. در حالی که خود رسول خدا از نزدیک او را می‌دید ومی‌دانست که نماز می‌گزازد 
و صحابه. از جمله ابوبکرو عم از خضوع و فروتنی‌اش در نماز به وی خبرداده بودند 
و گفته بودند که عبادت‌پیشگی و سخت‌کوشی آن مرد ایشان را خوشایند افتاده است؟ 
خود ابوپکر نیز در میان این خبردهندگان بود؛ اقا رسول خدا ٤‏ با دانش نبوی گسترد؛ 


۱ حلية الأولیاء (۲۲۷/۳ و ۳۱۷)؛ مسند بزّاراز طریق اعمش؛ ابویعلی «المسند )]٩۰/۱[‏ چنان که در البداية والنهایه 
تألیف ابن‌کثیر(۳۳۰/۷[۲۹۸/۷]) آمده؛ الاصابه (۴۸۴/۱). 


V/V 


(1) 


A/V 


(۹۴) 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


خویش دریافت که همه آن کارها ازروی زیرکی و ظاهرسازی است و آن مرد می خواهد عوام 
را بفریبد تا به خواست پلید خویش دست یابد؛ همان خواستی که تنها در روزگار خوارج 
توانست بدان برسد. پس رسول خدا ب می‌خواست آن ريشة پلید را با کشتنش سرکوب 
سازد و مردم را به حال وی آشنا نماید و آگاهشان کند که درون او چیست. از این روی» 
آن گاه که این مرد کنار جماعت که خود پیامب رت نیزدر میانشان بود -ایستاد» به اصرار 
در بارة آن چه در خاطرش گذشت. از او پرسید و خواست تا مردم بدانند که او خود را بهتر 
یا برتراز همه آنان و پیامبر ٤‏ می‌شمارد! 

این چه کافری است که کشتنش واجب است. به ویژه پس از سخن پیامب ر : «همانا 
در چهرهٌ وی نشانه‌ای از شیطان است.»؟ این چه تیره‌بختی است که در کنار مجلسی 
می‌ایستد که پیامبربزرگوار در صدرآن نشسته وایشان را سلام نمی‌دهد؟ این چه بی‌شرمی 
است که آشکارا از زشتی درون خویش خبرمی‌دهد. بی آن که از حالت خود شرمنده باشد 
وازگفتار خویش پروا ورزد؟ 


آری؛ به همه این جهت‌ها بود که پیامبریٍ فرمان کشتن وی را داد؛ و او از روی 
خواهش نفس سخن نمی‌گوید و هرچه گوید» وحی خداوندی است. اما آن دو شيخ 
چون او را در حال نماز یافتند» برای پافشاری برعقیده و پاس داشتن کرامت نماز و 
نمازگزان به اورآفت ورزیدند وعمرچنین افزود: «ابوبک رکه بهتراز من است. او را نکشت.» 
آیا پیامب رکه به کشتن اوفرمان داده بود. بهترازهردوشیخ نبود؟ آیا خود پيامبن تشریع‌گر 
نمازوبیان کنندهُ احترامش نبود؟ آیا سخن پیامبردر بارۀ آن مرد و بیان قصد درونی‌اش 
نزد صلیق و دوستش مورد تصدیق نبود؟ 

این دوشیخ را بهتربود که ازاین عذری که بطلانش روشن است» دست برمی‌داشتند 
وهمان عذر[واقعی] را می‌آوردند که در عبارت ابونخیم در حلية الأولیاء آمده؛ یعنی از کشتن 
او هراسیدند. پیش تر از ثمار القلوب ثعالبی نیز یاد کردیم که «انهما کا عن الرجل» یعنی: 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳۳ 


دچار بزدلی و ناتوانی گشتند و از هیبت آن مرد حساب بردند. هرچند در حال نماز بود و 
سلاحش را همراه نداشت! شاید همین دلیل برای آن دو عذری باشد که از پیامبرفرمان 
نبردند؛ چرا که خداوند هیچ کس را بیش ازتوانش تکلیف نمی‌کند. اما این دو که درآن روز 
از حال خود آگاه بودند -و انسان بر خویشتن بینا است» هر چند بهانه‌هایی در پیش 
افکتد!_ چرا برای کشتن آن مرد پا پیش نهادند و سبب شدند که وی از دست پیامبر ا 
برود و نیز امنیت امت از دست بیرون شود هرچند دیرزمانی بعد به هنگام شورش خوارج ؟ 
این همان ابوبکراست که ابن حزم و محت طبری و فَرْظبی و سیوطی او را دلیرترین مردم 
شمرده‌اند -چنان که در همین کتاب «ص۲۰) گذشت - در حالی که سای مردان در 


نمازگاهشان او را به هراس می‌افکتد! 


این ذوالنٌدټه نزد آن دو شیخ دارای پیشینۀ بد نیزبود» آن گاه که رسول خدا 4 
غنیمت هوازن را تقسیم نمود واو به پیامب رل گفت: «نمی‌بینمت که عدالت ورزیده 
باشی!» یا: «عدالت نورزیدی. این تقسیمی نیست که رضایت خداوند در آن خواسته 
شده باشد!» پس رسول خدا ٤‏ خشمگین گشت و فرمود: «وای برتوا اگرعدالت نزد 
من نباشد» پس نزد کیست؟» عمرگفت: «ای رسول خدا! آیا او را نکشم ؟» فرمود: «نه؛ به 
زودی از اصل وريشه [اندیشۂ] این مرد گروهی برون می‌آیند که از دین بیرون می‌شوند» 
همچون بیرون شدن تیراز چلهُ کمان؛ وایمانشان از استخوان ترقوه‌شان فروترنمی‌رود.» 
(تاریخ ابوالفداء: ۱۴۸/۱؛ إمتاع الاسماع مَقُریزی: ص۴۲۵) 

۵ . سخت‌کوشی خلیفه درعبادت 

از سخت‌کوشی خلیفه درعبادت. نه درروزگار پیامبرونه پس ازآن» خبری 
نقل نشده. مگ رچیزهایی که ثابت کننده‌اش را سودی نبخشد. جز پس ازدست و 
پا زدن و نیرنگ ورزیدن طولانی یا فلسفه‌بافی در سخن» البه اگرفلسفه بافی برای 


«(هیج» سودمند باشد! 
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محت‌الذین طبری (الزیاض التّضره:۶۸/۱[۱۳۳/۱]) روایت نموده که عمربن خظاب 
پس از مرگ ابوبکرنزد همسروی رفت و در بار کارهای درون خانۀ او از همسرش سؤال 
نمود. وی در بار عبادت شبانه و کارهایی که انجام می‌داد» عمررا خبرداد و سپس 
گفت: «البته وی در هرشب جمعه وضومی‌ساخت و نماز[عشاء]" را می‌گزارد و سپس 
رو به قبله می‌نشست و سرش را بر زانوانش می‌نهاد. چون هنگام سحرمی‌شد. سر 
برمی‌داشت و آهی عمیق می‌کشید و رایحهُ جگربریان شده در خانه می‌پیچید.؛ عمر 
گریست و گفت: «فرزند خظاب جگربریان را از کجا آوود؟» 

در مرآة الجنان (۶۸/۱) آمده است: «خبررسیده که چون ابوبکر آه می‌کشید. رایحۀ 


جگربریان از او برمی خاست.» 

در عمدة التحقیق فی بشائر آل الصَذّیق عبیدی مالکی (ص۱۳۵ [ص۱۲۳۰) نی زآمده که چون 
اپوبکر صدّیق درگذشت و عمربه خلافت رسید. وی اخبارو احوال ص1ذیق را دنبال می‌کرد 
و به رفتاروی همانندی می‌ورزید. با فاصلهٌ اندک نزد عايشه و اسماء نا می‌رفت وبه آن دو 
می‌گفت: «هرگاه صدّیق در خانه تنها بود. شبانه چه می‌کرد؟» به او می‌گفتند: «ما ندیدیم 
که شبانه بسیار نماز بخوائد وبه عبادت ایستد؛ بلکه چون شب اورا می‌پوشاند» هنگام سحر 
برمی‌خاست و چمباتمه می‌نشست و سرش را برزانوانش می‌نهاد و آن گاه» سربه آسمان 
بلند می‌کرد وآهی عمیق می‌کشید و می‌گفت: «آوخ!» پس دود از دهان وی برمی‌آمد.» عمر 
گریست و گفت: «از عمرهمه چیزبرآید. جز دود !» 

سپس عبیدی گفته است: «وريشة این مطلب آن است که شڈت ترس ابوبکراز 
خدای تعالی سبب سوختن قلبش می‌شد و هم‌نشین وی رایحهُ جگر بریان را از او 
استشمام می‌نمود. این بدان سبب است که صذیق تحمل اسرار نبوّت را که دریافته 


بود. نداشت. در حدیث [از پیامبر٤ً]‏ آمده است: «من بیش ازشما به خداوند آ گاهم 


۱. افزود؛ درون قلاب ازاصل مأخذ است.(غ.» 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۶ 


وازاوبیم می‌ورزم.» پس معرفت کامل» پرده از جلال و جمال آن شناخته شده برمی‌دارد؛ 
واین هردو بسیار بزرگند و هدف‌ها و[صاحبان آن هدف‌ها] ازرسیدن به آن بازمی‌مانند. 
اگ رخدای تعالی نمی‌خواست تا کسانی را براین رتبه [- معرفت کامل] پایدار وتوانمند 
سازد» هیچ کس نمی‌توانست ذزه‌ای براین دو خواه به جلال و خواه به جمال» وقوف 
یابد؛ وصلیق به این هرد و کرانه تا نهایت دست یافت. [ازپیامبر] روایت شده است: 
«درسینۀ من چیزی ريخته نشد» مگراین که آن را در سینۀ ابوبکرریختم.» اگراین را 
جبرئیل اا دررسینة ابوبکرریخته بود» وی آن را طاقت نمی‌آورد؛ زیرا از کسی همگون وی 
جاری نگشته بود؛ اقا چون نخست درسينه پیامب رت ريخته شد که او نیزاز جنس بشر 
است وسپس در مجرایی همانند صذیق جاری شد. ابوبکرتوانست آن را طاقت آورد و با 


حکیم ترمذی «نوادر الاأصول: ص۳۱ و1۸/۲:۸۸/۱[۲۶۱) از بکربن عبدالّه مزنی روایت 
کرده است: «ابویکربا روزه ونماز بسیار برمردم برتری نیافت» بلکه با چیزی که درقلبش 
بود» برآنان برتری یافت .» ابومحمد ازدی (شرح مختصرصحیح البخاری: ۴۱/۲ و ۱۵؛ ۹۸/۳ 
۴ شعرانی «الیواقیت و الجواه: ۲۲۱/۲ [۷۳/۲])؛ یافعی (مرآة الجنان:۶۸/۱)؛ و صفوری 
(نزهة المجالس: ۱۸۳/۲) آورده‌اند که در حدیث آمده است: «ابویکر با روزه ونماز بسیاربر 


شما برتری نیافت؛ بلکه با چیزی برتری یافت که درسیينۀ او سنگینی کرد.) 


امینی گوید: اگر حدیث جگربریان صحیح بود. باید در پیامبران و رسولان» 
وپیشاپیش آنان سرور فرستادگان» محمد ٤‏ » عمومیت داشته باشد؛ زیرا ایشان بیش 
از ابویکر خداترس بوده‌اند و واپسین پیامبران ازهمۀ انبیا خداترس‌تربود. و نیزواجب بود 
که آن رایحه درایشان شدیدتروبیش‌ترپراکنده گردد؛ چرا که خداترسی تابع آن است که 
انسان تحت تأثیر جلال و عظمت خدا قرار گیرد وآن نیزیرخاسته از گستره دانش انسان 


به بزرگی و قدرت و جبروت وعرّتمندی خداوند است. این سخن خدای تعالی مارا 
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ازهمین مطلب آگاه می‌نماید: «جزاین نیست که از بندگان خداء دانشوران ازاو می‌ترسند.» 
می‌ورزد که جبروت وعرّت وقدرت مرا بداند.) و گفته‌اند که خداوند را بزرگ شمرید 
و عظمتش را دريابید و چنان که بایسته است. ازاو خشیت ورزید؛ وهرکه دربارۀ او 
بیش‌تربداند. از او بیش‌ترخشیت می‌ورزد. (تفسیرالخازن: ۵۲۵/۳ [۴۹۹/۳]) 

در حدیث آمده است: «داناترین به خداوند. کسی است که بیشتراز او خشیت 
می‌ورزد.» «التسهیل لعلوم التنزیل أبن جُرّئ: ۱۵۸/۳) 

در خطبه‌ای ا زآن حضرت تِن آمده است: «پس به خدا سوگند! همانا من بیش از 
همه آنان به خداوند دانایم وبیش ازهمه ایشان. از او خشیت می‌ورزم.» «صحیح مسلم 
[۴ /۵۰۸]؛ تفسیر الخازن: ۵۲۵/۳ [۳ /۴۹۹]) 

در خطبه‌ای دیگرازآن حضرت ی است:«اگرآن چه رامن می‌دانم. می‌دانستید» 
هرآینه کم می‌خندیدید و بسیار می‌گریستید.» «صحیح بخاری [۲۳۷۹/۵]؛ مسند احمد: 
۶ ۷ /۲۳۶]؛ تیسیرالوصول إلى جامع الصو: ۲۶/۲ [۳۳/۲]؛ تفسیرالخازن: ۵۲۵/۳ [۳۹۹/۳]) 

مولامان امیرالمومنین فرموده است: «داناترین‌تان» خداترس‌ترین شماست.» (غرر 
الحکم آمدی: ص۶۲ [ص ۶۳) 

مقاتل گوید: «آن که داناترین مردم باشد. بیش ازهمه از خدا خشیت می‌ورزد.» (تفسیر 
الخازن: ۳ /۵۲۵). 

شعبی و مجاهد گفته‌اند: «جزاین نیست که عالم. کسی است که از خدا خشیت 
ورزد.» «الجامم لأحکام القرآنفُْظبی: ۲۴۳/۱۴ [۲۱۹/۱۴]؛ تفسیرالخازن: ۵۲۵/۳ [۳ /۳۹۹]) 

ربیع بن انس گوید: «هر که از خدای تعالی خشیت نورزد. عالم نیست .) (الجامع 
لاحکام القرآن طبی: ۴ [۲۹/۱۴]؛ تفسیر الخازن: ۵۲۵/۳ [۴۹۹/۳]) 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۱ ۳۹۷ 


ازهمین جااست که رسول خدا ی فرموده است: «همانا من بیش ازهمۀ شما به 
خداوند دانایم وبیش از همه ازاو خشیت می‌ورزم.» (آنوار التنزیل و آسرار التأویل بیضاوی: 
۲ لمع ابونصر: ص۹۶ [ص ۱۳۴]) از همین روی» می‌بینید که ه رکس بیش از 
دیگران به سلطان نزدیک است. بیش از کسانی که کم‌تربه سلطان نزدیک هستند. از 
هیبت وی می‌هراسد. می‌بینید که وزیربیش از فرودستان خود. حاکم را بزرگ می‌شمارد 
واز او بیم می‌ورزد؛ و در دیگر کارگزاران به همین نسبت است تا به ساده‌ترین آنان؛ 
همچون پاسبان؛ می‌رسد و سپس به دیگرافراد مردم می‌انجامد. 

با من بیایید تا به سوی آن اولیا و مقزبان و فرورفتگان در [دریای] خشیت خدا 
و فانی گشتگان در عبادت رویم که پیشاپیش آنان سرورشان مولامان امیرالمومنین 
علی ا است که دردل تیرة شب همچون مارگزیده به خود می‌پیچید و اندوهگینانه 
می‌گریست و آه برمی‌آوزد وسخنانی نشانگرنهایت بیم و خشیت برزبان می‌راند. همو که 
به تصریح رسول امین - چنان که درهمین کتاب (۲۹۹/۳) گذشت -قسمت کنندهُ بهشت 
ودوزخ است ودر هرشب بارها بیهوش می‌گشت؛ اما هیچ کس ازاو و ازآنان رایح؛ُ جگر 
بریان استشمام نکرد! 

اگرآن چه اینان ادعا می‌کنند. کیت داشته باشد» لازم است که از روزگار آدم تا 
رورگار خلیفه» فضا ا زآن بوي پراکنده از آن جگرهای بریان تأثیرپذیرد [وبه مشام رسد] 
وچهرؤ دنا از دود برخاسته ازآن جگرهای آتش گرفته سياه گرد 

آیا روایت‌گراین سخن مایۀُ ریشخند گمان دارد که بر جگرانسانِ خشیت‌ورز آتشی 
است برافروخته که فرا زآن شعله‌ای است و از آن جگر دود برمی‌خیزد؟ پس چرا این آتش 
همه اندرون وی را نمی‌سوزاند و سوزاندنش تنها منحصربه جگرشده است؟ آیا این جگر 
وضع همان عذاب شدگانی را دارد که هر چه پوست‌هاشان سوخته شود» پوست دیگر 
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جای شگفتی بسیاراست که پس ازنابودی جگر بازانسان زنده بمائد! شاید اگر‎ 
این راوی را دراین زمینه سوال‌پیچ کنید» چنین پاسخ دهد که همه این‌ها معجزه‌هایی‎ 
وی خلیفه است!‎ 
به گمان من» صاحب این ادعاها ازریزه خواران سفرُ زبان عرب است؛ زیرا هرعرب‎ 
ناب خوب می‌داند که کنایه واستعاره دراین زبان بسیاراست. پس هرگاه گویند: «آتش‎ 
بیم» فلان کس را سوزاند.» مقصودشان آتشی برافروخته نیست که دود ازآن برخیزد یا بوی‎ 
بریان شدن جگرها ازآن استشمام گردد؛ بلکه دریغ واندوهی سخت وسوزشی معنوی را‎ 
درنظردارند که شبیه آتش است.‎ 
واقا آن چه عبیدی در فلسفه آن افروزش در جگرخلیفه بیان نموده؛ ازاعاهای‎ 
بی‌دلیل و دربردارنده غلوورزیدن سنگین است. اگ رخواهید. توانید گفت که این‎ 
پندارهایی است بی‌دلیل که آسان نتوان برایش برهانی آوزد تا آن را از لرزیدن بازدارد؛‎ 
پس همچون پری درمسیروزش باد است که در برابرحجت‌آوری جدل کننده ونیز‎ 
سیرۀ خود خلیفه قرار می‌گیرد. این روایت که به پیامبرنسبت داده‌اند نی زخرافه‌ای‎ 
بیش نیست: «خداوند در سینۀ من چیزی نریخت. مگراین که آن را در سینۀ ابوبکر‎ 
ریختم.» این روایت افزون برساختگی بودنش که دانشوران بدان تصریح نموده‌اند‎ 
چنان که درهمین کتاب (۳۱۶/۵) گذشت طرف مقابل را مجاب نمی‌کند وادعا را‎ 
اثبات نمی‌نماید ودرآن. گفتار گزافه‌ای است که برآشنایان به شخصیت‌ها وتاریخ‎ 


زندگی ایشان پوشیده نیست. 


۶ برجستگی اخلاقی خلیفه 

ازویژگی‌های اخلاقی خلیفه به چیزی دست نیافتیم که انسان از جهت آن والایی 
یابد» مگرآن چه در صحیح بخاری» کتاب تفسیر از طریق ابن‌ابی‌ملیکه. از عبدالله بن 
زبیرآمده که گروهی از سواران بنی‌تمیم نزد پیامبر ٤‏ درآمدند. ابویک رگفت: «قعقاع بن 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر SAN‏ 
معبد را امیرایشان فرما!» عم رگفت: «اقرع بن حابس ' را امیرایشان کن!» ابوبک ر گفت: 
«مقصود توتنها مخالفت کردن با من است.» عم رگفت: «من قصد مخالفت نمودن با تو 
را نداشتم.» سپس چندان بگومگ وکردند که صداشان بالا گرفت. پس این آیه درهمین 
مورد نازل گشت: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! [در تصمیم‌ها و اظهار نظرها] از خدا و پیامبرش 

نیزبخاری از طریق ابن‌ابی‌ملیکه با ذکرسند روایت کرده است: «نزدیک بود که آن دو 
نیک مرد» ابویکرو عم هلاک گردند! آن گاه که گروهی از سواران بنی‌تمیم نزد پیامبر ٤‏ 
درآمدند» آن دو صداشان را در حضور وی بالا بردند؛ یکی نظرداد که اقرع بن حابس 
مجاشعی امیر گردد ودیگری به امیرشدن فردی دیگرنظرداد نافع گوید: «نام آن فرد را به 
خاطرندارم.» -پس ابوپکربه عمرگفت: «قصد توفقط مخالفت با من بود.» عمرگفت: 
این آیه را نازل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آوازهای خود را از آواز پیامبر بلندتر مکنید 
و با او بلند سخن مگویید. مانند بلند سخن گفتن برخی از شما با برخی دیگر؛ تا مبادا کردارهای 
شماتباه گردد و خود آگاه نباشید.»» [حجرات /۲] (صحیح بخاری: ۲۲۵/۷ [۴ /۱۸۳۳]؛ الاستیعاب: 
۲ [قسمت سوم/۱۲۸۴]؛ الجامع لأحكام القرآن فطبی: ۶ [۱۹۸/۱۶]؛ تفسیر ابن‌گثیر: 


۴ تفسیر الخازن: ۱۷۲/۴ [۱۶۴/۴]؛ الاصابه: ۵۸/۱؛ ۲۴۰/۳) 


امینی گوید: آیا ازاین دومرد ور شسگشت نمی‌شوید که در طول همراهی خود با 
این پیامب ربزرگوا رف اثرپذیرفتن ازاخلاق والای وی آنان را به سوی دستیاپی به 
ادب حضورنزد بزرگان و قرار گرفتن در برابرایشان -به ویژه این بزرگ که به تصریح 
قرآن حکیم. اخلاقی بزرگ منشانه دارد -رهنمون نگشت وندانستند که درمقابل وی 
۱ اقرع بن حابس همان عرب صحرانشین است که پیامب رل وی را در حال بول کردن در مسجد دید. بخاری 


(الصحیح [۱۸۳۴/۴]) حدیث مربوط به وی را با ذکرسند روایت کرده است. بنگرید به: |رشاد الشاری لشرح 
صحیح البخاری: ۲۸۴/۱ [۵۲۰/۱]. 


(۳*۰) 


۳۳۳/۷ 
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باید برای گرامی داشتن مقام و بزرگ شمردن جایگاهش آهسته وآرام سخن گویند؟ و‎ 
نیزندانستند که کسی نباید پیش ازوی سخن گوید. مگرپاسخ به پرسشی یا بیانگر‎ 
فرمان‌بُرداری یا خبردادن ازامری مهم ويا پرسیدن حکمی باشد؛ اما آن دوسخنی‎ 
بیرون ازاین مرزها را آغاز کردند و بگومگونمودند و آتش جدال میانشان شعله‌ور شد‎ 
و صداشان دراین بحث بالا گرفت ونزدیک بود که این دو «نیک‌مرد» هلاک گردند»‎ 
چندان که اعمالشان را در گمان‌گاه نابودی قرار دادند و سپس آن یه گرامی‎ 
تادل گشت!‎ 


مورد دیگر روایتی است که ابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۱۰/۳۰] با ذکر سند از 
مقدام آورده است: «عقیل بن ابی‌طالب وابوبکربه یکدیگردشنام گفتند؛ وابوپکربسیار 
دشنام‌گوی بود.» گویا ابن حجراز این سخن احساسی ناخوشایند در بارۀ ابویکریافته؛ 
پس آن را چنین آورده است: «اپوبکر بسیار دشنام‌گوی (= سبّاب) یا فردی نسب شناس 
(= نشاب) بود.» البئه خود وی انصاف ورزیده واین تردید را بیان نموده(!) اما پس از او 
سیوطی این تردید را نیزانداخته و آن را چنین آورده است: «ابوبکر فردی نسب‌شناس 
بود.» (الضواعق المحرقه: ص۴۳ [ص۷۲]؛ تاریخ الخلفاء: ص۳۷ [ص"*۵]) 

تیرکاوان می‌دانند که وا نسب شناس هیچ ربطی به مورد دشنام دادن آن دو ندارد وواژۀ 
مناسب همان «بسیار دشنام‌گوی» است. گویا روایت کنند؛ این گزارش می‌خواسته بدین 
ترتیب نشان دهد که ابوپکردردشنام‌گویی برعقیل چیره شد؛ چرا که ابوبکر در دشنام‌گویی 
وی اند اروا ال دک کون اود ین باق را تا کید کف ار سب هتاس 
بودن وی آن است که سلسلۀ نسب‌ها را می‌شناخته و موارد عیب‌گیری در آن‌ها را می‌دانسته 
وچون به کسی دشنام می‌داده» برعرض ونسبش خدشه وارد می‌کرده؛ اقا این هم آن نیرنگ باز 
را سودی ندهد. زیرا اززشت‌ترین مصداق‌های دشنام‌دهی ودربردارندۀ تهمت زنا وپراکندن 


زشتی است. 
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از ظاهر لفظ این حدیث -چنان که در الخصائص الکبری ۸۶/۲ [۱۴۵/۲]) آمده - 
برمی‌آید که این دشنام‌گویی ميان ابوبکر و عقيل در حضور رسول خدا نز و در پایان 
زندگانی آن حضرت ی بوده است . 

یکی از گواه‌های دشنام‌دهی بسیار ابوبکر_دشنام‌گویی به مسلمان. از مصداق‌های 
فسق است" -آن است که در همین کتاب (ص ۵۳۲ گذشت که وی خطاب به سغال 
کننده در بارةٌ سرنوشت گفت: «ای فرزند زن گنده‌بوی !» و نیزبه عمر گفت: «ای زادۀ 
خظاب؛ مادرت به عزایت بنشیند و تورا از دست بدهد!» واین هنگامی بود که عمر 
درخواست انصار را به وی ابلاغ نمود که می‌خواهند مردی سالمندتراز اسامه برآنان 
سرپرستی یابد. ابوبکرریش او را در دست گرفت و گفت: «اورا رسول خدا ٤‏ به کار 
گماشت وتوبه من فرمان می‌دهی که وی را برکنار کنم ؟» (لتمهید فى أصول الدین باقلنی: 
ص ۱۹۳ تاریخ الم والملوک طبری: ۲۲۶/۳[۲۱۲/۳]؛تاریخ مدينة دمشق ابنعساکر: ۱۱۷/۱ [۵۰/۲]؛ 
مختصر تاریخ مدينة دمشق [۱۷۱/۱]؛ الكامل فی الثاريخ ابن‌اثیر: ۱۳۹/۲ [۱۷/۲]؛ تاریخ ابوالفداء: 


۱ التوض الّف: ۳۷۵/۲ [۵۸۳/۷]) 


افزون براین» وی دراین سخن از دو جهت دچار پندار شده است: 

جهت نخست آن است که هرگاه رسول خدا ٤‏ کسی را به کار گمارد. تنها اگر 
خلیفه باشد, نمی‌توان برکنارش نمود و دراین زمینه رأی و قیاس راه نمی‌یابد» چنان که 
دراحکام وستت‌های شرعی نیزنمی‌توان به رأی و قیاس پرداخت. این ازآن رواست 
که رسول خدا ب درهنگام تعیین آن خلیفه» وی را به فرمان خدای سبحان و برای هم 
جهانیان ودرهمه زمان حیات آن خلیفه برگزیده؛ همان گونه که احکام اسلام را برای 
همگان و تا هميشه روزگار تشریع نموده است. اما در بار؛ فرماندهان سپاه و امیران و 


۱ مسند احمد (۴۱۱/۱ [۶۷۹/۱])؛ سنن ابن‌ماجه (۲ /۴۶۱ [۱۳۰۰-۱۲۹۹/۲])؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۱۴۴/۵). 


سیوطی (الجامع الصَغیر[ ۴۰/۲ -۴۱]) این خبر را صحیح شمرده وتوّوی (ریاض الصالحین: ص۳۲۳ [ص۵۱۸]) 
آن را مورد اجماع دانسته است. 


(۷ 


YY0/V 


(¥) 
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کارگزاران چنین نیست؛ زیرا آن حضرت بی آنان را بنا برمصلحت‌های موقت و پس از 
شایسته یافتنشان برای امیری وسرپرستی و کارگزاری» به کارمی‌گماشته و چون زمان آن 
مصلحت سرمی‌آمده يا به مصلحتی دیگرتبدیل می‌گشته یا شایستگی یکی ازآن افراد 
ازدست می‌رفته» اورا از کاری به کاردیگرمی‌کشانده یا برای هميشه ویا مذتی معیّن تا 
بازگشت صلاحیّتش, از هرگونه مسؤولتتی برکنار می‌نموده است. خلیفۀ پس از او نیز 
همین جایگاه را دارد؛ زیرا جانشین آن حضرت ا است و می‌تواند کسان را نصب و 
برکنار سازد یا بالا وپایین بُرد. 

ازهمین روی. خود ابوبکردر جریان جنگ با مرتذان؛ خالد بن سعید را برمناطق 
شرقی شام گماشت. حال آن که پیش‌تر پیامب ر٤‏ او را کارگزار منطقۀ میان زمع وزبید 
تا مرز نجران و یا سرپرست دریافت زکات در قبایل مذحج نموده و تا هنگام وفات 
آن حضرت ٤ا‏ اوبرکار خویش بود. 

از همین روی نیزابویکر خود. یَغْلی بن امیّه را برحلوان گماشت و سپس عمراو 
را بربخشی از مناطق یمن به کار گرفت و آن گاه» عثمان او را کارگزار صنعا نمود. حال 
آن که رسول خدا ی پیش‌تراورا برسپاه گماشته بود وتا زمان ارتحال پیامب رت وی در 
همین کار بود. 

ازهمین روی» ابویکر خود. عکرمه را برعمان گماشت و سپس اورا برکنارساخت 
وبه جایش َيفة بن مخصن را برکارآوزد. حال آن که رسول خدا ا عمروبن عاص 
را پیش‌تر والی عمان نموده واوتا زمان وفات پیامب ری عهده‌داراین سمت بود ونيز در 
سال وفات خویش» عکرمه را سرپرست زکات هوازن ساخته بود. 

ازهمین روی. عمرکارگزاری عمان وبحرین را به سال ۱۵ به عثمان بن ابی‌العاص 
سپرد که پیش‌ترپیامب ر٤‏ او را برطائف گماشته وابویکرنیزپس ازوفات رسول خدا ا 


اورا برهمین کار باقی نهاده بود. 
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از همین روی. عمر کارگزاری بصره را به عبدالّه بن قیس ابوموسی اشعری سپرد و 
سپس عثمان او را برکنارنمود وولایت کوفه را به وی داد وآن گاه» علی اورا ازاین سمت 
عزل نمود؛ و پیش‌تررسول خدا ار او را برآبادی‌ها وشهرهای یمن گماشته بود. 

ابوالفداء التاریخ:۱۶۶/۱) گوید: «عثمان تا یک سال کارگزاران عمررا برکار خویش 
باقی نهاد؛ زیرا وی چنین وصیّت نموده بود. سپس مغيرة بن شعبه را ازامیری کوفه عزل 
نمود وبه جایش سعد بن ابی‌وقاص را نشاند وآن گاه» اورا هم برکنار کرد وولایت کوفه را 
به ولید بن عقبه» برادر مادری خود. سپرد. 

بنگرید به: تاریخ و الملوک طبری [۲۴۴/۴]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر [۲۲۹/۲]؛ 
الاستیعاب [قسمت دوم/۶۳۰]؛ آشد الغابه [۴۵۲/۵]؛ تاريخ ابوالفداء؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر 
[۶۸/۷؛ الاصابه [۳۴/۲]: و دیگر کتاب‌های تاریخ و زندگی‌نامه‌ها. 

این کارگزاران یاد شده همانندان بسیار دارند؛ پس اسامه پدیده‌ای نونبود واونیز 
همچون یکی از ایشان به شمارمی‌آمد ودر خوب و بد کارگزاری اش همانند آنان بود. 
ازاین روی این که خلیفه در حجت‌آوری بدین بسنده کرده که رسول خدا ٤‏ اسامه 
را انتخاب نموده» استدلالی بیجا است؛ مگراین که سخنش را چنین قید زند که 
مصلحت مورد نظر پیامبر در روز انتخاب اسامه تا آن هنگام هنوز باقی بوده است. 
بدین سان. دیگرنیازی نبود تا از ابوبک رآن سخن و رفتار سرزند! 

جهت دوم این است که آن درخواست انصار از رفتار خود خلیفه و دو همراهش 
برگرفته شده بود؛ زیرا آن دو بودند که در روز سقیفه: وی را به سبب سالمندی 
و سپیدمویی‌اش پیش انداختند ‏ چنان که درهمین کتاب «ص۱٩‏ و۲٩‏ گذشت -پس 
برانصار عیب شمرده نمی‌شود که با الگوگیری از خلافت. فردی سالمندتراز اسامه را 
برای امیری خویش خواستار گردند. 


اگراین که رسول خدا #٤‏ اسامه را به فرماندهی گماشت. مانع برکناری ون 


(¥) 


۶۰/۷ 


)۳۰۴( 
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بوده» پس چرا کسی که در روز غدیرخم در حضور صدهزار تن یا بیش‌ترونیزدر 
جایگاه‌های فراوان دیگر از طرف آن حضرت 4 برای خلافت منصوب گشت. از 
فرمانروایی کنار نهاده شد وبه سخن اعتراض کنندگان به این عمل گوش فراندادند 
وبه گفتارمنع کنندگان وقعی ننهادند؟ گیرم که درآن رون قیس ریش عمررا به 
دست گرفت» چنان که ابوبکردر مورد مربوط به اسامه چنین کرد و دیگران نیزبه 
سود امیرالممنین لا اعتراض کردند و حخڅت آوردند و گفت وگوبالا گرفت؛ اما آن را 
که فرمان نبرند» رایس نباشد! 
(= از پیامبر)» از طریق اسماعیل بن محّد آن دروغگوی حدیث‌ ساز از جبرئیل[ با ] 
آورده است: «همانا ابوبکرد ر آسمان نام‌آورتراز زمین است؛ پس به راستی فرشتگان او 
را بردبارقریش می خوانند.) مااین خبررا درهمین کتاب (۳۴۴/۵) آوردیم وتبیین نمودیم 
که دروغ وساختگی است. 

اگر خلیفه «بردبار قریش بود وسهمی ازاخلاق والای پیامبربزرگواررا به میراث برده 
بود» چنان نمی‌شد که پارةُ تن پاک پیامبر یلا درحالی وفات نماید که بروی خشمگین 
باشد؛ واین براثر خشونت و قساوتی بود که ازوی در گشودن خانه‌اش دیده بود؛ همان 
کاری که خلیفه هنگام مرگ خویش آرزونمود که کاش نکرده بود وفرمانِ نبرد با ساکنان 
آن خانه را نداده بودا؛ و کارهای زشت دیگرا 

بخاری «الصَحیح: ۵/۵ [۱۱۲۶/۳]»» باب فرض الخمس از عایشه با ذکر سند روایت 
کرده که فاطمه لا دختر رسول خدا ی پس از وفات آن حضرت ب از ابوبکر صدّیق 
خواست تا میراث وی را از آن چه رسول خدا چ باقی نهاده و غنایمی که خداوند به 


آن حضرت تلا ویژه ساخته بود» پرداخت کند. ابوبکر به او گفت: «رسول خدا له فرمود: 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص۷۷ و ۱۷۴. 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۵ 


«ازما میراث بُرده نشود وآن چه برجای نهیم صدقه است.»» فاطمه دختررسول خدا ا 
به خشم آمد وا زابوبکردوری گزید و همچنان تا هنگام وفات از وی کناره گرفته بود. 

همو «همان: ۱۹۶/۶ [۱۵۴۹/۴])» باب غزوهً خیب از عايشه با ذکر سند روایت کرده 
است: «فاطمه ... پس ابوبکر از پرداختن سهمی از خیبربه وی خودداری ورزید. فاطمه 
دراین مورد برابوبک ر خشم گرفت و ازاو دوری گزید وتا هنگام وفات با وی سخن نگفت. 
او پس از وفات پیامبر3ٍ شش ماه زیست و چون ارتحال نمود. همسرش علی وی را 
شبانه به خاک سپرد و براو نماز گزارد و ابوبکررا از وفاتش آگاه نکرد.» 

آن حدیث دراین مأخذهایافت گردد: صحیح مسلم ۷۲/۷ [۳۹/۴])؛ مسند احمد 
(۱۳/۱[۹9۶/۱ و۸ تاریخ الأب والملوک طبری (۲۰۲/۳ [۲۰۸/۳])؛ مشکل الآثار طحاوی (۴۸/۱)؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی (۳۰۰/۶ و۳۰۱)؛ كفاية الطالب فى مناقب على بن آبی‌طالب الا 
(ص۲۲۶ [ص۳۷۰])؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثی ر(۲۸۵/۵ [۳۰۶/۵]). هم و (همان: ۳۳۳/۶ 
[۳۶۶/۶]» گوید: «فاطمه تا زمانی که زنده بود» همچنان با ابویکردشمنی می‌ورزید.» 
نیزدیاربکری (تاریخ الخمیس:۳/۲٩۱)‏ این حدیث را با عبارت صحیح بخاری و صحیح 
مسلم آورده است. 

به خاطر چه کارهایی پار تن مصطفی شبانه دفن می‌شود و نشان قبرش محو می‌گردد؟ 

خشم فاطمه بدان جا رسید که وصیّت نمود شبانه دفن گردد و کسی بروی وارد 
نشود وابوبکربراو نماز نگزازد. پس شبانه به خاکش سپردند و ابوبکراز دفن وی آ گاه نشد 
وعلی براو نماز گزارد وهموبود که همراه اسماء بنت عمّیس. او را غسل داد. (الطبقات 
الکبری تألیف ابن‌سعد: ۳۰-۲۹/۸: رسائل الجاحظ: ص۳۰ [ص۴۶۷]؛ حلية الأولیاء: ۳۳/۲؛ 
المستدرک على الصحیحین حاکم: ۱۷۹-۱۷۸/۳[۱۶۳/۳]؛ طرح التثريب فى شرح التقریب: ۱۵۰/۱؛ 
آشد الغابه: ۲۵۴/۵ [۲۲۶/۷]؛ الاستیعاب: ۷۵۱/۲ [قسمت چهارم /۱۸۹۸-۱۸۹۷]؛ مقتل الامام 
الحسین اټ خوارزمی: ۸۳/۱؛ |رشاد الشاری لشرح صحیح البخاری قس]لانی: ۳۶۲/۶ [۲۷۹/۸]؛ 


الاصابه: ۳۷۸/۴ و۳۸۰ ؛ تاریخ الخمیس: ۳۱۳/۱ [۲۷۷/۱- ۲۷۸]) 


۳۳۷/۷ 


)۳۰۵( 


TIAN 


(۳۶) 


2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


چنان که در الشيرة الحلبیه (۳۹۰/۳ [۳۶۱/۳ و ۳۶۲]) آمده» واقدی گوید: «نزد ما 
ثابت است که علی - کرم الله وجهه _ فاطمه یا را شبانه به خاک سپرد و براو نماز گزارد 
وعبّاس وفضل نیزبا وی همراه بودند؛ و کسی را از آن آگاه نکردند.» 

ابن حجر (الاصابه: ۴ و ژرقانی (شرح المواهب اللدتیّه: ۲۰۷/۳) گفته‌اند: «واقدی 
از طریق شعبی روایت نموده که ابوبکربرفاطمه نماز گزارد. این خبرهم ضعیف است 
وهم زنجیرهة سندش غیرمتصل است. نیزیکی از راویان که به حدیثش اعتنا نکنند 
از مالک از جعفربن محمد از پدرش» مانند همین خبررا روایت نموده و دارقظنی 
و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال: ۳ /۲۵۸] آن را سست دانسته‌اند. بخاری از عایشه 
روایت نموده که چون فاطمه وفات نمود. همسرش علی اورا شبانه دفن نمود وابویکر 
را ازآن آگاه نساخت و خود. براو نما زگزارد.» 

امینی گوید: در همین کتاب (۳۵۰/۵) حدیث مالک از جعفربن محمد را آوردیم که 
عبارتش چنین است: «فاطمه شبانه وفات یافت. پس ابوبکر و عمرو گروهی بسیار 
آمدند. ابوبکربه علی گفت: «پیش بایست ونماز بگزارا» علی گفت: «نه؛ به خدا سوگند! 
من پیش نایستم. درحالی که توخلیفۀ رسول خدا از هستی.» پس ابویکرپیش ایستاد 
وبا چهارتکبیرنمازگزاد. 

در همان جا تبیین نمودیم که این خبراز ساخته‌های عبدالله بن محمد فدامی 
مضیصی است؛ چنان که ذهبی «میزان الاعتدال: ۴۸۸/۲[۷/۲]) آن را از مصیبت‌های وی 
شمرده است. 

درنتیجۀ همان خشم بود که وی اجازه نداد تا درآن روز دخترابوبکریعنی عايشه بر 
وی درون شود. چه رسد به پدرش! آن روز عايشه آمد و اسماء او را منع نمود و گفت: 
«درون میا!» پس عايشه نزد ابویکرشکایت برد و گفت: «این زن خثعمی مرا از دیدار دختر 
رسول خدا ب بازمی‌دارد!» سپس ابوبکرب رآستانة درایستاد و گفت: «ای اسماء! از چه 


غلو ورزیدن در بارهُ ابوبکر N‏ 
روی همسران پیامب 3 را از وارد شدن نزد دختررسول خدا ٤‏ بازمی‌داری و برای وی 
محمل عروس ساخته‌ای؟» اسماء گفت: «فاطمه» خود» به من دستور داده که کسی بر 
وی درون نشود و نیزفرمان داده تا این محمل را برایش بسازم.» 

بنگرید به: الاستیعاب: ۷۷۲/۲ [قسمت چهارم /۱۸۹۸-۱۸۹۷]؛ ذخائرالعقبی: ص ۵۲ آشد 
الغابه: ۵۲۴/۵ [۲۲۶/۷]؛ تاریخ الخمیس: ۳۱۳/۱ [۲۷۷/۱]؛ کنز العمال: ۱۱۴/۷ [۶۸۶/۱۳]؛ شرح 


صحیح مسلم تألیف سنوسی: ۲۸۱/۶؛ شرح صحیح مسلم تألیف آبی: ۶ /۲۸۲؛ آعلام الساء: ۱۲۲۱/۳ 


۰]۱۳۱/۴[ 


پوزش خواهی خلیفه از صذبقه 

آن چه یاد کردیم و برخی مطالب دیگر دروغین بودن سخن کسانی را نشان 
می‌دهد که بدون اندیشه روایت شعبی را برساخته‌اند: «آن گاه که بیماری فاطمه 
سخت شد ابوبکرنزد وی آمد وازاواجازةٌ ورود خواست. علی به فاطمه گفت: «این 
ابوبکر است که برآستان در ایستاده. اجازه می‌خواهد. اگر خواهی» به وی اجازۀ 
ورود ده!» فاطمه گفت: «آیا این کار را بیش‌تردوست می‌داری ؟» علی گفت: «آری.» 
راضی که کشت .) 


نیزازاوزاعی نقل شده است: «به من گزارش رسیده که فاطمه دختررسول خدا ا 
برابوبکر خشم گرفت. ابویکربیرون آمد ودرروزی بس گرم برآستانۀ در خانة او ایستاد 
و گفت: «از جای خود تکان نخورم تا آن گاه که دختررسول خدا ا ازمن خشنود گردد!» 
پس علی نزد فاطمه رفت واو را سوگند داد تا رضایت دهد؛ واو رضایت داد.» «الریاض 
التَضره: ۱۲۰/۲ [۱۵۲/۱]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۸۹/۵ [۳۱۰/۵]) 


این روایت دربرابرآن خبرهای صحیح چه بهایی دارد؟ درهیچ یک از کتاب‌های 


عمد حدیث و مسندهای حافظان ازاین خبرنشانی نیست؛ بلکه [بدون سند] به 


(۳*۷) 


4/۷ 


۳۲۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


اوزاعی (د.۱۵۷) رسیده و شعبی (د.۱۱۰/۱۰۹/۱۰۷/۱۰۴) آن را به گونهُ مرسل نقل نموده؛ 


ودانسته نیست که چه کسی آن را رسانده وآورده وبه این دو مرد وحی نموده است ! 


می‌کنند. ابن‌فتیبه گوید: 


«عمربه ابویکر نا گفت: «بیا تا نزد فاطمه رویم؛ که ما اورا به خشم آورده‌ایم!» پس با هم 
روان شدند وازفاطمه اجازهٌ ورود خواستند. وی به آن دو اجازه نداد. سپس نزد علی آمدند و 
با اوسخن گفتند. علی آن دو را نزد فاطمه آورد. چون نزد وی نشستند» چهره‌اش را به سوی 
دیوار گردانید. آن دوبروی سلام گفتند واوسلامشان را پاسخ نداد. 

ابویکرلب به سخن گشود و گفت: «ای محبوبهٌ رسول خدا؛ به خدا سوگند! همانا 
خویشاوندان رسول خدا که نزد من دوست‌داشتنی‌تراز خویشاوندان خود من هستند 
ومن تورا ازدخترم عایشه بیش‌تردوست می‌دارم. آرزو داشتم همان روز که پدرت وفات 
نمود. من نیزمی‌مردم وپس ازوی زنده نمی‌ماندم! آیا مرا چنین می‌بینی که تووفضیلت 
و شرافتت را می‌شناسم و بازاز حق و میرائت از رسول خدا بازت می‌دارم؟ جزاین که 
من ازپدرت رسول خدا ب شنیدم که فرمود:”از ما ارث برده نشود وآن چه برجای نهیم 
صدقه باشد.؟» 

فاطمه گفت: «به من بگویید آیا اگ ر حدیشی ازرسول خدا ا برایتان گویم. آن 
می‌پذیرید وبدان عمل می‌کنید؟» گفتند: دآری» گفت: «به خداوند سوگندتان 
دهم آیا ازرسول خدا که نشنیدید که فرمود: " خشنودی فاطمه از خشنودی من است 
و خشم اواز خشم من. پس ه رکه دخترم فاطمه را دوست بدارد. مرا دوست داشته؛ 
وهر که فاطمه را خشنود سازد. مرا خشنود ساخته؛ و هر که فاطمه را به خشم آوزد. 
مرا به خشم آورده است.*؟) گفتند: «آری؛ این را ازرسول خدا ب شنیدیم.» گفت: 


«پس من خداوند وفرشتگانش را گواه می‌گیرم که شمادوتن مرا به خشم آوردید و 


غل ورزیدن در باره ابوبکر KAN‏ 


رضایت مرا به دست نیاوردید؛ واگرپیامبررا دیدار کنم» هرآینه نزد وی از شما دوتن 
شکایت برم.» 

ابوبک رگفت: «ای فاطمه! من از خشم پیامبرو خشم توبه خدای تعالی پناه می‌برم !» 
سپس ابوبکربه زاری شیون زد و گریست» چندان که نزدیک بود جان از تدش بیرون شود. 
فاطمه گفت: «به خدا سوگند! درهرنمازی که می‌گزارم؛ برتونفرین می‌کنم.» 

آن گاهء ابوبکر گریان بیرون شد و مردم نزد وی گرد آمدند. وی به آنان گفت: 
«شباهنگام هرمردی [از شما]' با همسرش همآغوش می‌شود و از دیدار خانواده‌اش 
شاد می‌گردد. اما با این وضعیّت نامطلوبی که دارم مرا وانهاده‌اید. مرا به بیعت شما 
نیا ز نیست؛ بیعتتان را از من بردارید!»» الامامة والشیاسه:۲۰/۱[۱۴/۱]؛ آعلام التّساء: ۲۱۴/۳ 


)]۱۲۴-۱۲۳/۴[ 


جاحظ (الزسائل: ص۳۰۰ [ص ۴۶۷]» گوید: «برخی ادّعا نموده‌اند که دلیل راست‌گفتاری 
ابوبکرو عمردر بازداشتن فاطمه از میراث و بی‌گناهی‌شان آن است که اصحاب رسول 
خدا ي به سخنشان اعتراض نکردند ... در پاسخ آنان گاه گفته شود: اگر اعتراض 
نکردن [اصحاب]. دلیل راست‌گفتاری آن دوباشد. کسی نیزبه سخن آن دادخواهان و 
احتجاج کنندگان با ابویکرو عمرو خواهندگان حق از آن دو اعتراض نکرد واین هم 
دلیل درست بودن ادعا یا درست دانستن نظرایشان است؛ به ویژه که آن بگومگوهای در 
گوشی به درازا کشید و مراجعه و کشمکش بسیارشد و داد خواهی آشکار گشت و خشم 
شدّت گرفت و خشم فاطمه بدان اندازه رسید که وصیّت نمود تا ابوبکربراو نماز نگزارد. 
پیش‌ترهنگامی که اوحقّش را طلب نموده وبه نفع خانواده اش احتجاج نموده بود. به 
ابویک رگفته بود: «ای ابوبکر! هرگاه درگذری» چه کسی از توارث می‌برد؟» ابویکر گفت: 
«خانواده و فرزندانم.» فاطمه گفت: «پس چرا ما از پیامب ر٤‏ ارث نمی‌بریم ؟»" 
۱. افزوده از اصل مأخذ است .(غ.) 


۲ این حدیث را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد (المسند:۱۰/۱ [۱۹/۱])؛ بّلاذری (فتوح البلدان: ص۳۸ 
ص۴۴ ])؛ ابن کثیر(البداية و النهایه: ۲۸۹/۵ [۳۰۹/۵]). 


(A) 


۳۱۳۰/۷ 


(۳% 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ rn 


چون ابویکراو را از میراثش بازداشت و حقّش را نادیده گرفت و برایش بهانه آورد 
وملاحظات را کنارنهاد وفاطمه دید که مورد ستم وغصب قرار گرفته وازپروای ایشان 
در مورد خودش ناامید گشت وبوی ضعف و ناتوانی خویش را استشمام نمود واندکي 
یاوران را نگریست» گفت: «به خدا سوگند! هرآینه تورا نزد خداوند نفرین کنم.» ابوبکر 
گفت: «به خدا سوگند! من از خدا برای تودعا کنم.» فاطمه گفت: «به خدا سوگند! هرگز 
با توسخن نگویم.» ابوبک رگفت: «به خدا سوگند! هرگزاز تودوری نجویم.» 


پس اگراین که دیگران به ابوبکراعتراض نکردند» دلیل درست بودن کاروی در 
بازداشتن فاطمه باشد» همین که دیگران به فاطمه اعتراض ننمودند» نیزدلیل درستی 
درخواست اواست. کم‌ترین کاری که برایشان بایسته بودء این بود که [اگردرخواست 
فاطمه را نادرست می‌دانستند] او را به آن چه نمی‌داند. آشنا سازند وآن چه را فراموش 
کرده» به یادش آورند واز خطا بازش دارند و شأنش را از بدزبانی و پریشان‌گویی و عادل 
را جاثرشمردن و گسستن پیوند با کسی که حق خویشاوندی را به جای می‌آورد. والاتر 
شمارند. پس حال که کسانی را نمی‌یابید تا به این دو اعتراض کنند. وضع یکسان 
ودستاویزها برابرمی‌گردد و بازگشتن به اصل حکم خداوند دربارهٌ میراث» برما و شما 
سزاوارترو بایسته‌تراست. 

اگرگویند: چگونه پنداری که ابوبکربه فاطمه ستم وتجاوزنمود. حال آن که هرچه 
فاطمه بروی بیش‌تردرشتی نمود. او به نرمی وملایمت با وی افزود؟ آن گاه که فاطمه به 
او گفت: «به خدا سوگند! هرگزبا توسخن نگویم» اوگفت: «به خدا سوگند! هرگزازتو 
دوری نجویم.» سپس فاطمه گفت: «به خدا سوگند! من نزد خداوند تورا نفرین گویم.» 
وابوبکرگفت: «به خداسوگند! من نزد خدا تورا دعا کنم.» سپس درمدینه ودر حضور 
قریش و صحابه» ابویکرآن سخن درشت و گفتار تند را از فاطمه شنید وتحمّل نمود؛ با 


آن که خلافت نیازمند زیبایی چهره وپیراستگی ووالایی و شکوه بایستهُ خویش است. 


غل ورزیدن در بارهٌ ابوبکر ۱ ۳۳ 


این‌ها ابوبکررا بازنداشت که از فاطمه پوزش بخواهد و به اونزدیکی جوید وبا او چنان 
سخن گوید که حقّش را بزرگ و مقامش را والا شمارد وآبرویش را پاس دارد و براو مهرورزد: 
«فقرهیچ کس به اندازةٌ توبرمن دشوار نیست و توانگری هیچ کس به اندازة توبرایم 
دوست داشتنی نیست. اما از رسول غاا اا شنیدم که فرمود:"همانا از ما جماعت 


پیامبران ارث برده نشود؛ وآن چه برجای نهیم صدقه است.*» 


به چنین کسانی پاسخ دهیم: این دلیل پیراستگی ازستم وبرکناری ازبیداد نیست؛ 
زیرا گاه فريب‌گري ستمگروزيرکي نیرنگ ورز_اگرهوشمند و برای دعواگری آموخته باشد -به 
اندازه‌ای می‌رسد که همچون مظلوم سخن گوید و چون دادخواه. ذلت پذیرد و همانند 
دوستار مهربانی ورزد و چون کسی که حق به جانب او است اظهار دشمنی نماید. 
چگونه اعتراض نکردن [به ابوبکر] را حجختی رسا و دلیلی آشکار می‌شمارید» حال آن که 
اعا دارید عمربرمنبرخویش گفت: «دومتعه درروزگاررسول خدا ي بود: متعهُ زنان 
و متعهُ حج؛ که من از آن دو بازمی‌دارم وانجام دهندگانش را کیفرمی‌کنم.» وکسی را 
نمی‌یابید که سخن وی را زشت و ناپذیرفتنی شمارد و دلیل تحریمش را زشت بداند 
ومضمون سخنش را نادرست انگارد و از گفتارش درشگفت شود و ازاوسوالی پرسد؟ 

چگونه اعتراض نکردن [اصحاب] را مبنای قضاوت می‌دانید. حال آن که عمر 
در روز سقیفه و پس از آن گواهی داد که پیامب ری فرموده است: «پیشوایان از قریش 
هستند.»۲ سپس خود وی در مرض مرگ خویش گفت: «اگرسالم زنده بود» در بار وی 
تردید نمی‌نمودم.»" و این در هنگامی بود که وی در شایستگی هریک ازآن شش تن 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۱۱/۶ 

۲ این روایت را چندین تن از حافظان با ذکرسند روایت کرده‌اند و ابن حزم «الفصّل فى الملل و النحل: ۸۹/۴) آن 
را صحیح شمرده و گفته است: «اين روایت به حذ تواتررسیده وآن را انس بن مالک و عبداله بن عمرو معاویه 
نقل نموده‌اند ومضمون آن را جابربن عبدالله وجابربن سمره وعبادة بن صامت روایت نموده‌اند. از جملۀ آنچه بر 


درستی آن دلالت نماید» این است که انصار درروزسقیفه بدان اعتراف نمودند.» 
۳ چنان که درهمین کتاب (ص۱۳۴) گذشت. آن را ابن سعد [الظبقات الکبری: ۳۴۳/۳] و باقلانی [التمهید فى 
سس 


۳۱۳/۷ 


(۳1) 


۲۳۳۲ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 
که خر شور نماد تردید ررزید» سخال آن که سسالم غلام رنی از انضار برد که آن زو وی را 
و کسی سخنان متعارضش را با هم نسنجید و در برابریکدیگر قرار نداد و نیز کسی از 
گفتارش در نز ۹ شگفت رگد نکشت. 

جزاین نیست که اعتراض نکردن: هنگامی دلیل راست گفتاری و درست کرداری 
است که از آن گوینده» ترس و طمعی در میان نباشد؛ اما آن گاه که فردی مالک و 
اختیاردار فروآوردن و فراز بردن وامرونهی باشد و کشتن وزنده گذاشتن ودربند کردن 
وآزاد ساختن افراد در دست او باشد. اعتراض نکردن به گفتارش» دلیلی قانع کننده و 


دلالتی روشن نیست.) 


نگاهی به گفتاری نیشدار 

مارا نرسد که دردفاع از خلیفه به سخن ابن‌کثیر«البداية والنهایه: ۲۴۹/۵ [۲۷۰/۵]) 
دهان گشاییم که فاطمه هم زنی بود از بشرو عصمت بروی بایسته نبود؛ پس دچار 
نکوهش‌گری و خشم گرفتن شد وتا زمانی که وفات نمود» با صدّیق سخن نگفت. همو 
(همان: ۲۸۹/۵ [۳۱۰/۵]» گوید: «فاطمه زنی بود از فرزندان آدم که همچون ایشان دچار 
خشم می‌ شد و بایستۀ عصمت نبود؛ آن هم با وجود تصریح رسول خدا بک [به اینکه ما 
پیامبران ارث برجای نمی‌نهیم] و مخالفت ورزیدنش با ابوبکر صدیق یل .» 

چگونه توانیم با چنین سخنی به زیاده‌روی و گزافه‌گویی پردازيم» در برابرآیۀ تطهیر 
که دربارهةُ فاطمه وپدروهمسروپسرانش در کتاب عزیز خداوند نازل شله استت ؟ 

چگونه توانیم چنین گفت. حال آن که بانگ پیامبربزرگوا رت پیشاروی ما است (؟): 


فاطمه پارۀ تن من است وهر که او را به خشم آوزد. مرا به خشم آورده است. 
7 
آصول الدین: ص ۲۰۴] وابوعمر[ الاستیعاب:قسمت دوم /۵۶۸] و حافظ عراقی [طرح التّثریب فى شرح التقریب: 
۱ باذکرسند روایت کرده‌اند. 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۳ 


ودرعبارت‌های دیگر چنین آمده است: 

فاطمه پارۀ تن من است. هرچه او را بیازارد» مرا آزرده سازد؛ وهرچه اورابه خشم 
آوزد» مرا خشمگین نماید. 

_ فاطمه پارهٌ تن من است. هرچه اورا دلتنگ سازد» مرا دلتنگ کند؛ وهرچه اورا 
کشاده‌دل سازد؛ مرا گشاده‌دل کند. 

فاطمه پارۀ تن من است. هر چه او را بیازارد. مرا آزار دهد؛ و هرچه او را خسته 
[و رنجور] سازد» مرا خسته [و رنجور] نماید. در تاج العروس [۴۸۵/۱] چنین معنا شده 
است. - 

_فاطمه پارۀ تن من است. آن چه او را نگران و ناآرام سازد» مرا نگران و ناآرام نماید؛ 
وآن چه او را بیازارد» مرا آزرده سازد. 

فاطمه پارۀ تن من است. هر چه [جانِ] او را بخراشد. [جانِ] مرا زخمی کرده 
است. درتاج العروس [۱۳۹/۶] چنین معنا شده است: هرچه به اورسد. مرا نیزرسد؛ 
وهرچه او را دچار ترس و ضعف نماید» مرا نیزدچار ترس و ضعف سازد. - 

_ فاطمه شاخه‌ای ازمن است. آن چه او را گشاده‌دل کند. مرا گشاده‌دل سازد؛ وآن 
چه اورا تنگ‌دل نماید» مرا تنگ‌دل کند. 

_ فاطمه پارهٌ گوشت من است. هر کس او را بیازارد» مرا آزرده است. 

-فاطمه پارهٌ گوشت من است. هرچه او را دل‌تنگ نماید. مرا دل‌تنگ سازد؛ وهر 
چه او را گشاده‌دل نماید. مرا گشاده‌دل گرداند. 

فاطمه پارةٌ گوشت من است. هرچه او را شاد سازد. مرا شاد نماید. 

این روایت را با عبارت‌های گوناگونش پیشوایان صاحب صحیح‌های شش‌گانه 
وشماری دیگراز محدثان در کتاب‌های سنن و مسند و فرهنگ‌نامه‌ها با ذکر سند روایت 
کرده‌اند. اکنون گروهی ازراویان این خبررا یاد می‌کنيم: 

۱. ابن‌ابی‌ملیکه (د.۱۱۷) چنان که در روایت بخاری [الضحیح: ۱۳۷۴/۳] و مسلم 


۳۳۳/۷ 


0۳۱ 


)۳۱۲( 


۳۳۳/۷ 


)۳۱۳( 


۳۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


[الضحیح: ۵۴-۵۳/۵] و ابن‌ماجه [الشنن: ۶۴۴-۶۴۳/۱] و ابوداوود [الشنن: ۲۲۶/۲] و احمد 
[المسند: ۴۳۰/۵] و حاکم [المستدرک على الضَحیحین: ۱۷۳/۳] آمده است. 

۲ عمروبن دینارمکی (د.۱۲۶/۱۲۵) چنان که در صحیح بخاری [۱۳۷۴/۳] و صحیح 
مسلم [۵۴/۵] آمده است . 

۳ لیث بن سعد مصری (د.۱۷۵) چنان که در سند ابن‌ماجه [الشنن:۶۴۳/۱] و 
ابن‌داوود [الشنن: ۲۲۶/۲] و احمد [المسند: ۴۳۰/۵] آمده است. 

۴. ابومحمّد بن عیینۀ کوفی (د.۱۹۸) چنان که در صحیح مسلم [۵۴/۵] و صحیح 
بخاری [۱۳۷۴/۳ یافت گردد. 

۵. ابونضرهاشم بغدادی (د.۲۰۷/۲۰۵) چنان که در مسند احمد [۴۳۰/۵] آمده است. 

۶ احمد بن يونس یربوعی (د.۲۲۷) چنان که در صحیح مسلم [۵۳/۵] و سنن ابوداوود 
[۲۲۶/۲] آمده است . 

۷ حافظ ابوولید طیالسی (د.۲۲۷) چنان که در صحیح بخاری [۱۳۷۴/۳] آمده است . 

۸ . ابوتغمرهدٌلی (د.۲۳۶) چنان که در صحیح مسلم [۵۴/۵] یافت گردد. 

]۲۲۶/ ۲ قتيبة بن سعبد ثقفی (د.۲۴۰) که مسلم [الصَحیح: ۵۳/۵] و ابوداوود [السنن:‎ ٩ 
از او روایت نموده‌اند.‎ 

۰ عیسی بن خمّاد مصری (د.۲۴۹/۲۴۸) که ابن‌ماجه [السنن:۶۴۳/۱] ازاوروایت 
کرده است. 

۱ پیشوای حنبلیان احمد (د.۲۴۱) «المسند: ۳۲۳/۴ و ۳۲۸ [۴۲۳/۵ و۴۳۰]). 

۲ حافظ بخاری ابوعبداله (د.۲۵۶) الضحیح: کتاب المناقب: ۱۳۷۴/۳[۲۷۳/۵]). 

۳ حافظ مسلم قشیری (.۲۶۱) (الصحیح: کتاب الفضائل: ۲۶۱/۲ [۵۳/۵]). 

۴. حافظ ابوعبدالله بن ماجه (.۲ ۲۷) «الشنن:۲۱۶/۱ [۶۴۳/۱]). 


۱. شوه جناب مؤلف آن است که این موارد را به ترتیب سال وفات بچیند. ازاین روی» بهتربود موارد دهم ویازدهم 
جابه جا شوند. (ن.) 


غلو ورزیدن در بارهُ ابوبکر ۳۳ 
۵. حافظ ابوداوود سجستانی (د.۵ ۲۷) «الشنن:۳۲۴/۱ [۲۲۶/۲]). 
۶. حافظ ابوعیسی ترمذی (د.۲۷۵) «الشنن: ۳۱۹/۲ [۶۵۵/۵ و ۶۵۶]). 
۷ حکیم ابوعبد اه ترمذی محدّث «د.۲۸۵) «نوادر الأصول: ص ۳۰۸ [۱۸۷/۲]). 
۸. حافظ ابوعبدالرحمان نسائی (د.۳۰۳) «(خصائص امیرالمومنین ایلا: ص‌۳۵؛السنن 
الکبری [۱۴۷/۵]) 
۹ ابوالفرج اصفهانی (د.۳۵۶) «الاغانی: ۸ /۳۰۱/۹[۱۵۶]). 
۳۰ حاکم ابوعبداله نیشابوری (د.۴۰۵) «المستدرک علی الصَحیحین: ۱۵۴/۳ و ۱۵۸ 
و ۱۶۸/۳[۱۵۹ و۱۷۲ و ۱۷۳]). 
۳ حافظ ابونخیم اصفهانی (د.۴۳۰) (حلية الأولیاء: ۴۰/۲). 
۳۲ حافظ ابوبکر بیهقی (د.۴۵۸) (الشنن الکبری: ۳۰۷/۷). 
۳ ابوزکریّا خطیب تبریزی (د.۵۰۲) (مشکاة المصابیح: ص۵۶۰ [۳۶۹/۳]). 
۴ حافظ ابوالقاسم بَعُوی (د.۵۱۶/۵۱۰) (مصابیح الشته: ۱۸۵/۴[۲۷۸/۲]). ۳۱۴ 
۵ قاضی ابوالفضل عیاض (۵۴۴.3) «الشفا بتعریف حقوق المصطفی: ۱۹/۲ [۶۰/۲ 
و۵۶۰ و ۶۵۲]). 
۶ اخطب خطباء خوارزمی (د.۵۶۸) «مقتل الامام الحسین ال :۵۳/۱ 
۷ حافظ ابوالقاسم ابن عساکر(د.۵۷۱) «تاریخ مدينة دمشق:۱۵۶/۱[۲۹۸/۱]). 
۲۸ ابوالقاسم سهیلی (د.۵۸۱) (الژوض الاف: ۴۳۰/۲[۱۹۶/۲]). 
وی گفته است: «ابولبابه رفاعة بن عبدالمنذر برای آن که توبه کند» خود را بست . 
چون وحی نازل شد که توبۀ وی پذیرفته گشته» فاطمه خواست وی را بگشاید. او گفت: 
«من سوگند خورده‌ام که جزرسول خدا ٤‏ کسی مرا نگشاید.» رسول خدا ٤‏ فرمود: 
«همانا فاطمه پارٌ گوشت من است.» پس درود خداوند بر پیامبر و فاطمه باد! این 


۳۳/۷ 


)۳۱۵( 


۳۳2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


حدیث دلالت دارد که هر کس فاطمه را دشنام دهد. کافراست؛ وه رکه بروی درود 
فرستد. هرآینه برپدرش ی درود فرستاده است .» 

4 ابن‌ابی الحدید معتزلی (د.۵۸۶۱) (شرح نهج البلاغه: ۴۵۸/۲ [1۹۳/۹]). 

۰. ابوالفرج ابن جوزی (د.۵۹۷) «صفة الضفوه: ۱۳/۲[۵/۲]). 

۳۱. حافظ ابوالحسن ابن اثیرختری (د.۶۳۰) راه الغابه: ۵۲۱/۵ [۲۲۲/۷]). 

۳۲ ابوسالم بن طلحۀ شافعی (د.۶۵۲) «مطالب الشؤول: ص۷-۶). 

۳ سبط ابن‌جوزی حنفی (د.۶۵۴) (تذکرة خواص الاد ص۱۷۵ [ص۳۱۰]). 

۴ حافظ گنجی شافعی (د.۶۵۸) (كفاية الطالب فى مناقب علی بن آبی‌طالب اند : 
ص۲۲۰ آص۳۶۵]). 

۵. حافظ محت‌الذین طبری (د.۶۹۴) (ذخائرالعقبی: ص ۳۷). 

۶ حافظ ابومحمّد ازدی اندلسی (د.۶۹۹) (شرح مختصرصحیح البخاری: ۹۱/۳). 

۷. حافظ ذهبی شافعی «د.۷۴۷) «تلخیص المستدرک على الصحیحین [۱۷۲/۳]). 

۸ قاضی ایجی (د.۷۵۶) «المواقف فی علم الکلام [ص۴۰۲])؛ چنان که در شرح آن 
(۲۶۸/۳ [۳۵۵/۸]) آمده است. 

۹ جمال‌الین محمد زرندی حنفی (درگذشتۀ هفتصد وپنجاه واندی) (نظم در 
الشمطين [ص۱۷۶]). 

۰ . ایوالشعادات یافعی (د.۷۶۸) (مرآة الجنان:۶۱/۱). 

۱ حافظ زین‌الذین عراقی (د.۸۰۶) (طرح التثریب فى شرح التقریب: ۱۵۰/۱). 

۲ حافظ نورالذین هٌیتّمی «د.۸۰۷) (مجمع الزوائد: ۲۰۳/۹). 

۳ حافظ ابن حجر عسقلانی (د.۸۵۲) «(تهذیب التهذیب: ۴۴۱/۱۲ [۴۶۹/۱۲]). 


می‌گرفت . (ن.) 


غل ورزیدن در بارۀ ابوبکر ۳۳۷ 


۴ حافظ جلال‌الذین سیوطی (د.۱۱٩)‏ (جامع الأحاديث [۲۵۸/۵]». 


۵. حافظ ابوالعبّاس قسطلانی (د.۲۳٩)‏ (المواهب اللّدئیه:۶۵/۲[۲۵۷/۱]). )۶( 


۶ قاضی دیاربکری مالکی (د.۹۸۲/۹۶۶) «تاریخ الخمیس: ۴۶۴/۱ [۴۱۲/۱]). 
۷ ابن خجرهیتمی (د.۴ ۹۷) (الصَواعق المحرقه: ص۱۱۲ و ۱۱۴ ص۱۸۸ و ۱۹۰]). 
۸ صفی‌الذین خزرجی (د ...۱ ) (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۴۳۵ [۳۸۹/۳]). 


4 زین‌الذین ماوی (د.۱۰۳۱) «کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق: ص۹۶ [۲۴/۲]). 


وی (شرح الجامع الصغیر: ۴۲۱/۲) گوید: «سهیلی با این حدیث دلیل آورده که هر 
کس فاطمه را دشنام دهد. کافراست؛ زیرا آن شخص. رسول خدا ‏ را به خشم آورده 
است. ونیزبا آن استدلال نموده که فاطمه از ابوبکرو عمربرتراست. شریف سمُهودی 
گفته است: «پیدا است که فرزندان فاطمه نیزیاره‌های تن وی هستند وبه واسطۀ او 
پاره‌های تن پیامبربه شمارمی‌آیند. از همین روی بود که چون ام‌الفضل در خواب 
دید که پاره‌ای ازتن پیامبردر دامن او قرار گرفته. رسول خدا ٤‏ رژیایش را چنین تعبیر 
نمود که فاطمه پسری می‌زاید و در دامن امالفضل قرار می‌گیرد. پس فاطمه. حسن 
را به دنیا آورد واو در دامن امالفضل قرار گرفت. پس هریک از نسل فاطمه که اکنون 
دیده می‌شود. پارۀ تن همان پاره‌تن پیامبراست. هرچند به چندین واسطه؛ وه رکه 
دراین مطلب تأمّل ورزد. انگیزة بزرگداشت ایشان ودوری از کین آنان» درهرحال که ۲۳۵/۷ 
باشند» در دلش سربرمی‌زند.» 
ابن حجر گوید: «به موجب این حدیث. هر که کسی را برنجاند که پیامبر با 
رنجاندنش رنجیده شود. کاری حرام کرده و هرکه درحق فاطمه ستمی کند واوازآن 
برنجد. به گواهی این حدیث. پیامب رت با آن آزار می‌یابد. وستمی بزرگ‌ترازآن نیست ۰ ۱ 


که کسی از طریق آزار رساندن به فرزندان فاطمه» او را آزار دهد. از همین روی. به تجربه 


۱ وی درگذشته پس ازسال ٩۲۳‏ است. (غ.) 


)۳۱۸( 


۳۳/۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دریافت شده که هر کس جنین کند: زود در همین دنیا کیفرو عذاب بیند؛ و البگه 


9۰ شيخ احمد مغربی مالکی (د.۱۰۴۱) (فتح المتعال: ص۳۸۵ [ص۳۸۳]). وی در 
قصیده‌ای بلند که در مدح رسول خدا ب است. گوید: 
هیچ کس همانند دو سبط پبامبر نیست و در فخربا آنان برابری نکند. 
آیا همچون مادرشان فاطمهٌ زهراء دختر پیامبر مصطفی. بشری هست؟ 
او پار تن پیامبراست و اگر درست نظر کنی» هیچ کس همچون پارةٌ تن پیامبرنیست. 

۵۱ شیخ احمد باگثیر مکی شافعی «د.۱۴۷) «وسيلة المال فى عد مناقب الال 
[ص ۸۵]). 

۲ . ابوعبدالله ژرقانی مالکی (د.۱۱۲۲) (شرح المواهب اللدَیّه: ۲۰۵/۳). وی گفته است: 
«سهیلی با این حدیث استدلال نموده که هرکس فاطمه را دشنام دهد. کافراست. این 
نظربه این دلیل است که فاطمه بره رکه دشنامش دهد. خشم می‌گیرد ورسول خدا ا 
خشم وی را با خشم خود برابردانسته وه رکه پیامبررا خشمگین سازد. کافراست.» 

۳ زبیدی حنفی (د.۱۲۰۵) (تاج العروس: ۲۲۷/۵ ۱۳۹/۶). 

۴ فنْدُوزی حنفی (د.۱۲۹۳) (ینابیم المو3ه: ص۱۷۱ [۱۶۹/۱]). 

۵. حمزاوی مالکی (د.۱۳۰۳) در التّورالساری» در حاشیه صحیح بخاری (۲۷۴/۵). 

۶. شیخ مصطفی [بن اسماعیل امام] دمشقی [درگذشته بعد از ۱۲۹۴] (مرقاة 
الوصول: ص۱۰۹). 

۷ سیّد حمیدالاین آلوسی (د.۱۳۲۴) «نثراللالی فی شرح نظم الأمالی: ص۱۸۱). 

۸ سید محمود قراغولی بغدادی حنفی «جوهرة الکلام: ص ۱۰۵). 

.)]۱۱۲/۴[ ۱۲۱۶/۳ عمررضا کحاله (أعلام التساء:‎ 9٩ 


حال چگونه مارا رسد که نظر ابن‌گثیر را بپذیریم» حال آن که گفتار رسول 
خدا چ گوش‌هاراآکنده که فرمود: «فاطمه قلب من وروح درون پیکرمن است 


غلو ورزیدن در بارۀ ابوبکر SEE‏ 


که هرکس اورا بیازارد» هرآینه مرا آزرده است.» و نیز «همانا خداوند به سبب 
خشم فاطمه» خشم می‌گیرد؛ و به سبب خشنودی او خشنود می‌گردد.» یا این 
سخنش خطاب به فاطمه: «به راستی خدا برای خشم تو خشمگین می‌شود و برای 
خشنودی‌ات خشنود می‌گردد.) 

بنگرید به: المعجم الکبیر طبرانی [۸/۱]؛ المستدرک على الصحیحین حاکم: ۱۵۴/۳ 
[۱۶۷/۳] -ضمن صحیح شمردن آن -؛ مسند ابن‌نجار [ذیل تاریخ بغداد: ۲۰۳/۱۷]؛ مقتل 
الامام الحسین ا خوارزمی:۵۲/۱؛ تذكرة خواص اه تألیف سبط: ص۱۷۵ [ص۳۱۰):كفاية انطالب 
فی مناقب علی بن آبی‌طالب ابا تألیف گنجی: ص۲۱۹ [ص۳۶۴]؛ ذخاثرالعقبی تألیف محتٍ 
طبری: ص۳۹؛ میزان الاعتدال: ۷۲/۲ [۵۳۵/۱]؛ مجمع الزوائد: ۲۰۳/۹؛ تهذیب التهذیب: ۴۴۳/۱۲ 
[۴۶۹/۱۲]؛ كنز العمال: ۱۱۱/۷ [۶۷۴/۱۳]؛ آخبار الدول وآثار الأول _در حاشیه الکامل: ۱۸۵/۱ 
[۲۵۷/۱] -؛ کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق مُلاوی: ص۳۰ [۵۷/۱]؛ شرح المواهب الدیّه 
تألیف ژرقانی: ۲۰۵/۳؛ |سعاف الراغبین: ص۱۷۱؛ ینابیع المودّه: ص ۱۷۳ و ۱۷۴ [۱۶۹/۱]؛ التّسرف 
الموْبّد: ص۵۹ [ص ۱۲۵]. 

این‌ها سخن‌هایی از پیامبرند که دارای اطلاق هستند و همه موجبات خشنودی 
وخشم ازسوی صلیقه ا راحتی درامورمباح» هم‌شأن پدر پاکش» دربرمی‌گیرند؛ چنان 
که قس]لانی و حمزاوی در شرح صحیح بخاری [نیز] این نکته را دریافت نموده‌اند. این نشان 
می‌دهد که آن حضرت - صلوات الله علیها -از چیزی خشنود نمی‌شود» مگرآن که خشنودی 
خدای سبحان درآن باشد؛ وبرچیزی خشم نمی‌گیرد» جزآن که خدا برآن خشم گیرد؛ 
حتّی اگراز چیزی مباح خشنود یا خشمگین شود. جهتی شرعی درآن هست که آن را در 
زمره کارهای مستحب درون می‌سازد یا از کارهای مکروه قرار می‌دهد. پس نه در 


خشنودی اش ونه در خشمش رویکردی نفسانی یا جنبه هواپرستی نمی‌یابید؛ واين همان 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۰/۳. 


TYTN 


)۳۱٩( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ en 


معنای عصمت است که آن [گزافه‌گر و] مڏعی زیرکی» ابنگثیں آن را نفی نموده» پس از 
این که گوش یا چشم خود را بردلالت آيۀ تطهیربسته که درحق وی و پدر و همسرو 
پسرانش نازل گشته است: «خداوند اراده کرده است که ازشما اهل بیت رجس و پلیدی را دورسازد 


و شمارا نیک پاک بدارد.» [احزاب /۳ ۳] 


حدیث‌های غلو‌آمیزیا قضّه‌های خرافه‌آلود 


آن چه گذشت. مباحثی مختصربود که روحیّات خلیفه و صفت‌ها و منش‌های 
فضیل ت آمیزش را به ما نشان می‌دهد. ما دراین بررسی شتاب زده به همین مقدار بسنده 
می‌نماییم. گرچه ما را در این راه» بسیار پیش نبرد و به غایت مطلوب نرساند؛ اما با 
همین مقدارنیزپژوهندگان می‌توانند به حدّ واندازة خلیفه دست یابند ومقیاسی است 
برای شناخت کسانی که درحق وی دشمنی ورزیده يا غلکرده‌اند؛ وهمچنین کسانی 
که در بارۀ اومیانه‌روی نموده یا ستم ورزیده‌اند. با همین مقیاس است که گزافه‌گویی در 
ستایش وی ازستم ناروا براوبازشناخته می‌شود. پس اکنون مورد نظرواهتمام ما است 
که اندکی ازآن چه را این قوم در فضیلت‌های وی بیان نموده‌اند. بياوریم که دربردارندة 
غلوّی است گران که برهیچ کس پوشیده نیست. آن گاه. آن را با مطالبی که در بارۀ غیر 
او آمده همراه می‌سازيم تا غلوّورزان در فضیلت‌ها شناخته شوند. 


۱. خورشید برچرخ 

/ 2 س ابراهیم عبیدی مالکی (عمدة الث لحقیو فش بشائرآل الضدیق: ص۱۸۴ [ص۳۰۹] 
حاشیۀ روض الرّیاحین یافعی» چاپ شده در مصربه سال ۱۳۱۵) به نقل از کتاب العقائق؛ و 
صفوری (نزهة المجالس: ۸۴/۲ به نقل از عیون المجالس نوشته‌اند: 

«روایت شده که روزی پیامب ر به عايشه لها فرمود: «همانا چون خدای تعالی 


۱ درجاپ مرکزالغدیر«جزاف الامتداح» آمده» ولی در چاپ پیشین «جزاف الامتداخ» درج شده که همین درست 


۳۲۰ 


۳۱۳۷/۷ 


(YY 


YTA/Y 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ N 


خورشید را آفرید» آن را از مرواریدی سپید قرار داد که اندازه‌اش ۱۴۰ برابردنیا بود. سپس آن 
را برچرخی نهاد و برای آن چرخ ۸۶۰ دسته آفرید و در هردسته زنجیری ازیاقوت سرخ 
نهاد و ۶۰/۰۰۰ فرشته مقرب را فرمان داد تا با نیروی وی خداداد خویش» آن زنجیرها را 
بکشند. خورشید همچون فلک برآن چرخ می‌گردد و در گنبد سبز[- آسمان] دَوّران دارد 
وزیبایی‌اش برخاک‌نشینان جلوه می‌نماید. هرروز خورشید بر خظ استواء فراز کعبه, 
می‌ایستد ‏ چرا که آن جا مرکززمین است -و می‌گوید: "ای فرشتگان پروردگارم! من از 
خدای ی شرم می‌ورزم که چون براب رکعبه قبلۀ مؤمنان» رسیده‌ام» از آن عبور نمايم." 
فرشتگان با همۀ نیرو خورشید را می‌کشند تا از کعبه بگذرد؛ اما اواین را ازآنان نمی‌پذیرد 
وایشان را در کار خود درمانده می‌کند. پس خدای تعالی به گونة الهام به آن فرشتگان 
وحی می‌فرستد وآنان ندا برمی‌دارند: ای خورشید! به احترام این مرد که نامش برچهرة 
تابان تونقش بسته» به حالت قبلی خود بازگرد [و سیر خود را ادامه بده]!" چون خورشید 
این را می‌شنود. با قدرت خداوند مالک به حرکت درمی‌آید.» 

عايشه تفا گفت: «ای رسول خدا! آن مرد که نامش بر خورشید نقش بسته. 
کیست ؟» فرمود: «او ابوبکرصدّیق است. ای عایشه! خداوند پیش از آن که جهان را 
بیافریند» با دانش قدیم خویش می‌دانست که فضا را خواهد آفرید وبرآن این آسمان را 
پدید خواهد آوزد ودریایی ا زاب خلق خواهد کرد وبرآن. چرخی پدیدار خواهد ساخت» 
چنان که خواهد؛ و آن چرخ را مرکب خورشید تابنده براین دنیا خواهد ساخت و خورشید 
چون به خظ استوا رسد. ازفرمان فرشتگان سرخواهد پیچید. خدای تعالی مقر فرمود 
که در زمانه بازپسین پیامبری بیافریند که برتراز همه پیامبران است؛ و او-ای عایشه! - 
همسرتواست که به کوری چشم دشمنان به پیامبری رسید؛ وبرچهرة خورشید نام وزير 
وی» یعنی ابوبکر صذيق برگزیده. را نقش بست. پس چون فرشتگان او را به این نام 
سوگند دهند» خورشید حرکت می‌کند و به قدرت خداوند. به سیر خود بازمی‌گردد. به 


۱ در روض الزیاحین ۳۰۰ دسته آمده است .(غ.) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


همین سان» هرگاه فردی عصیان‌گرازامت من برآتش دوزخ بگذرد وآتش خواهد که بر 
آن مومن هجوم آوزد» به سبب احترام محبّت خدا که درقلب اواست ونقش نام وی که 
برزبانش قرار دارد» آتش گریزان به فراپشت خویش بازمی‌گردد و دیگری را می‌جوید.»» 

امینی گوید: آن چه مرا در حیرت فرومی‌برد» این است که چرا دانشوران قدیم 
و جدید علم نجوم با بسياري ابزارهای اکتشاف ووسایل آن» به ویژه نزد نجومیان جدید» 
این چرخ را کشف نکرده‌اند و چرا پس از پیشرفت دانش ونیرو گرفتن آن و فراوان شدن 
اکتشاف‌های علمی» نظرهمه آنان براین باور قرار گرفته که زمین بر خورشید می‌گردد! 

این روایت به ما می‌آموزد که هنگام آفریدن آن چرخ» هنوزنیروی بخاربه کار گرفته 
نشده بود تا خدای سبحان چرخ را با این نیروی بخاربه حرکت درآورد وبخاراحساس 
اراده نکند و شرم نورزد وآن چرخ را بگرداند ودر کوتاه‌ترین زمان به آن جا که خواسته‌اند. 
به پیش ببردا اما جای شگفتی است که خدای سبحان نیروی بخار را پس از کشف 
شدنش نیز جایگزین فرشتگان ننمود تا آن هزاران هزار در بند زنجیرهای مصیبتِ آن 
چرخ را رها سازد وازرنج سرپیچی خورشید در هرروز آزاد گرداتد! 

دراین میان» پرسشی است که ندانم چه کسی آن را پاسخ گوید: اراد خدای سبحان 
که برهرنیروی سرکش چیرگی دارد وآسمان را بدون ستون‌هایی که ببینید» نگاه می‌دارد 
و کوه‌ها را که آدمیان آن‌ها ر جامد می‌پندارند» همجون ابرهای رونده درحرکت می‌دارد 
و هر چیزرا به استواری آفریده» چرا به جای آن فرشتگانِ تسخیر گشته برای کشیدن 
خورشید قرارنگرفته تا دیگرسرپیچی آن را نایستائد ونیازمند دسته‌ها و زنجیرها یا سوگند 
دادن به کسی که نامش برآن نقش بسته نباشد؟ چه چیزخدای سبحان را برای حرکت 
دادن خورشید. به ابزارهایی چون اين چرخ و دسته‌ها و زنجیرها نیازمند کرده و نیزیه 
آفریدن آن گروه فراوان فرشتگان و به کار گرفتنشان برای کشاندن این بارسنگین» حال آن 
که هرگاه او چیزی را اراده فرماید که باشد به آن گوید: «باش!» واو موجود می‌شود. 


دیگرآن که مگ رخورشید نمی‌دانست که ارادۀ خدای سبحان برآن جریان یافته تا 


(YY) 


۳۳۹/۷ 


(YT) 


۳۱۳/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ fe 


به سوی نهایت مقصودش برود؟ پس این ایستادن و سرپیچی چیست ؟ خدای تعالی 
بیش از خورشید به عظمت و شرافت کعبه آگاه است و آن را در مسیرحرکتش قرار داده 
است؛ پس خورشید را کجا رسد که آن را نداند. حال آن که [طبق این روایت] از خحظ 
استوا ورویاروی کعبه بودن ورسیدنش به آن نقطه مقذس آگاه است ومقامات صذیق 
را می‌شناسد ومی‌داند که نام وی برخودش نقش بسته و وظیفه دارد دربرابرکسی که او 


را به این نام بخواند» فرمان‌بری کند وسرپیچی ننماید؟ 


از مشکل‌های حل‌نشدنی آن است که خورشید هرروز سرپیچی‌اش را از سر می‌گیرد! 
(و خورشید به سوی قرارگاه خود می‌رود. این اندازه نهادن آن توانای بی‌همتا و دانا است .» آیس/۸ ۳۲ ] «رنه 


خورشید را سزد که ماه را دریابد و نه شب برروزپیشی گیرنده است؛ و همه درمداری شناورند.» [یس /۴۰] 


ودر طول عمردنیا. خداوند آن وحی را برایشان فرومی‌فرستد! 


راویان بدکار بدین سان چهره سنت شریف را زشت جلوه می‌دهند؛ سثتی که 
در فضیلت‌ها است. اگر سازندۀ این حدیث مرسل سندبریده می‌دانست که چه 


* 


رسوایی‌هایی براین کارش بار می‌شود. خود را در این گیرو دار سرزنش‌بار نمی‌افکند! 


۲. توشل به ریش ابوبکر 
یافعی در روض الزیاحین' از ابوبکر صدٌیق این گفتار را یاد کرده است: «در مسجد 
نشسته بودیم که مردی نابینا برما درون گشت وسلام داد وما سلامش را پاسخ گفتیم 


۱ این کتاب در حاشیۀ عرائس تعلبی ودر چاپخانه سعیدیّه درمصربه طبع رسیده و این روایت در صفحۀ ۴۴۳ 
ازآن یافت گردد. قسطلانی «المواهب اللدنه [۲۸/۲]) ازهمان نقل نموده و زرقانی (شرح المواهب اللدنیّه: 
۳ آن را تألیفی نیک وشمرده است. کتابی دیگرازیافعی به صورت مستقل و به سال ۱۳۱۵ در مصربه 
چاپ رسیده که آن هم روض الزّیاحین نام دارد وتألیفی دیگراست که با آن چه درحاشی عرائس چاپ 
گشته تفاوت دارد. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۴۵ 


واورا پیشاروی پیامب ربا نشاندیم . وی گفت: «چه کسی درراه دوستی رسول خدا و 


نیاز مرا برمی‌آورد ؟»» 


ابویک رگفت: «ای پیرمرد! چه نیازی داری ؟» گفت: «مرا خانواده‌ای است و چیزی 
برای خوردن نداریم. کسی را می خواهم که درراه دوستی رسول خدا ٤‏ چیزی به ما دهد 
تا خوراک خود سازیم.» 

-راوی گوید: پس ابوبک رصیق برخاست و گفت: «آری؛ من در راه دوستي رسول 
خدا ل به توجیزی #0 نیازت را برآورد.» سپس گفت: : «آیا نیازی دیگرنیزداری؟» 
مرد نابینا گفت: «آری؛ دختری دارم که می‌خواهم کسی درراه دوستی محمد 6 تا زنده 
کے وی رابه همسری خود و ارک رگفت: «من درزمان حیاتت. درراهدوستي 
رسول خدا ب اورا به همسری خود درمی‌آورم. آیا نیازی دیگرداری ؟» 

مرد گفت: «آری؛ می‌خواهم در راه دوستي محمد ب دستم را درریش سپید ابوبکر 
صذیق له بگذارم.» اپویکر پرخاست و ریشش را دردست مرد نابینا قرار داد و گفت: 
«ریش مرا در راه دوستي محمد که بگیرا» 

-راوی گوید: -پس مرد نابینا ریش ابوبکر صد یق را گرفت و گفت: «پروردگارا! از تو 
به احترام ریش سپید ابوبکر می‌خواهم که بینایی‌ام را بازگردانی.» -راوی گوید: - 
خداوند در همان هنگام بینایی‌اش را به وی بازگرداند و جبرئیل بر پیامب رت فرود آمد 
و گفت: «ای محمدا! خداوند سلام [- کسی که از سوی او احساس سلامت وامنیت 
می‌شود] تورا سلام می‌گوید و به درود و بزرگداشث ویژه‌ات می‌سازد و تورا می‌فرماید: «به 
عرّت و شکوهم سوگند! اگرهرنابینایی مرا به احترام ریش سپید ابویک رصذیق سوگند 
دهد بیناییاش را به وی بازمی‌گردانم و هیچ نابینایی را برزمین باقی نمی‌گذارم. واین 


همه به برکت ووالامقامی و جایگاه تونزد پروردگارت است .)) 


امینی گوید: دیده‌ها نابینا نمی‌شود؛ بلکه قلب‌های درون سینه‌ها نابینا می‌شود. 


(YF) 


۱۳/۳۷ 


(YA) 


۳۳2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


به راستی که این نابینا نخست قلبش کور شده بود وآن گاه. چشمش؛ پس نیندیشید 
که سوگند دادن به ریش سپید رسول خدا ب سزاوارتر از ریش سپید ابوبکراست و 
ریش پیامبردر پاکی وشرافت ونزدیکی به خدای سبحان» پیش‌ترازاواست ونیزسنٌ 
و سالش ازاوافزون‌ترو سپیدی ریشش ازاو بیش‌تراست. پس این مرد چه کوردل است 
ازفهم این حقیقت. اگرمی خواست به چیزی سوگند دهد تا خدای سبحان آن چه را که 
اوبدان قسم خورده» به انجام رساند؟ یا این که درریش سپید ابوبکرهدفی داشت 
ما نمی‌دانیم؟ 

ازاین گذشته. چرا نابینایان اهل ست ازاین ریش سپید غافلند و چه چیزسبب 
گشته تا از وحی نازل شده در بار آن غفلت ورزند و خدا را به آن سوگند دهند تا 
بینایی‌شان را بازگرداند؟ نیز چرا حافظان و پیشوایان حدیث نشراین روایت راتا سدۀ 
هشتم در روزگار یافعی به تأخیرافکنده‌اند؟ آیا چنین کامیابی خیره کننده‌ای را از 
نابینایان امت دریغ ورزیدند؛ چنان که خدای سبحان دروحی مورد ا3عای آنان فرموده 
است: «به عرّت و شکوهم سوگندا! آگرهرنابینایی مرا سوگند دهد ...۰ ۰»؟ ویا آن که 
پیدایش این حدیث را پس از روزگاران پیشوایان حدیث یافتند ویادش را فراز نکردند؟ 
یا درآن غلؤی سنگین. یعنی برترشمردن ریش ابویکربرریش سپید رسول خدا 6 
دیدند؛ پس ازروایت آن روی گرداندند؟ ویا آن را مایۀ استهزای خدا و وحی و فرشته 
امین و پیامبرش دریافتند؛ پس ازآن چشم پوشیدند؟ 

اینان دربار؛ ریش سپید ابویک رروایاتی دارند که یکی از آن‌ها را در همین کتاب 
(۳۱۷/۵) آوردیم که هرگاه رسول خدا ب اشتیاق بهشت می‌یافت: ریش سپید ابوپکررا 
می‌بوسید. همان جا گذشت که این روایت از مشهورترین حدیث‌های ساختگی است 
و چنان که فیروزآبادی و عجلونی اکشف الخفاء: ۴۱۹/۲] گفته‌اند از افتراهایی است که 
باطل بودنش به بداهت عقلی آشکار باشد. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


از دیگر روایت‌های این موضوع همان است که عجلونی کشف الخفاء: ۲۳۳/۱) 
آورده که ابراهیم خلیل و ابوبک رصیق در بهشت دارای ریش سپید هستند. سپس وی 
(المقاصد الحسنه [ص۱۴۴]) به نقل از استادش ابن‌حَجرگفته است: «(درست نیست که 
خلیل و نیز صدیق در بهشت دارای ریش باشند؛ واین را در هیچ یک از کتاب‌های 
مشهور حدیث و جزوه‌های پراکندۀ آن نیافته‌ام.» سپس گفته است: «واگرچنین چیزی 
را درست بدانیم درنظرمن حکمتش آن است که خلیل به جای پدرمسلمانان قلمداد 
می‌شده؛ زیرا او بود که آنان ر مسلمان نامید وایشان به پیروی ازدین اوفرمان یافتند. 
واما دربارة صدّیق. حکمتش آن است که وی همچون پدر دوم مسلمانان است؛ زیرا او 
بود که دروازۀ درآمدن به اسلام را برروی آنان گشود.» 

امینی گوید: کسی که این امت رحمت يافته را مسلمان نامید. خود خدای سبحان 
بود؛ چنان که دراین سخن خدای تعالی آمده است: «و در راه خدا جهاد کنید. چنان که 
سزاوار جهاد او است. او شما را [برهمة امت‌ها] برگزیده است. و برشما در کار دین هیچ تنگی و دشواری 
ننهاده است؛ این همان آيين پدرتان ابراهیم است یا آیین پدرتان ابراهیم را پیروی کنید -او (خدای) 
در کتاب‌های پیشین -و دراین [ قرآن] شما را مسلمان نامید.» [حج/۸ ۷] 

اگراین نام نهادن «از پیش» از جانب ابراهیم ممکن باشد این کار «دراین» یعنی 
قرآن کریم. از جانب او ممکن نیست. جزاین نباشد که یاد کردن از دين ابراهیم در 
این میان به جهت لطف خدای سبحان براین امت است که اسلام را شریعتی آسان و 
بیتنگنا قرارداده تا مردم به درآمدن درآن تشویق گردند. پس این گفته که ابراهیم آنان را 
مسلمان نامیده. راست نیاید» با اين سخن خدای تعالی: «و دراین» یعنی درقرآن. 

قَربى [الجامع لأحکام القرآن: ۲ گوید: «اين سخن [که ابراهیم نام مسلمان رابر 
آنان نهاده باشد] با گفتار بزرگان امت مخالف است.» طبری [جامع البیان: مج۱۰/ج۲۰۸/۱۷] 
نيزگفته است: «اين سخن را وجهی نیست؛ زیرا پیدا است که ابراهیم در قرآن» این امت 
را مسلمان ننامیده است.» 


)۳۲۶( 


YFY/V 


۳۳۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ابن‌عباس گوید: «آیه بدین معنا است که خداوند شمارا ازقبل در کتاب‌های 
پیشین ونیزدرقران؛ مسلمان نامید.» مجاهد و عطاء وضخاک وسدی ومقاتل وقتاده 
وابن‌مبارک نیزهمین گونه گفته‌اند. 

آن چه این سخن را تأیید می‌کند آن است که آبیم بن کعب آیه را چنین قراءعت 
نموده است: «اللّه سَماکم المسلمین.» چنان که در آنوارالعنزیل و أسرارالتأویل بیضاوی (۱۱۲/۲)؛ 
الکشاف زمخشری (۲۸۶/۲)؛ التّفسیرالکبیررازی (۲۱۰/۶)؛ و التسهیل لعلوم التنزيل تألیف ابن جى 
کلبی (۴۷/۳) آمده است. رازی در التفسیرالکبیرهمین سخن را به صواب نزدیک دانسته و 
گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید.» [حج/۷۸] پس آشکار فرمود که آنان را با این مقصود 
مسلمان نامیده؛ واین تنها سزاوار خدا باشد.) 


همچنین ابن‌کثیر«التفسیر ۲۳۶/۳) این سخن را درست شمرده و گفته است: «دلیلش 
این است که خدای تعالی فرمود: «او شما را [بر همه امت‌ها] برگزیده و بر شما در کار دین هیچ 
تنگی و دشواری ننهاده است.» [حج/۷۸] و سپس آنان را به آوردۀ رسول - صلوات اله علیه -تشویق 
و تحریک نمود» با این بیان که آن. دین پدر ایشان یعنی خلیل است. آن گاه. احسان 
خویش را براین امت یاد فرمود که نام و ستایش آن را در روزگاران پیشین و دوران قدیم در 
کتاب‌های پیامبران که بربزگ دانایانِ يهود و راهبان خوانده می‌شده. نام‌آور ساخته؛ پس 
فرمود: «او (خدای) پیش از این -در کتاب‌های پیشین - شما را مسلمان نامید.» [حج/۷۸] یعنی: 
پیش ازاين قرآن؛ «و دراین [قرآن].» [حج/۷۸]» 

با این بیان» ارزش پندارهای آن فلسفه‌باف آشکار می‌شود که ابراهیم را در جایگاه و 
مانند پد ر مسلمانان خوانده» تنها به این دلیل که وی آنان را مسلمان نامیده است. این 
سخن هیچ ارزشی ندارد؛ وگرنه بايد هرکس که دیگری را به نامی بنامد» مانند پدرباشد؛ و 
باطل بودن این سخن روشن است. جزاین نیست که خداوند از آن روی ابراهیم را پدر 
مسلمانان خواند که ا وی پدررسول امین است وقریش ازنسل اوهستند ورسول خدا و 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود SEN‏ 


نیزپدر ات است وامّت وی همچون فرزندانش هستند و نیزهمسران او مادران امت 
قلمداد می‌گردند؛ چنان که از خود آن حضرت کا روایت شده است: «جزاین نباشد که 
من برای شما همچون پدرهستم. (تفسیرالخازن: ۲۱۴/۳ [۲۹۹/۳]؛ تفسیرالتسفی -در حاشية 


الخازن :۳۱۴/۳ [۳ /۱۱۲]) 

من ندانم ویژگی کسی که برای امّتی خاص مانند پدراست» چیست که باید در 
بهشت دارای ریش باشد وپدر حقیقی همه اقت. یعنی آدم اا که پدرهمۀ بشراست» 
ريش ندارد! البتّه از کعب الأحبارروايت شده که دربهشت هیچ کس ریش ندارد. مگر 
آدم که ریشی سیاه تا ناف خویش دارد. این را ابن‌گثیرالبداية والنهایه:۰۸/۱[۹۷/۱]) یاد 
کرده است. 

اگرحکمت ریش ابراهیم خلیل وابویکرهمان پدری مورد اڏعای عجلونی است. 
پس حکمت ریش موسی بن عمران چیست؟ در حدیث آمده است که همگان بی‌مو 
وبی‌ریش به بهشت درمی‌آیند. مگرموسی بن عمران که ریشش تا ناف اواست. «السيرة 
الحلبیّه: ۴۲۵/۱ [۳۹۷/۱]) 

دیگرآن که ات مسلمان را کسی مانند پدر هست که پدر روحانی آن‌ها است 
وبیش از خلیل ا سزاواریدری است؛ واوپیامبر پاک این امّت. محمد تلا است -چنان 
که حدیخش گذشت -وزندگانی حقیقی ایشان وابسته به اواست؛ همو که آنان را به مایة 
حیانشان فرامی خواتد و کیان وعرّت جاودانشان ازاواست. پس وی بیش ازپدرش خلیل 
ویارش ابوبکرسزاوارريش است. 

شگفتی بسیار دراین است که ابوبکر پدر دوم ات شمرده شده. بدین دلیل که 
دروازة درآمدن به اسلام را برای آنان گشوده است. همانا کسی که هردولنگۀ در اسلام 
را برای داخل شدن امت به آن گشود -«و دیدی که مردم گروه گروه در دين خدا درآیند.» 


[نصر/۲] -رسول خدا ی بود که با دعوت گرامی و برهان‌های راستین و معجزه‌های آشکار 


(YY) 


۳۳۳/۷ 


(۸) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ Km 


وقانون‌های مقذس و خوی‌های پسندیده ونبردهای خونینش چنین کرد. پس وی برای 
داشتن ریش دربهشت سزاوارتراست . 

ازاین گذشته هرگزائت دری را نشناخته که خلیفه آن را فرارویش به سوی اسلام 
گشوده باشد. هیچ کس نمی‌داند که وی چه زمان و کجا و چرا آن را گشود واین کدام در 
بود! آری؛ برهیچ یک ازاّت پوشیده نیست که اویک دررا به روی آنان بست وایشان را 
از خیرو دانش و رهنمود و هدایت صاحب آن در محروم و ناکام نمود؛ و آن؛ در شهر 
دانش پیامبر مولامان امیرالممنین است که به نض متواترچنین است وهمان دری 
است که ازآن به سوی خدا درآیند واولیا به آن روی نمایند. اگ ر کار را ازاونمی‌ستاندند» 
دانش‌هایش [در همه سوی] گسترده و پراکنده می‌گشت؛ ره‌نشان‌هایش روشن می شد؛ 
حکمت‌هایش به همه جامی‌رسید؛ حکم‌هایش به کاربسته می‌شد؛ ومردم» از فراز سر 
وزیرپاشان ازنعمت‌ها برخوردار می‌شدند؛ که گروهی ازآنان میانه رو هستند وبسیاری 
از ایشان بدکردارند. اما آن حضرت بت از حقّش بازداشته شد؛ پس بندگان به نادانی 
افتادند؛ سرزمین‌ها دچار خشکسالی شد؛ چراگاه‌های بهاری خشک گشت؛ و فساد و 
تباهی در خشکی ودریا پدیدارشد که دستاورد خود مردم بود. واین شکوه را تنها باید 
نزد خدا برد ! 

اگرمقصود گوینده از گشودن در آن است که کشورگشایی‌ها در روزگار وی آغاز 
گشت. خليفهٌ دوم برای داشتن ریش سزاوارترازاواست؛ زیرا بیشینۀ کشورگشایی‌ها در 
روزگار خليفة دوم انجام پذیرفت . 

آری؛ اگردراین میان کسی سزاوار باشد که پس از رسول خدا َي پدر دوم ومانند 
پدر قلمداد گردد» مولامان امیرالمژمنین اا است که با او دعوت اسلام قوام یافت 
ونبردها به پیروزی انجامید وهموجان پاک پیامبرو خليفة تصریح شد؛ او بود. ازهمین 


رواست که این سخن از طریق انس بن مالک از رسول خدا ان رسیده است: «(حق 
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علی براین امت همچون حقّ پدر برفرزند است .» ونیزاز طریق عمارو ابوایّوب انصاری 
خبررسیده که وی فرمود: «حق علی برهرمسلمان» حق پدراست برفرزندش- «الریاض 
التّضره: ۱۱۷/۳[۱۷۲/۲] به نقل از حاکمی؛ کنوزالحقائق فى حدیث خیرالخلائق: ص۴ ۱۱۹/۱[۶] 
به نقل از دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب: ۱۳۲/۲]؛ مناقب خوارزمی: ص ۲۴۴ و ۲۵۴ [ص ۳۱۰-۳۰۹ 


و۳۲۱]؛ فرائد الشمطین شيخ الاسلام حمّوئی [۲۹۷-۲۹۶/۱]؛ نزهة المجالس: ۲۱۲/۲) 


۳. گواهی ابوبکرو جبرئیل 

نسفی ياد نموده که مردی در مدینه درگذشت. پیامب ا خواست تابروی نماز 
بگزارد. جبرئیل فرود آمد و گفت: «ای محمّده؛ براو نماز مگزارا» پس پیامبراز نما زگزاردن 
خودداری نمود. سپس ابوبک رآمد و گفت: «ای پیامبرخدا! براو نماز بگزار؛ زیرا من ازاو 
جزخیر چیزی نمی‌شناسم.» آن گاه. جبرئیل فرود آمد و گفت: «ای محمد! براو نماز 
بگزار؛ که گواهی ابویکرب رگواهی من مقّم است.» مصباح الّلام وبهجة الأنام فى شرح نيل 
المرام جردانی: ۲۵/۲ [۶۱/۲]؛ نزهة المجالس: ۱۸۴/۲) 

امینی گوید: با من بیایید تا به حساب راوی این سخن وهم‌آلود برسیم. پس ا زآن 
که برایش سندی نیافتیم تا در کسانش چون و چرا کنیم. بیایید از او بپرسیم که آیا آن 
گواهی جبرئیل از نزد خود وی بود. پس با مقذم داشتن گواهی ابویکراو را تکریم نمود؛ 
حال آن که امین وحی خدا را نرسد تا چیزی ازنزد خویش به سوی رسول خدا بیاورد؟ و 
یاآن سخن» وحی خدای سبحان بود چنان که درهمۀ فرودآمدن‌های جبرئیل بررسول 
امین چنین بود - پس آن وحی آشکار را به محض گواهی دادن ابویکر بر خلاف آن» به 
گزافه باطل کرد؟ هریک ازاین دو که باشد. به ناچارازاین خبرمی‌داده که آن مرد در 
واقع شايستهٌ نمازنهادن نیست؛ واین مضمون به صورت نهی بیان گشت که به معنای 
حرام بودن آن کاراست ومقصود ازآن» این است که خدای سبحان دوست نمی‌دارد 


نماز برشخصی چون او از جانب پیامبرمحبویش به سویش بالا رود. پس آیا سخن ابویکر 
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در بار اهلیّت آن مت برای نماز که از ظاهر حال او استنباط شده -واین استنباط‎ 
ممکن است به خطا رود يا درست باشد؛ وبی‌گمان دراین مورد به خصوص» وی به خطا‎ 
رفته؛ زیرا وحی برخلاف آن نازل گشته است -می‌تواند باطل کنندۀ وحی آشکارباشد؟‎ 


بصیرانه بنگرید و داوری کنید! 


۴ انگشتر پیامبر و نقش آن 

روایت شده که پیامبر #٤‏ انگشتر خویش را به ابویکرسپرد وفرمود: «برآن بنویس: لا 
اله الا الّ.» ابوبکرآن را به نقش‌پردازی داد و گفت: «برآن بنویس: ۷ اله الا الله محمد رسول 
الله.» پس وی برآن چنان نوشت. چون ابوبکر آن را نزد پیامبر ا آورد» دید که ران 
نوشته‌اند: لا اله الا الله؛ محمّد رسول اللّه؛ ابوبکر الصّیق. فرمود: «ای ابوبکر! این افزوده 
چیست ؟» ابوبک رگفت: «دلم رضایت نداد که میان نام توو خداوند جدایی افکنم؛ اما 
باقی رامن نگفتم.» پس جبرئیل فرود آمد و گفت: «همانا خدای منژه والا می‌فرماید: «من 
نام ابویکررا نوشتم؛ زیرا اورضایت نداد که نام توازمن جدا گردد ومن نیزراضی نشدم 
که میان نام او و توجدایی افکنم.)» (نزهة المجالس صفوری: ۱۸۵/۲ به نقل از تفسیر رازی؛ 
مصباح الظلام و بهجة الأنام فی شرح نیل المرام جردانی: ص۲۵ [۶۱/۲]) 

امینی گوید: آن چه همۀ محدثان باور دارند. آن است که نقش انگشتر رسول 
خدا ب چنین بوده: محمد رسول اللّه؛ و هیچ افزايش دیگری نداشته است. در کتاب‌های 
صحیح ازانس نقل شده که پیامب رل انگشتری ازنقره ساخت وبرآن چنین نقش زد: 
محمد رسول الّه. هموگفته است که ازآن جا که این صفت ویزۀ پیامبربوده. هیچ کس 
دیگرنمی‌تواند چنین نقشی برانگشتر خود بزند. (صحیح بخاری: ۳۰۹/۸ [۲۲۰۵/۵]؛ صحیح 
مسلم: ۲ و ۲۱۵ [۳۱۹/۴]؛ سنن الترمذی: ۳۲۴/۱ [۲۰۱/۴]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۸۴/۲ و ۳۸۵ 


[۱۲۰۱/۲]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۷۳/۸ [۴۵۰/۵]) 
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سطر محمد؛ یک سطر رسول؛ یک سطر الله. (صحیح بخاری: ۳۰۹/۸ [۲۲۰۵/۵]؛ سنن 
الترمذی: ۳۲۵/۱ [۲۰۲/۴]) 

ان سعد «الطبقات الکبری [۴۷۳/۱]) از حدیث مرسل ابن‌سیرین نقل نموده که نقش 
انگشترپیامبراین بود: باسم الّه؛ محمد رسول الّه. ابن حَج ر گفته است: «بروجود این 
افزونی» کسی از وی پیروی نکرده و آن را نپذیرفته است.» این را رقانی «شرح المواهب 
اللدتیه: ۳۹/۵) از اویاد نموده است. 

ابوالشیخ در الأخلاق التبویه ازروایت عرعرة بن برند» ازانس آورده که برنگین انگشتر 
رسول خدا له نوشته شده بود: لا اله الا اللّه؛ محمد رسول اللّه. همو گوید: «ابن حجر (فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۰/۱۰ [۳۲۹/۱۰]) گفته است: «ابن‌مدینی» عرعره را ضعیف 
شمرده و این افزونی او بر خلاف مشهور است .» ژرقانی (شرح المواهب اللدبه: ۳۹/۵) نیز 
گوید: «چنان که در صحیح بخاری وصحیح مسلم و جزآن دو آمده» نقش انگشترپیامبر 
چنین بوده است: محمد رسول الله .> پس به این روایت اعتنا نتوان کرد. همانند روایتی 
که می‌گوید نقش خانم پیامبرشهادتین بوده است. و نیزاین روایت ابن‌سعد [الظبقات 
الکبری:۴۷۶/۱] از ابوالعالیه که نقش آن انگشتررا چنین آورده است: صدق الله؛ و سپس 
خلفا افزودند: محمد رسول اله.» 

ارزش این نقش چیست که سازندگان سده‌های پسین ساخته ودست دروغ وغل 
پس از دیرزمانی ازوفات پیامبر بزرگوار و گسستن وحی ازاو پرداخته ودراثارپيشينيان؛ 
هیچ عین واثری ازآن نیست؟ دیدید که دانشوران پیشین حکم نموده‌اند که حدیث 
افزایش کلم توحید [لا اله الا الله] و «بسم الله» خلاف مشهور است و بدان اعتنا و از 
آن پیروی نشود. هیچ محدّث متبخری ازاین افزود؛ُ ساختگی [- ابوبکرالصَذّیق] که 
ارتباطی به موضوع ندارد. بحثی به میان نیاورده وآن چیزی نیست جزاستهزای خدا 


وپیامبرووحی وفرشته امین وحی او! 
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دیگرآن که در حدیث صحیح نزد این قوم آمده که آن انگشترنقش‌دار ویز 
پیامب رکه آن را درانگشت می‌کرد وبا آن مهرمیزد و انگشتری جزآن نداشت و 
احتمال چندتا بودنش هرگزنمی‌رود تا بتوان اختلاف حدیث‌های نقش را با آن تعدّد 
برطرف نمود -پس از رسول خدا :ار دردست راست ابوبکر؛ سپس در دست عم و 
آن گاه» در دست راست عشمان بود ودرسال سی‌ام از دست اويا دیگری درچاه ریسا 
افتاد واوانگشتری دیگربرگرفت. «صحیح بخاری: ۳۰۶/۸ [۲۲۰۲/۵ و ۲۲۰۴ و ۲۲۰۶]؛ صحیح 
مسلم:۳۱۹/۴[۲۱۴/۲]؛ السنن الکبری تأليف نسائی: ۸ /۴۵۷/۵[۱۷۹]؛ تاریخ الم والملوک طبری: 
۵ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۸ /۱۷۴/۷[۱۵۵ و۱۷۵]؛ تاریخ الخمیس: ۲۲۳/۲ و 


4۹ [۱۹۲-۱/۲]؛ تاریخ ابوالفداء:۱۶۸/۱) 


نیزدر روایت ابن‌سعد [الظبقات الکبری:۴۷۶/۱] از انصاری -چنان که در فتح الباری 
بشرح صحیح البخاری ۲۷۰/۱۰ [۳۲۹/۱۰]) و الستن الکبری تألیف نسائی (۱۷۹/۸ [۴۵۷/۵]) 
آمده -می‌بينيم که این انگشتر تا شش سال اززمان خلافت عثمان» دردست وی بوده 
است. پس اگراین افسانه‌ها راست باشد و نام خلیفه در انگشتری که پیامبرپاک در 
طول زندگانی خویش به دست داشته» موجود بوده و صحابه از نزدیک آن را می‌دیده 
و برق آن درانگشت کوچکش دیده می‌شده - چنان که در صحیح بخاری (۳۰۸/۸ و ۳۰۹ 
[۲۲۰۴/۵ و ۲۲۰۵]) آمده بر خلیفه‌ای که این انگشتررا به دست داشت. سزاوار بود که در 
روز فرازشدن برکرسی خلافت که آن همه گفت وگو وهیاهودرمیان بود» بدان احتجاج 
ورزد؛ انما وی چنین نکرد؛ زیرا آن انگشترهنوز ساخته نشده و نقش نخورده واز جهان 
غیب خبرنرسیده بود که پس از سده‌های درا چنان چیزی تراشیده خواهد شد! نیز 
صحابه‌ای را که پیرامون وی حلقه زده بودند» شایسته بود که به آن نقش پرداخته شده در 


جهان ملکوت [!] احتجاج نمایند؛ زیرا حجت آوردن به آن» سزاوارترا زسالمندی ابوبکر 


۱. از کم آب‌ترین چاه‌های مدینه که با آن دومیل فاصله داشته است. [بنگرید به: معجم البلدان:۲۹۸/۱]. 
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ودلیل‌هایی ازاین دست بود؛ اما ايشان چنین حجختی نیاوردند؛ زبرا هنوز این موجود 


زاده نشده بود و مادر غلوورزیدن در فضیلت‌هاء آن را در آخررورگار زایید. 


هیچ کس نمی‌داند که رازاین همراهی میان نام پیامبربزرگوار و ابویکردر آن نقش 
پرداخته شده در جهان غيب که جبرئیل خیالی آوزد. چه بود. آیا به تصریح قرآن کریم؛ 
ابویکرجان پیامبربزرگوار بود؟ یا در قرآن حکیم. همتای وی در عصمت وپاکی است؟ 
یا آي تبلیغ با آن مايه بیم‌دهی درحق وی نازل گشت؟ یا خداوند دین را با وی کامل 
ونعمت را با اوتمام نمود. همچنان که با پیامبرپاک آغاز نمود؟ یا در اسلام و فراخواندن 
به سوی خدا از روزنخست. دنباله‌رو پیامبرپاک بود؟ یا ازآغازدعوت. وصی و خلیفۀ 
تصریح شده او بود؟ یا فرمان بردنش با فرمان‌بری از پیامبرو نافرمانی اش با نافرمانی از 
پیامبرهم‌ردیف گشت. چنان که در خبرهای صحیح ازپیامب ر رسیده است ؟ يا به 
تصریح خود آن حضرت ب همانند اودرمیان اقتش بود؟ یا ... وصدها یای دیگر؟ چرا 


این همتایی صورت پذیرفت ؟ من ندانم و سازندۀ آن روایت نیزنداند! 


۵. پهنای بهشت ابوبکر 

صفوری (نزهة المجالس: ۱۸۳/۲) گوید که در حدیثی دیده که فرشتگان زیردرخت 
طوبا گردآمدند. فرشته‌ای گفت: «دوست دارم خدای تعالی به من نیروی هزار فرشته 
می‌داد و پرهزار پرنده می‌پوشاند تا در پیرامون بهشت پرواز کنم وبه کرانه آن برسم !» 
پس خداوند این نیرو را به وی بخشید واو هزار سال پرواز کرد تا نیرویش از میان رفت 
و پرش فروریخت. سپس بار دیگر خدای تعالی به او نیرویی و بال‌هایی داد و او هزار 
سال دوم پروازنمود تا نیرویش ازمیان رفت و پرش فروریخت. آن گاه. خدای تعالی دیگر 
باربه اونیرویی وبال‌هایی بخشید واو هزار سال سوم پرواز کرد تا نیرویش ازمیان رفت 
و پرش فروریخت. پس گریان بردروازة قصری فرود آمد. یکی از حوریان ا زآن بالا به وی 


خطاب کرد و گفت: «ای فرشته! چرا تورا گریان می‌بینم؛ حال آن که این جانه سرای 
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گریه واندوه» بلکه سرای شادی و شادمانی است ؟» گفت: «زیرا من با قدرت خداوند 
رویارویی نمودم.» آن گاه» اورا از ماجرای خود خبرداد. وی به او گفت: «با خویشتن خطر 
کردی! آیا می‌دانی دراین سه هزار سال چه اندازه پریده‌ای ؟» گفت: «نه.» گفت: «به 
عرّت پروردگارم سوگند! بازهم بیش ازیک ده‌هزارم آن چه را که خدای تعالی برای ابوبکر 
صدٌيق فراهم نموده» پرواز نکرده‌ای!» این را جردانی «مصباح الظلام وبهجة الأنام فى شرح نيل 
المرام: ۲ نیزیاد کرده است. 

امینی گوید: پس برروی هم آن چه خدای تعالی در بهشت برای ابوبکر فراهم فرموده. 
به اندازة حرکت سی میلیون سال پرنده‌ای است که با نیروی هزار فرشته وبال وپرهزار 
پرنده پرواز می‌کند. قدرت خداوند چه بزرگ است ! 

من بررسی حساب این روایت را به جوانان هوشیار این روزگار وامی‌گذارم که از 
مدرسه‌های عالی سراسر جهان دانش‌آموخته و فارغالتحصیل شده‌اند؛ همچنان که 
بررسی راویان سند آن را از وظیفه‌های مردان جهانِ ناپیدا می‌دانم؛ زیرا محال است که 
کاوش‌گری از آن آگاه گردد و یا حافظی پُرمایه یا محذئی دوراندیش و یا رجال‌شناسی 


گسترده‌گام از مردان جهان پیدا بتواند آن را دریابد! 


۶ خداوند از ابوبکرشرم می‌ورزد 

ازانس بن مالک نقل شده که زنی ازانصارآمد و گفت: «ای رسول خدا! در خواب 
دیدم که گویا درخت خرمای خانه‌ام فروافتاد؛ وهمسرمن درسفراست.» پیامبرفرمود: 
«برتوباید که صبرپیشه کنی؛ زیرا دیگرهرگزبا او دیدار نخواهی کرد.» زن گریان بیرون 
آمد و ابوبکررا دید و او را از خواب خویش آگاه کرد؛ اقا نگفت که پیامب ر٤‏ چه فرمود. 
ابوبک رگفت: «برو که همین امشب با او دیدار خواهی کرد.» زن به خانهُ خود درون شد» 
حال آن که در سخنان پیامبرٌَ و ابوبکراندیشه می‌نمود. چون شب شد. همسروی 


آمد. پس زن نزد پيامب را رفت واورا ازآمدن همسرش خبرداد. پیامبرزمانی درازبه او 
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نگریست و سپس جبرئیل آمد و گفت: «ای محقد! آن چه گفتی. حق بود؛ اقا چون 
ص1ّیق گفت: «همین امشب با او دیدار خواهی نمود.» خداوند از او شرم ورزید که بر 
زبانش دروغ جاری گردد؛ زیرا اوصذیق است. پس آن مرد را به احترام ابوبک رزنده کرد.» 
(نزهة المجالس: ۱۸۴/۲) 

امینی گوید: کاش ما به راویان شریف این خبرخیالی آگاه می‌گشتیم؛ کسانی که 
خواسته‌اند زشتی دروغ گفتن را از ساحت صلذیق بزدایند. پس آن را به ساحت پیامبر 
کشانده‌اند! گویا خداوند اعتنا نمی‌کند که برزبان پیامبرراست‌گوی تصدیق شده‌اش 
دروغ جاری گردد؛ چرا که وی ازمگ آن مرد خبرنداد. بلکه به زنش فرمود که دیگرهرگز 
وهیچ گاه تا ابد آن مرد را نخواهد دید؛ اما خداوند از ابوبکرشرم ورزید پس ازآن که وی 
سخنی آشکارا دروغ را نادانسته گفت و خواست تا با زنده ساختن آن مرد و نمیراندنش» 
به احترام ابوبکرآن دروغ را از دامنش بشوید! آیا پس ازآن که وی دروغ گفت. دیگراین کار 
می‌تواند دامنش را بشوید؟ من ندانم! 

آیا احترام ابویکر نزد خدا بیش از رسول خدا بود که راضی نشد تا دروغ از بویکر 
آشکا ر گردد؛ اما آن را برپیامبربرگزيد؛ُ خویش پسندید. حال آن که پراکنده شدن دروغ از 
زبان ابوبکر» شکستگی برای اسلام به وجود نمی‌آورد؛ لکن پخش شدنش از زبان 
پیامب ر دین را سست و ناتوان می‌نمود؟ 

وانگهی در شگفت شرید از این که در روایت چنین دلیل آورده شده که ابوبکر 
صذیق بود! آیا رسول خدا ل سرور همۀ صذیق‌ها نبود؟ گیریم که سازند؛ این گزارش 
پنداری» تواند گفت که وحی مندرج درآن. ساحت پیامبررا از دروغ پیراسته. زیرا ماجرا 
همان گونه بود که رسول خدا یه خبرداد؛ اما خداوند آن مرد را به سبب همین دلیل 
که ذکرنموده. زنده ساخت؛ پس پیامب رل دروغ نگفته است. اما آن چه این ادعا را رد 


می‌کند» همان سخن است که پیش‌ترگفتيم: رسول خدا نت از مرگ آن مرد خبرنداد؛ 
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بلکه فرمود که آن زن دیگرهرگزهمسرش را نخواهد دید؛ و خلاف آن چه خبرداد» پدیدار 
شد. آری؛ شاید آن رأی پیش‌گفتة خلیفه در بارٌ روا بودن پیش افتادن فروتراز فراتر یا 
غلورزیدن در فضیلت‌هاء همه آن چه را یاد شد جایزمی‌شمارد! 


۷ کرامت خاک سپاری ابوبکر 

ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۴۳۶/۳۰]) با ذکرسند روایت کرده که روایت شده چون 
ابویکر در آستانة مرگ قرار گرفت. به حاضران گفت: «چون درگذشتم و از غسل 
و کفن نمودنم فراغت یافتید. مرا با خود ببرید تا در آستانة خانه‌ای که قبرپیامب ری در 
آن قرار دارد. بایستید و بگویید: «سلام برتوای رسول خدا! این ابویکراست که اجازهُ ورود 
می‌خواهد.» اگرآن در که با قفل بسته شده. گشوده گشت وبدین سان به شما اجازه 
داده شد. مرا درون سازید وبه خاک بسپارید؛ واگرد رگشوده نشد مرا به بقیع ببرید ودر 
آن جادفن نمایید!» چون برآستان درایستادند وآن سخن را گفتند» قفل فروافتاد ودر 
گشوده شد و کسی ازقبربانگ برآورد: «حبیب را نزد حبیب آورید؛ که حبیب به حبیب 


خود مشتاق است!» 


آن را این کسان یاد کرده‌اند: رازی (التفسیر الکبیر: ۳۷۸/۵ [۸۷/۲۱]» چ (الشيرة 
الحلبیه: ۳۹۴/۳ [۳۶۵/۳])؛ دیاربکری «تاریخ الخمیس: ۲۶۳۴/۲ [۲۳۷/۲])؛ قرمانی «آخبارالدّول 
وآثار الأول [۲۸۳۸۱)) - درحاشيهة الکامل (۲۰۰/۱) -؛ صفوری (نزهة المجالس: ۲ /۱۹۸). 

امینی گوید: راویان این خبرپس ازآن که مسألةُ دشوار[مشروعیّت] دفن خلیفه در 
جایگاه قدسی حجرهُ پیامب رت آنان را درمانده نموده وا زپاسخ ناتوان گشته‌اند. درپی 
درست‌سازی کارآن حماعت برآمده‌اند؛ زیراآن حجرةٌ شریف یا درملک رسول خدا E‏ 


سبط پبامبرو خواهرانشان؛ دراین کار شرط بود و هیچ کس ازآنان اجازه نطلبید. در 
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صورت دوم. بر خلیفه يا عهده‌دار خلافت پس ازوی بایسته بود که از جامعۀ اسلامی 
اجازه گیرد؛ اما هیچ یک ازآن دو چنین کاری نکرد. پ پس دفن ابوبکردرآن مکان بیرون از 
قلمرو قانون شرع بود. اگ رگفته شود: «ابوبکربه سبب حق دخترش درآن مکان دفن شد.» 
گوییم: «دیگر چه حقّی برای عايشه می‌ماند پس ازاین سخن پدرش که به پیامب 6 
نسبت داد: «ما جماعت پیامبران چیزی به ارث نگذاریم وآن چه از ما باقی مانّد» صدقه 
است.»؟ از این گذشته. در همین کتاب (۱۹۰/۶ آوردیم که مادران مومنان [= همسران 
پیامبر] همچون زنان درحال عدّه بودند و حقّی جزسکونت دراتاق‌های خود نداشتند 
ونمی‌توانستند آثارملکیّت را برآن‌ها بارنمایند. نیزهمان جا گفتیم که اگرهم آنان ارث 
۱ << سهم آن اتاق 
بود؛ زیرا پیامب ا درهنگام وفات ٩‏ همسرداشت. اما آن اتاق هراندازه که بزرگ بوده 
باشد. نمی‌تواند در یک هفتاد و دوم خویش» پیکرانسانی را جای دهد؛ وانگهی حق 
عایشه به صورت مشاع بود و نمی‌توانست بدون اجازٌ شریک‌های خود درارث‌بری» در 
آن تصرّف نماید.» 

این گروه خواسته‌اند تا ازاین دشواری‌ها رها گردند؛ پس چیزی پدید آورده‌اند که 
مشکل ازپی مشکل می‌سازد. وآن ازاین قراراست که آیا سخن ابویکربنا برسفارشی از 
خود پیامب رت بود یا وی ازغیب آگاهی داشت؟ گمان نکنم که هیچ کس حالت دوم 
را اعا کند» پس ازآن که از همه آن چه در فضیلت‌های وی گفته شده. آگاه گشتیم 
ومیزان دانش وی درامورآشکاررا به شما نشان دادیم. پس او کجا و علم به غیب کجا؟ 

وامّا فرض اوّل؛ اگرچنین بود» دیگرجایی برای تردید وی باقی نمی‌ماند که اگرد رگشوده 
شد وقفل فروافتاد. او را درآن اتاق دفن کنند واگرچنین نشد. وی را به بقیع ببرند؛ زیرا ناچار 


آن چه پیامب را خب ر داده بود» صورت می‌پذیرفت وتردید درآن روا نبود. 


آری؛ شاید رسول خدا| ا این سخن را برای خود ابوبکربیان ننموده بود. بلکه کسی 
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که خلیفه به اواعتماد کامل نداشت. آن را از پیامب رة برایش نقل کرده بود وازاین رو 
وی سخن اور با تردید بیان نمود. شاید نیزاصل این روایت صحیح نباشد وازهمین 
روی» تا روزگار حافظ ابن‌عساکردر هیچ یک از کتاب‌های «صحیح)» و «مسند» نیامده 
است. اگراین روایت را صحیح فرض کنیم. کرامتی است بزرگ که پیش چشم صحابه 
وانبوه مهاجران و انصار در روزتشییع خلیفه به جایگاه واپسینش رخ داده؛ و دراین حال» 
بایسته بود که همواره آن کرامت و نیز آن بانگ شنیده شده از قبرشریف ازهمان روزگار 
تا پایان عمرجهان را فریاد کنند؛ زیرا آن روز در چشم‌ها پرده نبود و گوش‌ها سنگین 
وزبان‌ها گنگ نبودند. اما دریغا که هیچ کس برای بیان آن لب ازلب نگشود؛ واین از 
آن رواست که آن کرامت هرگز رخ نداده و آن قفل فرونیفتاده وآن در گشوده نشده وبانگی 
برنخاسته است. پس این سخن: «حبیب را نزد حبیب درون سازید که حبیب به حبیب 
خود مشتاق است.» چیزی نیست جزسخنی استهزاآمي زکه از غلوورزیدن در فضیلت‌ها 
ريشه گرفته و نشانگرروحیه صوفی‌گرانة سازندة این روایت است. آری: 

چنین نیست که هر کس به دیدار حریم باررود. از ساکنانش ندای خوشامد شنود. 

رازی و پسینیانش این کرامت تراشیده ساختگی را به صورت مسلّم و مرسل آورده 
ودرشمارفضیلت‌های ابوبکربدان احتجاج نموده‌اند؛ بی آن که از ضعف‌های سندش 
پروا ورزند یا بدان آگاه باشند. ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۷۵۷-۷۵۶/۵] آن را از طریق 
ابوطاهر موسی بن محمد بن عطاء مد سی, از عبدالجلیل مدنی» از حبَهٌ عرنی آورده 
وگفته است: «اين روایت بس زشت وناپذیرفتنی است و ابوطاهردروغگوو عبدالجلیل 
ناشناخته است .» در لسان المیزان (۴۷۷/۳[۳۹۱/۳]) نیزآمده که این خبرباطل است. 

ابوزرعه و ابوحاتم [الجرح و التعدیل:۱۶۱/۸] ابوطاهر مقس را دروغگو شمرده‌اند 
ونسائی او را غیرقابل اعتماد دانسته وابن‌حبان [کتاب المجروحین: ۲۳۲/۲] گفته است: 
«وی حدیث ساز بود وروایت ازاو جایزنباشد.» این‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۴۲۷/۶ ۳] 


گوید: «او حدیث می‌دزدید.» عقیلی [الضْعفاء الکبیرد ۱۶۹/۴] گفته است: «حدیث‌های 
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باطل و ساختگی به افراد ثقه نسبت دهد و حدیئش بس زشت و ناپذیرفتنی است و 
منصوربن اسماعیل گفته که اوبه مالک حدیث می‌بست» به مأخذهای یاد شده در 


همین کتاب (۲۶۷/۵) بنگرید. 


۸ . جبرئیل از هیبت ابوبکربه سجده می‌افتد 
جبرئیل در حال گفت وگوبود و ابوبکرنزد وی درمی‌آمد. جبرئیل به احترام صدّیق از 
جای برمی‌خاست و برای دیگران چنین نمی‌کرد. پیامب رت دراین زمینه از جبرئیل 
سژال نمود وا و گفت: «ابوبکردر از برمن حقّ استادی دارد؛ وآن جزاین نیست که 
چون خدای تعالی به فرشتگان امرفرمود تا برای آدم سجده کنند. هنگامی که فرمان 
سجده را صادر فرمود» من نیزهمان مطلب را که ابلیس به سبب آن رانده شد [ وگمان 
کرد که از آدم بهتراست]؛ حدیث نفس کردم. آن گاه» سراپرده‌ای بزرگ ديدم که برآن 
چندین بارنوشته بودند: «ابوبکر» واو گفت: «سجده کن!» از هیبت ابویکر سجده 
نمودم وشدآن جه شد.) 

اين را عبیدی مالكى (عمدة التحقیق فى بشائرآل الصذيق [ص۱۹۳]» -درحاشيۂ روض 
الزیاحین«ص!۱۱) -یاد نموده وگفته است: «همچنین شیخ ما استاد محمد زین‌العابدین 
بکری سخنی نزدیک به همین گفتار فیشی را برایم حدیث گفت ومن آن را از بيشينة 
استادانمان در الازهر شنیده‌ام.» 

امینی گوید: شگفتا ازاینان که حثی امین وحی خدا. جبرئیل. که ازرو زآغازین از 
لغزش معصوم بوده. از دستشان به سلامت نجسته واو راهم ردیف ابلیس ملعون رانده 
شده شمرده‌اند. اگرابوبکربه کمک اونمی‌شتافت! 

شگفتا ازاین فرشتهٌ خیالی که خدای سبحان اورا امین خود می‌شمارد وسپس او 


درفرمان خدا تردید می‌ورزد. این عیب را نمی‌توان با این سخن سروسامان بخشید که 


)۳۳۹( 


YA/V 


)۷ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج‎ KN 
خداوند جبرئیل را پس ازاین لغزش» امین خویش ساخت؛ زیرا خدای سبحان کسی‎ 
را که ممکن است در درون خویش سخن کفرآمی زگوید. امین نمی‌شمارد؛ شاید که آن‎ 
مطلب به خاطرش راه یابد و کسی نباشد که اورا به راه آورد واین اندیشۀ درونی به کفر‎ 
آشکار بینجامد.‎ 

شگفتا ازاین فرشت مقزب که هیبت ابوبکر اورا به بیم می‌افکگد؛ اما هیبت خدای 
بزرگ او را فرانمی‌گیرد؛ پس از ابویکرفرمان می‌برد» در حالی که می‌خواهد امرخداوند به 
سجده را فرمان ببرد! این چه سجده‌ای است واز کسی چون جبرئیل چه ارزشی دارد؛ 
سجده‌ای که از هیبت ابوبکررخ داده ونه برای نزدیکی به خدای سبحان و تقرّب به او 
وفرمان بردنش؟ گویا در جهان برین» هیبت ابوبکراز خدای پدید آورند؛ وی که بزرگی‌اش 


بشکوه باد! -والاترو برتراست! 


دیگرآن که سراپرد؛ ابوبکر کجا و جهان ملکوت کجا؟ سزاوارتر بود که در آن جا 
سراپرده پیامبربزرگواررا برپا کنند تا درآن ه رکه را درآستانة لغزش قرار گیرد. به راه آورد؛ نه 
سراپرده انسانی که ممکن است گناهان» خود وی را فراگیرند و پار تن مصطفی درحالی 
می‌میرد که از او خشمگین است؟ 


ابوبکراز کجا می‌دانست که اندیشۀ درونی جبرئیل و سخن باطنی‌اش چیست ؟ آیا 
از غیب آگاه بود یا به واسطه‌ای جزامین وحی. به او وحی گشت؟ ای خوانندۀ گرامی؛ 


داوری در همه اين‌ها با تواست! 


دیگرآن که از استادان الأزهر جای شگفتی است که به این حدیثِ شرم‌آور سر 
سپرده وآن را در کتاب‌ها ثبت نموده و درانجمن‌ها بدان زبان گشوده‌اند وپس ازایشان» 
بازماندگانشان آن کتاب را به میراث برده» کالای این سرای را گرفته و سپس آن را در 
جامعهُ علمی پراکنده و صفحه تاریخ و نام نیک اسلام مقذس را با آن آلوده‌اند! آری؛ 
ایشان خواستند تا فضیلتی برای خلیفه بتراشند؛ پس غلوورزیدن درفضیلت‌ها ایشان 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافه آلود 


را دچارنابینایی کرد وآن را صفتی زشت برای جبرئیل امین ساختند. این همه ازآن رو 
است که ایشان آن را بدون بصیرت دردین یا تأمل آگاهانه دراصول اسلامی برساختند. 


گمان دارم که سازند؛ این روایت خواسته تا آن را در براب رگزارش روایت شده برای 

مولای ما امیرالمومنین ا بسازد که جبرئیل را سخن درست آموخت. آن گاه که خدای 
سبحان ازاو پرسید: «من کیستم وتوکیستی؟» جبرئیل تأمّلی کرد وهیبت خدای بزرگ 
سبحان او را فراگرفت تا آن که نورانیت مولامان امام ا به یاری‌اش شتافت و به او 
آموخت تا بگوید: «توبزرگی [و جلیل] و من بنده‌ات جبرئیل.» شاعرنوآور شیخ صالح 
تمیمی» این گزارش را در قصیده‌ای که در ستایش مولامان امیرالمومنین اا سروده» به 
نظم کشیده و شاعر نغرگو و شگفتی‌آفرین. عبدالباقی انندی عمری» آن را تخمیس 
نموده؛ چنان که دردیوان وی «ص۱۲۶) و دیوان سرایندهُ اصل شعر(ص۴) آمده است: 

تو برای خردها بوستان و درخت سایه‌گستری که از طوبایت ميو هدایت و خیر برچینند. 

چون از عبیرت شمیمی برخیزد. جان را دلگشایی و آسودگی فراگیرد؛ 

آن دم که از پروردگارش او را ندا دررسد. 

دیرگاهی راهنمای فرشتگان بودی و رازدار آنان را به طریق هدایت خواندی. 

همان روز که پروردگار آسمان جبرتیل را بانگ داد و پرسید: «من کیستم؟» و او اندکی 

درنگ وتا تن کرد. 

و اگرتو نبودی نمی‌توانست به پاسخ درست راه یابد. 

تو را صورتی است [چون صورت‌های منطقی] که نتیجهُ قضایا است؛ قلبی است آینۀ جهانیان؛ 

رفتاری است دارای ویژگی‌های بلند؛ اسمی که پیامبرء آن بهترین جهانیان. آن را 

مشاهده کرد. 

وقتی در شب معراج به عرش خدا نزدیک شد. 

اقا این همچون ماجرای ابوبکرنیست. دراین گزارش نیامده که جبرئیل همچون 

ابلیس قصد نمود تا از فرمان خدای سبحان سرپیچد وامیرالمژمنین از غیب خبرداده 


وهیبتة برهیبت خدای بزرگ چیره گشته و جبرئیل ازهیبت اوسجده نموده ودرآن 


۳۴۰ 


۳۰۳/۷ 
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جاسراپرده‌ای بزرگ بوده که برآن نوشته‌اند: «علی؛ علی.» ونیزدرآن نیامده که علی به 
جبرئیل گفته باشد: «سجده کن!» واو را بدین گونه به هراس افکنده باشد. هیچ یک 
ازاین‌ها دراین گزارش نیست؛ زیرا شیعیان از غلورزیدن در فضیلت‌ها دور هستند. 


٩‏ قضه‌ای مشتمل برکرامتی از ابوبکر 

اپوالعباس بن عبدالواحد ا زآن شیخ شایسته عمربن زغبی نقل کرده است: 

«در مدینۀ مشذفه - برترین درود و سلام برشرافت‌بخش آن باد! - سکونت گزیده بودم. روز 
عاشورا بیرون گشتم. دراین رون شیعیان دربارگاه عاس گرد می‌آیند وآن روز نیز چنین 
کرده بودند. من برآستانة آن بارگاه ایستادم و گفتم: «می‌خواهم کسی برای دوستی ابوبکر 
به من چیزی دهد.» پیرمردی ازایشان به سوی من آمد و گفت: «بدشین تا ما از کارمان 
فراغت یابیم وآن گاه» به توچیزی دهیم.» 

من نشستم تا کارایشان به پایان رسید. سپس آن پیرمرد به سوی من آمد ودست 
مرا گرفت وبه سوی خانه‌اش برد و به خانه درون نمود ودرا پشت سرمن بست. سپس 
دوغلام را برمن گماشت که مرا از پشت بستند و چندان مرا زدند که به درد افتادم. 
آن گاه» به آن دو دستور داد تا زبانم را بترند وآن دو چنین کردند. سپس فرمان داد تا بندم 
را گشودند؛ و گفت: «به سوی همان کسی روان ش و که برای محتتش چیزی می خواستی 
تا زبانت را به توبازگرداند!» 

ازنزد او به سوی حجرهُ شریف نبوی روان گشتم درحالی که ازشدّت درد ورنج 
می‌گریستم. دردلم گفتم: «ای رسول خدا! خوب می‌دانی که برای دوستی ابویک رچه بر 
سرمن آمد. آگراین یارتوبرحق است. دوست می‌دارم که زبانم به من بازگردد.» آن گاه» 
با آزردگی از شدّت درد. شب را در همان حجره ماندم. خوابی کوتاه مرا فراگرفت و در 


خواب دیدم که زبانم به حال پیشین بازگشت. از خواب پریدم و زبانم را همچون پیش 


۱ دراصل مأخذ (زعنی) آمده است.(غ.) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۶۵ 


سالم در دهانم یافتم وتوانستم سخن گویم. گفتم: «سپاس خدای را که زبانم را به من 
بازگرداند!» و محبّت ابوبکردر من افزون گشت. 

درسال دوم نیزشیعیان به عادت خویش در روز عاشورا درهمان مکان گرد آمدند. 
دیگربار به آستانه آن بارگاه رفتم وگفتم: «برای دوستی ابوبکردیناری می‌خواهم.» جوانی 
ازآن جمع برخاست وبه سوی من آمد و گفت: «بنشین تا فراغت یابیم !» نشستم و چون 
کارشان به پایان رسید» آن جوان به سوی من آمد ودم را گرفت وبه همان خانه روان 
نمود و درآن درون ساخت وغذایی در برابرم نهاد. 

چون از غذا خوردن فارغ گشتیم. جوان برخاست و در اتاقی از آن خانه را به رویم 
گشود و گریستن آغاز نمود. برخاستم تا سیب تنش ر دریابم. پس در آن اتاق 
بوزینه‌ای در بند دیدم وازآن جوان پرسیدم که ماجرا چیست. او ب رگریۀ خویش افزود. 
وی را آرامش بخشیدم تا گریه‌اش فرونشست. سپس به او گفتم: «تورا به خدا سوگند! مرا 
ازماجرای خود آگاه کن!» جوان گفت: «اگرسوگند خوری که هیچ یک از مردم مدینه را 
آگاه نکنی» به تومی‌گویم.» 

برایش سوگند خوردم و جوان گفت: «بدان که در سال پیش مردی نزد ما آمد وبه 
روزعاشورا در بارگاه عبّاس» برای دوستی ابوبکراز ما چیزی خواست. پدر من که ازبزرگان 
امامیه وشیعیان بود. به سوی وی رفت و به او گفت تا پس ازپایان یافتن کارشان بنشیند. 
چون کارشان پایان یافت. پدرم اورا به این خانه آورد ودوغلام را براوگماشت وآن دواو 
را زدند. سپس دستورداد که زبانش را ببرند و چنین شد. آن گاه» اورا ببرون ساخت ووی 
به راه خود رفت وما ازاوهیچ خبری نداریم. شب هنگام که خوابيديم. پدرم بانگی بلند 
برآورد و ما از بلندی فریادش از خواب برخاستیم ودیدیم که خداوند اورا به چهرۀ بوزینه 
درآورده است. پس ازوی درهراس شدیم واورا دراین اتاق دربند نمودیم وبه مردم وانمود 


کردیم که مرده است؛ اما اوهمین جااست وما روزوشب براومی‌گرييم.» 
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(FY) 
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به ا و گفتم: «اگرکسی را که پدرت زبانش را برید» ببینی» می‌شناسی؟) گفت: «نه؛ 
به خدا سوگند!» گفتم: «به خدا سوگند! من همان کس هستم. من همانم که پدرت 
زبانم را برید.» سپس ماجرا را برایش بازگفتم و او خود را به روی من افکند وسرودستم را 
بوسه داد وسپس یک دست جامه ویک دیناربه من بخشید وازمن پرسید که خداوند 
چگونه زبانم را بازگردانده است. پس اورا آگاه نمودم و بازگشتم.» (مصباح الظلام و بهجة 
الأنام فی شرح نیل المرام جردانی» چاپ چهارم مصردر چاپخانه رحمانیّه به سال ۱۳۴۷ق.: 
ص۲۳ [۵۷/۲]؛ نزهة المجالس صفوری: ۱۹۵/۲) 

امینی گوید: چه نیازمندند این قوم به ساختن این افسانه‌های سست‌بافت که هیچ 
زمین‌گرد و بیابان‌پیمایی آن‌ها را باورنکند. هر چند که قضّه‌گوآن‌ها را به اصرار در گوشش 
فرونماید؛ و کار [کرامت‌سازی برای ابویکر] با آن‌ها سامان نیابد. هر چند که دست دروغ 
آن‌ها را خوب پرداخته و مهارت پیشگانِ خبرسازی آن‌ها را به نیکی بافته باشند! 

انسان خردمند چگونه باورمی‌کند که مردی نام‌آو رکه ازافراد والای مردمی وازبزرگان 
گروهی به شمار می‌آید. مسخ گردد ودرخانه‌اش به بند کشیده شود و هنوز ناشناخته 
مانده ونامش معلوم نباشد وهیچ خبردهنده‌ای ازاو خبرندهد و بازماندگانش بتوانند با 
اذعای مردن وی ماجرایش را بپوشانند وازبستگانش دربار؛ غسل و کفن وتشییع ودفن و 
مقبره وعلت مرگش سژالی نشود و فرزندش بتواند اورا از چشمان و دیدگان مردم پنهان 
سازد» گویا گوش‌هاشان ناشنوا وجشمانشان نابینا است؟ 

چرا فرزند آن جنایتکار که هنوزنه خودش ونه پدرش زاده شده‌اند -میهمان ناشناسش 
را نزد پدر خویش برد و ازرسوایی نهراسید واو را برماجرا و کار ننگین پدرش آگاه نمود. حال 
آن که پیش تران را پنهان نموده و به مردم وانمود کرده بود که وی مرده است ؟ 

چگونه توان باور کرد که مردی که درراه عقیده ودوستی خلیفه زبانش بریده شده. 


ماجرای اورا پنهان داشته و رواج نداده و فریاد برنداشته و دادخواهی‌اش را آشکارننموده 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


وجریان کار خویش را نزد قومش اظهارنکرده و در بار ماجرای خود کلمه‌ای برزبان نرانده 
ونزد قاضی و حاکم واداره‌های حكومتي دارای صلاحیت برای بررسی دادخواهی‌اش؛ 
همچون دادگستری یا شهربانی. نرفته» حال آن که از شت درد فریادش به هوا برخاسته 
بود» درحالی که این قوم همواره حوادث تلخ را برشیعیان برمی‌انگیختند و گزافه‌هایی 
چون این قصّه را برضذ ایشان می‌ساختند؟ 

چگونه توان باورنمود که اوپس ازبیرون شدن از خانه آن مرد جنایت‌کارو در حالی 
که زبانش بریده شده ودهانش لبریزاز خون است وگریان و رنجور از شدّت درد به حجرة 
شریف پناه آورد. هیچ کس به او توه نورزد وبا همه این احوال» حتّی اندکی از ماجرایش 
دانسته نشود و دربانان آن بارگاه شریف چیزی از حال اودرنیابند؟ 

آن مرد را چه شد که درهمان هنگام از جنایت دشمن خلیفه‌اش پرده برنداشت 
ورازش را برملا نساخت و کرامت صذیق را آشکار نکرد و دشمن او را رسوا ننمود و این 
کرامت گرانمایه را ظاهرنساخت و گوش‌ها را به شنیدنش آذین نبست و از بیان این 
ماجرا لب فروبست و آن را افشا ننمود؛ گویا هنوززبانش بریده بود وآن را در دهانش سالم 
نمی‌یافت؟ ویا خوش می‌داشت که پس ازوی برجستگان قومش در دروغ و نسبت‌سازی 
نادرست به افراط افتند؟ 

جای شگفتی بسیاراست که این گدای سمج گستاخ سال دوم نیزبار دیگرهمان 
تقاضا را تکرار کرد» پس ازاین که در کم‌ترازیک سال, آن ماجرا را دیده بود؛ وبازهم در 
آن مکان خطرناک در بارگاه عباس به روز عاشورا ایستاد و بدون پروا به همان خانه‌ای 
رفت که آن رخداد خطرناک بیم‌انگیز درآن روی داد؛ وبا دلی استواردرآن خانه پای نهاد 
وخود را درمعرض هلاک قرارداد» درحالی که هنوزازماجرای آن شيعه و مسخ شدنش 
ومهرورزی ونرم‌دلی آن جوان خبرنداشت! این درحالی است که خدای تعالی فرموده 


است: «وخود را به دست خویش به هلاک میفکنید.) [بقره /۱۹۵] 
و جود زا ر جویس ب میس پھر 


(Ff) 
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شاید درهمۀ این موارد وی باورواطمینان داشته که هرگزبدون زبان باقی نخواهد 
ماد وهرگاه زبانش بریده شود. ازبرکت خلیفه به حال پیشین بازخواهد گشت؛ ودراین 
پندارودرآمدن به مهلکه اجتهاد ورزیده و پاداش مجتهد را داشته. هرچند به خطا رفته 
ور e‏ 

آن شیخ شایستۀ مدنی در ساختن این قضه در بر شیعه‌ای بزرگ که هنوز زاده نشده 
و مادرش نامی براو ننهاده» هرآینه انصاف ورزیده است! امّا کسی جزاو نیز افسانه‌ای 
جنون‌آمیزو لبریز از دروغ ساخته وبی آن که از کسی شنیده باشد» پرداخته وبه این سخن 
باطل فخرورزیده؛ واو شيخ علیا مالکی است. شيخ ابراهیم عبیدی مالکی «عمدة التحقيق 
فی بشاثرآل الضدّیق [ص ۲۲۷]) - چاپ شده در مصر در حاشیۀ روض الرّیاحین (ص ۱۳۳) - گفته 
است: «از دایی دانشورم» شیخ علیا مالکیء شنیدم که چون مردی شيعه در آستانۀ مرگ قرار 
گیرد. خداوند چهره‌اش را به صورت خوک دگرگون سازد و او نمیرد. مگرآن گاه که چهر 
خوک يافته باشد. این نشانۀ آن است که وی هنگام مرگ شیعه بوده؛ و رافضیان بدان 
شادمان می‌شوند. اما اگرهنگام مرگ چهره اش مسخ نشود. اندوهگین می‌گردند ومی‌گویند 
که اوبرمذهب اهل سنت مرده است .» 

یکی ازافراد قابل اعتماد درتاریخ حلب گواهی براین گزارش دروغین به دروغ 
ساخته و گفته است: «چون ابن‌منیر درگذشت. دسته‌ای از جوانان حلب به قصد 
گردش بیرون آمدند و به یکدیگر گفتند: «شنیده‌ايم که هیچ یک از دشنام دهندگان 
ابویکرو عمرنمی‌میرد. مگرآن که خدای تعالی او را در قبرش به صورت خوک مسخ 
گرداند؛ وتردید نیست که ابن‌منیرآن دورا دشنام می‌داد.» پس برآن شدند که به سوی 
قبروی روند. سپس بدان جا رفتند وآن را شکافتند و دیدند که چهرۀ خوک یافته و 
رویش از جانب قبله به سوی شمال گردانیده شده است. پس او را از قبرش بیرون 


۱ یکی از شاعران غدی رکه دردمشق درگذشت وسپس پیکرش به حلب انتقال یافت ودرآن جا به خاک سپرده 
شد. شرح حال وی درهمین کتاب (۳۳۷-۳۲۶/۴) گذشت. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود Se‏ 


کشیدند تا مردم وی را ببینند. آن گاه» به نظرشان رسید که اورا به آتش کشند. پس وی 
را به آتش کشیدند و به قبرش بارگرداندند و براو خاک ريختند و بازگشتند.» 

علامه جردانی مصباح الثلام و بهجة الأنام فى شرح نيل المرام [۵۷/۲]) -نوشته شده 
به سال ۱۳۰۱ و چاپ شده در مصربه سال ۱۳۴۷ این ماجرا را یاد نموده و شماری از 
برجستگان براین اثرتقریظ نگاشته‌اند[!] که چنان که درپایان همان کتاب آمده» ازاين 
قرارند: دانشور پاک سید محمود انسی شافعی دمیاطی؛ علامه شیخ محمّد جوده؛ علامة 
یگانه شیخ محمد حمامصی؛ حضرت فاضل هوشمند شيخ عطیّه محمود قطاریه؛ 
دانشور عامل شیخ محمد قاضی؛ جناب شاعرخردمند محمد افندی» نوادۀ علامه شيخ 
محمد نشار. 

این دمیدن‌ها[در کورۀ افسانه بافی] چیزی نیست جزغلغل کینه وجوش خشمگینانۀ 
دشمنی؛ واگر خواهی» بگو: سرمستي دوستی ورزیدن و گزافه‌گويي غلوکردن. هواپرستی بر 
بصیرت‌های این مردان پرده کشیده و سبب شده تا این بافته‌های ننگین و دروغ‌های 
آراسته شده را بیاورند وپنهانی بسازند» بی آن که به فرجام رفتارشان اعتنا نمایند واززشتی 
سخنشان پروا ورزند؟ بسی فاصله است میان این شیوه با ادب دین ادب دانش» ادب 
نگارش, ادب پاکدامنی» و ادب تبلیغ و نشر. «و هرآینه آنان سخنی بس زشت و ناپذیرفتنی 
و دروغ می‌گویند.» [مجادله /۲] «و از خدا پنهان نمی‌دارند -شرم نمی‌کنند -و حال آن که او با آن‌ها 
است هنگامی که به شب» گفتاری را که او نمی‌پسندد. در سر می‌پرورند.» [نساء /۱۰۸] 

گویا اینان ازامتی سخن می‌گویند که نابود گشته و گردش شب وروز کسی ازآنان 
را باقی ننهاده تا امروزیان به اوبنگرند ویا شیعیان همین کسانی نیستند که امروز در همه 
سوی جهان و در میان امّت‌ها پراکنده‌اند و هربینا و بینش‌مندی» زنده و مردۀ آنان را 
می‌بیند! چه کسی دیده که هرگاه یکی از اینان بمیرد. به چهرۀ خوک درمی‌آید» مگر 
همان جوانان خیالی که ابن‌منیررا درقبرش دیدند؟ آیا شیخ علیا مالکی» خود یکی از 


YOV/V 


(F۶) 


(FY) 


YAA/V 


23 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


شیعیان را چنان که وصف نموده» دیده یا آن دروغ را برایش روایت کرده‌اند و اوهمانند 
عبیدی بدان اطمینان یافته است؟ آیا وی می‌توانست برهمه یا بیشینۀ مردگان آ گاهی 
یابد. حال آن که نه مرده‌شوی بود و نه قبرکن ونه نېش کنندۀ قبر؟ 

وانگهی قشیع زاد؛ آن زمانه نیست. بلکه ازرورگار پیامبرآغا زگشت. آیا پیشینیان 
شیعیان درمیان صحابه وتابعین چنین می‌مردند» حال آن که در میانشان کسانی بودند 
که همچون ابوذر و سلمان وعمارو مقداد و ابوالطفیل به تشیع شناخته می‌شدند؟ آیا 
این مرد دامنه اڈڏعایش را تا ساحت آن بزرگان می‌کشاند؟ چنین است که با حماقت 


خویش, راه را برمردم می‌گیرد! 


۰ ابوبکرپیرمردی است سرشناس و پیامبرجوانی ناشناس 

از انس بن مالک نقل شده که پیامب رت به مدینه درآمد. در حالی که ابوبکر 
پیرمردی بود سرشناس و رسول خدا ٤‏ جوانی بود ناشناخته؛ پس مردم که به ابوبکر 
می‌رسیدندا» می‌گفتند: «ای ابوبکر! این که پیشاپیش تواست» کیست؟؟ ابوپکر هم 
می‌گفت: «راهنمای من است.» آن مردم می‌پنداشتند که این جوان» راه‌بلد ابوبکراست» 
حال آن که مقصود ابوبکراین بود که پیامبژهدایتگر او به راه خیراست. 

درعبارتی آمده که ابویکرپشت سرپیامب رل برمرکب نشسته بود و آن حضرت 4 
به آن راه آشناتر بود. مردم او را می‌دیدند و می‌گفتند: «ای اپوبکر! این جوان کیست که 
پیشاپیش تواست ؟» _ در لفظ احمد چنین است که می‌گفتند: «ای ابویکر! این جوان 
که پیش روی تواست. کیست ؟» -ابوبکرمی‌گفت: «وی مرا راهنمایی می‌کند.» در لفظ 
دیگرآمده که گفتند: «ای ابوبکر! این کیست که چنین بزرگش می‌شماری ؟» گفت: «او 
راهدمای من وبه این راه آشناترز من است.: 
۱. این ماجرا مربوط است به هنگام حرکت از نزد بنی‌عمرو؛ چنان که قسطلانی (إرشاد الشاری لشرح صحیح 


البخاری: ITI‏ [۴۴۰/۸]) آورده اسبتنت: بنی‌ عمرو بن عوف از انصار بودند که در قبا سکونت داشتند ورسول 
خدا کا هنگام همجرت به مدینه» چندی نزد آنان منزل گزید؛ چنان که تفصیلش خواهد آمد. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


در روایتی آمده که رسول خدا #٤‏ پشت سرابوبکر برشترش نشست. در التمهید 
ابن‌عبدالبزآمده که چون شترابوبکررا آوردند. وی از رسول خدا ٤‏ خواست تا جلوبنشیند 
واو پشت سرش سوار گردد. رسول خدا ار فرمود: «تو جلوبنشین و من پشت سرت 
می‌نشینم؛ زیرا هر مردی برای نشستن جلو مرکب خود سزاوارتراست.» سپس هرگاه 
به ابویکر می‌گفتند: «اين کیست که پشت سرتواست؟ می‌گفت: «وی راهنمای من 


است .» 


در عبارتی نی زآمده که چون پیامب رح به مدینه درآمد» مسلمانان به پیشبازش رفکنك. 
ابوبکر در برابر مردم استقبال کننده درآمد تا به الطافشان پاسخ دهد و پیامبرساکت 
نشستتا . ابویکرپیرمردی بود وپیامبر جوانی. پس کسانی از انصار که رسول خدا چ را 
ندیده بودند» نزد ابویک [به خبال این که اوپیامبراست] می‌آمدندا واو پیامبر چ را به 
آنان معّفی می‌نمود تا آن گاه که آفتاب به رسول خدا که رسید و ابوپکرپیش آمد و با 
ردای خویش برایش سایبانی ساخت و بدین سان» مردم او را شناختند. 

(صحیح بخاری: ۶ ۲۱/۳۱ ۱۴]: الشیرة النبویه تأليف ابن‌هشام: ۲ ۱۳۷/۸۲۱ الطبقات 
الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۲۲/۱ [۲۳۵/۱]؛ مسند احمد: ۲۸۷/۳ [۲۰۵/۴]؛ المعارف ابن‌فتیبه: ص ۷۵ 
[ص۱۷۲]؛ الیاض التّضره: ۷۸/۱ و ۷۹ و۸۰ [۱۰۵-۱۰۳/۱]؛ المواهب اللدنیه: ۸۶/۱ [۳۰۶/۱]؛ الشيرة 
الحلبیه: ۴۶/۲ و۶۱ [۴۲-۳۴۱/۲ و ۵۴]) 

امینی گوید: روزگار چه مايه پیامبراسلام را فروآورده تا آن جا که گفته‌اند وی جوانی 
ناشناس بوده است! گویا وی پسرکی بود ناشناخته که پیرمردی که آوازش همانند آوازه‌اش 
در میان مردم پیچر پیچیده بود» او را راهنمای مسیر خود ساخت و گاه او را پشت سر خود 
می‌نهاد وگاه پیشاپیش خویش قرارمی‌داد وهرگاه از او در بارة پیامبرسوال می‌نمودند» 
می‌گفت: «این راه را به من نشان می‌دهد و بر بیش ازمن با آن آشنا است.»! گویا پیامبر 
اسلام ٤‏ همان کسی نبود که در هرموسم حج» خود را بر قبیله‌ها عرضه می‌نمود و 


.١‏ درالشيرة الحلبته چنین آمده؛ اما درمأخذهای دیگر آمده آشینت: «براوسلام می‌دادند.»(غ.) 


(FFA) 


۵4/V 


۳۷۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ایشان همگی او را می‌شناختند. خواه آنان که ایمان آورده و خواه آنان که نیاورده بودند؛ 
به ویژه انصاراهل مدینه که مردان اوس و خزرج در میانشان قرار داشتند ویک باردر 
عقبهٌ نخست و بار دیگر در همان» ۷۳ مرد و دو زن با او بیعت نموده بودند! 

گویا آن حضرت :همان کسی نبود که پیش‌تراصحابش را فرمان داده بود تابه مدینه 
همجرت کنند وبا آن هجرت. درهایی [درمکه] بسته شد و خانه‌های مردمانی ازساکنانش 
تهی گشت ومرد وزن آن خانه‌ها هجرت نمودند که پیشاهنگان مهاجران بودند ونزدیک 
به ۶۰ مرد در میانشان به چشم می‌خوردند؛ پس درمکة معظمه کسی از مسلمانان» جز 
امیرالمژمنین وابوبکر همراه آن حضرت ٤‏ باقی نماند ! 

گویا مدینه شهر بنی‌نجار دایی‌ها و بستگان مادری پیامبر پاک نبود! گویا 
آن حضرت ب نبود که مدینه را قرارگاه دولت» پایتخت حکومت» واردوگاه نهضت خویش 
قرار داد و مردان ویاران ویژة خویش از بستگانش و مهاجران را درآن پراکنده ساخت! همه 
اینان در هرلحظه انتظار ورود گرامی وی را می‌کشیدند و چون اورا در حال روی آوردن [و 
نزدیک شدن] به سوی خود دیدند خْرد و کلان به استقبالش شتافتند. در مبان ایشان اهل 
آن دوبیعت و هجرت کنندگان پیش ازپیامبر حضور داشتند و همگی او را همچون فرزند 
خود می‌شناختند. آن حضرت ب چند شبانه روز در قبا نزد مردم قبیلهٌ بنی‌عمروبن عوف 
درنگ نموده بود تا مسجد گرامی‌اش را درآن جا بنا نهاد؛ پس همه مردم قبا از مردان اوس 
و خزرج که پیش تراو را نشناخته بودند. با وی آشنا شدند وهمۀ کسانی که از مدینه به 
قبا رفته بودند» به او پیوستند وهمگی وی را شناختند. او در قبا و در سیل‌گاه وادی رانوناء 
نماز جمعه نهاد وهمه مسلمانان حاضربه وی اقتدا کردند. 

به اقتضای طبع» حال آن مردم به هنگام سرک کشیدن برای دیدار آن حضرت 4 
چنان بود که ه رکس وی را می‌شناخت به او اشاره می‌نمود وه رکه نمی‌شناخت. در بارۀ 


وی سوّال می‌کرد و بیعت کنندگان برای آشناپی بیشترو نزدپکی جستن به وی پیشی 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافه آلود 


می جستند ودیگر کی درمیان آنان نمی ماند که اورا نشناسد تا ازابویکربه هنگام حرکت 
از نزد بنی‌عمرو دربارهٌ او بپرسد: «ای ابوبکر این جوان کیست که پیشاپیش تواست؟» 

گویا این مرد که پیش می‌آمد. فردی معمولی بود که شهرتش در همه سونهیچیده 
وهیچ کس ازآن جماعت انبوه وی را ندیده وآن همایش برای وی برپا نشده وآن استقبال 
وپذیرایی گرم ازوی صورت نپذیرفته و زنان بربام‌ها برنرفته بودند و کودکان وتازه‌سالان 
برایش چنین سرود نمی خواندند: 

ماه تمام از گردنه‌های بدرودگاه برما بردمید . 
ای که میان ما برانگیخته شدی. فرمانی آوردی درخور اطاعت. 

گویا وی در چهره‌ای ناشناس آمد. بی آن که هیچ پیش‌زمینه‌ای در آن سرزمین 
داشته و کسی او را شناخته باشد تا همگان تنها از ابویکر در بارهٌ وی سؤال کنندا 

وانگهی این پرده‌پوشی در پاسخ ابوبکر چیست که می‌گوید: «او راه را به من نشان 
می‌دهد./؟ مقصود وی راه سعادت است ودیگران گمان می‌کنند که پیامبرآن مسیررا به 
وی نشان می‌دهد! آیا ابوبکراز چیزی می‌ترسید. حال آن که رسول خدا ب با پشتوانه و نیرو 
وامکانات شکوهمند وارد شده بود و انصار با او بيعت بسته بودند که تا پای حان از وی 
حمایت کنند؟ آیا ابویکر که اکنون در پناه استوار دین قرار داشت و زره نفوذ ناپذیر آن را 
پوشیده بود؛ بازهم از قریش می‌هراسید یا به سببی جزاین بود؟ پس آگاهان را ازآن بپرسید! 

بسیارجای شگفتی است که مردی با این رسم و شیوه درتقیّه ورزیدن آن هم در 
پایتخت اسلام و ميان شهسواران مهاجرو انصار چگونه طبق خبر صحیح رسیده از 
این مسعود وروایت مرسل محاهد. همراه رسول خدا یکی ازهفت تنی شمرده شده که 
بارنخست اسلام را آشکار نمودند! «البداية والنهايه تألیف ابن‌گثیر: ۳۸/۳۱۵۸/۳]؛ تاریخ 


مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۴۴۸/۶ [۲۲۱/۲۴]) 


(۴ 


1۶/۷ 


(۳۵۰) 


۶۱/V 


)۷ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج‎ N 
دیگرآن که به اقتضای حال» باید از هر کسی که درآن روزها به مدینه درمی‌آمد»‎ 
دربارة شخص رسول خدا چ وهنگام رسیدنش به آن جا سؤال می‌نمودند ونه در بارۀ‎ 
جوان پیش روی ابویکر! شگفت است که به ادعای این راوی» نشناختن رسول خدا در‎ 
میان آن استقبال کنندگان که همگی از جانْ مشتاق آشنایی و برکت جستن از دیداروی‎ 
بودند» همچنان ادامه داشت تا آن گاه که ابوبکراز ردای خویش برای وی سایبان ساخت‎ 


وآن گاه؛ مردم او را شناختند! 


چه هنگام ابوبکرپیرمردی و پیامبر جوانی بوده. حال آن که آن حضرت کن E‏ دو سال و 
چند ماه ازابوبکربزرگ‌تربود؛ چنان که به خواست خدا تفصیلش خواهد آمد؟ ابن‌فتیبه 
همان مقصود ظاهری را ازاین حدیث برگرفته و درالمعارف «ص۷۵ [ص۱۷۲]) گفته است: 

«این حدیث دلالت می‌کند که سم ابوبکراز رسول خدا ع بسیاربیش‌تربوده؛ ؛ اما ميان 
صاحبان اخبارهمان جیزی معروف است که پیش ت رگزارش نمودیم 6 گزارش پیش‌تر 
وی این است که رسول خدا ان از ابوبکر بزرگ تر بود. 

آری؛ شرح کنندگان کتاب بخاری در میان دانشوران پسین» جای ايراد را دریافتند 
و چنین تأویل نمودند که به سبب آشکار شدن سپیدی در ریش ابوپکر وی پیرمرد 
می‌نموده وپیامبربه دلیل سياه بودن محاسنش جوان خوانده شده است. سبکآشنایان 
می‌دانند که این سخن, تکلْف محض است ومفهوم آن روایت همان است که ابن فتیبه 
فهمیده؛ یعنی پیربودن ابویکرو جوان بودن رسول خدا؛ ونه چیزدیگر. اگررجزاین بود. 
معنا نداث شت که افراد ببرسند: «این جوان که پیش روی تواست. کیست؟» روشن است 
و ات وت 
TT‏ دای 3 خدا؛ سپیدموی شدی!) فرمود: «مرا سوره‌های هود و واقعه سپیدموی 


کردند ....»» همانند همین سخن را حافظان از ابن‌مسعود روایت نموده‌اند. در عبارت 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قّه‌های خرافه آلود ۳۷۵ 


ابرجحیفه آمده که گفتند: «ای رسول خدا؛ می‌بینیم که سپیدموی شده‌ای!» فرمود: «مرا 
سورهٌ هود وهمانندهايش سپیدموی کردند.) 


این حدیث صحیح نشان می‌دهد که سپیدمویی به طور غیر طبیعی در رسول 


خدا آشکار و پیش ازهنگام نمودارشده بود؛ چندان که دراین زمینه وآن چه این 


اثررا در آن حضرت بب نهاده» از او می‌پرسیدند. پس آن تأویل خنک چه جایگاهی دارد؟ 
گاه برای حل این مشکل «سرشناس وناشناس» گفته می‌شود که ابویکر بازرگان بود 
وهنگام رفت وآمدش به شام مردم در مدینه با اوآشنا شده بودند. اما به فرض که او 
بازرگان بوده و به شام سفرمی‌کرده که اثبات آن بسیاردشواراست -دربرابرآن می‌توان 
گفت که رسول خدا ا نبزبه تجارت می‌پرداخت وازراه مدینه به شام سفرمی‌نمود. 
اگرفقط تجارت کردن موجب آشنایی مردم با تاجرمی‌شود این مطلب در پیامبربزرگوار 
سزاوارتر بود؛ زیرا شرافت دست ‌آورده» شهرت در امانت› بزرگی دردل‌هاء آراستگی به 
فضیلت‌ها. آشکار شدن عصمت و پاکی در میان مردم از همان آغان و شرافت بلند 
خانوادگی‌اش سبب می‌شد که جان‌ها بیش‌تربه او بگراید. به خلاف تاجری که ازاین 
همه بهره نداشت. 
دیگرآن که هرگاه بازرگانی در سرزمینی فرود آید. تنها افرادی کم شمار که با او هم حرفه 
با شریک تجاری هستند» وی را می‌شناسند و این آشنایی وی کسانی انگشت‌شمار 
است. نه همه مردم؛ چنان که پنداشته‌اند. اما این کجاوسفررسول خدا ا به مدینه 
کجاء هنگامی که ابوبک رهنوز شیرمی‌نوشید ؟ مقصود زمانی است که مادر پیامبر چ او 
۱. آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: حافظ ترمذی (الشنن [۳۷۵/۵))؛ حکیم ترمذی (نوادر الأصول 
[۲۸/۲])؛و ابویعلی [المسند: ۱۰۲/۱ و ۰۸ ۱۸۴/۲]؛و طبرانی [المعجم الکبیر: ۶ /۱۴۸؛ ۱۰۲/۱۰]؛ این‌ابی‌شیبه 
وحاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۲۴۳/۲ [۳۷۴/۲]) ضمن صحیح شمردن وی و تاد ذهبی؛ بی 


(الجامع لأحكام القرآن: ۱/۷ [۳/۹])؛ ابونصر (اللمع: ص۲۸۰ [ص۳۵۲])؛ ابن‌کثیر(التفسیر: ۴۳۵/۲)؛ خازن 
(التَفسیرن ۳۳۵/۲ [۳۱۹/۲]). 


)۳۵۱( 


(AY) 


YF1/V 


۳۷۶ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


رادر شش سالگی نزد دایی‌هایش ازمردم بنی‌عدی بن نجار در مدینه آورد تا همراه اوبا 


آنان دیدارنماید؛ وام ایمن نیزبا وی همراه بود. پس مادرش او را در خانه نابغه» مردی از 


بنی‌عدی بن نځارء سکونت داد ویک ماه درآن جانگاه داشت 


از جملۀ رخدادهای این سفرآن بود که امایمن نقل کرده است: «نیم روزی در مدینه 
دو مرد بهودی آمدند و گفتند: «احمد را برای ما بیاورا» من او را آوردم و آن دو به او 
نگریستند و خوب وارسی‌اش نمودند. سپس یکی ا زآن دو به دیگری گفت: «او پیامبراین 
امت است واین جا سرای همجرت اواست ودرهمین شه رکشتار و اسیرگیری بزرگی رخ 
خواهد داد.» من هم این سخنان را ازآن دو در سینه نگاه داشته‌ام.» «دلائل التبزه تألیف 
ابونخیم: ۱ (۲۰۴/۱]؛ صفة الضفوه تألیف ابن جوزی: ۱ ۴/۱ ۶]؛ البداية و النهایه تألیف 
ابن‌کثیر: ۲۷۹/۲ [۳۴۰/۲]؛ بهجة المحافل:۴۳۴/۱) 

آیا پس از این همه و بعد ازآن کارهای فراعادی پیش‌درآمد نبوّت که از خاور تا 
باختررا فراگرفت و پس ازآن آوازۀ بلند که در همه سوپیچید و بعد از گذشت ۵۰ سال 
از زندگانی شریف آن حضرت ٤‏ هنوز رسول خدا جوانی ناشناخته و ابویکر پیرمردی 
سرشناس بود که از او می‌پرسیدند: «اين جوان کیست که پیش روی تواست؟» 

اکنون برای روشن ساختن این سخنان سزاواراست تا چگونگی همجرت پیامبر 6 
را بیان نماییم تا خوانندگان بیش‌ترآگاه شوند که جایگاه این دروغ برخاسته ازآن مايه 
نادانی که در کتاب‌های «صحیح» و«مسند» رسیده و از غلوورزیدن نابیناوار و ناشنواگونه 
در فضیلت‌ها برخاسته» کدام است. پس گویم: 

انصاردردو بیعت 

رسول خدا ب درهنگامه‌های حج > خویشتن را برمردم قبیله‌ها عرضه می‌نمود و 
آنان را به سوی خدا فرامی خواند وآ گاهشان می‌ساخت که پیامبری فرستادهٌ خدا است. 


پس خود را براین ¿ قبیله‌ها عرضه نمود: کئده بنی‌عبداله که تیره‌ای از کلب بودند؛ 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


بنی‌حنیفه. بنی‌عامربن صعصعه و گروهی از بنی‌عبدالاشهل. آن گاه که خداوند ی اراده 
نمود تا دینش را آشکاروپیامبرش ب را عزتمند ووعده‌اش به اورا بآورده نماید. رسول خدا کا 
درهمان موسم حجی که گروهی ازانصاررا دیدارنمود» برون آمد وخود را برقبیله‌های عرب 
عرضه نمود؛ چنان که درهرموسم حجی چنین می‌کرد. دراین میان. درعقبه» گروهی از خزرج را 
دید که خداوند برای آنان خير خواسته بود؛ واین کسان درمیانشان بودند: اسعد بن زراره» ابوامامۀ 
نجاری» عوف بن حرث' بن عفراء» رافع بن مالک. قطبة بن عامربن حدیده عقبة بن عامربن 
نابی و جابربن عبدالله. 

سپس رسول خدا ب با ایشان سخن گفت و به سوی خدا فراخواندشان و اسلام را بر 
ایشان عرضه وقرآن را برآنان تلاوت فرمود؛ پس دعوت اور اجابت نمودند وازنزد آن حضرت E‏ 
به سرزمین خویش بارگشتند» حال آن که ایمان آورده و نبؤت او را تصدیق نموده بودند. 

چون به مدینه نزد مردم خود بازگشتند ازرسول خدا ب برایشان گفتند وآنان را به 
اسلام فراخواندند تا سخن ازاسلام میانشان فراگیرشد و خانه‌ای از انصارنماند که نام 
رسول خدا ب درآن نپیچیده باشد. در سال بعد ۱۲ مرد ازانصار در موسم حج و در عقبة 
نخست. با رسول خدا ی دیدارنمودند وبا اوبیعت نساء" بستند. این پیش ازواجب 
شدن جنگ برایشان بود؛ وآن کسان که پیمان بستند ازاین قرار بودند: ابوامامه اسعد 
بن زراره» عوف بن [حارث بن] عفراء معاذ بن [حارث بن] عفراء» رافع بن مالک ذکوان 
بن عبدقیس عبادة بن صامت » يزيد بن تعلبه. عباس بن عباده. عقبة بن عامر قطبة 
بن عامر ابوهمیگم بن تیّهان؛ و عویم بن ساعده. 

عبادة بن صامت گفته است: «در شب عقبه نخست با رسول خدا چ پیمان 
بستیم که چیزی را با خدا شریک نسازیم ودزدی وزنا نکنیم وفرزندان خویش را نکشیم 
۱. درمتن چنین آمده است. تا آن جا که می‌دانیم» «حارث» درست است. وی عوف بن حارث بن رفاعه است که 


عوف بن رفاعه نی زخوانده می‌شود. بنگرید به: السيرة النبویّه: ۲ /۰(۰۷۱) 


(AY) 


PTY 


(AF) 


۳۹۷۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


و دروغی را که در میان دست‌ها و پاهامان بربفته‌ايم [- اڈعای فرزند دروغین] پیش 
نياوريم و در هیچ کار پسندیده‌ای از او نافرمانی نورزیم.» 

چون آنان از نزد رسول خد ات بارگشتند» رسول خدا همراه ایشان مصعب بن عمیر 
بن هاشم بن عبدمناف [بن قصی بن کلاب] را روان نمود و به اوفرمان داد تا قراعت قرآن را 
به ایشان بیاموزد واسلام را به آنان تعلیم نماید ودریافت دقیق دین را بیاموزدشان ونماز 
جمعه و جماعت را میانشان برپای دارد. مصعب را در مدینه «قراءتآموز؛ می‌خواندند 
ونزد اسعد بن زراره ابوامامهُ نجاری منزل داشت و نماز جمعه و جماعت برایشان برپا 
می‌نمود. وی مذتی نزد ابوامامه می‌نشست و هردو مردم را به اسلام فرامی‌خواندند تا آن 
گاه که هیچ یک از خانه‌های انصارنماند. مگرآن که مردان وزنانی مسلمان درآن بودند. 

سپس مصعب بن عمیربه مکه بازگشت و شماری از انصار مسلمان در هنگامۀ 
حج همراه حج‌گزاران مشرک قوم خویش به مکه درآمدند ودر میانۀ روزهای تشریق در 
عقبه با رسول خدا ب قرار نهادند. 

کعب گوید: «چون از حج فراغت يافتیم» آن شبی که با رسول خدا ٤ب‏ قرار نهاده 
بودیم. فرارسید و عبدالّه بن عمرو بن حرام ابوجابررا که از سروران و بزرگان ما بود. به 
اسلام فراخوانديم. پس وی اسلام آورد وبا ما در عقبه [دردیداربا پیامبر] حضوریافت؛ و 
او مهترقوم به شمار می‌رفت. آن شب در میان بار و بنه‌های خود همراه قوم خویش 
خوابیدیم و چون یک‌سوم از شب گذشت. از میان بار و بنه‌ها برای دیدار با رسول 
خدا ل دروعده‌گاه خود بیرون شدیم تا دردره‌ای کنار عقبه گردآمدیم. ما۷۳ مرد بودیم 
که دو زن نیزهمراهمان بودند: نسیبه بنت کعب امّعماره واسماء بنت عمرواممنیع.) 

هموگوید: «پس رسول خدا ٤‏ به سخن پرداخت وقرآن تلاوت کرد ومارا به سوی 
خدا فراخواند و به اسلام ترغیب نمود. سپس فرمود: «با شما پیمان می‌بندم که ازمن دفاع 


کنید. چنان که اززنان و فرزندان خود دفاع می‌کنید.) براء بن معرور دست او را گرفت 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۷ 


وگفت:«آری؛ به آن که تورا به حق مبعوث نمود. سوگند! در برابرآن چه که در برابرش از 
زنان خود دفاع می‌کنيم. ازتودفاع خواهیم نمود. پس ای رسول خدا! با ما دست بیعت 
ده؛ که ما به خدا سوگند! مرد جنگ و جنگ افزاریم وآن را از بزرگان خود به ارث برده‌ایم.» 
رسول خدا ی فرمود: «دوازده مهترازمیان خویش نزد من آورید تا درامورقوم خود وافراد ‏ ۲۶۲/۷ 
زیرمجموعۀ آن سرپرستی کنند.»» 

سپس ایشان ازمیان خود ۱۲ مهتربرگزیدند که ٩‏ تن از خزرج و ۳ تن از اوس بودند. 
آن ۱۲ تن ازاین قرار بودند: 

۱ ابوامامه اسعد بن زرارة خزرجی. 

ماب ری چن مر ری 

۳ عبداله بن رواحة بن امری القیس خزرجی. 

۴ رافع بن مالک بن عجلان خزرجی. 

۵. براء بن معرور بن صخر خزرجی. 

۶. عبدالّه بن عمروبن حرام خزرجی. 

۷ عبادة بن صامت بن قیس خزرجی. 

۸ . سعد بن عبادة بن دلیم خزرجی. 

٩‏ منذربن عمرو بن خنیس خزرجی. 

۰ اسید بن حضیرین سماک اوسی. 

۵۵) سعد بن خيثمة بن حرث اوسی.‎ ١ 

۲ رفاعة بن عبدالمنذربن زنبراوسی. برخی به جای اوابوهیتم بن تَیّهان را یاد کرده‌اند. 

رسول خدا ¥ به آن مهتران فرمود: «شما سرپرست امور قومتان و زیرمجموع؛ آن 
هستید. همچنان که حواریون عیسی بن مریم دارای سرپرستی بودند؛ و من نیزبرقوم 


خویش -یعنی: مسلمانان از آن‌ها - سرپرست هستم.) آنان گفتند: «آری!» 


۱۶۵/۷ 


)۳۵۶( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ A 


عباس بن عبادة بن نضلۀ انصاری گفت: «ای جماعت خزرج! آیا می‌دانید بر 
چه چیزبا این مرد بیعت می‌کنید؟» گفتند: «آری.» گفت: «با اوبیعت می‌کنید که با 
[ دشمنان اسلام از مردم سرخ وسیاه نبرد نمایید؛ پ پس اگرمی‌بینید که هرگاه رویدادی 
ناگوار دارایی‌تان را ازمیان ببرد يا بزرگانتان را به کشتن دهد اورا تنها می‌نهید. ازهمین 
اکنون بیعت ننمایبد؛ که به خدا سوگند! اگر چنین کنید. مایهُ رسوایی دنیا وآخرت 
است. اما اگرمی‌بینید که می‌توانید به هنگام نابودی دارایی‌ها و کشته شدن بزرگانتان, 
به قولی که به اوداده‌اید. وفادار بمانید» به خدا سوگند! خیردنیا وآخرت درآن است.» 
گفتند: «مابه هنگام نابودی دارایی‌ها و کشته شدن بزرگانمان نیزازاوحمایت می‌کنیم .» 
[آن گاه. خطاب به رسول خدا ب گفتند:]«ای رسول خدا! اگربه عهدمان وفا کنیم. 
مارا درعوض. چه پاداشی باشد؟» فرمود: «بهشت.» گفتند: «دستت را بگشای!» پس 
پیامب رت دست گشود و با اوبیعت کردند. 

عاس بن عباده به اوگفت:«به آن که تورا به حق برانگیخت. سوگند! اگرخواهی» 
فردا با شمشیرهامان براهل منا روی می‌کنیم!» رسول خدا ا فرمود: «ما چنین فرمانی 
نيافته‌ايم. به بار و بنۀ خود بازگردید!» پس آنان به خوابگاه خویش بازگشتند و چون به 
مدینه درآمدند» اسلام را درآن شهرو میان مردمشان و بزرگان خویش که هنوز برشرک 
باقی مانده بودند» آشکار نمودند. 

آنان که پیمان عقبهُ آخررا بستند» ۷۳ مرد و۲ زن از این قرار بودند: 

اسید بن حضیر (از مهتران)» ابوقیتم بن يهان (از مهتران» سَلَمَة بن سلامۀ 
اسهلی» ظهیربن رافع خزرجی» ابوبردة بن نيار بن عمرو نهیربن هَیگّم حارثی» سعد بن 
خیشمه (ازمهتران)» رفاعة بن عبدالمنذر(ازمهتران)» عبدالّه بن جبیربن نعمان» معن 
بن عدی بن جد. عویم بن ساعدة اوسی» ابوایّوب خالد انصاری» معاذ بن حارث 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


ابوطلحه زید بن سهل» قیس بن ابی‌ صعصعه نجاری. عمروبن غزية خزرجی» سعد بن 
ربیع (از مهتران»» خارجة بن زید خزرجیء عبدالّه بن رواحه (از مهتران» بشیربن سعد 
خزرجی. خلاد بن سوید خزرجی» عقبة بن عمرو خزرجی» زیاد بن لبید خزرجی» فروة بن 
عمرو خزرجیء خالد بن قیس خزرجی. رافع بن مالک (از مهتران)» ذکوان بن عبدقیس 
خزرجی» عبادة بن قیس خزرجی» حارث بن قیس خزرجی» براء بن معرور (از مهتران)» 
بشربن براء خزرجی» سنان بن صیفی خزرجی» طفیل بن نعمان خزرجی» معقل بن منذر 
خزرجی» یزید بن منذر خزرجی» مسعود بن یزید خزرجی. ضخاک بن حارثه خزرجی. 
یزید بن خزام خزرجیء جبار بن صخر خزرجی. طفیل بن مالک خزرجی. کعب بن 
مالک خزرجی. سلیم بن عمرو خزرجی, قطبة بن عام ر خزرجی» یزید بن عام رخزرجی. 
کعب بن عمرو خزرجی» صیفی بن سواد خزرجی. تعلبة بن غنمة سلمی؛ عمروبن غنمة 
سلمی» عبدالّه بن انیس سلمی. خالد بن عمرو سلمی» عبدالله بن عمر(از مهتران)» 
جابربن عبدالله سلمی» ثابت بن ثعلبهُ سلمی» عمیربن حارث سلمی» خدیج بن سلامة 
بن فرافر معاذ بن جبل خزرجی» اوس بن عباد خزرجی» عبادة بن صامت (از مهتران)» 
غنم بن عوف خزرجی» عباس بن عباده خزرجی» ابوعبد الرَحمان بن يزيد خزرجی» عمرو 
بن حرث خزرجی, رفاعة بن عمرو خزرجی» عقبة بن وهب جشمی» سعد بن عباده (از 
مهتران)» منذربن عمرو (از مهتران)» عوف بن حارث انصاری» معوذ بن حارث انصاری» 


عمارة بن حزم انصاری» عبداله بن زید مناة خزرجی. 


خبرهجرت 

چون مردم قریش برخداوند َه سرکشی نمودند و کرامتی را که برایشان خواسته بود. 
بازپس زدند و پیامبرش ب را تکذیب کردند وبه شکنجه وتبعید کسانی پرداختند که 
خدای را عبادت نمودند واو را یگانه شمردند و پیامبرش را تصدیق کردند و به دینش 
چنگ زدند» خداوند کک به رسول خویش ی اجازۀ نبرد داد واین سخن خدای تعالی 


فرود آمد: «به کسانی که با آنان کارزار می‌شود. از آن رو که ستم دیده‌اند. رخصت کارزار داده شد.» 


"۱۶۹۶/۷ 


(AY) 


(AA) 


YFV/V 


۳۸۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


[حج/۳۹] سپس خدای تعالی این آیه را نازل فرمود: «و با آنان کارزار کنید تا آن گاه که فتنه‌ای 
-کفر و شرک -نمائد و دین» یکسره خدای را باشد.» [انفال /۳۹] 

پس چون خدای تعالی به آن حضرت ب اجازۀ نبرد داد واین گروه ازانصاردرمسلمانی 
ویاری وی و پیروانش ومسلمانان پناهنده بدیشان ازاوفرمان بردند. رسول خدا ٤‏ به 
مهاجران اصحاب خویش از بستگانش ونیزهمراهان مسلمانش که در مکه بودند» فرمان 
داد تا به مدینه روی نهند وبدان جا همجرت کنند و به برادران انصار خویش پیوندند؛ 
وفرمود: «همانا خداوند ی برای شما برادرانی قرار داد ونیزسرایی که درآن امان یابید.» 
پس ایشان»گروهی ازپی گروه دیگر بیرون شدند ورسول خدا به در مکه به انتظاراجازۀ 
پروردگارش برای بیرون شدن از مکه و هجرت به مدینه باقی ماند. سپس بنی‌جحش 
هجرت گزیدند و خانه‌هاشان بسته ومتروک گشت و درهای آن خانه‌ها براثرخالی ماندن 
و خرابی به هم می‌خورد واز ساکنان خالی گشته بود. نیز بنی‌غنم بن دودان به فراوانی 
به اسلام گراییدند وانبوه مرد وزنشان به سوی مدینه روی نهادند. آن گاه» مهاجران درپی 
هم روان شدند؛ ازجمله: 


ابواحمد. عکاشة بن مخصن. شجاع بن وهب. عقبة بن وهب . عربد بن حمیر منقذ بن 
نباته» سعید بن رقیش» محرزبن نضله» یزید بن رقیش» قيس بن جابر» عمروبن مخصن» 
مالک بن عمرو صفوان بن عمرو ثقف بن عمرو ربيعة بن اکثم زبیرین عبیده. تمام بن 
عبیده» سخبرة بن عبیده» محمد بن عبدالله بن جحش» عمربن خ]اب. عیاش بن 
بكيرء عاقل بن بکیر عامربن بکیر خالد بن بکیر طلحة بن عبيدالله» حمزة بن 


بن حارث» حصین بن حرث'» مسطح بن اثاثه» سویبط بن سعد» طلیب بن عمیر خاب 


۱. درمتن چنین آمده؛ اما «حارث» درست است. (ن.) 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


غلام عتبه» عبدالرَحمان بن عوف» زبیربن عوام» ابوسبرة بن ابی‌رهم؛ مصعب بن عمیر 
ابوحدّيفة بن عتبه سالم غلام ابوخذیفه عتبة بن غزوان» عثمان بن عَمُان» انسه غلام 


رسول خداء ابوکبشه غلام رسول خدا. 


رسول خدا ب پس ازاصحاب مهاج رخویش درمکه باقی ماند ومنتظربود تا خداوند به 
وی نیزفرمان همجرت دهد. هیچ یک از مهاجران - جزکسانی که در حبس افتاده پا شکنجه 
شده بودند -با وی درمکه نماند. مگرعلی بن ابی‌طالب وابوبکربن ابی قحافه ملا آن گاه؛ 
روزی فرارسید که خداوند به رسول خویش 7 فرمان داد که همجرت نماید وازمیان قوم خویش 
برود و مکه را ترک کند. چون وی بیرون شد. کسی جزعلی بن ابی‌طالب و ابویکرصدّیق و 
خاندان ابوپکر ا زآن خبرنداشت. اما علی؛ رسول خدا ب او را از خارج شدن خویش آگاه 
ساخت وفرمانش داد تا پس ازوی در مکه بماند وامانت‌های مردم را که نزد او بود. بدیشان 
بازگرداند؛ چرا که هرکس درمکه چیزی داشت وبرآن بیم می‌ورزید آن را نزد آن حضرت 4 


امانت می‌نهاد» زیرا ازراستگویی وامانت‌داریاش آگاه بود. 


چون رسول خدا ا تصمیم گرفت که بیرون شود. همراه ابوبک رخارج گشت و سپس 
به سوی غاری در کوه ثور کوهی درپایین مکه» روی نمودند وبدان درون گشتند وهردودر 
آن سه روزماندند. 

آن گاه. راهنمای آن دی عبدالّه بن ارقط » ایشان را ازپایین مکه برد واز طریق ساحل 
به فرودست عشفان عبور داد. آن گاه» ازپایین مج ایشان را برد وسپس آن‌ها را گذرداد و 
پس ازآن که ازقدید" گذشت. راه [عمومی] را قطع کرد وازآن پس» ازآن مکان عبورشان 
بخشید وازراه دار آن‌ها را برد وا زگردنة مره ولَقّف/ نف / لقف برد وآن گاهء آن دورا در 
۱. مکانی در دومنزلی مکه. [معجم البلدان: ۴ /۱۲۱]. 
۲ یک آبادی در حومۀ مدینه. [معجم البلدان: ص۲۴۹]. 


۳ مکانی دارای چاهی» ميان مه و مدینه که خانه‌های خزاعه درآن قرار داشت . 
۴. مکانی نزدیک جحفه. 


(۳۵۹) 


۳۶۰ 


۳۸۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دل وحش‌گاه مجاج/مجاج/مجاح گذراند واز زمین سراشیب مجاج عبور داد و از دل 
سراشیبی ذی عضوین / غضوین عبورداد وسپس از درهُ ذی‌کشرو جداجد" واجرد' گذراند 
واز ذی‌سلم و از طریق در وحش‌گاه هن" و عبابید/عبابیب /عثیانه و فاجه /فاحه / 
قاحه" عبور داد ودر عزج فرود آورد. سپس مردی از اسلم به نام اوس بن حجر رسول 
خدا ب را برشترخویش با نام ابن‌رداء نشاند وبه سوی مدینه برد وغلام خود با نام مسعود 
بن هنیده را نیزبا وی روان ساخت. آن گاه» راهنمای آن دوایشان را از عرج بیرون آورد واز 
گردنه عاثر از سمت راست زکوبه ۲ گذرائد تا در در ثم" فرود آورد و سپس به ا نزد 
بنی‌عمروین عوف وارد ساخت. دراین حال» آفتاب بالا آمده و نزدیک نیمروز بود. 

چون به قباء نزدیک شدند. مردی از صحرانشینان را نزد ابوامامه و یارانش از انصار 
فرستادند. آن گاه. مسلمانان برجهیدند وسلاح برگرفتند و حدود ۰ تن ازانصاربه استقبال 
رسول خدا ل شتافتند و در حالی که وی با ابوبکردر سای درخت خرمایی نشسته بود به 
دیدارش رفتند و به آن دو گفتند: «فرود آیید. حال آن که درامن وامانید و ما از شما فرمان 
می‌بریم.» سپس آن راهنما ب آنان را به سمت راست گردانید تا درقباءء در ماد بنی‌عمرو 


بن عوف» فرود آمد وروزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه را میان آنان بود ومسجد خویش را بنا نهاد. 


۱. از جاه‌های کهن. 

۲. نام کوهی درآن مکان. 

۳.نام چشمه‌ای در سه منزلی سقیاء ميان مکه ومدینه. آن را به گونه‌های دیگرنی زخوانده‌اند. 

۴ شهری با فاصله سه منزل از مدینه. 

۵ گردنه‌ای ميان مکه و مدینه. 

۶. محمد محیی‌الّین مصری (حاشيةۀ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام:۰۸/۲) گوید: «یاقوت نه از عاثرونه ازغاثر 
یاد ننموده است.» گویم: «یاقوت [معجم البلدان: ۴ /۷۳] عاثررا آورده و سخنی گفته که خلاصه‌اش چنین است: 
(کوهی است درمدینه؛ و در حدیث هجرت آمده است: گردنة عاثراز سمت راست رکوبه. برخی نی زگردنه غاثر 
گفته‌اند.»» 

۷ گردنه‌ای سختگذر در عرج. 

۸ مکانی به فاصلهٌ چهاریا سه منزل از مدینه. 

٩‏ نام یک آبادی به فاصلهٌ دو میل از مدینه. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۳۸۵ 


چنان که در سنن ابوداوود (۷۴/۱ [۱۲۳/۱]) آمده» آن-حضرت ۱۴ شب در قباء ماند. موسی بن 
عقبه اين مت را ۲۲ شب دانسته است. بخاری [الضحیح: ۲۳ گوید: «وی ده وآندی 


شب در قباء ماند و خانه‌های اوس و خزرج درآن جا قرار داشت 


سپس خداوند درروز جمعه رسول خدا ٤‏ را ازمیان آنان برون آوژد واو روز جمعه را 
نزد بنی‌سالم بن عوف بود ونماز جمعه را دررمسجدی که دربطن الوادی قراردارد. یعنی 
وادی رانوناء؛ برپا داشت؛ واین» نخستین نماز جمعۀ وی در مدینه بود. 

عبدالرَحمان بن عویم گوید: «مردانی ازقوم من که اصحاب رسول خدا ا بودند 
برایم روایت نمودند: «چون خبربیرون شدن رسول خدا يه از مکه را شنیدیم. در انتظار 
درآمدنش بودیم وپس ازنماز صبح از شهربیرون می‌آمدیم و دربیرون سنگستان خویش 
به انتظار آن‌حضرت بب می‌ماندیم. به خدا سوگند! در همان جا انتظار می‌کشیدیم تا 
آفتاب بالا می‌آمد و دیگرسایه‌ای نمی‌يافتیم. سپس به درون خانه‌ها بازمی‌گشتیم؛ و در 
ن وه ها بس گرم پود 

چون رسول خدا ی به مدینه درآمد ونماز جمعه را گزارد. عتبان بن مالک وعبّاس 
بن عبادة بن نضله همراه مردانی از بنی‌سالم بن عوف نزد وی درآمدند و گفتند: «ای 
رسول خدا! درمیان ما بمان؛ در میان مدافعان بسیارو ساز و برگ و عرّت وامنیت!» 
فرمود: ره را برشترم باز نهید؛ که او [از خدا] فرمان دارد که کجا رود.» پس راه او را باز 
نهادند. شترروان شد و چون رو به روی سرای بنی‌بیاضه قرار گرفت. زياد بن لبيد وفروة 
بن عمروهمراه مردانی از بنی‌بیاضه نزد پیامب رآمدند و گفتند: «ای رسول خدا! درمیان 
ما بمان؛ درمیان مدافعان بسیار و ساز وبرگ و عرّت و امنیت!» فرمود: «راه را برشترم 
باز نهید؛ که اوفرمان دارد که کجا رود.» پس راه او را باز نهادند. شترروان شد و چون رو 
به روی سرای بنی‌ساعده قرار گرفت» سعد بن عباده و منذربن عمروهمراه مردانی از 
بنی‌ساعده نزد وی آمدند و گفتند: «ای رسول خدا! نزد ما بمان درمیان مدافعان بسیار 


۱۶۳۹/۷ 


)۳۶۱( 


۳۱۷۹/۷ 


(PY) 
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وسازوبرگ وعرّت وامنیت.» فرمود: «راه را برشترم باز نهید؛ که اوفرمان دارد که کجا 
رود.» پس راه او را باز نهادند. شترروان شد و چون رو به روی سرای بنی‌حرث! بن خزرج 
قرار گرفت» سعد بن ربیع و خارجة بن زید و عبدالله بن رواحه همراه مردانی از بنی حرث 
بن خزرج نزد وی آمدند و گفتند: «ای رسول خدا! درمیان ما بمان؛ در میان مدافعان 
بسیاروسازوبرگ وعرّت وامنیت!» فرمود: «راه را برشترم بازنهید؛ که اوفرمان دارد که 
کجا رود.» پس راه او را باز نهادند. 

شترروان شد و چون روبه روی سرای بنی‌عدی بن نجار قرار گرفت» سلیط بن قیس 
وابوسلیط اسيرة بن ابی خارجه همراه مردانی از بنی‌عدئ نزد وی آمدند و گفتند: «ای رسول 
خدا! درمیان دایی‌هایت بمان؛ درمیان مدافعان بسیارو ساز وبرگ وعرّت وامنیت!» 


فرمود: «راه را برش شترم بازنهید ؛ که اوفرمان دارد که کجا رود.» پس راه او را باز نهادند. 


سپس شترروان گشت و چون به سرای بنی‌مالک بن نجاررسید بر[ جای کنونی] د 

مسجد رسول خدا ب زانوزد. درآن روز آن مکان ازآنِ دو کودک یتیم از بنی‌نجار سهل 
وسهیل فرزندان عمرو بود که آن جا خوابگاه شتران بود. چون شترزانوزد. رسول خدا ی 
که برآن سواربود. فرود نیامد؛ پس شتر جستی زد وتا فاصله‌ای نزدیک حرکت نمود. رسول 
خدا ل مهارشتررا برگردن آن انداخته بود وآن را به سویی نگردانید. سپس شتربه عقب 
بارگشت ودرهمان جای نخست زانوزد ودرهمان مکان ماند وبرزمین نشست وگردن 
وجلوسینه‌اش را برزمین نهاد. آن گاه» رسول خدا ب ازشترپیاده شد و ابواټوب خالد بن 
زید باروبنه اش را برداشت وآن را در خانۀ خویش نهاد وپیامب رت درسرای وی فرود آمد. 
سپس پرسید که آن خوابگاه شتران ازآنِ کیست. معاذ بن عفراء گفت: «ای رسول خدا! این 
مکان ازآن سهل وسهیل. فرزندان عمرو است که سرپرستی ایشان با من است. آن دورا 
برای واگذاری این زمین راضی می‌کنم.» پس پیامبرآن جا را مسجد قرار داد. 


۹ درمتن چنین است؛ اما «حارث» درست ست (ن.) 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافه آلود 


بنگرید به: السيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۱۱۴-۲۳۱/۲ [۱۴۱-۶۳/۲]؛ تاريخ الأْمم و الملوک 
طبری: ۲۴۹-۲۳۳/۲ [۳۸۳-۳۵۲/۲]؛ الطبقات الكبرى تأليف ابن سعد:۲۲۴-۲۰۱/۱ [۲۳۸-۲۲۵/۱]؛ 
عيون الأثر: ۱۵۹-۱ [۲۵۹-۲۵۳/۱]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۳۸/۲ و ۴۴ [١/١۵۲]؛‏ البداية و 
النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۰۵-۱۳۸/۲ [۲۴۸-۲۴۰/۳]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۲۴-۱۲۱/۱[ ص ۱۲۷-۱۳۶ إمتاع 


اس مَفریزی: ص۴۷-۳۰؛ الشيرة الحلبیه: ۶۱-۳/۲ [۶۰-۴۱/۲]. 


1. ابوبکراز پیامبرسالمندتراست ! 

ازیزید' بن اصم نقل شده که پیامب ری به ابوبکرفرمود: «من بزرگ‌ترم یا تو؟؛ گفت: 
«نه؛ بلکه توازمن بزرگ ترو گرامی‌ترو بهتری؛ و من از توسالمندترم.» 

این روایت را این ضشاک با ذکرسند آورده این کسان ا زآن یاد کرده‌اند: اپوعمر 
(الاستیعاب: ۲۲۶/۲)؛ محت‌الذین طبری «الویاض التَضره: ۱۲۷/۱ [۱۶۰/۱])؛ سیوطی (تاریخ 
الخلفاء: ص۷۲ [ص۹4]) به نقل از خليفة بن خیّاط واحمد بن حنبل وابن‌عساکر[تاریخ 
مدينة دمشق:۳۰ /۲۵]. 

امینی گوید: آیا ازاین دروغ که کرامتی شمرده شده» درشگفت نمی‌شوید؟ روایت 
یزید بن اصم از پیامب رت چه زمان [و چگونه] می‌تواند صحیح باشد. حال آن که او 
رسول خدا را درک نکرده وبه سال ۱۰۴/۱۰۳/۱۰۱ در هفتاد وسه‌سالگی درگذشته؛ پعنی 
دیرسالی پس از وفات پیامبر چ زاده شده است ؟ 

وانگهی چه زمانی [و چگونه] ابوبکراز پیامبرسالمندتربوده» در حالی که پیامب را در 
عام الفیل زاده شد و ابوپکرسه سال پس ازآن ولادت یافت؟ سعید بن مسیّب گوید: 
«ابویکربا سال‌های خلافتش هم‌اندازة سن رسول خدا ب عمرنمود وهنگامی که مرد. 
همچون پیامبر ٤‏ ۶۲ سال داشت .» «المعارف ابن‌فتیبه: ص۷۵ [ص۱۷۲]). وی گفته است: 
«همگان اجماع دارند که ابوبکر ۶۳ سال زیست؛ پس رسول خدا ا به انداز سال‌های 


۱. درالریاض النضره [۱۶۰/۱] زید آمده؛ اما یزید صحیح است. 


(PY) 


V/V 


(PF) 


۳۷/۱۷/۷ 


۳۸۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


خلافت ابوبکر از وی سالمندتربوده است.» (سنن التربذی: ۲۸۸/۲ [۵۶۴/۵]) در همین 
کتاب آمده است: «رسول خدا به در ۶۵ سالگی وفات فرمود.» (الشيرة النبویّه تأليف ابن‌هشام: 
۱ تاریخ الم و الملوک طبری: ۲ /۱۲۵: ۴۷/۴ [۱۵۵/۲: ۲۱۶/۳]؛ الاستیعاب: ۳۳۵/۱ [قسمت 
سوم/۷۷٩])‏ ابوعمر در استیعاب گفته است: «دانشمندان اختلاف ندارند -مگرطبق 
روایت‌های ناصحیح ‏ که ابویکر ۶۳ سال زیست و با سال‌های خلافدش پس از رسول 
خدا کا هم‌اندازة آن حضرت ب زندگانی نمود.» همورهمان:۶۲۶/۲) پس ازبیان حدیث 
یزید اصم گفته است: «اين خبرجزبا همین سند شناخته نمی‌شود ومن گمان دارم که 
پنداری بیش نیست؛ زیرا عموم دانشورانِ حدیث و سیره و آثار برآنند که ابویکربا زمان 
تت وتف ععل زیست ودر۶۳ سالگی درگذه شت» «الکامل فى التّاریخ: 
۱ ۷۵۲ ] ؛أشد الغابه: ۲۲۳/۳ [۳۳۴/۳]؛ مرآة الجنان: ۵۶/۱ و ۶۹؛ مجمع الزوائد: ۶/۹ 
عیون الأثر:۴۳/۱ [۶۴/۱]؛ الاصابه: ۳۴۱/۲ و ۳۴۴؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۹۶/۳ [۳۶۷/۳]) 

آری؛ این پرسش و پاسخ ميان رسول خدا ب وسعید بن یربوع مخزومی درگرفت؛ 
چنان که بَعّوی و ابن‌منده [الاصابه: ۵1/۲] آن را روایت کرده‌اند. ابن‌یربوع به سال ۵۴ 
در ۱۲۴/۱۲۰ سالگی درگذشت ت. اما از آن جا که موی سپید ابوبکرو سالمندی‌اش تنها 
حجت در برابر مخالفانش در روز سقیفه بود» غلوپیشگان در فضیلت‌های او با دروغ‌های 
ساختگی همچون این روایت و تحریف تاریخ» این ماجرا را تأیید کردند؛ و خداوند داند 


که به راستی آن‌ها دروغگویند! 


و اسلام آوردن ابوبکر پیش از ولادت علی 

از شبابه. ازفرات بن سائب. نقل شده است: «به میمون بن مهران گفتم: «آیا ابویکر 
صدّیق نخستین ایمان آورنده به پیامب ره بود یاعلی بن ابی‌طالب ؟» گفت: «به خداسوگند! 
ابوبکر درزمان بحیرای راهب به پیامب ری ایمان آورد ومیان پیامبروخدیجه به رفت وآمد بود 


تاوی را به ازدواج پیامبردرآوزد؛ واین همه پیش ازولادت علی بن ابی‌طالب بود.»» 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود SAN‏ 


ازربیعة بن کعب' نقل شده که اسلام ابویکرهمانند وحي فرود آمده ازآسمان بود؛ 
بدین گونه که وی درآن هنگام که در شام تجارت می‌کرد. خوابی دید و آن را برای بحیرای 
راهب بارگفت . بحیرا به او گفت: «از کجایی ؟» گفت: «ازمکه.» گفت: «از کدام قبیله؟» 
گفت: «ازقریش.» گفت: «شغلت چیست؟» گفت: «بازرگانم.» بحیرا گفت: «اگر خداوند 
رژیای تورا راست گردانئد. همانا پیامبری از قومت برانگیخته خواهد شد که تودر دوران 
زندگی‌اش دستیار اوو پس از وفاتش جانشین وی خواهی بود.» ابوبکراین را دردل خویش 
نھان داشت تا هنگامی که پیامبرعل به نبّت مبعوث گشت. پس نزد ا رآمد و گفت: 
«ای محمّد! دلیل اڏعایت چیست ؟» فرمود: «خوابی که درشام دیدی ۰ سپس ابویکر او 
را درآغوش گرفت ومیان دو چشمش را بوسید و گفت: «گواهی می‌دهم که معبودی جز 
الله نیست و توفرستاده او هستی.» 

امام نوی گوید: «ابوبکرپیش ازهمگان اسلام آورد ود رآن حال ۲۰ ساله بود و برخی 
نیزبرآنند که ۵ سال داشت .) 

بنگرید به: الیاض التَضره: ۵۱/۱ و۵۴ [۷۴/۱؛ أشد الغابه:١/۳[۱۶۸/١٠۳]؛‏ البداية و التهایه 
تأليف ابن‌گثیر: ۳۱۹/۹ [۳۴۸/۹]؛ الضواعق المحرقه: ص۴۵ [ص۷۶]؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: 
ص۲۴ [ص۳۲]؛ الخصائص الکبری: ۲۹/۱ [۵۰/۱]؛ نزهة المجالس: ۰۱۸۲/۲ 

امینی گوید: با من بیایید تابه این حدیث‌های مرسل بنگریم که آیا اندک نشانی از 
راستی درآن‌ها یافت می‌شودا! اما [راویان] سند روایت ابن‌مهران: 

۱ شبابة بن سوار ابوعمرو مدائنی. 

احمد گفته است: «او را مردود شمرده و حدیخش را ننوشته‌ام؛ زیرا از مرجثه بود 


وبرای آنان تبلیغ می‌کرد ۰ ابن خراش گوید: «احمد او را قبول نداشت و در حدیث راستگو 


۱ صحیح همان است که در الخصائص الکبری [۵۰/۱] آمده است: «از کعب .» 


۲. درمیزان الاعتدال [۲۶۰/۲] سواد آمده است. [البته در نسخةۀ نزد ماء همان «سوار» است. (غ.)] 


)۳۶۵( 


(۶۶) 


YVT/V 


۶۶2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


بود.) ساجی وابن‌عبداله وابن‌ سعد [الظبقات الکبری: ۱۳/۷ وعجخلی [تاریخ التقات: ص ۲۱۴] 


واین‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۴ /۴۵] او را از مرجثه دانسته‌اند. 


پیش ازهمۀ این‌هاء ازروایت ابوعلی مدائنی برمی‌آید که شبابه با اهل بیت پیامبر 
- صلوات الله علیهم - دشمنی می‌ورزید و براثر نفرین کسی دچار فلج شد و در همان روز 
درگذشت. آن کس وی را چنین نفرین نمود: «بارخدایا! آگرشبابه با خاندان پیامبرت 
دشمنی می‌ورزد» در همین دم او را دچار فلج گردان!» «میزان الاعتدال: ۴۴۰/۱؛ تهذیب 


التهذیب: ۳۰۲/۴ [۲۶۴/۴]) 


۲. فرات بن سائب جزری. 

بخاری حدیئش را زشت وناپذیرفتنی شمرده ویحیی بن معین [التاریخ: ۴۲۱/۴] اورا 
بی‌اعتبار و حدیثش را زشت وناپذیرفتنی خوانده و دازقظنی [الضعفاء والمتروکین: ص‌۳۲۵] 
و جزاو حدیئش را مردود دانسته‌اند. احمد بن حنبل گوید: «در روایت از میمون [بن 
مهران] نزدیک به محمد بن زیاد طخان وبه همان اتهام‌های اودچاراست.» محمد بن 
زیاد. همان یشکری است که درزمرۀ دروغگویان و حدیث سازان بود؛ چنان که درهمین 
کتاب (۲۵۸/۵) گذشت. پس نزد پیشوای حنبلیان» فرات دروفگو و حدیث ساز است. 
ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۸۰/۷] حدیث وی را ضعیف و زشت و ناپذیرفتنی دانسته؛ و 
ساجی برآن است که او را مردود دانسته‌اند. نسائی نیز حدیکش را مردود دانسته است. 
ابواحمد حاکم برآن است که حدیش اعتبار ندارد. ابن عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۶ گوید: «وی حدیث‌هایی دارد که غیرقابل حفظ ونگهداری است واز میمون [بن 
مهران] روایت‌ های زشت ت وناپذیرفتنی آورده است .» «میزان الاعتدال: ۳۲۵/۲ [۳۴۱/۳]؛ لسان 
المیزان: ۴۳۰/۴ [۵۰۳/۴]) 

۳ میمون بن مهران. 


در بارهُ وی آن جه در روایت فرات از او گفته شد» کفایت می‌کند. افزون برآن. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصه‌های خرافه آلود SAN‏ 


چنان که درتهذیب التهذیب ابن حجر(۱۳۴۹/۱۰[۳۹۱/۱) آمده» عجلی گوید: «وی [با ناسزا 
وسخنان ناروا] به علی یورش می‌آوزد.» به فرض که برخی وی را ثقه شمرده باشند. پس 
ازیورش آوردنش به علی امیرالممنین - صلوات الله عليه -وی و حدیشش چه ارزشی دارد؟ 

وانگهی میمون در حدیث خویش دو مطلب را یاد کرده است: یکی اسلام آوردن 
ابوبکردر زمان بحیرا ودیگری رفت و آمدش در ازدواج رسول خدا ٤‏ با خدیجه. اما این که 
وی ميان رسول خدا ب و خدیجه دررفت وآمد بوده باشد» هیچ گزارشگری ازآن خبر 
نداده است. روا نیست که میانجی مردی بزرگ چون محمد وزنی از خاندان شرف وبزرگی 
وسروری» چون خدیجه. جوانی تازه‌سال و ۲۲ ساله باشد؛ در حالی که خود آن مرد دارای 
عموهایی بزرگوار و برجسته همچون عباس و حمزه وابوطالب بوده و درمیان آنان ودر خانة 
ایشان می‌زیسته است و عمویش ابوطالب - چنان که خواهد آمد -وی را بسیار دوست 
می‌داشته. چندان که فرزندانش را بدان اندازه دوست نمی‌داشته و جز در کنار او 
نمی‌خوابیده و هرجا که می‌رفت. او را نیزبا خود می‌بردا وهموبود که با خدیجه سخن 
گفت تا وی رسول خدا ٩‏ را سرپرست تجارت خویش کرد؛ چنان که در |متاع الاسماع 
مقریزی (ص۸) آمده ات 

آن چه درکتاب‌های سيره و تاریخ دربارۀ این ازدواج آمده. آن است که 
خدیجه کسی را نزد رسول خدا 2 فرستاد ورغبت خویش به ازدواج با وی را نشان 
داد وخود را به اوپيشنهاد کرد به خاطرخویشاوندی وامانتداری و خوش‌خویی 
وراستگفتاریاش. رسول خدا ی این را با عموهایش بازگفت وعمویش حمزه ‏ طبق 
بیان ابن‌اثیر: حمزه وابوطالب ودیگرعموهایش -با وی حرکت نمود تا نزد خویلد بن 
اسد یا عمروبن اسد -عموی خدیجه. درآمد واورا برای محمد خواستگاری نمود 


وبدین سان» پیامبر-درود وسلام بروی وخاندانش باد! - خدیجه را به ازدواج خویش درآورد. 


۱. در بخش مربوط به ابوطالب ا دراین زمینه به تفصیل سخن خواهد رفت. 


(۶۷) 


YVF/V 


(۳۶۸) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAN 


خطبۀ ازدواج را ابوطالب ایا چنین خواند: 

«ستایش خداوندی را که ما را از نسل ابراهیم. کشتزار اسماعیل» معدن مَعّد» و گوهر 
مُضرقرار داد ونگاه‌داران خانه اش واداره‌کنان حرمش ساخت وبرای ما خانه‌ای که مردم 
به سوی آن حج می‌گزارند و حرمی امن نهاد؛ وما را برمردم حاکم نمود. این برادرزادۀ من» 
محمد بن عبدالله است که با هر مردی سنجیده شود در < شرافت و نجابت و فضل 
و خردمددی براوافزونی باید: اگرجه دارایی اش اندک است؛ [چه باک؟] که مال سایه‌ای 
است فناپذیرو چیزی است دگرگون شونده. محمد کسی است که خویشاوندی‌اش را 
می‌شناسید؛ واو خدیجه دخترخویلد را خواستگاری نموده و برایش مهری قرار داده که 
هم مقدارنقد وبی‌مهلت وهم مقدار زمان‌دارش فلان قدراست وازمال خودم پرداخت 
می‌شود. به خدا سوگند! پس ازاین» اورا خبری بزرگ و جایگاهی والا خواهد بود.» سپس 
[ولی خدیجه] او را به ازدواج محمد درآورد. 

بنگرید به: الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۳/۱ [۱۳۱/۱] تاریخ الأْمم و الملوک طبرى: 
۷۲ علام التبقه تألیف ماوزدی: ص۱۱۲ اص:۱۸]؛ صفة الضفوه تألیف ابن جوزی: 
۱ -۷۲]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۴۷۱/۱[۱۵/۲]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۹۴/۲ 
[۳۵۸/۲؛ تاریخ الخمیس:۲۹۹/۱ [۲۶۳/۱]؛ عیون الأثر: ۴۹/۱ [۷۱/۱]؛ آشد الغابه: ۴۳۵/۵ [۸۰/۷]؛ 
الروض الاْف:۲۳۸/۲[۱۲۲/۱]؛ تاريخ ابن خلدون: ۱۷۲/۲ [۴۰۹/۲]؛ المواهب اللدئیّه: ۵۰/۱ [۱۹۲/۱]؛ 


الشيرة الحلبیّه:۱۴۹/۱ و۱۳۹-۱۳۷/۱[۱۵۰]؛ شرح المواهب اللّدنَيّه تأليف زرقانى:٠/٠٠٠؛‏ الشيرة التبويه 


تألیف رینی دخلان [۵۵/۱] -در حاشية الشيرة الحلبیه:۱۱۴/۱-. 


پس ادعای ابن‌مهران در کجای این تاریخ صحیح متواترجای می‌گیرد ؟ 


وامااین که ابوبکرپیش ازولادت علی امیرالمومنین ودرزمان بحیرای راهب اسلام 


آورده باشد» برگرفته از روایت ابن‌منده از طریق عبدالغنی بن سعید ثقفی ازابن‌عبّاس 


۱. ابوعبداله محمد بن اسحاق اصفهانی» حافظ و جهانگرد (د.۳۵۵). [در معجم المولفین (۴۲/۹) سال وفاتش 
۵ آمده است. (ن.)] 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۳۹۳ 


است که ابوبک رصیق در ۱۸ سالگی با پیامبر که ۲۰ سال داشت. به قصد تجارت 
به سوی شام روان شد. به منزلی رسیدند که درخت کُناری داشت. پیامبردر سای آن 
درخت نشست و ابوبکرنزد راهبی به نام بحیرا رفت و دربارةٌ چیزی از وی سوال نمود. 

این روایت را چندین تن از حافظان ضعیف شمرده‌اند. ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۴۳/۲ 
[۶۴۲/۲]) گوید: «ابن‌یونس برآن است که عبدالغنی ضعیف است .» ابن حجر(لسان المیزان: 
۲ ضعیف بودن وی را تأیید کرده و درالاصابه ۱۷۷/۱ گفته است: «وی یکی از 


ضعیفان است که او را مردود شمرده‌اند.» 


سیوطی نیز در الخصائص الکبری ۸۶/۱ [۱۴۵/۱]) این روایت وسندش را ضعیف شمرده؛ 
و قسطلانی (المواهب اللدنیه: ۵۰/۱ [۱۸۹/۱]) و حلبی (الشيرة التبویّه: ۱۳۰/۱ [۱۲۱/۱]) هم وی را 


ضعیف خوانده‌اند. 


زشت‌تر از این روایتی است که حافظان از طریق ابونوح قراد. از يونس بن 
ابی‌اسحاق. از پدرش» از ابوبکر بن ابی‌موسی اشعری. از ابوموسی با ذکر سند روایت 
کرده‌اند: «ابوطالب به سوی شام روان شد ورسول خدا ب نیزهمراه بزرگانی از قریش با او 
بودند. چون به بحیرای راهب رسیدند. فرود آمدند و بار افکندند. راهب به سوی آنان 
بیرون شد. حال آن که پیش ازاین که براو میگذ شتند. بیرون نمی‌شد و به آنان توجه 
نمی‌ورزید. پس درمیان آنان که بارهای خود را برزمین می‌نهادند» [از دیرش] فرود آمد و 
ایشان را وارسی نمود تا به پیامبرعی رسید و دست او را گرفت و گفت: «اين سرور 
جهانیان است؛ این فرستادهُ پروردگار جهانیان است؛ خداوند او را برمی‌انگیزد تا رحمتی 
برای جهانیان باشد.» ... پس باوی بیعت کردند وهمراه پیامبرنزد راهب ماندند. راهب 
گفت: «به خدا سوگندتان می‌دهم! کدام یک از شما سرپرست او است؟» گفتند: 
«ابوطالب.» وراهب پیوسته ابوطالب را سوگند داد تا پیامبررا بازگرداند؛ وابویکر بلال را 


همراه او روان نمود و راهب نیزنان و روغن زیتون را توشه‌اش ساخت.» 


)۳۶۹( 


۳۱۰/۷ 


(Y۰) 


V۶/V 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAN 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ترمذی (الشنن: ۲۸۴/۲ [۵۵۰/۵]) -وی 
گفته است: داین حدیث حسن وغریب است ون را جزاز همین طریق نمی‌شناسيم .»؛ 
حاکم المستدرک على الصَحیحین: ۶۱۶/۲ [۶۷۲/۲])؛ ابوْخیم (دلائل النبوة: ۵۳/۱ [۲۱۷/۱])؛ 
بیهقی «دلائل النبوة [۲۴/۲])؛ طبری (تاریخ الأمم و الملوک: ۱۹۵/۲ [۲۷۸/۲])؛ ابن عساکر(تاریخ 
مدينة دمشق:۲۶۷/۱ [۴/۳- ۸)؟ ابن‌کثیر«البداية و النهایه: ۲۸۴/۲ [۳۴۷/۲]) به نقل از حافظ 
ابوبکر خرائطی و حافظان یاد شده؛ ابن‌سیّد الئاس «عیون الأثر: ۲۲/۱ [۶۳/۱])؛ قسطلانی 


«المواهب اللدنیّه: ۴۹/۱ [۱۸۷/۱]). 


راویان این حدیث 

۱ ابونوح قراد عبدالزحمان بن غزوان. 

عاس دوری گوید: «در دنیا جزفراد ابونوح کسی نیست که این حدیث را روایت 
کند؛ وبه سبب غریب و منفرد بودنش» تنها احمد ویحیی آن را از وی شنیده‌اند.» «البداية 
والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۴۸/۲(۲۸۵/۲) 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۵۸۱/۲[۱۱۳/۲]) گفته است: «حدیث حفظ می‌نمود و گفته‌هایش 
زشت وناپذیرفتنی است .) ذهبی زشت‌ترین حدیث‌هایش را حدیثش ازیونس دانسته وپس 
ازبیان بخشی از حدیث مورد نظر گفته است: «از جملۀ دلیل‌های باطل بودن این روایت آن 
است که گفته است: «ابوبکر بلال را همراه وی روان نمود.» و در آن هنگام» هنوز بلال زاده 
نشده بود وابوبکرنی زکودکی بیش نبود.» 

همو در تلخیص المستدرک على الَحیحین؛ بر سخن [حاکم] در المستدرک که آن را 
صحیح شمرده» حاشیه زده و گفته است: «گمان دارم که این حدیث ساختگی و پاره‌ای 
از آن باطل است.» ابن حجر«تهذیب التهذیب: ۲۲۳/۶[۲۴۸/۶]) گوید: «ابن‌حتّان (القات 
[۳۷۵/۸]) از او یاد کرده و گفته است: «وی دچار خطا می‌شد و بدان سبب که قَصّهُ 


ممالیک را از لیث روایت نموده. دل من از او ناآرام است.» احمد حدیث ممالیک را 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۳۹۵ 


باطل وساخته دست مردم دانسته ودازقظنی نقل نموده که ابوبک ر گفته است: «قراد در 
آن به خطا افتاد.»» 


۲ يونس بن ابی‌اسحاق. 

احمد [العلل و معرفة الزجال: ۵19/۲] حدیث وی از پدرش را ضعیف شمرده و گفته 
است: «حدیث اواز پدرش پریشان است. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۹ گوید: «وی 
راستگوبود؛ اما به حدیشش احتجاج نتوان کرد.» ابواحمد حاکم گفته است: «بسا که در 
روایتش دچار وهم می‌گشت .» (تهذیب التهذیب: ۴۳۴/۱۱ [۳۸۱/۱۱) . ابوحاتم گفته است: 
«راستگواست؛ ولی احتجاج به او را روا نیست.» ابن‌خراش حدیثش را دارای ضعف 
شمرده وابن‌حزم درالمحلّی گفته است: «یحیی واحمد اورا بسیار ضعیف دانسته‌اند.» 


احمد نیز حدیث وی را پریشان خوانده است. «میزان الاعتدال: ۳۳۹/۳ [۴۸۲/۴]) 


۳. ابواسحاق سبیعی . 

ابن‌حبّان [الثقات: ۱۷۷/۵] او را فریبکار خوانده و کراییسی نیزاورا درشمارفریبکاران 
یاد نموده ومعن گفته است: «اعمش و ابواسحاق با فریبکاری حدیث کوفیان را تباه 
نمودند.» (تهذیب التّهذیب: ۶۶/۸ [۸ /۵۹]؛ ميزان الاعتدال: ۲۷۰/۲) 

۴. ابوبکربن ابی‌موسی (د.۱۰۶). 


اپن‌سعد [الظبقات الكبرى: ۶4/۶[ او را صعیف شمرده و احمد [العلل و معرفة التجال: 


۱ گفته است: «وی از پدرش حدیث نشنید.» «تهذیب التهذیب: ۴۱/۱۲ [۴۲/۱۲]) 


۵. ابوموسی آشعری (د.۴۲ /۵۳/۵۱/۵۰). 
نیز یا ۱۲ سال د تسس »یعنی ۲۳/۲۲/۱۷ /۲۵ سال پیش ازولادت وی ی رخ داده 


۱ درمأخذ یاد شده چنین آمده است: «حدیث وی پریشان است.»(غ.) 


(VY 


(YY) 


YVV/V 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAR 


است. اگرابوموسی پیش ازتولدش شاهد این رویداد بوده» چه خوب! واگرآن را از کسی که 
شاهد ماجرا برد نقل می‌کند. آن کس کیست تا حال وی را بنگریم؟ 

این بود وضع سند این روایت! آیا همه این‌ها برکسی چون ترمذی و حافظان پس از 
وی پوشیده مانده که آن را حسن شمرده‌اند وحتّی کسانی چون ابن حجرو خَلبی آن را 
صحیح دانسته‌اند؟ من ندانم. . آری؛ دوست داشتن انسان را کورو کرمی‌سازد! 

وامّامتن روایت» به خودی خود. در دروغ بودنش کفایت می‌کند؛ زیرا چنان که 
طبری وسهیلی و جزآن دوآورده‌اند. پیامب ری هنگامی که با ابوطالب ا به شام رفت» 
٩‏ ساله بود. بنا به گفتة دیگران «الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۰۲/۱ [۱۲۱/۱]؛ تاريخ الشم 
والملوک طبری: ۲۷۸/۲؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲/۱ و ۲۶۹ [4/۳]؛ البداية و النهایه تألیف 
ابن‌گثیر: ۳۴۸/۲۱۲۸۵/۲]؛ الروض الالف:۱۱۸/۱ [۲۲۱/۲]؛ إمتاع الاسماع مَقّريزى: ص۸ ؛ عیون الأثر: 
۱ ۶-۰۸۱۱ ؛ شرح المواهب اللّدنْيّه تألیف ژرقانی: ۱ نیزآن حضرت ۱۲ سال داشت ت. درآن 
هنگام» ابوبکر ۶ یا ٩‏ ساله بود. پ پس او کجا بود و در شام چه می‌کرد و در میان بزرگان 
قریش چه گزینه‌ای بود؟ نیزهنوز نطفة بلال منعقد نشده بود» بنا براین سخن که وی در 
سال ۲۵ ودر سن شصت واندی درگ شت. (تهذیب التهذیب:۳۳۱/۱[۵۰۳/۱]) آگرسخن 
ابن جوزی (صفة الصّفوه:۴۴۰/۱[۱۷۴/۱]) را هم مبنا قراردهیم که بلال درسال ۲۰ ودرسن 
شصت واندی درگذشت» وی درهمان سال‌ها تازه تولد یافته بود. گویا ابویکر در حال 
پیری ولادت یافت و در همان هنگام» بلال بردۀ آزاد شدۂ او بود واز همان آغاز با وی 


همراهی می‌کرد و ابوبکراز لحظه توّد اهل حل و عقد بود! 


دارد: «پس با وی بیعت نمودند و همراه پیامبرنزد او ماندند.»؟ این ماجرا ۲۲/۲۸/۳۱ 


خبردروغ کدام ایمان و اسلام درمیان بوده است؟ درآن روز پیامبر ا دعوتی ننموده 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۳۹ 


و کسی را تکلیف نکرده بود که به اوایمان بیاورد. اگرکسی یکی از ماجراهای پیش‌درآمد 
نبت را بشناسد» نمی‌گویند که هنگام شناسایی آن اسلام آورده است؛ وگرنه راهبان 
وکاهنانی جون بحیرا و نسطور در اسلام آوردن برابویکرتقدم دارند! بسا مردمی که پیش از 
بعثت به پیامبری رسول خدا پی بردند وآن را مژده دادند؛ امّا پس ازآن. عناد وحسادت 
ورزیدند وبرخی ازآنان در حال شرک مردند وبرخی پس از مڈتی» هدایت آنان را نجات 
داد؛ چنان که اندکی بعد دربا کعب الاأحبار گفته خواهد شد. چگونه ماجرای آن رون 
ایمان ابوبکررا اثبات می‌کند و او را نخستین مسلمان می‌سازد؛ اما نه ایمان ونه سم بر 
[افتخارآمیز] دیگر را برای ابوطالب اثبات نمی‌نماید؟ این در حالی است که ابوموسی 
[اشعری دراین روایت خویش] ابوطالب را از کسانی که درآن رون همچون ابوبکرو بلال 
خیالی» بیعت نمودند استثنا ننموده است. 

حافظ دمٌیاطی گوید: «دراین حدیث» دومطلب وهم‌آمیزراه دارد: یکی این سخن 
که با اوبیعت نمودند وهمراه اوماندند؛ ودیگرآن که ابویکربلال را با وی روانه کرد. این 
درحالی است که ابوبکروبلال باوی همراه نبودند؛ زیرا هنوز بلال اسلا نیاورده و ابوبکر 
مالک اونشده بود. درآن هنگام» ابوبکرهنوز به ده سالگی نرسیده بود و بیش ازسی سال 
بعد. مالک بلال گشت. همچنین ذهبی این روایت را ضعیف شمرده است .) 

زرکشی «الاجابه: ص۵۰ گفته است: «این ازوهم‌های آشکار است؛ زیرا ابوبک رپس از 
بعثت پیامب رل واسلام آوردن بلال و شکنجه شدنش از جانب قومش. بلال را خرید. آن 
گاه که پیامب ر همراه عمویش ابوطالب به سوی شام حرکت نمود. تنها ۱۲ سال و۲ ماه 
و چند روز داشت و چه بسا که بلال هنوز زاده نشده بود.» 

ابن‌کثیر«البداية والنهایه: ۳۴۸/۲[۲۸۵/۲]) گوید: «دراین روایت آمده که ابوبکر بلال 
را همراه وی روانه ساخت. اگرعشرپیامبر-علیه لضلاة والشلام -درآن هنگام ۱۲ سال بوده 


۱. حياة الحیوان دمیری ۲۷۵/۲ [۲۴۶/۲])؛ تاریخ الخمیس ۲۹۲/۱ [۲۵۸/۱]). [ذهبی: تاریخ الاسلام: ص ۵۷-۵۵ 


(VY) 


YVA/V 


(YF) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAN 


باشد. ابوبکر٩‏ یا۱۰ سال داشته وسن بلال ازاین نی زکم‌تربوده است. پس ابوبکرو بلال 
درآن هنگام کجا بوده‌اند؟ وجود این هردودرآن جاعجیب وغریب است؛ مگرآن که 
گفته شود این رخداد در بزرگسالي رسول خدا ب بوده» یا سفرش پس از آن تاریخ روی 
داده ویا بگوییم این که اودرآن زمان ۱۲ ساله بوده باشد» ثابت نیست ودر کتاب‌های 
تاریخ نیامده؛ زیرا تنها واقدی این رخداد را با ذکر چنین سی آورده است. سهیلی از 
برخی روایت نموده که پیامبر_ علیه الضلاة والشلام -درآن هنگام ٩‏ ساله بوده است؛ و خدا 


داناتراست!» 


امینی گوید: ابن‌گثیراز خرافۂ بیعت که دراین روایت آمده. چشم پوشیده؛ گویا 
چیزی یادکردنی نبوده است! سپس برای درست نشان دادن این سخن که ابوبکس 
بلال را روانه نمود» مطلبی آورده که نادرستی‌اش پوشیده نیست؛ زیرا سفررسول 
خدا ب به شام همراه ابوطالب بل تنها یک باررخ داد و ۱۲ ساله بودن آن حضرت ا 
نزد أبن سعد و ابن‌جریر و ابن‌عساکر و ابن‌جوزی ثابت است؛ و چنان که وی 
پنداشته» تنها سخن واقدی نیست. البثه رسول خدا ل یک باردیگربه سال ۲۵ 
عام الفیل همراه میسره» غلام حضرت خدیجه ل به شام سفرفرمود؛ اقا درآن هیچ 
نامی از بحیرا نیست. بلکه ماجرای نسطور راهب درآن جارخ داد. (تاريخ مدينة دمشق 
ابن‌عساکرد ۲۶۷/۱ و۲۷۲ [۳/۳ و ۱۴]؛ دلائل التب تألیف ابونخیسم:۵۴/۱ [۲۱۹/۱]؛ صفة الضفوه 
تأليف ابن جوزی: ۲۴/۱ [۷۱/۱]؛ تاریخ ابوالفداء:۱۱۴/۱؛ الاجابه تألیف زرکشی: ص۵۰؛ تاريخ 
الخمیس:۲۶۲/۱) 


أبن سيد الئاس (عیون الأثر و 3" (الشيرة البویّه: ۱۲۹/۱ [۱۲۱/۱]) 
همانند همان سخن یاد شده از دِمْیاطی را آورده‌اند. این حدیث را ابن جوزی (صفة 
الضفوه:۶۷/۱[۲۱/۱]) از طریق داوود بن حصین با ذکرسند آورده که درآن» نه از دو توهم 


یادشده و نه از ابوبکر سخنی نرفته است. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۲ 


واا روایت کعب؛ من آن را درهیچ یک ازمأخذهای عمدۀ حدیث نیافته وهرگز 
سندی برایش ندیده‌ام. همین که کعب الاأحبارازراویان سند این حدیث است. آن را 
کفایت نماید. در بارۂ وی آن چه بخاری از حدیث ژمری. از حمید بن عبدالرَحمان 
آورده» بسنده است: «اواز معاویه شنیده که با گروهی از قریش در مدینه سخن گفته واز 
کعب الاأحباریاد نموده و چنین گفته است: «به راستی او از راستگوترین این محدئان 
است که از اهل کتاب گزارش می‌کنند. با وجود این» به حقیقت. دروغگویی‌اش را 
آزموده‌ايم .»» (تهذیب التّهذیب: ۴۳۹/۸ [۳۹۴/۸]؛ الاصابه: ۳۱۶/۳) 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه:۳۶۲/۱ [۷۷/۴]) گوید: «گروهی از سیره‌نویسان روایت 
نموده‌اند که علی دربا کعب الحبار می‌گفت: «همانا وی دروفگواست» و کعب از 
علی ال رویگردان بود.» 

ابن‌ابی خیشمه با سندی که ابن حجرآن را حسن شمرده» ازقتاده روایت نموده که به 
خذیفه خبردادند که کعب می‌گوید: «آسمان همچون آسیابی برمحوری می‌گردد.» وی 
گفت: اکعب دروغ گوید؛ زیرا خداوند فرماید: «همانا خداوند آسمان‌ها وزمین را ازتباه شدن 
نگاه می‌دارد [نه محوری ماذّی].»» [الاصابه: ۳۱۶/۳] 

وانگهی اگ رکعب به بشارت‌ها و مژده‌هایی که خود از نبوت پیامبرنقل کرده» 
باورداشت. در طول زندگانی پیامبربردین يهود باقی نمی‌ماند واسلام آوردنش راتا 
در روزگار پیامبرازاو پرسیدند. این گونه بهانه نمی‌آوزد: «پدرم نوشته‌ای برگرفته از 
تورات را برایم نوشت و گفت: «به همین عمل کن!» وبردیگ رکتاب‌هایش مُهرنهاد 
وازمن بنا برحق پدربرفرزند» پیمان گرفت که آن مُهررا از کتاب‌ها نگشایم. چون 


۳۹/۷ 


)۳۷۵( 


)۳۷۶( 


۱۳/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ e 


ظهور اسلام را دیدم. گفتم: «شاید پدرم دانشی را از من پنهان داشته اسٽت.) پس 
آن مهررا گشودم وویژگی محمد واقدش را درآن یافتم واکنون مسلمان گشته‌ام.» 
[الاصابه: ۳ /۳۱۶] 

روزی که رسول خدا ٤‏ وفات نمود. کعب الاأحبار ۸۲ سال داشت" ونشانة دروغ در 
(تاریخ مدينة دمشق: ۲۶۰/۵ [۳۶۵/۱۷]) آورده و حدیث ذی‌قربات را ازوی با ذکرسند روایت 
کرده؛ همان حدیثی که حافظان آن ر ناصحیح شمرده‌اند. نیزاورا کفایت کند آن جه 
سیوطی «الخصائص الکبری:۳۱/۱ [۵۴/۱]) از حدیث وی آورده که به عمروعثمان خبرداد 
که خلافت آن دو در تورات یاد شده و درآن آمده که عثمان مظلومانه کشته خواهد شد. با 
همه این‌هاء این مزده در ایام مسلمانی‌اش از او صدورنیافته و شاید پیش از مسلمانی‌اش 
چنین گفته است. در نتیجه» سخنش قبول نشود و حدیثش تصدیق نگردد. 

وانگهی اگراین خواب و خبال‌ها راست و درست باشد: چرا ابویکربا هیچ یک از 
صحابه از آن مژدۀ بحیرا در بارۀ خویش که وزیرو خلیفۀ رسول خدا يه خواهد شد؛ 
سخن نگفت تا ذکروی در خانه‌های پیامب ر٤‏ برزبان‌های ایشان بچرخد ودل‌هاشان 
تسلیم او گردد و مجلس‌هاشان به یادکرد اوروشنی یابد؟ و یا شاید وی این سخن را با 
صحابه در میان نهاد؛ اما ایشان آن را نادیده گرفتند» پس به محدئان ونیزهیچ یک از 
صاحبان کتاب‌های (صحيح» و امسند) نرسید تا آن که نوبت به غلوورزان در فضیلت‌ها 
در رورگاران بعد رسید و آن را همچون گزارشی مسلّم در برابر حقیقت‌های تردیدناپذیر 
وانمود کردند؟ 

اگربا آن نظرپردازی‌هاء ابویکر نخستین اسلام آورنده بوده باشد» پس وی تا 


پایان سال هفتم بعشت کجا بوده که رسول خدا اټ فرموده است: «به راستی ۷ سال 


۱. بنگرید به: الاصابه [۳۱۶/۳]؛ أشد الغابه [۴۸۷/۴]؛ تهذیب التهذیب [۳۹۳/۸]. 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


فرشتگان برمن وعلی درود می‌فرستادند؛ زیرا ما نماز می‌گزاردیم» حال آن که کسی جز 
مانمازنمی‌خواند."؟ 

و اما در این زمینه که امیرالمومنین نخستین اسلام آورنده بوده. حدیث‌هایی 
صحیح از رسول خدا ب ونیزاز مولامان امیرالممنین ا رسیده که آن‌ها را در مجلد 
سوم از همین کتاب آوردیم وبیش از۶۰ حدیث از صحابه وتابعین ذک رکرديم که علی 
نخستین اسلام آورنده و مرد نمازگزار و ایمان آورنده بود. در همان جاء روایت صحیح 
طبری را آوردیم که ابویکر در پي بیش از ۵۰ مرد اسلام آورد. اگر ابوبکر نخستین اسلام 
آورنده بود و پیش ازولادت علی ا به پیامب رت ایمان داشت؛ پس کجا بود آن روز که 
عباس به عبدالّه بن مسعود گفت: «برروی زمین جزاین سه تن کسی نیست که خدا 
را عبادت کند: محمد وعلی و خدیجه.»؟ «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۶۶/۳[۳۱۸/۱]) 

پس دراین حال. هیچ یک از غلوّورزان در فضیلت‌ها را نیسد که آن حدیث‌های 
صحیح از پیامبر بزرگوار و وصی پاک وی و صحابهُ نخست و پیروان ایشان به نیکی را 
واگذارند و در برابرآن‌هاء به روایت کب استناد نمایند؛ که او کسی بیش از «کعب»" 
نیست و حق با «کعب»ها اثبات نگردد! «نه به آرزوهای شما است و نه به آرزوهای اهل 
کتاب .» [نساء/۱۲۳] «و ازهواها و آرزوهاشان پیروی مکن و ازآنان بپرهیز که مبادا تو را فریب دهند!» 


[مائده/۴۹] 


۳ ابوبکر؛ سالمندترین صحایی پیامبر 

ابن‌سعد [البقات الکبری: ۲۰۲/۳] وبزاربا سندی حسن»› از انس روایت کرده‌اند که 
سالمندترین اصحاب رسول خدا ٤‏ ابوبک رصیق وسهیل بن عمروبن بیضاء بودند. این 
را ابوعمر «الاستیعاب: ۵۷۶/۱ [قسمت دوم /۶۶۸])؟ وابن‌اثیرآشد الغابه: ۳۷۰/۲ [۴۷۸/۲]) با ۳ 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۲۴-۲۲۰/۳. 


۲. جناب موف برای تحقیروی دراین جا «کعب» را به معنای لغوی به کاربرده که به معنای استخوان پایا تاس 


تخته‌نرد است. (ن.) 


(YY) 


YA/V 


(۳Y۸) 


)۷ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ S3 


سند روایت کرده‌اند و حافظ هَیتّمی (مجمع الژوائد:۶۰/۹) ازآن یاد کرده و گفته است: «اين 
نموده وبه جای سهیل» سهل آورده که یا برادراوویا خود وی است. همچنین سیوطی (تاریخ 


الخلفاء: ص۷۲ [ص:۱۰]» آن را به نقل ازابن‌سعد وبزارآورده سنت 


امینی گوید: ما تصوّر می‌کرديم که غلورزیدن در روحیّات ممکن است؛ یعنی 
چیزهایی که با حش‌های آشکار قابل درک نیستند. همچون دانش و تقوا و مانند 
آن‌ها. اما غلوورزیدن در چیزهای آشکار و دیدنی» از لحاظ منطقی روا نیست و دروغ 
فرد غلوّپیشه در آن زمینه به زودی روشن می‌گردد و دروغگو با آن رسوا می‌شود. [آری؛ 
چنین تصورمی‌کردیم] تا آن که کتاب‌های سیره چنین سخنانی را به آگاهی ما رساندند 
و دیدیم که مردی دهانش را از این سخن میآگند که ابویکر سالمندترین اصحاب 
پیامب رت بوده. حال آن که در فرهنگ‌نامه‌های صحابه» بسیاری کسان را می‌یابد که از 
ابوپکر بسی سالمندتر بوده‌اند. اکنون گروهی از اینان را نام می‌بریم: 

۱. اماناة بن قیس بن شیبان کندی. وی پس از اسلام آوردن» روزگاری دراز زیست 
و گویند که در۳۲۰ سالگی درگذشت؛ چنان که در الاصابه (۶۳/۱) آمده است. 

۲. امد بن ابد حضرّمی. وی هشام بن عبدمناف واميّة بن عبدشمس را درک نموده 
بود و گویند که در روزگار معاویه ۳۰۰ سال داشت. «الاصابه:۶۳/۱) 

۳ انس بن مدرک ابوسفیان خثعمی. وی همراه علی کشته شد و درروزگار جاهلیّت» 
بزرگ خشعمیان بود. او۴ ۱۵ سال زیست. «الاصابه:۷۲/۱) 

۴ اوس بن حارثۀ طائی. پدر خریم ازصحابۀ رسول خداء . او۲۰۰ سال زیست که 
بیشینۀ آن در روزگار جاهلیت بود. «الاصابه:۸۲/۱) 

۵ ثور/ئوب بن تلده. ابن‌گلبی این سرودهُ وی را آورده است: 

مردی که ٩۰‏ تا حثی ۲۰۰ سال هم زندگی کند. هر چه که باشد» می‌میرد. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


سپس گفته است: «ندانم پس از سرودن این بیت نزد معاویه. چقدر زیست.» 
گفته‌اند که در روز بدر ۱۲۰ سال داشت. «الاصابه: ۲۰۶/۱) 

۶ جعد بن قیس مرادی. ۱۰۰ ساله بود که اسلام آورد. (الاصابه: ۲۳۵/۱) 

۷ حشان بن ثابت انصاری.۶۰ سال درروزگار جاهلیّت و۶۰ سال نیزدر دورهُ اسلام 
زیست. (الاصابه:۳۲۶/۱) 

۸ حکیم بن حزام اسدی. برادرزادهٌ خدیجه همسرپیامب ی . ۲۳ سال پیش از 
عام الفیل زاده شد و در ۱۲۰ سالگی درگذشت. (الإصابه:۳۴۹/۱) 

4 حمنو بن عبدالمقللب» عموی پیامیربزرگوار: دویا چهار سال پیش از پیا رت 
زاده شد. «الاصابه: ۳۵۳/۱) 

۰ حنيفة بن جبیربن بکرتمیمی. [وی تا روزگار پیامبرهنوز زنده بود و نوادگانش 
پیامبر ٤ة‏ را درک نمودند وصحابه رسول خدا بودند ودرآن هنگام موی صورتشان برآمده 
بود؛ چنان که در الاصابه ۳۵۹/۱) آمده است. 

۱ حویطب بن عبدالعرّی بن ابی‌قیس عامری (د.۵۴). وی ۱۲۰ سال ژزیست. 
(الاصابه:۳۶۴/۱) 

۲. حيدة بن معاویهُ عامری. هنگامی که درگذشت. هزار مرد وزن از برادرزادگان وی 
بودند. اودر حالی که به سن مردان رسیده بود. عبدالمطلب بن هاشم. جذ پیامبر ¥ را 
درک کرده بود. الاصابه:۳۶۵/۱) 

۳ خنابة بن کعب عبسی. در زمان معاوية بن ابی‌سفیان ۱۴۰ سال داشت. در 
الاصابه (۴۶۳/۱) این سروده از وی آمده است: 


به ۱۴۰ سالگی رسیدم. تا آن جا که مرا گفتند: چند تار مو بیشتر در سرت نمانده است. 


۴. خویلد بن مره هی ابوخراش. پیرمردی کهنسال بود که اسلام را درک نمود. 


(الإصابه: ۴۶۵/۱) 


۱۸۸۳/۳۷ 


(۳۹ 


(۴۸۰) 


YAYT/V 


3 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


که ازاویاد خواهد شد سالمندتربود. (الإصابه: ۵۶/۱( 

۶ سعید بن پربوع قرشی مخزومی (د.۴ ۱۲۴/۱۲۰۰۵ سال زیست . (الاصابه: ۵۲/۲) 

۷ سلمه سلمی. پیرمردی کهنسال بود که نزد پیامب ٤‏ آمد و اسلام آورد. 

۸ سلمان ابوعبداله فارسی (د.۳۶/۳۳/۳۲). ابوشیخ از عباس بن یزید روایت 
نموده است: «دانشوران گویند که سلمان ۳۵۰ سال زیست. اما دراین که ۲۵۰ سال 
زندگی نمود» تردید ندارند.» «الاصابه: ۶۲/۲) 

.٩‏ ابوسفیان قرشی اموی. ۱۲ سال و چند ماه از ابوبکر سالمندتر بود. (الإصابه:۷۹/۲) 

۰ صرمة بن انس ابوقیس اوسی. پیرمردی کهنسال بود که اسلام را درک نمود وبه آن 
گروید. نزدیک به ۱۳۰ شنال زیست وجنان که درالاصابه ۲۷ آمده» این سروده ازاواست: 

0۱ صرمة بن مالک انصاری. درس کهنسالی بود که اسلام را درک نمود و بدان 
پیوست . (الإصابه: (IAT/Y‏ 

5 طارق بن مرقع کنانی. در حخة الوداع پیری کهنسال بود. «الاصابه: ۲۲۱/۲) 

۳ طفیل بن زید حارئی. او بود که در روزگار جاهلیّت عمررا از پیامبری رسول 
خدا چ خبرداد و درآن روز۱۶۰ سال داشت. «الاصابه: ۲۲۴/۲) 

۴. عاصم بن عدی عجلانی (د.۴۵). وی ۱۲۰ سال زیست. «الاصابه: ۲۴۶/۲) 

۵ عباس بن عبدالمظلب» عموی پیامبربزرگوار دو یا سه سال پیش از رسول خدا 
زاده شد. «الاصابه: ۲۷۱/۲) 

۶ عبداله بن حارث بن امیّه. پیرمردی کهنسال بود که اسلام را درک نمود. 


(الاصابه: ۲۹۱/۲) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۴۵۲ 


۷ عدی بن حاتم طائی. پس ازسال ۶۰ درگذشت وچنان که ابوحاتم سجستانی آورده. 
به ۱۸۰ سالگی رسید يا چنان که درسخن خلیفه آمده» ۱۲۰ سال زیست. «الاصابه: ۴۶۸/۲) 

۸. عدئ بن وداع دوسی. از مردان رورگار خحاهلتبی بود که اسلام ر درک نمود و 
بدان گروید و در نبردها شرکت جست و۳۰۰ سال زیست. (الإصابه: ۲۷۲/۲) 

.٩۹‏ عمرو بن مسح طائی. در ۱۵۰ سالگی درگذشت. ابن‌فتیبه گوید: «ندانم که 
پس ازوفات پیامبردرگذشت با پیش ازآن.) (الإصابه: ۳ /۱۶) 

.٠‏ فضالة بن زید عدوانی. معاویه از او پرسید: «ای فضاله! چند سال داری؟» 
گفت: (۱۲۰سال.» (الاصابه: (F/T‏ 

۱ قباث بن اشيم . عثمان بن عَمُان از او پرسید: «توبزرگ‌تری يا رسول خدا؟» 
گفت: «رسول خدا از من بزرگ‌تراست و من از او سالمندترم.» (الاصابه: ۲۲۱/۳) 

۲ قردة بن نفائهُ سلولی. پیرمردی کهنسال بود که اسلام را درک کرد و۱۵۰ سال 
زیست. چنان که در الاصابه (۲۳۱/۳) آمده» این بیت ازاواست: 

جوانی [ازمن] جدا شد و به آن اعتنایی نکردم. اکنون پیری و اسلام هردو به من روی آوردند. 

۳ لبید بن ربيعة بن عام رکلابی جعفری (د.۴۱). وی در۱۶۰/۱۵۷/۱۴۰ سالگی 
درگذشت. «الاصابه: ۳۲۶/۳) 

۴. لجلاج غطفانی. در۷۰ سالگی برپیامبروارد شد و۱۲۰ سال زیست. (الاصابه: ۲ /۳۲۸) 

۵ مستوعزبن ربيعة بن کعب. از شهسواران عرب در روزگار جاهلیّت بود که تا 

۶ معاوية بن ثور بکائی. پیرمردی کهنسال بود که به دست پیامبراسلام آورد. 
(الإصابه: ۵0۶/۱( در برخی از فرهنگ‌نامه‌ها أده که ۱۰۰ ساله بود. 
چنان که در شد الغابه [۲۷۳/۵] آمده است. 


۱. درالاصابه (۱۶/۳) چنین آمده؛ اّا در معارف ابن‌قتیبه ( ص۱۳۶[ ص۳۱۴]) «مسیح» آمده است. 


(AY 


۱۸۳/۷ 


(AY) 


۱۸۵/۷ 


(FAY) 
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۸ نابغۀ جعدی. در رورگار جاهلیت ۲۰۰ سال زیست و در ۲۳۰/۲۲۵ سالگی 

درگذشت. چنان که در الاصابه (۵۳۸/۳) آمده» این سروده از اواست: 
لاک نس امد غا گرم ا کمن مخت ران ماز و ماود ویب کو 
اگر کسی در بار من پرسد. بداند که از جوانان روزگار زکام شتران هستم .! 
رسال که دران په دا اددام وو تیال که [بنت: 
گردش روزگار مرا هنوز باقی نهاده. چنان که شمشیر یمنی را. 

ابوحاتم گوید: ۲۰۰ سال زیست واین سروده ازاواست: 

ارام پرسید: «چه مذت عمر کرده‌ای و پیش بتان ماده‌بز قربانی کردی ؟» 
گفتم: پیش از مستقر شدن او [- امامه] درعکاظ. من در آن جا حاضربودم و آن هنگام 
از جوانان به شمار می‌رفتم. 
و منذر بن محرّق در فرمانروایی‌اش بود و نیز در نبرد هجائن النعمان حضور داشتم. 
چندان زیستم که احمد با هدایت آمد و آیات کوبنده قرآن خوانده می‌شد. 
در اسلام نیز جامه‌ای گشاد به تن کردم؛ جامه‌ای از عطای پیامبر که نه محروم می‌کرد 
ونه مثت می‌نهاد.» 

۹ نوفل بن حارث بن عبدالمظلب هاشمی» عموزادة پیامبربزرگوار, وی سالمندترین 
اسلام آورندگان از بنی‌هاشم» حتی دوعموی پیامبر حمزه وعبّاس که ا زآن‌ها یاد شد» 
بود. (الاصابه: ۵۷۷/۳) 

۰ نوفل بن معاوية بن عرو دؤلی. از کسانی بود که ۶۰ سال در روزگار جاهلیّت و۶۰ 
سال دردوران اسلام زیستند. «الاصابه: ۵۷۸/۳) 

پیش از همۀ اینان» ابوقحافه» پدر خود خلیفه» قرار دارد که ناگزیرازوی سالمندتر 
بود. البته اگراعجاژ او را از پسرش کم‌سن‌ترنکرده باشد. چنان که رسول حا را 
کم‌سن نمود واو را جوانی ناشناس در برابر ابویکر سالمندتراز او ساخت! 


دربار؟ شرح حال این یاد شدگان بنگرید به: المعارف ابن‌فتیبه؛ معجم الشعراء مرزبانی؛ 


۱. این بیماری به صورت فراگیرآمده وشتران بسیاری را کشته بود؛ پس فصلی از تاریخشان به شمار رفت. (ع.) 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


الاستیعاب ابوعم ند الغابهتألیف ابنآثیر؛البداية والنهایهتألیف ابنگثی:الاصابه تألیف ابن جر 
مرآة الجنان یافعی؛ شذرات الذهب این عماد حنبلی. 

اینان شماری از صحابۀ نخستین بودند که به نام‌هاشان دست یافتیم وسالمندتر 
ازابوبکربوده‌اند. گیریم که از همه این‌ها چشم بپوشیم؛ پس چرا ازاین قوم نپرسیم که 
سالمند بودن چه فضیلتی دارد؟ آیا درمیان امّت‌ها ونسل‌ها کسانی نبودند که سالیان 
بس دراززیستند حال آن که برخی آراسته به فضیلت‌ها وبرخی بی‌بهره ا زآن بودند؟ هر 
گاه یکی ازایشان ستوده شود. با کارهای نیکش ستایش می‌گردد ونه با درازناي عمرش. 
عم رخلیفه هرچه دراز بوده باشد» بیشینۀ آن در زمان جاهلیّت سپری شده است. آن گاه 
که پیامبر ّا مبعوث گشت. خلیفه ۳۸ سال داشت و در همین کتاب (۲۲۰/۳) گذشت 
که تا هفت سال. کسی جزعلی امیرالممنین همراه پیامبر نماز نمی‌گزارد. پس ابوپکر 
هنگام اسلام آوردن ۴۵ ساله بود و با نظربه این که در ۶۳ سالگی درگذشت. تنها ۱۸ 
سال در مسلمانی به سربُرد وتنها درهمین سالیان پسین. وی می‌توانسته به افتخاراتی 
آراسته گردد؛ اما آیا بدان‌ها آراسته گشت؟ 

نهایت آن که به گمان من. این قوم برای سالمندي ابوبکر هدفی درخور توجه 
واهتمام ندارند. جزاین که سنگ بنای خلافت راشدین را چیزهایی قرار داده‌اند که 
یکی ازآن‌ها این است: ابویکرپیرمردی کارآزموده بود که خون هیچ کس برگردنش نبود 
تا ازاو کینه به دل گیرند. برهمین پایه بود که گاه وی را سالمندتراز پیامبر کا شمرده‌اند 
که در همین کتاب «ص:۲۷) حقیقت را در این زمینه دانستید و گاه وی را پیرمردی 
سرشناس و پیامبررا جوانی ناشناخته خوانده‌اند که دراین زمینه نیز در همین کتاب 
(ص ۲۵۷) حق را دریافتید و گاهی او را سالمندترین صحابه شمرده‌اند تا کسی سخنشان 
را چنین نقض نکند که در میان اصحاب پیرانی بوده‌اند که همگی از امام امیرالممنین اعا 


سالخورده‌تربوده و سران وبزرگانی درمیانشان به چشم می‌خورده‌اند. اما آنان ندانستند 


YAF۶/V 


(AF) 


۳۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


که آیندهُ روشنگربه زودی پژوهندگان را در بارةٌ کسانی آ گاه می‌سازد که از ابویکر سالمندتر 


و آزموده‌ترو شرافتمندترو در اسلام پیشاهنگ‌تر بوده‌اند. 


۴ ابوبکرد ر کفۀ ترازو 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۷۸/۱۴) از طریق عبدالله بن احمد بن حنبل» ازهذیل. 
از مطرح بن یزید. از عبیدالله بن زحر از علی بن زید. از قاسم بن عبدالرَحمان از 
ابوامامه روایت نموده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «به بهشت درآمدم و درآن» برابر خویش 
آوایی شنیدم. گفتم: «این چیست؟» گفت: «[آوای] بلال است.» پس رهسپار شدم 
ودیدم که بیشینۀ بهشتیان يا مهاجران فقیرهستند و یا کودکان مسلمانان؛ و کم‌ترین 
آنان را ازثروتمندان و زنان یافتم ... سپس ازیکی از درهای بهشت دومین بیرون شدیم 
ودرآستانة در ترازویی برایم آورده شد ودرآن قرار داده شدم. امت من نیزدر کف دیگر 
آن ترازو قرارداده شدند و کفهٌ من سنگینی کرد. سپس ابوبکررا آوردند و در کفه‌ای نهادند 
وآن گاه» همه امّتم را آورده. در کفة 7 ویک مت کین تر شك :سپس غموا 
آوردند ودر کفه‌ای نهاده» همه امّتم را در کف دیگرقرار دادند و کف عمرسنگینی کرد. 
آن گاه» آن ترازو را به آسمان برکشیدند.» 


این روایت را حکیم ترمذی (نوادر الأصول: ص۲۸۸ [۱۵۳/۲]) یاد کرده است. 


راویان حدیث 

۱. مطرح بن یزید کوفی. 

دوری ازابن‌معین [التاریخ:۵۶4/۲] نقل کرده که وی اعتبارندارد. ابوزرعه حدیثش را 
ضعیف شمرده وابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۸ گفته است: «قوی نیست و حدیثش 
ضعیف است و حدیث‌هایی ازابن‌زحر از علی بن يزيد روایت نموده که ندانم مصیبتش 


۱ . درمأخذ چنین است؛ ؛ اقا صحیح «یزید» است [بنگرید به : التاریخ خ الکبیر: ۰۱/۶ ۳۰ ؛ تهذیب الکمال فى أسماء 
الرجال: ۰۱۷۸/۲۱ (غ.)] 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود SEAN‏ 


ازاواست یا علی بن یزید.» آجری ازابوداوود نقل کرده که اعا نموده‌اند این مصیبت از 
جانب علی بن يزيد است. نسائی [کتاب الضعفا و المتروکین: ص۲۲۷] او را ضعیف 
وبی‌اعتبارشمرده وابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۴۴۹/۶] گفته است: «ازآن چه وی 
ازابن زحرروایت نموده» دوری ورزند و ضعف در حدیثش آشکاراست » «میزان الاعتدال: 
۳ ۲ تهذیب التّهذیب: ۱۷۱/۱۰ [۱۵۵/۱۰]) 

۲. عبیداله بن زحرافریقی. 

چنان که درمیزان الاعتدال[۶/۳] آمده» ضعیف بودنش مورد اجماع است. احمد [الجرح 
والتعدیل:۳۱۵/۵] اورا ضعیف دانسته وابن‌معین [التاریخ: ۴۲۶/۴] گفته است: «وی اعتبار 
ندارد وهمهٌ حدیثش نزد من ضعیف است.» مدینی گفته است: «حدیثش بس زشت 
وناپذیرفتنی است.» حاکم حدیث وی را سست شمرده و ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الرجال: 
۴ گفته است: «درحدیث هایش چیزهایی هست که ازوی پذیرفته نشود.» ابومسهر 
گفته است: «دارای حدیث‌های مشکل بسیار است» دازقظنی او را ضعیف دانسته 
وابن‌حبان اکتاب المجروحین:۶۲/۲] گوید: «حدیث‌های ساختگی را به راویان قابل اعتماد 
نسبت دهد. پس هرگاه از علی بن یزید روایت نموده. سخنان گزاف و ناهنجار بافته؛ و چون 
در سند روایتی» عبیداله بن زحرو علی بن یزید و قاسم بن عبدالرحمان جمع گردند. متن آن 
خبرجیزی جزساختۀ دست خودشان بیش ‌ترنیست.» (تهذیب التهذیب: ۱۳/۷[۱۳/۷]) 

امینی گوید: این روایت از جملهٌ همان حدیث‌هایی است که این هرسه در سندش 


جمع شده‌اند؛ پس از ساخته‌های دست خودشان است. 


۳. علی بن یزید الهانی. 
ابن‌معین گوید: «هم؛ُ حدیث‌های علی بن یزید. از قاسم» از ابوامامه ضعیف 
هستند.» یعقوب حدیث وی را سست واو را دارای روایت‌های زشت ونایسند فراوان شمرده 


است. جوزجانی گوید: «چندین تن از پیشوایان را دیدم که حدیث‌هایی را که عبیدالّه بن 


)۳۸۵( 


YAV/V 


(A۶) 
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زحرازوی روایت نموده» مردود شمرده‌اند.» ابوزرعه اورا غیرقوی دانسته و ابوحاتم [الجرح 
و التعدیل: ۲۰۸/۶] حدیشش را ضعیف و زشت و نایسند شمرده و بخاری [التاریخ الكبير: 
مج۶/ج۳۰/۳] نیزهمین باور را دارد. نسائی [کتاب الضعفا و المتروکین: ص۱۸۰] گوید: «وی 
ثقه نیست و حدیثش مردود است.» ازدی و داوفقظنی [الضعفاء والمتروکین: ص۳۱۲] و برقی 
اورا مردود دانسته‌اند. ابواحمد حاکم حدیثش را بی‌اعتبار شمرده و ساجی گفته است: 
«همۀ دانشوران برضعف وی همداستانند.» ابونعیم حدیشش را زشت و ناپسند دانسته 
وابن حجرگوید: «وی به حدیث‌سازی متهم است . «میزان الاعتدال:۱۶۱/۳[۲۴۰/۲]؛ تهذیب 
التهذیب: ۱۳/۷ و۳۶۹ [۱۲/۷ و ۳۴۶]) 

۴. قاسم بن عبدالرَحمان شامی. 

احمد [العلل ومعرفة التجال:۵۶۵/۱] گفته است: «این حدیث‌های زشت و ناپسند 
که جعفرو بشرومطرح ازاوروایت کرده‌اند ازآن دسته حدیث‌های زشت وناپسندند 
که افراد ثقه روایت نمایند وزشتی وناپسندی‌شان از جانب قاسم است.» اثرم گوید: 
«احمد نادرستی تي این روایت‌ها را به قاسم نسبت داده ومن نیزاعتقادی جزاین ندارم 3 
حزانی از احمد نقل کرده که مصیبت این روایت‌ها تنها از جانب قاسم است. غلابی 
حدیث وی را زشت و ناپسند شمرده و ابنحبان اکتاب المجروحین: ۲۱۱/۲] گوید: «او 
روایت‌های مشکل از صحابه آورده است .» (میزان الاعتدال: ۳۴/۲ [۱۳۷۳/۳؛ تهذیب التهذيب: 


([YA4/۸] ۸‏ 
این حدیث را هیتمی «مجمع الواند: ۵۹/۹ نیزیاد کرده و گفته است: «آن را احمد 
[المسند: ۳۴۶/۶] و طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۱۳/۸] روایت کرده‌اند و در روایت آن دو مطرح 

بن زیاد وعلی بن یزید آلهانی هستند که همگان برضعیف بود: نش اجماع دارند.» 
امینی گوید: چنان که می‌بینید» جایگاه این روایت از نظر سند و راویان چنین 


است؛ اما هیتّمی متن آن را مايه ضعفش شمرده است! بنگرید به: مجمع الزوائد : :۰ 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


۵. توشل یافتن خورشید به ابویکر 

پیامب رت فرمود: «درشب معراج» همه چیزرا به من نشان دادند. حتّی خورشید را. 
من به اوسلام دادم و در بارةٌ کسوفش ازوی پرسیدم. خدای تعالی اورا به سخن درآورد؛ 
پس گفت: «همانا خدای تعالی مرا بر چرخی قرار داده که هرجا خداوند خواهد. روان 
شود. پس به دیدة اعجاب در خویش می‌نگرم وآن چرخ مرا می‌لغزاند تا در درا می‌افتم. 
آن گاه» دوتن را می‌بینم که یکی می‌گوید: خدای یکتاء خدای یکتا؛ و دیگری می‌گوید: 
راست گفت. راست گفت. پس با آن دو به خدای تعالی توشل می‌جویم و او مرا از 
کسوف می‌رهاند. می‌گویم:" پروردگارا! آن دو کیانند؟" می‌فرماید: آن که می‌گوید: خدای 
یکتاء خدای یکتا؛ محبوبم محمد ب است وآن که گوید: راست گفت. راست گفت؛ 


ابوبکر صذیق است ٠).‏ «نزهة المجالس: ۱۸۳۴/۲) 


دربا این روایت: تنها دانشمندان نجوم: خواه پیشینیان و خواه امروزیان, راه داوری 
می‌طلبم. در همین مجلّد «ص۲۳۸) از چرخی سخن گفتیم که خورشید را می‌کشد ودراین 
زمینه به کفایت گفت و گونموديم. کاش دانشوران نجوم این روایت را بررسی می‌کردند و 
دانشی سرشارا زآن برمی‌گرفتند ودرمی‌یافتند که کسوف با فرورفتن خورشید دردریا پدید 
می‌آید, آن هم به کیفراین که خودبینانه به خویشتن نظرنموده؛ وسپس با توشل» روشن 
می‌شود! شاید آیندة روشنگ رکسی را پیش کشد که راز خسوف ماه را نیزبه امت بیاموزاند 
وموجب فرح‌بخشی مجالس گردد! 

اکنون سوال‌هایی فراوان پیش می‌آید؛ از جمله: 

۱. کسوف تنها ویز این امت وزمان زندگانی ابوبکرنیست. پس قبل از زاده شدن وی» چه 
کسی می‌گفت: «راست گفت. راست گفت»؟ وپس ازوفات وی» چه کسی این را گوید؟ نیز 
پیش ازاو خورشید به چه کسی توشل می‌جست وپس ازاوبه چه کس توشل جوید؟ 


YTAA/Y 


(AN) 


YA4/¥Y 
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۲ ابوبک رکجا می‌گفت: «راست گفت. راست گفت»؟ آیا در جای خویش و چنان 
که مردم می‌دیدند و می‌شنیدند. چنین می‌گفت و با اعجاز آن را به گوش خورشید 
می‌رساند؟ يا در کنارآن دریا که هنوزبا هیچ ساحلی معن نشده که کجا است. حضور 
می‌یافت و ازمردم پنهان می‌گشت وبا شکافتن عادت واعجان طی مسافت می‌نمود؟ 
پس چرا این ماجرا حتّی یک بارازوی روایت نشده است؟ یا خودش می‌رفت و کالبد 
مثالی‌اش را میان مردم می‌نهاد وآنان می‌پنداشتند که خود اواست؟ یا خودش درآن جا 
می‌ماند و کالبد مثالی‌اش را می‌فرستاد و خورشید گمان می‌کرد که خود اواست؟ 


۳ گیریم که خورشید دارای حیات روحی است؛ آیا دارای نفس امّاره است که او را 
به بدی فرمان دهد تا دچار خودبینی شود؟ من ندانم! به فرض که چنین نفسی داشته 
باشد؛ چرا همواره سرکشی می‌کند و برای هر سرکشی کیفری می‌بیند؟ آیا پس از هر 
سرکشی توبه می‌کند وآن گاه. با فراموش کردن آن کیفریا چیره شدن هوای نفس» بدان 
گناه بازمی‌گردد؟ پیدا است که کسوف در شب معراج پایان نیافت و از پدیده‌هایی 
است که تاپایان جهان ادامه دارد؛ گویا درآن هنگام به رسول خدا ی خبرمی‌داده که 
همواره در ه رکسوف به سرکشی‌اش ادامه خواهد داد. پس این سرکش خودآگاه چه 
هنگام توبه می‌کند؟ من ندانم! صفوری» ملف آن کتاب. باید از عهد؛ این پرسش‌ها 
برون آید. آیا برون می‌آید؟ من ندانم! این نیزاز جمله همان غلوورزیدن درفضیلت‌هاو 


2۳ ماده‌سگی مأمورازجئیان 

از انس بن مالک نقل شده است: «نزد رسول خدا #٤‏ نشسته بودیم که مردی از 
اصحابش آمد. در حالی که خون از ساق پاهایش جاری بود. پیامبرعَ فرمود: «اين 
چیست؟» گفت: «ای رسول خدا! از کنار ماده‌سگ فلان منافق گذشتم؛ پس مرا به 


دندان گزید.» پیام را فرمود: «بنشین!» وی در واب امبر نشست. چندی بعد 
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مردی دیگر از اصحابش آمد. در حالی که خون از ساق پاهایش جاری بود. پیامب ا 
فرمود: «اين چیست؟» گفت: «ای رسول خدا! از کنارماده‌سگ فلان منافق گذشتم؛ 
پس مرا به دندان گزید.» 

پیامب رت برخاست وبه اصحابش فرمود: «برخیزید تا به سراغ این ماده‌سگ رویم 
رسیدند و خواستند با شمشیربروی بزنند. ماده‌سگ در برابررسول خدا ‏ افتاد و با 
زبانی روان وشیوا گفت: «ای رسول خدا! مرانگش؛ که من به خدا ورسولش ایمان دارم.» 
فرمود: «پس جرا این دو مرد را به دندان کویلای 4٩‏ گفت: «ای رسول خدا! من ماده‌سگی 
ازحثیان هستم که مأمورم تادشنام دهندگان ابوبکروعمررا به دندان بگزم.» پیامبر ا 
فرمود: «ای شما دوتن! آیا سخن این ماده‌سگ را نشنیدید؟)› کفعندهداری؛ ای رسول 
خدا! ما نزد خدای َه توبه می‌کنیم.)) (عمدة التحقیق فى بشائرآل السَدّیق عبیدی مالکی: 
ص ۱۰۵ [ص۱۸۲]) 

آمینی گوید: شأن این ماده‌سگ چه بزرگ و در میدان دلیری چه استوار است. 
تا آن جا که برای نبرد با او پیامب رت مها گشت واصحابش شمشیرکشیدند! آیا او 
ماده‌سگ بود یا شیردرنده یا شیری ژیان وسپاهی انبوه وبزرگ؟ گمان دارم آن دوتن که 
این سگ آنان را به دندان گزید. از بزدلان صحابه بودند؛ وگرنه صحابۀ دلیراز شیران نیز 
پروا نداشتند» چه رسد به سگان ! 

اين ماده‌سگ جزدرباره آن دو مرد برای به دندان گزیدن دیگر دشنام دهندگان 
ابوبکردر همان روزگار وپس ازدوران پیامبرو دررورگاران بعد کجا بود که دیگردیده نشد 
تا کسی را به دندان بگزد و صدایی از او برنیامد؟ پس باید ف عمدة التحقیق فی بشاثر 
آل الضذیق برای حل این مسأله‌ها آماده گردد. البّه این با چشم پوشی از سند خیالی آن 


(۳۸٩ 


۳۹۰/۳۷ 


(۳۹۰) 
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وانگهی چه چیزسبب گشت تا صحابۀ حاضر در آن روز که خداوند زبان آن 
ماده‌سگ را به رسایی و شیوایی گشود. از پراکندن این فضیلت بلند. زبان بربندند» 
حال آن که انگیزه برای نقل چنین چیزهایی بسیار بود؟ چه چیزحافظان و پیشوایان 
حدیث وسیره‌نویسان را ازروایت نمودن این سخن غافل نمود؟ کسی که در کتاب‌های 
(صحیح) و «مسند» و فضیلت‌نامه‌ها و سیره‌نامه‌ها و کتاب‌های نشانه‌ها و دلیل‌های 
نبّت جست وجو ورزد» نشانی از این حدیث نمی‌یابد تا آن گاه که پس از گذشت 
رورگاری دران عبیدی به خاندان صدّیق چنین مزده‌ای داد و این دروغ را به انس بن 
مالک بربست! 


آیا غلورزیدن در فضیلت‌ها چنین می‌شود؟ ... شاید چنین بشود! 
آری؛ خداوند دارای سگان و شیران درنده‌ای است که با نفرین پیامبربزرگوارش یا 
یکی از فرزندان صدق پیش وی -درود خدا براووآنان باد! - آن‌ها را بردشمنان خود چیره 
ساخت؛ از جمله: سگی که خداوند با نفرین پیامبرپاک برلهب بن ابی‌لهب چیره نمود 
چنان که در همین کتاب 6۲۶۱/۱ گذشت -و نیزسگی که سرعتبه را به نفرین رسول 
خدا ا گرفت؛ چنان که درهمین کتاب (۲۶۱/۱) آمد. 
حلبی (الشيرة التبویه:۳۰/۱ [۲۹۱/۱]) گوید: «همانند این برای جعفرصادق رخ داد که 
به او گفتند: «فلان کس شعرهجوشما اهل بیت را در کوفه برای مردم می‌خواند.» وی به 
او گفت: «آیا از سخنش چیزی در خاطرداری؟» گفت:«آری.» گفت: «بخوان!» گفت: 
زید شما را بر خرمایّنی به دار آويختيم. و ندیده‌ام که مهدی‌ای بر تنه‌ای به دار کشیده شود. 
ازروی نادانی» علی را با عثمان قیاس کردید؛ اما عثمان برترو پاک‌ترازعلی است. 
دراین هنگام جعفر دو دست خویش را فراز برد و گفت: «بارخدایا! اگر دروغ 
می‌گوید. یکی از سگانت را بروی چیره سازا» پس آن مرد بیرون گشت و شیری او را 
درید. جزاین نیست که شیر سگ خوانده شده؛ زیرا همچون سگ هنگام بول کردن 


پایش را بالا می‌آورد.» 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۴۱۵ 


امینی گوید: آن شاعردریده شده. حکیم اعور بود که سرسپردۀ بنی‌امیّه در دمشق 
بود واین ماجرای وی مورد اتفاق همگان است. البتّه چنان که در همین کتاب 0۹۷/۲ 
گذشت»› در معجم الدباء[۲۳۹/۱۰] آمده که آن نفرین کننده» عبدالله بن جعفربود. به گمان 
من» این واژه صورتی تحریف شده از ابوعبدالله جعفراست. به هرحال» چنین رویدادی در 


جای خویش وبه حق وا زجانب اهل آن رخ داده است. 


۷. بخشش ابوبکربه دوستارانش 

از عکرمه. از ابن‌عبّاس نقل شده که علیگفت: «با رسول خدا ٤‏ نشسته بودم 
وجزمانفرسومی نبود. مگرخدای . پیامبرفرمود: «ای علی! آیا می‌خواهی سرور 
کهنسالان اهل بهشت و بزرگ‌مرتبه‌ترین آنان نزد خداوند در روز قيامت را به تو 
بشناسانم؟» گفتم: «آری؛ به زندگیات سوگند ای رسول خدا!» فرمود: «آنان این دو 
تن هستند که می‌آیند.» 

پس روی گرداندم و دیدم که ابوبکرو عمر اها پیش می‌آیند. آن گاه» ديدم که رسول 
خدا ٤‏ لبخند زد و سپس ابرودرهم کشید تا آن دو به مسجد درون شدند. 

ابویک ر گفت: «ای رسول خدا! آن گاه که از طرف خانه ابوحنیفه" پیش آمدیم. به 
مالبخند زدی وسپس ابرودرهم کشیدی. ای رسول خدا! این از چه روی بود؟» رسول 
خدا ب فرمود: «هنگامی که در کنار خانۀ ابوحنیفه قرار گرفتید» ابلیس روبه روی شما 
قرار گرفت وبه چهرهُ شما دوتن نگریست و سپس دستانش را به آسمان فراز برد من 
صدایش را می‌شنوم و اورا می‌بینم؛ اما شما نه صدایش را می‌شنوید ونه اورا می‌بینید - 
وچنین دعا کرد:" بارخدایا! تورا به حق این دو مرد سوگند می‌دهم که مرا به کیفرکسانی 
که این دو مرد را دشمن می‌دارند. گرفتار مسازا"» ابویک رگفت: «ای رسول خدا! کیست 


۱ و۲. دراصل مأخذ به همین صورت آمده و در منابع دیگرنیزه‌شابهی برایش یافت نشد. احتمالاً این واژه شکل 
تحریف شده «ابوحذیفه» است. (ن.) 


(۳Y 


۱۳۹۱/۳۷ 


(AY) 
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که مارا دشمن می‌دارد. حال آن که مابه توایمان آوردیم وپشتیبانی‌ات کردیم وبه آن چه 
از جانب پروردگار جهانیان آوردی. اقرار و باورورزيديم ؟» 

پیامبرفرمود: «آری؛ ای ابویکر! کسانی در آخرالرّمان پدیدار می‌شوند که ایشان را 
رافضی خوانند. آنان حق را نمی‌پذیرند وقرآن را نادرست تأویل می‌نمایند. خداوند وه 
در کتاب عزیزخویش, ا زآنان چنین یاد کرده است: " سخن را ازجایگاه‌های آن می‌گردانند." 
[نساء/۴۶؛ مائده/۱۳]» ابویک ر گفت: «ای رسول خدا! کیف رکسی که با ما دشمنی ورزد» 
نزد خدا چیست؟» فرمود: «ای ابوبکر! تورا همین بس که ابلیس -خدای تعالی لعنتش کند! - 
به خداوند والا پناه می‌برد تا او را به کیفردشمنان شما دوتن گرفتارنسازد.» 

ابوبک رگفت: «ای رسول خدا! این کیف رکسی بود که دشمنی ورزد؛ پس پاداش آن 
که دوستی ورزد» چیست ؟» رسول خدا ي فرمود: «آن است که ازاعمال خویش به او 
هدیه نمایید.» ابوبک رگفت: «ای رسول خدا! توو خداوند وفرشتگانش را گواه می‌گیرم 
که یک چهارم پاداش کارهايم را از روزی که به خداوند ایمان آوردم تا هنگامی که به 
دیداروی روم به چنان کسی اهدا نمایم.» عمرنیزگفت: «ای رسول خدا! من هم 

رسول خدا ا فرمود: « پس این مطلب را ثبت کنید!» ابوبکر قطعه شیشه‌ای برگرفت 
ورسول خدا ٤‏ به وی فرمود: «بنویس!» ابویکرنوشت: 

«بسم الله الڑحمن الرَحیم. بندهُ خدا» عتیق بن ابی‌قحافه. می‌گوید: همانا خداوند 
و رسولش ومسلمانان حاضررا گواه می‌گیرم که یک چهارم عمل خویش را از روزی که 
به خداوند ایمان آوردم تا هنگامی که به دیداروی روم» برای دوستارانم در سرای دنیا 
هدیه نمایم؛ واین دستخظ را برهمین مطلب به گواهی می‌نهم.» 


عمرنیزآن قطعه شيشه را گرفت و همانند همین سخن را نوشت . چون قلم از نوشتن 
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فراغت یافت. جبرئیل امین ا فرود آمد و گفت: «ای رسول خدا! پروردگار تورا سلام 
می‌فرستد و درود و بزرگداشت ویژه‌اش را به توارمغان می‌دارد و می‌فرماید: آن چه را دو 
يارت نوشتند. بده!"» رسول خدا فرمود: «آن همین است.» سپس جبرئیل آن را 
برگرفت و به آسمان فراز برد و آن گاه» نزد رسول خدا ٤‏ بازگشت. رسول خدا يه به او 
فرمود: «ای جبرئیل! آن که ازمن گرفتی. کجااست؟» گفت: «آن نزد خدای تعالی است 
و خداوند بدان گواهی داد و حاملان عرش ومن و میکائیل و اسرافیل را نی زگواه گرفت 
وفرمود: آن نزد من است تا ابوبکرو عمربه آن چه گفته‌اند؛ درروز قیامت عمل کنند.*»» 
(عمدة التحقیق فی بشاثرآل الصَذیق عبیدی مالکی: ص ۱۰۵- ۰۷ [ص ۱۸۳- 1۸۶]) 

امینی گوید: من نمی خواهم به درازا دربارةُ باطل شمردن این روایت سخن گویم؛ 
روایتی که به افسانه‌های قضّه‌سرایان یا داستان‌های خبالی شبیه است؛ زیرا هربخش آن 
گواهی راست برنادرستی آن است . 

من باآن سخن که درهمین کتاب (۳۱۳/۵) گذشت» در بار کهنسالی این دو شیخ› 
دراین سخن نسبت داده شده به رسول خدا کټ خدشه نمی‌کنم: «ای علی! آیا این دو 
شیخ را دوست می‌داری ؟» ونیزبا آن چه درهمین کتاب (ص۲۴۱) گذشت» دراین سخن 
که ابوبکر در بهشت دارای ریش سپید است و جزوی و ابراهیم خلیل» کس دیگردر 
بهشت ریش ندارد. ونیزبا آن چه درهمین کتاب «ص۲۳۱) گذشت. دراین که رسول خدا 
ریش سپید ابوبکررا می‌بوسید. و نیزبا آن چه در همین کتاب (ص۲۵۷) گذشت» دراین که 
ابوبکردرهنگام همجرت پیامب ر٤‏ به مدینه» پیرمردی بود وپیامبردر جوانی به سرمی‌برد. 
ونیزبا آن چه درهمین کتاب (ص:۲۷) گذشت؛ دراین که ابویکراز پیامب رت سالمندتر 
بود. و نیزبا آن جه در همین کتاب «(ص۲۸۰) گذشت: در این که ابویکر سالمندترین 
اصحاب پیامبربود. 


ونیزسخن نمی‌گویم در بارۀ کیفردشمنان ابوبکرو عمرواین که چه چیزسبب شد تا 


۳۹۳/۳۷ 


)۳۹۲( 


۳۹۳/۷ 


)۷ غدیردر کتاب و سنّت و ادب (ج‎ N 
این کیفرازعذاب خود ابلیس بالاترباشد که دربرابرمولای سبحان» بزرگی وتکترفروخت‎ 
وعناد و خیره‌سری نمود وازفرمان وی سرپیچید وتا هنگامۂ معیّن مهلت یافت تا بندگان‎ 
خدا را بفریہد واز راه حق بیرون سازد.‎ 

و نیزمناقشه نمی‌ورزم دراین که چگونه ابلیس را روا بود تا از کیفردشمنان ابویکر 
وعمربه خداوند پناه برد! آیا وی آن دورا دوست می‌داشت ؟ پس چرا اوآن دو را دوست 
می‌داشت ؟ يا آن دو را دشمن می‌شمزد؛ چنان که هرایمان آورنده به خداوند را دشمن 
می‌داشت ؟ پس این دعا از چه روی بود؟ این دعا اورا چه سود بخشد. حال آن که از 
کیفردشمنان آن دو آگاه است و خود. آن دو را دشمن می‌شمارد و پیوسته مردم را به 
دشمنی آن دو می‌فریبد؟ 

نیزقلم خویش را به سوی آن قطعهُ شیشه نمی‌کشانم که آن بخشیدن خیالی برآن 
نوشته شده بود. مبادا آن شیشه بشکند واين امتِ مورد رحمت. ازآن کالای گرانبها 
محروم گردد! 

نیزازراویان این سخن استهزاآمیزنمی‌پرسم که آن همه گواه. از خداوند گرفته تا حاملان 
عرش اووامین وحیش ومیکائیل واسرافیل. از چه روی بود و چه چیزمولای سبحان را بدین 
اهتمام فراوان در محکم‌سازی آن سند نیازمند ساخت و حفاظت شدنش نزد خدای را تا 
ابوبکر و عمربه گفتهٌ خود درروزقيامت وفا کنند» اهمیّت بخشید؟ 

نیزنمی‌گویم: چرا پیشوایان وحافظان حدیث. این فضیلت بزرگ را تا رورگارعبیدی 
مالکی. سدهة یازدهم. وانهادند. حال این که در آن» مژده‌ای بزرگ برای دوستار آن دو 
شیخ و نیزرهنمودی برای نجات و رستگاری اقت و پاداشی فراوان» برابربا یک چهارم 
اعمال آن دو نهفته است؟ چرا آن حافظان براعت چنین بخل ورزیدند؛ اما عبیدی با 
آن سماحت و کرم ورزید"؟ 


1 درمتن «سمع العبیدی» آمده؛ اما گویا «سمح) درست باشد. ترجمه براین مبنا صورت پذیرفت . (م.) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود SEA‏ 


[آری؛ این همه را انجام نمی‌دهم] اما با من بیایید تا دربارهٌ مقصود آن آي ارزشمند 
سخن گوییم که دردوجای ازقرآن کریم آمده است: 

«از جهودان کسانی‌اند که سخنان [خدا] را از جای خود دگرگون می‌کنند و می‌گویند: (شنیدیم و 
نافرمانی کردیم.»» [نساء /۴۶] 

«و هرآینه خداوند از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت. و از ایشان دوازده مهتر و سرپرست 
برانگيختيم. و خدای گفت: «من با شمایم؛ اگرنمازرا برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان 
آورید و ایشان را یاری کنید و خدای را وامی نیکو دهید. هرآینه بدی‌های شما را ازشما بزدایم و شما را 
ای در ره که ار ی اک اوا ی ھا کی سا وان اتیک ارفا ایی ون اف 
شود» به راستی راه راست را گم کرده است.» پس به سبب شکستن پیمانشان آنان رالعنت کردیم و 
هف ۱ مت O‏ ای اه و ان 
آن چه را که به آن پند داده شدند. فراموش کردند.» [مائده/۱۲ و ۱۳] 

آیا در شگفت نمی‌شوید که اقدام یهودیان و بنی‌اسرائیل در تحریف سخنان -به 
نض قرآن حکیم به کسانی نسبت يافته که هنوز نیامده‌اند و روزگار در اواخ رخویش» 
آنان را دربرمی‌گیرد؟ حاشا که رسول خدا چ چنین گوید؛ امّا این‌ها نتیجه به ورطه افتادن 
سخنگویان وهوای نفس و خواسته‌های ناحق است که دشنام‌دهی به مؤمنان پیرو پیامبر 
امین و ره‌یافته به صراط مستقیم را خوش می‌دارد: «و ایشان را به گفتار پاک ل اله الا الله یا 
سپاس و ستایش خداوند -راه نمایند و به راه [خدای] ستوده راهنمایی شوند.» [حج/۲۴] «و هر کس 


به [دین و کتاب] خدا چنگ زند. به راستی به راه راست هدایت شده است .» [آل عمران /۱۰۰] 


۸. ابوبکردر قاب قوسین 
«برای ما روایت شده که پیامبر ¥ آن گاه که به فاصله «قاب قوسین» [- دو کمان] 


صدای ابوپکررا شنید؛ پس قلبش آرامش یافت وبا صدای یار خویش آرام گرفت .» 


۱۳٩۴ 


)۳۹۵( 


۳۹۳/۷ 


53 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


این را عبیدی مالکی «عمدة التحقیق فی بشاثرآل الصَدّیق: ص۱۵۴ [ص۲۶۰]) ياد کرده و 
گفته است: «این کرامتی است وی صدّیق که تنها او را بود.» 

امینی گوید: این وحشت از چه روی وآن انس گرفتن به چه دلیل بود. حال آن که 
رسول خدا ي درساحت قدسی پروردگار قرار داشت واو جزبه خداوند انس نمی‌ورزید 
وجان پاکش درهرلحظه به سوی اومی‌گرایید؟ ر پس درآن هنگام که در چنین ساحتی 
قرارگیرد. دچاروحشت می‌شود؛ آن هم جایی که نزدیک‌ترین جایگاه به مولای سبحان 
است و جزاو را در خود جای ندهد تا آن جا که جبرئیل امین از این مکان بازگشت 
«لکامل: ۴۸۲/۱[۲۱/۲]؛ الشيرة الحلبیه: ۴۳۱/۱ (۳۷۳/۱ و گفت: «اگرازآن درگذرم به آتش 
بسوزم.» واین» آن گاه بود که خدای تعالی پیامبررا به آن جا کشید و قدس الهی وی را 
دربرگرفت و برای دریافتن فیض قدوسی آماده‌اش کرد. آیا در چنین جایی برای کسی 
همچون پیامب ر وحشت پدید می‌آید تا صدای ابوبکراو را آرام سازد؟ آیا آن حضرت E‏ 
درمقام فنابه کسی جزخداوند - بزرگی‌اش بشکوه باد! - نظر داشت شت تا با صدای اوآرام گیرد؟ 
به خدا سوگند! چنین نیست. درقلب پیامبر ا کسی جزخدای سبحان نمی‌گنجید؛ 
پس با اوانس می‌ورزید ودلش به بخشش‌های اوآرام می‌گشت وهیچ کس دیگردردل 
او راه نداشت تا وی به او آرام یابد؛ و «خداوند دو قلب را درون هیچ انسانی ننهاده است.» 
[احزاب /۴] «او بود که به طور قطع جبرئیل را در افق روشن دید» [تکویر/۲۳] و «خداوند به پیامبرکه 
بنده او بود» وحی نمود آن چه را که وحی نمود [و قابل بازگویی نیست]»؛ و «دلش درآن چه که دید. 
دچار[خطا و] دروغ نگشت. پس آیا با او درآن چه می‌بیند. می‌ستیزید؟ و بار دیگر نیزاو را نزد سدرة 
المنتهی مشاهده کرد. چشم او هرگز منحرف نشد و [از دیدن حق] طفیان نکرد. به راستی بخشی از 
نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دیده است.» [نجم/۱۸-۱۰] جان گرامی او همواره با آفریدگار 
خویش درآرامش بود تا آن گاه که با این سخن خدای سبحان بدو خطاب شد: «ای جان 
آرام -آرامش و اطمینان یافته -! به سوی پروردگارت بازگرد. در حالی که تو از او خشنودی و او از تو 


خشنود است .» [فجر/ ۲۷ و ۲۸] 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


این است ارزش آن روایت در واقعیت امر اما غلوورزیدن در فضیلت‌ها چنین 
ترجیح داده که آن را از فت فضیلت‌های خلیفه بشمارد. هرچند که سندی برایش نباشد! 


.٩‏ دین و گوش و چشم آن 

از خذيفة بن یمان لها نقل شده است: «از رسول خدا که شنیدم که فرمود: 
«خواسته‌ام که مردانی را به هر کران بفرستم تا سئت‌ها و فریضه‌ها را به مردم بیاموزند؛ 
چنان که عیسی بن مریم حواریّون را فرستاد.» به او گفتند: «چرا ابوبکرو عمررا در نظر 
نمی‌آوری؟» فرمود: «مرا از آن دو بی‌نیازی نباشد؛ زیرا آنان برای دين همچون گوش و 
چشم هستند .)) 

این خبررا حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۷۸/۳[۷۴/۳]) با ذکرسند روایت کرده 
و گفته است: «اين حدیث را تنها حفص بن عمرعدنی. از مسعرنقل نموده است.» 
ذهبی (تلخیص المستدرک علی الشحیحین) آن را سست شمرده است. 

امینی گوید: نسائی اکتاب الضعفاء والمتروکین: ص۸۲] گوید: «حفص بن عمرثقه 
نیست.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال:۳۸۷/۲] گفته است: «همه حدیث‌هایش 
غیرقابل روایت ونگهداری است.» ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۲۵۷/۱] گوید: «از کسانی 
بود که سندها را دستکاری می‌کنند و چون حدیثی را به تنهایی روایت کند. حج ت ‌آوری 
بدان روا نباشد.» ابن‌معین [التاریخ: ۲ /۲۹۸] اورا مردی بد و غیرثقه دانسته است. مالک 
بن عیسی وی را بی‌اعتبار شمرده و عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۲۷۳/۱] گفته است: 
«حدیث‌های باطل روایت نماید.» احمد گوید: «در روایت کردن آن حدیث‌های 
مصیبت‌آمین با حمادا همراه بود.» ابوداوود حدیشش را بس زشت و ناپسند شمرده 
و دارقظنی [کتاب الضعفاء والمتروکین: ص۱۸۴] وی را ضعیف و غیرقوی و ترک شده 
ومردود دانسته است. «میزان الاعتدال:۲۶۲/۱ [۵۶۰/۱]؛ تهذیب التهذیب: ۴۱۰/۲ [۳۵۳/۲]) 


۱. حماد بربری که رشید وی را والی مه و یمن نمود از دروغ‌پردازان و حدیث‌سازان بوده و احمد «العلل و معرفة 
التجال: ۲ وی را مردی بد شمرده است. (غ.) 


)۳۹۶( 


۳۹-۸۷ 


(۳۷) 


۳۳۵ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


این برپاية سخن کسانی است که وی را با حفص بن عمربن دینار ایلی یکی 
ندانسته‌اند؛ اما اگرمیان این دو تفاوت نباشد. ابن عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۹۰/۲] 
در بار ابن‌دینار گفته است: «همۀ حدیث هایش دارای متن و سند زشت و ناپذیرفتنی 
است و سخن درست‌ترآن است که ضعیف شمرده شود.» ابوحاتم [الجرح و التعدیل: 
۲۳ گوید: «پیرمردی دروغگو بود.» عقیلی [الضْعفاء الکبی: ۲۷۵/۱] گفته است: 
«حدیث‌های باطل از شعبه و مسعرو مالک بن مغول و پیشوایان؛ روایت می‌نماید.» 
ساجی وی را دروغگوشمرده وابواحمد حاکم حدیثش را بی‌اعتباردانسته است. «میزان 
الاعتدال: ۲۶۳/۱ [۵۶۱/۱]: لسان المیزان: ۳۲۴/۲ [۳۹۴/۲]) 

این بود وضع سند روایت . کاش می‌فهمیدم به فرض این که پیامب رت این دومرد 
را می‌فرستاد. آن دو چه چیزی را ازسئت وفریضه آموزش می‌دادند و در بارهٌ کلاله وارث 
پدربزرگ و مادربزرگ و تیم وشک‌های نمازو مسأله‌های دیگر-که برخی را در مجلّد 
ششم وبرخی را درهمین مجلد آوردیم _چه فتوا می‌دادند واگردر با آیات قرآن ازآن دو 
سوال می‌شد. چه پاسخ می‌گفتند. حال آن که برخی مفاهیم لغوی آن را دیردرمی‌یافتند؛ 
چه رسد به معانی پیچیده و مشکل آن! 

وانگهی آن دو برای رسول خدا ٤‏ به چه کارمی‌آمدند وبا چه چیز آن دو همچون 
گوش و چشم دین بودند: با دلیری‌شان در جنگ‌ها؛ بخشش‌هاشان در خشکسالی‌ها؛ 
بصیرتشان در کارها؛ دانش سودمندشان به کتاب و سئت؛ وابستگی دعوت اسلامی به 
آن دودرپایتخت اسلام؛ يا به این که اجرای احکام به آن دوواگذارشده بود؟ کتاب‌های 
سیره را بخوانید و پافشارانه پاسخ این را بجویید! 

در همین کتاب (۳۲۵/۵) از مَقّدٍسی نقل شد [اين سخن] که ابوبکرو عمرهمچون 
گوش و چشم برای اسلام بودند. از ساخته‌های ولید بن فضل» آن فرد حدیث ساز است. 


آبوعمر(الاستیعاب:۱۳۶/۱ [قسمت اول /۳۰۰]) به نحومرفوع (= ازپیامبر) دربارهُ ابوبکر 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


وعمرروایت کرده است: «این دو برای من به منزلۀ گوش و چشم برای سرهستند.» 
سپس گفته است: «سند این خبرضعیف و سندش چنین است: ابوعبدالله یعیش بن 
سعید. از ابویکربن محمد بن معاویه. از جعفربن محمد فریابی» از عبدالشلام بن 
محمد حرانی» از ابن‌ابی‌فدیک. از مغيرة بن عبدالزحمان از مقللب بن عبدالله بن 
حنطب. از پدرش» از جذش. سندی دیگربرای این خبریافت نشده است. مغيرة بن 
عبدالرحمان. همان حزامی است که ضعیف است واو نه مغیرهٌ مخزومی: آن فقیه 
صاحب رآی» است 0 

همو «همان: ۳۴۸/۱ [قسمت سوم/۸۹۲]) گوید: «اين حدیث سندی پریشان دارد 
واثبات نشود.» در الاصابه (۲۹۹/۲) آمده است: «ابوعمردر بارةٌ حدیث گوش وچشم که 
در بارۀ ابوبکرو عمررسیده. گوید: «حدیثی است پریشان که اثبات نشود.»» 

من گویم: درسند یاد شده» چندین تن از ناشناختگان وضعیفان راه دارند وضعف 
آن تنها به سبب مغیره نیست. ابن‌معین [التاریخ: ۲۰۲/۳] این خبررا بی‌اعتبار شمرده 


ونسائی آن را قوی ندانسته است. «تهذیب التهذیب: ۲۶۶/۱۰ [۲۳۸/۱۰]) 


۳ ابوبکرو جایگاهش نزد خدا 

ازابن‌عبّاس نقل شده که ابوبکردرغارهمراه پیامبر ېا بود؛ پس سخت تشنه شد 
وبه پیامب رت شکایت آورد. رسول خدا يه به اوفرمود: «به بالای غار برو و آب بنوش!» 
ابوبکر گوید: «به سوی بالای غار روان شدم و آبی نوشیدم که از عسل شیرین‌تر از شیر 
سپید نر وازمهشک خوشبوی تر بود. سپس نزد پیامبر ا بازآمدم. وی فرمود: «نوشیدی ؟» 
گفتم: (آری.» فرمود: «ای ابویکر! آیا تورا مژده‌ای ندهم؟» گفتم: دای رسول خدا؛ مژده‌ام 
ده!» فرمود: «همانا خدای تبارک وتعالی -فرشته اه شنته برجوی‌های بهشت را فرمان 
داد که جویی ازباغ بهشت را به بالای این غار جریان دهد تا ابوبکرا زآن بنوشد.» گفتم: 


«ای رسول خدا! آیا من نزد خداوند چنین جایگاهی دارم ؟» پیامب ریاد فرمود: «آری؛ بلکه 


14۶/۷ 


(۳۹۸) 


)۳۹۹( 


V/V 
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بالاترازاین! سوگند به آن که مرا به حق. به پیامبری برانگیخت! دشمن توبه بهشت 
درنیاید. حتی اگرعمل هفتاد پیامبر در کارنامه اش باشد.»» «الّیاض التَضره: ۷۱/۱ [۹۶/۱]؛ 


مرقاة الوصول: ص ۱۱۴) 


امینی گوید: چگونه این روایت صحیح تواند بود. در حالی که حافظان حدیث 
وپیشوایان تاریخ وسیره ازآن روی گردانده‌اند وبا آن که شامل خبری بزرگ و کرامتی مهم 
بوده ودر برابرشان قرار داشته وایشان به گردآوری دلیل‌های نبوّت و معجزه‌های رسالت 
همت می‌ورزیده‌اند» درهیچ مأخذ اصیلی نیامده ودرهیچ سیره‌نامه‌ای یاد نشده وتنها 
سیوطی «الخصائص الکبری:۳۰۷/۱۱۸۷/۱]) از آن یاد کرده و گفته است: «ابن عساکر[تاریخ 


مدينة دمشق:۱۵۰/۳۰] با سندی سست آن را روایت کرده است.» 


چرا تنها ابن‌عباس این خبررا بازگفته. حال آن که وی اندکی پیش از همجرت در 
شعب ابوطالب زاده شد ودرروزی که ابوبکرهمراه پیامب رل درغاربود» وی فقط یک 
یا دو سال داشت؟ چرا ابن‌عبّاس آن را به کسی اسناد نداده. در حالی که کسی جز 
پیامب رت وهمراهش درغارنبوده؛ پس خود آن دواین را کجا روایت کرده‌اند و صحابه 
چرا به آن بی‌توخهند؟ آیا حکیمی یا حافظی را روا باشد که چنین خبرسستی را مسلم 
پذیرد و در شمار فضیلت‌ها یاد کند؟ 


آری؛ این قوم را در دوستي ابوبکرو عمرروایت‌هایی است همچون قضه‌های خیالی 
که دست غلوّورزی در فضیلت‌هاء آن‌ها را برساخته و اکنون از برخی یاد می‌کنیم: 

۱. از عبداله بن عمر به نحومرفوع (=از پیامبر) روایت شده است: «چون ابوپکردر 
آن شب زاده شد. خداوند برباغ بهشت تجلی نمود وفرمود: (به عرّت وشکوهم سوگند! 
کسی را درتودرون نسازم» مگردوستار این نوزاد را.» 

چنان که ذرهمین کاب (۳:۰/۵) گذشته این از ساخته‌های اخمد بن عصمت 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۲ 


۲. از ابوهریره به نحو مرفوع (=از پیامبر) روایت شده است: «همانا در آسمان 
نزدیک تر هشتادهزار فرشته برای دوستاران ابوبکرو عمراز خدا آمرزش می خواهند؛ و در 
آسمان دوم. هشتادهزار فرشته دشمنان ابویکرو عمررا لعن می‌گویند.» 

چنان که در همین کتاب (۳۰۰/۵) گذشت» این از گزافه‌های بس نابهنجار ابوسعید 
حسن بن علی بصری است. 

۳ ازانس نقل شده که مردی یهودی نزد ابویک رآمد و گفت: «سوگند به کسی که 
موسی را برانگیخت و با او سخن گفت! من تورا دوست دارم.» ابوبکرآن مرد را کوچک 
شمرد وسرش را بالا نیاورد. پس جبرئیل برپیامب رت فرود آمد و گفت: «ای محمّد! همانا 
خداوند والای برترتورا سلام می‌دهد ومی‌گویدت که به آن بهودی بگویی: «به راستی که 
خداوند» آتش را از توبگرداند [و دور ساخت].» یل 

این حدیث را بخوانید و پس ازقراءت قرآن واندیشیدن در بارۀ آیه‌های فرود آمده در 
زمینۀ عذاب کافران. در باره‌اش داوری نمایید! این خبراز ساخته‌های ابوسعید بصری 


است. به همین کتاب (۳۰۱/۵) بنگرید | 


۴ ازانس به نحومرفوع (-ازپیامبر) روایت شده است: «همانا خدای تعالی درهر 
شب جمعه صدهزارتن را ا زآتش می‌رهاتد. مگردوتن را که درائت من درون شده‌اند؛ 
اقا ازایشان به شمارنمی‌روند و خداوند آن دورا در زمرۀ آن آزادشدگان ازآتش که هم طبقه 
با ایشان هستند. قرار نمی‌دهد و هم‌زنجیربا بت پرستان‌اند؛ و آن دو دشمنان ابوبکرو 
عمرهستند که دراسلام راه ندارند ویهود این امت به شمار می‌روند.» 


این ازساخته‌های ابوشاکر غلام متوکّل است؛ چنان که درهمین کتاب (۳۰۳/۵) گذشت . 


۵. از عبداله بن عم به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: «همانا خداوند 
مرا به دوستي چهارکس فرمان داد: ابوبکروعمروعثمان وعلی.» 


این از مصیبت‌های سجزی است؛ چنان که در همین کتاب (۳۱۰/۵) گذشت . 


۳۹۸۹/۳۷ 


(f 
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۶ ازابوهریره» به نحومرفوع (-ازپيامبر) روایت شده که به علی فرمود؛ «آیا این دو 
شیخ را دوست می‌داری ؟» گفت: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «آن دو را دوست بدارتا 
به بهشت درون گردی .» 


این از ساخته‌های اشنانی است؛ چنان که در همین کتاب (۳۱۳/۵) گذشت. 


۷. از جابر به نحومرفوع «<ازپیامبر) روایت شده است: «هیچ مؤمنی با ابوبکرو عمر 
دشمنی نمی‌ورزد و هیچ منافقی آنان را دوست نمی‌دارد.» 

این از ساخته‌های معلّی طخان است. بنگرید به: همین کتاب: ۳۲۳/۵. 

۸ .ازابوهریره به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: «این جبرئیل است که 
مرا از جانب خداوند خبرداد: کسی جزمژمن پرهیزگار ابوبکرو عمررا دوست ندارد؛ و 
کسی جزمنافی تیره بخت» با آن دو دشمنی نورزد.» 

چنان که در همین کتاب (۳۵۲/۵) گذشت این ازساخته‌های ابراهیم انصاری است. 

.٩‏ از ابوسعید. به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه عمررا دشمن 
شمارد. به راستی مرا دشمن شمرده است.» 

بنگرید به: همین کتاب: ۳۲۹/۵. 

۳ از علیء به نحو مرفوع (-از پیامبر» روایت شده است: «همان خداوند در 
االکتاب ازشما پیمان ستاند که جزمؤمن پرهیزگار شما -یعنی: ابویکرو عمروعثمان 
وعلی را دوست نمی‌دارد؛ و جزمنافق تیره‌بخت. شما را دشمن نمی‌شمارد.» 

چنان که درهمین کتاب (۳۲۶/۵) گذشت» این ازساخته‌های ابراهیم انصاری است. 

۱ ازعلی به نحومرفوع (=از پیامبر) در بارۀ ابوبکرروایت شده است: «ه رکه مرا دوست 
دارد. باید او را نیزدوست بدارد؛ و ه رکه خواهد مرا بزرگ شمارد. باید او را بزرگ دارد.» 


این در همین کتاب (۳۵۵/۵) گذشت. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


۲. ازانس. به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: «همانا عرش خدای رحمان 
را۳۶۰ ستون است که هرستون همچون ۶۰/۰۰۰ برایردنیا است. ميان هر دو ستون ۶۰/۰۰۰ 
صخره قرار دارد که هر صخره مانند ۶۰/۰۰۰ برابردنیا است. در هر صخره ۶۰/۰۰۰ جهان 
جای دارد که هرجهان مانند ۶۰/۰۰۰ برابرهمة آدمیان و جثیان است. خدای تعالی به 
این‌ها الهام فرموده تا روز قیامت برای دوستاران ابوبکرو عمرآمرزش خواهند ودشمنان 
آن دورا لعن گویند.» (عمدة التحقیق فی بشاثرآل السَدّیق عبیدی مالکی: ص۱۸۳ [ص ۳۰۷]) به 
نقل از کتاب العقائق) 

گویا عدد ۶۰/۰۰۰ برای سازند؛ این خرافه دارای خصوصیّتی بوده که زنجيرة 
آن موجودهای خیالی را براین عدد نهاده؛ اقا همه این‌ها چیزی نیست جزحلقه‌ای 
از مصیبت که صاحبان سخنان اندیشه نشده و غلوورزان در فضیلت‌هاء در برابر 
حقیقت های مسلّم پدید آورده‌اند. ما با سخن‌گستردن دربارهٌ متن‌های این احادیث» 
احساسات را جریحه‌دار نمی‌کنیم وداوری دربارهُ آن‌ها را به وجدان پژوهندگان هوشیار 


و آزاده وامی‌گذاريم. 


۱ پیامبربا این دو شیخ باری می‌شود 

از ابواروی دؤسی نقل شده است: «نزد پیامب رل نشسته بودم که ابویکرو 
عمر ییا پدیدارشدند. رسول خدا ا فرمود: «سپاس خدای را که مرا با شمادوتن 
یاری فرمود.»» 

امینی گوید: این را حاکم «لمستدرک علی الضحیحین: ۷۴/۳ [۷۷/۳]» از طریق 
این ابی‌فدیک که ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۴۳۷/۵] وی را حت ندانسته؛ هرچند 
ابن‌معین [التاریخ: ۱۵۸/۳] اورا ثقه شمرده _ازعاصم بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر 
بن خظاب روایت کرده است. احمد و ابن‌معین [التاریخ: ۲/۳] و ابوحاتم [الجرح 
والتعدیل: ۳۴۷/۶] و این‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۲۲۸/۵] وی را ضعیف شمرده‌اند. 


(f) 
144/۷ 


(f) 
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فروی وی را قوی نشمرده و جوزجانی حدیثش ش را ضعیف دانسته و بخاری [التاریخ الكبير: 


مج۶/ ص۴۹۲] حدیئش را زشت ونایسند خوانده وترمذی گفته است: «وی مردود است و 


نقه نیست .» ابن‌حبان [التقات: ۲۵۹/۷] گوید: «او خطا می‌کند و حدیثش با حدیث افراد 


قابل اعتماد. مخالف است.» نیز هم و [کتاب المجروحین: ۷/۲ ۱۲] گوید: «(حدیثش بس 
زشت و ناپذیرفتنی است و حدیث‌هایی از افراد ثقه روایت نماید که با خبرافراد قابل 
اعتماد شباهت ندارد و حجخت‌آوری به وی جزدر جایی که با افراد ثقه سازگار باشد» روا 
نیست . ابن‌جارود حدیئش را حجت ندانسته ونسائی درسخن احمد بن صالح چون 
فر که ر است: 

راوی مرحل؛ قبل درآن سند. سهیل بن ابی‌صالح است. ابن‌معین [الثاریخ: 
۳ حدیث وی را حجت نشمرده است و ابوحانم [الجرح والتعدیل: ۲۴۷/۴] گوید: «به 
حدیث وی احتجاج نتوان کرد.» ابن‌حبان گفته که او خطا می‌کند وابن‌ابی خیثمه 
از یحیی نقل نموده که اهل حدیث پیوسته از حدیث او پرهی زمی‌نمودند. عقیلی 
[الضعفاء الکبیر: ۱۵۵/۲] از یحیی آورده که وی همان «صالح حقیرا » است که فردی 


راوی پیش‌تر محمد بن ابراهیم بن حارث مدنی است که چند تن او را نقه 
شمرده‌اند؛ اما پیشوای حنبلیان» احمد [العلل و معرفة الرجال:۵۶۶/۱] گفته است: «در 
حدیث وی ضعف راه دارد و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی روایت می‌نماید. 

ابن حخجر«الاصابه: ۵/۴) نیزاین حدیث را یاد نموده و ضعیف شمرده است. 

این بود خلاصۀ سخن در بار راویان سند این روایت؛ وامّا متن آن» چنان که 
می‌بینید» نشانه‌ای بارز در غلوورزیدن به شمار می‌رود. 


۱. بنگرید به: میزان الاعتدال: ۴۳۲/۱۰۴/۲ [۲۴۳/۲:۴۴۵/۳]؛ تهذیب التّهذیب: ۶/۹ و۲۶۳/۴:۶۱: ۵۱/۵ [۶/۹ و 
۲ ۲ نان که درالضّواعق المحرقه ( ص۴۷ [ص٩۷])‏ آمده. بزّارآن را با همین طریق آورده است. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۲۲ 


۳۲ بنج شبح از نسل آدم 

ازانس بن مالک نقل شده که از رسول خدا اة شنیده است: «جبرئیل به من خبرداد: 
«چون خدای تعالی آدم را آفرید و در پیکرش روح دمید. به من فرمان داد تا سیبی ازبهشت 
برگیرم و افشرهُ آن را در حلق آدم بریزم. من آن افشره را در دهانش چکاندم؛ پس خداوند از 
قطره نخست تورا آفرید ای محمّد! -واز قطره دوم. ابوبکر؛ از سوم عمر از چهارم عثمان؛ 
و از پنجم. علی را. پس آدم گفت: "اینان که کرامتشان بخشیدی. کیستند؟" خدای 
تعالی فرمود: "اینان پنج شبح ازنسل توهستند." سپس فرمود: ”اینان از همه آفریدگانم نزد 
من گرامی‌ترند." چون آدم از فرمان پروردگارش سرپیچید» گفت: " پروردگارا! به احترام آن 
پنج شبح که برتری‌شان دادی توبۀ مرا بپذیرا" پس خداوند تویةٌ وی را پذیرفت .»» 

این را حافظ محت‌الذین طبری «لریاض التّضره: ۳۰/۱ [۴۴/۱]) ياد نموده و نیز 
ابن حجر(السَواعق المحرقه: ص۵۰ [ص ۸۳ به نقل از همان کتاب. آن را آورده و گفته 
است: «درستی یا نادرستی این سخن برعهدهُ خود اواست.» 

امینی گوید: چه فاصلۀ بسیاری است میان این دوتن که یکی توشل جستن آدم» 
نخستین پیامبران» را به خدای تعالی به واسطه افرادی عادی و در ردیف توشلش به برترین 
رسول و سرور اوصیا - درود برآن دوو خاندانشان باد! -روا می‌شمارد وآن دیگری که توشل جستن 
هر کس به دیگری را انکار می‌نماید و برای توشل آدم به پیامبر بزرگوار ٤‏ هیچ ارزش 
و احترامی نمی‌شمارد. فرد نخست چنین روایتی را درست می‌داند؛ آن هم روایتی که 
سیوطی دروغ و ساختگی‌اش شمرده وچنان که درکشف الخفاء آمده ابن کج رهمین را از 
سیوطی پذیرفته؛ هرچند درالضواعق المحرقه؛ آن را درزمرُ فضیلت‌ها آورده و پنداشته که در 
آینده کسی نخواهد آمد تا حساب وی را بررسد! نیزعجلونی دردروغ وساختگی شمردن 
این خبر با آن دوهم‌باور گشته ود رکشف الخفاء (۲۴۹/۱[۲۳۳/۱]) گفته است: «ابن حجر 


هیقمی به نقل از سیوطی» آن ر دروغ وساختگی دانسته است.) 


(fF) 


(۴۰۵) 


۳۳0 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


متن این روایت روشن‌ترین گواه برهمین مطلب است؛ اما غلتورزیدن در فضیلت‌ها 
آن را برساخته تا با آن چه در سخن خدای تعالی آمده. به رویارویی پردازد: «آن گاه آدم از 
پروردگار خویش سخنانی فراگرفت. پس خدا [به مهر و بخشایش خود] به او روی نمود و توبۀ او را 
پذیرفت .) [بقره ۷ ۳] 

چنان که در الدّالمنشور(۱۳۷/۱[۶۰/۱) آمده» دیلمی در مسند الفردوس با سند خویش 
ازعلی آورده است: «از پیامب ر٤‏ در بارةُ این سخن خداوند پرسیدم: «آن گاه آدم از پروردگار 
خویش سخنانی فراگرفت. پس خدا [به مهرو بخشایش خود] به او روی نمود و توب او را پذیرفت.» 
[بقره/۳۷] فرمود: «خداوند آدم را درهند به هبوط نشاند و حرا را درجذه ... تا آن گاه که 
جبرئیل را به سوی وی فرستاد وفرمود: "ای آدم! آیا تورا به دست خویش نیافریدم؟ آیا از 
روح خود درتوندمیدم؟ آیا فرشتگانم را به سجده برای تودرنیاوردم ؟ آیا کنیز خویش» حوا» 
را همسرتونساختم؟" گفت: آری." فرمود:" پس این گریه برای چیست؟" گفت:" چرا 
گریه نکنم» حال آن که ازهمسایگی خدای رحمان بیرون گشته‌ام؟" فرمود:" برتوباد به 
این کلمات؛ که همانا خداوند توبه‌ات را می‌پذیرد و گناهت را می‌آمرزد. بگو: بارخدایا! از 
توبه حق محمد و خاندان محمد درخواست می‌کنم؛ تومنهی و معبودی جزتونیست؛ 
من کاری زشت کردم و به خویشتن ستم ورزیدم؛ پس مرا بیامرز که توآمرزگار و مهرورزی." 
پس این‌ها کلماتی بود که آدم دریافت نمود.»» 

ابن‌نجار از ابن‌عباس با ذکرسند روایت کرده است: «از رسول خدا ا در بارۂ کلماتی 
پرسیدم که آدم ازپروردگارش فراگرفت وموجب آمرزیدنش شد. فرمود: «وی به حق محمد و 
علی وفاطمه و حسن و حسین از خداوند خواست که اورا بیامرزد؛ و خداوند او را آمرزید.»» 


(الذر المنثور: ۶۰/۱) 


این را فقیه ابن‌مَخازلی (مناقب علی بن آبی‌طالب ا آص ۶۳]) آورده؛ چنان که درینابیع 


المودڈه (صض۶۳/۲[۲۳۹]) آمده است. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


ابوالفتح محشد بن على نطنزی (ز.۴۸۰) در الخصائص العلویه ازاین‌عیباس روایت 
نموده که چون خداوند آدم را آفرید واز روح خویش در وی دمید. او عطسه‌ای نمود 
و گفت: «الحمدله.» پروردگارش به او فرمود: «پروردگارت تورا رحمت کند!» پس چون 
فرشتگان را به سجده او درآورد. آدم گفت: «پروردگارا! آیا کسانی را آفریده‌ای که بیش از 
من» ایشان را دوست بداری ؟» فرمود: «آری؛ واگرآنان نبودند» تورا نمی‌آفریدم.» گفت: 
«پروردگارا! پس ایشان را به من نشان ده!» سپس خداوند به فرشتگان پرده‌دار وحی 
فرمود تا پرده‌ها را کنار زنند. جون پرده‌ها کناررفت آدم دید که پنج شبح پیش روی 
عرش قرار دارند. گفت: «پروردگارا! اینان کیانند؟» فرمود: «ای آدم! این محمد است: 
پیامبرمن؛ این علی است: امیرالممنین و پسرعموی پیامبرم ووصی او؛ این فاطمه 
است: دخترپیامبرم؛ واین دو حسن و حسین هستند: پسران علی و فرزندان پیامبرم.» 
سپس فرمود: «ای آدم!اینان فرزندان توهستند.» پس آدم شادمان گشت وجون مرتکب 
خطاشد. گفت: «پروردگارا! به حق محمد و علی وفاطمه و حسن و حسین ازتو 
می‌خواهم که مرا بیامرزی.» پس خداوند او را آمرزید. وهمین بود که خدای تعالی 
فرمود: «آن گاه آدم از پروردگار خویش کلماتی فراگرفت.» [بقره/۳۷] آن کلمات که آدم از 
پروردگارش فراگرفت» جنین بود: «بارخدایا! به حق محمد وعلی وفاطمه و حسن 
و حسین» توب مرا بپذیر!» پس خداوند توب او را پذیرفت . 

برای همین مرد [= انس] با سند صحیح روایت گشته که عمر یکی ازآن شبح‌های 
اعا شده» برای طلب باران به عبّاس. عموی پیامبر ¥ توشل جست ودرهنگامی که 
مردم به خشکسالی گرفتار شده بودند» برای باران طلبیدن بیرون آمد و گفت: «بارخدایا! 
عموی پیامبرت را نزد توبه شفاعت می‌آوریم تا خشکسالی را از ما بزدایی و بارانی سیراب 
کننده برما ببارانی.» عبّاس گفت: «بارخدایا! هیچ بلایی ا زآسمان فرود نیاید. مگربه 
سبب گناه؛ و آن بلا برطرف نشود. مگربا توبه. این قوم به وسیلۀ من به سوی توروی 


آورده‌اند؛ به سبب نسبتی که با پیامبرت دارم؛ واین دست‌های گناه‌آلودهُ مااست که 


۳۰/۷ 


)۴۰۶( 


۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


به سوی توگشوده شده وپیشانی‌های ما است که برای توبه بردرگاه توساییده می‌شود. 
توآن شبانی که [چهارپای] گمشده را از نظرنمی‌اندازی و [چهارپای] در راه مانده را 
در سراي بی‌پناهی به حال خود نمی‌گذاری. اکنون کودکان ضعیف و بزرگان نحیف 
گشته‌اند وشکوا به آسمان برخاسته وتوپنهان و پیدا را می‌دانی. بارخدایا! پیش ازآن 
که ایشان نومید گردند و هلاک شوند. با فریادرسی‌ات به فریاد ايشان رس؛ که همانا جز 
کافران از رحمت تونومید نگردند.» 

هنوزسخن وی پایان نگرفته بود که آسمان همچون ریسمان‌هایی ازهم گشوده شد 
وابرها پدید آمدند وبارانی گران ازآسمان فرود آمد. مردم به مسح نمودن [وتبرزک جستن 
به ] دست و پای عباس پرداختند و گفتند: «ای ساقی دو حرم؛ برتوگوارا باد!» 

دراین زمینه» حشان بن ثابت چنین سرود: 


همان عموی پیامبر و همتای پدرش که به همین سبب. تنها وارث وی بود. 


به حق او خداوند سرزمین ما را آباد ساخت و پس از چندی نومیدی, همه جایش را 


سرسز تمود: 
وابن‌عفیف نصری گفت: 


وقتی روزگار با مردم نامرادی کند و چهره زشت بنماید. همواره به سراغ عبّاس بن شیبه ." 
دی اسف کف عون با دعا ما ها خرات اسان اعدا ایو ت 
تا دعا کرد» درهای آسمان به دست سپاهیان نامدار بزرگوار خدا باز شد. 

او عموی پیامبراست و هیچ فرزند [برادرای مانند پیامبر که عباس عموی او است» 
نیست و درمیان خویشاوندان هیچ کس چون عمو نباشد. 

روزی که او برای خواستن باران جای پیامبر ایستاد و قریش منزلت او را شناختند 
و دانستند به خاطراو بردیگر اقوام برتری دارند. 


۱ «شیبه» نام دیگر جناب عبدالمظلب است.(ن.) 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


و شاعری از بنی‌هاشم سرود: 
هم رسول خدا از ما است و هم شهیدان و هم عبّاس که ابررا شکافت . 


موی سپید او طلب باران کرد. 


در خشکسالی‌ها همواره به وسیلۀ عباس به سوی خدا روی می‌نمود و تا دعا می‌کرد. 
باران می‌آمد. 


رسول خدا از ما است و میرانش میان ما. آیا فراتر ازاین برای فخر کننده» فخری هست؟ 


پس جرا این مرد رکه در حدیت ساختگی اشباح. در ردیف رسول خدا و سرور 
اوصیا» درود خدا برآن دو و خاندانشان» بدو توشل یافته اند واو و همراهش به اعتراف آن 
که آنان را آفرید» گرامی‌ترین خلق خدا هستند» حال آن که در میان آفریدگان خدای 
سبحان» پیامبران ورسولان اولوالعزم واوصیا و فرشتگان و مقزبان جای دارند! - خداوند 
را به جان خویشتن فرانخواند؟ توشل یافتن وی به عاس چه جایگاهی دارد. حال آن که 
خود اونزد خداوند از عباس وپد رآدمیان. حضرت آدم» وهمهٌ فرزندانش» نسل درنسل» 
گرامی‌تراست ؟ آیا تنها در عباس جایی برای استثنا یافت؛ واو را از خود وهم؛ کسانی 
که وی ا زآنان نزد خدا گرامی‌تراست» درپیشگاه خداوند گرامی‌تریافت؟ 
من ندانم که چه گویم! شمارا این امکان ومجال هست که حق را گویید و به آن 
چه وجدان آزادتان شما را به آن فرامی‌خواند. داوری کنید و بگویید: چگونه آن کسان یاد 
۱. صحیح بخاری. کتاب الصلاق باب «سوال التاس الامام الاستسقاء» [۳۴۲/۱]؛ صحیح مسلم. کتاب الصلاة؛ 
الأغانى (۸۱/۱۲)؛ أعلام التبوه تألیف ماوردی ( ص۷۸ [ص۲ ۱۳])؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۲۴۸-۲۴۵/۷ 
[۳۶۱-۳۵۵/۲۶])؛ المستدرک على الصحیحین حاکم (۳۳۳۴/۳ [۳۷۷/۳؛ البداية و النهایه تأليف ابن‌کثیر 
(۹۲/۷ [۴/۷])؛ مرآة الجنان (۷۲/۱)؛ طرح التثریب فی شرح التقریب (۶۳/۱؛ فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری (۳۳۹۸/۲ [۴۹۷/۲]) او گفته است: «از این ماجرا برداشت توان کرد که شفاعت جستن ازاهل خیرو 


صلاح وخاندان نبؤت مستحب است.»؛ عمدة القارى فی شرح صحیح البخاری (۳۲/۷[۴۳۸/۳])؛ شذرات 
الذڏهب ۲۹/۱ [۱۶۴/۱]). 


(f*۷) 


۳۰۳/۷ 


(fA) 


۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


شده در حدیث» جزمحمد وهمتایش [علی]. نزد خداوند از همه آفریدگانش گرامی‌ترند» 
حال آن که آن کسانی که یاد کردیم» از پیامبران و رسولان و اوصیا و اولیا وفرشتگان در 
آن آفریدگان جای دارند؟ چگونه پدر بش پیامبرمعصوم به کسی چون ابوبکرو دوهمراه 
وی توتسل می‌جوید» در حالی که وضع اینان روشن است و سیر ایشان پیش روی شما 
است؟ چگونه اینان هم‌ردیف پیامبربزرگوار و هم طراز وی که به نض قرآن عزین معصوم 
وجان پاک پیامبراست. قرارمی‌گیرند؟ چگونه در فضیلت آفرینش و کرامت توشل, با 
این دوهم‌بهره می‌شوند؟ گمان ندارم که هیچ یک ازپیروان آن قوم برچنین ادعاهایی با 
راویان این سخن دروغ هم داستان گردد؛ شاید هم چنین شود ولی آن را برعهده خود آن 
راویان نهد -چنان که ابن‌حجر رفتار نموده -؛ زیرا غلوورزیدن ایشان در فضیلت‌ها 
کرانه‌ای ندارد! 

وامّاآن مرد دیگ رکه به ورطه تفریط وپرتگاه نادانی افتاده. همچون قصیمی است 
که [یکسره توشل را انکارنموده و] خبرصحیح رسیده از عمرین خظاب را نپذیرفته که 
رسول خدا به فرمود: «آن گاه که آدم دچارآن خطاشد. گفت: «پروردگارا! ازتوبه حق 
محمد درخواست می‌کنم که مرا بیامرزی.» خداوند فرمود: «ای آدم! چگونه محمد را 
می‌شناسی» حال آن که هنوز وی را نیافریده‌ام؟» گفت: «پروردگارا! او را از آن جا 
می‌شناسم که چون مرا به دست خویش آفریدی وازروح خود درمن دمیدی» سرم را فراز 
آوردم ودیدم که برپایه‌های عرش نوشته‌اند:" لا اله الا الله؛ محمد رسول الله.* پس دانستم که 
تونام کسی راهمراه خود نمی‌آوری؛ مگرآن که دوست‌داشتنی‌ترین آفریدگانت نود تو 
باشد.» خداوند فرمود: دای آدم! راست گفتی؛ همانا او دوست‌داشتنی‌ترین آفریدگان نزد 
من است. مرا به حق وی بخوان؛ که تورا آمرزیدم؛ و اگر محمد نبود. تورا نمی‌آفریدم.»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بیهقی «دلائل التبوه [۴۸۹/۵]؛ حاکم 


۱ ذهبی درستایش این حدیث گفته است: «به آن چنگ بزن که همه اش هدایت ونور است .) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۳۵ 


(المستدرک على الضحيحين: ۶۱۵/١‏ [۶۷۲/۲]) -ضمن صحيح شمردن آن ؛ طترانی 
(المعجم الصغیر[۸۲/۲])؛ ابونْعیم (دلائل التبوه)؛ ابن‌عساکر چنان كه در الخصائص 
الکبری آمده است. نیزاین کسان صحیح بودنش را پذیرفته‌اند: سبکی (شفاء الشقام: 
ص۱۲۰ [ص۱۶۱])؛ قس]ّلانی «لمواهب اللدتیه: ۱۶/۱ [۸۲/۱])؛ سمهودی «وفاء الوفا بأخبار 
دار المصطفی 8 : ۴۱۹/۲ [۱۳۷۱/۴)؛ ژرقانی «شرح المواهب اللدَیّه: ۶۲/۱)؛ عّامی (فرقان 
القرآن: ص ۱۱۷). نی زسیوطی (الخصائص الکبری: ۶/۱ [۱۲/۱]) آن را از شماری از حافظان 
آورده است. 

قصیمی (الصراع بین الإسلام و الوثنیه: )۵٩۳/۲‏ به پیروی از ابن‌تیمیّه. در انکار اين 
افتخار صحیح برجای مانده از پیامب رگوید: «درخواست نمودن به حق پیامبریا دیگر 
پیامبران وصالحان» بهای عملی ودینی ندارد. چنان که کاری درست و مورد قبول به 
شمارآید؛ چه رسد به این که مايه آمرزش و بخشش یکسره گردد! دراین سخن گوینده: 
«ای خدا! ازتوبه حق فلان مرد يا زن درخواست میکنم!» چه کارشایسته‌ای نهفته تا 
گويندة خود را سزاوارآمرزش سازد؛ و جزاین نیست که آمرزش تنها از آن کسی است که 
آمرزش خواهد؟» 

هموگفته است: «وامّا سخن تنها نزد خداوند هیچ بهایی ندارد وبه آن نظرنشود. چه 
رسد به کاری که مایهُ برداشتن گناهان و خطاهای سنگین باشد! دراین سخن گوینده: «از 
توبه حق محمد درخواست می‌کنم که مرا بیامرزی!» چه ارج و بهایی است تا اورا گفته 
شود: «هرگاه مرا به حق وی بخوانی؛ تورا بیامرزم.»؟ نادان‌ترین مردم و سست‌ترینشان در 
دین وتقوا وفضیلت. و دورترینشان از خدا و خشنودی وی» چنین می‌گویند وهمین سخن 
را بر زبان می‌رانند؛ اما به رغم خواست ایشان شایستۀ آمرزش و بخشش و عفو 
و خشنودی نمی‌گردند؛ بلکه سزاوارانتقام وراندن وعذاب دردناک رنج‌آورهستند واین 


سخن وتوسل, آنان را سودی ند هد » خواه اندک وخواه تسیا ود ماتردید نداریم که تنها مایة 


۳۰/۷ 


(۴% 


(f1) 
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آمرزش گناه آدم» توبه و بازگشتش به سوی پروردگارش و برکنده‌شدنش از گناه خویش 
و پوزش خواهی وآمرزش جویی برآمده ازهمۀ جان ودل واندیشه‌اش بود؛ وگرنه درخواست 
نمودن به حق کسی. البته نزد خداوند بها واعتباری ندارد.» 

ما در پاسخ این نادان گستاخ بددهن» چیزی جزسلام نمی‌گوییم؛ که در این 
پریشان‌گویی دنبالة راه استادش ابن‌تیمیّه را گرفته؛ همان کسی که شماری از پیشوایان 
وحافظان حدیث» با سخنانی پربار به رد سخنش پرداخته‌اند که ازآن میان. به گفتار 
سبکی بسنده می‌کنیم. وی «شفاء التقام: ص۱۲۱ ص۱۶۲]» گوید: «ابن‌تیمیّه گفته است: 
«این که درقصَه آدم آمده که توشل ورزید؛ هیچ پایه‌ای ندارد وآن را کسی با سند درخور 
اعتماد وتوجّه و گواهی» از پیامب ر٤‏ روایت ننموده است.» سپس وی اعا نموده که این 
گفتاردروغ است؛ و با پنداروباطل‌پردازی» دراین زمینه بسیار سخن را به درازا کشانیده؛ 
سخنی که هیچ رهاوردی ندارد. اگروی آ گاه بود که حاکم این حدیث را صحیح شمرده. 
چنین نمی‌گفت ويا درپی پاسخ آن برمی‌آمد. گویا می‌بینم که اگرهم ازاین مطلب آگاه 
گردد. به عبدالرَحمان بن یزید. راوی این حدیث. خدشه وارد آورد! ماگوییم: در صحیح 
دانستن این حدیث. به حاکم اعتماد نماییم. نی زعبدالرحمان بن يزيد تا آن پایه که 
ابن‌تیمیّه اعا ورزیده. ضعیف نیست. چگونه مسلمانی را روا باشد تا چنین گستاخی 
ورزیده واین کاربزرگ را که این حدیث در بارۀ آن رسیده ونه عقل ونه شرع آن را مردود 
می‌شمرد. ناپذیرفتنی داند؟ و اما دربارۀ توشل نوح و ابراهیم و دیگر پیامبران نیز 
روایت‌هایی آمده که مفشران یاد کرده‌اند و ما به همین حدیث بسنده نمودیم؛ زیرا که 
حدیثی است نیکووحاکم آن را صحیح شمرده است. دراین مضمون تفاوتی نیست که 
آن را توشل یا یاری‌خواهی یا شفاعت‌جویی یا دستاویزساختن مقام و جایگاه کسی 
بشماریم ؟ کسی که دعای یاد شده و یا سخنانی هم‌مضمون آن را برزبان می‌راند. به 


پیامب رت توشل می‌جوید؛ زیرا وی را دستاویزاجابت دعای خویش نزد خدا قرار می‌دهد 
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یا ازوی یاری می‌جوید؛ بدین معنا که برای رسیدن به مقصود خویش. با توشل به وی ؛ 
از خداوند پاری می‌طلبد.» 


پیش‌تردر همین کتاب (۱۵۶-۱۴۳/۵) در بارةٌ این موضوع سخن گفتیم. پس بدان‌جا 
رجن اب۱۳ 


۳ . ابوبکر بهترین آسمانیان و زمینیان است 

از ابوهریره روایت شده که رسول خدا ار فرمود: «ابوبکرو عمربهترین آسمانیان 
وزمینیان ونخستینیان و پسینیان» مگرپیامبران و رسولان» هستند.» 

این خبر را ابن حجر (الصواعق المحرقه: ص۴۵ [ص۷۶]) به نقل از حاکم و ابن‌عدی 
[الکامل فی ضعفاء الجال: ۱۸۰/۲] آورده و خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۵۳/۵) آن را با ذکر 
سند روایت کرده؛ اما چنان که عادت جاری او در بار منقبت‌های این دوشیخ است. 
از اختلال‌های سندش لب فروبسته که درآن. جبرون بن واقد افریقی قرار دارد و محمد 
بن داوود قنطری از وی روایت کرده است. ذهبی «میزان الاعتدال [۳۸۷/۱]) گوید: «جبرون 
را متهم نموده‌اند؛ زیرا با کم آزرمی از سفیان روایت کرده و محمد بن داوود قنطری ازاوبا 
انتساب به پیامبر از ابوهریره روایت نموده است: «ابوبکرو عمربهترین مردم نخستند.» 
این حدیث و خبرپیش ازآن را که هردو ساختگی هستند. تنها وی روایت نموده است.» 
ابن حر (لسان المیزان: ۱۲۱/۲[۹۴/۲]) ازابن‌عدی این سخن را افزوده است: «جزاین دو 
حدیث را برای اونمی‌شناسم و کسی جزمحتد بن داوود را نیافته‌ام که این دورا که هر 
دو زشت و ناپذیرفتنی‌اند از اوروایت نماید.) 

ذهبی [میزان الاعتدال: ۵۴۰/۳] در شرح حال محمّد بن داوود گفته است: «وی دو 


حدیث باطل از جبرون افریقی روایت کرده که ابن‌عدی در شرح حال جبرون آورده 


و گفته است: «تنها محمد این دو حدیث را روایت نموده است.)» 


۱ پیشتراین روایت آمد.(غ.) 


۱۳/۷ 
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۱۳,۷ 
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ابن حجر(لسان المیزان: ۵ /۱۸۱/۵[۱۶۱]) گوید: «پندارم که آفت این حدیث از جبرون 
است. مف [= ذهبی] هرد و حدیث را در شرح حال وی آورده و به ساختگی بودن هردو 
تصریح نموده واشاره کرده که جبرون به ساختن این دو شهرت يافته است.» 

امینی گوید: چنین دو باطل‌آوری را سزاوار است که حدیثی چنین باطل را 
روایت نمایند که سازندۀ آن گمان دارد که ان دو مرد برفرشتگان مقرّب ومعصوم که از 
استمائیان هستند و سرورشان جبرئیل. امین وحی خداوند» در زمر آنان است ونیزبراولیا 
وبرگزیدگان خدا واوصیای پیامبران که نزدیکی وتقزبشان به خداوند ثابت گشته. برتری 
دارند! من ندانم که این دو با چه چیزبرآنان برتری یافته‌اند: با دانش سرشارشان که 
میزانش را دانستید؟ با معصوم بودن از خطاها و گناهان که نه شما بدان قائلید ونه آن 
چه حافظان تاریخ ازسیر آن دونگاشته‌اند. چنین اعتقادی را روا می‌دارد؟ _امّاعصمت 
فرشتگان, ثابت و تردید ناپذیراست وعصمت اوصیا برپایة برهان درست. واجب است 
ونزدیکی مقزبانی همچون لقمان و خضروذوالقرنین از گزاره‌هایی است که دلیل خویش 
را با خود همراه دارد. -و یا با دلیری آن دو که درراه خداوند. دردل‌ها بیم می‌افکندند 
و در مسیردین, رنج بردند وتلاش‌های عظیم نمودند؟ 

حقیقت مطلب درهم؛ این موارد برهیچ کس پوشیده نیست. برهرفضیلتی 
دست بگذارر > می‌بینید که ان دودرآن فضیلت. بربسیاری از صحابه وتابعین 
ودنباله‌هایشان برتری ندارند» چه رسد به کسانی که ازآنان یاد کردیم؛ اما غلو ورزیدن در 
فضیلت‌ها صاحب این گفتاررا بدین جاکشانده است. پس اورا وانهید تا چنین 
تکیه واعتمادند. 


۴. پاداش پیامب ر٤‏ وابوبکر 
ازعلی بن ابی‌طالب نقل شده است: «ازرسول خدا ب شنیدم که به ابویکر فرمود: 
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دای ابویک! همانا خداوند پاداش هرآن کس را که ازروزآفرینش آدم تا هنگام بعشت من 
ایمان آورده. به من بخشید؛ وهمانا وی پاداش ه رکه را ازهنگام بعثتم تا روزقيامت به 
من ایمان آوزد. به توبخشد.»» 

چنان که در الزیاض الّضره (۱۶۲/۱[۱۲۹/۱]) آمده» خلعی وملاآن را با ذکرسند روایت 
کرده‌اند. نیز خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵۳/۵) آن را از طریق احمد بن محمّد بن 
عبیدالله ابوالحسن تمّار مُقری آورده و گفته است: «اوثقه نبود و حدیث‌های باطل روایت 
نموده انسننا: با ابوالقاسم ازهری دربارهُ این شيخ مذاکره نمودم و گفتم: «اوراضعیف 
می‌شماریم؛ زیرا حدیث‌های زشت وناپذیرفتنی دارد.» گفت: «آری؛ او همانند ابوسعید 


عدوی است.»» 


امینی گوید: ابوسعید عدوی همان حسن بن علی عدوی بصری» شیخ کم‌شرم 
دروغگویی است که حدیث می‌ساخت وشرح حالش را در زنجیرۀ دروغگویان درهمین 
کتاب (۲۲۴/۵) آوردیم . پس گفت؛ ازهری که ابوالحسن تما رهمچون ابوسعید است. اشاره 
دارد که اوهم دروغگوو حدیث سازاست. 

در این سند. ابومعاویۀ ضریر نی زهست که به غلوورزیدن در تشیّم شهرت دارد 
ویعقوب بن شیبه گفته است: «ثقه است؛ امّا بسا که فریبکاری می‌کند.» (میزان الاعتدال: 
۳ ۵ 

نیزدراین سند ابوالبختری, از علی قرار دارد که سَلَمَّة بن کهیل گفته است: «هر 
حدیثی که ابوالبختری [ خود شنیده و]' روایت نموده. حسن است؛ اما آن چه از دیگران 
[به طور مرسل] روایت کرده. ضعیف است .» «میزان الاعتدال: ۳۴۳۴/۳ [۴۹۴/۴]) 

این بود وضع سند روایت؛ و اما در بارۂ متن آن. وجدان آزاد شما داوری نیکواست! 


۱. افزوده ازاصل مأخذ است.(غ.) 
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۵. دوستی و سپاسمندي بایسته براقت 

ازسهل بن سعد روایت شده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «دوستی و سپاسمندی ابوبکر 
برامت من واجب است.» 

آن را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴۵۳/۵) از طریق عمربن ابراهیم کردی آورده 
و گفته است: «تنها عمر[بن ابراهیم] این حدیث را روایت نموده و حدیث وی اعتبار 
ندارد.» نیزذهبی «میزان الاعتدال: ۱۷۹/۳[۲۴۹/۲) از آن یاد کرده و گفته است: «اين حدیث 
بس زشت وناپذیرفتنی است.» همچنین خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۷۳/۵ آن را با 
این عبارت از طریق عمر کردی آورده است: «کسی که بیش از همگان در همراهی با 
من و بخشش‌گری برمن منت دارد. ابوبکر صدّیق است؛ پس دوستی و سپاسمندی 
و پاس داشتن وی برامتم واجب است.» 

امینی گوید: این روایت از ساخته‌های عم رکردی است که دارفظنی اورا دروغگو 
و پلید دانسته و خطیب [تاریخ بغداد: ۲۰۲/۷] گفته است: «ثقه نیست وازافراد قابل 
اعتماد. حدیث‌های بس زشت روایت نماید.» به زنجیرة دروغگویان در همین کتاب 
(۲۴۶/۵) بنگرید! 

از خطیب جای شگفتی است که در کتاب تاریخ خویش با آن که سخن یاد شده 
را در شرح حال کردی آورده؛ هنگام یاد کردن از این روایت» می‌بینید که گره برزبانش 
می‌افتد وگاه در بارة آن سکوت ورزیده. از ساختگی بودنش هیچ سخن نمی‌گوید؛ وگاه 
_درجای دوم که ازاین حدیث سخن گفته -به همین عبارت بسنده می‌کند: «تنها عمر 
این حدیث را روایت کرده؛ و کسانی جزعمربیش ازاوقابل اعتماد هستند.» همه این‌ها 
چیزی نیست جز غافل ساختن خوانندگان از وضع روشن این روایت و پوشاندن 
حقیقت‌های مسأم! از پیامدهای همین رفتاراست که پس از چندی صفوری می‌آید 
واین روایت را در نزهة المجالس ۱۸۳/۲[۱۸۶/۲]) از حدیث‌های مسلم می‌شمارد. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


۶ ابوبکردر کف ترازو 

چنان که در مرقاة الوصول «ص۱۱۲) آمده. حکیم ترمذی ازرزق‌الّه بن موسی باجی 
بصری» از ممل بن اسماعیل عدوی بصری. از خمّاد بن سَلْمّه» از سعید بن جمهان 
بصری» از سفینه غلام اتمه روایت نموده که رسول خداعل هرگاه نماز صبح را 
می‌گزارد. به اصحاب خویش روی می‌نمود و می‌فرمود: «دیشب کدام یک از شما 
خواب دیده است ؟» روزی صبحگاهان به اصحابش روی کرد و فرمود: «دیشب کدام 
یک ازشما خواب دیده است؟» مردی گفت: «ای رسول خدا! من خواب دیده‌ام. دیدم 
که گویا ترازویی از آسمان آویزان شد وتودریک کف آن نهاده شدی وابوبکردر کف 
دیگرو توا زاو سنگین‌ترگشتی. پس تو[از روی ترازو] برداشته شدی. ابوبکرباقی ماند 
وسپس عمررا آوردند ودر کف ديگرنهادند وبا ابوپکر سنجیدند؛ ابوپکربرعمرسنگینی 
کرد. ابوبک ر[ازروی ترازو برداشته شد وعمردرجای خویش ماند وسپس عثمان را 
آوردند ودر کف ديگرنهادند وبا عمرسنجیدند؛ عمربرعثمان سنگینی کرد. پس عمر 
[از روی ترازو] برداشته شد و عثمان در جای خویش باقی ماند و سپس علی را آوردند 
ودر کف ديگرنهادند وبا عثمان سنجیدند؛ عشمان برعلی سنگینی کرد. آن گاه» ترازو 
را فراز بردند.» پس چهرۀ رسول خدا ٤‏ دگرگون گشت وفرمود: «خلافت از پیامبر۳۰ 
سال است وسپس پادشاهی خواهد گشت .» 


راویان حدیث 

۱. رزق‌الله بصری (د.۲۶۰/۲۵۶). 

اندلسی گوید: «وی حدیث‌های بس زشت روایت نموده؛ گرچه صالح است وازاو 
باکی نیست .» (تهذیب التهذیب: ۲۳۵/۳[۲۷۳/۳]) 

۲ مؤمّل عدوی بصری (د.۲۰۶). 


ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳۷۳/۸] گوید: «(بسی راستگو و در سٹی‌گری سخت است؛ 


TA/V 
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۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


اما فراوان دچار خطا گردد.» بخاری حدیث وی را بس زشت دانسته ویعقوب بن سفیان 
گفته است: «شیخی است بزرگوارو ستّی. از سلیمان بن حرب شنیدم که اورا به نیکی 
می‌ستود واستادان ما بدو سفارش نموده‌اند؛ اما حدیثش با حدیث اصحایش همانندی 
ندارد و بردانشوران بایسته است که در حدیث وی بازایستند؛ چرا که از استادان ثقة 
خویش» حدیث‌های بس زشت روایت نماید. واین وضعی سخت‌تراست؛ زیرا اگراین 
حدیث‌های بس زشت از راویان ضعیف بود. وی را دارای عذر می‌شمردیم.» ساجی 
گوید: «بسی راستگو؛ اما دچار خطای بسیاراست و حدیث‌هایی خیال‌آلود دارد که ذکر 
آن‌ها به درازا می‌کشد.» ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۵۰1/۵] و دازقظنی او را دچار خطای 
فراوان شمرده‌اند و مروزی گفته است: «هرگاه تنها وی حدیثی را روایت نماید. باید ازآن 
بازایستاد و در آن دقت ورزید؛ زیرا حافظه‌اش نابسامان و اشتباهش فراوان بود.» (میزان 


الاعتدال: ۲۲۱/۲ [۲۲۸/۴]؛ تهذیب التهذیب: ۳۸۱/۱۰ [۳۳۹/۱۰]) 


۳ سعید بن جمهان بصری (د.۱۳۶). 

ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۴/] گوید: «حدیث وی را توان نوشت؛ اما به آن استدلال 
نتوان کرد.» ساجی‌گفتهاست: «حدیش پذیرفته نمی‌شود.» (میزان الاعتدال:۳۷۷/۱ [۱۳۱/۲]؛ 
تهذیب التهذیب: ۱۴/۴ [۱۳/۴]) 

امینی گوید: «وای بر کم‌فروشان! آنان که چون از مردم پیمانه ستانند. تمام می‌ستانند. 
و چون خود برای آن‌ها بپیمایند یا بسنجند - با ترازو وزن کنند کم می‌دهند. آیا اینان گمان نمی‌برند 
که برانگیخته خواهند شد. به روزی بزرگ» روزی که همه مردم در برابر پروردگار جهانیان بایستند 
هرا ساب ع ات ۶ا 

این ترازویی که آن بصریان آورده و از آسمان بصره آویزان گشته» ترازویی است 
معیوب که یکی از کفه‌هایش نامیزان است و زبانه آن کجی دارد: «بگو: آیا آنان که می‌دانند 
-خداهناسان.-و آنان که قمی‌دانند -کاقرازن- برابرند؟» آزم/۹] ویگو آیا تابیتا و سا برابرند؟ آنا 


تاریکی‌ها و نور یکسانند؟!» [رعد/۱۶] 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


چگونه درترازوی عدل وانصاف. رسول خدا ٤‏ با آن مقام خویش. با فرزند ابوقحافه 
که کسی نیست جزابویکر سنجیده می‌شود؟ کدام خوی‌های ارجمند» روحیّات پاک 
ضفت‌ها ومعی‌های بی سکمت‌های خلمی با ای نیکی‌ها واضسان‌های ول 
بصیرت نفوذگر دانش» دلیری» عصمت. قداست. بزرگی» نیرومندی اراده. قاطعیّت و 
دوراندیشی: و ... درآن کفه‌ای که ابوبکررا نهادند» نهاده شد؟ آیا وجدان و منطق» این 
سنجش را می‌پذیرد تا گفته شود که یکی ازاین دو کفه سنگین‌تربود؟ «پس این قوم را چه 
شده که نزدیک نیستند تا سخنی را نیک دریابند.» [نساء /۸ ۷] 

وانگهی چگونه ابویکربر عمرسنگینی نمود. حال آن که هردو در همۀ زندگانی خویش؛ 
در فضیلت‌ها یکسان بودند. جزآن که کشورگشایی‌های عمرو خدماتش در گسترش اسلام 
درهمه سوی جهان فراموش ناشدنی است وهمواره درصفحات تاریخ یاد می‌گردد؛ پس 
اگراین دو درترازویی سالم نهاده شوند. عمراز ابویکرسنگین‌ترخواهد گشت. 

نیزچگونهمیان پی مب ریز وا و امرلمژمنین دراین ترا وجدایی افتاده» حال آن که 
به نص قرآن کریم» اوجان پیامبراست وبه حکم این کتاب عزیز وی معصوم به شمار 
می‌رود و نیزاووارث دانش و دروازۀ حکمت پیامبرو هم‌ردیف قرآن و جانشین پیامبراسلام 
برپایة این سخن پیامب را است: «همانا دو چیزرا درمیان شما برجای می‌نهم: کتاب 
خدا وعترتم را که اهل بیت من هستند.»؟ 

کدام فضیلت والا در عثمان» در کفۀ ترازونهاده شد تا با آن» ازعلی که در فضیلت‌ها 
هم‌ردیف رسول خدا ا است. سنگین‌تررگشت؟ من ندانم! 

وانگهی اگر تعبیر خوابی که به رسول خدا ٤‏ نسبت داده‌اند. راست باشد. ناگزیر به 
تقدیرخدای تعالی و خواست او بوده که با نظربه شایسته‌ترین نظام هستی صورت می‌پذیرد. 
پس از چه روی چهرة آن حضرت یی ازآن چه مولای سبحان تقدیرفرموده و خواسته ودوست 
داشته» دگرگون گشت؟ این درحالی است که رسول خداهدفی جزدستیابی به خشنودی‌های 


)۴۱۷( 
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خداوند ودعوت به سوی آن وآگاه ساختن امّت به این هدف نداشت. آیا این دگرگون کردن 
چهره با عصمت وی ناسازگار و با جایگاه والایش در تضادٌ نیست؟ اما غلوورزیدن در 


۷. پد ر هیچ مهاجری اسلام نیاوزد. مکرپدر ابوبکر 

ابن‌منده و ابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق:۲۴/۳۰] از عایشه یلا با ذکر سند روایت 
کرده‌اند: (پدر هیچ یک از مهاجران اسلام نیاورد. مگرپدر ابویکر.» (تاریخ الخلفاء سیوطی: 
ص۷۳ [ص"۱۰]) 

محتٍ طبری «الیاض التّضره:1۶۸/۱[۴۷/۱) از واحدی -به گونة مرسل وبدون سند - 
ازعلی بن ابی‌طالب روایت نموده که در بارۀ ابوبک رگفت: «پدرومادروی» هردو اسلام 
آوردند؛ و جزاو از صحابۂ مهاج ر کسی نیست که پدرو مادرش اسلام آورده باشند.) 

اين را قزظبی «الجامع لأحكام القرآن: ۱۲۹/۱۶[۱۹۴/۱۶]) یاد کرده و چندین تن ازپسینیان» 
همچون شبلنجی و همانندانش» این دو حدیث را پذیرفته و آن‌ها را از فضیلت‌های 

آمینی گوید: ما ساحت علی و عايشه را از چنین دروغ بزرگی پیراسته می‌دانیم؛ 
دروغی که تاریخ به خلاف آن بانگ می‌زند و سیرۀ صحابهٌ مهاجرآن را ناراست می‌شمارد. 
اما جزاین نیست که دوستی نهفته دردل راویان این دروغ را از دیدن وشنیدن آن چه 
غل و کرده‌اند. بی آن که از فرجام سخن خویش پروا ورزند! آیا حذ ومرزدانش آنان همین 
اندازه است؟ آیا دانسته. برخدا دروغ می‌بندند؟ 

خاندان بنی‌مظعون از قبیلۀ بنی‌جمح؛ بن ی جحش بن راب هم‌پیمانان بنی‌امیه؛ 
همجرت گزیدند وخانه‌هاشان درمکه مهجو رگشت وهیچ کس درآن نمائد؛ چنان که در 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۵ 


السيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام ۷۹/۲ و ۱۷ [۱۴۵-۱۴۴/۲]) آمده است. آیا همه زنان این 
انان ھا ی رکه با نارآ ودند یا دران ران ها رو اتر وهس داد ا 
پدرانشان مردانی بی‌دنباله بودند؟ خداوند این دوستی را نابود سازد که چگونه انسان را از 
دیدن وشنیدن کور وکرنماید! 

اکنون با من بیایید تا برگی از شرح حال‌نامه‌های مهاجران را برخوانیم: 

این عمّاربن یاسر آن مهاجربزرگ. است که پدرومادرش د رگروه پیشاهنگ شکنجه 
دیدگان مسلمان بودند. چنان که در تهذیب التهذیب (۴۰۸/۷ [۳۵۷/۷]) آمده. مسدّد گفته 
است: «کسی جزعمّار بن یاسردر مهاجران نبود که پدر و مادرش مسلمان باشند.» این 
اسلام آوردن پدر و مادر ابوبکررا رد می‌کند وآن روایت ساختگی را ناراست می‌شمارد. 

این عبدالّه بن جعفراست که پدرش همجرت نمود وبا اوعبداله و برادرانش» محمد 
وعون» ونیزمادرشان اسماء بنت عکین بودند. 

این عمروبن ابان بن سعید اموی. از مهاجران است که پدرش همراه رسول خدا ٤‏ 
در خیبرحضورداشت و مادرش» فاطمه بنت صفوان نیزمسلمان بود. 

این خالد بن ابان اموی. برادر همان عمرو بن ابان است. 

این ابراهیم بن حارث بن خالد تمیمی است که همراه با پدرش ونیزمادرش» ریطه 
بنت حارث بن جَبّله» هجرت نمود. 

این حاطب بن حارث جمحی. از مهاجران است که پدرش و نیزمادرش» فاطمه 
بدت مجلّل با اوهجرت کردند. 

این حظاب بن حارث جمحی است که همراه پدر و مادر و برادرش حاطب» 
وهمسرش, فکیهه بنت يسار هجرت نمود. 

این حکیم بن حارث طائفی است که همراه همسرو پسرانش هجرت کرد و پدر 
ومادر مسلمانش نیزبا او بودند. 
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این خزيمة بن جهم بن قیس عبدری است که با پدرش و برادرش» عمرو ومادرش؛ 
ام حرمله بنت عبدالاسود. هجرت نمود. 

این جابربن سفیان بن مَعْمّ رجمحی است که با پدرو نیزمادرش» حسنه» همجرت کرد . 

این خنادة بن سفیان جمحی است که با مادرش» حسنه. و برادرش» جاب رکه یاد 
شد» همجرت نمود. 

این َلْمَة بن ابیسَلَمَة بن عبدالاسد مخزومی است که پدرش هجرت نمود وپس 
ازوی مادرش. امه همسرپیامب رت همراه پسرش» شَلْمّه» هجرت کرد. 

این جناب بن حارثة بن صخرعذری است که به مدینه همجرت نمود و پیش‌تر 
پدرش اسلام آورده بود. 

این حارث بن فیس سهمی است که با پسرانش» حارث و بشرو مَعْمَ هجرت کرد. 
پس این سه مهاجربودند وپدرشان. حارث. پیش‌تراسلام آورده وهجرت کرده بود. 

این سائب بن عثمان بن مظعون جمحی. از مها جران است که پدرش مهاجری بزرگ بود. 

این سلیط بن سلیط بن عمروعامری است که عمرگفت: «جوانی را به من نشان 
دهید که هم خودش وهم پدرش مهاجرباشند!» واورا به عمرنشان دادند. 

این عبدالرحمان بن صفوان بن قُدامه است که خودش و پدرش هجرت نمودند. 

این عبداله بن صفوان بن فدامه است که خود و پدرش هجرت کردند. 

این عامربن غیلان بن َلْمَهُ تقفی است که به سوی رسول خدا همجرت نمود 
وپدرش پیش‌تراسلام آورده بود. 

این عبدالله بن بل بن وَزقاء خُزاعی» از مهاجران است که پدرش صحابی بزرگی بود. 

این عبدالّه بن ابی‌بکربن ابی‌قحافه است. مهاجری است که پدرش نیزهجرت 
نمود و پدربزرگ و مادربزرگش, ام الخیر نیزبه اڏعای همین قوم اسلام آوردند که البته 
در بار اسلام آوردن این دو سخن خواهیم گفت. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


این عبداله بن عمربن خظاب است که هجرت نمود و پدرش پیش‌تراسلام آورده 
بود واونیزهجرت کرد. 

این محمد بن عبدالّه بن جحش» یکی ازمهاجران است که پدرومادرش نیز با اوبودند. 

این عبداللّه بن مظلب بن ازهر یکی از مهاجران است که پدرش نیزمهاجربود. 

این مَعْمَربن عبدالله بن نضله» یکی از مهاجران است که پدرش هم مهاجربود. 

این مهاجربن قنفذ بن عمیرقرشی تیمی» از مهاجران پیشگام در اسلام آوردن است 
که پدرش از صحابه بود. 

این موسی بن حارث بن خالد قرشی تیمی» مهاجری زادۀ مهاجراست. 

این نعمان بن عدی بن نضله. مهاجری است که پدرش هم مهاجربود. 

بنگرید به: التيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ص۲۱ [۱۱۷-۱۱۲/۲]؛ الطبقات الکبری تألیف 
این سعد [۳۴/۴ و ۱۴۲ و ۲۰۳ و ۲۹۴]؛ تاریخ الم و الملوک طبری [۳۶۹/۲]؛ الاستیعاب [قسمت 
سوم /۹۵۰]؛آشد الغابه [۱۹۸/۳]؛ الکامل فى التاريخ ابن‌اثیر[۳۶۶/۲]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر 
[۲۰۹/۳]؛ عیون الأثر ابن‌سیّد الثاس [۲۲۷/۱]؛ الاصابه؛ تهذیب التهذیب؛ الشيرة الحلبیه. 

شاید پژوهندگان درلابه‌لای کتاب‌های سيره و تاریخ وشرح‌حال‌نامه‌ها, بسیاری از 
همانندان این مهاجران را بيابند که پدرانشان یا پدران ومادرانشان اسلام آورده‌اند. پس 
آن چه محتِ طبری و سیوطی و دنباله روان ایشان در بارۂ فضیلت اسلام آوردن پدریا پدر 
ومادرابوبکن ونه صحابۀ دیگر آورده و آن را به مولامان امیرالمومنین نسبت داده‌اند» 
سخنی جزاز سرنادانی و دروغگویی نیست که از غلورزیدن بی‌اندازه در فضیلت‌ها 


اسلام آوردن پدرو مادر ابوبکر 
اکنون با من بيایید تا حساب اسلام آوردن پدر و مادر ابویکررا بررسیم و دریابیم 


که آیا به راستی آن دو اسلام آوردند -چه رسد به این که اسلام آوردن پدران و مادران 


۶۲۱ 


۳۳/۷ 


)۴۲۲( 


03 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


مهاجران» تنها به این دواختصاص يافته باشد -یاآن که هیچ آگاهی ازآن خبرنداده 
است وهمانند خبراسلام آوردن دیگرپدران و مادران مهاجران» مورد مناقشه وتنها زاییدۀ 
غلوورزیدن در فضیلت‌ها است. 

اما اسلام آوردن ابوقحافه: گویند که در روز فتح که مسلمان شد و پسرش› اپوپکن او 
را نزد رسول خدا بک درآورد. جزهمین یک بار در همین سال وروز دیگر خبرنرسیده که وی 
در طول زندگانی‌اش نزد رسول خدا # آمده باشد. اکنون همه خبرهای مربوط به درآمدن 
وی نزد پیامبردر آن روزرا می‌آوريم وآن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: نخست روایاتی که 
اشاره‌ای به مسلمان شدن وی ندارد؛ ودوم روایاتی که به اسلام آوردنش اشاره دارد. 


دسته اوّل 

یکم. حاکم «لمستدرک علی السَحیحین: ۲۴۵/۳ [۲۷۳/۳]) از ابوعبدالله محمد بن 
احمد قاضی ابن‌قاضی. از پدرش» از محمد بن شجاع. از حسین بن زياد از ابوحنیفه. 
ازیزید بن ابی‌خالد. ازانس روایت کرده است: «گویا هنوز می‌نگرم که ریش ابوقحافه از 
سرخي بسیار همچون شعلۀ هیزم درخت شورطاق است. رسول خدا ٤‏ فرمود: «اگر 
این پیرمرد را در خانه اش می‌نهادی» به احترام ابوبکر» خودمان نزد وی می‌آمدیم.»» 

حاکم ازاشکالی که درسند این روایت است. لب فروبسته و چنان که عادت او 
در کتاب خویش است» به صخت آن حکم نکرده و ذهبی نیزدر تلخیص کتاب وی 
[المستدرک على الضحیحین: ۲۷۳/۳] از او پیروی نموده؛ واین همه به احترام ابویکراست. 
هرچند درحق و حقیقت کم نهاده‌اند! 

دراین سند. این کسان جای دارند: 

۱. محمد بن شجاع بغدادی» ابوعبداله بن لجی فقیه. 


پیشوای حنبلیان» احمد. گوید: «وی بدعت پیشه و دنباله‌رو انحراف‌های فکری 


۹ «(حسن») درست افتگا: 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود SEEN‏ 


و عقیدتی بود.) عبداله بن احمد گفته است: «ده روز پیش ازدرگذشت قواریری شنیدم 
که ازابن‌ثلجی ياد نمود واورا کاف رخواند. این را به اسماعیل قاضی گفتم؛ سکوت نمود؛ 
گفتم: «حتماً چیزی ازوی شنیده که اورا کافرشمرده است!» گفت: «آری.»» 

زکریا ساجی گوید: «و اما ابن‌ثلجی دروغگویی بود که برای یاری نمودن مذهب 
خویش در باطل‌سازی ورد حدیث رسول خدا ب حیله می‌ورزید.» در المنتظم [۲۱۰/۱۲] 
آمده است: «برای یاری ابوحنیفه ورای وی چنین می‌کرد.» 

ابنعدئ [الکامل فى ضعفاء الڑجال: ۲۹۱/۶] گفته است: «حدیث‌هایی در بارةٌُ تشبیه 
می‌ساخت وآن‌ها را به اصحاب حدیث نسبت می‌داد تا بدین سان. ایشان را در بلا 
شف‌کفک :)1 


ازدی گوید: «وی دروفگواست و به سبب مذهب نادرست و انحراف دینی‌اش؛ 
روایت نمودن ازاو روا نباشد.» جوزجانی گفته است: «موسی بن قاسم اشیب گوید: «وی 
دروغگو و پلید بود.»» «میزان الاعتدال: ۷۱/۳ [۵۷۷/۳؛ المنتظم ابن جوزی: ۵۷/۵ [۲۰۹/۱۲]؛ 


تهذیب التهذیب: ۲۲۰/۹ [1۹۵/۹]) 
۲. حسن بن لولژی کوفی. 
یحیی بن معین اورا دروغگودانسته وابن‌مدینی گفته است: «حدیش قابل نوشتن 


نیست.» محمد بن عبدالله بن نمیرگوید: «وی برآبن جریج دروغ می‌بست .) 


+2 ی ۳ ۲ ر (۴۲۲) 
ابوداوود وی ر دروغگوو غیرثقه شمرده وابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳ گفته است: ie‏ 


«او نقه نیست.) دارقظنی [الشعفا والمتروکون: ص۲٩۱‏ وی ر صعیف وترک شده خوانده و 
نضربن شمیل به مردی که کتاب‌های اورا می‌نگاشت. گفت: «شرا به سوی سرزمین 


خویش کشانده‌ای!» 


۱ درتهذیب التهذیب چنین است؛ اما درالکامل فی ضعفاء التجال آمده است: «تا برآنان عیب افکتد.»رغ.) 


)۴۲۴( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SOM 


ابوثور گوید: «دروغگوتراز لؤلؤی ندیدم. همواره برسرزبانش چنین بود: «ابن جریج» 
از عطاء.»» 

احمد بن سلیمان گفته است: «روزی اورا درنمازدیدم که جوانکی بی‌موی در کنار 
وی در صف نماز بود. چون به سجده رفت» دستش را به سوی گونه آن جوانک برد و از 
اونیشگونی گرفت. پس دیگرازوی حدیث نمی‌گویم.» ابن‌ابی شیبه گوید: «ابواسامه وی 
را پلید می‌خواند.» یعقوب بن سفیان وعقیلی وساجی اورا دروغگ و خوانده‌اند. نسائی 
[کتاب الضعفا و المتروکون: ص۸۹] گوید: «وی ثقه نیست و او را امین نتوان شمرد.» «میزان 
الاعتدال:۲۲۸/۱ [۴۹۱/۱]؛ لسان المیزان: ۲۰۸/۲ [۲۶۰/۲]) 

بخوانید وداوری کنید! آیا همه این‌ها برکسانی چون حاکم و ذهبی پوشیده مانده 
است؟ به خدا سوگندا چنین نیست. 

دوم. حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۲۷۲/۳[۲۴۳/۳]) از ابوالعبّاس محمد بن یعقوب» 
ا زمحمّد بن اسحاق صعّانی» از حسین بن محمّد مروزی» از عبدالله بن عبدالملک فهری. 
ازقاسم بن محمد بن ابی‌بکر ازپدرش از ابویک ری روایت نموده است: «پدرم» ابوقحافه 
را نزد رسول خدا 2 بردم. فرمود: «چرا این پیرمرد را برجای ننهادی تا خودم نزد اوآیم؟» 
گفتم: «البته سزاوارتراست که او نزد توآید.» فرمود: «ما اورا پاس می‌داریم؛ زیرا فرزندش به 
ما خدمت‌ها کرده است.») 

حافظ هَیتّمی «مجمع الزوائد: )۵۰/٩‏ این روایت را آورده و گفته است: «آن را بژارروایت 
نموده ودرآن» عبداله بن عبدالملک فهری قراردارد که اورا نشناخته‌ام.» ذهبی (تلخیص 
المستدرک علی الضحیحین [۲۷۲/۳]) گوید: «حدیث عبدالله زشت و ناستودنی است .» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۵۵/۲ [۴۵۷/۳]) و اپن حجر «لسان المیزان: ۳۱۱/۲ [۳۸۴/۳]) 
گفته‌اند: «اپن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۱۷/۲] گفته است: «حدیث عبدالّه با حدیث افراد 


ثقه همانندی ندارد و جیزهای شگفت روایت می‌کند.» عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۲۷۵/۲] 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۴۵۷۱ 


گوید: «حدیث وی زشت وناستودنی است وازاوپذیرفته نشود.» ابوزرعه گفته است: «وی 
ضعیف است و حدیثش را بی‌اعتبار دانسته‌اند.» برقانی گفته است: «ازابوالحسن در بار 
وی پرسیدم که آیا ثقه است. گفت: "وی که ارج و احترامی ندارد -ثقه نیست.*» در 
سند این روایت» آمده است: «قاسم بن محشد. از پدرش» ازابویکر.» قاسم بن محمّد به 
سال ۱۰۹/۱۰۸ در۷۲/۷۰سالگی درگذشت - چنان که در صفة الصّفوه: ۵۰/۲ [۹۰/۲] تأليف 
ابن‌جوزی آمده -وپدرش» محمد به سال ۳۸ جان سپرد. پس قاسم درهمان سالی که 
پدرش درگذشته. زاده شده است. حتّی اگربه سخن ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۱۹۴/۵] 
استناد کنیم که قاسم در۷۰سالگی به سال ۱۱۲ درگذشته. وی هنگام وفات پدرش ۴ ساله 
بوده؛ پس چگونه می‌تواند ازاوروایت کند؟ 

وامّا روایت نمودن محمد ازپدرش ابویکر نیزدرست نیست؛ زیرا محمد در سال 
دهم هجری. سال حجة الوداع زاده شد و پدرش در ماه جمادی الاخری به سال سیزدهم 
درگذشت. پس این روایت چه جایگاهی از صخت دارد؟ ذهبی در تلخیص المستدرک علی 
الضحیحین در دنبالهُ این روایت گفته است: «نه قاسم پدرش را[ برای روایت گفتن] درک 
نموده ونه پدرش امدآ گرا 

سوم. حاکم «المستدرک علی الضحبحین: ۲۷۲/۳[۲۴۴/۳]) از قاضی ابویکر محمد بن 
عمربن سالم بن جعابی -آن حافظ یگانه » از ابوشعیب عبداله بن حسن حزانی؛ با 
سندش ازانس روایت نموده که ابوبکردر روز فتح مکه» پدرش ابوقحافه را نزد رسول 
خداعٌَ آورد. پیامب رل فرمود: «کاش این پیرمرد را در خانه‌اش می‌نهادی تا خود ما نزد 
او می‌رفتیم!» 

کاش درمی‌یافتم که چه چیزذهبی را واداشته تا این روایت [ابن]جعابی را بپذیرد 


۱ پیش‌ترازان» ذهبی آورده است: «حدیث عبداله بن عبدالملک» زشت و ناپذیرفتنی است.» (غ) 


۲ عبارت عربی چنین است: «الحافظ الأوحد.» این اشاره به سبب نکته‌ای است که خواهد آمد. م( 


۱۳۱۵/۷ 


)۴۲۵( 


)۴۲۶( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ Seon 


ودرآن خدشه نکند» حال آن که خود وی «میزان الاعتدال: ۶۷۰/۳[۱۱۳/۳]) ضمن شرح 
حال او او را چنین ناسزا گفته است: «وی فاسق و سست‌دین بود.» خطیب نیز 
گفته است: «حدیث‌های شگفتش بسیاراست وبه تشیع شهرت دارد.» ابن‌جوزی 
نسبت‌هایی بدو داده که ازآن مبزّا است. و نیزابن‌ حجراز حاکم حکایت کرده است: 
«به دارقظنی گفتم: «مرا خبررسیده که ابن‌جعابی پس از ما دگرگونی یافته است.» 
گفت: «چگونه دگرگون گشته است؟» گفتم: «دگرگونی در فهم او از حدیث رخ داده 
است؟» گفت: «آری؛ به خدا سوگند! وی از خلیل بن احمد» صاحب کتاب عروض. 
۰ حدیث با سند نقل کرده که هیچ پایه‌ای ندارند.»» این قوم سخنان دیگرنیزدر 
شرح حال وی دارند. «تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۲۶/۳؛ المنتظم ابن جوزی: ۳۸/۷ 


[۱۷۹/۱۴]؛ لسان المیزان: ۲۲۲/۵ [۳۶۳/۵]) 


وانگهی چگونه بروی و حاکم پوشیده مانده که به باورهمۀ موزخان» [ابن] جعابی 
به سال ۲۸۵ واده شد و در سال ۳۵۵ درگذشت؛ پس چه سان روایت وی از ابوشعیب 
عبداله بن حسن که به گفتهٌ ذهبی در ميزان الإعتدال» به سال ۲ درگذشته -صحيح 


«آلا وا را از سند حذف نموده؛ وامّا برپایۀُ عبارت حاکم که این کلمات درآن آمده» کسی 


که از ایوشعیب (د.۲٩۲)‏ روایت کرده. خود حاکم است که به سال ۳۲۱ زاده شده است !۱ 


۱ کسانی که شرح حال ابن‌جعابی را نگاشته‌اند. یاد نکرده‌اند که وی از ابوشعیب حزانی حدیث گفته باشد. نیز 
کسانی که شرح حال ابوشعیب را نگاشته‌اند. یاد نکرده‌اند که ابن‌جعابی ازاو حدیث گفته باشد. براین پایه 
که طبقه بندی تاریخی راویان برنمی‌تابد که قاضی ابن‌جعابی از ابوشعیب روایت کرده باشد» ظاهرً در سند این 
حدیث افتادگی رخ داده و یکی ازراویانش شناخته نیست. 
وامّا کلمات «ألا وا زاید نیست؛ بلکه جزئی است از کلم «الأوحد» [که پیش‌تربدان اشاره نمودیم] که وصفی است 
که حاکم» قاضی ابن جعابی را بدان توصیف نموده وذهبی درتلخیص المستدرک آن را حذف کرده است. ازآن 
جاکه حاکم کلم «حَثنا» رابه صورت اختصاری «ثنا» می‌آورد ودراین جا پس ازهالاوحد» کلم «ثنا) را آورده» 
جناب مف آن را «الاوحدئنا» خوانده ودرپی این سهو آن تعلیق و دنباله را آورده است. گفتنی است که در چاپ 
مورد مراجع؛ ما ازالمستدرک. میان «ألا؛ و«و؛ جدایی نیفتاده تا این اشتباه را پدید آوزد. (غ.) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود Stan‏ 


افزون براین ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۰/۲ [۴۰۶/۲]) گفته است: «ابوشعیب به 
حدیث‌سازی متهم نبود؛ اما برای روایست کردن حدیث» درهم‌هایی می‌ستاند.» 
ابن حجر (لسان المیزان: ۲۷۱/۳ [۳۳۸/۳]) از ابن‌حیّان [الثقات: ۳۶۹/۸] گزارش نموده 
است: «ابوشعیب دچار خطا وتوقم می‌شد.» 

چهارم. حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۲۴۴/۳ [۲۷۳/۳]) از ابوالعبّاس محمد بن 
یعقوب» از بحربن نصر از عبدالله بن وهب » از ابن جریج» ازابوزبیر از جابرروایت نموده که 
عمربن خظاب دست ابوقحافه را گرفت واو را نزد پیامب ر برد. چون او را در حضور رسول 


خدا ب ایستانید» آن حضرت ب فرمود: «دگرگونش سازید' و به سیاهی نزدیکش نکنید!'» 


همۀ روایت‌هایی که در بارۀ آورده شدن ابوقحافه نزد پیامب ر٤‏ موجودند. متن این 
روایت را رد می‌کنند؛ زیرا در همۀ آن‌ها آمده که آورندۀ وی ابوبکربود. وانگهی در حدیث 
انس گذشت که به ریش ابوقحافه نگریست و آن را از فرط سرخی همچون شعلۀ هیزم 
«دگرگونش سازید وبه سیاهی نزدیکش نکنید!»؟ 

واما درسند این حدیث» عبداله بن وهب قراردارد که ابن‌معین گفته است: «وی 
چنان [ثقه] نیست و در روایت از ابن‌جریج. او را کوچک شمرده‌اند.» (میزان الإعتدال: ۸۶/۲ 
۵۲۲/۲ 

نیزدر این سند ابوزبیر محمد بن مسلم اسدی مکی است که در میزان الاععدال 
(۳۷/۲[۱۲۵/۳) آمده است: «ابن حزم حدیث‌هایی از ابوزبیررا که بدون سند از جابرو 
۱. ذهبی درتلخیص المستدرک علی الصحیحین گفته است: «اين عبارت بدین معنا است که نشانۀ پیری‌اش را 


دگرگون سازید.» 
۲. یعنی موی سفیدش را سیاه نکنید بلکه مثلاً حنا ببندید. (ن.) 


۱۳۶۰/۷ 


)۴۲۷( 


۱۳۱۷/۷ 


)۴۲۸( 


۲۴۵۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


حدیث. فریبکاری می‌کند. اما اگربا سند روایت کند. بدان احتجاج شود.» 


امینی گوید: دراین حدیث نیزابوزبیربدون سند از جابرروایت نموده؛ پس برپاية 
سخن ابن حزم» روایتش باید رد شود. 

ابوزرعه و ابوحاتم گفته‌اند: «به ابوزبیر احتجاج نتوان کرد.» یونس بن عبدالاعلی 
گفته است: «شنیدم که مردی نزد شافعی به حدیث ابوزبیراحتجاج نمود. وی خشمگین 
گشث کت : «ابوزییر نیازمند ب پشتوانه است .»» ازوَقاء نقل شده است: «به شعبه گفتم: 
«چرا حدیث ابوزبیررا مردود شمردی ؟» گفت: «زیرا دیدم که هنگام وزن کردن» زبانۀ ترازو 
را دستکاری می‌کرد.» نیزشعبه گفت: «به مکه درآمدم ودرحالی که نزد ابوزییرنشسته 
بودم» مردی به سراغ وی آمد وازاو در بارۀ مسأله‌ ای پرسید و ابوزبیربه او پاسخی داد که 
دروغ و افترا بود]. به او گفتم:" ای ابوزبیرا برمردی مسلمان افترا می‌بندی ؟" گفت: "وی 
مرا خشمگین نمود." گفتم:"ه رکه تورا خشمگین کند براو افترا می‌بندی؟ دیگرهرگز 
از تو حدیثی روایت نکنم.؟)) این را ابن ححر«تهذیب التهذیب: ۴۴۰/۹ [۳۹۱/۹]) یاد کرده 
و گزارش نموده که ايوب واحمد و جزآن دو وی را ضعیف شمرده‌اند. 

حاکم (المستدرک على الصَحیحین: ۲۴۵/۳ [۲۷۳/۳]) از همین ابوزبیر از جابرروایت 
نموده که در روز فتح مکه. ابوقحافه را با سرو ریشی سراسرسپید همچون دَرْمَیه ؛ نزد 
پیامب رت آوردند وآن‌حضرت ٤ا‏ فرمود: «ریشش را خضاب کنید!» 

پنجم. ابن جرا ز طریق محمد بن زکرّا علائی"» از عبّاس بن بگار ازابویکرهُلی 
از کلّبی, ازابوصالح. ازابن عباس روایت نموده که ابوپکر ابوقحافه را که پیرمردی نابینا 
بود. آورد. رسول خدا ٤‏ فرمود: «چرا این پیرمرد را برجای ننهادی تا خودم نزد وی آیم ؟» 
ابوبک ر گفت: «خواستم تا خداوند به وی پاداش دهد. سوگند به کسی که تورا به حق 


۱.گیاهی است دارویی و خاردار با گل‌های سفید. (ن.) 


1 درست آن» «غلابی» است. 
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برانگیخت ! هرآینه از اسلام آوردن ابوطالب بیش‌ترشادمان گردیدم تا اسلام آوردن پدرم. 


آرزو کردم تا این مايه روشنی چشم توباشد.» (الاصابه: ۴ /۱۱۶) 


راوبان این سند 

۱. محمد بن زکرتا غلابی بصری. 

ذهبی وی را ضعیف دانسته وابن‌حبان [التقات:۱۵۴/۹] گوید: «حدیث وی آن گاه معتبر 
است که از فردی ثقه روایت نماید.» ابن‌منده گفته است: «دربارۀ وی بگومگو کرده‌اند.» 
داوقظنی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۳۵۰] وی را حدیث‌ساز خوانده و صولی با سند وی 


حدیثی یاد کرده وآن را دروغی از غلابی دانسته است. «میزان الاعتدال: ۵۸/۳ [۳ /۵۵۰]) 


۲ عباس بن بکٌار بصری. 
دارفه ل [کتاب الضعفاء والمتروكين: ص۳۳ وی را دروغگو شمرده وعقیلی [الضعفاء 
الکبیږ ۳۶۳/۳] گوید: «بیشینهٌ حدیث‌هایش زشت وناستوده وبرپاية توم است . (میزان 


الاعتدال: ۱۸/۲ [۳۸۲/۲]) 


۳ ابویکرهُذْلی بصری. 

دوری او را بی‌اعتبار و نیزغیرثقه شمرده وابن‌معین [التاریخ: ۸۸/۲] هم برایش 
اعتباری قائل نشده است. عند ر وی را دروغگو خوانده و ابوزرعه ضعیفش شمرده 
است. ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳۱۳/۴] گوید: «حدیذش سست است؛ آن را نویسند؛ اما 
بدان احتجاج نکننكد.) نسسانی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص ۱۱۶] گفته است: «نه ثقه 
است ونه حدیثش را نویسند.» ابن‌جنید گوید: «حدیشش مردود است .» ابن‌مدینی 
گفته است: «ضعیف است و بی‌اعتبار؛ بسیار ضعیف است؛ ضعیف. ضعیف .) 
جوزجانی گفته که حدیث وی را ضعیف دانسته‌اند. دازقظنی اکتاب الضعفاء 
والمتروکین: ص۲۲۳] گوید: «حدیثش زشت و ناپذیرفتنی است و آن را مردود شمرده‌اند.» 


یعقوب بن سفیان او را ضعیف و حدیثش را بی‌اعتبار خوانده؛ و مروزی گفته است: 


(FY) 


۳۱۸۹/۷ 


(۴۲۰ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SOA 


«ابوعبد الله او را ضعیف می دانست.»» ابن‌عمار وی را بصری ضعیف خوانده وابواسحاق 
او را حخت نشمرده وابواحمد حاکم گفته است: «نزد اهل این دانش» قوی به شمار 
نیاید.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۲۵/۳] گوید: «آن چه روایت کند» یکسره از 
وی پذیرفته نشود.» 

ذهبی [میزان الاعتدال: ۴ گفته است: «احمد و جزاو وی را ضعیف شمرده‌اند.» 
غنر وابن‌معین (الثاریخ: ۲۳۸/۴] اورا ثقه ندانسته‌اند. یزید بن زریع گوید: «به عمد ازوی 
روی گرداندم.» نسائی وی را ثقه ندانسته وبخاری [الثاریخ الکبیر: ۱۹۸/۴] گفته است: («نزد 
صاحبان این دانش. حافظ به شمار نیاید.» 

بنگرید به: میزان الاعتدال: ۳۴۵۱/۳؛ تهذیب التهذیب: ۴۶/۱۲ [۰]۴۷/۱۲ ابن جر (الاصابه 
[۶/۴]) پس ازآوردن این حدیث» سندش را بی‌بنیاد خوانده است. 


ششم. ابن حجر«الاصابه: ۱۱۷/۴ آورده که ابوقره موسی بن طارق. از موسی بن عبیده» 
از عبدالّه بن دینان ازابن‌عمرروایت نموده که درروزفتح مکه» ابوبکر ابوقحافه را که به 
پیش می‌کشید. آورد. رسول خدا ار فرمود: «چرا این پیرمرد را برجا ننهادی تا خود ما نزد 
وی آییم ؟» ابوپکر گفت: «خواستم تا خداوند به وی پاداش دهد. سوگند به کسی که تو 
را به حق برانگیخت! هرآینه از اسلام آوردن ابوطالب -اگراسلام می‌آورد" بیش از اسلام 
اوردڻ پدرم شادمان می‌گردیدم !» 

این حدیث نیز همچون روایت پیش از آن» بر مسلمان گشتن ابوقحافه دلالت 
نمی‌کند وهمانند سخن عمربه عباس است: «اگراسلام بیاوری» بیش از مسلمان شدن 
پدرم» خظاب» مرا شادمان سازد!» یعنی: اگروی اسلام می‌آورد. [الإصابه: ۴ /۱۱۷] 
۱. پیشترروایتش گذشت. (غ.) 


۲. این جمله به دست کسانی ازیسینیان؛ همچون ابن حجر دراین حدیث وارد شده ودر کتاب‌های عمده و کهن 
حدیث بافت نردد. بنگرید به: الریاض التضره:۴۵/۱ [۶۶/۱]. 
یث یافت نگردد. بنگرید به: الّیاض ال [۶۶/۱] 
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وامّا راویان سند این روایت؛ در آن» این کسان قرار دارند: 


چنان که ذهبی (میزان الاعتدال: ۲۱۱/۳ [۲۰۷/۴]) آورده؛ ابوحاتم [الجرح و التعديل: 
۸ گوید: «حدیثش را نویسند؛ اما به وی احتجاج نکنند.» 


۲ موسی بن عبیده. 

ذهبی از احمد [الکامل فی ضعفاء الجال: ۳۳۳/۶] نقل نموده که حدیث وی را 
ننویسند. نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۲۲۴] و جزاو [التاریخ الکبیر: ۲۹۱/۷] وی را 
ضعیف خوانده‌اند. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۳۷/۶] گوید: «نشان ضعف در 
روایت وی آشکاراست.» ابن‌معین وی را بی‌اعتبارشمرده و مزه گفته است: «به حدیث 
وی احتجاج نشود.» یحیی بن سعید گوید: «ما از حدیث وی پرهیزمی‌کردیم.» یعقوب 
بن شیبه وی را راستگو دانسته؛ اما حدیثش را بسیار ضعیف خوانده است. «میزان 
الاعتدال: ۲۱۴/۳ [۲۱۳/۴]) 

۳ عبدالّه بن دینار, 

عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ۲۴۹/۲] گوید: «کسانی چون موسی بن عبیده و همانندانش 
از او حدیث‌های زشت و ناپذیرفته روایت نموده‌اند که ايراد آن احادیث از خود ایشان 


است.» «(تهذیب التهذیب: ۲۰۲/۵ [۱۷۷/۵]) 


دسته دوم 

در کتاب‌های حدیث وشرح‌حال‌نامه‌ها هیچ جیزیافت نگردد که براسلام آوردن 
اپوقحافه دلالت کند» مگرآن چه احمد «المسند: ۴۸۹/۷[۳۴۹/۶]) از طریق ابن اسحاق» از 
اسماء بنت ابوبکرروایت کرده است که جون رسول خدا ان درذی‌طوی ایستاد. ابوقحافه 


۱ 


به یکی از دخترانش که کوچک‌ترین فرزند وی بود» گفت: «دخترکم! مرا برفراز ابوفتیس 


0۴۲۱ 


۳۱4/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ FON 


ببرا؛ در این هنگام» وی دیگرنابینا شده بود. آن دخترک گوید: «وی را برفرازابوفییس 
بردم. گفت: «دخترکم! چه می‌بینی؟)› گفتم: «سیاهی گردآمده در جایی.» گفت: «آن 
گروه اسب‌سواران است.» گفتم: «و مردی را می‌بینم که میان آن سیاهی پس و پیش 
می‌شود.» گفت: «دخترکم! او فرمانده آن دسته است.» گفتم: «به خدا سوگند! آن 
سیاهی پخش شد.» گفت: «به خدا سوگند! دستۀ سواران به حرکت درآمده است. پس 
مرا شتابان به سوی خانه‌ام ببرا»» دخترک او را از ابقئمس فرود آورد و آن دستۀ سواران 
پیش ازرسیدن ابوقحافه به خانه اش: به او برخوردند. برگردن دخترک گردنبندی نقره‌ای 
بود؛ مردی به او برخورد و آن را از گردنش برکند. 

اسماء گوید که چون رسول خدا ي به مکه درون گشت وبه مسجد درآمد» ابوبکر 
پدر خویش را که به پیش می‌کشید. نزد وی آورد. رسول خدا ب با دیدن وی فرمود: «چرا 
این پیرمرد را در خانه اش ننهادی تا من درخانه به نزد وی آیم؟» ابوبک رگفت: «ای رسول 
خدا! اوبرای آمدن نزد توسزاوارتراست تا توبرای رفتن نزد وی.» سپس پیامبرابوقحافه 
را پیش روی خود نشانید وبرسینه‌اش دست کشید و به او فرمود: «اسلام بیاور!» پس او 
اسلام آورد. آن هنگام که ابوبکراو را نزد رسول خدا ا آورد. موی سرش به سپیدی دزمَنه 
بود. رسول خدا ا فرمود: «رنگ مویش را دگرگون سازید[ وآن را خضاب کنید]!» آن گاه» 
ابویکربرخاست و دست خواهرش را گرفت و گفت: «شما را به خداوند و اسلام سوگند 
می‌دهم که هر کس گردنبتل خواهرم را برده» بیاورد!» اما کسی پاسخ وی را نداد. ابوبکر 
گفت: «خواهرکم ! گردنبندت را به حساب خدا بگذارا» 

درعبارت محتٍ طبری «الّیاض التّضره:۴۵/۱ [۶۵/۱- ۶۶]) آمده است: «گردنبندت 
را به حساب خدا بگذار؛ که به خدا سوگند! امانتداری درمیان مردم این روزگار 


اندک است.» 


امینی گوید: این روایت صحیح نیست؛ زیرا در سندش محقّد بن اسحاق بن تسار 
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بن خیار مدنی» ساکن شده در عراق» جای دارد واین حدیث چیزی جزساخته خود 
وی نیست. 

سلیمان تمیمی اورا دروغگو خوانده و هشام بن عروه نیزوی را همین گونه شمرده 
است. مالک او را یکی از فریبکاران خوانده و یحیی قظان گوید: «گواهی می‌دهم که 
محمد بن اسحاق دروغگواست.» 

جوزجانی گوید: (مردم به حدیث وی تمایل دارند؛ و او به انواع بدعت‌گذاری‌ها 
متهم بود.» ابن‌تمَیرگفته است: «ازافراد ناشناس حدیث‌های باطل روایت نماید.» ایوب 
بن اسحاق گوید: «ازاحمد پرسیدم: «ای ابوعبدالله ! هرگاه ابن اسحاق تنها راوی حدیثی 
باشد» آن را می‌پذیری؟» گفت: «نه؛ به خدا سوگند! زیرا دیده‌ام که یک حدیث را از 
گروهی روایت می‌کند و سخن این را ازآن جدا نمی‌سازد.»» 

ابوداوود گفته است: «از احمد شنیدم که محمّد بن اسحاق را یاد کرد و گفت: 
«مردی بود که به حدیث تمایل داشت؛ پس کتاب‌های حدیث را برمی‌گرفت و در 
کتاب‌های خود می‌نهاد وفریبکاری می‌کرد و پروا نداشت که از چه کس گزارش نماید: 
از کلبی و جزاو.»» 

عبداله بن احمد گفته است: «هرگز ندیدم که پدرم حدیث وی را استوار شمارد؛ 
بلکه فراز و فرودش را [در نقل حدیث] کاملاً زیرنظرداشت. به وی گفتند: «آیا به حدیثش 
احتجاج می‌کرد؟» گفت: «درسئت‌ها احتجاج نمی‌کرد.»» 

ابن معیر [التاریخ: ۱۳۹۷/۳ گوید: (وی چنان [ثقه ] تن یست؛ 2 ضعيف انیت وقوی 
به شمار نیاید.» نسانی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۲۱] گفته است: «او قوی نیست.» 
ابن‌مدینی گوید: «سلیمان تمیمی و یحیی قظان و وهیب بن خالد او را دروغگو 
شمرده‌اند .) دارقظنی گفته است: «به وی احتجاج نشود.» هموگوید: «پیشوایان حدیث 


دربا اواختلاف ورزیده‌اند. او سحت نیست؛ اقا برای بررسی وسنجش وتأیید مطلب 


)۴۳۲( 


۳/۷ 


)۴۳۲( 


۳/۷ 
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به کار آید.» هشام رن عروه گفته است: «ابن‌اسحاق از همسرمن» فاطمه بنت منذن 
حدیث می‌گوید؛ حال آن که به خدا سوگند! هرگزاو را ندیده است!» 

وهیب گوید: «از مالک در بارۂ وی پرسیدم؛ او را متهم به دروغگویی نمود.» احمد 
نیزگفته است: «او بسیار در حدیث‌ها فریبکاری می‌کند. 

حاکم (المستدرک على الصَحیحین: ج۲ [۲۷۳/۳]) از همان طریق حدیث چهارم که 
یاد شد. از عبداله بن وهب. از عمربن محمد اززید بن اسلم روایت نموده که رسول 
خدا ا به ابویک به سبب اسلام آوردن پدرش تبریک گفت. 

ايراد این حدیث. افزون برآن چه در حدیث چهارم آوردیم» آن است که زید بن 
اسلم پس از سال ۶ درگذشته ودر شمار کسانی است که ابن‌عمررا دیده‌اند. «البداية 
والنهاية تأليف ابن‌کثیر: ۱۰ /۶۶/۱۰[۶۱]؛ مرآة الجنان:۲۸۴/۱) پس روایت نمودنش ازپیامبر ا 
صحیح نباشد» حال آن که بسی پس ازوی زاده شده است. 

وانگهی ابن حجر (تهذیب التهذیب: ۳۹۷/۳ [۱۳۴۲/۳) گوید: «ابن‌عبدالبڙ در مدمه 
التمهید سخنی آورده که دلالت دارد که زید بن اسلم در حدیث‌ها فریبکاری می‌نموده 
است.» همودرجای دیگرگوید: «وی از محمود بن لبيد حدیث نشنیده؛ وازابن عیّینه 
گزارش شده که گفته است: «زید مردی نیک کردار بود؛ اما حافظه اش ایراد داشت» از 
غیراونیزنقل شده است: «دراوباکی نمی‌بینم» مگراین که قرآن را به ری خویش تفسیر 
می‌کند واین کار را بسیارانجام می‌دهد.»» در میزان الاعتدال (۳۶۱/۱ [4۸/۲]) نیزآمده که 
وی قرآن را به ری خود تفسیرمی‌کرد. 

این بود اسلام آوردن ابوقحافه و حدیث آن که جزاّعایی بی‌دلیل با پشتوانه 
سخن‌های بی‌بنیاد نیست و با آن» اسلام هیچ کس را نمی‌توان اثبات نمود. حتّی اگر 


۱. بنگرید به: میزان الاعتدال: ۲۴-۲۱/۳ [۳ /۴۶۸]؛ تهذ یب التهذیب: ۸/۹ ۴۶-۳ [۴۰-۳۴/۹]. 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


روایت احمد را بپذيريم» ازآن برمی‌آید که درآمدنش نزد رسول خدا ب تنها برای بازپس 
گرفتن گردنبند دخترش از مسلمانان بوده است: 

اگراسلام آوردن وی ثابت بود وآمده بود تا اسلام بیاورد» بارهای دیگرنیزبه دیدار 
پیامب رت می‌آمد و فرصت‌های حضور وی در مکه را غنیمت می‌شمرد و از چشمۀ 
گوارای دانش او بهره می‌گرفت و ره‌نشان‌های دين خویش را از وی فرامی‌آموخت؛ و براو 
بایسته بود که در حجة الوداع به دیدارش رود. اگروی اسلام آورده بود. دست‌کم یک 
حدیث از پیامب ر روایت می‌کرد یا از اصحاب وی. هرچند از یک نفر حدیثی نقل 
می‌نمود. اگراسلام آورده بود. کلمه‌ای در بارۂ اسلام یا سخنی دردفاع ازآن يا گفتاری در 
دعوت به آن. از وی نقل می‌گشت و یا در تاریخ. از رورگار مسلمانی‌اش یاد می‌شد 
و خبری ازنشانه‌های ایمان وی به خدا ورسولش می‌آمد یا دستکم همین روایت مربوط 


به اسلام آوردنش ش اززبان خود او بیان می‌گشت ! 


وانگهی اگراین خبرصحیح باشد ورسول خدا ٤‏ با این سخن» وی را به احترام ابویکر 
_چنان که گذشت - گرامی شمرده باشد: «چرا این پیرمرد را در خانه‌اش ننهادی ... ؟» پس 
چرا صحابه شفاعت چنین مرد بزرگی [- ابوبکر] را نپذیرفتند؛ کسی که رسول خدا ٤‏ 
با آن سخن ارجمند او را بزرگ شمرد و روایت نشده که آن حضرت ب در بارۂ هیچ یک 
از صحابه. حتّی عموهایش که عباس -آن کس که با دعای وی طلب باران می‌شد 
در میانشان قرار داشت» چنین سخنی گفته باشد؛ در حالی که آنان این سخن را از 
آن حضرت به شنیده بودند؟ چرا ایشان ازشفاعت وی در حق پدرش روی گرداندند. آن 
گاه که خواست تا گردنبند را به اوبازگردانند» حال آن که وی پیرمردی تازه‌مسلمان شده و 
شایستة گرامید اشت بود؟ چرا بویک رکه به ادعای این ف یشک درایی خویش رابرای 
رسول خدا ب بخشید» دست خواهرش را می‌گیرد و اورا به مکان گرد هم آمدن مردم از 


همه سوی می‌آوزد و حاضران را به حق خدا واسلام سوگند می‌دهد وازایشان می‌خواهد 


(fF) 


۳۳۳/۷ 


(FTA) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ fer 


تا گردنبندش را به اوبازگردانند؟ آن گردنبند چیست و چه ارزشی دارد که صحابه شفاعت 
پیرآن روز و خلیفۀ فردای خویش را در بارۀ آن نمی‌پذیرند؟ چگونه ابوبکرآن گردنبند را 
چنین بزرگ می‌شمارد و از خواهرش می خواهد که آن را به حساب خدا بگذارد و امانتداری 
را دراصحاب آن روزگاراندک می‌شمارد» حال آن که هنوز پیامبرشان درمیانشان حضور 
دك بسن هة سال باه که با مان فان رتت رنت ان هه تدان 


امانتداربودند که پس ازفقدان پیامبرشان. عادل شمرده شدند؟ من ندانم! 


اسلام آوردن مادرابوبکر 

اسلام آوردن امٌالخيرء مادر ابوبکر» چیزی جز همچون مسلمان شدن پدرش» 
ابوقحافه» نیست و نه پشتوانه‌ای از دلیل دارد و نه پایه‌ای از برهان ! 

حافظ ابوالحسن خيثمة بن سلیمان اطرابلسی ازعبيدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
عمری قاضی مصیصه از ابوبکر عبدالّه بن عبیدالله بن اسحاق بن محمّد بن عمران بن 
ابراهیم بن محمد بن طلحه» از ابو محمد بن عمران» از قاسم بن محمد بن ابیبکں از 
عايشه ها روایت نموده است که چون اصحاب پیامبربه ۳۸ مرد رسیدند. ابوبکر بر 
رسول خدا ی اصرار نمود که دعوتش را آشکار سازد. پیامبر فرمود: «ای ابوبکر! ما 
اندکیم.» اما ابوبکرهمچنان پافشاری نمود تا آن که رسول خدا ا دعوتش را آشکار فرمود 
و مسلمانان در گوشه‌های مسجد پراکنده گشتند وهرمردی به میان قبیلةٌ خویش رفت . 
درحالی که رسول خدا که نشسته بود» ابویکر برخاست و به خطبه پرداخت واونخستین 
خطبه خوان در دعوت به سوی خدا ورسولش بود. 
خوردند و ابویکر لگدکوب گشت و به سختی او را زدند. عتبة بن ربیعه» آن فاسق» 


به وی نزدیک شد وبا نعلینی وصله‌دان به زدنش پرداخت وآن را به سوی چهره‌اش 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


می‌گرداند [وبه صورتش می‌زد]. براثراین ضربه‌ها چهره‌اش چنان شد که بینی‌اش 
قابل تشخیص نبود. سپس بنی‌تیم به کین خواهی آمدند و مشرکان را از ابویکردور 
نمودند و اورا در جامه‌ای نهادند وبه خانه‌اش رساندند» حال آن که تردید نداشتند 
جان می‌سپارد. آن گاه» بنی‌تیم بازگشتند و به مسجد درآمدند و گفتند: «اگرابویکر 
بمیرد. هرآینه عتبه را می‌کشیم!» سپس نزد ابویکر بازآمدند و ابوقحافه وبنی‌تیم به 
سخن گفتن با ابوبکرپرداختند تا این که پاسخشان گفت ودرپایان روزلب به سخن 
گشود و پرسید: «رسول خدا َه در چه حال است ؟» آنان به وی دشنام دادند واورا 
سرزنش نمودند تا آن که برخاستند و به الخیر دخترٍ صخر گفتند: «مراقب وی باش 
تابه او چیزی بخورانی یا بنوشانی!» 

چون َ ابوبکرتنها ماند وبراوپافشاری نمود» وی آغازبه سخن کرد و 
گفت: «رسول خدا يه در جه حال است؟» گفت: «به خدا سوگند! از حال دوست تو 
خبری ندارم.» ابوبک رگفت: «پس نزد ام جمیل. دخترخظاب. بروو در بارۀ پیامبرازاو 
بپرس!» االخیربیرون شد تا نزد ام جمیل آمد وگفت: «ابوپکردر بارة محمد بن عبداله 
از تومی‌پرسد.» گفت: «من ابوبکرو محمد بن عبدالله را نمی‌شناسم. اگردوست 
می‌داری که همراه تونزد پسرت آیم» چنین کنم.» گفت: «آری.» سپس ام جمیل همراه 
وی روان شد تاابوبکررا افتاده در بسترو رو به مرگ یافت. پس به e‏ گشت و 
آشکارا فریاد برداشت و گفت: «همانا مردمی که با توچنین کرده‌اند. گروهی فاسق 
هستند ومن از خدا می‌خواهم که انتقام تورا بستاند!» ابوبکر گفت: «رسول خدا اة در 
چه حال است؟» ام جمیل گفت: «مادرت سخن مارا می‌شنود!» ابوبک ر گفت: «وی 
جاسوسی تورا نکند.» گفت: «پیامبردر سلامت به سرمی‌برد و حال وی خوب است.» 
ابوبکر گفت: «اکنون کجا است ؟» گفت: «در خانه ارقم ۰ ابوبک ر گفت: «بررخویشتن به 


خداوند سوگند خورده‌ام که لب به آب وغذا نزنم» مگرآن که نزد رسول خدا چ آیم !» 


(f۶) 


۳۳/۷ 
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پس آن دو چندی وی را درنگ دادند تا رفت و آمد راهیان فرونشست و مردم آرام گرفتند. 
سپس اورا بیرون آوردند ووی به آن دوتکیه نموده بود. آن گاه. نزد پیامب رت درآمدند. 
پیامب رخود را برابویکرانداخت واورا بوسید ومسلمانان نیز خود را براوافکندند. رسول 
خدا به بسیاربه حال اودل سوزانید. ابوبک رگفت : «پدرومادرم فدایت باد! مرا چیزی 
نشده» جزکاری که آن فاسق با چهره‌ام نموده است. این مادرمن است که به پدرو 
مادرش نیکی می‌کند؛ تونیزمردی خجسته هستی؛ پس او را به سوی خداوند فراخوان 
واز خدای و بخواه تا شاید وی را به دست توازآتش نجات بخشد!» سپس رسول 
خدا اة او را دعوت فرمود و ام الخی راسلام آورد. «ال#یاض التّضه: ۴۶/۱ [۶۶/۱]؛ البداية و 
النهایه تألیف اب ن‌کثیر: ۴۰/۳[۳۰/۳]) 

امینی گوید: تنها راوی این حدیث» عبیداللّه بن محمد عمری است که نسائی اورا 
به دروغگویی متهم نموده واین سخن را ذهبی و ابن حَجر«(میزان الإعتدال:۱۵/۳[۱۸۰/۲]؛ 
لسان المیزان: ۱۱۲/۴ [۱۳۰/۴]) ازوی گزارش نموده‌اند. دارقظنی درحدیشی دیگ رکه آن را نیز 
عمری به تنهایی روایت کرده. گفته است: «صحیح نیست وتنها راوی آن عمری است 
که ضعیف بوده است .) 

دیگرراویان این سند همگی از قبیلهُ بنی‌تیم هستند؛ از جمله عبدالّه وعبیداله از 
فرزندان طلحة بن عبیدالله که ناشناخته‌اند وحالشان معلوم نیست. نیزعبداله و محمد 
بن عمران از فرزندان طلحة بن عبدالله بن عبدالڙحمان بن ابی‌بکریا طلحة بن عبید ال 
که اینان نیزهمانند آن دوتن پیشین. ناشناسند. 

وانگهی ابوبکراز شکنجه‌دیدگان درراه اسلام شمرده نشده است. اگروی درآن روز 
بس دشوار چنین وضعیّتی داشت واین خبررا اندک نشانی از درستی بود» در صفحات 
کتاب‌های تاریخ نگاشته می‌شد و هیچ موخی ازآن نمی‌گذشت. آیا معقول است که 
تاریخ در لابه لای خویش » از شکنجه کردن غلامان یاد نماید واز چنین رفتاری با کسی 


چون ابوبکر چشم فروپوشد؟ 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۶۵ 


دیگرآن که اگرحافظان» این روایت را از برساخته‌های عبیدالله عمری نمی‌دانستند 
واو با راویانش نزد ایشان ثقه شمرده می‌شد -هرچند با سخنی ضعیف -درهمه آن 
سده‌های گذشته از این روایت چشم نمی‌پوشیدند؛ بلکه حافظی از حافظ دیگر 
و پیشوایی از پیشوای دیگرآن را فرامی‌گرفت؛ و تنها محټ طبری و ابن‌گثیر که در 
آوردن حدیث‌های ساختگی و دروغین تخصص دارند! با دنباله‌روان این دو آن را 
روایت نمی‌نمودند. 

در خود این حدیث نیزمطالبی است که از جنبه‌های گوناگون آن را باطل می‌سازد: 

۱ عایشه درسال چهارم یا پنجم بعثت زاده شد (طرح التثریب فی شرح التقریب:۱۴۷/۱؛ 
الاصابه: ۴ /۳۵۹) و این ماجرا _اگرآن را بپذيريم -درسال ششم بعثت رخ داده؛ پس عايشه 
آن روز کجا بوده است؟ آیا در حالی که از مادرش شیرمی‌نوشیده و طفلی یک يا دو ساله 
بوده» آن عملکرد پدرش را نظاره نموده است ؟ چرا چنین چیزی از پدرش یا مادرش یا 
اجمیل روایت نشده است؟ شاید این خبراز نوزادهای سده‌های پس ازایشان باشد که 
سازندگان فضیلت‌ها پس از گذشت روزگارانی از زندگی کسی که این حدیث به سود او 
آفریده شده» آن را زاییده‌اند! 

۲ درمتن این خبرآمده که مربوط به هنگامی است که اصحاب پیامب ځا به ۳۸ 
مرد رسیدند. براین پایه. ابوبکردرآن روز هنوز مسلمان نبوده است؛ زیرا پیامبر ٤‏ فرموده 
است: «هرآینه هفت سال فرشتگان برمن و علی درود فرستادند؛ زیرا ما نمازمی‌گزاردیم 
وهمراه ما؛ جزماء کسی نبود که نماز بگزازد.» ونیزدر خبرصحیح از امیرالمومنین 8 
گذشت: «من هفت سال پیش از مردم همراه رسول خدا ٤‏ نماز می‌گزاردم.»" همین 
درروایت صحیح ازطبری آوردیم: «ابویکرپس از بیش از۵۰ مرد اسلام آورد.» (تاریخ الم و 
الملوک طبری: ۲۱۵/۲ [۳۱۶/۲]) 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۲۲۰/۳. 
۲. بنگرید به: همین کتاب: ۲۲۱/۳. 


)۴۳۷( 


۳/۷ 


(FFA) 


۳۵/۷ 
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واوفرمود: «ای ابویکر! مااندک هستیم.» وابوبکرهمچنان اصرارنمود تا رسول خدا چ 
دعوتش را آشکار فرمود ... . 
در کتاب‌های سيره آمده که رسول خدا ٤ه‏ دعوت خویش را سه سال پیش ازآن 


آشکار نموده بود؛ و همين مايه بطلان اين حدیتث انتت: 


ابن‌سعد و ابن‌هشام و طبری و جزآنان روایت کرده‌اند که خداوند َه پیامبرش 
محمد ا را سه سال پس از بعثتش فرمان داد تا آن چه را از جانب خداآورده» آشکارنماید 
و مردم را به آن ندا دهد و به سویش فراخواند. فرمان خداوند به او چنین بود: «پس آن چه را 
بدان فرمان می‌یابی» آشکار کن و از مشرکان روی بگردان.» [حجر/۹۴] در سه سال پیش از آن از 
هنگام بعشت تا صدور فرمان آشکارسازی دعوت به سوی خداء وی پوشیده‌کاری می نمود 
و دعوت خویش را پنهان می‌داشت وتنها بروی چنین نازل شده بود: «و خویشاوندان نزدیک 
خود را بیم ده و بال [مهرو نرمي] خویش را برای کسانی از مومنان که تو را پیروی کردند. فرود آرا پس اگر 
تو را نافرمانی کنند, بگو من ازآن چه می‌کنید, بیزرم.» [شعراء/۳۱۶-۲۱۴] (تاریخ الم والملوک طبری: 
۲ ([۳۱۸/۲]؛ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۸۳/۱ [۱۹۹/۱]؛ الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: 
۱ ۱ الکامل فی التاریخ: ۲۳/۲ [۴۸۶/۱]؛ الجامع لأحكام القرآن فطبی: ۰ FV]‏ 
عیون الاثر ابن‌سیّد التاس: ۹۹/۱ [۱۳۱/۱]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۱۶/۱؛ تفسیر ابن‌گثیر: ۵۵۹/۲؛ تفسیر 


الخازن: ۳۷۱/۳[۱۰۹/۳]؛ فتح القدیرشوکانی: ۱۳۹/۳ [۱۴۴/۳]) 


پس این که پیامبر ا دعوتش را آشکار فرمود به فرمان خدای سبحان بود وهیچ 
کس» چه ابوبکرو چه کسی جزای برپیامبر پافشاری ننمود؛ خواه در آن هنگام ابویکر 
اسلام آورده و خواه نیاورده بود. وانگهی ابوبکراز جملۀ مسلمانانی شمرده شده که حٹی 
پس از آن روز و آشکار شدن دعوت نیز پنهانی مردم را به اسلام فرامی خواندند؛ پس 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


صخت دارد؟ ابن سعد «الطبقات الکبری:۲۰۰/۱[۱۸۵/۱]) گوید: «ابوبکردر گوشه‌ای مردم را 
پنهانی دعوت می‌نمود وسعد بن زید وعشمان نيزچنین می‌کردند؛ اقا عمرو حمزة بن 
عبدالمظلب آشکارا دعوت می‌نمودند.» پس آن گاه که عمرآشکارا دعوت می‌نموده 
وابوبکرپنهانی پس ازآن روز بوده؛ زیرا عمرپس از بیرون رفتن مهاجران به سوی سرزمین 
حبشه و بعد از ۴۰ مرد اسلام آورد. «لاستیعاب -در حاشية الاصابه -: ۴۵۹/۲ [قسمت 
سوم /۱۱۴۵]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۱/۳ [۴۲/۳]) و دراین روایت گذشت که ماجرا 


هنگامی رخ داده که مردان مسلمان ۳۸ تن بودند. 


حافظ هیتمی (مجمع الرواند: ۹ /۲۵۹) دو حدیث در بارة اسلام آوردن مادر ابوبکریاد 
نموده است. حدیث نخست از ابن‌عیاس است که گوید: «مادران ابوبکر و عشمان 
وطلحه وزبیرو عبدالرَحمان بن عوف وعمّاراسلام آوردند.» سپس هَیتّمی گفته است: 
«در سند این روایت» خازم بن حسین قراردارد که فردی است ضعیف .» ذهبی «میزان 
الاعتدال: ۳۱۵/۱ [۶۲۶/۱]» گوید: «ابن‌معین [التاریخ: ۵۷/۴] خازم را بی‌اعتبار شمرده؛ 
وابوداوود او را دارای حدیث‌های زشت و ناستوده دانسته؛ وابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء 
التجال: ۷۵/۳] گوید: «آن چه روایت کند» یکسره از او پذیرفته نشود.»» 

حدیث دوم هیتّمی از طریق هیثم بن عدی است که گوید: «آن گاه که ابوبکر 
درگذشت» پدرومادرش که هردو مسلمان بودند» ازاوارث بردند.» سپس گفته است: 
«سند این روایت بریدگی دارد.» 

امینی گوید: گویا حافظ هیتمی با این سخن اخیرمی‌خواهد چنین گمان دراندازد 
که تنها بیماری آن روایت» بریدگی سندش است؛ و دیگرراویانش را یاد نکرده تا ذژه بین 
کاوشگران آن را دریابد؛ اما همین که ازهیتّم بن عدی» آن فرد دروغگو یاد نموده» کفایت 
نماید. بخاری گوید: «ثقه نبود ودروغ می‌گفت .» ابوداوود وی را دروغگوشمرده؛ ونسائی 
[کتاب الضعفاء و المتروکین: ص(۲۴] و جزاو گفته‌اند: حدیثش مردود است. کنیزوی گفته 


)۴۳۹( 


TY۶/V 


(fF) 


۶۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


است:«آقای من همه شب را به نماز می‌پرداخت و صبحگاهان مجلس می‌گرفت و دروغ 
می‌گفت.» نسائی نیز حدیث وی را زشت و ناستوده دانسته و حدیثی را یاد کرده وآن را 
دروغی دانسته که هیثم برهشام بن عروه بسته است. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۸۵/۹] 
حدیثش را مردود شمرده و ابوزرعه بی‌اعتبارش دانسته و عجلی [تاریخ الثقات: ص ۴۶۲] 
گوید: «وی دروغگوبود واو را دیده‌ام.» ساجی گفته است: «او در مکه سکونت داشت 
و دروغ می‌گفت.» احمد» پیشوای حنبلیان گوید: «وی دارای روایت‌هایی بود و در 
احادیث فریبکاری می‌کرد.» حاکم و نقاش گفته‌اند: «از افراد ثقه حدیث‌های زشت 
وناستوده روایت نموده است .» بیهقی ونقاش و جوزجانی این حدیث را به سبب وجود 
هیتّم در آن. ساختگی شمرده‌اند. ابوْعیم گوید: «در حدیث وی خبرهای زشت 
و ناپذیرفتنی یافت گردد.» «میزان الاعتدال: ۲۶۵/۳ [۳۲۴/۴]؛ لسان المیزان: ۲۰۹/۶ [۲۵۱/۶]؛ 
الغدیر: ۲۷۰/۵) 

پس اسلام مادر ابویک رهمچون اسلام پدرش» ابوقحافه. هرگزاثبات نشده و پس از 
شناخت وضع مأخذ سخنان موزخانی چون ابن‌کثیرو دیاربکری و حلبی و جزایشان که 
از مسلمانی آن دو یاد کرده‌اند. اعتمادی به سخن آنان نیست وادعای تنها و سخن 
گفتن بی‌دلیل» بهایی ندارد. 

باقی ماندن ام‌الخیر مادر ابوپکر برهمسری ابوقحافه در مکه» وضع آشکار[مسلمان 
نبودنش] را روشن‌ترمی‌سازد. حال آن که برپایۀ سخن معتقدان به اسلام آوردنش» در 
سال ششم بعشت مسلمان گشته؛ اما ابوقحافه چنان که شنیدید ‏ در سال هشتم 
هجری اسلام آورد. بنابراین» ۱۵ سال" میان مسلمانی آن دو فاصله افتاده؛ پس با کدام يه 
قرآن یا ستت زنی مسلمان که مادر کسی همچون ابوبکراست. درآن سال‌های طولانی 
همسرابوقحافه بوده که هنوز اسلام نیاورده بود؟ چه چیزی آن دور به هم پیوند می‌داد. 


۱. درچاپ‌های پیشین الغدیر ۱۳ سال آمده است. (ن.) 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قصّه‌های خرافه آلود ۶۲ 


کجااست وبا این وضعیّت. مسلمانی‌شان چگونه اثبات گردد ؟ 


۸ ابوبکرو پدر و مادرش در قرآن 

دست‌های هواپرستی کتاب خدا را به بازی گرفته وآیات را از جای خویش منحرف 
نموده و برخی از تفسیرنویسان که دوستی. کورو کرشان نموده. کورکورانه گام برداشته و 
همچون هیزم‌کشی در دل شب. در کتاب‌های خویش به روایت افسانه‌های نخستین از 
پیشینیان حدیث ساز پرداخته و آن را بدون هیچ تحقیق و پژوهش» مسلم دانسته‌اند» 
حال آن که به پندار خود. کاری نیکومی‌کنند وبا وجود اين» خویش را پیشوایان وراهبران 
دانش قرآن عزیزمی‌شمارند! کار به جایی رسیده که اینان معتقدند یه پانزدهم سور 
احقاف در بار ابویکرنازل گشته است: «و آدمی را به نیکوکاری با پدر و مادر خویش سفارش 
کردیم [به ویژه مادر؛ زیرا که ] مادرش او را به دشواری باربرداشت و به دشواری بنهاد. و بار برداشتن و 
از شیر گرفتن او سی ماه شد. تا آن گاه که به نیروی جوانی خود رسید و به چهل سالگی رسید. گفت: 
«پروردگارا! بر دلم افکن -مرا الهام کن و توفیق ده -تا نعمت تو را که برمن و برپدر و مادرم ارزانی 
داشتی. سپاس گزارم و تا کاری نیک و شایسته کنم که بپسندی و برای من در فرزندانم شایستگی پدید 
آور من [با توبه] به تو بازگشته‌ام و من از مسلمانانم از گردن نهادگان و فرمانبردارانم -.» 

ایشان از علی امیرالمومنین و ابن‌عباس روایت می‌کنند که این آیه در بار ابوبکر 
صدیق نازل گشته که بارداری و شیردهی‌اش ۳۰ ماه بود و مادرش اورا ٩‏ ماه در رجم 
داشت و۲۱ ماه شیرش داد؛ و پدر و مادرش» هر دو مسلمان بودند و کسی جزاو از 
مهاجران نبود که پدر و مادرش اسلام آورده باشند. پس خداوند او را به رعایت آن دو 
سفارش نمود وازپی وی» این دستوری لازم گشت. آن گاه. چون رسول خدا ب در۴۰ 
سالگی به پیامبری رسید. ابوبکر صڈیق که ۳۸ ساله بود» به اوایمان آورد و آن گاه که 


خودش ۴۰ ساله شد. گفت: «پروردگارا! بر دلم افکن -مرا الهام کن و توفیق ده -تا نعمت تو را که 


)۴۴۱( 


۳۷/۷ 


)۴۴۲( 


)۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج‎ e 


برمن و بر پدرو مادرم ارزانی داشتی» سپاس گزارم.» پس خداوند دعوتش را اجابت فرمود و پدر 
ومادرش و همه فرزندانش مسلمان گشتند. 

(الکشاف: ۹۹/۳ [۳۰۳/۴]؛ الجامع لأحكام القرآن قّظبی: ۱۹۳/۱۶ و ۱۹۴ [۱۲۹/۱۶]؛ الّیاض 
التّضره: ۴۷/۱ [۶۸/۱]؛ مرقاة الوصول: ص!۱۲؛ تفسیر الخازن: ۱۳۲/۴ [۴ /۱۲۵]؛ تفسیر التسفى -در 


حاشیۀ الخازن: ۱۳۲/۴ [۱۴۳/۴]؛ فتح القدیر شوکانی: ۱۸/۵ [۲۰/۵]) 


آیاکسی نیست تا ازاین برجستگان کم خرد بپرسد که مگرمدّت ۳۰ ماه بارداری 
وشیردهی به ابوبکراختصاص داشته تا این آیه فقط مربوط به وی باشد يا آن که این شیوة 
کلی آفرینش خدا است. يا بدین گونه که بارداری ۶ ماه باشد وشیردهی ۲ سال کامل» 
ویا بارداری ٩‏ ماه باشد وشیردهی ۲۱ ماه؟ آن چه بیش‌تردرخورذکراست. همان مورد 


نخست است [- ۶ ماه بارداری و۲ سال کامل شیردهی]؛ زیرا ازعادت کلی دوراست. 


وانگهی اگراین خصوصیّت ازآن ابوبکرو گزارشی از بارداری و شیردهی وی بود 
چگونه درست است که مولامان امیرالمومنین وابن‌عبّاس با این آیه» همراه آن چه در 
چنان که در همین کتاب (۹۵-۹۳/۶) گذشت -؟ پس آن آیة گرامی تنها روشن‌گرشيوة 
رایج میان بشربا یکی ازدو گونه یاد شده است؛ وآن استدلال نیزبه همین ترتیب 
درست می‌گردد؛ استدلالی که ابن‌کثیر«التفسیر: ۵۷/۴ در بارۀ آن گفته است: «این 
برهمین نظرموافنقت نمودند.» نیزابن‌گثیربا آن که حدیث‌های ساختگی را فراوان 
روایت می‌نماید. به نزول این آیه در بارهُ ابوبکراشاره‌ای ننموده؛ زیرا رسوایی خویش را 
درنقل آن می‌بیند . 

دیگرآن که درمتن صریح آیه آمده که آن انسان هنگامی که به نیروی جوانی خود 


رسید و۴۰ سال را به پایان بُرد. آن سخن را برزبان رائد؛ حال این که درآن روزهنوزابویکر 


حدیث‌های غلوّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


مسلمان نشده بود وپدرومادرش نیزاسلام نیاورده بودند. خودش چنان که گفتیم وبنا بر 
روایات ياد شده درهمین کتاب (۲۲۳-۲۲۰/۳) پس از سال هفتم بعشت اسلام آورد وپدرش 
نیز-اگراسلام آورده باشد به سال هشتم هجری درهنگام فتح مکه مسلمان شد که 
ابوبکر ۵۶ سال یا بیش‌ترداشت. مادرش نیز-اگراسلام آورده باشد -درسال ششم بعشت 
مسلمان گشت که ابوبکردرآن هنگام ۴۴ سال یا بیش‌ترداشت. 

پس خداوند با چه چیزبراو و پدرومادرش نعمت بخشیده بود» آن گاه که گفت: 
«پروردگارا! بر دلم افکن -مرا الهام کن و توفیق ده -تا نعمت تو را که برمن و برپدر و مادرم ارزانی 
داشتی. سپاس گزارم.» در حالی که هرسه نامسلمان بودند؟ این جمله تنها نسبت به الهام 
شکردر برابرنعمت خدا براووپدرومادرش دعایی است؛ امّا نسبت به این که به آنان 
نعمت بخشیده شده»› جمله‌ای است خبری و مقتضایش آن است که این نعمت پیش 
ازآن دعا بخشیده شده باشد. پس این سخن که خدای سبحان دعای وی رااجابت 
فرمود و پدرومادرش وهمه فرزندانش اسلام آوردند» گفتاری است تمسخرآمي زکه هیچ 
گواهی پشتوانۀ آن نیست. 

وانگهی خبرهای اسلام آوردن پدرو مادروی -به فرض پذیرش آن‌ها و چشم‌پوشیدن 
از ضعف‌هاشان _دلالت دارند که مسلمان شدن مادرش با دعای رسول خدا ب برای 
اسلام آوردن وی ومسلمانی پدرش نیزبه برکت دست کشیدن آن حضرت که برسينة 
وی بوده؛ پس دعای ابویک رکجا است ؟ 

وامّاآن چه دردنباله روایت آمده و به امیرالممنین اا نسبت داده شده که هیچ 
کس از مهاجران جزابوبکرنبود که پدر و مادرش اسلام آورده باشند؛ حاشا که امیرالمومنین 
چنین سخنی گوید» حال آن که در همین کتاب «ص:۳۱۲-۳۱) بسیاری از مهاجران را 
شناختید که هم خود و هم پدر و مادرشان اسلام آورده‌اند و خود آن حضرت ام پیشگام 


وبرترین همه ایشان است. 


TTA/V 


(fFY) 


۳۹/۷ 


(ff) 


۷۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آیة دیگردر بار ابوبکرو پدرش 

درسخن خدای تعالی در یه بیست و دوم از سورهٌ مجادله آمده است: «مردمی را 
نیابی که به خدای و روز واپسین ایمان آورند. درحالی که با کسانی که با خدای و پیامبرش دشمنی 
ومخالقت کرود اکن س با ره ارج ید ان پا مت ان ا مراد ران با راهان اك ابا 
که [خداوند] ایمان را دردل‌هاشان نوشته -پایدار ساخته -است و ایشان را به روحی از نزد خویش 
نیرومند گردانیده و به بهشت‌هایی درآوزد که از زیر آن‌ها جوی‌ها روان است. در آن جا جاویدانند؛ 
خداازآن‌ها خشنود است ایشان آز خدا خودت اشا حوب و گروه خدا: آگاه باهید که فا 


حزب و گروه خدا رستگارانند .» 


از طریق ابن جریج روایت شده که ابوقحافه پیامبر را دشنام داد؛ پس ابوبکر 
که فرزند وی بود» او را زد و پرتاب نمود. چنان که به صورت درافتاد. سپس نزد رسول 
خدا ب آمد واین ماجرا را با اوبازگفت. پیامبرفرمود: «آیا چنین کردی؟ پس دیگراین 
کاررا تکرارنکن!» ابوبک رگفت: «سوگند به کسی که تورا به حق برانگیخت! اگرشمشیر 
نزدیک دستم بود» او را می‌کشتم !» آن گاه. این سخن خدای تعالی نازل شد: «مردمی را 
نیاکئ ,دا 

(الجامع لأحکام القرآن فقزظبی: ۳۰۷/۱۷ [ ۱۹۹/۱۷ الکش اف زمخشری: ۱۷۲/۳ [۳۹۷/۴] مرقاة 
الوصول در حاشیه نوادر الاصول: ص۱۲۱ -؛ روح المعانی تألیف آلوسی: ۳۶/۲۸) 

امینی گوید: تفسیرنویسان اتفاق نظردارند که سور احقاف که آي نخست درآن 
است» سوره‌ای است مکی؛ و سور مجادله مدنی است واین آیه دیرزمانی پس از نزول 
سورۀ احقاف فرود آمده است. چنان که ازالجامع لأحکام القرآن فرب و تفسیرابن‌گثیر 
[۳۳۰/۴] و التفسیرالکبیررازی [۲۷۶/۲۹] برمی‌آید. این سوره پس از جنگ‌های بدرو احد 
نازل گشته؛ پس براین اساس, تقریباً درسال چهارم هجری نزول یافته است. بدین 


ترتیب» چگونه می‌توان این د وآیه راباهم گردآورد. به فرض که در باره ابوبکرنازل شده 


حدیث‌های غلّآمیزیا قضه‌های خرافهآلود 


باشند؟ آیۀ نخست ‏ چنان که گذشت -تصریح دارد که ابوقحافه درهنگام ۴۰ سالگی 
ابوبکرو کامل شدن نیروی جوانی‌اش» نعمت اسلام یافت؛ همان زمان که ابوبک رگفت: 
«پروردگارا! بر دلم افکن -مرا الهام کن و توفیق ده -تا نعمت تو را که برمن و برپدر و مادرم ارزانی 
داشتی. سپاس گزارم.» اما این آیه - چنان که می‌بینید -تصریح می‌کند که ابوقحافه 
هنگام نزول آن در حالی که ابویکرتقریباً ۵۲ سال داشت. با خدا و رسولش دشمنی 
می‌نموده است ! 

آن چه این دشواری را آسان می‌سازد آن است که متن این حدیث» همچون روایت 
پیشین رسیده دربارۀ آیۀ نخست. خودش را باطل می‌کند؛ زیرا چنان که شنیدید. آن آیه 
درمدینه نازل شد وازروایت برمی‌آید که این ماجرا درمدینه رخ داده؛ درحالی که آن روز 
ابوقحافه درمکه بود؛ پس چگونه توانست با پدرش ملاقات کند واورا بزند؟ 

وانگهی آیا در کشتن دشنام دهنده به رسول خدا ٤‏ شرط است که شمشیر 
نزدیک دست شنوندۂ آن باشد؟ آیا این حکم پس ازآن ماجرا تشریع گشت؟ آیا در بارۀ 
ابوقحافه دلیلی مخصوص دراین زمینه رسیده است؟ از کسی بپرسید که غلّورزیدن 
در فضیلت‌ها. کور و کرش ساخته است: «و هرآینه آنان سخنی زشت و ناشایست و دروغ 
می‌گویند .» [مجادله /۲] «و گویند: «که آن از نزد خدا است. در حالی که از نزد خدا نیست» و بر خدا دروغ 


می‌بندند و خود می‌دانند.» [آل عمران /۷۸] 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] 


به گمان من آن قوم این دروغ را تنها بردستگاه جهل به شرح حال افراد نبافته ودر 
اسلام آوردن يا نیاوردن پدران مهاجران چشم نیا زآرزو ندوخته ودرمسلماني پدرومادر 
ابویک هدفی نداشته‌اند؛ بلکه مقصودشان دمیدن درسازی بوده که همواره با آن سوت 
و کف زده‌اند» یعنی کافرشمردن بزرگ ابطح [- مکه] و بزرگ پیشوایان؛ ابوطالب. پدر 
مولامان امیرالممنین 2 . این کارپس ا زآن صورت پذیرفت که نتوانستند در بارۀ فرزند, 
بد گویند؛ پس آن را به سوی پدریا پدرو مادر کشاندند؛ چنان که حافظ عاصمی درزین 
الفتی انجام داده است. 


درسبک‌شماری این گرانباری» زشتکاری را به جایی رساندند که این بدگویی را به 
پدر و مادر پیامبربزرگوار -بروی وآن دودرود خداوند باد! - کشاندند؛ چندان که عاصمی در 
زین الفتی» در بیان وجه شباهت ميان پیامبرو مرتضی - درود خدا برآن دوو خاندانشان باد! - 
گفته است: «وامًا تشبیه پدرو مادرآن دو خواه درحکم و خواه درنامگذاری آن است 
که هرچند خدای تعالی نعمت‌های فراوان به پیامبربخشید وبه اواحسان بسیارنمود. 
مسلمانی پدر و مادرش را روزی‌اش نساخت. انبوه مسلمانان. مگر گروهی اندک که 
بدانان اعتنا نشود» برهمین باورند. مرتضی نیزهمین گونه بود ودرشمارآن چه خداوند 
۱ این مرد برانبوه مسلمانان دروغ بسته؛ زیرا یکایک امامیه وزیدیه ونیزمحققان پیروایشان دراهل ستت» براین 


باورند که پدرو مادرپیامبرپاک مسلمان بوده‌اند. ه رکه از این باورایشان دورو جدا گشته باشد» درخوراعتنا 


۳۳/۷ 


)۴۴۵( 


2 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


از اخلاق و ویژگی‌های شخصیتی و انواع نعمت‌ها و کردارها به وی کرامت فرمود. 
مسلماني پدر و مادرش را روزی‌اش نساخت.» 
اینان همچنان به غوغا و هیاهوبرخاسته ودراین میان» جلوه‌های روشن رفتار 
بزرگ ابطح [= مکه] را انکار کرده‌اند؛ همان رفتار وی در سرپرستی از رسول خدا و دور 
نمودن هربدی و آسیب ازاو و نیزبانگ زدن به دین راست و استوار وی و سرسپردنش 
به شریعت خدایی‌اش در گفتارو کردارو شعرونشر و حمایت ازاوبا همه توان 
و قدرت: 
اگرابوطالب و پسرش نبودند. دین تجشم و استواری نمی‌یافت . 
آن درمکه پیامبررا پناه داد و حمایت کرد؛ و این دریثرب [در راه دفاع از پیامبر] مرگ را 
لمس کرد. 
عبدمناف [- ابوطالب] کاری را عهده‌دار شد و چون درگذشت. علی آن را به اتمام رساند. 
پس ازآن که وی انجام داد آن چه را که انجام داد و درگذشت. گویی کوه «ثبیر» از 
ميان مارفت. 
۳۳/۷ خدایش جزای خير دهاد آن را که هدایت را گشود و آن دیگری که والایی‌ها را به پایان برد. 
تک ارو طاتب رشان ساف نادای که سکن موه یا سای که خود اند 
نابینایی زند؛ 


همچنان که اگر کسی نور روز را ظلمت پندارد. آمدن بامداد را زیان نرساتد. 
A‏ برای دستیابی به پذیرفتن ویژگی‌های درونی ه ر کس» جزاین چهار راه وجود ندارد: 
۳ پی بردن به آن‌ها ازرفتار و کرداراو. 
۳. دانستن آن‌ها از بیان خانواده و بستگانش؛ زیرا اهل هرخانه به درون آن آگاه‌ترند. 


۴ برداشت نمودن آن‌ها ا زآن چه پیرامونیان و باورداران کسی» به وی نسبت داده‌اند. 


این را ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه: ۱۳۱/۳ [۸۴/۱۴]) آورده واز خود اواست. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۲۳۷0 


("۱ 


واا گفتار ابوطالب ؛ در این جا گردن‌آویزهایی ززین از شعر اعجاب‌انگیزوی را 


می‌آوریم که در کتاب‌های سيره وتاریخ وحدیث ثبت گشته است. 


حاکم «المستدرک علی الصحیحین: ۶۲۳/۲ [۶۸۰/۲]) با سند خویش ازابن اسحاق آورده 
که ابوطالب ابیاتی برای نجاشی فرستاد و او را تشویق نمود تا با مسلمانان مهاجر به 
حبشه نیک جواری نماید وازآنان حمایت کند: 
مردمان نیک باید بدانند که محمد همیار موسی و مسیح بن مریم است. 
همانند آن دو شیوه و روشی نیک برای ما آورده و هریک ازایشان به فرمان خدا هدایت 
کند و از بدی‌ها بازدارد. 
شما در کتاب خود می‌خوانید که او گفتاری راست دارد و به درشتی سخن نگوید. 
و تو[ای نجاشی]! گروهی از آنان برای برگرفتن از فضلت نزد تو نیامدند. جزآن که با 
اکرام بازگشتند. 


نیز وی ع در قصیده‌ای سروده است: 
به مردمان آمیخته از غالب. همچون لوی و تیم. هنگام یاری نمودن ارزشمندها 
[= وعده‌های ارزشمند خدا]. پیام ما را در بار دشمنی‌شان ابلاغ کن؛ 
ماه که ها فرشا دسر سر ھک کم آن گام که ای یگ رن مین فرش 
ابرهای بی‌باران است. 
آیا ندانید که بریدن پیوند خویشان گناه است و بلاخیزو تیره و دوراز دوراندیشی؟ 
و راه هدایت فردا روشن خواهد شد و نعمت روزگار پایدار نیست؟ 
سفیهانه درپی خواب و خیال در بارة محمد نروید و از سرکشان نامبارک پیروی نکنید. 
آرزو کردید که او را بکشید؛ و این آرزوتان همچون خواب و رؤیا است. 
به خدا سوگند! شما او را نتوانید کشت پیش ازآن که بریده شدن سرو گوشت گلو را ببینید؛ 
و پیش ازآن که زندگانتان نبردهای سخت را ببینند که لاشخوران ازپس آن. در هوا 
چرخ زنند؛ 
د بجی ارآ ن که ما اوه وود خر اوی قآ خاک انا ریت مرها ایی بیدا 


را بریده است. 


(FFA) 


۳۳۳/۷ 


۳۷۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


گان کید کف اس بد هیارا راحم کر سا راهان 
و شمارمان نبرد نخواهیم نمود؟ 

محمد بزرگواری است ازاین قوم که هر دو شاخه تبارهاشم را دارد و در برابر دشمنان 
سرتسلیم فرونیاوزد. 

او امین است و محبوب بندگان خدا و نشان و مُهراز پروردگاری دارد که بر سرانجام کارها 
چیره است. 

مردم او را دارای برهان و شکوه می‌بینند و در قوم وی نادان با دانا برابر نباشد. 

پیامبری است که وحی از جانب خدا به او دررسیده و هر که این را انکار کند. انگشت 
پشیمانی خواهد گزید. 

انبوه هاشمیان گرد او را گرفته‌اند و هر ستمگر و سرکشی را از او دور خواهند کرد. 

(دیوان ابوطالب: ص۳۲ [ص ۴ ۸۵-۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ۳۱۳/۳ [۷۳/۱۴]) 


از سروده‌های وی در بارۀ رویداد صحیفه که ماجرای آن را خواهیم آورده چنین است: 


هلا در بار روابطمان از جانب من به مردم قبیلۀ لوی. به‌ویژه تیرهٌ کعبیان, ابلاغ کنید: 
آسمانی آمده است ؟ 

و بندگان به او مهرمی‌ورزند و این محبّت را خدا برای او قرارداده و چنین کسی تقصیری 
ندارد و گناه و ستمی نکرده است . 

آن چه در نامه خود نوشته‌اید. روزی برای شما همانند ناله نوزاد شتر [صالح] خواهد بود 
[که عذاب را به دنبال دارد]. 

به هوش آیید؛ به هوش آیید. پیش از آن که جنگ برپا شود و شکارگاه دلیران آماده گردد! 
از گمراهان پیروی نکنید و پس ازدوران دوستی و پیوند. رشتهُ پیوند نگسلید! 

و زمینۀ جنگی سخت و دنباله‌دار را پدید نیاورید؛ که هر کس طعم پیامد آن را بچشد. 
برایش بسی تلخ خواهد بود. 

یه کان کا سکف سا ندشن نکم :هرجه سال ما شا ار سک 
و مصیبت برما رود. 

و پیش ازآن که گردن‌های ماو شما جدا شود و دست‌ها با ضربهُ شمشیرهای برق 
زننده همچون زبانه آتش قطع گردد. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SN‏ 


در نبردگاهی تنگ [در کوچه‌های مکه] که نیزه‌ها را در هم شکسته بینی و کفتارهای 
لنگ چون جماعتی که بر آبگاهی گرد آیند. جمع شوند. 

گویا اتاق های آن» میدان جولان اسبان است و جای خروش پهلوانان و آوردگاه نبرد. 
مگرپدرمان هاشم نبود که دامن همّت به کمرزد و فرزندانش را به نبرد و رزم سفارش نمود؟ 

ما ازنبرد خسته نمی‌شویم تا آن گاه که نبرد ازما ملول گردد؛ و از مصیبت هایش شکوه نمی‌کنیم . 
ما حافظان حریم و فرزانگانيم» آن گاه که دلیران از بیم قالب تهی کنند. 

الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۳۷۳/۱ [۳۷۹-۳۷۷/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۳۱۳/۳ [۷۲/۱۴]؛ بلوغ الأرب: 4۳۲۵/۱ خزانة الأدب بغدادی: ۲۶۱/۱ 
[۷۶/۲]؛ التوض الاْف:۲۲۰/۱ [۳ /۳ ۲۸]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۸۷/۳ [۳ ٩]۱۰۸/‏ 
آسنی المطالب: ص۶ و ۱۳؛ طلبة الظالب: ص۱۰) 


نیزاز سروده‌های او است: 
هلا این چه اندوهی است که دریک شب دو بار بر من درآمد: یکی در تاریکی آخر شب 
ودیگری هنگامی که ستاره هنوز غروب نکرده بود؟ 
در آن هنگام. چشمانی بسیار در خواب بودند و یکی هم بیدار نشسته. خواببش .۰ ۴۴ 
درتھی ربود: 
نپرهیزد» خود نیز روزی ستم بیند. 
نابخردانه کوشیدند و در پی بداندیشی و خیال نااستوار خود روان گشتند. 
به چیزی امید بسته‌اند که به سامانش دست نیابند» هرچند در هر بیابان [و شهری] 
و میان هرجمعی در جست‌وجوی آن باشند. 
از ما چیزی می‌خواهند که پیش از رسیدنشان به آن» به شمشیر و نیزه دست می‌بریم. 
می خواهند به قتل محمد رضایت دهیم و نیزه‌هامان از خون خضاب نبندد. 
به خانهة خدا سوگند! دروغ پنداشتید و به این آرزو دست نیابید» مگرآن گاه که سرهایی 
از ما شکافته و در حطیم و زمزم افکنده شوند . 
و پیوند خویشاوندی بریده شود و همسر همسرش را فراموش کند و حرمت‌ها یکی پس 
ازدیگری شکسته گردد. 


و جماعتی با شمشیر در برابر شما برخیزند و تباهکاران را از حریم شرف خود دور گردانند. 


۳۳/۷ 


)۴۵۰ 


۳۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


هان ای فهریان ! به هوش آیید؛ مبادا زنان برکشتگان با اندوه و حسرت و پشیمانی 
سوگواری کنند! 
اندوه و خشم از ستم و پیوندشکنی و آن همه جرم و گناه که در حقٌ ما مرتکب شدید. 
و ستم برپیامبری که برای هدایت و با دینی از جانب خداوند صاحب عرش استوار آمد. 
(دیوان ابوطالب: ص۲۹ [ص ۸۲ - ۸۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۳۱۲/۲ [۷۱/۱۴]) 
وی خطاب به پیامبربزرگوا ری گوید: 
به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نيابند. تا آن گاه که من در خاک دفن گردم. 
بدون عیب وایراد. رسالت خویش را آشکار کن و آن را بشارت ده و دیده‌ها را به خویش 
روشن گردان! 
مرا به دین خویش خواندی و دانستم که خیرخواه و دلسوزمنی. دعوت نمودی و در 
این کار امین بودی. 
این را تغلبی در الکشف والبیان آورده و گفته است: «مقاتل و عبداله بن عباس 
وقسم بن محضره و عطاء بن دینار برآنند که این ابیات ا زآن ابوطالب است.» 
بنگرید به: خزانة الأدب بغدادی: ۲۶۱/۱ [۷۶/۲]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیرد ۴۲/۳ 
[۵۶/۳]؛ شرح نهج البلاغه تأليف ابن‌ابی الحدید: ۳۰۶/۳ [۵۵/۱۴]؛ تاریخ ابوالفدا: ۱۷۰/۱؛ فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۵۳/۷ و۱۵۵[ ۱۹۴/۷ و ۱۹۶]؛ الاصابه: ۴ /۱۱۶؛ المواهب اللدنیّه: ۶۱/۱ 
[۲۲۳/۱]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۰۵/۱ [۲۸۷/۱]؛ دیوان ابوطالب: ص۱۲ [ص۴۱]؛ طلبة الالب: ص۵؛ بلوغ 
الأرب: ۳۲۵/۱؛ الشيرة التبویّه [۴۵/۱] تألیف ژینی دخلان در حاشية الشيرة الحلبیّه: ٩۱/۱‏ و 
¥8 نیزبیت اخیررا موف آسنی المطالب (ص۶ [ص:۱]) ياد نموده و گفته اتف «برزنجی 


آن را سخنی معروف از ابوطالب شمرده است.» 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] AN‏ 


درخورتوجه 
بی وابن‌گثیر در البداية والنهایه» این بیت را بدان سروده افزوده‌اند: 
اگرملامت دیگران و بیم ننگ نبود. مرا در پذیرش آن دین. آشکارگر و گشاده‌دست می‌دیدی. 
سید احمد زینی دخلان (أسنى المطالب فى نجاة آبی‌طالب: ص۱۳ [ص ۲۵]) گفته است: 
«گویند که این بیت را ساخته و در شعرابوطالب افزوده‌اند واز سخن وی نیست.» 
امینی گوید: گیریم که این بیت نیزسرود؛ ابوطالب اټ بوده باشد؛ بیش‌ترین چیزی 
داشته» از بیم آن که جایگاهش نزد قریش فروافتد و دیگرنتواند رسول خدا ب را یاری 
نماید -اورا ا زآشکارنمودنِ پذیرش دین واعلان ایمان به شریعت پیامبرامین بازداشت؛ 
چنان که دررسخن خود وی به صراحت آمده است: «مرا در پذیرش آن دین» آشکارگرو 
کشاده‌دست می‌دیدی.» پس این بیت چه ارتباطی با اصل پذپرش درونی دین وانجام 
مقتضای آن در یاری و حمایت پیامبر دارد؟ اگر مقصود وی این بود که تسلیم دين 
نگشته» میان این بیت وبیت‌های نخست ناسازگاری پدید می‌آید که درآن‌ها تصریح 
می‌نماید که دین محمد با بهترین دین‌های آدمیان است وآن حضرت ٤‏ در دعوت 
خویش راستگفتار و برای امّتش امین است. 
نیزآن گاه که قریش عثمان بن مظعون را شکنجه نمودند و او را دشنام گفتند» 
و و 
آیا از یادآوری روزگار که ازآن ایمن نتوان بود. غمدیده گشته. محزون‌وار می‌گریی؟ 
یا از یادآوری مردمانی نابخرد که هر دعوتگر به دین را ستم می‌ورزند؟ 
پا بی کد اود اعت یا خو ہدارا که سا ابیت ارعان بن مون 


۱. جناب موف سهواً «عار را که در بیت نیست» به جای «ملامت» که صریحاً در بیت ذکرشده» آورده است. (ن.) 


)۴۵۱( 


۱۳۳۵/۷ 


)۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج‎ AY 


هر که در پی ستم بر ما باشد» از ستم بازش داریم» با نیزۀ دارای سنان در کف . 

و نیزبا تیغ‌هایی نیز که گویی نمک به آن‌ها درآمیخته و بیماری از سر دیوانگان می‌زداید. 
تا آن گاه که مردان نابخرد پس از سرکشی و چموشی» به نرمی تن دهند. 

یا به کتاب شگفت نازل شده بر پیامبری» همچون کتب موسی و ذوالتون. ایمان آورید. 


(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۱۳/۳ [۷۳/۱۴]) 


همچنین در ستایش پیامبر بزرگوار ٤‏ سروده است: 
(FAY)‏ خداوند محمد پیامبر را گرامی داشت. گرامی‌ترین آفریدهٌ خداوند درمیان مردم» احمد است . 
واين محمد. 
آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری «التاریخ الضغیر[۱ /۳۸] از طریق على 
بن یزید؛ ابونخیم «دلائل التبوه:۴۴/۱[۶/۱]؛ ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق:۲۷۵/۱ [۳ /۲۲-۳۲]). 
نیزاین کسان آن سروده را ازآن ابوطالب شمرده‌اند: ابن اب ی الحدید «شرح نهج البلافه: ۳۱۵/۳ 
[۷۸/۱۴])؛ ابن‌گثیر «البداية و النهایه: ۲۶۶/۱ [۱۳۲۵/۲)؛ ابن حجر «الاصابه: ۱۱۵/۴)؛ قسظلانى 
(المواهب اللَدتیه: ۱ ۲ به نقل از التّاریخ الصغیربخاری. همچنین دیاربکری (تاریخ 
الخمیس:۲۵۴/۱) آن را یاد نموده و گفته است: «ابوطالب در ستایش پیامبربیت‌هایی دارد 
۳۳۶۰/۸۷ ازنام خویش اسم او را برگرفت تا بزرگش بدارد. خدای صاحب عرش: محمود است 
و این محمد. 
حشان بن ثابت در شعر خویش این بیت را تضمین نموده و گفته است: 
آیا ندیدی که خداوند بنده‌اش را با آیات خویش فرستاد؛ و خداوند برترین و شکوهمندترین است؟ 
این محمد.» 


ژرقانی (شرح المواهب اللّدتیه: ۱۵۶/۳ نی زآن بیت را آورده و گفته است: «يا همین 


a‏ درالثاریخ الصغیر بخاری ودیگرمأخذها «زید» آمده و درست »› همان است.(غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۳۸۳ 


سخن به ذهن حشان نیزراه یافته ويا وی آن را از شعرابوطالب تضمین نموده است. 
در تاريخ الخمیس؛ همین گونة دوم به یقین پذیرفته شده است.» (أسنى المطالب فى نجاة 


آبی‌طالب: ص۱۳ [ص ۲۴]). 
چنان که این‌ایی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۵/۳ [۷۷/۱۴]) آورده» از سروده‌های 


مشهور ابوطالب چنین است: 

از نسل بزرگانی پاک که تبارشان سراسر نیکو بود. 

نیکو تباری است که ريشه اش عمرو عطابخش یگانه است . 

هنگامی که مکه روزگاری سخت داشت» او در کاسه‌های بزرگ به ایشان طعام می‌داد. (fa)‏ 

و همین ستتی جاری گشت که [برای نیازمندان] نان ترید کنند. 

نیزما را است مقام سقاگری حاجیان با عصارة کشمش. 

مأزمان" و عرفات و مسجد الحرام نیز ازآنِ ما است. 

تا من که دلیرو جنگجويم. زنده‌ام. چه کس تواند به تو ستم کند. 

و تا نمرده‌ام و درسیل‌گاه‌های مکه خون سیاه دیده نمی‌شود؛ 

و فرزندان پدرت همچون شیران بيشه لبریز از شرار نشده‌اند؟ 

تو را این گونه می‌شناسم که راست‌گفتاری و از حق تجاوز نمی‌کنی. 

همواره لب به سخن درست گشوده‌ای. از همان دم که کودکی تازه‌سال بودی. 

روزی درحالی که رسول خدا ب به سجده مشغول بود» ابوجهل بن هشام سنگ در 

دست به سوی وی آمد ومی‌خواست به اوسنگ پرتاب کند. چون دستش را فرا زآورد. 
سنگ به کف دستش چسبید و او از انجام دادن خواستۀ خویش ناتوان گشت. پس 
ابوطالب چنین سرود: 


ای بنی‌غالب! به هوش آیید و ازاین گفتارهای بی‌راه دست بردارید! 


۱.نام هاشم بن عبدمناف.(غ.) 
۲ جایی در مکه ميان مشعروعرفات. دژه‌ای است ميان دو کوه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۴۰/۵] (غ.) 


TTV/V 


(FAF) 


۸۳ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


وگرنه بیم دارم که مصیبت‌های سنگین در خانه‌ها [و شهراتان فرود آید. 

به پروردگار باختران و خاوران سوگند! آن گاه, آن مصائب برای دیگران عبرت خواهد گشت . 
همان سان که بر پیشینیانتان» از تمود و عاد. فرود آمد. اکنون از آنان چه مانده است ؟ 
درآن روز که بادی سهمگین و سرد برایشان وزید؛ زرا ماده شتر خداوند عرش مشغول 
آب نوشیدن بود. 

و آن مرد کبودچشم ضربتی براو زد و خداوند هم بدین سبب. خشم خویش را برایشان 
نازل فرمود. 

همان روز که شمشیری تیز و آبداده. پي پاشن پای آن حیوان را برید. 

شگفت تر از آن هم برای شما پیش آمد که سنگی چسبید» 

به دست کسی که از روی پلیدی اش بر پیامبر بردبار راستگوی تقواپیشه یورش برد. 

و خداوند آن سنگ را به رغم این ستمگر احمق» به دستش چسباند. 

خویش اهل راستی نبود. 

(دیوان ابوطالب: ص ۱۳ آص ۴۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۲۱۴/۲ 


)]۷۴/۱۴[ 


ابن ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۷۴/۱۴[۳۱۴/۳]) گوید: «این سخن از عبداله 
مأمون 4 مشهور است که می‌گفت: به خدا سوگندا ابوطالب با این سکن خود 
اسلام آورد: 


از رسول خدا حمایت و پاسداری می‌ورزم. حمایت حمایتگری مهربان و دلسوز. 
من آن نیستم که به دشمنانش به آهستگی نزدیک شوم. همچون شتران جوانی که به 
شتر نر حریم‌یافته» با پروا نزدیک گردند. 


بلکه همچون شیر بیش تنگ سربلندانه در برابرشان رویارو قرار گیرم.» 


این ابیات همراه بیتی افزوده در دیوان وی ( ص٤۲‏ [ص:۷۰]) یافت گردد. 


۱. پی کنندۀ شترصالح. (غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SAS‏ 


سرور ما ابوطالب ابیاتی دارد که برای نجاشی فرستاده. آن گاه که عمروبن عاص 
به سوی سرزمین حبشه بیرون گشت تا در کار جعفربن ابی‌طالب و یارانش نزد نجاشی 
بدخواهی کند. وی در این سروده. نجاشی را برمی‌انگیزد که جعفر را گرامی دارد و از 
سخن عمرودوری ورزد. از جملۀ ابیات این سروده چنین است: 
هلا کاش می‌دانستم جعفر و عمرو آبن عاص] و دشمنان پیامبر که از خویشان اویند. در 
میان مردم چه وضع و جایگاهی دارند! 


آیا جعفر و یارانش از احسان نجاشی بهره‌مند گشته‌اند يا فتنه‌انگیزی ازاین کار بازش 


داشته است؟ 
بدان -لعن و نفرین از تو دور باد! - تو بزرگوار و کریمی و پناهنده‌ات ناکامروا نماتد. 
و می‌دانیم که خداوند تو را گشایش و زمینۀُ خیری داده که همه با تو پیوند خورده است. 
(البداية و النهایه تألیف ابن‌کثیر: ۹۷/۳[۷۷/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف این ابیالحدید: 
۳ ۸۱۴۱۳ ۷۷]) 
این‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۵/۳ [۷۷/۱۴]) گوید: «نیزاز سروده‌های مشهور 
وی» این شعراست که درآن با محمد سخن می‌گوید و دلش را آرام می‌بخشد واورا به 
آشکار کردن دعوتش فرامی خواند: 
دست‌های یورشگر و صداهای بلند. تو را از وظیفهٌ حقت بازندارد؛ 
که اگر به آنان گرفتار گردی. دست تو همان دست من خواهد بود؛ و اگر سختی پیش 
آید. جان خود را فدای جان تو خواهم کرد.» 
ابن‌هشام [الشيرة النبویه: 1۱۳۹/۷ گوید: «جون ابوطالب بیم ورزید که تود عرب براو 
وقومش جیره شوند» قصیده‌ای سرود ودرآن» به حرم مکه و جایگاه خویش درآن پناه 
جست وبا بزرگان قومش دوستی نشان داد ودرهمین حال» ضمن این سرودهٌ خود. آنان 
ودیگران راآگاه نمود که رسول خدا ب را تسلیم نخواهد کرد و هرگزدر برابرچیزی وی را 


۱. این سروده در دیوان ابوطالب (ص۱۰۹) آمده و از مواردی است که تحقیق کنندۀ این دیوان یافته و بدان افزوده 


)۴۵۵( 


TTA/Y 


)۴۵۶( 


۳۳۹/۷ 


112 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


یارانم! من نخستین شنوندةٌ سرزنش حق يا ناحق نیستم. 

چون دیدم این جماعت مهرو مودّت نزدشان نیست و همه رشته‌های خویشاوندی را گسسته‌اند. 
و دردشمنی و آزار ما آشکارا می‌کوشند و فرمان دشمن دوری گزیده از ما را پیروی می‌کنند. 
و با گروهی هم پیمان گشته‌اند که ما را مهم می‌شمرند و پشت سرما از خشم انگشت 
به دندان می‌گزند. 

با نیزة نرم و شمشیر تیز که میراث بزرگان است. در برابرشان بردباری ورزیدم. 

ازهر که مارا به بدی بنکوهد یا به باطل در برابرمان پافشاری کند. به پروردگار مردم 
پناه جویم؛ 

و نیزازدشمنی که درعیب‌جویی ما می‌کوشد و ازآنان که دردین چیزی که خواست 
و نیزبه کوه ثورو آن که کوه ثبیررا در جای خود استوار فرموده و آن که بر حرا فرامی‌رود 
و ازآن فرود می‌آید؛ 

و به خانة خدا دردل مکه و نیز به خود خدا که خداوند غافل نیست؛ 

و نیز به حجرالاسود که صبح و شب گرد آن را گیرند و برآن دست کشند. پناه می‌برم . 

به خانة خدا سوگند! دروغ پنداشتید که ما مکه را ترک گوییم و بکوچیم. مگرآن گاه که 
به خان خدا سوگند! دروغ پنداشتید که بدون نبرد و مبارزه. محمد مغلوب شما شود؛ 

و قبل از کشته شدن در حمایت ازوی و فراموش ساختن فرزندان و زنانمان» او را به شما 
و پیش ازآن که مردانی با شمشیر به شما یورش آورند. همچون شتران آیکش زیر بار 
و بینیم که کین‌توزان از ضربت نیزه‌ها همچون کسی که کج و متمایل بریک طرف 
بدنش راه رود [مانند کسی که نیمی از بدنش فلج است]؛ بر خاک افتاده‌اند. 


آمیخت [و دربدن آن‌ها فرو می‌رود و آهن و آدم در هم می‌شوند]. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۳۸0 


شمشیرهایی در دستان جوانمردی آتشین همچون شهاب چالاک و درخور اعتماد 


و پشتیبان حقیقت و دلیر. 
در ماه‌ها و روزها و سالی کامل که بر ما می‌گذرد و سال بعد هم پیش رو آید. (fav)‏ 


ای بی‌پدر! زشت و نابجا این است که قومی بزرگوارء چون بنی‌هاشم» سروری را به 
دست دشمن رها کنند که پاسدار حریم است و بی‌بند و بار نیست و بار خود را بر دوش 
دیگران نمی‌نهد! 

سپیدرویی است که به آبرویش باران طلب کنند؛ سرپرست بتیمان است و پناه 
بیوه‌زنان . 

بینوایان خاندان هاشم به او پناه جویند و از درگاهش رحمت و نعمت جویند. 

اگر طبق ترازوی عادلانه که به یک طرف مایل نیست و به اندازة یک دانه جو نیز کم 
نمی‌گذارد. وضع او را بسنجید, در خود وی شاهد صدقی بر پیامبری‌اش می‌یابید. 

این جماعت سبک‌مغز و سبک‌عقلند که به جای ماء خاندان خَلف و خاندان غیطله" 
را برگزیدند. 


ما از تبار خالص و سرآمد بنی‌هاشم و خاندان قصی هستیم که در کارهای بزرگ 


سهمیان و مخزومیان برضد ما همداستان شدند و دشمنان فرومایه و گمنام را بر ضد 


ما گرد آوردند. 
ای فرزندان عبدمناف ! شما بهترین افراد قوم خود هستید؛ پس در کار خود هر ناخالص‌تباری 


آیا ندانید که فرزندمان نزد ما مورد تکذیب و رد نیست و به سخنان باطل اعتنا نمی‌کنيم؟ 

اوقلّه‌ای است سرافراز از فرزانگان سربرافراشته که تبارش یکسره شکوه و بزرگواری است. 

به هستی‌ام سوگند! من عاشق و پایبند محیبّت احمد هستم واو را چنان محبوب اهل ۳۲۰/۷ 
وصل و وصال» دوست می‌دارم. 


او همواره مايه جمال اهل دنیا و زینت هواخواهانش و خداوند کارهای دشوار است . )8( 


۱. غیطله از خاندان مرة بن عبد مناة» برادران مدلج بن مره. ماد رغیطلیان است که فرزندانش را «غیاطل» می‌گفتند 
وازتبارسهم بن عمروبن هصیص بودند. 


)۴۵۹( 


۳۸۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


هیچ تجاوزگری به وی نرسد. 
با جان خویش از او پاسداری و حمایت ورزیدم و با سرو سینه‌ام از وی دفاع کردم . 
پس پروردگار بندگان با یاوری خویش به تأیید او پرداخت و دینی سراسر حق و تهی از 
ابن‌هشام «الشيرة البویه: ۲۸۶/۱- ۲۹۸ [۲۹۱/۱- ۲۹۹]) ٩۴‏ بيت از این قصیده را آورده 
و گفته است: «آن بخش ازاین قصیده که نزد من صحیح است. همین است. نیز 
ابن‌کثیر «البداية و النهایه: ۵۳/۳- ۷۰/۳[۵۷- ۷۴]) ٩۳‏ بیت از آن را یاد کرده است. در آن 
چه ابن‌هشام روایت نموده» سه بیت به چشم می خورد که درالبداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر 
نیست. ابن‌کثی ر(همان:۵۷/۳ [۷۴/۳]) گفته است: «این فصیده‌ای است بزرگ وبسیار 
رسا که کسی آن را نتواند سرود» مگرهموکه این شعررا به اونسبت داده‌اند. این قصیده 
پرمعلقات سبع نیز چیرگی دارد و در ادای مقصود از همه آن‌ها رساتراست. اموی در 
المغازی آن را به تفصیل و با بیت‌های افزوده دیگرآورده است؛ و خداوند داناتراست!» 
این قصیده را ابوهفان عَبْدی «دیوان ابوطالب: ص۱۲-۲ [ص۲۱- ۳۸]) با ۱۱۱ بیت آورده 


که شاید همه قصیده باشد. 


ابن ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۵/۳ [۷۸/۱۴]) پس ازیاد کردن از برخی سروده‌های 
ابوطالب. گفته است: «مجموع این سروده‌ها حکم تواتررا دارد؛ زیرا گرچه یکایک آن‌ها 
متواترنیست» مجموعشان تواتردارد وبرمطلبی مشترک دلالت می‌کند وآن» ایمان آوردن به 
محمد ا است. از همین قبیل است جنگ آوری‌های علی اهِا با دلیرمردان و هلاک 
نمودن آنان که هریک ازآن‌ها خبری است واحد؛ امّا مجموعشان دارای تواتراست و به گونة 
قطعی ما را از دلیری وی آگاه می‌سازد. ازهمین سان است آن چه دربارهٌ بخشندگی حاتم» 
بردیاری احنف و معاویه. تیزهوشی ایاس پرده‌دری ابونواس» و...گفته شده است. نیز 
[قائلین به ایمان ابوطالب] گفته‌اند که همه این‌هابه کنان پس چه گویید در بار قصيدة 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SA‏ 


لامیّه که به اندازة قصیده «قفا نبک ۲ شهرت دارد؛ واگرتردید ورزیدن در بارۂ آن یا یکی از 
ابیاتش روا باشد. دربارهُ «قفا نبک» وبرخی ابیات آن نیزروا است!» 
قس]لانی (ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۲۲۷/۲ [۲۶/۳]) گوید: «این قصیده. 
شکوهمند ورسا و در بحرطویل است که ۱۱۰ بیت دارد وآن را هنگامی سرود که قریش بر 
تا پیامب ر هم دست شدند وهرکه را خواهان اسلام بود. از او دور ساختند.» 
نی زهمو(المواهب اللّدتټه: ۴۸/۱ [۱۸۵/۱) ابیاتی ازاین قصیده را آورده و گفته است: «اين 
سروده بیش از۸۰ بیت دارد. ابن‌تین گوید: «اين سرودهٌ ابوطالب دلالت دارد که وی پیش 
از بعئت پیامب رت ا زنبّت اوآ گاه بود؛ زیرا بحیرا وجزای وی را از حال پیامبرآگاه نموده 
بودند.» عینی (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۳۴/۳ [۳۰/۷]) گفته است: «اين 
قصیده. پرآوازه است و۱۷ بیت دارد و چنین آغاز می‌شود: 
یارانم! من نخستین شنوندة سرزنش حق یا ناحق نیستم.»» 
بغدادی «خزانة الأأدب: ۷۵-۵۹/۲[۲۶۱-۲۵۲/۱) ۴۲ بیت ا زآن را آورده و شرح نموده و 
این ابیات را سرآغا زآن دانسته است: 
پارانم! من نخستین شنوندهٌ سرزنش حق يا ناحق نیستم. 
یارانم ! در میان کارهای وسوسه‌ناک. نظر و رأی درست. روشن و واضح نیست. 


گسسته‌اند ... [تا پایان ابیات]. 


آلوسی (بلوغ الأرب: ۲۳۷/۱ [۳۲۶/۱]) شماری از ابیات آن را آورده و سخن یاد شدۀ 
ابن‌کثیررا بیان نموده و گفته است: «این قصیده همراه شرحش در کتاب لت لباب لسان 
العرب آمده است.» 

سيد زینی دخلان (الشيرة التبویّه [۴۳/۱] -در حاشية الشيرة الحلبیّه:۸۸/۱) -بیت هایی 
از آن را یاد کرده و گفته است: «امام عبدالواحد سفاقسی" در شرح صحیح البخاری 


۱. قصیده‌ای است مشهوراز«معلَقات سبع» سرود؛ شاعر جاهلی امرء القیس. (ن.) 
۲. وی همان ابن‌تین است که در سخن قسطلانی گذشت. 


۳۳/۷ 


(۴۶۰) 


۳۳/۷ 


(f۶ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SEN 


گوید: «این سرودۂ ابوطالب دلالت دارد که وی پیش از بعشت پیامب ر٤‏ از نبؤت 
او آگاه بود؛ زیرا هم بحیرای راهب و جزاو وی را از حال پیامبرآگاه نموده بودند 
وهم خود او جیزهایی از محمد دیده بود» از جمله این که در کودکی‌اش به شفاعت 
وی باران طلب شده بود. این که ابوطالب از نبت پیامب رت آگاه بوده» افزون براین 


که از شعرش دریافت می‌شود. دربسیاری از روایات نیزآمده انسگه »۱ 


امینی گوید: من ندانم گواهی دادن واعتراف نمودن به نبوّت چگونه است. 
اگراین شیوه‌های گوناگون که در سروده‌های ابوطالب یاد شد. ازآن قبیل نباشد! 
ویک ازای‌هادر ریاف هرک وگو بافت مت :سکاو را 
وی اتفاق نظرمی‌یافتند؛ اقا همه این‌ها براسلام ابوطالب دلالت نمی‌کند؛ پس در 
شگفت شوید و عبرت گیرید! 

این بود شماری از سروده‌های ابوطالب ید که ایمان خالص واسلام درست وی از 
هرمصراعش لبریزاست. علامه یگانه. ابن شهرآشوب مازندرانی در متشابهات القرآن ذیل 
این سخن خدای تعالی: «و البئه خدا کسی را که [دین] او را یاری کند. یاری خواهد کرد.» 
[حج/۲۰] گوید: «سروده‌های ابوطالب که برایمان وی دلالت دارد. افزون از ۳۰۰۰ بیت 
است که به ستیزو دشمنی آشکار با کسانی که آشکارا با پیامبردشمنی می‌ورزیدند» 
می‌پردازد و نبوّتش را تصدیق می‌نماید.» سپس وی بخشی فراوان از آن سروده‌ها را یاد 
نموده که از جملهٌ آن‌هاء گفتار او در وصیّت خویش است: 

چهارتن را وصیّت می‌کنم که یاور پیامبرنیکی‌ها باشند: فرزندم علی. بزرگ این قوم عبّاس» 
حمزه» این شیر حمایتگر حریم‌ها و حرمت‌هاء و جعفر؛ تا نگذارند مردم به او آسیبی رسانند. 


۱. درنسخۀ چاپ شدۀ متشابهات القرآن. دستکاری و تحریفی در این ابیات رخ داده است. بنگرید به: همان: 
۶2/۲ 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SN‏ 


۳( 
کردارنیکو و سخن درخور سپاس وی 
وما کردارنیکوو تلاش سپاس‌گزاردنی بزرگ ابطح [- مکه] ابوطالب ال دریاری 
پیامب را وحمایت ودفاع ازوی و فراخواندن به سوی او و دین راست مستقیمش از 
آغاز بعشت تا واپسین لحظه‌های حیات ابوطالب که در مات آن‌ها گفتارهایی داشته و 
همگی براسلام درست وایمان ناب و سرسپردن وی به رسالت الهی تصریح می‌نماید؛ و 


هریک را به جای خود می‌آوریم. خود آن قوم چنین روایت کرده‌اند: 


۱ [ابوطالب و ماجرای بحیرا] 

ابناسحاق آورده که ابوطالب همراه کاروانی برای تجارت به سوی شام روان گشت. 
چون برای سفرآماده گشت و مهیّای حرکت شد. رسول خدا َه برخاست [و به سوی 
وی دوید] ومهارشترش را گرفت وفرمود: «ای عموا مرا که نه پدردارم ونه ماد به چه 
کس وامی‌گذاری؟» ابوطالب به حال اودل سوزاند و گفت: «به خدا سوگند! هرآینه اورا با 
خود می‌برم وهرگزمن واوازهم جدا نخواهیم شد.» سپس اورا با خود بُرد. 

چون کاروان در بُصرا از سرزمین شام فرود آمد. راهبی به نام بحیرا بود. وی در 
صومعه‌ای در همان جا به سرمی‌برد و داناترین مسیحیان به شمار می‌رفت. در آن 
صومعه همواره راهبی زندگی می‌کرد که به اڏعای خود ایشان» دانش دینشان از کتابی 
که نسل در نسل آن را به ارث می‌بردند. به وی منتقل می‌شد. 

پیش ازآن نیزبسی بارها این کاروانیان براو گذشته بودند ووی نه با آنان سخن 
گفته ونه به دیدارشان آمده بود. اما این بار چون کاروان فرود آمد. نزدیک صومعهٌ وی بار 
افکندند. او برای ایشان غذایی بسیارفراهم نمود و چنان که آنان ادَعا دارند؛ بدان سبب 
بود که وی ازدرون صومعهٌُ خویش چیزی را به هنگام پیش آمدن کاروان درآن دیده بود؛ 


وآن» ابری بود که همواره بالای سرمحتّد ب در میان کاروانیان حرکت می‌کرد. سپس 


۳۳۳/۷ 


)۴۶۲( 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAN 


چون پیش آمدند وزیردرختی نزدیک او بارافکندند» وی به آن ابرنگریست وآن راپی 
گرفت تاآن که درخت سایه گسترد و شاخه‌هایش برسررسول خدا چ سایبان گشت و 
اوزیرآن سایه قرار گرفت. 

چون بحیرا این را دید از صومعهُ خویش بیرون آمد و دستور داد تا آن غذا را فراهم 
آوردند. سپس درپی ایشان فرستاد و گفت: «ای جماعت قریش! برای شما غذایی فراهم 
دیده‌ام و دوست می‌دارم که همۀ شماء از کوچک و بزرگ وآزاده وغلام» حضوریابید.» 
مردی ازآنان گفت: «ای بحیرا! امروزرا حکایتی است؛ زیرا پیش‌تر که بارهای بسیار برتو 
برمی‌گذشتيم. چنین نمی‌کردی. امروز تورا چه شده است؟» بحبرا به او گفت: «راست 
می‌گویی. پیش‌تر چنان بود که می‌گویید؛ اما شما میهمان هستید ومن دوست می‌دارم 
که گرامی‌تان بدارم و برایتان غذایی فراهم آورم که همگی ازآن بخورید.» 

سپس آنان نزد بحیرا گردآمدند؛ اما رسول خدا ب از همراهی با آن جمع بازماند 
ودرباروبنه آنان زیردرخت ماند؛ زیرا کودکی نورس بود. چون بحیرا به آنان نگریست» 
آن نشان را که می‌شناخت و دیده بود» درمیانشان نیافت. گفت: «ای جماعت قریش! 
نباید هیچ یک ازشما از حضور براین سفرهُ غذا بازماتد.» گفتند: «ای بحیرا! هیچ کس 
نیست که شایستۀ آمدن نزد توباشد واز حضوردراین جا بازمانده باشد» مگ رکودکی که 
تازه‌سال‌ترین این کاروان است و در بارو بنه کاروانیان باقی مانده است.» بحیرا گفت: 
«چنین نکنید! او را فراخوانید تا همراه شما براین سفره حضور یابد.» مردی از قریش 
گفت: «به لات و عرزا سوگند! امروزرا حکایتی است. آیا سزاواراست که فرزند عبداله از 
خوردن غذا میان ما بازماند؟» سپس برخاست و به سوی اورفت ودرآغوشش کشید و 
وی را آورد ودر کنارآن گروه نشاند. 

چون بحیرا او را دید سخت دروی خیره شد و به اندام‌هایش نگریست ونشان‌هایی 


را که نزد خویش داشت. دراویافت. چون آنان غذا خوردند و پراکنده شدند» بحیرا 
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برخاست و به او گفت: «ای پسرا تورا به لات و عرا سوگند می‌دهم که هرچه را از تو 
می‌پرسم. پاسخ گویی!» رسول خدا :و فرمود: «مرا هرگزبه لات وعزا سوگند مده و سژال 
نکن!» بحیرا گفت: «پس تورا به الله سوگند! آن چه را می‌پرسم» پاسخ ده!» فرمود: «آن 
چه را خواهی» از من بپرس! سپس بحیرا چیزهایی را در بار خواب و وضع و کارهایش 
ازاوپرسید ورسول خدا اورا ازآن‌ها خبرمی‌داد واین‌ها با نشانه‌هایی که نزد بحیرا بود. 
سازگار می‌افتاد. سپس به پشت وی نگریست ومیان دوشانه‌اش مُهرنبوّت را درهمان 


جای که نشانش را می‌شناخت. یافت. -تا پایان روایت - 


ابوطالب در همین زمینه چنین سرود: 
فرزند آمنه . محمّد پیامبر» نزد من از همه فرزندان خودم جایگاهی والاتردارد. 
چون به زمام شترم آویخت. براو دل سوزاندم؛ همان حال که شتران سرخ‌موی با 
توشه‌هاشان راهی سفر بودند . 
بسن اتکی جار ارد ودی هوشر مایب ات سای 
پیوند خویشاوندی نزدیکش را پاس داشتم و سفارش پدرانم را در بار وی به کار بستم. 
و گفتمش که با عموهای درخشان روي دلیر باکفایتِ خود روان گردد. 
به دورترین جایی که می‌شناختند. روان گشتند؛ و به‌راستی آن جا که قصد کرده بودند. 
دور بود: 
رفتند تا به پُصری رسیدند و برفراز نظرگاهی» 
مردی دانشمند رادیدند و همو گفتاری راست در بارهُ محمد به آنان گفت که [سخن] حسدورزان 
را رد و نفی نمود. 
چون گروهی از یهودیان با دلی پرکین دیدند آن چه را که دیدند. یعنی سای ابر را [بر محمد]ء 
به کشتن محمد برجستند. اما آن دانشمند بازشان داشت و دراین راه تلاشی بس نیکو کرد 
بحیرا زبیر را بازگرداند و او نیز پس از زدوخورد دور گشت و به گروه خود روی نهاد. 


۱ زبیراز دانشمندان بزرگ يهود بود. م( 


)۴۶۲( 


۳۳۴/۷ 


(FPF) 


۱۳۵/۷ 
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نیزسرود: 


آیا نبینی که نخست تصمیم داشتم ازآن کودک زادهُ پدر و مادری آزاده و محترم» دور شوم . 
-یعنی: احمد -و چون بار و بنه‌ام را بر مرکبم بستم و او را بدرود گفتم» 

ازاندوه گریست» حال آن که با شتران سرخمو بیرون شدیم و من دنبالهُ افسار را در 
دست داشتم. 

ناگاه به یاد پدرش افتادم و از دیده اشکی باران آسا سرازیر کردم . 

پس به وی گفتم:« تو نیز با عموهایت روان شو که در سختی‌ها مایه آسایشند و 
فرومایگی در آنان راه ندارد.» 

پس او نیز با کاروانی که سوارانش به راه افتاده بودند» روان گشت؛ کاروانی که شوق 
و عشقشان شامی [= شوم] بود» اما اصلشان شوم نبود. 

چون به سرزمین بُصری فرود آمدیم. بسیاری ازفراز خانه‌های بزرگ سر کشیدند تا ما را بنگرند. 
دراین حال» بحیرا با نوشیدنی و خوراک گوارا به سراغ ما آمد. 

گفت: «یارانتان را گردآورید برسراین طعام!» گفتیم: «همه گردآمده‌ایم» جز کودکی از ماء 

که یتیم است .» گفت: «او را هم بخوانید؛ که طعام ما فراوان است و امروز بر او حرام نیست. 
اگر در بار محمد به ما خبر نمی‌دادید. امروز نزد ما گرامی نبودید.» 

چون دید که محمد به سوی خانه‌اش می‌آید و سایبان ابراو را از گرما نگاه می‌دارد» 
سجده‌آسا سر خم کرد و او را به گلو و سینه‌اش چسباند. چه چسباندنی! 

سوارانی بدان جا روی آوردند و در پی جست وجوی نشانه‌هایی بودند که بحیرا درمیان 
چادرها دیده بود. 

بحیرا از بیم آزارگری آنان. به سوی ایشان برجهید؛ زیرا ایشان با ما درستیز بودند. 

دریس و تمام و زبیر در میان ایشان بودند و همه آن جمع. بیدار. 

پس با انديشة کشتن محمد بدان جا آمدند؛ اما بحیرا با مبارزه و جدالی نیکو ایشان را 
دور کرد. 

با تفسیر تورات برایشان دلیل آورد تا به یقین رسیدند. سپس به آنان گفت: «درپی 
خواستهٌ دشوار و سختی برآمده‌اید؛ 


۱. دریس وتمام وزبیر-در برخی نسخه‌ها: زدیر-دانشمندان بزرگ يهود بودند. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SAD‏ 


آیا خواهید محمّد پیامبررا بکشید؟ با گناهان درازدستانهُ خود. بسی نامبارک گشته‌اید. 

خدایی که مابه عبادت گزیده‌ايم» محمّد را پاس خواهد داشت و در برابر بدخواهی و 

نیرنگ فرومایگان» او ر از شما حفظ خواهد کرد 

این از نشان‌ها و دلیل‌های او است. و روز روشن همچون شب تار نیست. 

(دیوان ابوطالب: ص ۳۳- ۳۵ [ ص٩۸‏ -۹۰]؛ تاریخ مديدة دمشق ابن عساکر: ۲۷۲-۲۶۹/۱ (۴۶۵) 


[۱۴-۱۲/۳]؛ الروض الانّف: ۲۲۷/۲[۱۲۰/۱]) 


سیوطی (الخصائص الکبری: ۸۳۴/۱ [۱۴۴/۱]) این روایت را از طریق بیهقی آورده و 
در همان (۸۵/۱) گفته است: «ابوطالب دراین زمینه ابیاتتی سروده که از جمله آن‌ها 
چنین است: 

بازنگشتند. مگر آن گاه که از محمد ماجراهایی دیدند که اندوه هردلی را می‌زداید . 

و دیدند که دانشوران هر شهرء همگانی و یکایک. نزد وی به سجده افتاده‌اند. 

زبیر و تمّام و دريس که همه قصد تباهکارانه داشتند. در آن جمع حضور داشتند. 

بحبرا به آنان سخنی گفت و ایشان پس ازآن که سخنش را دروغ می‌دانستند و ازوی 
دوری می‌کردند» یقین ورزیدند. 

نیز با جماعت یهودیان به جهادی بزرگ در راه خدا دست زد؛ 

و درحالی که دلسوزی برای محمد را واننهاده بود. گفت: «او را بازگردان؛ که شکارچیان 
در کمین او نشسته‌اند. 

من از حسودان بروی بیمناکم. نام او با مرکب‌های گونه‌گون [و به روشنی] در کتاب‌ها 


آمده است .» 


۲. باران طلبیدن ابوطالب به شفاعت پیامب ٤‏ 

ابن عساک ر «مختصرتاریخ مدينة دمشق [۱۶۲-۱۶۱/۲]) از جلهمة بن عرفطه روایت کرده 
است: «به مکه درآمدم» در حالی که مکیان گرفتار قحط سالی بودند. مردم قریش گفتنل: ‏ ۲۴۶/۷ 
دای ابوطالب! این دره به خشکسالی دچار گشته و خانوارهامان به قحطی گرفتار شده‌اند. 


پس بیا و باران بطلب!» آن گاه» ابوطالب بیرون آمد و کودکی همراهش بود همچون 


)۴۶۶( 


۳۲۹۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


خورشیدی که در دل آسمان تیره ابر کدر از پیش رویش کنار رفته باشد. پیرامون او نیز 
پسرکانی بودند. ابوطالب او را برگرفت و پشت وی را به کعبه چسباند. کودک نیزانگشتش 
رابه گونه‌ای خاص که مخصوص دعا است] تکان داد. دراین حال» حتی یک تکه ابردر 
آسمان نبود. پس از این سووآن سو ابرها گردآمدند وبسیاروبسیار باریدند وآن دره با این 
باران» پرآب گشت وآب درآن جوشید وآن سرزمین وناحیه سرسبزشد. ابوطالب دراین 
زمینه چنین سرود: 

سیپیدرویی است که به آبرویش باران طلب کنند؛ سرپرست یتیمان ایست 9 پناه 

بیوه‌زنان . 

بینوایان خاندان هاشم به او پناه جویند و از درگاهش رحمت و نعمت جویند. 

ترازوی عادلانه‌ای است که به اندازةٌ یک دانه جو را نیز کم نمی‌گذارد و هر درستی 

و راستي هرچند کوچک و سبک را اندازه می‌گیرد .» 

(ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری تألیف قس]لانی: ۲۲۷/۲ [۲۷/۳]؛ المواهب 

اللدتبه: ۱ الخصائص الکبری: ص۸۶ و ۱۲۴ [۱۳۶/۱ و ۲۰۸]؛ شرح بهجة 

المحافل: ۱۱۹/۱؛ الشيرة الحلبیّه: ۱۲۵/۱ [۱۱۶/۱]؛ الشيرة التبویه [۴۳/۱] تألیف ژّینی 

5 خلان در حاشية الشيرة الحلبیّه: ۸۷/۱ ؛ طلبة الظالب: ص۴۲) 


شهرستانی «الملل و التحل [۲۴۹/۲])» در حاشيهٌ الفصل فى الملل و النحل: ۲۲۵/۳ - از 
سرورمان عبدالملب یاد نموده و گفته است: «از جمله آن چه دلالت دارد که وی با 
رسالت وشرافت نبوّت آشنا بوده» این است که چون خشکسالی سختی مردم مکه را 
دررسید و دو سال ابرها از باریدن برآنان امساک نمودند. وی پسرش ابوطالب را فرمان داد 
تا مصطفی - علیه الضلاة والشلام -را که شیرخواره‌ای در قنداق بود. حاضرسازد. سپس اورا 
بردستانش نهاد وروی به کعبه نمود وبه سوی آسمان فرازش افکند و گفت: «پروردگارا؛ 
به حق این کودک!» و بار دوم وسوم نیزچنین کرد و گفت: «به حق این کودک. ما را از 
بارانی نجات بخش و پایدار و پُرآب سیراب فرما!» چندان طولی نکشید که ابر گسترة 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SAN‏ 


خویش با حرف روئ لام را دررهمین زمینه سرود که از جمله آن است: 
سییدرویی است که به آبرویش باران طلب کنند؛ سرپرست بتیمان || 9 پناه 
بیوه زنان .» 
سپس بیت‌هایی از این قصیده را آورده است. برپژوهندگان پوشیده نیست که 
چنان که گذشت› ابوطالب اټ اين قصیده ر در ایام حضورش در شعب ابوطالب 


سروده است. 


پس باران طلبیدن عبدالمظلب و پسرش بزرگ ابطح [- مکه]» به شفاعت پیامبر 
بزرگوار در روزی که آن حضرت ب جوانی نورس بود» از یکتاپرستی ناب آن دو و ایمانشان به 
خداوند وشناختشان ازرسالت بازیسین وقداست پیامبرا زروزنخست حکایت می‌کند. 
اگرآن دورا جز این دوعملکردی نبود. کفایتشان می‌کرد؛ همان سان که پژوهندگان را ازهر 
دلیل دیگربر ایمان آوردن آن دو کفایت می‌کند. 


۳ ابوطالب در میلاد امیرالمومنین ای 

از جابربن عبدالّه نقل شده است: «در بارۂ میلاد علی بن ابی‌طالب از رسول 
خدا ا پرسیدم. فرمود: «همانا در بارۂ بهترین مولود پرسیدی که همانند مسیح اټ 
زاده شده است. هرآینه خداوند -تبارک وتعالی -علی را از نور من و مرا از نور خود آفرید 
و هر دو از یک نوریم. سپس خدای َه ما را از صلب آدم اا به صلب‌هایی پاک 
ورجم‌هایی پاکیزه انتقال داد. من از هیچ صلبی انتقال نیافتم» مگراین که علی نیزبا 
من بود. پیوسته چنین بودیم تا آن گاه که مرا دربهترین رجم؛ رحم آمنه» نهاد وعلی را نیز 
در بهترین رجم» رحم فاطمه بنت اسد. قرار داد.» در روزگار ما مردی زاهد وعابد بانام 
مبرم بن دعیب بن شقبان می‌زیست که ۲۷۰ سال خدای را عبادت نموده وازاو چیزی 
نخواسته بود. خداوند ابوطالب را به سوی اوفرستاد. چون مبرم اورا دید برخاست وبه 


سویش رفت و سرش را بوسه داد واو را در برابر خود نشاند و گفت: «کیستی؟» گفت: 


)۴۶۷( 


TFV/V 


)۴۶۸( 


TFA/V 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SEAN 


«مردی ازتهامه هستم.» مبرم گفت: «از کدام خاندانِ تهامه؟» گفت: «از بنی‌هاشم.» 
پس آن عابد ازجای جهید وسراو را بوسید و گفت: «ای مرد! همانا خداوند برین برترین 
مرا الهامی فرموده است.» ابوطالب گفت: «آن چیست؟» گفت: «فرزندی از صلب تو 
زاده گردد که ولیع خداوند و است.» 
درآن شب که علی زاده شد. زمین پراز نور گشت وابوطالب بیرون آمد و گفت: «ای 
مردم ! ولئ خدا در کعبه زاده شد.» صبحگاهان وی به کعبه درون گشت و چنین سرود: 
ای پروردگار این شب تاریک و ماه روشن تابان! 
از خزانة سر خویش, به ما وانما که نام این نوزاد را چه می‌پسندی! 
پس صدای هاتفی را شنید که می‌گفت: 
ای خاندان مصطفای پیامبر! فرزندی پاک را ویر شما ساختیم. 
نام او علی انتخاب شده؛ نامی برگرفته از نام خدای علی [اعلا].» 
این خبررا حافظ گنجی شافعی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب الا : ص۲۶۰ 
[ص۴۰۶]) با ذکر سند روایت کرده و گفته است: «تنها راوی آن؛ مسلم بن خالد زنجی 
است که استاد روایت شافعی بوده؛ و تنها روایتگ رآن از وی. عبدالعزیزبن عبدالضمد 


بوده که نزد ما شناخته شده است.» 


۴. آغاز دعوت پیامبرو حضور ابوطالب 

فقیه حنبلیان. ابراهیم بن على بن محمد دينورى» در نهاية الظلب وغاية الشؤول فى 
مناقب آل الرسول" با سند خویش از طاووس» ازابن عباس در حدیثی بلند آورده که پیامبر ٤‏ 
به عباس فرمود: «همانا خداوند مرا فرمان داده که دعوت خویش راآشکار کنم. اومراخبر 
داده وازمن خبرخواسته؛ پس ری توچیست ؟» عباس به او گفت: «برادرزاده‌ام! می‌دانی 


2 بنگرید به: الظرائف تأليف سرورمان ابن‌طاووس: ص۸۵ ص۳۰۲ - ۳۰۳ ]؛ ضیاء العالمين تألیف شيخ ما 
ابوالحسن شریف. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SA‏ 


که قریش بیش ازهمۀ مردم به فرزندان پدر[ان] تو[= بنی‌هاشم] حسد می‌ورزند. آگراین 
دعوت آشکا رگردد. گرفتاری بزرگ ومصیبت سخت پدید آید وهمُ ما را ازیک کمان 
بزنند وريشه مارا سخت از جای برکنند. اما به عموی خویش ابوطالب نزدیک شو؛ که او 
بزرگ‌ترین عموهای تواست واگریاری‌ات نکند. تنهایت نیزنگذارد وتورا تسلیم نسازد.» 
پس هردونزد اورفتند. چون وی آن دو را دید. گفت: «هرآینه شما را گمانه‌زنی و ماجرایی 
است! دراین هنگام» چه چیزشما را به این جا کشانیده است؟» عباس او را ا زآن چه 
پیامبر ې به وی فرموده وپاسخی که خود به اوداده بود» آگاه نمود. آن گاه. ابوطالب دراو 
نگریست و گفت: «ای برادرزاده‌ام! برون شو؛ که همانا شرافتی والا و گروهی نیرومند 
ووالاترین تبارپدری را داری. به خدا سوگند! هیچ زبانی تورا نگزد» مگرآن که زبان‌هایی تیز 
اورا بگزند وشمشیرهایی بُرنده وی را درکشند. به خدا سوگند! عرب رام توگردد. چنان که 
چهارپایان رام چوپان خود شوند. پدر من همۀ کتاب‌ها[ی آسمانی] را می‌خواند و همو 
گفت: «هرآینه از صلب من پیامبری زاده گردد. دوست دارم که آن رورگار را درک می‌کردم 
وبه وی ایمان می‌آوردم؛ پس هریک ازفرزندانم که اورا درک کند. بايد به وی ایمان آوزد!»» 

امینی گوید: آیا فکرمی‌کنید که ابوطالب این سخن را با اطمینان بدان از پدر 
خویش نقل می‌کند وازهمان آغازدعوت رسول خدا ب وی را این گونه نیرومی‌بخشد 
وازاو می خواهد که دعوتش را آشکار ونام خدا را پُرآوازه سازد؛ درحالی که پذیرفته 
است که وی همان پیامبروعده داده شده از سوی پدرش و کتاب‌های پیشین است؛ 
و پیش‌بینی می‌کند که مردم عرب نزد وی خضوع خواهند ورزید؟ آیا فکرمی‌کنید که 
وی م همه این کارها را انجام می‌دهد و باز به وی ایمان ندارد؟ این چیزی جز 
دروغی ساختگی تست ! 


۵. ابوطالب و گم کردن پیامب را 


ابن‌سعد واقدی «الظبقات الکبری: ۱۸۶/۱ [۲۰۳-۲۰۲/۱]) ماجرای رفتن قریش نزد 


(۴۶۹) 


۳۳۹/۷ 


(FY) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ ol 


ابوطالب در بار دعوت پیامب رب را آورده تا آن جا که گفته است: «پس قریشیان از سخن 
محمد بیزاری و دوری جستند و به خشم آمدند و برخاستند و گفتند: «برخدایان خویش 
پایداری ورزید! همانا این است کار خواستنی.» گویند که گويندة اين سخن عقبة بن 
ابی‌معیط بود. نیزگفتند: «هرگزنزد ابوطالب بازنگردیم؛ و کاری بهتراز این نیست که 
محمد را ناگهانی به قعل رسانیم.» 

درهمان شبانگاهان. رسول خدا ب گم شد وابوطالب و عموهایش به خانۀ وی 
آمدند و او را نیافتند. آن‌گاه. ابوطالب جوانانی را از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب گردآورد 
وگفت: «هریک از شما تکه آهنی بُرنده برگیرد و درپی من آید تا به مسجد درون شوم. 
سپس هرجوانی ازشما درنگرد و در کناریکی از بزرگان قریش بنشیند؛ که ابن حنظلیّه, 
ابوجهل. نیزدر میان ایشان است؛ زیرا اگر محمد کشته شده باشد. او نیزدر این شر 
حضورداشته است.» جوانان گفتند: «چنین کنیم.» 

پس زید بن حارثه آمد وابوطالب را درآن حال یافت. ابوطالب گفت: «آیا برادرزاده‌ام 
را دیده‌ای ؟» گفت: «آری؛ قدری پیش‌تربا او بودم.» ابوطالب گفت: «هرگز به خانه 
خویش درنيايم. مگ رکه اورا ببینم!» زید شتابان بیرون آمد تا نزد رسول خدا ب رفت 
که در خانه‌ای کنار کوه صفا با یارانش سرگرم گفت و گوبود؛ وآن ماجرا را با وی گفت. 
رسول خدا ب نزد ابوطالب آمد. ابوطالب به وی گفت: «ای برادرزاده‌ام! کجا بودی؟ آیا 
به سلامت بودی ؟» فرمود: «آری.» گفت: «به خانۀُ خود درون شو!» پس رسول خدا ې به 
خانه‌اش درون گشت. 

صبحگاهانِ روز بعد» چون ابوطالب نزد پیامب رل رفت» دست او را گرفت و در 
مجالس قریشیان ایستانید. جوانان بنی‌هاشم و بنی‌مظلب نیزبا او همراه بودند. پس 
گفت: «ای جماعت قریش! آیا می‌دانید که چه عزمی نموده بودم ؟» گفتند: «نه.» پس آن 


ماجرا را به ایشان خبرداد وبه آن جوانان گفت: «آن چه را دردست دارید. آشکار سازید!» 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SON‏ 


ایشان آن را آشکار کردند وقریشیان دیدند که هریک ازایشان تکه آهنی پُرنده با خویش 
دارد. سپس ابوطالب گفت: «به خدا سوگند! اگراو را می‌کشتید. یکی از شما را زنده 
نمی‌نهادم؛ تا آن گاه که همه ما وشما ازمیان برویم!» سپس قریشیان سرشکسته شدند 
وبیش از همه ابرجهل سرشکسته گشت.؛ 


عبارت دیکر 
فقیه حنبلی, ابراهیم بن على بن محمد دینوری در نهاية الظلب وغاية الشؤول فى مناقب 
آل الّسول" با سند خویش از عبدالله بن مغيرة بن معقب روایت نموده که ابوطالب رسول 
خدا ب را گم نمود وگمان کرد که یکی از قریشیان او را ناگهانی به قتل رسانده است. پس 
بنی‌هاشم را فراخواند و گفت: «ای بنی‌هاشم! گمان دارم که یکی از قریشیان محمد را 
ناگهانی کشته است. پس هریک ازشما تکه آهنی بُرنده برگیرد و در کناریکی ازبزرگان 
قریش بنشیند! هرگاه گویم: «محقد را می‌جویم.» هریک از شما مرد کناری خود را بکشد!» 
خبراجتماع ابوطالب به رسول خدا که درخانه‌ای کنارصفا بود. رسید. پس نزد ابوطالب 
درمسجد آمد. چون ابوطالب اورا دید دستش را گرفت و گفت: «ای جماعت قریش! من 
محمد را گم کردم وگمان بردم که یکی ازشما اورا ناگهانی به قتل رسانده؛ پس هرجوان 
بنی‌هاشم را که دراین جا حضوردارد. فرمان دادم که تکه آهنی برگیرد و کناریکی از بزرگان 
شما بنشیند و چون گویم: «محمّد را می‌جویم!» هریک ازآنان؛ مرد کنار خود را بکشد. 
پس ای بنی‌هاشم؛ آن چه را دردست دارید» آشکار سازید!» بنی‌هاشم آن چه را دردست 
داشتند» آشکار ساختند. قریشیان آن را دیدند ودراین هنگام» ازرسول خدا ب دربیم 
افتادند. سپس ابوطالب چنین سرود: 
هلا به قریشیان که درونشان سرشار از فریب است. هر جا فرودآیند. بگو: 
سوگند به اسبان شیهه‌کشنده تیزتک و آن چه دانشوران در کتاب‌های آسمانی خوانند! 
من نگاهبان و پاسدار و دوستار خاندان محمد ازدل و جان هستم. 


۰] ۳۰۳ بنگرید به: الظرائف سيد ما ابن‌طاووس: ص۸۵ [ص‎ ١ 
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)۴۷۲( 


۵۰۲۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


هرچند ستم‌های قریش کار را به کشتار کشائد. من از بستگان و فرزندانم پیوند نمی‌برم. 
آیا جماعت ایشان به فهریان دستور کشتن محمد را دهند؛ که این کاری است باطل؟ 

به پدرت سوگند! هرگز قریشیان به وی دست نیابند و دراین رایزنی» راه به هدایت نبرند. 
و ازآن پس که گور در آغوشش گیرد. فرزندانش از این باران سیراب شوند! 

او وک غاا ا ربا ا اکان اس 


درخورتوجه 

شیخ ماعلامه مجلسی (بحارالأنوان ۳۱/۹ [۱۴۹/۳۵]» گوید: «گردآورنده دیوان 
ابوطالب مانند این خبررا به صورت مرسل آورده و سپس آن سروده را بدین سان ذکر 
کس کف ا ۹ میج 

آن گاه. این سروده را آورده که ۲۰ بیت افزون برآن چه ياد کردیم دارد و در دیوان 
چاپ شد؛ سرورمان ابوطالب نیزیانت نگردد. 


عبارت سوم 

سید فخاربن معد (الحجة علی اهب إلى تکفی رآبی‌طالب: ص۶۱ [ص۲۵۴]) از شيخ 
حافظ ابوالفرج عبدالرحمان بن محمد ابن‌جوزی محدّث بغدادی که در شمار 
معتقدان به کفرابوطالب بوده _به سال ۵٩۱‏ در واسط عراق. با سندی که به واقدی 
می‌رسد. روایت نموده که ابوطالب فرزند عبدالمظلب هیچ صبح وشبی را از پیامبر 
دور نمی‌ماند واو را از دشمنانش پاس می‌داشت وبیم می‌ورزید که وی را ناگهانی به 
قتل رسانند. روزی اورا گم کرد و ندید؛ شامگاهان نیزوی را ندید؛ صبح روز بعد» در 
جای‌هایی که گمان می‌برد. در جست و جوی وی برآمد و بازهم اورا نیافت. پس 
[ همچون انسان نگرانی که می خواهد فریاد بزند] بردل خود دست نهاد و گفت: «وای 


فرزندم!» سپس غلامان و فرمان‌پذیران خود را گردآورد و به آنان گفت: «دیروزو امروز 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] Sal‏ 
محمد را گم کرده‌ام و جزاین گمان ندارم که قریش در بارۀ وی توطشه ورزیده و او را 
ناگهانی کشته‌اند. تنها این سمت وسوی مانده که آن را نگشته‌ام؛ والبتّه بعید است 
که درآن جا باشد.» سپس ۲۰ مرد از غلامان خویش را برگزید و به آنان گفت: «بروید 
و کاردهایی آماده سازید وهرمردی از شما روان شود و کناریکی از سران قریش بنشیند! 
اگرمن آمدم و محمد همراهم بود» کاری نکنید وآرام درجای خویش بمانید تا کنارتان 
بایستم؛ اما اگرآمدم و محمد همراهم نبود. هریک ازشما مردی از سران قریش را که در 
کنارش نشسته. بکشد!» پس ایشان ره‌سپار گشتند و کاردهای خویش را تی زکردند تااز 
تیزی‌اش خشنود شدند. سپس ابوطالب در همان سمت و سویی که می‌خواست» 
همراه گروهی از خاندانش حرکت نمود و محمد را در فرودست مکه دید که کنار 
صخره‌ای ایستاده» نماز می خواند. پس براو افتاد و بوسه‌اش داد و دستش را گرفت و 
گفت: «ای برادرزاده! چیزی نمانده بود که قومت را هلاک سازی؛ با من روان شوا» پس 
دست اورا گرفت وبه مسجد آورد که قریش کنار کعبه درانجمن خویش نشسته بودند. 
چون دیدند که دست دردست پیامبر چ می‌آید. گفتند: «این ابوطالب است که 
محمد را نزد شما می‌آورد وحتماوی را حکایتی است!» 

چون ابوطالب خشمگینانه کنار آنان ایستاد» به غلامانش گفت: «آن چه را در 
دست دارید. نمایان سازید!» پس هریک ازایشان آن چه را در دست داشت. نمایان 
کرد. چون قریش کاردها را دیدند» گفتند: «ای ابوطالب! این‌ها چیستند؟» گفت: «همان 
که می‌بینید! من ازدوروز پیش درپی محمد بودم واورا نیافتم. پس بیم ورزیدم که شما 
با کاری که کرده‌اید. در باره او توطثه ورزیده‌اید. سپس اینان را فرمان دادم تا همین جا 
که می‌بینید. بنشینند؛ و به ایشان گفتم که اگرآمدم و محمّد همراهم نبود. هریک از 
آنان فرد کناری خود را بدون اذن من بکشد» حتّی اگراز بنی‌هاشم باشد.» گفتند: «آیا به 
راستی چنین می‌کردی؟» گفت: «آری؛ به پروردگار این سوگند!» وبه کعبه اشاره نمود. 
مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف که ازهم‌پیمانان اوبود. گفت: «چیزی نمانده بود 


)۴۷۲( 


۱۳۵۵/۷ 


۲۵۰۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


که قومت را هلاک سازی! ابوطالب گفت: «چنین است.» و سپس محمد را با خود برد. 
حال آن که می‌سرود: 
بدون عیب و ایراد. رسالت خویش را آشکار کن و آن را بشارت ده و دیده‌ها را به خویش 
روشن گردان! 
به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نیابند» تا آن گاه که من در خاک دفن گردم. 
مرا به دین خویش خواندی و دانستم که اندرزگردلسوزمنی. دعوت نمودی و دراین 
کار صادق و از دیرباز امین بودی. 
و ازدینی یاد کردی که ناگزیر از بهترین دین‌های آفریدگان است . 
سپس قریشیان به گله و دلجویی از ابوطالب بازآمدند و خواستند تا دلش را به 
دست آورند؛ اما وی به آنان اعتنا و التفات نکرد. 


امینی گوید: این بزرگ ابطح [= مکه] است که خوش دارد تا همۀ قومش را برای 
قریش را زیرپای دین لگدکوب سازد. پس خداوند زنده دارد این احساس الهی و پیوند 


۶ . ابوطالب درآغازدعوت 

چون این آیه نازل گشت: «و خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده.» [شعراء/۲]۲۱۴ رسول 
خدا چ برون آمد ویرفراز صفا رفت وبانگ برداشت: «هشدار! هشدار!» مردم کناروی 
گردآمدند؛ پس فرمود: «آیا اگربه شما خبردهم که گروهی سواربه دامنۀ این کوه رسیده. 
سخنم را راست می‌شمارید؟) گفتند: «آری؛ ما در تودروغ ر نیازموده‌ایم .» فرمود: (من 
بيم‌دهندة شمایم پیش از[رسیدن] عذابی سخت !) ابولهب گفت: «مرگ پرتوا آیا مارا 
گردنیاوردی جزبرای این ؟» 


۱. بنگرید به: آن چه در همین کتاب (ص۳۳۴) آوردیم. 
۲ ماجرای آن درهمین کتاب (۲۷۸/۲) گذشت. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۶۵۵۱ 


سپس پیامبر خویشاوندانش را در خانۀ خود گردآورد. ابولهب پیشدستی کرد 
وگفت:«اینان عموها وعموزاده‌های توهستند؛ پس سخن گوی؛ اما بیرون رفتن ازدین 
را واگذار؛ وبدان که خویشاوندان تونمی‌توانند با همه عرب رویارویی کنند. سزاوارترین 
کسان برای آن که تورا بگیرند وبه بند اندازند. فرزندان پدرت هستند. باقی ماندنت بر 
بیرون رفتن از دین» برای ایشان ساده‌ترازآن است که تیره‌های قریش برتوبانگ زنند و 
مردم عرب یاری‌شان کنند. من هیچ کس را ندیدم که برای تبارپدری اش چیزی بدتراز 


آن چه توآوردی» آورده باشد!» رسول خد ام لب فروبست و چیزی نگفت. 


سپس بار دیگرآنان را فراخواند و فرمود: «ستایش از آن خدا است. او را ستایش 
گفته. ازاویاری می‌جویم و به اوایمان می‌ورزم و براوتوگل می‌کنم؛ و گواهی می‌دهم که 
معبودی جزالله» آن یگانۂ بی‌شریک؛ نیست.» سپس فرمود: «همانا پیشاهنگ به مردم 
خویش دروغ نگوید. سوگند به خدایی که معبودی جزاو نیست! همانا من فرستادۀ 
خداوند به سوی شما به گونة ویژه» و به سوی مردم» به صورت عام. هستم. به خدا 
سوگند! همان سان که می خوابید» می‌میرید؛ همان گونه که بیدار می‌شوید. برانگیخته 
خواهید گشت و به حساب کارهایتان رسیده خواهد شد و بهشت و دوزخ همیشگی 
فراروی شما است.» 

ابوطالب گفت: «کمک به تونزد ما چه دوست‌داشتنی است! خیرخواهیات را چه 
نیک می‌پذیريم! وچه سخت واستوار سخنت را تصدیق می‌کنیم! اینان تبارپدری تو 
هستند که گردآمده‌اند ومن نیزیکی ازآنانم؛ اما پیش ازایشان به سوی آن چه دوست 
داری» می‌شتابم . پس آن چه را فرمان یافته‌ای» انجام ده؛ که به خدا سوگندا! پیوسته تور 
دربرمی‌گیرم وازتوپاسداری می‌کنم؛ گرچه نفسم برجدا شدن از دین عبدالملب ازمن 


فرمان نمی‌برد.» «الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۴/۲ [۴۸۶/۱]) 


)۴۷۴( 


۱۳۵۳/۷ 


)۴۷۵( 


۲۵۰۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


امینی گوید: دین عبدالمظلب ال چیزی جزیکتاپرستی و ایمان به الله ورسولانش 

و کتاب‌های او-ایمانی که با شرک درنياميخته -نبود؛ و هموبود که درسفارش‌هایش 
می‌گفت: «هیچ ستم‌ورزی از دنیا بیرون نرود. جزآن که ازوی انتقام ستانند و کیفرش 
را بیند.» تا آن که ستم‌ورزی هلاک شد و کیفرش را ندید؛ دراین زمینه از او پرسیدند؛ 
وی چندی اندیشید و گفت: «به خدا سوگند! ازپس این سراء سرایی است که درآن جا 
نیکوکار را برای نیککاری اش و زشتکاررا برای زشتکاری اش پاداش و کیفردهند.» و همو 
بود که به ابرهه گفت: «هرآینه این خانه را پروردگاری است که آن را پاس می‌دارد وازآن 
حراست می‌کند!» وب رکوه ابوفبیس برآمد و چنین سرود: 

بارخدایا! آدمیان از خانةُ خود پاسداری کنند. تو نیز خانة خود را پاس دار! 

مبادا که صلیب و نیرنگ ایشان بر تدبیر تو پیروز گردد! 

خاندان خود را بر خاندان و پرستندگان صلیب یاری بخش! 

اگر کعبهُ ما را با آنان رها کنی. حکمت تازه‌ای را در نظر داری که نمی‌دانیم چیست . 


(الملل و التحل شهرستانی در حاشيه الفصّل فى الملل و النحل: ۲۲۴/۳ [۲۴۹/۲]؛ 
الدرج المنيفة فى الاباء الشریفه تألیف سیوطی: ص‌۱۵؛ مسالک الحنفاء: ص ۳۷) 


آن چه ازایمان ناب ویکتاپرستی راستین وی حکایت می‌کند آن است که رسول 
خدا ا درروز حنین با این سخن به وی نسب رسانید وبدان فخرورزید: 
من پیامبری هستم [راستین] نه دروغین؛ من زادهُ عبدالمظلب هستم. 
(الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد» چاپ مصر شمارۂ پیاپی: ص۶۶۵ [۱۵۱/۲]؛ تاریخ 


الأمم والملوک طبری [۷۶/۲]) 


ونیکوسروده حافظ شمس‌الذین بن ناصرالذین دمشقی که گفته است: 
احمد به سان نوری بزرگ که بر پیشانی سجده کنندگان [- نیاکان پیامبر] می‌درخشید. 
[از آن‌ها] منتقل و جابه‌جا گشت. 
آن نور نسل به نسل در میان ایشان گردید تا به بهترین پیامبر رسید. 
(مسالک الحنفاء سیوطی: ص۳۰ الدرج المنيفه: ص۱۴) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۲۵۰۷۱ 


واین بود معنای آن سخن ابوطالب :4 که گفت: «نفس من برجدا شدن ازدین 
عبدالملب از من فرمان نمی‌برد.» و همین است آن چه از دیگر سخنانش آشکارا 
برمی‌آید؛ اما با این گونه سخن گفتن خواست تا برحاضران فروپوشانی کند. مبادا با او 
به سبب جدا شدن ازایشان دشمنی ورزند. این گونه سخن گفتن از ستّت‌های مردم 
عرب د ر گفت و گوبوده که با آن. قصد فروپوشی داشته‌اند وگاه نیزمقصود خویش را با 
این شیوه ا کید می‌نموده‌اند؛ همانند این سخن شاعر: 

عیبی در ایشان نیست. جزاین که شمشیرهاشان از کوبیدن برسر سپاهیان خراشیده 
شده است . 

اگرسرور ماء ابوطالب. را جزهمین موضع‌گیری کاری دیگرنبود. برای اثبات ایمان 
پابرجا واسلام استوارش ونیز پایداری اش دراین عقیده کفایت می‌کرد. 

ابن‌اثیر[الکامل فی التاریخ:۴۸۷/۱] گوید: «ابولهب گفت: «به خدا سوگند! این کاری 
است زشت. پیش ازآن که کسی جزشما او را بازدارد. بازدارندۀ وی شوید!» ابوطالب 
گفت: «به خدا سوگند! تا زنده هستیم. از او پاسداری خواهیم کرد!»» در الشيرة الحلبیه 
۳۰۴/۱ [۲۸۵/۱]) آمده که این فراخوان در خانه ابوطالب صورت پذیرفت. 

عقیل بن ابی‌طالب گوید: «قریش نزد ابوطالب آمدند و گفتند: «برادرزاده‌ات در 
انجمن ما ونیزدر کعبه و خانه‌هامان ما را آزارمی‌دهد وسخنانی به گوشمان می‌رساند 
که نمی‌پسندیم. آگرصلاح می‌بینی که وی را ا زآزار ما بازداری. چنین کن!» ابوطالب به 
من گفت: «ای عقیل؛ پسرعمویت را نزد من فراخوان !» اورا ازیکی از خانه‌های کوچک 
ابوطالب برون آوردم. وی قدم‌زنان همراه من آمد. حال آن که درپی سایه‌ای بود تا درآن 
گام بردارد و سایه نمی‌یافت. چون به ابوطالب رسید. وی گفت: «ای برادرزاده‌ام! به خدا 
سوگند! توازمن فرمان می‌برده‌ای. قومت آمده‌اند و ادعا می‌کنند که توبه کعبه و 


انجمنشان می‌روی وآزارشان می‌دهی وآن چه را نمی‌پسندند به گوششان می‌رسانی. 


۱۳۰۴/۷ 


)۴۷۶( 


)۴۷۷( 
۱۳۵۵/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ a 


پس اگرصلاح می‌بینی» ازآنان دست بردار» پیامبرنگاهش را به آسمان فراز برد و 
فرمود: ( به خدا سوگند! من نمی‌توانم آن چه ر پروردگارم مرا بدان برانگیخته» نپذیرم؛ 
هرچند که یکی ازایشان ازاین خورشید آتشی برافروزد!» ابوطالب گفت: «به خدا 
سوگند! وی هرگزدروغ نگفته است. پس بازگردید حال آن که ره یافته‌اید!») 


امینی گوید: بخاری «التاریخ الکبیر[مج ۵۰/۷]) اين خبررا همین گونه وبا سندی دارای 
راویان سراسرثقه آورده است. نیزمحب طبری «ذخالرالعقبی: ص۲۲۳) آن را با همین عبارت 
آورده؛ اما ابن‌کثیر«البداية والنهایه: ۵۵/۳[۴۲/۳]) کلمۀ «ره یافته‌اید» را حذف نموده؛ زیرا آن 


را در موضوع ایمان ابوطالب باارزش دیده است. خداوند امانت را زنده دارد! 


ابن سعد «الطبقات الکبری:1۸۷/۱[۱۷۱/۱]) حدیث دعوت را با ذکر سند از علی آورده 
که درآن آمده است: «سپس آن حضرت عَیه به ایشان فرمود: (کیست که مرا درآن چه در 
کارش هستم [= دعوت به اسلام]؛ پشتیبانی کند وپاسخم گوید تا برادرم گردد وبهشت از 
آن وی باشد؟» همه آنان سکوت ورزیدند ومن که تازه‌سال‌ترین و باریک‌ساق‌ترین آنان 
بودم. گفتم: «من؛ ای رسول خدا!» سپس گفتند: «ای ابوطالب! فرزندت را نمی‌بینی ؟» 


گفت: «او را واگذارید؛ که دررساندن هیچ خیری به پسرعموی خویش کوتاهی نمی‌ورزد.») 


ابوعمرو زاهد طبری. از تغلب از ابن‌اعرابی گزارش کرده که درتوضیح واژۀ «عور؛ گفته 
است: «اين واژه به معنای هرچیزپست است. وازهمین گونه است آن چه درروایت 
ابن‌عباس آمده است.» سپس حدیث علی نا را با همه درازایش بیان کرده تا آن جا که 
گوید: «علی گفت: «چون پیامبرتَل خواست سخن گوید. ابولهب به ميان آمد 
وسخنانی برزبان راند و گفت:" برخیزید!" پس آنان برخاستند وبازگشتند. فردای آن رون 
پیامبرمرا فرمان داد تا همانند همان خوردنی و نوشیدنی را فراهم ساختم وآنان را فراخواندم. 
پس آمدند و درون شدند و خوردند ونوشیدند. رسول خداعل برخاست تا سخن گوید. 


ابولهب به میان آمد تا سخن گوید. ابوطالب به او گفت: "ای اعور[- پست و فرومایه]! تورا 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOA‏ 


چه به این کار؟“ سپس گفت: ”هیچ کس برنخیزد!" پس نشستند و سپس ابوطالب به 
پیامبر ا گفت:”سرورم! برخیزو آن چه دوست می‌داری» بگو و رسالت پروردگارت را 
برسان؛ که توراست گویی و مورد تصدیق هستی.“)) 

در النهاية فی غریب الحدیث و الأثر تألیف ابن‌اثیر (۳۱۹/۳[۱۵۶/۳؛ الفائق زمخشری 
(۳۷/۳[۹۸/۲) به نقل ازابناعرابی؛ لسان العرب (۲۹۴/۶ [۴۶۹/۹])؛ و تاج العروس (۴۲۸/۳) 


به همین حدیث وسخن ابوطالب اشاره شده که گفت: «ای اعورا تورا چه به این کار؟» 


امینی گوید: چه کافر پاکی است این مرد 2 که با هم نیرووتوان خویش از 
اسلام مقس دفاع می‌کند ومردان قوم خویش را با زبان تیزمی‌آزارد و پیامبربزرگوار را 
به دعوت ورساندن رسالت پروردگارش برمی‌انگیزد واورا راستگویی می‌شمارد که مورد 


تصدیق است! 


۷. سخن ابوطالب به علی: همراه پسرعمویت باش! 

ابن‌اسحاق آورده که برخی ازدانشوران یاد نموده‌اند که چون هنگام نماز فرامی‌رسید. 
رسول خدا ٤‏ به دره‌های مه می‌رفت و علی بن ابی‌طالب نیزپنهان از چشم پدرش 
ابوطالب ودیگرعموها و خویشاوندانش همراه اوبیرون می‌گشت؛ ودرآن جا نماز می‌گزاردند 
وشبانگاهان بازمیگشتند. چندان که خدا خواست. براین شیوه بودند تا آن که روزی 
ابوطالب آن دو را در حال نمازیافت وبه رسول خدا َه گفت: «ای برادرزاده‌ام! این دین که 
تورا بدان پایبند می‌بینم. چیست ؟» فرمود: «عموا این دین خدا و فرشتگانش ورسولانش و 
نیزدین پدرمان» ابراهیم است .» 

نیزآورده‌اند که ابوطالب به علی گفت: (پسرکم! این دين که تورا برآن می‌بینم» 
چیست ؟» گفت: «پدرم! من به خدا ورسول اوایمان آوردم وآوردهٌ وی را پذیرفتم 


وبرای خداوند همراه وی نما زگزاردم وازاوپیروی کردم.» ونیزماعی شده‌اند که 


)۴۷۸( 


۱۳۵۶/۷ 


(۴۷۹) 


۵۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ابوطالب به او گفت: «هملا که وی تورا جزبه سوی خیرفرانخواند؛ پس همراه او باش!» 
در عبارتی نیزاز علی آمده که چون اسلام آوزد» ابوطالب به او گفت: «همراه 
پسرعمویت باش!» 

ون النبویه تألیف ابن‌هشام:۲۶۳/۱[۲۶۵/۱]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۱۳/۲ [۳۱۳/۲]؛ 
الکشف والبیان تغلبی؛ عیون الأثر: ٩۴/۱‏ [۱۲۵/۱]؛ الاصابه: ۴ /۱۱۶؛ آسنی المطالب فى نجاة آپی طالب: 


ص۰ [ص ۱۷]) 
در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید ۳۱۴/۳ [۷۵/۱۴]) آمده که از علی روایت 
شده است: «پدرم گفت: «پسرکم ! همراه پسرعمویت باش؛ که با اوازهرزیانی در حال 
وآینده [- دنیا وآخرت] درامان خواهی بود.» سپس مرا گفت: 
کازاسترارو قایان ماد همراهی با محفد است: چن به مراک وی کمرهقت بدا 
سپس اب ایا لحد این سرود ابوطالب را مناسب با همین سا دانسقه است: 
علی و جعفر در حوادث و مصیبت‌های روزگار مایهُ اعتماد منند. 
ازیاری عموزادۀ خود دست مکشید و یاورش باشید؛ که پدرش تنها برادر تنی‌ام از مادر 
و پدر است. 
به خدا سوگند! نه من ازیاری‌اش دست می‌کشم و نه فرزندان نیک‌گوهرم. 
این سه بیت در دیوان ابوطالب (ص۳۶ [ص۹۵-۹۴]) نیزیافت گردد. همچنین عسکری 
«لأوائل [ص۷۵]) آن را یاد کرده و گفته است: «ابوطالب که جعفررا همراه داشت» به 
پیامب رت برگذشت و دید که آن حضرت ب نماز می‌خواند و علی نیزبا او است. به 
جعفرگفت: «پسرجان! کنار پسرعمویت بپیوند!» پس جعفربه کنارعلی رفت. پیامبر 
این را دریافت و پیشاپیش آن دو ایستاد و به کار خود پرداختند تا فارغ گشتند. پس 
ابوطالب شادمان بازگشت. حال آن که چنین می‌سرود: 
علی و جعفر در حوادث و مصیبت‌های روزگار ماه اعتماد منند.» 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۵۱۷۱ 


سپس وی ابیاتی را یاد نموده که ابن‌ابی الحدید نیاورده؛ از جمله: 
سوگند به این پیامبر! ما او را یاری می‌کنيم و با سرنیزه‌ها بر دشمنان او می‌زنیم و آن‌ها 
را از وی دور می‌کنیم. 
ابویکرشیرازی در تفسیرش [مانزل من القرآن فى آمیرالمومنین ]با ذكرسند 
روایت کرده که چون وحی برپیامب رل نازل گشت. به مسجد الحرام درآمد و 
درآن جا به نمازایستاد. علی اټ که ٩‏ ساله بود. بروی گذشت. پیامبراورا ندا 
داد: «ای علی؛ به سوی من بیا!» علی ندایش را پاسخ گفت وبه سوی وی روی 
نمود. پیامبربه او فرمود: «من فرستادۀ خدا به سوی تو به گونة ویژه» وبه سوی 
همۀ مردم هستم. پس سمت راست من بایست وبا من نمازبگزارا» علی گفت: 
«ای رسول خدا! بروم و از پدرم ابوطالب اجازه گیرم!» پیامبرفرمود: «برو؛ که او 
هرآینه تورا اجازه خواهد داد.» علی نزد پدرش رفت ودر پیروی از پیامب راز و اجازه 
خواست. ابوطالب گفت: «فرزندم! می‌دانی که محمد ازهمان آغازامین خداوند 
بوده است. نزد وی رو وازاوپیروی کن تا ره یابی ورستگارشوی.» علی اا آمد 
ودید که رسول خدا ی درمسجد به نماز ایستاده است. پس سمت راست او قرار گرفت 
وهمراهش نما زگزارد. ابوطالب به آن دو که در حال نماز گزاردن بودند» برگذشت 
و گفت: «ای محمد! چه می‌کنی؟» فرمود: «معبود آسمان‌ها و زمین را عبادت 
می‌کنم؛ و برادرم علی نیزهمراه با من آن چه را عبادت می‌کنم؛ عبادت نماید. تورا 
نیزبه عبادت آن یگانۀ چیرة مطلق دعوت می‌کنم.» ابوطالب چنان دهان به خنده 
گشود که دندان‌های آسیابش نمایان شد؛ و چنین سرود: 


به خدا سوگند! جمع آنان به تو دست نیابد» مگرآن گاه که من در خاک نهان گردم. 


تاپایان ابیاتی که در همین کتاب (ص۳۳۴) آوردیم . 


۱. درمتن «کالشهب» آمده؛ اقا درجای دیگر جناب موف همین بیت را به ضورت «بالشهب» یاد کرده وماهمین 
لفظ اخیررا ترجمه کردیم. بنگرید به: همین مجلّد: ص۷۱ ۰۳ (م۰) 


TOV/V 


(FA) 


۵۱۲۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


۸ . سخن ابوطالب: کنارپسرعمویت بییوند! 
ابن‌اثیربا ذکرسند روایت کرده که ابوطالب دید که پیامب رت وعلی نماز می‌گزارند 
وعلی سمت راست او قرار دارد. به جعفرگفت: «کنار پسرعمویت بپیوند و سمت چپ او 
ابوطالب[ خطاب به حمزه] چنین سرود: 
ای ابویْغلی ! بر دین احمد بردباری کن و دین را یاور باش؛ که بردبارانه به پیروزی رسی! 
ای حمزه! با استی و استواری» گرد کسی را که از سوی پروردگارش حق را آورده» فراگیر 
و کفرپيشه مکن! 
وقتی از ایمان خود گفتی. خرسند شدم. پس در راه خداء یاور رسول خدا باش! 
اعتقاد خویش را آشکارا در میان قریش نمایان ساز و بگو که احمد جادوگر نیست! 
(أشد الغابه: ۲۸۷/۱ [۳۴۱/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف این‌ابی الحدید: ۳۱۵/۳ [۷۶/۱۴]؛ 
الاصابه: ۴ /۱۱۶؛ الشيرة الحلبیّه: ۲۸۶/۱ [۲۶۹/۱]؛ أسنى المطالب فى نجاة أبىطالب: ص ۶ [ص١]).‏ 
موف این اثربه نقل از برزنجی آورده است: «این خبرها تواتردارند که ابوطالب 
دوستار پیامب را بود و اورا مراقبت ویاری می‌نمود و درتبلیغ دینش یاوری می‌کرد 
و دعوتش را تصدیق می‌نمود و فرزندانش. همچون جعفرو علی. را به پیروی و 
یاری او فرمان می‌داد.» همود«همان: ص۲۰ [ص ۱۷]) به نقل از برزنجی آورده است: «همه 
این خبرها صراحت دارند که قلب ابوطالب ازایمان به پیامب ریا لبریزوسرشار 


بوده أشنت :) 


.٩‏ ابوطالب و مهرورزیدنش به پیامبر کا 
ابوجعفر محمد بن حبیب لا در الأمالی گفته که ابوطالب گهگاه رسول خدا انز 


را می‌دید و می‌گرست و می‌گفت: «چون وی را بینم؛ به ياد برادرم افتم.» عبد ال [پدر 


۱ ابویعلی. کنيهٌ حمزه است. (ن.) 
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پیامبر] برادر تنی وی از پدر و مادر بود. ابوطالب بسیاربه پیامبردوستی و مهرمی‌ورزید. 
عبدالمطلب نیزاورا بسیار دوست می‌داشت. ابوطالب بسی بیم داشت که اگرجای 
خواب رسول خدا ب را بشناسند. شبانه به او هجوم آورند؛ پس شب هنگام او را از 
خواب برمی خیزاند وپسرش علی را در جای او می خواباند. شبی علی به او گفت: «پدرم! 
مرا خواهند کشت ابوطالب به او گفت: 
پسرم! شکیبا باش؛ که صبر خردمندانه تراست و هرزنده‌ای روی به سوی مرگ دارد. 
دراین آزمون سخت. تو را دادیم تا در راه محبوب و فرزند محبوب فدا شوی . 
فدای آن تابناک نیک‌گوهر درخشان توانای بزرگوار. 
اگردراین راه مرگ تو را دررسد. باکی نیست؛ که چون تیرپرتاب شود. گاه به هدف 
نشیند و گاه نتشیند. 
هر زنده‌ای حتّی اگر عمر دراز هم کند. روزی طعم مرگ را خواهد چشید. 
وعلی چنین به اوپاسخ داد: 
آیا مرا به صبر دریاری احمد می‌خوانی؟ به خدا سوگند! سخنم از روی بی‌تابی نبود. 
اما من دوست داشتم که ببینی اور اويم و بدانی که همواره از تو فرمان می‌برم. 
برای رضایت خداء دریاری احمد می‌کوشم؛ همان پیامبرهدایت که در کودکی و جوانی 
همواره ستوده بوده است . 
ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۰/۳ [۶۴/۱۴]) به نقل از الامالی» اين ابیات را 
آورده که دربیت‌های دوم و سوم سرودهٌ ابوطالب دستکاری رخ داده وماآن را برگرفته 
از الظبقات تألیف سيد على خان» راست نمودیم. خود وی این ابیات را از نسخه خی 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید نقل نموده است. نیزابوعلی موضح عمری 
علوی این رویداد را یاد نموده؛ چنان که در الحجة على الذاهب إلى تکفی رآبی‌طالب (ص۶۹ 
[ص۲۷۵]) آمده است. 


۱. درمتن» این کتاب به ابوعلی موضح نسبت داده شده است. ازآن جا که این نسبت درست نیست و کتاب ياد 
شده ازآن فخارابن‌معد است. ازترجمه كلمۀ «كتابش» خودداری شك زن:) 


(FAY) 


۵04/۷ 


۲۵۱۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


امینی گوید: پیوند خویشاوندی ونزدیکی» انسان را تا اندازه‌ای معیّن به حمایت و 
پشتیبانی وامی‌دارد. اما هرگاه این حمایت به حذ قربانی کردن فرزندی چون امیرالممنین 
آن محبوب‌ترین جهانیان برای پدرش؛ برسد. دیگرفداکاری توثف می‌یابد؛ زیرا ساده 
نیست که پدری هرشب فرزندش را به مرگ عرضه کند و اورا بربسترکسی که پیشمرگش 
می‌شود. بخواباند و به جای او برادرزاده اش را از مرگ نجات بخشد؛ مگرآن که انگیزه‌ای 
دینی اورا بدین کاربرانگیزاند. همین است معنای گردن نهادن ابوطالب به دين راست 
ومستقیم؛ وآن گفت و گوی شعری میان پدر و فرزند نیزهمین را نشان می‌دهد. پس 
می‌بینید که فرزند آشکارا از نبقت سخن می‌گوید و پدرنیزبا این دعا که این فداکاری 
تنها به انگیزۀ پیوند قبیله‌گرایانه است» کار اورا رد نمی‌کند وازبرانگیختن فرزندش برای 

خواست خویش دریاری پیامبرسستی نمی‌ورزد و در قیام به آن کاهلی نمی‌کند. پس 


درود خدا برآن پدرواین فرزند! 


۰. ابوطالب وابن‌زبعری 

بی (الجامع لأحكام القرآن: ص ۴۰۶ [۲۶۱/۶]) آورده که سیره‌نویسان روایت نموده‌اند 
که پیامب ریا روزی به کعبه رفت و خواست تا نماز بگزارد. چون در نماز شد ابوجهل 
- خدایش لعنت کناد! _ گفت: «کیست تا برخیزد و به سوی این مرد رود و نمازش را تباه سازد؟» 
ابن‌زبعری برخاست و قدری سرگین و خون برگرفت و چھرۂ پیامب رت را با آن آلود. 
پیامب ر از نماز خویش دست کشید و سپس نزد عمویش ابوطالب رفت و فرمود: «ای 
عموا آیانمی‌بینی که با من چه کرده‌اند؟» ابوطالب گفت: «چه کسی با توچنین کرد؟» 
پیامب رت فرمود: «عبدالله بن زبعری .؛ ابوطالب برخاست و شمشیربردوش نهاد و همراه 
اوروان گشت تا نزد آن قوم رسید. ایشان چون دیدند که ابوطالب پیش می‌آید برخاستن 
را آغاز نمودند. ابوطالب گفت: «به خدا سوگند! اگر کسی برخیزد. با شمشیرم برسر 


ورویش می‌زنم!» پس نشستند تا ابوطالب به آنان نزدیک شد و گفت: «پسرکم! چه کسی 
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با تو چنین کرد؟» فرمود: «عبدالّه بن زبعری.» سپس ابوطالب قدری سرگین و خون 
برگرفت و چهره‌ها وریش‌ها و جامه‌های آنان را با آن آلود و به آنان بد گفت. 

ماجرای این عملکرد ابوطالب در چندین کتاب اهل ست یافت گردد؛ اما دست 
هواپرستی آن را به بازی گرفته که به خواست خداوند زیر عنوان «ابوطالب در قرآن 
حکیم»! حقیقت مطلب را در بار آن خواهیم آورد. 


۱ سرورمان ابوطالب و قریش 

ابن‌اسحاق آورده است: «چون رسول خدا ٤‏ آشکارا قومش را به اسلام فراخواند 
وآن سان که خداوند فرمانش داد» دعوت را آشکار نمود» مردمش از او دوری نجستند 
و گفتارش را رد نکردند -تا آن جا که به من خبررسیده - مگرزمانی که خدایانشان را 
یاد کرد وعیب گفت. آن گاه که چنین کرد. آنان کاروی را گران و زشت شمردند و در 
مخالفت ودشمنی با اوهمداستان شدند» مگ رچند تن اندك پنهان‌کا رکه خدای تعالی 
ایشان را با اسلام آوردن» ا زآن کار بازداشت. عمویش ابوطالب برآن حضرت بَا مهرورزید 
وازوی دفاع نمود و به حراست از او ایستاد؛ و رسول خدا ب طبق فرمان خداوند. به 
آشکار ساختن دینش پرداخت وهیچ چیزاو را ازاین کار بازنداشت.» 

هموگفته است: «چون قریش این سخن را به ابوطالب گفتند» وی رسول خدا ا 
را فراخواند و به او گفت: «ای برادرزاده! قوم تونزد من آمده‌اند وچنین و چنان گویند. 
پس برجان من و خودت رحم آورو باری بیش ازتوان من بردوشم مگذارا» رسول 
خدا٤‏ گمان برد که عمویش دچار دگرگونی شده و می‌خواهد او را تنها گذارد و 
تسلیمش نماید وازیاری و ایستادن در همراهی‌اش ناتوان گشته است؛ پس فرمود: «ای 
عموا به خدا سوگند! اگ ر خورشید را در دست راستم و ماه را دردست چپم نهند تا این 
دعوت را ترک گویم» چنین نکنم تا این که خداوند آن را چیره سازد ویا من درراه آن از 


۱. همین کتاب (۳۶-۱۱/۸).(غ.) 


(FAT) 


۱۳۶/۷ 


)۴۸۴( 


۲۵۱۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


پای درآیم.» آن گاه. اشک رسول خدا ب روان گشت و گریست وبرخاست. چون پشت 
نمود» ابوطالب اورا ندا داد و گفت: «ای برادرزاده؛ پیش آی!» رسول خدا # به سوی 
وی آمد. ابوطالب گفت: «ای برادرزاده! برو وآن چه دوست می‌داری» بگو؛ که به خدا 
سوگند! تورا هرگزدر برابر چیزی تسلیم نکنم.» 

سپس چون قریش دریافتند که ابوطالب ازتنها نهادن وتسلیم کردن رسول خدا ا 
سربازمی‌زند و برای جدا شدن از آنان و دشمنی با ایشان مصمّم است. نزد وی رفتند 
وعمارة بن ولید بن مغیره را نزدش بردند وبه او گفتند: «ای ابوطالب !اين عمارة بن ولید 
نیرومندترین و زیباترین جوان قریش است. او را برگیرتا خرد و یاری‌اش از آنِ توباشد؛ 
وبه فرزندی خویش پپذی رکه ازآنِ تواست. سپس برادرزاده‌ات را به ما بسپار؛ همورا که با 
دين توو پدرانت به مخالفت برخاسته و جمع خویشاوندانت را ازهم گسیخته وآنان را 
بی‌خرد شمرده است؛ تا او را بکشیم. بدین سان. مردی در برابرمردی خواهد بود.» 

ابوطالب گفت: «به خدا سوگند! با من معامله‌ای زشت می‌کنبد. آیا پسرتان را به 
من می‌سپارید تا برای شما غذایش دهم؛ ومن پسر خویش را به شما دهم تا اورا بکشید؟ 
به خدا سوگند! هرگ زچنین نخواهد شد!» مُطعم بن دی بن نوفل گفت: «ای ابوطالب! 
به خدا سوگند! خویشاوندانت با توانصاف ورزیدند و کوشیدند تا از آن چه دوست 
نمی‌داری» رهایی یابی. اقا چنان می‌بینمت که هرچه آنان گویند» نپذیری!» ابوطالب 
به اوگفت: «به خدا سوگند! با من انصاف نورزیدند. تو نیز بر آنی که مرا واگذاری واینان 
را برض من پشتیبانی کنی. پس آن چه خواهی. کن!» -ویا سخنی دیگرگفت. - 

پس کاردشوارشد ونبرد بالا گرفت وآنان دشمنانه به اختلاف برخاستند وبرخی 
آشکارا با برخی دیگردشمنی کردند. دراین حال» ابوطالب شعری سرود ودرآن؛ مُطعم 
بن عدی وهمهٌ کسانی ازعبدمناف را که وی را تنها نهادند ونیزآن قبایل قریش را که با 


او دشمنی ورزیدند» به بدی ياد نمود وازآن چه خواستند ونیزاز کارشان که ازآن دوری 
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گزیده بود. یاد کرد: 
هلا به عمرو و ولید و مُطعم بگو: کاش از حمایت شما به اندازةُ شتر جوانی بهره داشتم ! 
فان اران و کروفاه رها که فظو ای آدر نش برسان ناب رگد 
پشت آبشخور از رسیدن به آب بازماتد و به دیگران نپیوندد و چون به بیابان رسد. 
گویند: خرگوش شم دار آمده است. 
دو برادرتنی پدری و مادری‌مان را بینم که چون ازایشان چیزی خواسته شود. پاسخ 
دهند: کار به دست دیگران است. 
اقا کار دس دهان امک لک 6اد خان که وهای از بای که 
ذی‌علق" فروافتد. 
به ویژه بنی‌عبدشمس و نوفل را گویم که ما را چنان دور افکندند که سنگریزه را اندازند. 
آن دو در بارۀ دو برادرشان [از بتی‌هاشم و بنی‌المظلب] نزد مردم بدگویی کردند؛ پس 
یشان بارش ها یکم کان گت 
آن دو بودند که افراد بی‌اصل و نسب و کم‌اعتباری را درشکوه و شوکت خویش شریک کردند. 
تیره‌های تیم و مخزوم و زهره از اینانند که هرگاه پاری خواسته می‌شد. از غلامان ما بودند. 
گرگ مادک اول ما کی رکف است خفن مان ماد ایشا باق ات 
روا مره فان به قات گراییه عجرن قال ا خد زاین ادها 
[باما] چه بد رفتار کردند!» 


ابن‌هشام گوید: «ما دو بیت ازاین سروده را که ابوطالب در آن‌ها بدزبانی نموده» 
حذف کردیم.» 
امینی گوید: ابن‌هشام سه بیت را ازاین سروده حذف کرده وبرهیچ کس پوشیده 
نیست که تنها مقصودش چه بوده است . انسان برخویشتن بینا است؛ گرچه بهانه آوزد! 
آن سه بیت ازاین فرارند: 
این نیست مگرسیادتی که خداي بندگان. وه ما نمود و افتخار, مار وی سیادت ساخت. 
مردانی حسودانه و کین‌توزانه برض والایان همداستان شدند. ازاین روء همواره ميان 


آنان خون‌خواهی برپا است. 


۱ کوهی در سرزمین بنی‌اسد. 


۳۶/۷ 


)۴۸۵( 


)۴۸۶( 


۳۶۰۳/۷ 


۵۸۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


پدرولید. غلام جد ما بود و مادرش زنی کافربیگانه [و غیرعرب] و کبودچشم که جادو 

وی را گردائد [و به این سو آوزد]. 
مقصود وی ولید بن مغیره است که ازاستهزا کنندگان پیامبربزرگوار بود ودرشمار 
همان کسانی قرار داشت که برای گفت و گودربارُ پیامب ر٤‏ نزد ابوطالب اټ رفته 
بودند. سخن خدای تعالی نیزدر بارةُ او که خویشاوندانش وی را «وحید» می‌خواندند 
نازل گشته است: «مرا با آن که به تنهایی آفریدمش واگذار» [مْتر/۱۱] (الروض الاْف: ۱۷۳/۱ 
[۳ /۶۲]؛ آنوار التنزیل و آسرار التأویل بیضاوی: ۵۶۲/۲ [۵۴۲/۲]؛ الکشاف: ۲۳۰/۳ [۶۴۷/۴]؛ البداية و 


النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۴۴۳/۴ [۷۸/۳]؛ تفسیر الخازن: ۳۴۵/۴ [۳۲۸/۴]) 


چون ابوطالب رفتار قریش را دید. در میان بنی‌هاشم و بنی عبدالمظلب برخاست 
وآنان را به شیوهٌ خویش در حمایت ازرسول خدا ا وایستادن به دفاع از وی دعوت 
نمود. ایشان نیزبا او گردآمدند وایستادگی ورزیدند ودعوتش را پاسخ گفتند؛ مگرآن چه 
ابولهب آن دشمن ملعون خداوند. انجام داد. 
آن گاه که ابوطالب دید که خویشاوندانش مایهُ شادمانی‌اش گشتند و همراه وی 
تاب وتوان ورزیدند و برپیامبرمهرافشاندند. به ستایش آنان پرداخت و پيشينه ایشان 
وفضیلت رسول خدا و درمیانشان و جایگاهش نزد آنان را یاد کرد تا انديشة ایشان را 
استوارترسازد و همچنان به پیامبردر کارش مهرورزند. پس چنین سرود: 
هرگاه قریشیان برای فخرورزی گرد هم آیند. عبدمناف از قریش ناب و خالص هستند. 
و چون بزرگان عبدمناف فراهم آیند. شرافت دیرینه ازآنِ هاشم است. 
و آنان نیزاگر روزی فخرورزند. محمد برگزیدۀ بهترین و بزرگوارترینشان است . 
لاغرو فربه قریش بر ضد ما گرد آمدند؛ اما ظفر نیافتند و خردورزی و تدبیرشان برض 
ماازدست رفت. 
ما پیشترهم هیچ ستمی را نمی پذيرفتيم و چون سربه تکبّ کج می‌کردند. راستش می‌نمودیم. 
در هر صحنه دشواری و مصیبت. حریم قبیله را پاس می‌داشتیم و در دفاع از شهر و 


دیارشان شمشیر می‌زدیم. 


هدف شایعه‌ها [انکارایمان ابوطالب] SO‏ 
شاخ خشک به برکت ما شاداب و سبزشد و در پناه ما تنه درختشان ترو بالنده می‌شود. 
(الشیرة النبویّه تألیف ابن‌هشام:۲۸۳-۲۷۵/۱ [4]۲۸۸-۲۸۲/۱ الطبقات الکبری تألیف 
بن‌سعد: ۲۰۲/۱[۱۸۶/۱ تاریخ الم والملوک طبری: ۳۲۸-۳۲۲/۲[۲۲۱-۲۱۸/۲]؛ دیوان 
ابوطالب: ص۲۴ [ص ۲ ۷]؛ الروض الانف: ۱۷۱/۱ و۴۸/۳[۱۷۲ و۶۰]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی الحدید: ۳۰۶/۳ [۵۵-۵۳/۱۴]) البداية والنهایه تألیف ابن‌گنی رن ۱۲۶/۲ 
و ۲۵۸؛ ۴۲/۳ و ۴۸ و۴۹ [۱۴۸/۲ و ۶۳۱۷ ۵۶/۳ و ۶۴ و ۶۵]؛ عیون الأْثر: ۹۹/۱ و ۱۰۰ 
[۱۳۳-۱۳۱/۱]؛ تاريخ ابوالفداء: ۱۱۷/۱ الشيرة الحلبیّه: ۳۰۶/۱ [۲۸۷/۱]؛ آسنی المطالب 
فی نجاة آبی‌طالب: ص۱۵ [ص‌۲۸] -وی گوید: «این بیت‌ها از گزیده‌های 
ستایش‌سروده‌های ابوطالب برای پیامبر ا هستند ونشان می‌دهندکه 
اوبه وی ايمان داشته است. -؛ طلبة الظالب: ص‌۵- )٩‏ 


۲. بزرگ ابطح [- مکه] و نام قریش 

قريش گردآمدند و رأی زدند تا نامه‌ای بنگارند و درآن» برض بنی‌هاشم وبنی‌مطلب 
هم‌پیمان گردند که هرگزبا ایشان زناشویی و خرید و فروش نکنند و قراری نبندند واز 
آنان مصالحه نپذیرند وبه آنان رفت نورزند تاآن گاه که رسول خدا ب را بدیشان سپارند 
تا بکشندش؛ و خود را ازمیان آنان وا و کنار کشند. این را درنامه‌ای به خظ یکی ازاین 
کسان نگاشتند: منصور بن عکرمه» بغیض بن عامر نضربن حارث» هشام بن عمرو 
طلحة بن ابی‌طلحه» یا منصوربن عبد. سپس یک نسخه ازاین نامه را در روز نخست 
ماه محرّم ازسال هفتم بعشت. در کعبه آویختند. این همایش آنان در خیف بنی‌کنانه 
بود که همان «مُحَصب» است. سپس بنی‌هاشم و بنی‌مظلب به ابوطالب پیوستند و 
همراه او به شعب [= دره] درون شدند» مگرابولهب که همراه قریش ماند. آنان دو سال 
-وبه گفتهٌ برخی: سه سال -دراین حال ماندند ودرشعب دچار قحطی شدند؛ چندان 
که برگ افتاده از درختان و نیزبرگ‌های برروی درختان را می خوردند. 

ابن‌کثی رآورده که در دوران ماندگاری‌شان درشعب. ابوطالب از پیامب ر می خواست 


که هرشب به بستردرآید تا هر که قصد رساندن شرو آسیبی به اوداشت را ببیند. سپس آن 


(FAY) 


F/V 


(FAN) 


۵ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


گاه که مردم به خواب فرومی‌رفتند. یکی از پسران یا برادران یا پسرعموهایش را فرمان می‌داد 
تا در بسترمصطفی ب بخوابد و از آن حضرت ٤ب‏ می‌خواست تا در بستریکی از آنان رود 
ودرآن آرام کرد 

سپس خدای تعالی به پیامب ر٤‏ وحی فرمود که موریانه همۀ نوشته‌های آن نامه را در 
ترک پیوند با خویشان وستم راندن برایشان» خورده و جزنام «الله» چیزی برجای ننهاده 
است. پیامب ری این را به عمویش ابوطالب خبرداد. ابوطالب گفت: «ای برادرزاده! آیا 
پروردگارت تورا بدین مطلب آگاه ساخت ؟» فرمود: «آری .» ابوطالب گفت: «به ستارگان 
رخشان سوگند! توهرگزبه من دروغ نگفته‌ای.» 

سپس ابوطالب درمیان گروهی از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب روان گشت تا به مسجد 
رسیدند. قریش این رفتاررا غیرعادی یافتند و گمان کردند که ایشان براثرسختی 
مصیبت بیرون آمده‌اند تا رسول خدا ي را به آنان تسلیم نمایند. ابوطالب گفت: «ای 
جماعت تیش اسان سا و شما جیاهایی گذشنفه که در نامه شما از آن باد تشده است: 
پس آن را بیاورید؛ شاید میان ماو شما آشتی برقرار گردد!» وی این سخن را از بیم آن 
گفت که قريش پیش ازآوردن نامه. دران بنگرند. سپس آنان نامه را آوردند. حال آن که 
تردید نداشتند ابوطالب پیامب رب را به آنان وامی‌گذارد؛ وآن را در ميان ایشان نهادند 
وپیش ازآن که گشوده شود. به ابوطالب گفتند: «هنگام آن فرارسیده که ازآن چه برما 
و خویشتن پدیدار ساختید» بازگردید!» ابوطالب گفت: «برای کاری [و پیشنهادی] نزد 
شما آمدم که در مورد اختلاف میان ماو شما منصفانه است. برادرزاده‌ام مرا آگاه نموده 
-واوبه من دروغ نگفته که خداوند جنبنده‌ای را برنامۀ شما فرستاده واو چیزی جز 
نام الله را ازآن باقی ننهاده است. پس اگرچنین باشد که اومی‌گوید. ازاین حال که 
برآنید» به هوش آیید؛ که به خدا سوگند! تا لحظة جان سپردن یکایکمان, او را تسلیم 


نخواهیم کرد. واما اگرسخن وی باطل بود» اورا به شما واخواهیم گذارد تا یا بکشیدش 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SON‏ 


ویا زنده‌اش گذارید.» گفتند: «پذيرفتيم.) سپس آن نامه را گشودند و چنانش یافتند 
که رسول خدا ب فرموده بود. گفتند: «اين جادوی برادرزاد؛ تواست !» واین ماجرا به 
سرکشی وستم آنان افزود. 

پس ازآن که ایشان ماجرا را همان گونه یافتند که پیامب را خبرداده بود. ابوطالب به 
ایشان گفت: «چرا ما در محاصره و حبس به سربریم» حال آن که ماجرا آشکار شد و معلوم 
گشت که شما به ستم ورزیدن و قطع پیوند سزاوارترید؟؛ سپس وی و همراهانش درمیان 
پرده‌های کعبه درون شدند و گفتند: «بارخدایا! ما را بر کسی که برما ستم ورزید و پیوند 


خویشاوندیمان را گسست وآن چه را از ما براو حرام است» حلال شمزد» یاری بفرما!» 


دراین حال بود که گروهی از قریش به نقض آن پیمان‌نامه روی آوردند و ابوطالب 
چنین سرود: 

هلا آیا خبر لطف پروردگارمان به آن مسافران دریایی‌مان آکه به حبشه هجرت کرده‌اند] 
ازاین راه دور رسید؟ و خداوند با مردمان کارش را به نرمی و بی‌سرو صدا [- همچون 
دریدن نامه به وسیله موریانه] انجام می‌دهد. 
که خبرشان دهد آن نامه دریده گشت و هرچه خدا نمی‌پسندید. تباه شد. 
درآن نامه یا دروغ بود و یا جادوی سخت؛ و هیچ جادویی نیست که تا هميشه بیاید. 
برای [نابودی] آن نامه کسی خوانده شد که خوار نیست. پس سرنوشت محتوم و شوم 
آن نامه [- نابودی] بر سرش در رفت و آمد بود [تا بر آن فرود آید و آن را نابود کند]. 
آن نامه در جنایت. هم‌تراز و برابر با جنگی بود که دستی جنایتکار به راه اندازد و در آن, 
دست و گردن‌هایی قطع گردد. 
و مردمان مکّه و طائف کوچ کنند و بگریزند و ازبیم گزند. گوشت میان پهلو و کتف و 
سینه‌شان به لرزه افتد. 
و کاسب دراین وضع قرار گیرد و سرگردان مائد که آیا به تهامه رود یا نجد. 
و سپاهی میان دو کوه مه فراز گردد با باری از تیر و کمان و نیزه. 
اگر برخی از حاضران در مه [به تازگی] عرّت خویش را پدید آورده‌اند. عت ما در دل 
مکه کهن و دیربازاست. 


۱۳,۷ 


(FA) 


(۴۹۰) 
۶۵/۷ 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


زمانی که مردمانی اندک دراین جا به سر می‌بردند» دراین سرزمین پرورده شدیم و از 
فزونی در خیرو ستایش جدا نگشتیم . 

وقتی کسانی که تیرهای برد و باخت را می‌زنند. دستشان به لرزه می‌افتد. ما آن قدر به 
ا اوی کم ایی که کوک اقات قاس روا کین 

خداوند پاداش دهد جماعتی را که در حجون گردآمدند تایاور کسانی باشند که به 
انديشه استوار و دوراندیشی هدایت و راهنمایی می‌کنند. 

بردماغهُ حجون نشستند. همچون شاهان. و بلکه شکوهمندتر و عژت مندترازآنان . 
دلاورانی شاهینآسا یاری‌اش کردند و چون با زره‌های بلند راه روند. گویی کندرو هستند. 
هلا که چون سرورانِ آدمیان را برشمرند. نیکوترین انسان با برترین پدرء احمد است. 

همان پیامبر خدا و گرامی‌گوهر و نیک اخلاق و راه‌یافتۀ تأییدگشته. 

بر کارهای سهمگین بزرگ چنان سرشار از جرأت است که گویا شهابی است شعله‌ور در 
دستان آتش خواه [و آتش‌برنده]. 

ازتبارگرامیان لو بن غالب است که چون خواهند به ذلّتش گیرند. چهره‌اش تیره گردد. 
حمایل شمشیر و قامتش بلند است» چندان که نیم ساقش [از زرهش] بیرون می‌زند. به 
آبروی او از خدا باران خواهند و کامروا گردند. 

بسی عطابخش و سروری است زادۀ سرور که به فراهم کردن خوراک مهمان تشویق 
می‌کند و مهمانان را گرد می‌آورد. 

چون ما در سرزمین‌ها بچرخیم » برای افراد قبیله آیینی شایسته آماده می‌کند و برپا می‌دارد. 
همه پیراستگان از بدی و عیب. آن بزرگ‌رایتان ستوده‌کا, این آشتی و صلح را تشویق کردند. 
شبانگاهان آن چه را که مقزر داشته بودند. انجام دادند و بامدادان در حالی که دیگران 
خواب بودند. آرام درآمدند. 

سل بن ادخهد با گنه از ایی کارت و اوک م هاان هدند 

چه هنگام اقوام دیگر در کارهای بزرگ ما دخالت و شراکت کردند؛ که ما پیش ازآن 
نامه» با تصمیم خودمان کارمان را انجام می‌دادیم و درعین حال با دیگران دوستی 


می ورزیدیم . 


۱ از صحابه بود که درمکه اسلام آورد. اما اسلامش را پنهان داشت. همو بود که برخی کسان را گردآورد تا بیزاری خود 
راازآن پیمان‌نامه اعلان کنند.(غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SR‏ 


ما ازدیرباز به ستم گردن نمی‌نهادیم و به هرچه می‌خواستیم. دست می‌یافتیم و بر 
دیگران سختی روا نمی‌داشتیم. 

ای فرزندان قصی! به فریاد [خود] برسید. آیا در انديشه جان خود و آن چه که فردا با 
خود می‌آوزد. نیستید؟ 

ماجرای من و شما چنان است که گفته‌اند: ای کوه اسود! اگر سخن می‌گفتی: حقیقت 
رابیان می‌کردی . 

(الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۷۳/۱ و ۱۹۲ [۱۸۸/۱ و ۲۰۸]؛ الشيرة النبویّه تألیف 
ابن‌هشام: ۴۰۴-۳۹۹/۱ [۱۹-۱۴/۲]؛ عیون الأخبار ابن‌فتیبه: ۸۱۵۱/۲ تاريخ الیعقوبی: 
۲ (۳۱/۲]؛ الاستیعاب -شرح حال سهل بن بیضاء -:۵۷۰/۲ [قسمت دوم /۶۶۰]؛ 
صفة الصفوه: ۳۵/۱ [۹۸/۱]؛ الرٌوض الاف: ۲۳۱/۱ [۳۴۱/۳]؛ خزانة الأدب بغدادی: 
١‏ ([۵۷/۲]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۸۴/۳ و ۹۵ و ۹۷ [۱۰۶/۳ و ۱۲۱ و 
۲ عیون الأْثر: ۱۲۷/۱ [۱۶۵/۱]؛ الخصائص الکبری: ۱۵۱/۱ [۲۴۹/۱]؛ دیوان ابوطالب: ۰ (۴۹) 
ص۱۳ ص۴۵ - ۴۶]؛ الشيرة الحلبیه: ۱/ ۳۶۷-۳۵۷ الشيرة التبویّه تألیف ّینی 5خلان 
[۱۳۷/۱] -در حاشیه الشيرة الحلبیه: ۲۹۰-۲۸۶/۱ [۳۳۷/۱- ۳۴۵] -؛ طلبة الظالب: 
ص۹ و ۱۵ و ۴۴؛ آسنی المطالب: ص۱۳-۱۱ [ص۲۲-۱۹]) 


ابن‌اثیر(الکامل فی التاریخ: ۳۶/۲ [۵۰۷-۵۰۴/۱]) ماجرای نامه را آورده و گفته است: 
«ابوطالب در بار ماجرای نامه واین که موریانه آن چه راازستم و گسستن پیوند 
خویشاوندی درآن بود» خورد» ابیاتی سروده که از جمله آن‌ها چنین است: 

در ماجرای نامه عبرتی بود که اگرغایبان ازآن باخبر شوند. به شگفتی دچار شوند. ا 
خداوند. کفرو پیوندگسستن آنان را ازاین پیمان‌نامه و آن چه از زبان گویای حقیقت؛ 
ایراد گرفتند» محو کرد. 
پس آن چه دراین ماجرا [بر ضذ پیامبر] گفته بودند» تباه گشت و هر که سخنی ناحق 
بسازد. دروغش معلوم خواهد شد . 
۱. ريش این مل آن است که در کوه اسود مردی را کشتند و قاتلش یافت نشد. بازماندگان مقتول خطاب به کوه 


گفتند: اگرسخن می‌گفتی. حقیقت را بیان می‌کردی. افزون براین ابیات. چند بیت دیگرنیزازهمین چکامه در 
دیوان ابوطالب ص۴۶ و ۹۶] هست که درجای دیگرندیدیم. 


(FY) 


۲۵۲۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


۳. وصیّت ابوطالب هنگام وفاتش 

از کلّبی نقل شده که چون هنگام وفات ابوطالب نزدیک شد. بزرگان قریش را نزد 
خود گرد آورد وبدانان وصیّت نمود و گفت: «ای جماعت قریش! شما برگزیدگان خداوند 
ازمیان آفریدگانش هستید. شما قلب عرب به شمار می‌روید. درمیان شماء سرور فرمان 
برده شده» جنگاوردلیس و فرد گشاده‌دست است. بدانید که شما مایه‌ای از افتخار برای 
عرب باقی ننهاده‌اید. جزآن که خود فراچنگ آورده‌اید؛ و شرفی نگذاشته‌اید, مگ رکه بدان 
دست یافته‌اید. پس بدین سان» شمارا برمردم فضیلت است وآنان همین را دستاویز 
خود به سوی شما سازند. مردم با شما در ستیزند وبرستیزتان به دشمنی گردآمده‌اند. 
شمارا سفارش می‌کنم که این بنیان -یعنی: کعبه -را بزرگ دارید؛ که هم مايه خشنودی 
پروردگار است وهم پایداری معاش و هم استواري گام. پیوند خویشاوندی‌تان را پاس 
دارید و آن را نگسلید؛ که پاس داشتن این پیوند. مرگ را به تأخیر افکتد و شمارتان 
را بیفزاید. ستم و سرکشی را رها کنید؛ که همین دو مایۀُ هلاک پیشینیانتان گشت. 
فراخواننده را پاسخ گویید و نیازخواه را چیزی بخشید؛ که این دوسبب شرافت درزندگی 
ومرگ است. برشما باد راست‌گفتاری و امانت‌گزاری؛ که این دو درمیان خواص محبّت 


شمارا پدید آورند ودرمیان عوام» کرامتتان را درپی آرند. 


وهمانا شمارا سفارش می‌کنم که به محمد نیکی ورزید؛ که او امین قریش و 
صلذیق عرب و دربردارندهُ همه چیزهایی است که شما را بدان سفارش کردم. او برای 
ما چیزی آورد که دل آن را پذیرفت؛ اما زبان از ترس دشمنی ورزیدن دیگران آن را انکار 
نمود. به خدا سوگند! گویا می‌بینم که بینوایان عرب و مردمان گوشه‌ها و کناره‌ها ونیز 
مستضعفان دعوت وی را پذیرفته وسخنش را تصدیق نموده و کارش را بزرگ داشته‌اند؛ 
پس او همراه با آنان تن به امواج مرگ داد و سران و بزرگان قریش دنباله‌رو ایشان شده» 
خانه‌هاشان ویران گشته» و ضعیفانشان قدرت یافته‌اند. ناگاه بزرگ‌ترینشان در برابر 
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وی نیازمندترینشان نزد اوشده؛ آن که به وی دورتراز همه بوده» بیش از همگان نزد او 
منزلت یافته؛ مردم عرب دوستی خود را به گونۀ خالص ازآنِ وی ساخته ودل‌های خود 
را برای او صفا بخشیده و زمام خویش را به اوسپرده‌اند. ای جماعت قریش! برشما باد 
حمایت از فرزند پدرتان؛ اورا یاورودوست و گروهش را پشتیبان باشید! به خدا سوگند! 
هیچ کس راه او را نپیماید. جزآن که ره یابد؛ وهیچ کس به هدایت وی چنگ نزند» 
مگ رکه سعادت یابد. اگرمرا بازهم جانی بود و مرگم به تأخیرمی‌افتاد. هرآینه فتنه‌ها 
را از او دور می‌کردم و مصیبت‌ها را از وی کنار می‌زدم.» 

(الروض الّف: ۱ (۳۰/۴]؛ المواهب اللدیّه: ۷۲/۱ [۲۶۵/۱]؛ تاریخ الخمیس: ۳۳۹/۱ 
[۳۰۰/۱]؛ ثمرات الأوراق [ص ۲۹۴] - در حاشية المستطرف: ۹/۲ ؛ بلوغ الارب:۳۲۷/۱؛ الشيرة الحلبیّه: 
1۱( الشيرة التبویه تألیف ژّینی دخلان [۴۵/۱]- در حاشية الشيرة الحلبیّه: ٩۳/۱‏ -؛ آسنی 


المطالب: ص۵ [ص!۱]) 


امینی گوید: دراین وصیّت سرشارازایمان وهدایت. دلالتی است آشکار براین 
که بی‌تردید ابوطالب اا ایمان آوردنِ زبانی خویش را تا این هنگام که دیگراز زندگی 
نومید گشته بود. به تأخیرافکند. مبادا که قومش با او دشمنی ورزند وازگردش پاشیده 
شوند واین. به کم‌توانی و گسیختگی قدرتش بینجامد و دیگرنتواند از رسول خدا ٤‏ 
دفاع ورزد؛ هرچند از همان روز نخست. ایمان به پیامبردرقلبش استوار گشته بود. اکنون 
که مرگ را نزدیک وآن مقصود را از دست رفته می‌دید. آن چه را در سینه نهفته بود» آشکار 


ساخت واین وصیّت جاودانه را در بارۂ پیامبر ا انجام داد. 


۴. وصیّت ابوطالب به زادگان پدرش 

ابن‌سعد (الظبقات الکبری [۱۲۳/۱]) با ذکرسند روایت کرده که چون وفات ابوطالب 
نزدیک شد. بنی عبد المظلب را فراخواند و گفت: «همواره در خی رخواهید بود» مادام که 
از محمد سخن شنوید وفرمانش را پیروی کنید. پس ازاوپیروی نمایید ویاری اش کنید 


تا راه بابید!) 


TPVIY 


)۴٩۲( 


(f8) 
TFA/V 


۵۲۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ودرعبارتی آمده است: «ای جماعت بنی‌هاشم! از محمد فرمان برید واورا تصدیق 


نمایید تا رستگاری یابید و به راه آیید!» 


این وت در این ماعلهایافت گردهه لک و خرس الأ تلبت سبط وة اوا 
الخصائص الکبری (۸۷/۱ [۱۴۷/۱)؛ الشيرة الحلبیّه ۳۷۲/۱ و ۳۷۵ [۳۵۲/۱])؛ السیرة التبویّه تأليف 
ینی دحخلان [۴۵/۱ و۱۴۰] در حاشیيهة السيرة الحلبیّه ٩۳/۱(‏ و ۲۹۳) -؛ أسنى المطالب (ص۱۰ 
[ص ۱۷». برزنجی این حدیث را دلیل ایمان ابوطالب دانسته؛ وچه نیکودلیلی! وی گفته 
است: «گویم که بسیار بعید است اوپیروی از پیامبررا مايه هدایت شمارد و دیگران را به 


آن فرمان دهد اما خود آن را ترک نماید!) 


امینی گوید: عقل سلیم راهی برای این سخن نمی‌یابد که هم این موضع‌گیری‌ها 
از سرسپردن ابوطالب به دین راست مستقیم و باورآوردنش به پیامبر ¥ برنمی خاسته؛ 
وگرنه چه چیزاورا واداشت تا با قریش با تندی و خشونت رفتار کند وازآزارهای آنان رنج 
برد وزندگی آرام خویش را به درد ورنج بیالاید ‏ به ویژه آن ایام که وی وبرگزیدگانِ گروهش 
در شعب بودند ونه زندگی گوارا داشتند ونه معاش خوش ونه امنیّت درخور اعتماد 
ونه از خطرها درامان بودند - و جفا و قطع پیوند وسنگدلی عذاب‌آوری را از قوم خویش 


تحمل نماید؟ 


چه چیزاو را به انجام این همه واداشت؟ چه چیزاورا سال‌ها در شعب به 
محاصره و حبس افکند. آن هم برای چیزی که به راستی‌اش اعتقاد نداشت و به 
حقیقتش سرفرود نیاورده بود؟ نه؛ به خدا سوگند! همه این‌ها جزازایمان استوار 
وتصدیق وسرسپاری وباوربه دين پیامب راسلام نبود. این برای خوانندگان کاوشگردر 
جزئیات آن ماجراها آشکار می‌گردد. تنها خویشاوندی و پیوند قبیله‌ای؛ اورا به تحمل 
آن همه سختی فرانخواند. همچنان که برادرش ابولهب را! گیریم که پیوند خویشاوندی 


اورا به دفاع از پیامب رت فراخواند؛ اما[ این پیوند به تنهایی وبدون ایمان به پیامب رت ] 
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او را وانمی‌دارد که آشکا را دعوت رسول خدا ا را تصدیق نماید ودین او را حق بداند 
واورا پیامبری همچون موسی قلمداد کند که در کتاب‌های پیشین ازاونام برده شده 
وه رکه پیروی اش کند. هدایت یافته وآن که ازاوروی گرداتد و بازماتد» گمراه گشته. 
ودیگرسخنان صریح ازاین دست که او با همه توان خویش بیان کرد ودرآن‌هاء مردم 


را با رساترین فریادش به سوی رسول خدا 3 دعوت نمود. 


۵ حدینی از ابوطالب 

ابن حجر«الاصابه: ۱۱۶/۴ از طریق اسحاق بن عیسی هاشمی. از ابورافع آورده است: 
«از ابوطالب شنیدم که گفت: «از برادرزاده‌ام. محمد بن عبدالّه. چنین شنیدم که 
پروردگارش وی را به پیوند با خویشاوندان و پرستش خدای یگانه و شریک نگرفتن در 
عبادتش» برانگیخته؛ و محمد بس راستگو و امین است:4 

این راسید رینی 5خلان (أسنی المطالب فی نجاة آبی‌طالب: ص۶ [ص۱۵]) آورده و گفته 
است: «آن را خطیب با ذکرسند روایت کرده ونیزسیّد فخاربن معد (الحجة على الذاهب 
الی تکفی رآبی‌طالب: ص۲۶ [ص۱۳۵]» از طریق حافظ ابونعیم اصفهانی» و با سند دیگراز 
طریق ابوالفرج اصفهانی آورده است. همچنین شيخ ابراهیم حنبلی در نهاية الطلب. از 
عروة ثقفی روایت کرده که از ابوطالب شنیده است: «برادرزاده‌ام آن راستگوی امین که به 
خدا سوگند! بسی راستگواست. برایم حدیث گفت که پروردگارش وی را به حفظ پیوند 
خویشاوندی وبرپا داشتن نماز و پرداختن زکات فرستاده؛ و می‌فرمود:” شک ر کن تا روزی 
یابی؛ و کفران مکن که عذاب گردی.*»» 


(۳) 


)۴۹۵( 
روایت‌های خاندان و بستگانش ازوی» تنها از طریق اهل سٽت ۳۶4/۷ 


ازآنان روایت گشته» این است که با بانگ رسا اعلان نموده‌اند که ابوطالب ایمانی استوار 


(۴۹۶) 


۳۷/۷/۷ 


۵۲۲ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


داشته وآن چه دریاری پیامبریاک ی برگزید» برخاسته از اعتقادش به دین آن حضرت 3 


بوده است. و اهل خانه به آن چه در آن است» آگاه‌ترند. 


ابن‌اثیر در جامع الأصول فی احادیث الرسول گوید: «در نظراهل بیت :2 از عموهای 
پیامب ا تنها حمزه وعیّاس و ابوطالب اسلام آوردند.» 

آری؛ ایشان در طول نسل‌ها و رورگارانشان» با همه نیروی خویش وبا صراحت بسیار 
بدین مطلب فریاد برآوردند ودراین زمینه در برابرمخالفانشان جبهه گرفتند: 

چون حذام سخن گوید. گفتارش راراست شمرید؛ که سخن همان است که او گوید. 

۱ این‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳ گفته است: «با سندهای بسیار 
که برخی از عباس بن عبدالملب وبرخی از ابوبکرین ابی‌قحافه است روایت شده 
که ابوطالب وفات ننمود. مگرپس ازآن که گفت: «لا اله الا الله؛ محمد رسول الّه.» اين 
خبرمشهوراست که ابوطالب هنگام وفات سخنی نهانی گفت که برادرش عبّاس آن را 
شنید. نیزا ز علی لا روایت شده است که ابوطالب درنگذشت. مگرآن گاه که رسول 
خدا ی را در مورد [ایمان] خویش خشنود ساخت.» 

ابوالفداء و شعرانی از ابن‌عبّاس آورده‌اند که چون بیماری ابوطالب شدّت یافت. 
رسول خدا ا به وی فرمود: «ای عمو! آن -یعنی: شهادت -را برزبان آور تا در روز 
قیامت با آن برایت شفاعت را روا شمرم.» ابوطالب به او گفت: «ای برادرزاده! اگراین 
بیم نبود که مایۀ ننگ و عارم شود و قریش گمان کنند که آن را از ترس مرگ برزبان 
رانده‌ام» چنین می‌کردم.» چون مرگ ابوطالب نزدیک شد. لبانش را جنباند وعباس 
گوش خویش را پیش آورد و سخنش راشنید و گفت: «ای برادرزاده! به خدا سوگندا! وی 


۱. بنگرید به: الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۲۷/۲ [۲ /۵۹]؛ دلائل التبوه تألیف بیهقی [۳۴۶/۲]؛ البداية والنهايه 
تألیف ابن‌کثیر: ۱۵۲/۳[۱۲۳/۳]؛ عیون الأثرابن سيد التّاس:۱۳۱/۱ [۳/۱ ۱۷]؛ الاصابه: ۴ /۱۱۶؛ المواهب اللدئیه: 
۱ ۲۶۲/۱]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۷۲/۱ [۳۵۰/۱]؛ الشيرة ال حلانیّه [۴۴/۱] در حاشية الحلبیه: ۸۹/۱ ؛ آسنی 
المطالب: ص۲۰ [ص ۳۵]. 
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همان سخنی را که فرمانش داده بودی» برزبان راند.» رسول خدا ا فرمود: «ستایش 
خدایی را که تورا هدایت کرد. ای عموا» [تاریخ ابوالفداء:۱۲۰/۱؛ کشف الغمّه تألیف شعرانی: 
۱۱۳۳/۳۲ 
سید احمد ينی دخلان «الشيرة الحلبیّه:۳۴۶/۱[۹۴/۱]) آورده است: «شیخ سحیمی در 
شرح خویش برشرح جوهرة التوحید» ازامام شعرانی و سبکی و گروهی دیگرنقل نموده که 
این حدیث -یعنی: حدیث عباس -نزد برخی ازاهل مکاشفه ثابت گشته واین سخن 
که وی مسلمان بوده. نزدشان صحیح است .» 
امینی گوید: ما این حدیث را برای همراهی با اهل ستّت آوردیم؛ وگرنه ابوطالب 
نیازی مبرم نداشته تا هنگام وفات آن دو جمله را برزبان رانئد؛ همان دو جمله‌ای که 
زندگی گرانبهایش را برای بانگ زدن به مفاد آن‌ها در شعرونثرش وفراخوانی به آن ودفاع 
ازآورند؛ آن وتحمّل هراس‌ها تا رو زآخرزندگی درراه آن‌ها وقف نمود. اودرآن حال نیازی 
گمراه گشت تا با این دو جمله ایمان وهدایت یابد؟ آیا از گونة شهادت نیست آن چه 
از سخن وی در همین کتاب (ص۳۳۱) آوردیم (؟): 
همانند آن دو شیوه و روشی نیک برای ما آورده و هریک ازایشان به فرمان خدا هدایت 
کند و از بدی‌ها بازدارد. 
شما در کتاب خود می‌خوانید که او گفتاری راست دارد و به درشتی سخن نگوید. 
ونیزآن چه از سخن وی درهمین کتاب (ص۳۳۲) آوردیم (؟): 
او امین است و محبوب بندگان خدا و نشان و مُهراز پروردگاری دارد که بر سرانجام کارها 
چیره اس 


پشیمانی خواهد گزید. 


(FAY) 


۳۷/۱/۷ 


(۴۹۸) 


۵۳ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ونیزآن چه از سخن وی در همین کتاب (ص۳۳۲) آوردیم (؟): 
آسمانی آمده است ؟ 


ونیزآن چه از سخن وی درهمین کتاب (ص۳۳۴) آوردیم (؟): 
[اندوها از] ستم بر پیامبری که برای هدایت و با دینی از جانب خداوند صاحب عرش 


ونیزآن چه از سخن وی در همین کتاب (ص۳۳۴) آوردیم (؟): 
بدون عیب و ایراد» رسالت خویش را آشکار کن و آن را بشارت ده و دیده‌ها را به خویش 
روشن گردان! 
مرا به دین خویش خواندی و دانستم که خیرخواه و دلسوزمنی. دعوت نمودی و در 
این کارامین بودی. 


و دانستم که دین محمد از بهترین دین‌های آفریدگان است. 


ونیزآن چه از سخن وی درهمین کتاب (ص۳۳۵) آوردیم (؟): 
یا به کتاب شگفتِ نازل شده بر پیامبری» همچون کتب موسی و ذوالتّون» ایمان آورید. 


ونیزآن چه از سخن وی در همین کتاب (ص۳۳۷) آوردیم (؟): 
از رسول خدا حمایت و پاسداری می‌ورزم» حمایت حمایتگری مهربان و دلسوز. 

ونیزآن چه از سخن وی درهمین کتاب «ص۳۴۰) آوردیم (؟): 
پس پروردگار بندگان با یاوری خویش به تأیید او پرداخت و دینی سراسر حق و تھی از 
باطل را آورد و آشکار ساخت. 

ونیزآن چه از سخن وی در همین کتاب (ص ۳۵۶) آوردیم (؟): 
سوگند به این پیامبر! ما او را یاری می‌کنیم و با سرنیزه‌ها بر دشمنان او می‌زنیم 
و آن‌ها را ازوی دور می‌کنيم. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOF‏ 


ونیزآن چه از سخن وی درهمین کتاب (ص۳۴۵) آوردیم (؟): 
آیا خواهید ج پیامبررا بکشید؟ با گناهان درازدستاندٌ خود. بسی نامبارک گشته‌اید. 


ونیزآن چه از سخن وی در همین کتاب (ص۳۵۷) آوردیم (؟): 
ای ابویّغلی! بر دين احمد بردباری کن و دین را یاور باش؛ که بردبارانه به پیروزی رسی ! 
ای حمزه! با راستی و استواری» گرد کسی را که از سوی پروردگارش حق را آورده. فراگیر 
و کفرپیشه مکن! 
وقتی ازایمان خود گفتی. خرسند شدم. پس در راه خداء یاور رسول خدا باش! 

ونیزاین سخنش که ابوالفرج اصفهانی روایت نموده است: 
قریشیان اذْعا کردند که احمد جادوگر است. به پروردگار شتران دونده به سوی حرم 
سوگند! آنان دروغ می‌گویند. 


ونیزاین سخنش که از طریق ابوالفرج اصفهانی گزارش شده. چنان که در کتاب 
الحجة علی الا اهب الی تکفی رآبی طالب (ص۷۲ [ص۲۸۱]) آمده؛ وهم از طریق حسن بن محمد 
بن جریر آن سان که در تفسیرابوالفتوح ۲۱۲/۴ [۳۷۳/۸]) آمده است: 
به افراد عت مند و عطابخش و بزرگوار کنانه بگو: 
از سوی خداوند رسولی برای شما آمده؛ او را با رفتاری نیک و شایسته پذیرا شوید! 
احمد را یاری کنید؛ که خدا ردایی برتن او پوشانده که تنها ازآن او است و دست به 


دست نخواهد شد. 


ونیزاین سخنش که در زمره ابیاتی است که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید 
(۷۸/۱۴[۳۱۵/۳]) یافت گردد: 
بهترین خاندان هاشم. احمد است همان رسول خدا که پس از دوران گسستگی 


۱. اشاره دارد به این سخن خدای تعالی: «فرستادهُ ما به سوی شما آمد که دردوران گسستگی [آمدن] پیامبران» [حق 
را برای شماروشن بیان می‌کند تا نگویید: ما را نویدرسان وبیم دهنده‌ای نیامد.» [مائده /۱۹] این ابیات در کتاب 


۳۷/۷/۷ 


(۴٩ 


)۵۰۰( 


)۷ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج‎ SN 

اگر چیزی کم‌تراز این» از هر یک از صحابه گزارش می‌شد. آن را بر طبل می‌کوفتند 
و کسی که در بیان فضیلت‌ها برای برخی از ایشان» با غلوّورزی در بارۀ آنان» به هرخزه‌ای 
درآویزد» در شیپور آن می‌دمید! اما می‌بینم که درک اسلام آوردن ابوطالب برای این گروه 
بسیار دشوار است» حتی اگروی با هزاران گونه از این سخنان فریاد برآورد؛ چرا؟ من ندانم! 

۲ ابن سعد (الطبقات الکبری: ۰۵/۱ [۱۲۳/۱]) از عبيدالله بن ابی‌رافع» از علی روایت 
کرده است: «درگذشت ابوطالب را به رسول خدا يه خبردادم. گریست وفرمود: « برو واو 
راغسل ده و کفن کن و به خاک بسپار؛ که خدایش بیامرزد ورحمت کند!)) 

درعبارت واقدی آمده است: «پس بسیار گریست و فرمود: برو واو راغسل ده ....»» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابنعساکر [مختصر تاریخ مدينة دمشق: 
۹ چنان که در آسنی المطالب (ص!۲ [ص۱۳۸) آمده؛ بیهقی «دلائل التبوه [۳۴۸/۲]). 
نیز این کسان از آن یاد کرده‌اند: سبط ابن‌جوزی (تذکرة خواص ال ص۶ [ص۸])؛ 
این‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۴/۳ [۷۶/۱۴)؛ کلب (الشيرة الحلبیّه: ۳۷۳/۱ [۳۵۱/۱])؛ 
السیرة التبویه تألیف يى خلان (۴۴/۱) - درحاشيهة السيرة الحلبیه )٩۰/۱‏ -. نیزچنان که در 
آسنی المطالب «ص۳۵ [ص۶۲]) آمده» برزنجی در کتاب فى نجاة آبوی النبی و عمه آبی‌طالب» آن 
را آورده و صحیح شمرده و گفته است: «نیزآن را ابوداوود و ابن‌جارود و ابن خزیمه با ذکر 
سند روایت کرده‌اند. این که پیامب ری از تشییع جنازة وی خودداری ورزید. تنها برای آن 
بود که از گزند نابخردان قریش درامان ماند. این که بروی نماز نخواند» هم ازاین روی 
بود که آن هنگام هنوز نما ز میت تشریع نشده بود.) 

ازاسلمی و جزاونقل شده که ابوطالب درنیمۀ شوال سال دهم بعشتِ رسول 
خدا ا وفات یافت و خدیجه یک ماه وپنج روز پس ازوی رحلت نمود. پس رسول 
خدا چ را ازوفات او و عمویش اندوهی سخت گردآمد. چندان که آن سال را «سال 


۳ 


اندوه) نامیدند. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SA‏ 
«الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۰۶/۱ [۱۲۵/۱]؛ إمتاع الاسماع مفریزی: ص ۲۷؛ البداية و 


النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۵۶/۳[۱۳۴/۳]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۷۳/۱ [۳۴۶/۱]؛ السيرة التبویّه تألیف 
رینی د5خلان [۱۳۹/۱] در حاشیٌ الشيرة الحلبیِه:۲۹۱/۱ ؛ آسنی المطالب: ص۱۱ [ص ۱۴ و ۲۰]) 


درخور توجه 

او سخا صقان که ك ات رظاني را فرت شال داسف و او اداد 
الثاریخ: ۱۲۰/۱ آن را در ماه شوّال شمرده و نیزقسظلانی (المواهب اللّدنته:۲۶۲/۱[۷۱/۱]) 
این قول را به برخی نسبت داده است. مقریزی (متاع الاسماع: ص۲۷) آن را در روز 
نخست ذی‌قعده دانسته و گفته که برخی آن را در نیمۀ شوال شمرده‌اند. ژرقانی (شرح 
المواهب اللدتیه:۲۹۱/۱) گوید: «ابوطالب پس از بیرون آمدنشان ازشعب» در هجدهم 
ماه رمضان سال دهم درگذشت. در الاستیعاب آمده که آنان در آغاز سال ۵۰ از 
عام الفیل از شعب بیرون آمدند و ابوطالب ۶ ماه بعد وفات نمود؛ پس درگذشتش 
درماه رجب رخ داده است .» این اختلاف نظردر کتاب‌های شیعیان نیزبه چشم 
می خورد. 

۳ بیهقی ازاین‌عبّاس با ذکرسند روایت کرده که پیامبر ٤ة‏ ازتشییع جنازۀ ابوطالب 
بازگشت و گفت: «خویشاوندی‌مان تورا خیررساند! خدایت پاداش دهد» ای عمو!» 

درعبارت خطیب آمده که پیامبردر میانۀ راه به تشییع جنازة ابوطالب پیوست و 
فرمود: « خویشاوندی‌مان تورا خیررساند! خدایت پاداش نیکودهد ای عموا» 

«دلائل التبوه تألیف بیهقی [۳۴۹/۲؛ تاريخ بغداد خطیب بغدادی: ۱۹۶/۱۳؛ البداية و النهایه 
تألیف ابن‌گثیر: ۱۲۵/۲ [۱۵۵/۳]؛ تذكرة خواص له تألیف سبط: ص ۶ [ص۸] نهاية اطا هع 
ابراهیم حنفی؛ چنان که در الظرائف: ص۸۶ [ص۳۰۵] آمده؛ الاصابه: ۱۱۶/۴؛ شرح شواهد المغنی: 


ص۱۳۶ [۳۹۷/۱]) 


یعقوبی «لتاریخ:۳۵/۲[۲۶/۲]» گوید: «چون به رسول خدا گفتند که ابوطالب وفات 


۳۷/۳/۷ 


)۵۰۱( 


)۵۰۲( 
۳۷/۴/۷ 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SrA 


وتان لات دو ی کر فاد ر ہر ارک و ای کی مین و ع 
وچهاربارسمت راست پیشانی‌اش وسه بارسمت چپ آن را دست ی وفرمود: «ای 
عموا مرا در حال کودکی پروراندی؛ در حالی یتیمی سرپرستی کردی؛ در حال بزرگسالی 
یاوری نمودی؛ پس خدایت ازمن پاداش خیردهاد!» سپس دربرابرتابوتش حرکت کرد و به 
سوی آن روی کرد و گفت: «خویشاوندی‌مان تورا خیررساند! خدایت پاداش نیکو دهد!»» 

۴. ازاسحاق بن عبداله بن حارث نقل شده که عباس گفت: «ای رسول خدا! آیا 
برای ابوطالب امیدی داری ؟» فرمود: «از پروردگارم برای اوامید همه گونه خیردارم.» 

آن را ابن سعد الطبقات الکبری:۱۲۴/۱[۱۰۶/۱]) با سند صحیح و راویانی سراسرثقه آورده 
که راویان کتاب‌های صحیح هستند: عَفان بن مسلم. ماد بن سَلَّمَّه» ثابت بنانی» و 


اسحاق بن عبداله. 


نیزآن رااین کسان باذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: 
۹ چنان که در الخصائص الکبری ۸۷/۱ [۱۴۷/۱) آمده؛ فقیه حنفی شیخ ابراهیم 
دینوری درنهاية اللب» چنان که در الظرائف «ص۶۸ [ص۳۰۵]) یافت گردد. همچنین آن را 
ابن ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۱/۳ [۶۸/۱۴])؛ و سیوطی (التعظیم والمته: ص ۷) به نقل 


ازاین‌سعد یاد کرده‌اند. 


۵. ازانس بن مالک نقل شده که عربی صحرانشین نزد رسول خدا ا آمد و گفت: 
«ای رسول خدا! در حالی نزد توآمدیم که نه شتر: ی دارم تا ناله برآوزد و نه کودکی که 
صبحگاهان شیری بنوشد.» سپس چنین سرود: 

در حالی نزد تو آمدیم که دخترک ما از سینه اش خون می‌چکد و مادر کودک ازشدّت 
گرسنگی, از کودک خود غافل شده است. 


۱ دراصل مأخذ. بنائی است؛ اقا در الخصائص الکبری. بنانی آمده است. نیزهمین گونه آورده‌اند: ابن‌سعد 
«الظبقات الکبری: ۲۳۲/۷)؛ ذهبی (سيرأعلام التّبلاه: ۲۲۰/۵)؛ تذكرة الحفاظ (۱۲۵/۱).(غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۳۱ 


کودک! از ضعف و گرسنگی توان بالا آوردن دست‌ها ر ندارد و هیچ کاری از دستش 
برنمی‌آید. 
از طعام مردمان هیچ چیزنزد ما نیست. مگر حنظل و پشم سوزاندهُ شتر که ارزشی ندارد. 
راه گریزی جز به سوی تو نداریم. و مردمان کجا گریزند. جز نزد رسولان؟ 
رسول خدا ي برخاست ودرحالی که ردا برزمین می‌کشید. برمنبرفرا زآمد و پس 
از ستایش وثدای خدای تعالی» گفت: «بارخدایا! ما را با بارانی نجات بخش وازپی هم 
بارنده وفراگی رکه کندی نپذیرد. سیراب فرما؛ تا با آن کشتزاران را برویانی و پستان‌ها را پرشیر 
سازی وزمین را پس از مرگش زنده گردانی -وبدین سان است که برون آورده می‌شوید (LL‏ 
هنوز این دعا پایان نگرفته بود که آذرخش‌ها در آسمان به هم برخوردند و مردم 
کنار شهرناله کنان آمدند: «ای رسول خدا! در آستانة غرق شدنیم.» پیامبر ¥ گفت: 
بارخدایا!] باران را برنواحی اطراف ما بباران ونه برخود ما!» پس ابرها همچون تاجی 
ازفراز مدینه کناررفتند. آن گاه» رسول خدا ي چنان دهان به خنده گشود که دندان 
آسیابش نمایان گشت؛ و فرمود: «.خداوند ابوطالب را پاداش فراوان دهد که اگرزنده بود. 
چشمش روشن می‌گشت! کیست تا آن شعراو را برای ما بخواند؟» علی بن ابی‌طالب 
- کرم الله وجهه - گفت: «ای رسول خدا! گویا مقصودت این سرود او است: 
سییدرویی است که به آبرویش باران طلب کنند؛ سرپرست بتیمان است 9 پناه 


بیوه‌زنان.» 


پیامب رح فرمود: «آری.» سپس علی ابیاتی ا زآن قصیده را برپیامبر خواند ورسول خدا 
برمنبربرای ابوطالب آمرزش خواست . آن گاه؛ مردی از کنانه برخاست و چنین سرود: 
بارخدایا! ستایش تو را است؛ ستایش از سوی کسی که سپاسگزار است؛ چرا که به یُمن 


۱. درشرح ابن‌ابی‌الحدید «جوان» آمده که مناسب‌تراست. (ن.) 


2 اشاره دارد به: روم /۱۹: «ویحیی الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون .»(۰2) 


)۵۰۲( 


TVA/V 


(4۰۴) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SOTA 


او خداوند خالق خویش را به اصرار خواند و دیده به رحمت او دوخت. 
سربع تر از زمانِ افکندن ردا از تن دیدیم که دانه‌های باران بر ما فروبارید. 
ابرها سخت باریدند و خداوند با آن» والایان مُصر را به فریاد رسید. 
پس چنان شد که عمویش ابوطالب» آن تابناک درخشان رو گفته بود: 
به برکت وی» خداوند ابرها را می‌باراند. و این چهرهُ عیان همان خبر است . 
رسول خدا ی فرمود: «اگرشاعری کاری نیک انجام دهد توکارنیکی انجام داده‌ای!» 
(أعلام التبوه تألیف ماوردی: ص۷۷ [ص۱۳۰]؛ بدائع الضَنائع:۲۸۳/۱؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
بن‌ابی‌الحدید: ۳۱۶/۳ [۸۱/۱۴]؛ الشيرة الحلبیه [۱1۶/۱]؛ عمدة القاری فى شرح صحیح البخاری: 
۷۲۳ شرح شواهد المغنی تألیف سیوطی: ص۱۳۶ [۳۹۸/۱]؛ الشيرة التبویه تألیف نی 
دخلان: ۸۷/۱ [۴۳/۱]؛ آسنی المطالب: ص ۱۵ [ص۲۶]؛ طلبة الالب: ص ۴۳) 
چنان که در أسنی المطالب آمده. برزنجی گوید: «این سخن پیامب رل که خدا به 
ابوطالب پاداش فراوان دهد. گواه است که اگرپیامبررا می‌دید که برمنبرباران 
می‌طلبد. شادمان و روشن چشم می‌گشست . پس این گواهی پیامب رت برای ابوطاللب 
پس ازوفات اواست که وی ازسخنان رسول خدا ب شادمان و روشن چشم می‌گشته؛ 
واین جزبه سبب راز برخاسته از ایمانش به نبوت و دانش وی به کمال‌های پیامبر 
نبوده که در قلب اوپابرجا گشته بود.) 
امینی گوید: گروهی این حدیث را در بارُ باران طلبیدن پیامب ر آورده وعبارت 
«خداوند ابوطالب را پاداش فراوان دهد.» از آن حذف نموده‌اند! شما بهترمی‌دانید که 
مقصود ا زاین تحریف جیست؛ و شناخت این مقصود از کف مانیز نرود! 
۶ ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه: ۳۱۶/۳ [۸۰/۱۴]) گوید: «در کتاب‌های سيره 
وغزوههای پیامبرآمده که چون عتبة بن ربیعه يا شیبه. پای ابوعبيدة بن حارث بن 


س 


مظلب را در جنگ بدر قطع نمود. علی و حمزه به سوی اوروی نمودند و دوست خود 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SN‏ 


را از دست وی رهاندند وبا شمشیرهای خود برعتبه زدند تا هلاکش ساختند. سپس 
دوست خود را ازآوردگاه به سوی سایبان بردند و دربرابررسول خدا َي نهادند. حال آن 
که مغزساق پایش برزمین روان بود. وی گفت: «ای رسول خدا! اگرابوطالب زنده بود. در 
می‌یافت که دراین سرودهٌ خود. راستی ورزیده است: 

به خانۀ خدا سوگند! دروغ پنداشتید که بدون نبرد و مبارزه» محمد را به شما واگذاریم. 

او را چندان یاری می‌کنیم که پیرامونش کشته بر زمین افتیم؛ و در این راه» فرزندان 

و زنانمان را به فراموشی می‌سپاریم.» 

گویند که درآن هنگام. رسول خدا ۶ برای او و نیزابوطالب آمرزش طلبید.» 

۷ ازرسول خدا يه نقل شده که به عقیل بن ابی‌طالب فرمود: «ای ابویزید! من تو 
رابه دوسبب دوست می‌دارم: یکی برای خویشاوندیات با من؛ و دیگری ازآن روی که 
می‌دانم عمویم, ابوطالب. تورا دوست می‌داشت.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابوعمر (الاستیعاب: ۵۰۹/۲ [قسمت 
سوم /۰۷۸])؛ بَعّوی و طبرانی [المعجم الکبیر: ۰]۱۹۱/۱۷ چنان که در ذخاثرالعقبی (ص۲۲۲) 
آمده؛ تاریخ الخمیس (۱۶۳/۱)؛ عمادالّین یحیی عامری در بهجة المحافل: ۰۳۲۷/۱ نیز 
ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلافه: ۳۱۲/۳ [۷۰/۱۴]) آن را آورده و گفته است: «گویند که این 
خبرشهرت يافته ومستفیض گشته است.») هیتّمی «مجمع الژواند: ۲۷۳/۹) نی زگفعه 
است: «راویان آن ثقه هستند.» 

این گواهی است راست برآن که پیامب ر٤‏ به ایمان عموی خویش باور داشته؛ 
وگرنه چه ارزشی دارد که کافری کسی را دوست بدارد تا سبب دوستی ورزیدن پیامبر کا 
به فرزندان او شود؟ 

این سخن رسول خدا ‏ با عقیل پس ازاسلام آوردن وی بوده؛ چنان که امام عامری 
در بهجة المحافل بدان تصریح کرده و گفته است: «در این سال. عقیل بن ابی‌طالب 


هاشمی مسلمان کشت و چون اسلام آورد. پیامب ریا به او فرمود: «ای ابویزید! ..6.۰) 


)۵۰۵( 
7۶/۷ 


)۵۰۶( 


TVV/V 


۵۳۸( غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


جمال‌الذین اشخریمنی در شرح همان کتاب. هنگام توضیح این حدیث گوید: 
«دوستاررا بایسته است که محبوب حبیب خویش را دوست بدارد.» 

آیا در شگفت نمی‌شوید که رسول خدا ل به ابوطالب دوستی ورزیده واین دوستی 
رپس ازوفات وی آشکار ساخته وعقیل را بدین سبب دوست داشته که پدرش به او 


محبّت می‌ورزیده؛ اگرابوطالب -پناه ب رخدا! -به دین وی مومن نبوده باشد؟ 


۸ . ابونعيم [دلائل التبوّه: ۲۰۹/۱ و ۲۱۲] و جزا و ازابن‌عبّاس ودیگران با ذکرسند روایت 
کرده‌اند که ابوطالب پیامب ر را بسیار دوست می‌داشت. به گونه‌ای که فرزندان خویش 
را چنان دوست نمی‌داشت؛ واو را برفرزندان خود مقذم می‌شمرد؛ وا زاین روی» جزدر 
کناروی نمی‌خوابید وهرگاه بیرون می‌شد. اورا نیزبا خود بیرون می‌بُرد. 

چون ابوطالب درگذشت. قریش چندان به پیامبرآزاررساندند که در زمان زندگانی 
ابوطالب نمی‌توانستند وامید هم نداشتند که به آن اندازه بتوانند آزار رسانند؛ تا آن جا که 
یکی از نابخردان قریش براو راه گرفت و خاک برسرش پاشید. رسول خدا ار با سر 
خاک آلود به خانه درون شد ویکی از دخترانش برخاست وبه سوی اورفت و در حالی 
که می‌گریست. خاک را از سراوشست. رسول خدا چ به او فرمود: «دخترکم! گریه نکن؛ 
که خداوند پدرت را حفظ می‌کند. قریش نمی‌توانست با من کاری کند که ناخوشایندم 
باشد تا آن گاه که ابوطالب درگذشت .» 

در عبارتی آمده است: «همواره قریش بزدلان بودند تا آن گاه که ابوطالب درگذشت.» 
ودرعبارتی دیگرآمده است: «همواره قریش بزدل بود تا آن گاه که ابوطالب درگذشت.» 

(تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۲۲۹/۲ [۳۴۳/۲]؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر ۲۸۴/۱ 
[۳۳/۲۹]؛المستدرک على الصحیحین حاکم: ۶۲۲/۲ [۶۷۹/۲]؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۲۲/۳ 
و۱۳۴ [۰۶/۳ و ۱۵۱]؛ صفة الضفوه تألیف ابن جوزی: ۲۱/۱ [۶۶/۱ و ۰۵]؛ الفائق زمخشری: ۲۱۳/۲ 


[۳ ۸ تاریخ الخمیس:۲۵۳/۱؛ الشيرة الحلبته: ۷۱ ۳/۱۱ ۳۵]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SSF‏ 


۷ و۱۹۴/۷[۱۵۴]؛ شرح شواهد المغنی: ص۱۳۶ [۳۹۷/۱] به نقل از بیهقی [دلائل التبوه: ۳۵۰/۲]؛ 


آسنی المطالب: ص۱۱ و۲۱ [ص۱۹ و۳۸]؛ طلبة الالب: ص۴ و ۵۴) 


.٩‏ از عبدالله نقل شده که درروز بدرآن گاه که رسول خدا ب به کشتگان افتاده 
برزمین نگریست. به ابوبکرفرمود: «اگرابوطالب زنده بود» درمی‌یافت که شمشیرهای ما 


برگزیدگان [قریش] ر درگرفت !» ومقصودش این سرودهٌ ابوطالب بود: 
(الأغانی: ۲۸/۱۷ [۲۱۴/۱۸]؛ طلبة الظالب: ص۳۸ به نقل از دلائل الاعجا ز[ص‌۱۵]) 

۰ حافظ گنجی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب بل : ص۶۸ [ص۱۶۶]) با ذکر 
سل از طریق حافظ ابن‌فنجویه» ازاین‌عبّاس در حدیثی مرفوع آورده که رسول خدا ان 
به علی فرمود: «اگ رکسی را پس از خویش جانشین می‌ساختم» هیچ کس سزاوارتراز 
تونبود» هم به سبب تکام ان در اسلام وهم خویشاوندیات با رسول خداوهم 
ابوطالب برای من به بلاآزموده شد»آن گاه که قرآن نازل گشت. ومن بسیارمشتاقم که 
آن را در حق فرزندانش پس ازوی جبران نمایم.» 
رسول خدا ب امام خلیفةٌ خویش ات را فرمان ندهد که کافری را کفن نماید و غسل دهد؛ 
آن حضرت عَ برای چنین کسی آمرزش ورحمت نخواهد -چنان که درحدیث دوم آمده ے٤‏ 
و برای اوپاداش خیرنخواهد -چنان که در حدیث سوم آمده -؛ و پاره‌ای از خی چه رسد به 
همه آن» را برای اوامید ندارد ‏ چنان که در حدیث چهارم آمده -؛ و برای او از خداوند پاداش 
فراوان نجوید -چنان که در حدیث [پنجم] طلب باران آمده -؛ وبرای اوآمرزش نطلبد - چنان 
که درحدیث ششم آمده -؛ وعقیل را به سبب آن که وی دوستش داشته. محبوب نشمارد؛ 


زیرا کفرسبب می‌شود که مسلمان حتّی برخی ازاین چیزها را وانهد. چه رسد به همه آن‌هاء 


)۵۰۷( 


(۵۰۸) 
۳۷/۸/۷ 


۵ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آن هم کسی جون پیامب راسلام کا ۱ این در حالی است که خود آن حضرت این سخن را از 
خداوند عرنمند اعلان نموده است: (مردمی ر نیابی که به خدای 9 روز واپسین ایمان آورند. در حالی 
که با کسانی که با خدای و پیامبرش دشمنی و مخالفت کرده‌اند. دوستی بدارند؛ اگر چه پدران یا پسران یا 


برادران با خویشانشان باشند.» [مجادله /۲۲] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دشمنان من و دشمنان خود 
را دوست مگیرید. با آن‌ها طرح دوستی می‌افکنید و حال آن که به آن [سخن] حق که برای شما آمده 
-یحنی قرآن کافر شدند.» [ممتحنه /۱] 

ونیزاین گفتةٌ خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پدران و برادران خود راء اگر کفر 
را برایمان برگزیدند. دوست و سرپرست مگیرید؛ و هر کسی از شما که آنان را دوست و سرپرست بگیرد. 
آنانند ستمکاران .» [توبه /۲۳] 

وهم این گفتار خدای تعالی: «و اگربه خدا و پیامبرو آن چه به او فروآمده. ایمان می‌آوردند. 
آن ها را دوست نمی‌گرفتند» ولیکن بسیاری از آنان بدکاران نافرمانند.» [مائده /۸۱] 

وآیات دیگر. 

کلمات پاک 

تمام رازی درالفوائد» با سندش از عبدالّه بن عمرآورده که رسول خدا ی فرمود: «چون 


روز قیامت شود برای پدرم و مادرم و عمویم. ابوطالب» و برادری که در رورگار جاهلیت 


(ذخاثرالعقبی: ص ۷؛ الدرج المنیفه تألیف سیوطی: ص ۷؛ مسالک الحنفا: ص ۱۴) در این اثر 
آمده است: «این حدیث ر ابونخیم وجزاوبا ذکر منك روایت کرده‌اند آن تصریح شده 
که آن برادر برادر شيري پیامبربوده است. این روایت چندین طریق دارد که یکدیگررا 
پشتیبانی می‌کنند؛ وهمانا حدیث ضعیف با فراوانی طریق‌هایش قوت یابد. نیکوترین 


این طریق‌ها: ازآنِ ابن‌مسعود است که حاکم آن را صحیح شمرده است.» 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SON‏ 


درتاریخ الیعقوبی (۳۵/۲[۲۶/۲]) آمده که ازرسول خدا به روایت شده است: «همانا 
خداوند مج مرا دربارٌ چهار کس وعده‌[ی شفاعت] فرمود: پدرم و مادرم و عمویم و 
برادری که در جاهلیت داشتم.» 

ابن جوزی با سند خویش از علی ا به نحو مرفوع (= از پیامبر) آورده است: 
«جبرئیل ا برمن فرود آمد و گفت: «همانا خداوند تورا سلام می‌دهد ومی‌فرماید: آتش 
حرام گشته برصلبی که تورا فرود آورد؛ رجمی که تورا در خود داشت؛ ودامنی که تو 
را پرورد.*») سپس وی گفته است: «واما صلب عبداله؛ رحم آمنه؛ دامن عمویش: 
ابوطالب. و فاطمه بنت اسد است.» (التعظيم والمته تألیف حافظ سیوطی: ص۲۵) 

در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۳۱/۳ [۶۷/۱۴]) آمده که رسول خدا E‏ 
فرمود: «جبرئیل به من گفت: «همانا خداوند شفاعت تورا در بارژ شش تن می‌پذیرد: 
رجمی که تورا در خود داشت: آمنه بنت وهب؛ صلبی که تورا فرود آورد: عبداله بن 
عبدالمظلب؛ دامنی که تورا پروراند: ابوطالب؛ خانه‌ای که تورا پناه داد: عبدالمظلب؛ 


وبرادری که در جاهلیّت داشتی ....»» 


سوگ سرودة امیرالمومنین برای پد ر بزرگوارش 
سبط ابن جوزی (تذکرة خواص الّنه: ص۶ [ص۹] یاد کرده که علی اا درسوگ 
ابوطالب چنین سرود: 
ای ابوطالب؛ ای پناه پناهندگان و باران زمین‌های خشک و نور تاریکی‌ها! 
فقدان تو تقواپیشگان را درهم شکست. درود خدواند نعمت بخش بر تو باد؛ 
و پروردگارت [بهشت] رضوان خویش را به تو ارمغان فرماید؛ زیرا برای پیامبر پاک 
پتزین عمو بودی: 
این ابیات در دیوان ابوطالب (ص۳۶) نیزیافت گردد. همچنین چنان که در کتاب 


الحجة علی الذاهب إلی تکفیرأبی‌طالب (ص ۲۴ [ص ۱۲۲]) تألیف سید فار ابن معد (د.۶۳۰) 


(49) 


۳۷/۹/۷ 


(۵1۰) 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آمده» آن را ابوعلی موضح هم یاد کرده است. نیزابن‌ابی‌الحدید این سروده راهم ازوی 


آورده است: 


برای پرنده‌ای بی‌خواب شدم که پایان شب نغمه سرداد. در حالی که درد بزرگ و تازه 
به تازه مرا به یادم می‌آورد. 

ای ابوطالب! ای پناه تهیدستان؛ ای عطابخش؛ ای بخشنده که چون دستور بخشش 
و عطا می‌داد. به سرعت آن عطا حاضر می‌شد. 

قریش از مرگ او شادمان شد‌ند . و هیچ زنده ر نشناسم که جاودانه زندگی کند. 

آنان درپی چیزهایی بودند که رژیاهاشان در نظرشان آراست و روزی به آبشخور گمراهی 
و سرگشتی شان کشاند. 

خواهند که پیامبررا دروغگو بشناسانند و او را بکشند و با تهمت‌های دیرین براو افترا 
بندند و انکارش کنند. 

به خانهُ خدا سوگند! دروغ گفتید. چنین نخواهد شد. مگرآن که طعم نیزه‌های بلند 
و شمشیرهای آبداده را به شما بجشانیم. 

یا شما مارا نابود کنید و یا ما شما را نابود سازیم و يا بینید که صلح میان افراد قبیله 
بهتر است. 

وگرنه: همه بنی‌هاشم که تبارشان ازهمة جهانیان برتر است پشت محقد ایستاده‌اند!! 


همین ابیات با دگرگونی اندک و نیزافزوده‌هایی در دیوان نسبت‌یافته به مولامان 


امیرالمومنین اا پافت گردد؛ و اکنون متن آن: 


برای نوحه‌گری بی‌خواب شدم که پایان شب نغمه سرداد. در حالی که درد بزرگ و تازه 
به تازه مرا به یادم می‌آورد. 

ای ابوطالب! ای پناه تهیدستان؛ ای عطابخش؛ ای بردبار که پیمانش را نمی شکست 
و بزدل نبود. 

فرمانروایی بودی که با رفتنت شکافی پدید آمد که بنی‌هاشم آن را خواهند پوشاند. 


وگرنه عزّت این خاندان ریشه‌کن خواهد شد و به خاموشی خواهد گرایید. 


۱. ما به این سروده درشرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید دست نیافتیم. البّه همه اين ابیات در تذكرة خواض 


الأمة (ص4) یافت می‌شود.(غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SSN‏ 


قریش از مرگ او شادمان شدند . و هیچ چیز زنده‌ای ر نشناسم که جاودانه باشد. 


آنان در پی چیزهایی بودند که رؤیاهاشان در نظرشان آراست و روزی به آبشخور گمراهی 


و سرگشتی شان کشاند. 
خواهند که پیامبر را دروغگو بشناسانند و او را بکشند و با تهمت‌های دیرین براو افترا 
زنند و انکارش کنند. 


به خانه خدا سوگند! دروغ گفتید. چنین نخواهد هد مگرآن که طعم نیزه‌های بلند و 
شمشیرهای آبداده را به شما بجشانيم. 
و چون جامه‌های بافته ازآهن به تن پوشیم. چهره کریه [و خشن] از ما پدیدار خواهد شد. 
یا شما مارا نابود کنید و یا ما شما را نابود سازیم و يا بینید که صلح ميان افراد قبیله 
بهتراست. 
وگرنه. همه بنی‌هاشم که تبارشان از همه جهانیان برتراست. پشت محقد ایستاده‌اند! 
او را در میان شما یاوری است از جانب خدا؛ و یار و همراه خدا را تنها نخواهی یافت. 
او پیامبری است که از هروحی [پیشین] خدا بهره‌ای آورده و پروردگارم در کتابش او را 
محمد نامیده است. 
چهره‌اش همچون پرتو ماه تابان است و نورش ابر [تیرگی] را از چهره‌اش کنار زد؛ پس 
[چهره] برافروخت . 
امین سزی است که خداوند در جانش نهاده؛ و اگرآن سر سخن باشد. او در[حفظ] آن 
امین و وار اس 
سخن امام سجاد 
ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۳۱۲/۳ [۶۹/۱۴ و۶۸]) آورده است: «روایت شده که 
از علی بن حسین ااا دربارُ ایمان ابوطالب پرسیدند. گفت: «شگفتا! هرآینه خدای 
تعالی رسول خویش را نهی فرمود که زنی مسلمان را در زناشویی مردی کافرباقی نهد 
حال آن که فاطمه بنت اسد که از پیشگامان مسلمانی بود» تا هنگام وفات همچنان 


همسرابوطالب بود.»» 


۳۸/۷ 


(۵۷ 


)۵۱۲( 


۱۳۸-۷ 


۲۵۴۳۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۷) 


سخن امام باقر 

ازامام باقراثد در بارۀ این سخن مردم پرسیدند که ابوطالب درآتشی کم‌عمق [که 
تنها پا را می‌پوشاند] خواهد بود. گفت: «اگرایمان ابوطالب دریک کف ترازو قرار گیرد و 
ایمان این مردم دركفة دیگر ایمان او سنگین‌ترگردد.) سپس گفت: «آیا ندانسته‌اید که 
امیرالمومنین علی ا دیگران را می‌فرمود تا در زمان زندگانی‌اش» به نیابت از عبداله و 
پسرش" و ابوطالب حج گزارند؛ وسپس این را در وصیّت خویش نیزنگاشت ؟» «شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۳۱۱/۳ [۶۸/۱۴) 


سخن امام صادق 

ازابوعبدالله جعفربن محمد یه روایت شده که رسول خدا ب فرمود: «هرآینه اصحاب 
کهف ایمان را پنهان داشتند و کفررا آشکار ساختند؛ پس خداوند پاداش ایشان را دوچندان 
فرمود. ابوطالب نیزایمان را پنهان ساخت وشرک را آشکارنمود؛ پس خداوند او را دوچندان 


پاداش بخشید.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۳۱۲/۳ [۷۰/۱۴]) 


امینی گوید: این حدیث را ثقة الاسلام کلینی «اصول الکافی: ص۲۴۲ [۴۲۸/۱]) از امام 
صادق با ذکرسند و بدون نسبت دادن به پیامبر بدین گونه آورده است: «همانا مقل 
بوطالب همحون اماب کیفت‌اسک که اتان را بوشاندند که را افنکارسا خن 
پس خداوند دوچندان پاداششان داد.» 

سیّد ابن‌معد (الحجة على الذاهب إلى تکفیر آبی‌طالب: ص۱۷ [ص۸۴]» عبارت 
ابن‌ابی‌الحدید ازاین حدیث را از طریق حسین بن احمد مالکی آورده که درآن. چنین 
افزوده شده است: «وی از دنیا بیرون نشد» مگرآن گاه که مژدۀ بهشت از خدای تعالی 
به او دررسید.) 


۱ درنسخه‌ای از شرح نهج البلاغه تألیف این‌ابی‌الحدید که جناب موف بدان استناد نموده. چنین آمده؛ اما در 
نسخه تحقیق‌شده آمده است: «وپدرش: ابوطالب.»(غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOF‏ 


سخن امام رضا 

آبان بن محمود به علی بن موسی الرضا ات نوشت: «فدایت شوم! من در اسلام 
ابوطالب شک ورزیده‌ام.» امام به وی پاسخ نوشت: «و هر کس پس ازآن که راه راست برای 
او پدیدار شد» با پیامبر مخالفت کند و راهی جزراه مؤمنان درپیش گیرد -تا پایان آیه -[نساء /۱۱۵] 
واا بعد؛ هرآینه اگربه ایمان ابوطالب باورنیاوری. به سوی دوزخ ره می‌سپاری.» (شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۱۱/۳ [۶۸/۱۴]) 


سخن فرجامین در بارة بزرگ ابطح [- مکه] نزد اهل ست 

هریک ازاین گردن‌آویزهای زرین در اثبات مقصود کفایت کند؛ چه رسد به همه 
آن‌ها! مسلّم است که امامان ازنسل ابوطالب ا به حال پدر خویش بیناتربوده‌اند وجز 
حقیقت ناب را آشکار نساخته‌اند؛ چرا که عصمت ایشان از چیزی جزاین بازشان دارد. 
چه نیک و گفته فتوادهنده شافعیان در مه مکزمه» در أسنی المطالب (ص ۳۳ [ص۶۰-۵۹]) 
آن جا که گفته است: 

«اين شیوه را که علامه سید محمد بن رسول برزنجی در کتاب فی نجاة آبوی النبی 
وعمّه آبی‌طالب پیموده. کسی پیش از وی نپیموده؛ پس خداوند برترین پاداش را به وی 
دهاد! هرمومنی که راه انصاف را در پیش گیرد. این شیوۂ اورا می‌پسندد؛ زیرا هیچ یک 
از نص‌ها را باطل و ضعیف نمی‌سازد و نهایت آن است که این‌ها را برمعناهای نیکو 
حمل می‌نماید که با آن. اشکال زدوده و بگومگوبرچیده گردد و بدین سان. پیامبر ٤‏ 
روشن چشم شود وازاین که ابوطالب را دارای کاستی دانیم یا براو کینه‌ای گیریم در 
امان می‌مانیم؛ و این همان است که رسول خدا ی را می‌آزارد؛ و خدای تعالی فرموده 
است: «همانا کسانی که خدا و پیامبرش را می‌آزارند. خدا آنان را دراین جهان و آن جهان لعنت کرده 


بیازارند. ایشان را عذابی است دردناک .» [توبه/۶۱] 


(A) 


۳۸۷/۷ 


)۵۱۴( 


۲۵۴۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


امام احمد بن حسین موصلی حنفی. مشهوربه ابن‌وحشی در شرح خویش برکتاب 
نام بردار به شهاب الأخبارتألیف علامه محمد بن سلامۀ قضاعی (د.۴۵۴) یاد کرده که کینه‌ورزی 
به ابوطالب. کفراست. نیزاز پیشوایان مذهب مالکی. علامه علی آجهوری در فتاوای 
خویش؛ وتلمسانی در حاشیه‌اش برالشفاء بدین مطلب تصریح نموده‌اند. وی دریادکرد از 
ابوطالب گوید: «روا نباشد که در یاد کردن ازاو چیزی جزاین گفته شود که وی حامی 
پیامب ر٤‏ بود؛ زیرا او با زبان و کردار خویش » پیامبررا حمایت ویاری نمود. هرسخن ناروا 
در بار ابوطالب» ماي آزار پیامب رت است وهرکه پیامبررا بیازارد. کافراست و بايد کشته 
گردد. ابوطاهرنی زگفته که هرکس با ابوطالب دشمنی ورزد» کافراست.» 


آن چه این تحقیق را که علامه برزنجی در کتاب فی نجاة آبوی النبی وعقه آبی‌طالب 
به انجام رسانیده» تأیید نماید. این است که شماری فراوان از دانشورانِ تحقیق‌ورز 
ونیزبسیاری ازاولیای عارف ومکاشفه‌گربه نجات ابوطالب باورداشته‌اند؛ از جمله: 
قاظبی؛ سبکی؛ شعرالی» وبسیاری دیکن آنان گفعه‌اند: این چیزی است که ما بدان 
اعتقاد داریم وجزء دینی است که با آن. خداوند را می‌پرستیم.» البقه راهی که ایشان در 
این اعتقاد پیموده‌اند. چیزی جزشیوهةٌ برزنجی است؛ امّا اووایشان به نجات ابوطالب 
باوردارند. پس سخن این پیشوایان که ابوطالب را نجات‌یافته شمرده‌اند. بنده را نزد 
خدای تعالی بیش‌تردرسلامت دارد؛ به‌ویژه با این دلیل‌ها وبرهان‌ها که علامه برزنجی 
استوار نموده است .» 
سید زّینی دخلان (آسنی المطالب فى نجاة آبی‌طالب: ص۴۳ [ص ۷۹-۷۷]) گوید: 
«خداوند پاداش بسیار بخشد به سرایندهُ این ابیات: 
درنگ کنید در جایی که محل طلوع ستارة سعد است [- مگه] و انجمنی شرافتمند [- 
کعبه] دارد؛ وقضَه اشتياقم به آن خانه‌ها را بزخوانید! 


به محل طلوع انوارزافق حجون [- مزر بوطالب] روی کید و چشم خودراازاین که 
شذّت نور آن را خیره کند و بدان آسیب رساند. حفظ کنید! 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SSM‏ 


سرایی است که باران رضوان [و رحمت] برآن می‌بارد و چراغ‌های روشن هدایت ما را به 
هی واا انم انا فا 

درنگ کنید؛ که بلبل شادمانی این جا به طرب می‌خواند و معانی نو و بکررا در «امالی»" 
خود بازمی‌گوید. 

اا لیا امال کوک اھ قا ای کت ا مات بدن درا فا که 
ا و ا 

همان حمایتگرآن چه دفاع ازآن لازم است؛ پناهگاه پناه‌خواهان؛ بزرگ خصالی که کسی 
درافتخارات به پایش نرسد. 

یعنی عموی پیامبر که حسدورزی از یاری پیامبر بازش نداشت و در فراهم ساختن 
خشنودی او بیش از اندازه کوشید. 

همواره پناهی برای آن بزرگ بود و رسول خدا را حمایت می‌کرد و دراين کار موفق بود. 
ا ھت ت یر ترا اید خوا کے ات که اا شیم کف تس 
و ناکام نگشت. 

ای که دربهشت‌های جاودان فردا به سوی بزرگی و والایی روی! حسرت زده و اندوهناي 
آن روزرا فریاد رس و به آن کس که تو را می خواند» یاری رسان ! 

خداوند تو را ویژۀ حراست از پیامبر برگزیده کرد. با فخر وی عرّت یابی و او را بستایی. 

به مهرطه همّت گماشتی و با آن رستگار گشتی. هر که به مهرطه دست یابد. کفایتش کند. 
بسا نشانه‌های صدق و پرتوافکن را که دراو نگریستی و قلبت را از ایمان به آن لبریزو 
سیراب می‌کند! 

در میان گذشتگان کیست که همچون تو از طه و خدایش بهرهُ رستگاری گرفته باشد؟ 

در دوران يتيمي آن بهترین انسان, از روی محبّت بسیار» سرپرست وی شدی؛ و باجان ۰ ۲۸۳/۷ 
خویش و فرزندانت فدای او گشتی. 

هنگامی که خاندانش با وی به دشمنی برخاستند. یاری‌اش کردی و از کینه و ستم 

دشمنانش نگاهش داشتی. 

کسی را یاری کردی که اگر وجود او نبود. هستی رایحهُ حیات را استشمام نمی‌کرد. 

آن که به تأیید شوکتش برخاستی, همان است که هیچ چیزبا او برابری نتواند. 


۱ هرگاه کسی مطلبی علمی را بازگوید ودیگران بنویسند آن نوشته‌ها را «امالی» گویند واین جا نیزهمین معنا اراده 
شده است(ن.) 


)۵(۵( 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


آن که رخسار [آفتاب‌گون آش را دوست داشتی. همان است که خدای مالک همه چیز 
او را دوست دارد. 

خدایت پاداش خیر دهد که ازهمان هنگام که برق آرزو رادرسمت وسوی او نگریستی: 
همه گونه فرصت را در همراهی‌اش مغتنم شناختی! 

رستگاریات گوارا که دست کمک به سوی توانگری وفاپيشه و پادااش بخش گشودی! 
کسی که بهترین نیکی را به برترین پاداش دهنده پیشکش کند. به فراترازآرزوهایش دست یابد. 
آرمان‌های خود دست یازد. 

ای که دستاوردهای تجارتت سعادتمندانه است! به سرای تو آمده‌ام تا از ابرهایش باران طلبم . 
بارانی خواهم ازابری نیکو؛ با این اعتراف که نهال هم آرزوها را با زلال این باران توان 
به ثمر رساند Ea‏ 


آن گاه» درهمان (ص۴۴ [ص۸۱]) این سروده ر نیزنقل کرده است: 


دل‌ها بگرید آن گاه که بشنود ابوطالب در راه حمایت از آن بزرگوار چه کرد! 

اگر همه برجستگان اجماع کنند که او ازآتش بهره دارد هم هستی از آن خدا است واو 
آن چه را که خواهد. انجام دهد. 

انا اگر به اختلاف افتند, اعتقاد ما آن است که سخنی را بپذيريم که عقل سلیم پسندد. 
پس از عبات تس کی ای ابا امان داه اف همان که که فریهن نی 
دین ازآنان پیروی کرده‌ایم. 

آنان عادلانی با خواسته‌های نیکویند و نگوییم که به جایگاهی بزرگ دست نیافته‌اند. 
اقا ر غار سار انا دای کا آنا ن دمک ر مهای دی که کرد کزان آنند: 
این کسانند: سیوطی'» سبکی و شماری دیگر به تعداد نقبا که [۱۲ تن] پاسداران مرزدینند. 


و صاحبان مکاشفات و شعرانی و قزظبی و سحیمی که همگی ثقه هستند. چنان 
که می‌بینید . 


ضمن مجموعة شمارۀ ۱۶ موجود است. این نسخه را سید محمود به سال ۱۱۰۵ قلم زده است. بنگرید به: ال ریعه 
تألیف شیخمان تهرانی: ۰۵۱۱/۲ 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOE‏ 
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آن چه پیرامونیان و باورداران ابوطالب. به وی نسبت داده‌اند 

اینان شیعیان اهل بیت بيه هستند که هیچ یک ازایشان درایمان ابوطالب تردید 
ندارد. آنان ایمان وی را دروالاترین مرتبه وبرقلَهٌ بلند آن می‌دانند؛ واین باوررا دست به 
دست گرفته‌اند تا نوبت به صحابهٌ ایشان و پیروان ایشان به نیکی می‌رسد. نیز به 
نص‌های رسیده از پیشوایانشان ایا دراین باره گردن می‌نهند. پس ازآن چه ازنیای پاک 
ایشان» رسول خدا ‏ » ثابت گشته است. معلم بُرین» شيخ ما مفيد (أوائل المقالات: 
ص۴۵ [ص!۵]) گوید: «امامیّه اتفاق نظردارند که پدران رسول خدا 4 ازآدم تا عبدالله به 
خداوند یه ایمان داشته ویکتاپرست بوده‌اند ... وهمگان اجماع دارند که عموی وی 
ابوطالب, در حال ایمان وفات نمود وآمنه بنت وهب بردین توحیدی بود ... .» 

شیخ الظائفه ابوجعفر طوسی «التببان: ۳۹۸/۲ [۱۶۴/۸]) گفته است: «از ابوعبداله 
وابوجعفرایته روایت شده که ابوطالب مسلمان بود. امامیّه براین مطلب اجماع ورزیده, 
درآن اختلاف ندارند وبرای آن دلیل‌هایی بقین زا ودانش‌آور دارند.» 

شيخ ما طبرسی «مجمع البیان: ۲۸۷/۲ [۴۴۴/۴]) گوید: «اين اجماع از اهل بیت 
ثابت گشته که ابوطالب مؤمن بوده؛ واجماع آنان حجت است؛ زیرا ایشان یکی ازآن دو 
گرانمایه اند که پیامب ره چنگ زدن به آن دو را با این سخن خویش فرمان داد: «هرگاه به 
آنان چنگ زنید» هرگ زگمراه نگردید.»» 

سرورمان» ابن معد فار (الحجة علی الذاهب إلى تکفیرآبی‌طالب: ص ۱۳ [ص ۴ ۰)]۶ گوید: 
«ما را دراستدلال به ایمان ابوطالب لا همین کفایت کند که اهل بیت رسول خدا ج 
- درود خداوند بروی و همه آنان باد! - و نیزعالمان از شیعیان ایشان» براسلام آوردن وی و 
ایمانش اجماع و اتفاق نظردارند. حتی اگرآن کارها که جزمومنان کسی آن‌ها را انجام 


ندهد وسخنانی که جزمسلمانان آن‌ها را برزبان نرانند. ازوی نرسیده بود و گواه درستی 


)۵۱۶( 
۳۸/۷ 


(A1۷) 


۱۳۸۵/۷ 


(۵4۸) 


۲۵۵۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


است که بدان اعتماد ورزند ودلیلی است که بدان توځه وتکیه کنند.» 

شيخ ما فتال «روضة الواعظین: ص۱۲۰ [۱۳۸/۱) گوید: «بدان که پیروان مذهب حق 
اجماع دارند که ابوطالب» عبدالله بن عبدالمظلب» و آمنه بنت وهب مؤمن بوده‌اند؛ و 
اجماع ایشان حخت است.» 

سرور حخت ماه ابن‌طاووس» (الظرائف: ص۸۴ [آص ۲۹۸]) گفته تست : «من یافته‌ام که 
عالمان این خاندان برایمان ابوطالب اجماع دارند.» همو(همان: ص۸۷ [ص ۳۰۶]) گوید: 
«تردید نیست که افراد این خانواده بیش از بیگانگان به باطن ابوطالب آشنایند. شیعیان 
اهل بیت یله برایمان وی اجماع دارند ودراین زمینه تألیف‌هایی نگاشته‌اند. اقا هیچ 
ندیده و نشنیده‌ايم که اهل سثت دربارهُ ایمان مسلمانی به اندازهُ وی نیازورزی 
کنند. حال آن که می‌دانیم ایشان ایمان کافررا با کوچک‌ترین سبب واندک‌ترین خبر 
واحد واشاره‌ای اثبات می‌نمایند؛ اما دشمنی‌شان با بنی‌هاشم بدین جاانجامیده که 
شگفتی‌ها است!» 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۱۱/۳ [1۶۵/۱۴) گوید: (مردم در ایمان ابوطالب 
دچار اختلاف شده‌اند. امامیّه و بيشينة زیدیان برآنند که وی جزدر حال مسلمانی 
بلخی وابوجعفراسکافی وجزآن دو.) 

علامه مجلسی (بحار الأنوار: ۲۹/۹ [۱۳۸/۳۵]) گوید: «شیعیان اجماع دارند که 
ابوطالب مسلمان بوده وازهمان آغاز دعوت. به پیامب ری ایمان آورده وهرگزبتی را 
نپرستیده وبلکه ازاوصیای ابراهیم اا بود. مسلمان بودن وی درمذهب شيعه جندان 


پرآوازه است که همه مخالفان ایشان این عقیده را به آنان نسبت می‌دهند. دراین 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۶۵۵ 


زمینه. اخباربه حذ تواتراز طریق‌های شيعه وستّی رسیده است و بسیاری از دانشوران 
ومحذئان ماتک‌نگاشته‌هایی دربارۀ آن دارند" که برپژوهندگان در کتاب‌های علم 
رجال پوشیده نیست.» 

این اجماع‌ها به پشتوانۀ خبرهای رسیده از خاندان وحی دربارۂ بزرگ ابطح 
[= مکه] است که اکنون ۴۰ حدیث ازآن میان را می‌آوریم: 

۱ شیخ ما ایوعلی فتثال (روضة الواعظین: ص۱۲۱ [۱۳۹/۱]) و جزاوازابوعبد اله صادق اغا 
با ذکرسند روایت کرده‌اند: «جبرئیل الا برپیامبرعل نازل گشت و گفت: «ای محّدا! 
هرآینه پروردگارت برتوسلام می‌دهد و می‌فرماید: ”به راستی۔ انش ر حرام ساختم بر 
صلبی که تورا فرود آورد. رجمی که تورا در خویش داشت. ودامنی که تورا پروراند. پس 
آن صلب» صلب پدرت" عبدالله بن عبدالمظلب؛ آن رجم که تورا در خود داشت آمنه 
بنت وهب؛ وآن دامن که تورا سرپرستی نمود» ابوطالب است.*»» 

درروایتی افزوده شده است: «و فاطمه بنت اسد»" 

بنگرید به: اصول الکافی تألیف ثقة الاسلام کلینی: ص۲۴۲ [۴۴۶/۱]؛ معانی الا خبار 
صدوق [ص۱۳۶]؛ الحجة علی الذاهب الی تکفیرآبی‌طالب تاليف سید فار بن معد: ص۸ 
[ص۴۸]. همچنین شیخ ماء مفشربزرگ» ابوالفتوح رازی «روض الجنان و روح الجنان: ۲۱۰/۴ 
[۴۷۰/۸] آن روایت را با اين عبارت آورده است: «همانا خداوند َه برآتش حرام ساخت 
صلبی که تورا فرود آورد» رحمی که تورا در خویش داشت. پستانی که تورا شیرداد» و 
دامنی که تورا سرپرستی نمود.» 

۲. ازامیرالمومنین نقل شده که رسول خدا ا فرمود: «جبرئیل برمن فرود آمد و مرا 
۱ نام شماری از نگارندگان در بارُ ایمان ابوطالب .تلا خواهد آمد. 


۲ درمتن «صلب ابیه» آمده» ولی در مصادر دیگر«صلب ابیک» درج شده که همین درست است. (ن.) 
۳ بنگرید به: همین کتاب: ص۳۷۸ . 


۱۳۸۶/۷ 


(۵1٩) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SON 


را در خویش داشت: آمنه بنت وهب؛ صلبی که تور فرود آورد: عبداله بن عبدالمظلب؛ 
دامنی که تورا کفالت نمود: ابوطالب؛ خانه‌ای که پناهت داد: عبدالمظلب؛ برادری که 


در جاهلیّت داشتی؛ و پستانی که شیرت داد: حلیمه بنت ابوذژیب.»» 


این را سیّد فخاربن معد «الحجة علی الذاهب الی تکفی رآبی طالب: ص۸ [ص۴۸]) روایت 


کرده انا 


۳ شیخ ماء معلّم بزرگ. شیخ مفید با سندی مرفوع (= از پیامبر) آورده که چون 
ابوطالب درگذشت» اميرالمؤمنین نزد رسول خدا ا آمد واورا ازوفات وی آگاه ساخت. 
رسول خدا ا بسیاردردمند گشت وسخت دچاراندوه شد و سپس به امیرالمومنین ا 
فرمود: «ای علی! برو و کاروی را برعهده گیروغسل و حنوط دادن و کفن پوشاندنش را به 
انجام رسان؛ و چون برتابوتش نهادی» مرا آگاه نما!» امیرالممنین ا چنین کرد و چون 
او را برتابوت نهاد. پیامب ر٤‏ به سوی وروی نمود و دل سوزانید و اندوه ورزید و فرمود: 
«ای عمو! خویشاوندی‌مان تورا خیررساند! خدایت پاداش نیکودهد! مرا در حال کودکی 
پروراندی و سرپرستی نمودی؛ و در حال بزرگسالی یاری و پشتیبانی کردی.» آن گاه. به 
مردم روی نمود وفرمود: «آری؛ به خدا سوگند! از عمویم چنان شفاعت کنم که آدمیان و 
جنیان ازآن به اعجاب درآیند!» 

درعبارت شیخمان صدوق آمده است: «ای عموا مرا در حال یتیمی سرپرستی 
نمودی؛ در حال کودکی پروراندی؛ ودرحال بزرگسالی پاوری کردی؛ پس خدایت از من 
پاداش خیردهاد!»' 


بنگرید به: تفسیرعلی بن ابراهیم: ص‌۳۸۰/۱[۳۵۵]؛ أمالی ابن‌بابویه صدوق [ص۳۳۰]؛ الفصول 
المختاره تألیف سرورمان سیّد مرتضی: ص۸۰ [ص ۲۲۸]؛ الحجَة على الذاهب إلى تکفیر ابی‌طالب: 
ص۶۷ [ص۲۶۵]؛ بحار الأنوار: ۱۵/۹ [۶۸/۳۵]؛ الدرجات الرفیعه تألیف سرورمان شیرازی [ص۶۱]؛ 


ضياء العالمین, 


۱. بنگرید به آن چه درهمین کتاب (ص۳۷۳) گذشت. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SSO‏ 


۴ ازعبّاس بن عبدالملب نقل شده که ازرسول خدا ۶ پرسید: «برای ابوطالب» 
چه چیزرا امید می‌ورزی ؟) فرمود: «از پروردگارم َه همه گونه خیررا امید می‌ورزم.» 

(الحجة علی الذاهب إلی تکفی رآبی‌طالب: ص۱۵ [ص! 41۷ الڏرجات الرّفیعه [ص ۴۸]) بنگرید 
به آن جه پیش‌تردر همین کتاب (ص۲۷۳) آوردیم . 

۵. ازرسول خدا ب نقل است که به عقیل بن ابی‌طالب فرمود: «ای عقیل! من تو 
را به دوسبب دوست می‌دارم: یکی برای خودت و دیگری برای ابوطالب که تورا دوست 
می‌داشت. 

«علل الشرائع شیخمان صدوق [۱۶۲/۱]؛ الحجة على الذاهب إلى تکفیر آپی‌طالب: ص۳۴ 
[ ص٩۹‏ ۱۷]؛ بحار الأنوار: ۱۶/۹ [۷۵/۳۵]) 

۶ نقل است که رسول خدا ب فرمود: «اگردرآن جایگاه ستوده [- مقام شفاعت] 
بایستم هرآینه برای پدرم و مادرم و عمویم و برادری که در جاهلیت داشتم شفاعت 
نمایم.» 

(تفسیرعلی بن ابراهیم: ص۳۵۵ و۴۹۰ [۲۵/۲ و ۱۴۲]؛ البرهان فی تفسیرالقرآن: ۲۳۰/۳[۷۹۴/۳]) 
نیزبه آن چه پیش‌تردرهمین کتاب (ص۳۷۸) آوردیم؛ بنگرید! 

۷ از امام سبط پبامبرء حسین بن علی» از پدرش امیرالممنین نقل شده که در 
میدان‌گاه نشسته بود ومردم در پیرامونش بودند. مردی برخاست وسوی اورفت و گفت: 
«ای امیرالممنین! تودر جایگاهی قرارداری که خداوند درآن جایت داده» حال آن که 
پدرت درآتش عذاب می‌گردد!» امیرالمومنین به او گفت: «بازایست؛ که خداوند دهان 
و دندان‌هایت را بشکند! سوگند به آن که محمّد را به حق به پیامبری برانگیخت! 
اگرپدرم برای هر گناهکاری در روی زمین شفاعت نماید. هرآینه خداوند شفاعتش را 
بپذیرد. آیا پدرمن درآتش عذاب گردد. حال آن که پسرش بخش‌کنند؛ بهشت ودوزخ 


۱. بنگرید به: آن چه پیش‌تردر همین کتاب (ص۳۷۵) یاد نمودیم. 


(4۲۰) 


TAV/V 


(AYY 


رت 


)۷ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج‎ SON 
است؟ سوگند به آن که محمد را به حق برانگیخت! همانا در روز قیامت. نورابوطالب‎ 
همۀ نورهای آفریدگان را خاموش سازد» جزپنج نور را: نور محشّد نور فاطمه» نور حسن‎ 
و حسین» ونورامامان زادۀ وی. هلا که نور وی ازنورما است و خداوند آن را ۲۰۰۰ سال‎ 
پیش ا زآفرینش آدم آفرید.»‎ 

«المناقب المثه [ص۶۱] تألیف شیخ ابوالحسن ابن‌شاذان؛ کنز الفوائد کراجکی: ص٠۸‏ 
[۱۸۳/۱]؛ امالی ابن‌الشیخ: ص۱۹۲ [ص۳۰۵]؛ الااحتجاج طبرسی [۵۴۶/۱] - چنان که در بحار الأنوار 
آمده -؛ تفسیرابوالفتوح: ۲۱۱/۴ [۸ /۴۷۱]؛ الحجة على الذ اهب إلى تکفی رآبی طالب: ص ۱۵ [ص ۲ ۷]؛ 
الذرجات الرفیعه [ص۵۰]؛ بحار الأنوار: ۱۵/۹ [۶۹/۳۵]؛ ضیاء العالمین؛ البرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ ۲۳۱/۳۱]). 

۸ از مولامان امیرالمژمنین ا نقل شده است: «به خدا سوگند! هرگز پدرم 
و جلّم عبدالمظلب وهاشم و عبدمناف بتی را نپرستیدند.» به او گفتند: «پس چه را 
می‌پرستیدند؟» گفت: «بردین ابراهیم اا رو به کعبه نماز می‌گزاردند و به این دين 
چنگ می زدند .) 

این روایت را شيخ ماء صدوق. با سند خويش درکمال الدین وتمام النعمه ( ص۱۰۴ 
[آص۴ ۱۷)؛ شیخ ابوالفتوح (روض الجنان و روح الجنان: ۲۰/۴ [۴۷۰/۸])؛ و سیّد (البرهان فى 
تفسیر القرآن: ۷۹۵/۳ [۲۳۲/۳]) آورده‌اند. 

.٩‏ از ابوالفیل عامربن واثِلّه نقل شده که علی اا گفت: «آن گاه که مرگ پدرم 
فرارسید. رسول خدا ب بروی حاضرگشت و مرا در بارۀ او خبری داد که برایم از دنیا وهر 
چه درآن است. نیکوتر باشد.) 

سیّد فخاربن معد «الحجة علی الذاهب الی تکفی رآبی‌طالب: ص۲۳ [ص۱۱۲]) آن را با سند 
خویش آورده و نیزفتونی در ضیاء العالمین از آن یاد کرده است. 


۱. محمد بن احمد قمی فامی. یکی ازاستادان روایت شيخ الظائفه طوسی و کراجکی بوده است. این کتاب خعلی 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۵۱ 
۰ از امیرالمومنین اا نقل است: «ابوطالب درنگذشت مگرآن گاه که رسول 
خدا ی را در مورد [ایمان] خویش خشنود ساخت.» 
(تفسیرعلی بن ابراهیم: ص۳۵۵ [۳۸۰/۱]؛ الحجة على الذاهب إلى تکفی رآپی‌طالب: ص ۲۳ 


[ص ۱۰۸]؛ الّرجات الرفیعه؛ ضیاء العالمین) 


۷ از شعبی در حدیثی مرفوع نقل شده که امیرالممنین گفت: «به خدا سوگند! 
ابوطالب. عبدمناف بن عبدالمظلب. مومنی مسلمان بود که ایمانش را پوشیده 
می‌داشت. از بیم آن که قریش در برابربنی‌هاشم شمشیررا از رو ببندند.» 

ابوعلی موضح گوید که امیرالممنین در سوگ پدرش چنین سروده است: 

ای ابوطالب؛ ای پناه پناهندگان و باران زمین‌های خشک و نور تاریکی‌ها! 

فقدان تو تقواپیشگان را درهم شکست. درود خداوند نعمت بخش بر تو باد! 

پروردگارت تو را از[بهشت] رضوان خود نصیب دهد؛ که برای پیامبرپاک بهترین عمو بودی .! 
(الحجة على الذاهب إلى تکفیرآبی‌طالب: ص۲۴ [ص۱۲۲]) 

۲. ازآَضبغ بن ثباته نقل است: «از امیرالممنین علی اا شنیدم: «رسول خدا 6 
به گروهی از قریش برگذشت که شتری را سرمی‌بریدند وآن را فهیره نام نهاده. برای بتانشان 
قرار می‌دادند. پیامبربرایشان سلام نداد؛ چون به دار التدوه رسید» آنان گفتند: یتیم 
ابوطالب برما می‌گذرد وبه ماسلام نمی‌دهد! کدام‌یک ازشما بروی درآید ونمازگاهش 
را براو تباه سازد؟" عبداله بن زبعری سهمی گفت:"من چنین کنم." پس سرگین 
و خون برگرفت و نزد پیامبر ٤ا‏ که در حال سجده بود. رفت و جامه و سرو صورتش را 
ازآن آ کنده ساخت. پیامبر ې روان گشت و نزد عمویش ابوطالب درآمد و فرمود: "ای 
عموا من کیستم؟" گفت:"چه شده برادرزادهام؟" پیامبر ماجرا را برای او بازگفت. 
ا والب یری ایا ما ای رد رن اتب درسان و کر 
ندا درداد:" ای خاندان عبدالمظلب؛ ای خاندان هاشم؛ ای خاندان عبدمناف!" آنان از 


۱. به آن چه پیش‌تردرهمین کتاب (ص۳۷۸) آوردیم. بنگرید. 


(AYY) 


(AYY) 


TA4/V 
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کسی اا انب واد گت ما چاو یه 
تن." گفت:" سلاحتان را برگیرید!" ایشان سلاح خویش را برگرفتند وابوطالب آنان را روان 
ساخت تا به آن جماعت رسیدند. چون وی را دیدند. خواستند تا پراکنده شوند. 

ابوطالب به آنان گفت:" به پروردگاراین بنا سوگند؛ ه رکه ازشما برخیزد» سرش را با 
شمشیرمی‌زنم!" سپس به سوی سنگی پهن و هموار که در ابطح بود» رفت وبا سه ضربه 
آن را سه قطعه نمود. سپس گفت:" ای محمُد! از من پرسیدی که کیستی؟" آن گاه» در 
حالی که با دستش به پیامب را اشاره می‌نمود» چنین سرود: 

تویی محمّد پیامبرء سرور تابناک سیادت یافته . 

تا پایان آن چه درهمین کتاب (ص۳۳۶) گذشت. 

سپس گفت: "ای محمد! کدام‌یک ازایشان با توچنان کرد؟" رسول خدا ٤‏ به عبدالله 
بن زبعری سهمي شاعراشاره نمود. ابوطالب او را فراخواند و چنان بربینی‌اش کوفت که آن 
را خونین ساخت. آن‌گاه. دستور داد تا سرگین و خون آورند و آن را برسرهمة آن جماعت 
کشید و گفت: برادرزاده‌ام! آی خشنود شین ۱ سپس گفت:”ازمن پرسیدی که کیستی؟ تو 
محمد بن عبداله هستی." آن گاه» نسب وی را تا آدم اا برشمرد و گفت:"به خدا سوگند! تو 
نیکوتبارترین ووالاجایگاه‌ترین آنانی. ای جماعت قریش! هریک ازشما که خواهد بجنبد [و 
با من بستیزد] چنین کند! من همانم که می‌شناسید.*۱۷۹ 

آن را سیّد ابن‌معد (لحجة علی الذاهب الی تکفیرآبی‌طالب: ص۱۰۶ [ص۳۴۶» روایت 
نموده و نیزهمسان آن را صفوری «نزهة المجالس: ۱۲۲/۲؛ در چاپ دیگر: ۹۱/۲)؛ و ابن حت 
حموی (مرات الأوراق [ص۲۸۵]) در حاشي المستطرف (۳/۲) -به نقل از کتاب الأعلام فرب 
آورده‌اند. 


۱. به آن چه درهمین کتاب (ص۳۵۹) آوردیم» بنگرید. نیزدرمجلد هشتم. در بخش آیات. تأییدگراین رویداد 
خواهد آمد. 
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۳. ابن‌فیاض در شرح الأخبارآورده که علی اا در سخن خویش گفت: «من 
و پیامبر اة درحال سجده بودیم که ابوطالب ناگاه برما درآمد وگفت :یا شمادو 
تن چنین کتید؟) سس دست ما قت و کی :و کر که چگونه یاری‌اش نمایی!» 
ومرا بدین کار ترغیب وبه یاری وی تشویق نمود .. 

بنگرید به: ضیاء العالمین شیخ ما ابوالحسن شریف فتونی. 

۴. روایت شده که به امیرالمومنین اا گفتند: «پیش از پیامبر ٤‏ واپسین اوصیا 
که بود؟» گفت: «پدرم .» (ضیاء العالمین فتونی) 

۵. نقل است که ازامام سجاد زین العابدین علی بن حسین بن علی 4 پرسیدند 
که آیا ابوطالب موّمن بوده است. آن حضرت اا پاسخ داد: «آری .» به او گفتند: «این جا 
مردمی هستند که ادعا دارند وی کافربوده است.» آن حضرت ال( گفت: «شگفتا و بسا 
شگفتا! آیا برابوطالب طعن می‌زنند یا بررسول خدا ‏ ؟ هرآینه خدای تعالی اورا در 
چند آیۂ قرآن نهی فرمود که زنی مؤمن را در پیوند زناشویی مردی کافرباقی بگذارد؛ وهیچ 
کس تردید ندارد که فاطمه بنت اسد یا از زنان پیشگام در ایمان بود وتا زمان وفات 
ابوطالب در پیوند همسري وی قرارداشت 

بنگرید به: آن چه در همین کتاب ص۳۸۰ گذشت؛ الحجة على الذاهب إلى تکفیر 
آپی‌طالب: ص ۲۴ [ص ۱۲۳]؛ الرجات الرّفیعه [ص۵۰]؛ ضیاء العالمین. در مأخذ اخیر آمده که 
برخی این حدیث را نزد امامیه متواتر شمرده‌اند. 

۶. از ابوبصیرلیث مرادی نقل است: «به ابوجعفر اتا گفتم: «سرورم! مردم می‌گویند 
که ابوطالب درآتشی کم‌عمق است و مغزش ازآن می‌جوشد. آن حضرت .ایا گفت: «به 
خدا سوگند! دروغ گفته‌اند. هرآینه اگرایمان ابوطالب را در کفه‌ای از ترازو و ایمان این 
مردم را در کفهٌ دیگرش نهند ایمان ابوطالب برایمان ایشان افزونی یابد.»» -تا پایان آن 


جه درهمین کتاب (ص:۳۸) گذشت ِ 


(ATF) 


۳۹/۷ 


)۵۲۵( 
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آن را سیّد (الحجة علی الذاهب إلی تکفیرأبی‌طالب: ص۱۸[ ص ۸۵]) ازطريق شيخ الظائفه» از 
صدوق؛ سید شیرازی (الڏرجات الرفيعه [ص۴۹])؛ وفتونی درضیاء العالمین آورده‌اند. 

نیز سید ابن معد (الحجة علی الذاهب إلی تکفیرأبی‌طالب: ص ۲۷) از طریق دیگر از امام 
باقر اا آورده است: «ابوطالب بن عبدالمظلب مسلمان ومژمن درگذشت ... .) 

۷. از امام صادق ابوعبدالله جعفربن محمد یه نقل شده است: «همانا مكل 
ابوطالب همچون اصحاب کهف است که ایمان را پوشیده داشتند و شرک را آشکار 
نمودند؛ پس خداوند پاداش ایشان را دوچندان ساخت.» 

بنگرید به: اصول الکافی تألیف ثقة الاسلام کلینی: ص۲۴۴ [۴۴۸/۱]؛ امالی صدوق: ص ۳۶۶ 
[ص۴۹۲]؛ روضة الواعظین: ص۱۲1 [۱۳۹/۱]؛ الحجة على الذاهب إلى تکفیر آبی‌طالب: ص ۱۱۵ 
ص۳۶۲ ]. درهمان (ص ۱۷ ص ۸۳]) از طریق حسین بن احمد مالکی, آن روایت با اين 
عبارت آمده است: 

عبدالرحمان بن کثیر گوید: «به ابوعبداله اکا گفتم: «مردم ادعا می‌کنند که 
ابوطالب در آتشی کم‌عمق است.» گفت: «دروغ گویند. جبرئیل این را بر پیامبر ا 
نازل نکرد.» گفتم: «چه چیزرا نازل کرد؟» گفت: «جبرئیل در یکی از رخدادها آمد 
وگفت:"ای محمد! همانا پروردگارت برتوسلام دهد و گوید: همانا اصحاب کهف 
ایمان را پوشیده داشتند وشرک را آشکار کردند. پس خداوند پاداش ایشان را دوچندان 
کرد. ابوطالب نیزایمان را پوشیده داشت و شرک را آشکارنمود؛ پس خداوند پاداش وی 
را دوجندان ساخت." اوازدنیا بیرون نرفت» مگرآن گاه که خدای تعالی اورا به پهشت 
بشارت فرمود.» سپس گفت: «چگونه اورا جنین وصف می‌کنند» حال آن که جبرئیل در 


پس ازابوطالب» تورا دراین جایاوری نباشد.“؟)) 


این روایت را علامه مجلسی (بحار الأنوان ۲۴/۹ [۷۲/۳۵])؛ سیّد «الذرجات الرفیعه 
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[ص۴۹])؛ و فتونی در ضیاء العالمین آورده‌اند. نیزشیخ ما ابوالفتوح رازی این حدیث ر در 
تفسیر خویش (۲۱۲/۴ [۴۷۳/۸]) روایت کرده است. 

۸ ثقة الاسلام کلینی «اصول الکافی: ص۲۴۴ [۴۴۸/۱]) با ذکر سند از اسحاق بن 
جعفر از پدرش اب آورده که به وی گفتند: (مردم ادعا می‌کنند که ابوطالب کافربود.» 
وی گفت: «دروغ گویند. چگونه چنین باشد» حال آن که او سروده است (؟): 

آیا ندانید ما محمد را رسولی چون موسی دانیم که نامش در کتاب‌های نخست آسمانی 
آمده است ؟» 

این را چندین تن از پیشوایان حدیث - رضوان خدا برهمۀ ایشان باد؛ - در نگاشته‌های 
خویش ياد نموده‌اند. 

٩‏ شقة الاسلام کلشی (اصول الکافی: ص۲۴۴ [۴۴۹/۱]) از امام صادق با ذکر سند 
روایت کرده است: «چگونه ابوطالب کافراست. حال آن که چنین سروده است (؟): 

خود دانند که فرزند ما نزدمان مورد تکذیب و رد نیست و به سخنان باطل اعتنا نشود. 
سپیدرویی است که به برکت او باران طلب کنند. یاور یتیمان است و پناه بیوه‌زنان .» 
سیّد «البرهان فی تفسیرالقرآن: ۷۹۵/۳ [۲۳۱/۳]) و نیزشماری از برجستگان امامیّه آن را 
از کلینی برگرفته وياد کرده‌اند. 

۰ شیخ ما ابوعلی فال «روضة الواعظین: ص۱۳۹/۱[۱۲۱]) ازامام صادق ایا روایت کرده 
است: «چون ابوطالب در آستانة وفات قرار گرفت» برجستگان قریش را گردآوژد و بدانان 
وصیّت نمود و گفت: دای جماعت فریش! شما برگزیدگان خداوند از میان آفریدگانش 
هستید. شما قلب عرب به شمار می‌روید و خزانه‌داران خدا در زمینش و اهل حرم وی 
هستید. درمیان شماء سرور فرمان برده شده» گشاده‌دست [ونیرومند] » جنگاوردلین وفرد 
گشوده‌دست [در جنگ] است. بدانید که شما مایه‌ای از افتخار برای عرب باقی ننهاده‌اید» 


جزآن که خود فراچنگ آورده‌اید؛ وشرفی نگذاشته‌اید. مگ رکه بدان رسیدید. پس بدین 


TAY 


)۵۲۶( 


(AYY) 
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سان» شما را برمردم فضیلت است وآنان همین را دستاویز خود به سوی شما سازند 
و مردم با شما در ستیزند ...تا پایان آن چه در همین کتاب (ص۳۶۶) موضع‌گیری‌های 
درخور سپاس سرورمان ابوطالب که از طریق‌های اهل منت روایت گشته کشت :0 

شیخ ما علامه مجلسی (بحارالأنوان ۶/۳۵[۲۳/۹]) این وصیّت را یاد کرده است. 

۳۱ شیخ ما ابوجعفر صدوق (کمال الدین وتمام النعمه: ص۱۰۳ [۱۷۴/۱]) با ذکر ستد از 
محمد بن مروان از امام صادق الا روایت کرده است: «همانا ابوطالب کفررا آشکار نمود 
و ایمان را پوشیده داشت . پس چون وفاتش فرارسید. خداوند َه به رسول خدا ٤‏ وحی 
فرمود: دازمکه بیرون رو؛ که دیگردرآن یاوری نداری.» سپس پیامبربه مدینه همجرت نمود.» 

سرورمان سیّد مرتضی «الفصول المختاره: ص۸۰ [ص۲۲۹]) از این حدیث ياد کرده 
و گفته است: «این روایت دلیلی روشن برایمان وی است؛ زیرا وصف «ناصررسول الله» 
و «مقوّی امره» را برای اواثبات می‌کند واین جزبا مومن بودنش به «امره» سازگار نیست .» 

سیّد حت ابن معد (الحجة على الذاهب إلى تکفیرآبی‌طالب: ص۳۰ [ص۸۴]) بخش 
پایانی این حدیتث را آورده ودرهمان (ص۱۰۳ [ص۳۴۱]) گفته است: (جون ابوطالب وفات 
نمود» به اتفاق نظرهمهة مسلمانان» جبرئیل الا بر پیامبر ې فرود آمد و به او گفت: 
«پروردگارت تورا سلام می‌دهد و می‌فرماید: "هرآینه قومت براین کار تکیه کرده‌اند که 
شبانه بر تو بتازند. درحالی که یاورت نیز وفات نمود؛ پس ازمیان آنان بیرون شو!"» پس 
خداوند وی را به مهاجرت فرمان داد. اکنون در این نکته تأمل کن که خدای تعالی 
ابوطالب یب را به پیامب رت اضافه نمود [- ناصرک] و گواهی داده که وی یاور پیامبربوده؛ 
این گران‌ترین مایه فخرووالاترین منزلت برای ابوطالب است. با آن که قریش سروده‌ها و 
باورتوحیدی وعقیده ابوطالب درایمان به پیامب رل را می دانستند» خشنود بودند که با 


ایشان پیوند داشته باشد و در توانشان نبود که اورا بکشند و در برابروی شمشیررا از رو 
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ببندند؛ زیرا قوم وی از بنی‌هاشم و برادرانشان از خاندان مظلب بن عبدمناف و 
هم پیمانان وهم پیوندان ودنباله‌روانشان. خواه کافرو خواه مؤمن» با او بودند واگروی بر 
ضتّ قومش شمشیراز رو می‌بست. هم آنان کنار وی" قرار می‌گرفتند. از همین روی» 
چون ابولهب شنید که قریش دربارهُ ابوطالب سخن می‌گویند و در کارش فراوان چند و 
چون می‌کنند» گفت: «اين پیرمرد را واگذارید که شیفته برادرزادۀ خویش است. به خدا 
سوگند! محمد کشته نگردد» مگرآن گاه که ابوطالب کشته شود؛ وابوطالب کشته نشود» 
مگرآن دم که هم بنی‌هاشم به قتل رسند؛ وبنی‌هاشم به قتل نرسند. مگرآن هنگام که 
خاندان عبدمناف کشته گردند؛ و خاندان عبدمناف کشته نگردند. مگرآن زمان که 
همه مردم مکه به قتل رسند. پس ازاودست بازدارید؛ وگرنه ما نیزبه اوبگراییم!» پس آن 


چون سخن ابولهب به گوش ابوطالب رسید. دریاری وی دل بست و برای آن که 
مهرش را برانگیزد واو را نرم سازد. چنین سرود: 
ای زادۀ شیبه! از خردورزی تازه‌ای که رخ داده» در شگفت شدم و نیزدر شگفتم از خرد 
ضعیف مردمانی که با تو هستند.» 
سپس ابن‌معد این ابیات را تا پایان آورده که ابن‌ابی‌الحدید نیزدر شرح نهج البلاغه 
(۵۷/۱۴[۳۰۷/۳]) آن‌ها را همراه پنج بیت دیگریاد نموده که سیّد (الحجة على الذاهب إلى 
تکفی رآبی‌طالب آص۳۴۲]) نیاورده اسٹ: ابن شجری (الحماسه: ص۱۶) هم ازاین ابیات یاد 
کرده است. 
سپس سید گفته است: «چون ابولهب در برآوردن خواست ابوطالب درنگ نمود» 


دیگربار وی برای آن که مهرش را برانگیزد» چنین سرود: 
مردی که ابومعتب" در قومش باشد. ازاين که ستم بیند برکنار است . 


او را گویم -و اندرزم چه جایی نزد او دارد!- ای ابومعتب؛ خود را استوار بدار و برپای باش!» 


۱. درمتن آمده است: «علیه». گمان می‌رود «معه» درست باشد و ترجمه برهمین مبنا صورت پذیرفت. م( 
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این سروده تا پنج بیت ادامه دارد و ابن‌هشام «السيرة اللبویه: ۳۹۴/۱ (۰/۲]) آن را با 
افزودن چهار بیت دیگرآورده؛ جزاین که بیت اولش چنین است: 
مردی که ابوعتیبه [= ابولهب] عمویش باشد. در باغی [درآسایش] است و ازاین که 
ستم بیند» درامان است. 
ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۰۷/۳ [۵۷/۱۴)؛ و ابن‌کثیر (البداية و النهایه: ٩۳/۳‏ 


[۱۶/۳]) نیزآن را یاد کرده‌اند. 


۲ ازیونس بن ثباته, ازامام صادق اټ نقل شده است: «امام گفت: «ای یونس! مردم 
در بارۂ ابوطالب چه گویند؟» گفتم: «فدایت شوم! گویند که وی درآتشی کم‌عمق است ومغز 
سرش ازآن می‌جوشد.» وی گفت: «دشمنان خدا دروغ گفته‌اند. هرآینه ابوطالب ا زهمراهان 
پیامبران و صذیقان وشهیدان وصالحان است؛ وایشان نیکوهمراهانی هستند.»» 

(کنزالفواند شيخ ما کراجکی: ص۸۰ ؛ الحجة على الذاهب إلى تکفی رآبی‌طالب: ص ۱۷؛ ضیاء 
العالمین) 

۳ سيد حجخت. ابن معد (الحجة على الذاهب إلى تکفی رآبی‌طالب: ص۲۲ [ص ۱۰۴]) 
از طریق شيخ ما ابوجعفرصدوق. از داوود رقی آورده است: «به مردی وامی داده بودم 
و هراس داشتم که ازمیان برود. نزد ابوعب دالله ا رفتم وازاین بابت نزد او درد دل 
و شکوه کردم. آن حضرت الا گفت: «چون به مکه گذشتی, به نیابت از عبدالمظلب 
طواف و دو رکعت نماز به جای آور؛ نیزبه نیابت ازابوطالب طواف و دو رکعت نماز به 
جای آو نیزبه نیابت از عبدالّه طواف و دورکعت نمازبه جای آور؛ نیزبه نیابت از 
آمنه طواف و دو رکعت نمازبه جای آور؛ ونیزبه نیابت ازفاطمه بنت اسد طواف ودو 
رکعت نماز به جای آور سپس خداوند َة را بخوان تا مالت را به توبازگرداتد!» من 
چنین کردم و چون از باب صفا بیرون آمدم» دیدم که بدهکارم ایستاده» می‌گوید: «ای 
داوود! آن جا بیا وحقت را بستان!»» 


علامه مجلسی (بحارالأنوان ۲۴/۹ [۱۱۲/۳۵]) این حدیث را آورده است. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۵۶۲۱ 


۴ ثقة الاسلام کلینی اصول الکافی: ص۲۴۴ [۴۳۹/۱]) با ذکرسند ازامام صادق تلا 
روایت کرده است: «در حالی که پیامب ر٤‏ در مسجد الحرام بود و جامه‌ای نو برتن 
داشت. مشرکان پوست بچه‌دان ماده‌شتری را بروی افکندند و جامه‌اش را ازآن آ کندند 
وآن اندازه که خدا می‌خواست ومی‌داند ازاین کار آن‌ها به اواندوه وغم دست داد. پس 
نزد ابوطالب رفت و به اوفرمود: «ای عمو! ارزش شخصی و جایگاه و شرافت خانوادگی مرا 
درمیانتان چگونه می‌بینی ؟» گفت: «چه شده» ای برادرزاده‌ام ؟» پیامبر ماجرا را برای او 
بازگفت . ابوطالب» حمزه را فراخواند و شمشیر برگرفت و به حمزه گفت: «پوست بچه‌دان 
را برگیرا» سپس همراه پیامبر #٤‏ به سوی آن جماعت حرکت نمود و برقریش که پیرامون 
کعبه بودند» درآمد. چون او را دیدند» از چهره‌اش دریافتند که قصد گزند ایشان را دارد. 
سپس وی به حمزه گفت: «آن پوست بچه‌دان را برسبیل‌های ایشان بکش!» وی چنین 
کرد تا به آخرین آنان رسید. سپس ابوطالب به پیامبرروی نمود و گفت: «برادرزاده‌ام! 
جایگاه وارزش تودرمیان ما چنین است.»» 


این روایت را گروهی از برجستگان وپیشوایان حدیث درنگاشته‌های خود آورده‌اند. 


۵. ابوالفرج اصفهانی با سند خویش ازامام صادق :3 آورده است: «مایۀ اعجاب 
امیرالمژمنین ا بود که شعرابوطالب گزارش وتدوین گردد؛ ومی‌گفت: «آن را بیاموزید 
و به فرزندانتان بیاموزانید؛ که همانا وی بردین خدا بود و در شعراودانش بسیاراست.»» 

(الحجة علی الذاهب الی تکفی رآبی‌طالب: ص ۲۵ [ص۱۳۰]؛ بحار الأنوار: ۲۴/۹ [۳۵ /۱۱۵]؛ ضیاء 
العالمین فتونی). 

۶ شيخ ما صدوق (الأمالى: ص۳۰۴ [ص:۴۱۰]» با ذکرسند ازامام صادق ابا روایت 
نموده است: «نخستین [نماز] جماعتی که برپا شد» چنین بود که رسول خد ان نماز 
می‌گزازد و امیرالممنین علی بن ابی‌طالب نیزبا او همراه می‌شد. روزی ابوطالب همراه 


جعفربراو گذشت و گفت: «پسرجان؛ کنار پسرعمویت بپیوند» چون رسول خدا 6 


)۵۲۰ 


۳۹۴/۷ 


(AY 


۵۶۳۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۷) 
وجود وی را دریافت» برآن دو پیشی گرفت. ابوطالب شادمان بازگشت. در حالی که 
چنین می‌گفت: 

در حوادث و دشواری‌های روزگار, علی و جعفر ماه اعتماد منند.» 

این ابیات تاپایان ادامه دارد که در همین کتاب «(ص۳۵۶) گذشت و در همین کتاب 
(ص ۳۹۷) نیز خواهد آمد. این حدیث را شیخ ابوالفتوح «روض الجنان وروح الجنان: ۲۱۱/۴ 
[۴۷۲/۸]) آورده است. 

۷ ثقة الاسلام کلینی (اصول الکافی: ص۴۴۵/۱[۲۴۲]) با سند خویش از ذرست بن 
ابی‌منصور آورده که از ابوالحسن اوّل امام کاظم ا » پرسید: «آیا ابوطالب» حجت بر 
رسول خدا ب [پیش از پیامبریاش] بود؟» فرمود؛ «نه؛ بلکه امانت دار وصایا(ی پیامبران] 
بود وآن‌ها را به پیامبرسپرد.» راوی گوید: «گفتم: «پس بنا براین که ابوطالب» حجت بر 
۰ بود وی آن وصایا را به پیامبرسپرد؟» فرمود: «اگرابوطالب حجت بررسول 
خدا ءَبٍِ بود. وصیّت را به اونمی‌سپرد.» گفتم پس حال ابوطالب چگونه بود ؟) فرمود: 
«به پیامبرورسالت وی باو رآورد ووصایا را به اوسپرد و همان روز درگذشت.»» 

امینی گوید: این درجه‌ای فراتراز ایمان است؛ زیرا آميخته به منزلتی است که 
پیش‌ترنیزبه نقل از مولامان امیرالمژمنین اا گذشت» یعنی درجه وصایت و حخت 
بودن در زمان خویش که جایگاهی برترازایمان ساده است. این مرتبه تا آن جا ثبوت 
یافته که آن سؤال کننده گمان برد ابوطالب حجت برپیامب رت پیش از بعثتش بوده؛ 
پس امام ا آن را نفی نمود ومقام وصایت را برایش ثابت دانست ونیزاین که وی به دين 
راست مستقیم ابراهیمی خضوع می‌ورزید وسپس پیرودین درخشان محمّدی بود وآن 
وصایا را به منادی این دین واگذازد. پیش‌ترگذشت که او به ولایت علوی نیزایمان 
داشت که برپاگر آن, فرزند نیکش - صلوات الله وسلامه عليه - بود . 


۸ شيخ ما ابوالفتح کراجکی «کنز الفوائد: ص۸۰ [۱۸۲/۱]) با سند خویش ازابان 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOF‏ 


بن محمّد روایت کرده است: «به امام رضا على بن موسی الرضا یه نوشتم: «فدایت 
شوم ۰ تا پایان آن چه در همین کتاب (ص۳۸۱) گذشت. ۱ 

آن را سیّد (الحجة علی الذاهب إلی تکفیر آبی‌طالب: ص۱۶ [ص۷۶]»؛ سیّد شیرازی 
(الّرجات الرّفیعه [ص۵۰]؛ علامه مجلسی (بحارالانوان ص۳۳ [۱۱۰/۳۵])؛ وشیخمان فتونی در 


ضیاء العالمین آورده‌اند. 


.٩‏ شیخ ماء مفشربزرگ ابوالفتوح «روض الجنان وروح الجنان: ۲۱۱/۴ [۴۷۱/۸]) از امام 
رضا یه واو با چند طریق از پدرانش روایت نموده که نقش انگشترابوطالب اا چنین 
بود: «برگزیدم الله را به پروردگاری؛ محمد. برادرزاده‌ام» را به پیامبری؛ و پسرم علی را به 
وصایت وی.» 

آن را سید شیرازی «الدرجات الزفیعه [ص۶۰])؛ و اشکوری (محبوب القلوب [۳۱۹/۲]) 


روایت کرده‌اند. 


۰. شیخ ابوجعفرصد وق با سند خویش روایت نموده که عبدالعظیم بن عبدالله علوی 
حسنی» مدفون درشهرری» درحالی که بیمار بود. به امام ابوالحسن الرضا ای چنین نوشت: 
«ای زاده رسول خدا! در بارۂ این خبرروایت شده که ابوطالب درآتشی کم عمق است ومغزش 
ازآن می‌جوشد. مرا آگاه نما!» رضا ا به وی نوشت: «بسم الّهالرَحمن الرَحیم. اما بعد؛ اگر 
درایمان ابوطالب تردید داشته باشی» به سوی آتش راه خواهی سپرد!» 

(الحجة على الذاهب إلى تکفی رآبی طالب: ص۱۶ [ص۸۲]؛ ضیاء العالمین ابوالحسن شریف) 

۱ شیخ ماء فقیه» ابوجعفرصدوق با ذکرسند ازامام حسن بن علی عسکری. 
از نیاکانش چ در حدیثی بلند آورده است: «همانا خداوند -تبارک و تعالی - به رسول 
خویش کا چنین وحی فرمود: «همانا تورا با دو دسته از پیروان وهواداران پاوری کردم: 


۱ درآن جاء نام وی ابان بن محمود آمده؛ چنان که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید آمده است. اما در 


۳۹۵/۷ 


)۵۳۲( 


(AFT) 


4۶/۷ 


۵۶۶ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


دسته‌ای که پنهانی یاری‌ات کنند؛ و دسته‌ای که آشکارا چنین نمایند. اما آنان که 
پنهانی یاری‌ات کنند» سرورو برترشان عمویت ابوطالب است؛ وآنان که آشکارا یار تو 
هستند. سرور و برترشان فرزند وی علی بن ابی‌طالب. است.»» سپس گفت: «همانا 
ابوطالب همچون مژمن خاندان فرعون است که ایمانش را می‌پوشاند.» 

(الحجة على الذاهب إلى تکفی رآبی‌طالب: ص ۱۱۵ ص۳۶۲ ]؛ ضیاء العالمین ابوالحسن شريف) 

۲ شیخ ما صدوق «الأمالی: ص۳۶۵ [ص[۴۹]» از طریق اعمش. از عبداله بن 
عبّاس. از پدرش روایت نموده که ابوطالب به رسول خدا ب گفت: «برادرزاده‌ام! آیا 
خداوند تورا به پیامبری فرستاده است ؟» فرمود: «آری.» گفت: «پس نشانه‌ای به من 
بنمایان!» فرمود: «آن درخت را به سوی من فراخوان!» ابوطالب آن درخت را فراخواند 
وآن پیش آمد و دربرابروی سجده نمود وبازگشت. ابوطالب گفت: «گواهی می‌دهم که 
توراست‌گفتاری . ای علی؛ کنارپسرعمویت بپیوند!) 

نيزاين خبررا ابوعلی فتال (روضة الواعظين: ص١١٠‏ [۱۳۹/۱])؛ و سيد ابن معد (الحجة 
علی الذاهب الی تکفیرأبی‌طالب: ص۲۵[ ص۱۲۸]) آورده‌اند که عبارتش چنین است: ابوطالب 
در حضور قریش» برای آن که فضیلت پیامب رت را به آنان بنمایاند» به وی گفت: 
«برادرزاده‌ام! آیا خداوند تورا به رسالت برانگیخته است ؟» فرمود: «آری.» گفت: «همانا 
پیامبران دارای معجزه و کارهای عادت شکن هستند. پس نشانه‌ای به ما بنمایان!» 
فرمود: «آن درخت را فراخوان و به آن بگو: «محمّد بن عبدالله تورا می‌گوید: به اذن خداوند 
به سوی من بیا!»» ابوطالب آن را فراخواند و درخت پیش آمد و در برابروی سجده نمود. 
سپس فرمانش داد که بازگردد؛ ودرخت بازگشت. ابوطالب گفت: «گواهی می دهم که تو 
راست‌گفتاری.» سپس به فرزندش علی ا گفت: «پسرجان | همواره با پسرعمویت 
همراه باش» 


این روایت را جندین تن ازیرجستگان امامیه آورده‌اند. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SSM‏ 


۳ ابوجعفر صدوق - خداوند جانش را پاک بدارد! - (الامالی: ص۳۶۶ [ص۴۹۱]) با سند 
خویش ازسعید بن جبیر از عبدالّه بن عبّاس آورده که مردی از وی پرسید: «ای عموزادۀ 
رسول خدا! مرا دربارٌ ابوطالب آگاه کن که آیا مسلمان بود.» وی گفت: «چگونه مسلمان 
نبوده. حال آن که سروده است (؟): 

خود دانند که فرزند ما نزدمان مورد تکذیب و رد نیست و به سخنان باطل اعتنا نشود. 
هرآینه مَل ابوطالب همچون اصحاب کهف است. آن گاه که ایمان را پنهان 


داشتند و شرک را آشکار نمودند؛ پس خداوند به آنان پاداشی دوچندان داد.» 


این خبررا سیّد ابن معد «الحجة علی الذاهب الی تکفیرأبی‌طالب: ص۴٩‏ و ۱۷۵ [ص۳۱۹- 


۳۲ آورده و چندین تن از پیشوایان حدیث آن را یاد کرده‌اند. 


۴. شیخ ما ابوعلی فتال نیشابوری «روضة الواعظین: ص ۱۲۳ [۱۴۰/۱]) از ابن‌عبّاس 
آورده که ابوطالب همراه پسرش جعفر بررسول خدا ٤‏ برگذشت که در مسجد الحرام 
نماز ظهررا می‌گذارد وعلی ایا سمت راست وی بود. ابوطالب به جعفر گفت: «کنار 
عموزاده‌ات بپیوند!» جعفربرای نمازبه سوی پیامبررفت و علی از کنار پیامبربه عقب 
برگشت و کنار جعفرقرار گرفت وپشت سررسول خدا نب به صف شدند تا نمازانجام 
گرفت. ابوطالب در این زمینه سروده است: 

علی و جعفر در حوادث و مصیبت‌های روزگار مایهُ اعتماد منند. 


چون درگذرم» آن دو را برای دفاع از پیامبر در برابر دشمنان سپرسازم و به سوی نیاکانم 
بالا روم . 


ازیاری عموزادهُ خود دست مکشید و یاورش باشید؛ که این عمو تنها برادر تنی‌ام از مادر 


و پدراست. 


سرورمان ابن‌معد «الحجة على الذاهب الی تکفیر آبی‌طالب: ص٩۵‏ [ص۲۴۹]) با سند 


۱ به آن چه درهمین کتاب (ص۳۹۴) آوردیم» بنگرید. 


(AFF) 


۱۳/۷ 


)۵۲۵( 


۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


خویش از عمران بن حصین خزاعی آورده است: «به خدا سوگند! اسلام آوردن جعفربه 
فرمان پدرش بود؛ بدین سان که ابوطالب وپسرش جعفر بررسول خدا گذشتند که در 
حال نماز گزاردن بود و علی ا سمت راستش قرار داشت. ابوطالب به جعفر گفت: 
«کنار عموزاده‌ات بپیوند!» جعفرآمد وهمراه پیامبر کا نماز گزارد. چون نمازش را به 
پایان برد» پیامبر ٤‏ به وی فرمود: «ای جعفر! هم‌بال عموزاده‌ات شدی؛ همانا خداوند به 
ازای آن» تورا دو بال بخشد که با آن دربهشت پرواز کنی.» پس ابوطالب - رضوان الله علیه - 
دراین زمینه چنین سرود: 

علی و جعفر در حوادث و مصیبت‌های روزگار مايه اعتماد منند. 

ازیاری عموزادۀ خود دست مکشید و یاورش باشید؛ که این عمو تنها برادر تنی‌ام از مادر 

وپدراست. 

ابومعتب [- ابولهب] ما را در برابر دشمن به حال خود رها کرد و او مهرو شفقت ندارد. 

به خدا سوگند! نه من ازیاری‌اش دست می‌کشم و نه فرزندان نیک‌گوهرم. 

چندان حمایتش کنم تا سرهای ما و شما این جا با شمشیر جدا شود و فروافتد. 

سوگند به این پیامبر! ما خاندان او همچون سرنیزه‌ها دشمنان را از او خواهیم راند. 

اگربا همه جمع خویش به او دست یابید [که هرگز چنین نخواهد شد و این کار محال 

است]. ما در نظرهمگان. فرومایه‌ترین مردم عرب خواهیم بود.» 

شیخ ما ابوالفتح کراجکی اکن الفواند: ۸۱/۱] این روایت را به طریق دیگر از 

ابوضوء بن صلصال. چنین آورده است: «من پیش از اسلام آوردنم» همراه ابوطالب 
به پیامب رک یاری می‌رساندم. روزی نزدیک خانه ابوطالب در هوای بسیار گرم نشسته 
بودم که ديدم وی همانند ماتم‌زده به سوی من آمد و گفت: «ای ابوغضنفرا آیا این دو 
جوان را دیده‌ای ؟» و مقصودش پیامبرو علی لبه بود. گفتم: «ازهنگامی که این جا 
نشسته‌ام آن دو را ندیده‌ام.» گفت: «برخیزتا به جست و جوی آن دوبرویم؛ زیرا من 
اطمینان خاطرندارم که قریش آن دو را ناگاه به قتل نرسانده باشد!» پس حرکت کردیم 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOE‏ 


تا از حریم خانه‌های مکّه بیرون شدیم وبه سوی یکی از کوه‌های شهررفتیم و برقلَة 
آن برآمدیم و دیدیم که پیامب ر وعلی در سمت راست وی. در برابر چشمۀ خورشید 
به رکوع و سجود مشغول بودند. ابوطالب به پسرش جعف رکه همراه ما بود. گفت: «کنار 
عموزاده‌ات بپیوند!» پس او کنارعلی ایستاد و چون پیامبر ٤‏ وجود آن دو را دریافت 
برآنان پیشی گرفت و به کار خویش پرداختند تاازآن چه انجام می‌دادند» فراغعت 
یافتند. سپس به سوی ماآمدند ومن شادمانی را در چهرهٌ ابوطالب یافتم. آن گاه» وی 
برخاست وآن ابیات را [که یاد کردیم] سرود.) 

۵. از عکرمه. از ابن‌عباس روایت شده است: «پدرم مرا خبرداد که ابوطالب هنگام 
مرگ شهادت داد که معبودی جزالّه نیست و محمد رسول خدا است.» (ضیاء العالمین) 

۳ در تفسیروکیع" از طریق ابوذر غفاری آمده است: «سوگند به خدایی که 
معبودی جزاونیست! ابوطالب درنگذشت. مگرآن گاه که به زبان حبشیان اسلام 
آورد. وی به رسول خدا ا گفت: «آیا زبان مردم حبشه را می‌دانی؟» فرمود: «ای عموا 
خداوند همه زبان‌ها را به من آموخته است.» گفت: «ای محمّد! " اسدن لمصاقا قاطا 
لاها." -یعنی: مخلصانه گواهی می‌دهم که خدایی جزالله نیست -.» رسول خدا ¥ 
گریست و فرمود: «خداوند چشم مرا در مورد ابوطالب روشن فرمود.»» (ضیاء العالمین 
شیخ ما ابوالحسن شریف) 

دراین جاء پس ازآن که بزرگ ابطح [= مکه] بارهای بسیار با زبان عربی و جز آن 
شهادت داده بود. به زبان حبشیان شهادت داده؛ چنان که شيخ حجت ما ابوالحسن 
شریف فتونی (.۱۱۳۸) در کتاب گرانمایهُ بزرگش» ضیاء العالمین که ارزنده‌ترین کتاب 


نگاشته شده در موضوع امامت است. به تفصیل در با آن سخن گفته است. 


8 وی وکیع بن جواح رژاسی (د.۱۹۷) است که حافظ حدیث بود وتألیفاتی دارد» از جمله: تفسیرقرآن» المعرفه. 


TAA/Y 


)۵۲۶( 


)۵۲۱۷( 


۲۵۷۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


۷. شيخ ما ابوالحسین قطب‌الذین راوندی ات والجرائح [۱۳۸/۱]) از فاطمه بنت 
اسد روایت نموده است: «چون عبدالملب درگذشت ابوطالب به سبب وصیّت پدرش 
به وی. سرپرستی پیامب ر٤‏ را برعهده گرفت ومن نیز خدمتگزار پیامبربودم. در باغچۀ 
خانۀ ما چند درخت خرما بود وآن هنگام تازه خرما رسیده بود. من هرروزمُشتی خرما یا 
بیش‌تربرای وی ازروی زمین جمع می‌کردم و کنیزم نی زچنین می‌کرد. روزی من و کنیزم 
فراموش کردیم که برای او چیزی جمع کنیم. محمد خواب بود که کودکان درون شدند و 
خرماهای افتاده را برگرفتند و رفتند. پس خوابیدم واز شرم محمد ل -آن گاه که بیدار 
شود آستینم را برصورتم افکندم. پس محمد ٤‏ از خواب برخاست و به باغچه درون 
گشت ورطبی برزمین ندید. آن گاه. به درخت خرمایی اشاره کرد و فرمود: دای درخت ! 
من گرسنه هستم.» ديدم که درخت خرما شاخه‌های رطب‌دارش را فرود آورد تا وی هرچه 
می‌خواست ازآن خوزد؛ و سپس شاخه‌هایش را به جای خود بازگرداند. ازاین رخداد در 
شگفت شدم. ابوطالب آن هنگام در خانه نبود؛ چون آمد ودر را کوبید» با پای برهنه به 
سوی وی دویدم ود ر گشودم وآن چه را دیده بودم» برایش گزارش کردم. وی گفت: «جز 
این نیست که اوپیامبراست و تونیزپس ازیائسه شدن برای وی دستیاری خواهی زاد.» و 
چنان که وی گفته بود. من علی ند را زادم.» 

۸ شیخ ماء فقیه بزرگ. ابن‌بابویه صدوق (الأمالی: ص۱۵۸ [ص۳۱۶]» با ذکرسند از 
ابوطالب ل روایت نموده که عبدالملب گفت: «در ججراسماعیل خوابیده بودم که 
خوابی دیدم که مرا به وحشت افکند. پس نزد زنی که درمیان قریش پیشگویی وتعبیر 
خواب می‌کرد؛ رفتم» در حالی که ردای ابریشمین نقش‌داربرتن داشتم و گیسوی انبوهم بر 
شانه‌ام ريخته بود. چون وی به من نگریست. از چهرهام دگرحالی‌ام را دریافت؛ پس راست 
شد من آن روزسرور قوم خویش بودم -و گفت: «سرورمردم عرب را چه شده که رنگش 
دگرگون گشته است؟ آیا چیزی از حوادث رورگار اورا نگران ساخته است؟» به وی گفتم: 


۱ . دراصل مأخذ» ابوالحسن است که در همین کتاب (ص۱۱۳) از درست بودن ابوالحسین یاد کرد یم.(غ.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOV‏ 


«آری؛ دیشب در حجراسماعیل خوابیده بودم ودر خواب ديدم که درختی برپشت من 
رویید و سرش به آسمان رسید و شاخه‌هایش تا شرق و غرب گسترده شد. نیزدیدم که 
نوری از آن آشکار گشت که هفتاد برابر نور خورشید بود. و ديدم که مردم عرب 
وعجم پیش آن درخت سجده می‌کردند وآن هرروز بزرگ ترو نورانی ترمی‌شد. وهم دیدم 
که گروهی از قریش خواستند آن را قطع نمایند و چون به آن نزدیک می‌شدند. جوانی از 
خوب‌روی‌ترین و پاک جامه‌ترین مردم» آنان را می‌گیرد و پشت‌هاشان را درهم می‌شکند 
وچشمانشان را درمی‌آورد. پس دست خویش را فراز بردم تایکی از شاخه‌های آن را برگیرم. 
آن جوان برمن بانگ زد و گفت:"درنگ کن؛ تورا ازآن بهره‌ای نباشد." گفتم:" بهره که را 
باشد. حال آن که این درخت ازمن است؟* گفت: بهره از آن کسانی است که به آن 
آویخته اند و به درخت بازمی‌گردد." پس هراسان و بیم زده ورنگ باخته از خواب برخاستم.» 
دیدم که رنگ چهرة آن زن نیزدگرگون شد و گفت: «اگرراست گویی» از صلب توفرزندی 
برون آید که شرق وغرب را ازآنِ خویش گرداند ودرمیان مردم پیامبری نماید.» پس اندوه 
من زدوده گشت. ای ابوطالب! بنگ رکه شاید آن کس توباشی.» 

آن گاه که پیامبر ٤‏ به پیامبری ظهورنموده بود. ابوطالب این خبررا گزارش می نمود 
ومی‌گفت: «به خدا سوگند! آن درخت. ابوالقاسم امین است.» 

۹ سید حت (الحجة علی الذاهب الی تکفیر آبی‌طالب: ص۶۸ [ص۲۶۸]) گوید که 
شریف نسب‌شناس علوی عمری. معروف به موضح, با سند خویش یاد نموده است: 
«چون ابوطالب وفات نمود. هنوز نماز ميت وجوب نیافته بود؛ پس پیامبر بروی و 
خدیجه نمازنگزارد. آن گاه که جنازة وی عبور داده می‌شد. پیامب رت وعلی و جعفر 
و حمزه که نشسته بودند. برخاستند و آن را تشییع نمودند وبرایش آمرزش خواستند. 
گروهی گفتند: «ما برای مردگان و نزدیکان مشرکمان نیزآمرزش می‌خواهیم.» و گمان 


داشتند که ابوطالب در حال شرک مرده است؛ زیرا ایمانش را پوشیده می‌داشت . پس 


۳۹۹/۷ 


)۵۲۸( 


۳۰/۷ 


۵۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


خداوند دراین سخن خویش, شرک را ازاونفی نمود وپیامبرخویش ٤‏ وآن سه تن یاد 
شده یه را از خطا پیراسته شمرد: «پیامبرو کسانی را که ایمان آورده‌اند. نسزد که برای مشرکان 
آمرزش بخواهند» هرچند خویشاوند باشند.» [توبه/۱۱۳] پس هر که ابوطالب را کافرشمارد؛ 
پیامبررا خطاکار دانسته» حال آن که خدای تعالی وی را درسخنان و کارهایش از خطا 
پیراسته شمرده است ....» 

ابوالفرج اصفهانی با ذکرسند از محمد بن حمید روایت کرده است: «پدرم مرا 
حدیث گفت که از ابوجهم بن خدّیفه پرسیدند: «آیا پیامب ر بر ابوطالب نماز 
گزارد؟» گفت: «آن روز نماز میت کجا بود؟ این نماز پس ازوفات وی وجوب یافت. 
البته رسول خدا ب براواندوهگین شد و علی را فرمان داد تا به کاروی پردازد؛ و خود 
برجنازه‌اش حضوریافت. عاس و ابویکرنیزبه ایمان وی شهادت دادند ومن نیزبر 
درستی سخن آن دو گواهی می‌دهم؛ زیرا ابوطالب ایمانش را پنهان می‌داشت و اگرتا 
هنگام چیرگی اسلام زنده بود» ایمانش را آشکار می‌نمود.»» 

۰ از مقاتل نقل شده که چون قریش بالا گرفتن کار پیامب رت را دیدند» گفتند: 
«جزاین نمی‌بینیم که هرروز بربزرگی محمد افزوده می‌شود؛ و او یا جادوگراست یا 
مجنون.» پس پیمان بستند که چون ابوطالب درگذرد. همه قبیله‌ها برقتل محمد 
هم‌داستان گردند. این خبربه ابوطالب رسید. پس بنی‌هاشم وقریشیان هم پیمانشان را 
گردآورد وآنان را در بارةُ پیامب رل سفارش نمود و گفت: «هرچه برادرزاده‌ام گوید. پدران 
و دانشوران ما نیزبدان خبرداده‌اند؛ وهمانا وی پیامبری راست‌گفتار و امینی زبان‌گشا 
[به حق] است ووالاترین جایگاه را دارد ونزد پروردگارش دارای برترین مکان است. پس 
دعوتش را پاسخ گویید و بریاری اش گردآیید و دشمنش را از حریم وی با تیر برانید؛ که 
همانا این شرافتی است که برای شما در همه رورگاران می‌ماند.» سپس چنین سرود: 

پسرم علی و عموی نیکو, عبّاس, را سفارش می‌کنم به یاری پیامبر که حضورش 
و محضرش خیر و نیکی است. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SNR‏ 


و نیز حمزةٌ شیر را که از صولتش همگان بیم دارند؛ و هم جعفررا که در برابر مردم ازاو 


و همه بنی‌هاشم را به یاری‌اش وصیّت می‌نمایم تا رشتة مقاومت در برابر نبرد این قوم 
رابه کف گیرند. 


ای مادرم و زادگانش فدایتان! در نبرد. برای احمد همچون زره باشید! 
با شمشیرهای خود که هردو رویش بزاق است. ازاو دفاع کنید؛ شمشیرهایی که در 
سیاهی شب» همچون چراغی است. 
(ضیاء العالمین تألیف شیخمان فتونی» 
امینی گوید: این بخشی از حدیث‌های راویان حق و حقیقت بود که سیره‌نامه‌ها ما 
را بدان آگاه سازد. ازآن چه افزون براین ۴۰ روایت بود. به سبب اختصار چشم پوشیدیم 
واگربدان‌ها آن چه را پیش‌تر از گزارش‌های خاندان وبستگان ابوطالب آوردیم بیفزایید 
وبا خبرهای گذشته از موضع‌گیری‌های بزرگ ابطح [- مکه] همراه سازید و نیز آن‌ها را با 
گواهی‌های صریح او در سروده‌هایش درآميزید. دلیل‌های ایمان ناب واسلام پایداروی 
از ۱۰ می‌گذرد. پس آیاهیچ خردمندی را رسد تا ازاین همه دلیل چشم پوشد. حال آن 
که حتّی یکی ازاین دلیل‌ها برای اثبات اسلام ه رکس کفایت کند؟ آری؛ در ابوطالب 
رازی نهفته که ایمانش با هزار دلیل نیزاثبات نگردد؛ اقا ایمانِ جزاو با سخنی از 
ناشناخته‌ای وادّعایی بی‌دلیل هم اثبات شود! بخوانید و قضاوت کنید! 
گروهی از برجستگان امامیه در بارْ این دلیل‌ها به تفصیل سخن گفته‌اند؛ همچون 
شيخ ماء علامهٌ حجت» مجلسی (بحار الأنوان ۳۳-۹۵۹ [۱۳۱-۷۴/۳۵])؛ و شیخ برجسته 
و پیشوای ماء ابوالحسن شریف فتونی» در بخش دوم از کتاب گرانمایۂ بزرگش» ضیاء 
العالمین که نزد ما هست و نیکوترین نگاشته در این موضوع به شمار رود؛ چنان که 
نگاشتۀ سیّد برزنجی که سید احمد رّینی دخلان تلخیص نموده» نیکوترین تألیف 


برجستگان اهل ستّت دراین زمیته است. 


(۵4۳۹) 


۴۳۰۱/۷ 


)۵۴۰ 


۳۵۷ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۷) 


برخی دیگرازبرجستگان نیز تک‌نگاشته‌هایی دراین زمینه دارند؛ از جمله: 
.١‏ سعد ب“ تلالد ابالقاسہ اة فش (د.۳۰۱/۲۹۹) خاختن کتاب فد 
بن عبداله ابوالفاسم اشعری می ب تاب فضل 


ابی‌طالب و عبدالمظلب و عبداله ابی التبی ب . (رجال نجاشی: ص۱۲۶ [ص ۷ ۱۷]). 


۲. ابوعلی کوفی احمد بن محمد بن عمّار(د.۳۴۶) دارای کتاب ایمان ابی‌طالب؛ 
چنان که در فهرست الشیخ (ص۲۹)؛ و رجال التجاشی (ص۷۰ [ص۹۵]) آمده است . 

و ابومحمّد سهل بن احمد بن عبداله دیباجی. تلعکبری درسال ۷۰ کتاب 
ایمان ابی‌طالب را که از تألیفات وی بوده. به شنیدار دریافته و نجاشی «لّجال: ص۱۳۲ 
[ص۱۸۶]) آن را یاد کرده است. 

۴. ابونعيم علی بن حمزةٌ بصری تمیمی لغت‌شناس (د.۳۷۵) دارندۀ کتاب ایمان 
ابی‌طالب که نسخه‌ای از آن نزد شیخ حجَتِ ماء میرزا محمد تهرانی » در سامزای مشرّف 
موجود است. حافظ ابن حجَردر برخی از فصل‌های کتاب الاصابه [۱۱۹-۱۱۵/۴] ضمن شرح 
حال ابوطالب از این اثرنقل نموده و نویسنده‌اش را به رافضی‌گری متهم کرده است. 

۵ ابوسعید محمد بن احمد بن حسین خزاعی نیشابوری. جد مادري مفشر 
بزرگ شیخ ابوالفتوح خُزاعی» دارای کتاب منی الظالب فی ایمان ابی‌طالب. چنان که 
شیخ منتجب‌الڏين (الفهرست: ص۱۰ [ص ۱۵۷]) آورده» آن ر از نواده‌اش» شیخ ابوالفتوح» 
از پدرش» از وی روایت نموده است. 

۶ ابوالحسن علی بن بلال بن ابی‌معاویه مهلبی ازدی صاحب کتاب البیان 
عن خيرة الزحمن فی ایمان ابی‌طالب و آباء التبی ٤‏ که شيخ (الفهرست: ص۹۶)؛ و نجاشی 
(الڑجال: ص۱۸۸ [ص۲۶۵]) از آن یاد کرده‌اند. 

۷ حمد بن قاسم دارنده کتاب ایمان ابی‌طالب که نجاشی آن را به خظ حسین بن 
عبید ال غضائری دیده؛ چنان که در التجال ص۶۹ [ص۹۵]) آورده است . 


۱. وی که خداوند جانش را پاک بدارد! با آثار ویادگارانی درگذشت که تا ابد یادکردنی وسپاس‌گفتنی است. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] ۷۱ 


نجاشی (د.۴۵۰) که نجاشی (الزجال: ص۶۲ [ص۸۷]) کات ایمان ابی‌طالب ر از وی ياد 


نموده آشستتات 


.٩‏ شيخ بزرگ ماء ابوعبداله مفید محمد بن محمّد بن نعمان (د.۴۱۳) صاحب 


کتاب ایمان ابی‌طالب؛ چنان که دررجال النجاشی (ص ۲۸۴ [ص۳۹۹]) آمده است. 


۰ ابوعلی شمس‌الذین سيد فخاربن معد موسوی (د.۶۳۰) دارای کتاب الحجة 
علی ال اهب الی تکنیرابی‌طالب که علامه سید محتقدصادق بحرالعلوم آن را چنین 
ستوده است: 

ای فځار! تو را مژده باد به نعمتی که خداوند در روز محشر خواهدت داد! 

با حجّت روشن خویش » پيراستگي بزرگ سرزمین بطحاء پدر حیدرء را نشان دادی؛ 
پیراستگی‌اش از کفری ناپذیرفتنی که بدخواهان به او نسبت داده‌اند. 

چگونه او کافر تواند بود» حال آن که اسلام با وی برقرار گشت و به والایی او به افتخاررسید؟ 


پس, از خداوند براو رضوان و بردشمنان. آتش گدازان باد! 
ایمان ابی‌طالب که آن را در کتاب خويش با نام بناء المقالة العلويّة لنقض الرسالة العثمانیه -و 
آن» کتابی است درموضوع امامت که وی در پاسخ به رسالهٌ ابوعشمان جاحظ نگاشته - 
یاد نموده است. 
۲ سید حسین طباطبایی یزدی حاثری. مشهور به واعظ (د.۱۳۰۶) دارای کتاب 


منية الظالب فی ایمان ابی‌طالب که کتابی فارسی و چاپ شده است. 


۳ مفتی شریف سید محمَدعبّاس تستری هندی (د.۱۳۰۶) دارندهُ کتاب بغية 


دررجال نجاشی. جرجرانی آمده است.(غ.) 


)۵۴۱( 


۳۰/۷ 


)۵۴۲( 


۳۰۳/۷ 


۲۵۷۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


الظالب فی ایمان ابی‌طالب. او از شاعران غدیراست که شرح حالش در بخش شاعران سدۂ 
چهاردهم. به خواست خدا خواهد آمد. 

۴ شمس العلما میرزا محمدحسین گرگانی دارای کتاب مقصد الظالب فی ایمان آباء 
صاحب کتاب القول الواجب فی ایمان ابی‌طالب . 

۷ سيد محمدعلی آل شرف الڏین عاملی" دارای کتاب شيخ الأبطح آوابوطالب كه 
به سال ۱۳۴۹ با ۹۶ صفحه در بغداد چاپ گشت. وی دراین اثر به نیکی همه مطالب 
را گردآورده و جیزی را ناگفته ننهاده است. 

۸. شیخ میرزا نجم‌الذین. فرزند شیخ حجت ماء میرزا محمد تهرانی دارای کتاب 
الشهاب التاقب لرجم مکفرابی‌طالب . 

۹ شیخ جعفرفرزند مرحوم حاج محمد نقدی دارای کتاب مواهب الواهب فى فضائل 
ابی‌طالب که به سال ۱۳۴۱ با ۱۵۴ صفحه در نجف اشرف به چاپ رسیده و بهره‌های 
فراوان ونکته‌های ناب و کمیاب دارد. 

بسیاری از بزرگان شیعه نیزدر سروده‌های خویش» این مطلب را به نظم کشیده‌اند. 
آن چه دراین جا مجال ثبت آن را داریم» ازاین قراراست: 

سید ابومحمّد عبداله بن حمزهٌ حسنی زیدی قصیده‌ای دارد که درآن گوید: 

او ایمانش را نهان می‌داشت؛ اقا مهرش را پنهان نکرد. 


۱ وی دارای کتاب ایمان ابی‌طالب و احواله واشعاره است. بنگرید به: الذريعة إلى تصانیف الشّیعه: ۵۱۳/۲.(غ.) 
۲. وی به سال ۱۳۷۲ به سرای جاودان ره سپرد واندوه و سوزی دردل‌های گروهی انبوه برجای نهاد که اورا با 
فضیلت‌ها و ارجمندی‌هایش می‌شناختند. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SSM‏ 


شریف علامه سید علی‌خان شیرازی" (الڈرجات الزفیعه [ص۶۲]) گوید: تن 
ابوطالب. عموی محمّد پیامبر, هموست که دین به او استوار گشت و ازاو نیرو گرفت . 
همین فخراو را بس که در میان همگان او بود که یاورو سرپرستش بود. 
اگر برخی از مقام والایش بی‌خبرند. نور بامدادان را جهالت دیگران زیان نرساتد. 
اگراو نبود. دعوت احمد راست نمی‌شد و شب گمراهی به روشنی نمی‌گرایید و باطل از 
ميان نمی‌رفت . 
ازروی حکمتی. پنهانی به دین خدا ایمان آورد و ازاین روی» دشمنانِ حق» آن سخنان 
رادر بار وی گفتند. 
او در دین کوهی است بلند؛ پس چه باکش از باد باطل که از جانب دشمنان بر وی وزد؟ 
چگونه روا است بزرگواری را نکوهش کنند که آغاز و پایان کارش ستوده است؟ 
مادام که آفتاب برتابد و از گوهر نیک و فضیلت‌های وی یاد شود. سلام خدا بر او باد! 


سید بزرگوار سرورمان آية الله سیّد میرزا عبدالهادی شیرازی" در قصیده‌ای گوید: 
مرا پهنهای است گسترده در ستایش آن نجیب. پدر امامان اولی‌الامر که همتای قرآنند. 
افتخاراتش تابناک گردد. 
ابوطالب نگاهبان راستین و سروری است که سرزمین بطحا در خشکی و دریا به او 
ابوطالب کسی است که اسب و شب ورایت» درمیدان نبرد گواه پیروزی او است. 
را فانک وی ای ها اش اس پاک سس ۷۷ 
در دشواری‌های سختء او را مردی کارآزموده و پیراسته یافتند که روز نبرد» زره دلیری 
و خرد برتن داشت. 
همچنان که خشک‌سالی‌ها او را انسانی بخشنده شتاختند که امواج معلاطم دریا از 


عطای او فروتر می‌نمود. 
۱. از شاعران غدی رکه شرح حالش به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


۲. اواز شاعران غدیراست که یادکرد و شرح حالش در بخش شاعران سدۀ چهاردهم؛ به خواست خدای تعالی 
خواهد آمد. 


(AFF) 


)۷ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SAVA 


درستایش وی توان گفت: او یگانةُ دنیا است که دومینش باران است و -درتابندگی ۳ 
سومینش آفتاب 9 ماه تمام . 

چگونه توان خصال تابناکش را وصف کرد» حال آن که شاعران در برشماری اوصافش 
درمانده‌اند؟ 

با دلیری سلاح برتن کرد و از مصطفی حمایت نمود؛ چنان که در صحنۀ یورش؛ 
پهلوانان نزد وی به ذلّت می‌افتادند. 

اگراو نبود. دعوت طه به توفیق نمی‌انجامید و اسلام استوار نمی‌گشت . 

وی به خدای چیره و نگاهبان ایمان آورد. در زمانی که مردمان به پرستش یعوق و نسر 
[= بت‌های خویش] سرگرم بودند. 

چون پیامبر هدایت دعوت خود را آشکار کرد. او بود که تصدیقش نمود و رویاروی 
گمراهان ایستاد. 

همین فخر برای بزرگ سرزمین بطحا بس که پدر حیدر بود؛ همو که در سختی‌های 
شدید او را فرامی خواندند. 

مادام که باد صبا بوی خوش ستایش آن بزرگ سرزمین بطحا را در روزگار می‌پراکند 


سلام خداوند براو باد! 


علامة حجت» شیخ ما اوردبادی" چنین سروده است: 


راستی و درستی با بزرگ دو ابطح [= مه و منا] رواج یافت و آن سرزمین به نوروی 
روشن گشت. 

خداوند او را شمشیر تیز توحید ساخت تا با آن. سركشي شرک را رام کند. 

عموی مصطفی بود که اگراو نبود. حریم اسلا غارت می‌شد. 

با شمشیرعزم خویش» دین را حمایت کرد و همه شمشیرها در برابر برندگي تیغ وی 
سر فرود آوردند. 

در راه هدایت. نیزۀ شجاعتش را به طرف دشمن نشانه رفت که نیزه‌ها پیش وی در 


در سروده‌های خود. حقیقت را آشکار نمود که لبریز از حق و درستی است. 


۱. اواز شاعران غدیراست که یادکردش در بخش شاعران سدۀ چهاردهم. به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SS‏ 


در سختی‌ها فریادرس خاندان هاشم بود؛ اما [همه مردم] شتران درمانده را به خاطر 
دستیابی به عطای او مهار می‌بستند. 

شرافتی ناب داشت و کاری کرد که همین شرافت» وی را به آن فراخواند. 

ننگی او را نیالود» بلکه هميشه صفاتی نیک و ستوده داشت . 

دانشی داشت با زینت اخلاق کریمانه؛ و دینی آميخته به جود و کرم. 

چون خشکسالی همه جا را فرامی‌گرفت. باران از او می‌بارید؛ و چون فریاد و ناله به هوا 
می‌رفت» وی فریادرس بود. 

افتخاراتش سخنوران بلیغ را از ستایش درمانده کرده وگفتارهای فصیح در مدح اوپایان ۰ (۵۴۵) 
می‌پذیرد. 

چکیدۀ سخن آن که پدر علی همواره دینی اصیل داشت . ۳۹۵/۷ 
اما با پسرش سخت دشمنی ورزیدند» در حالی که فضیلتی از حیدر جدا نشود پس ناچار 
سراغ پدرش رفتند. 

پس از پدرش بد گفتند؛ لکن ندانستند که والایی‌ها هدف بدخواهی کسی که آن را قصد 
کند. قرار نمی‌گیرد [و دست بدخواهان به آن‌ها نمی‌رسد]. 

نور ماه تمام پوشیدنی نیست. هرچند اطرافش سگان فراوان عوعو کنند. 

کمک هه کی فب امیت بای پا بوک اد 

پس قومی را واگذار تا در سرگشتگی گمراهی و ورطهٌ هوای نفس خویش که سخت بدان 
وابسته‌اند» بمانند. 

این بزرگ بطحا است با [ایمان و] هدایتش که پیشوایی و رستگاری با وی همراهند. 

پدر سرورانی است گرامی از خاندان لؤئ؛ همان پیشگامان دلیر تابناک . 

آنان نیز همانند پدرشان. در فضیلت گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند. 


علامُ یگانه. شیخ محمدتقی صادق عاملی درقصیده‌ای درستایش اهل بیت :بل گوید: 
کاخ اسلام با شمشیرعلی برافراشته گشت. همان سان که پیشتر با پدرش بنای آن 
ابوطالب اصل و رمز بزرگی‌ها و آغاز و پایان هدایت است. 


در فضیلت‌ها و خرد یگانه بود و همه والایی‌ها را با هم گرد آورد. 


(AFF) 


۴۳۰۶/۷ 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۷) 


ستارۀ سها در بلندای خود از وی فروتر است و مدح او با عطر گل مریم پراکنده گردد. 
پناه بیمناکان پناهنده و سرای امنیّت آنان و کعبه و نیازگاه امیدواران است. 
جانش در همه خوبی‌ها در اوج بود و طبع بلندش او را به ماه و مهر رسانید. 


جان خود را فروخت تا شریعت عرّت یابد. چه مبارک است این خرید و فروش! 


علامهُ شریف بزرگوارء سیّد علی‌نقی لکهنوی گفته است: 


سرزمین مکه به وجود پدروصی بر خود بالید و افتخار کرد. آن روز که به حمایت از 
پیامبر برخاست. 

به تنهایی برای یاری اسلام, در برابر همه خیانت پیشگان گمراه, قد علم کرد. 

با تیغی برنده‌تر از دم شمشیر مکر دشمنان را از نشان هدایت دور کرد. 

راه راست و هدایت خویش را در دين طه دید و این سرّ[و ایمان خویش] را آشکار نمود. 
صادقانه به معبود حق ایمان آورد. با قلبی یگانه پرست و نیک و پرهیزگار. 

برای سیادت عربی کاخی بنا کرد که پیرامونش را فخرهاشمی گرفته بود. 

هدایت را از پدرانی صادق برگرفت که یکایک از تبار برگزیدهُ خود به ارث برده بودند. 

گویا مادرانشان ابا داشتند ازاین که فرزندانی جز پیامبریا وصی بزایند. 

پس او نیز همچون پدرش ازهمان آغاز بر مسیر راست هدایت بود و تا پایان دراین راه ماند. 
آبیاری [و مراقبت از نهال] دین و شرع. در آغاز با او بود و با فرزند پاکش علی کمال یافت. 


علامة فاضل» شیخ محمد سماوی" در قصیده‌ای که در پایان کتاب الحجة على 


الذاهب ٍلی تکفی رآبی‌طالب (ص۳۵ درج گشته. گوید: 


دلم درمهرآن زیباروی نارپستان همچون گویی است در دست بازیگران. 
گویا در دایره [و فلک] عشق گرفتارم. ستاره‌ای طلوع می‌کند و ستاره‌ای غروب . 
به کسی گرفتارم که پرده در جایی زده که در دید من که به هدف برمی‌خوزد. نیست . 


۱. اوازشاعران غدیراست که در بخش شاعران سدۀ چهاردهم» به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 
۲ ازشاعران غدی رکه به خواست خدا ازاویاد خواهد شد. وی در روز یکشنبه دوم محرم سال ۱۳۷۰ وفات نمود. 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SOA‏ 


او را بزرگان قومش چنان در حریم گرفته‌اند که گویی پدرش ابوطالب است. 

همان مايه افتخار و سرباززننده ازننگ و پستی» عموی پیامبر, و بزرگ بطحا از نسل غالب. 
همان نفوذناپذیری که هیچ مرغ شکاری به بلندایش يا بر شانه‌اش ننشیند. 

چون نگاه به بلندا گیریم تا به وی بنگریم» نگاهمان خسته از سعی ناکامش به سوی 
ما بازگردد. 

طلعت رخسارش [چون ماه] در دیدگان بدرخشد. همانند شمشیر که از نیام برآید. 


ستون بزرگی و والایی را بر چهاررکن بلند نهاد. همچون نوری که تاریکی را می‌شکافد. 

بر کسانی مانند علی تا جعفر و کسانی همچون عقیل و طالب. 

شون های برک وولانی ناشن که فرومانگان دامن جخ کرده: 

کشت همخون ی اف اوغا که بر افآ اکان ماران شا کید ا 
دین را با شمشیر خود حمایت نمود و درمکه هیچ کس را یارای نزدیک شدن به آن 
رو یود 

به دلیلی که خواهندگان به روشنی می‌فهمند. در نهان به خداوند ایمان آورد. 

احمد را در رسالت وحیانی‌اش تصدیق نمود و به وظایف واجب خویش قیام کرد. 
تاکز مرا وش امت ان ان ك یمان عاق كر ان اما توب 
با آشکار کننده آن, اما دروخگو. 

چه نیکو پناهی بود برای هدایت و تقوا و ملجئی برای مهمانان و واردشوندگان! 

و آن گاه که در مکه دین تنها بود, او پناهگاه دین بود. 

و در همه عمرش حریم اهل هدایت را از دست‌درازی‌ها پاس داشت. 

اگراو نبود. مصطفی نمی‌توانست آن راه روشن را میان مردمان ندا دهد؛ 

و نمی‌توانست بی‌پشتوانة او شرک راعیب و بد گوید. در روزگاری که عیب کننده [ی 
شرک] در تنگنا بود. 


پژوهندة فاضل ودارنده تألیف‌های گرانمایه. شیخ جعفرفرزند حاج محمد نقدی" 
۱ اواز شاعران غدیراست که شرح حال مفضّلش در بخش شاعران سدۀ چهاردهم» به خواست خدا خواهد آمد. 


وی دررو زشنبه هشتم محزم ٩۹‏ درکاظمین به رحمت پروردگار مهرورزش پیوست و پیکرش به نجف اشرف 
انتشال یافت. 


(AFA) 


FA/V 


۸۷۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۷) 


قصیده‌ای دارد که آن را در کتابش مواهب الواهب فی فضائل ابی‌طالب [ص ۲۹۳] چاپ شده 
با ۴ صفحه درنحف اشرف. آورده است. آغازاین قصیده چنین است: 


درخشش لبخندت این وادی را روشن کرد و از بارانِ گونه‌هایت تشنگان سیراب شدند. 


دراین قصیده گوید: 
هرچه حوادث سخت و جانکاه تراکم یابند. چون پدروصی پیامبررا ندا دهم. زدوده گردند. 
یعنی آن پاک مرد» عبدمناف, عموی محمد با پدران و نیاکانی پاک. 
باران کارهای نیک شیرمرد هر صحنهٌ دشوار, فریادرس داد خواهان» ماه افق انجمن. 
بزرگ بطحا که به شمشیرعزمش, مردمان به راه هدایت رسیدند. 
نیکی‌ها و رادی‌ها زمام خویش را نزد او فروافکندند و روزگاردنبالهُ مهار را به سوی وی افکند. 
او کات اسان انا کید 
شمشیری که شوکت ریشه‌دار, حمایل آن است و افتخار, زینت آن حمایل. 
بسا کرامت‌ها که قریشیان ازاو دیدند و دریافتند که او يگانة یگانگان است! 
همچون: شیر دادنش به بهترین جهانیان احمداو برآورده شدن دعایش برای سيراب 
شدن آن وادی با باران." 
و شیر بيشه به زاده شدن فرزندش بشارت داد و با دعای پیامبرراهنما شفا یافت ." 
در روز ولادت احمد. از زاده شدن حیدر کزار در آینده خبرداد.؟ 
در اسلام نیکی‌ها و احسان‌هایی؟ انجام داد که همچون گردن‌آویزی برای مسلمانان گشت ۰ 
پیامبر مصطفی. بهترین آدمیان؛ را سرپرستی نمود وبا مهری صادقانه حقوق وی ر 


۱. حدیث این کرامت را شیخمان ثقة الاسلام کلینی (اصول کافی: ص۳۴۴ [۴۴۸/۱]) آورده است. 
۲ بنگرید به آن چه درهمین مجلّد (ص۳۴۵) آوردیم. 

۳ حدیث آن درشماری ازآثارشیعیان واهل ستت آمده است. 

۴. بنگرید به آن چه در همین مجلّد (ص۳۴۷ و ۳۹۸) گذشت. 


۵. درمتن «سنن) آمده؛ اما گویا «منن» درست باشد. ترجمه برهمین مبنا صورت گرفت . (ن.) 


هدف شایعه‌ها [انکار ایمان ابوطالب] SON‏ 


از کودکی او را پرورید و در نوجوانی وی را برگزید و درمیانسالی ازآزارمخالفان درپناهش گرفت . 
به خاطرپیامبر با قریشیان ازآن پس که راه گمراهی وتباهی درپیش گرفتند. به دشمنی برخاست. 
دید که یار هم شده‌اند تا بهترین بشرو سرور بزرگان را بکشند. 

پس با عزمی به نبرد ایشان برخاست که از پدران والا و دلیران فریادرس به ارث برده بود. 
جان و جاه و مال و فرزندانش را فدای احمد کرد. 

چندان به باری وی ادامه داد که شریعتش در همه سوی درخشیدن گرفت. 

می‌دانست که وی برگزیده پروردگار آسمان 9 پشت و پناه همه پشتوانه‌ها است . 

از نیاکانش که پیامبران بودند. حدیثی با سند روشن در بارةٌ وی روایت می‌کرد. 

در چشم‌ها [و نگاه‌ها] او را برهمگان فراز برد آن گاه که باسرایشی شادمانه در بارة 
وی خواند: 

«فرزند آمنه» محمّد پیامبر نزد من از همه فرزندان خودم جایگاهی والاتر دارد. 

پیوند خویشاوندی نزدیکش را پاس داشتم و سفارش پدرانم را دربارةٌ وی به کار بستم.»" 
ای پدر حیدر کزّار و جعفر طیّارو پاکان» فرزندان پیامبر راهنما! 

بسا معجزه‌ها که ازاحمد دیدی و با آن‌ها به مباهله و نفرین‌گری با جماعت حسودان برخاستی. 
از جمله: چسبیدن سنگ‌هاء دریده شدن پیمان‌نامه, فروریختن باران» و سخن گفتن جمادات." 
فخری نیست مگرافتخار والای تو که با آن. چشم معاندان را برکندی [و کور نمودی]. 
اگرچشمی کالبد آن بزرگی‌ها را بیند. دریابد که تو روح آن‌هایی. 

خداوند شکرگزار کارهای تابد تو است که فرشتگان هفت آسمان ازآن شادمان شدند. 
درود خدا بر همت تو که کوه‌های بلند از بیم دلیریات. پیش آن فروتنانه سر فرود آوردند! 
درود خدا بر هيبت تو که دشمنان شکوهت. آن جماعت کافر, از آن لرزیدند! 

درود خدا برعطای تو که بسا تهیدستان را باآن. در درون شد و بیرون شد [از آبشخور 
احسانت]» زنده کردی! 


۱. بنگرید به آن چه درهمین مجلّد (ص ۳۴۳) آوردیم. 
۲ شاعرماء نقدی. با این بیت به چهار کرامت ازرسول خدا به اشاره دارد که بزرگ بطحاء ابوطالب. دیده بود و 
سخن ازآن‌ها در همین مجلد (ص۳۳۶ و ۳۶۲ و ۳۷۵ و ۳۹۶) گذشت. 


(4۴۹) 


۴۹/۷ 


(۵۵۰) 


)۷ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج‎ SONT 


تا پایان قصیده - 
نیزوی قصیده‌ای با ۴۳ بیت در ستایش بزرگ ابطح [- مکه]» ابوطالب ٤‏ دارد که 
در کتاب مواهب الواهب فی فضائل ابی‌طالب: ص۱۵۱ [ص۲۹۶] آمده و آغازش چنین است: 
خدای را؛ ای قاصد آن نشانه‌های بر جای مانده در کوه [بلند]! خدایت به سلامت دارد؛ 
درذی‌سلم بر سلمی سلام ده! 
دراین جا قلم را از سخن‌گسترانی بازمی‌داریم؛ چرا که گستره این مجلّد گنجایش 
گسترش را ندارد. به خواست خدای تعالی» بازماند؛ این گفتار را به آغاز مجلّد هشتم 


می‌سپاريم . وایسین گفتار ما این است: «ستایش ازآن پروردگار جهانیان است .) 


